۰ ی 
انجیل متی 
مقدمه 
انجیل متی توسط یکی از شاگردان نزدیک عیسی مسیح بنام متی نوشته شده است. متی داستان 
زندگی استاد خود عیسی را چند سال بعد از صعود او به آسمان نوشته است. 
متی از زندگی کردن با عیسی دریافت که عیسی همان مسیح موعود است که خدا توسط انبیا در مورد 
آمدن او در عهد عتیق کتاب مقدس به تکرار خبر داده بود. متی دریافت که خدا به وعده های که در 
عهد قدیم نموده بود. با آمدن عیسی مسیح, وفا نموده است. 
متی در آغاز با بیان شجره نامۀ عیسی از زمانۀ خود به گذشته ها بر می‌گردد. با ذکر شجره نامة عیسی 
او نشان می دهد که عیسی از لحاظ نسب به ابراهیم و داود می رسد. زیرا خدا وعده نموده بود که 
مسیح موعود از نسل آنها به دنیا خواهد آمد. 
متی در این انجیل. به یکی از موعظه های مشهور عیسی که بنام موعظۀ سر کوه یاد می شود. 
می پردازد. او از تعالیم و معجزات عیسی ذکر می‌کند و در اخیر از مصلوب شدن و رستاخیز استاد 
خود. سخن می‌گوید. 
متی توسط این انجیل عیسی را که حقیقتاً مسیح موعود است و مطابق به پیشگویی ها برای نجات 
همه انسانها به زمین آمد. به ما معرفی می‌کند. با خواندن انجیل متی می توان عیسی را بهتر شناخت و 
به او اعتماد کرد. 
فهرست مندرجات: 
شجره نامه و تولد عیسی مسیح: فصل ۱ - ۲ 
رسالت یحیای تعمید دهنده: فصل ۳: ۱ - ۱۲ 
تعمید و آزمايش های عیسی: فصل ۳: ۱۳ - ۴: ۱۱ 
خدمات عمومی عیسی در جلیل: فصل ۴: ۱۲ - ۱۸: ۳۵ 
از جلیل تا اورشلیم: فصل ۱٩‏ - ۲۰ 
هفتة آخر در اورشلیم و اطراف آن: فصل ۲۱ - ۲۷ 
رستاخیز و ظهور عیسی: فصل ۲۸ 
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(همچنین در لوقا ۳:۳" - (TA‏ 
e ۱‏ > پسر داود. 
پسر ابراهیم 

"ابراهیم پدر 0 بود و اسحاق پدر 
یعقوب و یعقوب پدر یهودا و برادران او 
بود. "و یهودا پدر فارز و زرح (از تامار) 
و فارز پدر جزرون و جزرون پدر ارام 
"و ارام پدر عمیناداب و عمیناداب پدر 
نحشون و نحشون پدر شلمون *و شلمون 
پدر بوعز (از راحاب) و بوعز پدر غبید (از 
روت) و غبید پدر یسی ۶و یسی پدر داود 
پادشاه بود. 

داود پدر سلیمان بود (از همسر اوریا) 
"و سلیمان پدر رخبعام و رخبعام پد ر آبیّاه 
و آبیّاه پدر آسا *و آسا پدر یهوشافاط و 
یهوشافاط پدر يورام و پورام پدر غزیا "و 
غزیا پدر يوتام و يوتام پدر آحاز و آحاز 
پدر حزقیا "و حزقیا پدر عنشی و مَنْشی 
پدر آمون و آمون پدر بوشیاه بود او 
یوشیاه پدر کنیا و برادران او بود. 
زمان بهودیان به بابل تبعید شدند. 

"پس از تبعید یهودیان به بابل یِکنیا 
پدر سئلتی یل شد و سئلتی ثیل پدر 
زژبابل "و زرو بابل پدر اببهود و ابیهود 
پدر ايلياقيم و ايليافيم پدر عازور "و 
عازور پدر صادوق و صادوق پدر یاکین 
و پاکین پدر ایلیهود "و ایلیهود پدر 
ایلعازر و ایلعازر پدر متان و متان پدر 
یعقوب ۲۴و یعقوب پدر یوسف شوهر 
مریم بود و مریم عیسی ملقب به مسیح 
را به دنیا آورد. 


۲به این ترتیب از ابراهیم تا داود 
چهارده نسل, و از داود تا تبعید بهودیان 
به بابل چهارده نسل و از زمان تبعید تا 
مسیح چهارده نسل است. 


تولد عیسی 
(همچنین در لوقا ۲: ۱ - ۷) 

تولد عیسی مسیح چنین بود: مریم 
مادر عیسی. که نامزد یوسف بود. 
پیش از آنکه به خانه شوهر برود از 
روح القدس حامله دیده شد . *"یوسف 
که مرد نیکوکاری بود و نمی خواست 
مریم را در پیش مردم رسوا کند. 
9 مخفیانه از او حدا شود. 

"یوسف هنوز در این فکر بود. که 
فرشتة خداوند در خواب به او ظاهر 
شد و که گفت: «ای بوسف یسر داود. 
از بردن مریم به خانۀ خود نترس. زیرا 
آنچه در رجحم اوست از روح القدس 
است. او پسری به دنبا خواهد آورد 
و تو او را عیسی (یشوعه) خواهی 
نامید؛ زیرا او قوم خود را از گناهان 
شان رهایی خواهد داد.» 

"این همه واقع شد تا آنچه خداوند به 
وسیل نبی اعلام فرموده بود به انجام رسد: 
۳ «دختر پا کدامن حامله شده پسری 
خواهد زایید که عمانوئیل - یعنی خدا با 
ما خوانده خواهد شد.» 

"یوسف از خواب بیدار شد و مطابق 
امر فرشتة خداوند عمل نمود و مریم را به 
خانة خود آورد. اما تا زمانی که مریم پسر 
خود را به دنیا نیاورد با او همبستر نشد و 
کودک را عیسی نام نهاد. 


متی 


آمدن ستاره شناسان 


عیسی در ایام زمامداری هیرودیس 

مشاه کر بیت انعم هرد اران 
باه مین از تولك او ستاو شتاساق از 
مشرق زمین به اورشلیم آمده "پرسیدند: 
«پادشاه نوزاد بهودیان کجاست؟ 
ما طلوع ستارهٌ او را دیده و برای پرستش 
او آمده ایم.» "وقتی هیرودیس پادشاه 
این را شنید. بسیار پریشان شد و تمام 
مردم اورشلیم نیز به تشویش افتادند. ۲او 
جلسه ای با شرکت سران کاهنان و علمای 
دين قوم يهود تشکیل داد و دربارةٌ محل 
تولد وعده شده از ایشان پرسید. 
*آن ها جواب دادند: «در بیت لجم بهوديه. 
زرا در رکه ها انا خیم آمله ات 
۶ای بیت لجم. در سرزمین بهودیه. تو به 
هیچ وجه از دیگر فرمانروایان بهودا کمتر 
نیستی. زیرا از تو پیشوائی ظهور خواهد 
کرد که فرع من آسرامل را زمر خرامد 
نمود.» ۷آنگاه هیرودیس از ستاره شناسان 
خواست بطور خصوصی با او ملاقات 
کنند و به این ترتیب از وقت دقیق ظهور 
ستاره آگاه شد. ۸و بعد از آن آن ها را به 
بیت لجم فرستاده گفت: «بروید و با دقت 
به دنبال آن کودک بگردید و همین که او را 
یافتید به من خبر دهید تا من هم بیایم و او 
را پرستش نمایم.» "آنها بنا به فرمان پادشاه 
حرکت کردند و ستاره ای که طلوعش را 
دیده بودند پیشاپیش آنها می رفت تا در 
بالای مکانی که کودک در آن بود توقف 
کرد. "وقتی ستاره را دیدند. بی نهایت 
خوشحال شدند. پس به آن خانه داخل 
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شدند و کودک را با مادرش مریم دیده و به 
روی در افتاده او را پرستش کردند. آنگاه 
صندوق های خود را با زکردند و هدایایی 
شامل طلا وکندر و مر به او تقدیم نمودند. 
"چون در عالم خواب به آنها گفته شد. 
که به نزد هیرودیس باز نگردند. از راهی 
دیگر به وطن خود برگشتند. 


فرار به مصر 

پس از رفتن آنها فرشتۀ خداوند در 
خواب به یوسف ظاهر شده‌گفت: «برخیز, 
کودک و مادرش را بگیر و به مصر فرار 
کن و تا وقتی که به تو می‌گویم در آنجا 
بمان. زیرا هیرودیس می خواهد کودک را 
پیدا کند و به قتل برساند.» پس یوسف 
برخاست و مادر و طفل را گرفته در همان 
شب عازم مصر شد. و تا وقت مرگ 
هیرودیس در آنجا ماند و به این وسیله 
سخنی که خداوند به زبان نبی فرموده 
بود» تمام شد که: «پسر خود را از مصر 
فرا خواندم.» 

قتل عام اطفال 

۶ وقتی هیرودیس متوجه شد که ستاره 
شناسان او را فریب داده اند بسیار 
غضبناک شد و فرمان قتل عام پسران 
دو ساله و کمتر را در بیت لحم و تمام 
اطراف آن مطابق تاریخی که از ستاره 
شناسان جویا شده بود صادر کرد. ۷ به 
این ترتیب کلماتی که به وسیله ارمیای 
پیامبر بیان شده بود به حقیقت پیوست: 
۸ «صدایی در رامه به گوش رسید. صدای 
گریه و ماتم بزرگ. راحیل برای فرزندان 
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خود گریه می‌کرد و تسلی نمی پذیرفت 


بازگشت از مصر 


پس از مرگ هیرودیس. فرشته خداوند 
در مصر در عالم 2 به پوسف ِ 
مادرش را e‏ ا رون 
شو زیرا آن کسانی که قصد جان کودک را 
داشتند مرده اند ۱ پس او برخاسته کودک 
و مادرش وت و به سرزمین اسرائیل 
برگشت. "ولی وقتی شنید که آرکلائوس 
به جای پدر خود هیرودیس در بهودیه 
به فرمانروائی رسیده است» ترسید که به 
آنجا برود و چون در خواب به او وحی 
رسید. به سرزمین جلیل رفت "و درآنجا 
در شهری به نام ناصره ساکن شد. بدین 
طریق پیشگوتی پیغمبران که گفته بودند: 
«او ناصری خوانده خواهد شد» تمام شد. 


موعظهٌ یحیای تعمید دهنده 

(همچنین در مرقس ۱: ۱ - ۸؛ لوقا 

۱۸-۳ و یوحنا ۱: ۰-۱۹ ۲۸) 
در آن زمان یحیای تعمید دهنده 
۳ در بیابان بهودیه ظاهر شد و تعلیم 
داده می‌گفت: ۲ «توبه کنید زیرا پادشاهی 
آسمانی نزدیک است.» "یحیی همان 
کسی است که اشعیای نبی دربارةٌ او 
می‌گوید: «مردی در بیابان فریاد می زند: 
راه را برای خداوند آماده سازید و مسیر 

او را هموار سازید.» 

لباس یحیی از پشم شتر بود وکمربندی 


چرمی به کمر داشت و خوراکش ملخ و 
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سل رای نود رو از او و 
تمام بودي و ی دریای آردن پیش 
او می آمدند ۶و به گناهان خود اعتراف 
می‌کردند و به دست او در دریای اردن 
تعمید می‌گرفتند. 

"وقتی بحیی دید بسیاری از پیروان 
فرقه های فریسی و صدوقی برای تعمید 
آمده اند به آنها گفت: «ای مارها چه 
کسی شما را آگا ه کرد تا از غضب آینده 
بگریزید؟ *پس اعمالی را که شايسته توبه 
باشد انجام دهید. در این فکر نباشید 
که پدری مانند ابراهیم دارید. بدانید که 
خدا قادر است از این سنگ ها برای 
ابراهیمقرزندانی پیافریند نون تشه 
بر ریشۀ درختان گذاشته شده و هر درختی 
که میوهٌ خوب به بار نیاورد بریده و در 
آتش افگنده خواهد شد. امن شما را در 
آب تعمید می دهم و این تعمید نشانۀ توبه 
شماست ولی کسی که بعد از من می آید 
از من تواناتر است و من لایق آن نیستم 
که حتی نعلین او را بردارم. او شما را با 
روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. 
٣او‏ شاخی خود را در دست گرفته و 
خرمن خود را پاک خواهد کرد. گندم را 
در انبار جمع می‌کند. ولی‌کاه را در آتش 
خاموش نشدنی خواهد سوزانید.» 


تعمید عیسی 
(همچنین در مرس ۱: ۹٩‏ - ۱۱ 
و لوقا ۳: ۲۱ - ۲۲) 
"در آن وقت عیسی از جلیل به دریای 
آردن پیش بحیی آمد تا به دست او تعمید 
گیرد. ""یحیی کوشش کرد عیسی از 
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این کار بگذرد و گفت: «آیا تو پیش 
من می آئی؟ من ت دارم به دست 
تو تعمید بگیرم.» "عیسی در جواب 
گفت: «یگذار فا اینطور باشد. زیرا به 
این وسیله احکام شریعت را به جا 
خواهیم آورد.» پس یی قبول کرد. 
عیسی پس از تعمید. فورا از اب بیرون 
آمد. آنگاه آسمان باز شد و او روح خدا 
را دید که مانند کبوتری نازل شده به سوی 
او می آید. و صدایی از آسمان شنیده 
شد که م یگفت: «اين است پسر عزیز من 
که از او خوش هستم.» 
آزمایش های سه‌گانه 
(همچنین در مرقس ۱: ۱۲ - ۱۳ 
و لوقا ۴: ۱- ۱۳) 

۴ آنگاه روح خدا عیسی را به بیابان 

برد تا شیطان اورا در مقابل وسوسه ها 
امتحان کند. "عیسی چهل شبانه روز 
روزه گرفت و آخر گرسنه شد. "در آن 
وقت وسوسه کننده به او نزدیک شده 
گفت: «اگر تو پسر خدا هستی بگو 
این سنگ ها نان بشود.» ۴عیسی در 
جواب گفت: «نوشته شده است: زندگی 
انسان فقط بسته به نان نیست, بلکه به 
هر کلمه ای که خدا می فرماید.» *آنگاه 
شیطان او را به بیت المقدس برده بر 
روی بام عبادتگاه. قرار داد ۶و به اوگفت: 
«اگر تو پسر خدا کی ود را از اینجا 
وین از زیر و شته شده است: او 
به فرشتگان خود 2 داد و آنها 
تو را بر روی دست خواهند برد مبادا 
پایت به سنگی بخورد.» "عیسی جواب 
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داد: «همچنین نوشته شده است: خداوند. 
خدای خود را امتحان نکن.» بار دیگر 
شیطان او را بر بالای کوه بسیار بلندی 
برد و تمامی ممالک جهان و شکوه و 
جلال آن ها را به او نشان داد "و گفت: 
«اگر پیش من سجده کنی و مرا بپرستی. 
همه این ها را به تو خواهم داد.» ۲عیسی 
به او فرمود: «دور شو. ای شیطان. نوشته 
شده است: بايد خداوند. خدای خود را 
بپرستی و فقط او را خدمت نمایی.» 
اه فیظان عیسی را ترک نموه و 
فرشتگان آمده او را خدمت کردند. 


شروع کار عیسی در جلیل 
(همچنین در مرقس ۱ : ۴ - ۱۵ 
و لوقا ۴: ۱۴ - ۱۵) 


وقتی عیسی شنید که یحیی توقیف 
شده است به ولایت جلیل رفت. ۳ ولی 
در شهر ناصره نماند. بلکه به کپرناحوم 
که در کنار بحیره جلیل و در ناحیه 
زبولون و نفتالی واقع است رفت و در 
انجا پایید. "و به این صورت سخنان 
اشعیای نبی تمام شد که می فرماید: 
۳ «زبولون و نفتالی» سرزمین هایی که 
طرف بحیره و آن سوی آردن هستند. 
جلیل در قسمت بیگانگان. ۶ قومی 
که در تاریکی به سر می برند نور 
عظیمی خواهند دید و بر آنهای که 
در سای مرگ ساکنند نوری خواهد 
.« 

۷عیسی از آن روز به اعلام پیام 
خود پرداخت و گفت: «توبه کنبد زیرا 
پادشاهی آسمانی نزدیک است.» 


FA‏ متی 
کے 
دعوت چهار ماهیگیر 
(همچنین در مرس ۱: ۱۶ - ۲۰ 
و لوقا ۱:۵ - ۱1( 


وقتی عیسی در لب بحیره جلیل قدم 
می زد دو برادر یعنی شمعون ملقب به 
پتژس و برادرش اندریاس را دید که تور 
به دریا می انداختند زیرا آن ها ماهیگیر 
بودند. "عیسی به ایشان فرمود: «دنبال 
من بیایید تا شما را صیاد مردم بسازم.» 
"آن دو نفر فوراً تورهای خود را گذاشته 
به دنبال او رفتند. 

"عیسی از آنجا قدری پیشتر رفت و 
دو برادر دیگر یعنی یعقوب پسر ژبدی 
و برادرش بوحنا را دید که با پدر خود 
ژبدی در کشتی نشسته مشغول آماده کردن 
تورهای خود بودند. عیسی آن ها را پیش 
خود خواست "و آن ها فوراً کشتی و پدر 
خود را ترک کرده به دنبال او رفتند. 


تعالیم و خدمات عیسی 

(همچنین در لوقا ۶: ۱۷ - ۱۹) 
عیسی در تمام جلیل م یگشت»› در 
کنیسه های آن ها تعلیم می داد و مژده 
پادشاهی خدا را اعلام م ی‌کرد و بیماری ها 
و ناخوشی های مردم را شفا می بخشید. 
"او در تمام سوریه شهرت یافت و تمام 
کسانی را که به انوع اور و دردها 
مبتلا بودند و دیوانگان و میرگی داران و 
شلان را نزد او می آوردند و او آنها را شفا 
از یا 
و دکاپولس. > از اورشلیم و یهودیه و از آن 

سوی آردن به دنبال او روانه شدند. 


می بخشید. جمعیت زیادی ذ 


موعظةۀ س رکوه 
۵ وقتی عیسی جمعیت زیادی را 
دید. به بالای کوهی رفت و در 
آنجا نشست و شاگردانش به نزد او آمدند 
"و او دهان خود را باز کرده به آنها چنین 
تعلیم داد: 
خوشبختی واقعی 
(همچنین در لوقا ۶ ۰ - (YT‏ 

۳ «خوشا بحا ل کسانی که از فقر روحانی 
خود آ گاهند. زیرا پادشاهی آسمانی از 
ایشان است: 

"خوشا بحال ماتم زدگان. زیرا ایشان 
تسلی خواهند یافت. 

*خوشا بحال فروتنان. زیرا ایشان وارث 

۷ خوشا بحال رحمکنندگان, زیرا ایشان 
رحمت خواهند یافت. 

۸ خوشا بحال پاکدلان» زیرا ایشان خدا 
را خواهند دید. 

*خوشا بحال صلح کنندگان» زیرا ایشان 
فرزندان خدا خوانده خواهند شد. 

۲ خوشا بحال کسانی که در راه عدالت 
جفا می بینند. زیرا پادشاهی آسمانی از 
انشان است: 

خوش حال باشید اگر به خاطر من 
شما را خوار می سازند و جفا می رسانند 
و به ناحق هرگونه ت تهمت به شما می زنند. 
۷ خوشحال باشید و بسیار خوشی کنید. 
زیرا اجر شما در آسمان بزرگ است» 


متی ۵ ۴۹ 
چون همینطور به انبیای پیش از شما نیز کند و به دیگران نیز چنین تعلیم دهد. در 
جفا می رسانيدند. پادشاهی آسمانی بزرگ خوانده خواهد 

شد. ۳ بدانید که تا عدالت شما از عدالت 
نمک و ور 


eT 
)۳۵ - ۳۴ :۱۴ و لوقا‎ 

"شما تک دنا شستد ولی هرگاه 
نمک مزه خود را از دست بدهد. چگونه 
می توان آن را بار دیگر نمکین ساخت؟ 
دیگر مصرفی ندارد. جز آنکه بیرون 
ریخته پایمال مردم شود. 

"شما نور دنیا هستید. نمی توان شهری 
را که بر کوهی ساخته شده است. پنهان 
کر هیچ کس جراخ روشن نمی کند 
که آن را زیر سرپوش بگذارد. بلکه آن 
را بر چراغ دان قراو ھی ات یا 
ساکنان خانه نور دهد. پس بگذارید نور 
شما همینطور در برابر مردم بدرخشد تا 
ا 
شریعت 

ی تا سر 
نیامده ام تا و ۰ بلکه تا آن ها 
را تمام کنم: *پیفین ِِ با استاه 
و زمین بر جای هستند. هیچ حرف و 
نقطه اس از رات از مشق افد رتت ا 
همۀ آن تمام شود. “پس هر گاه کسی حتی 
کرک ین اکا کیت ر و 
دیگران چنین تعلیم دهد در پادشاهی 
آسمانی پست نرین آدم شمرده خواهد 
شد. حال آنکه هر کس شریعت را اجرا 


معلمان شریعت و پیروان فرفةٌ فریسی 
بیشتر نباشد. به داخل پادشاهی آسمانی 


خشم و غضب 

"شنیده اید که در قدیم به مردم گفته 
شد: «قتل نکن و هر کس مرتکب قتل 
شود ملامت خواهد شد.» اما من به 
شما می‌گویم: هر کس نسبت به برادر 
خود عصبانی شود. ملامت خواهد شد 
و هر که برادر خود را «ابله» بخواند. 
به محکمه برده خواهد شد و اگر او را 
«احمق» بخواند مستوجب آتش جهنم 
خواهد بود. ٣‏ پس اگر هديةٌ خود را به 
قربانگاه ببری و در آنجا به خاطر بیاوری 
که برادرت از تو شکایتی دارد. ۲۴ هدیه 
خود را پیش قربانگاه بگذار و اول برو با 
برادر خود آشتی کن و آنگاه برگرد و هدیه 
خویش را تقدیم کن. 

*با مدعی خود وقتی که هنوز در راه 
. محکمه هستی صلح نما مبادا آن مدعی 
تو را به دست قاضی بسپارد و قاضی 
۵ 
بیفتی. ”به راستی به شما می‌گویم تا 
پول آخر جیب خود را خرچ نکرده باشی. 
بیرون نخواهی آمد. 


زنا 
۷ شنیده اید که گفته شده است: «زنا 
نکن.» ۸ ما من به شما م ی گویم: هرگاه 


۱۳۵۰ 


مردی از روق شهوک په زنی پیلد در دل 
خود با او زنا کرده است. “پس اگر چشم 
راست تو باعث گمراهی تو می شود. آن 
را بکش و دور انداز؛ زیرا بهتر است که 
عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا 
اینکه با تمام بدن به جهنم افگنده شوی. 
کا گر دست راستت تو را کمراه می سازد: 
آن را ببر و دور انداز؛ زیرا بهتر است که 
عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا 
اینکه با تمام بدن به جهنم بیفتی 


طلاق 
(همچنین در متی ۱۹: ٩؛‏ مرقس 
۰ - ۱۲ و لوقا ۱۶: ۱۸) 

۲ همچنین گفته شده است: «هر مردی 
که زن خود را طلاق دهد. باید طلاقنامه ای 
به او بدهد.» اما من به شما می‌گویم: هر 
کسی که زن خود را جز به علت زنا طلاق 
دهد. او را به زناکاری می‌کشاند و هرکس 
با چنین زنی ازدواج نماید. زنا می‌کند. 

3 ۰ 
سوگند خوردن 

همین شنیده اید که در قدیم به 
مردم گفته شد: «قسم دروغ نخور و به 
هر سوگندی که به نام خداوند یاد کرده ای 
عمل نما.» ۳۴اما من می‌گویم: 1 ی 
وجه قسم یاد نکن, نه به آسمان زیرا که 
عرش خدا است. "نه به زمین زیرا که 
پای انداز اوست. نه به اورشلیم زیرا که 
شهر آن پادشاه بزرگ است ۶و نه به سر 
خود. زیرا قادر نیستی مویی از آن را سیاه 


یا سفید کنی. "پس سخن شما فقط بلی 
با #ناشد. زیا بر این از شیطان ست 


متی ۵ 


انتقا 
(همچنین در لوقا ۶: ۲۹ - ۳۰) 

شنیده اید که گفته شده است: «چشم 
عر چا و وی 099 .« 
"اما من به شما می‌گویم : به کسی که به 
وا بای نکر و اگر کسی بر 
گونة راست تو سیلی می زند. گونة دیگر 
خود را بطرف او بگردان. "هه کسی 
تو را برای گرفتن پیراهنت به محکمه 
بکشاند. کرتی خود را هم به او ببخش. 
"هرگاه شخصی تو را به پیمودن یک 
کیلومتر راه مجبور نماید دو کیلومتر با او 
برو. "به کسی که از تو چیزی می خواهد 
ببعش و از کسی که تفای قرشن 

می‌کند. روی نگردان. 


مهربانی با دشمنان 
(همچنین در لوقا ۶: ۲۷ - ۲۸ 
و ۲۲ ۳۶) 

۳"شنیده اید که گفته شده 
«همساية خود را دوست بدار و با دشمن 
خویش دشمنی کن.» ۴م من به شما 
می گویم: دشمنان خود را دوست بدارید 
دعا کنید. *"به این وسیله شما فرزندان 
پدر آسمانی خود E‏ شد. چون 
می تابد و باران بر ااوستکا رآ و 
بدکاران یک قسم می بارد. ۶اگر فقط 
کسانی را دوست بدارید که شما را دوست 
دارند. چه اجری دارید؟ مگر جزیه گیران 
و سود خواران همین کار را نمی کنند؟ 


است: 


آفتاب او بر بدان و 


متی ۰۵ ۶ 


"گر فقط به دوستان خود سلام کنید 
چه کار فوق العاده ای کرده اید؟ مگر 
بی دینان همین کار را نمی‌کنند؟ پس 
شما کامل باشید همانطور که پدر آسمانی 


صدقه دادن 
هوشیار باشید که کار های نیک 
خود را برای جلب توجه مرم 
E‏ 
د ان هاو صد ی د 
آن را با هل و شرنا اعلام نکن» چنانکه 
مورد ستایش مردم قرار بگیرند. بیقین 
بدانید که آنها اجر خود را یافته اند! "و 
اما توء هرگاه صدقه می دهی نگذار دست 
چپ تو از آنچه دست راستت می کند 
آگاه شود. "از صدقه دادن توکسی باخیر 
نشود و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان 
یست اجر تو را خواهد داد. 
دعا 
(همچنین در لوقا ۱۱: ۲ - ۴) 
«وقتی دعا می کنید مانند منافقان 
نباشید. آنها دوست دارند در کنیسه ها و 
گوشه های سرکها بایستند و دعا بخوانند 
تا مردم آنها را ببینند. ا 
آن ها اجر خود را یافته اند! ۶هرگاه تو 
دعا می کنی به اندرون خانهٌ خود برو» 
در را ببند و در خلوت» در حضور پدر 
نادیدۀ خود دعا کن و پدری که هیچ چیز 
از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد 


۲۵۱ 


داد. در وقت دعا مانند دیگران وردهای 
باطل را تکرار نکنید. آنها گمان می‌کنند 
با تکرار زیاد. دعای شان مستجاب 
ارا اتخات شما را د پیش از آنکه 
از او بخواهید می داند. "پس شما اینطور 
دعا کنید: 
«ای پدر آسمانی ماء نام تو مقدس 
باد. "پادشاهی تو بیاید. اراد 
می شود. در زمین نیز اجرا شود. 
"نان روزانۀ ما را امروز به ما بده. 
۳ خطایای ما را ببخش. چنانکه 
ما نیز کسانی e‏ به ما خطا 
کرده اند می بخشیم. ما را 
از وسوسه ها دوو نگه داز او 
شریر رهایی ده زیر ا پادشاهی و 
قدرت و جلال تا ابدالاباد از تو 
است. آمین.» 
"چون اگر شما خطایای دیگران 
خواهد بخشید. اما اگر شما مردم را 
نبخشید پدر آسمانی شما نیز خطایای 
شما را نخواهد بخشید. 


روزه 

وقتی روزه می‌گیرید مانند منافقان. 
خود را افسرده نشان ندهید. آنها 
چهره های خود را تغییر ی ۳ تا 
روزه دار بودن خود را به رٌخ دیگران 
کت بیقین بدانید که آن ها اجر خود را 
یافته اند! اما تو وقتی روزه می‌گیری: 
سرت را چرب کن و صورت خود را 


۱۳۵۳ 


بشوی "تا مردم از روزه تو با خبر نشوند. 
بلکه فقط پدر تو که در نهان است آن 
را بداند و پدری که هیچ چیز از نظر او 
پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. 
(همچنین در لوقا ۱۲: ۴۳ - ۴۴) 

گنج های خود را بر روی زمین. 
جایی که کویه و زنگ به آن زیان 
می رساند و دزدان نقب زده آن را 
می دزدند. ذخیره نکنید. " بلکه گنج ها 
خود را ا 
کویه و زنگ به آن آسیبی نمی رسانند و 
دزدان نقب نمی زنند و آن را ذ نمی دزدند. 
ذخیره کنید. "زیر ا ا 
دل تو نیز در آنجا خواهد بود. 


چراغ بدن 

(همچنین در لوقا ۱۱: ۳۴ - ۳۶) 
"چراغ بدن. چشم است. اگر چشم 
تو e‏ باشد. تمام وجودت روشن 

ست اما اگر چشم تو سالم نباشد تمام 
وجودت در تاریکی خواهد بود. پس اگر 
آن نوری که در تو است ظلمت باشد. آن 
چه ظلمت بزرگی خواهد بود! 


خدا و دارایی 
(همچنین در لوقا ۱۶: ۱۳ 
و ۱۲: ۲۲ - ۳۱) 


"هیچ کس نمی تواند بندۀ دو ارباب 
باشد چون یا از اولی بدش می آید و 
دومی را دوست دارد و با به اولی ارادت 
پیدا م یکند و دومی را حقیر می شمارد. 


می 


۶ 


شما نمی توانید هم بندۀ خدا باشید و هم 
در بند مال. 
*بنابر این به شما می‌گویم: برای 
زندگی خود تشویش نکنید. که چه 
بخورید و يا چه بنوشید و نه برای بدن 
خود که چه بپوشید. زیرا زندگی از غذا 
و بدن از لباس مهمتر است. ۴ پرندگان را 
ببینید: آن ها نه می‌کارند. نه درو می‌کنند 
و نه در انبارها ذخیره می‌کنند. ولی پدر 
آسمانی شما روزی آن ها را می دهد. 
ی مگر ارزش شما به مراتب از آن ها بیشتر 
تست ۱ ۲ دام یک از شا می تواند با 
نگرانی ساعتی به عمر خود بیافزاید؟ 
چرا برای لباس تشویش می کنید؟ 
سوسن های صحرا را ببینید چگونه نمو 
می‌کنند. آن ها نه زحمت م ی کشند و نه 
می ریسند. *"ولی بدانید که حتی سلیمان 
هم با آن همه حشمت و جلال مثل یکی 
از آن ها آراسته نشد. "پس اگر خدا 
علف صحرا را که امروز هست و فردا به 
تنور ريخته می شود این طور می آراید. 
آیا شما را» ای کم ایمانان. به مراتب بهتر 
نخواهد پوشانید! "پس پریشان نباشید و 
نگویید: «چه بخوریم ؟». «چه بنوشیم؟» 
و ام ای دا 
برای به دست آوردن این چیز ها تلاش 
می کنند» اما پدر آسمانی شما می داند 
که شما به همه این چیزها احتیاج دارید. 
اول پادشاهی خدا و عدالت او را 
بطلیید. و همه این چیز ها نیز به شما داده 
خواهد شد. "پس نگران فردا نباشید. 
نگرانی فردا برای فرداست و بدی امروز 
برای امرو زکافی است. 


قضاوت دربارة دیگران 
(همچنین در لوقا ۶ ۳۷ - ۳۸ 
و ۴۱ - ۴۲) 


دیگران را بد نگویید تا شما را بد 
۷ نگویند. "همانطور که شما دیگران 
را ملامت می‌کنید خود تان نیز ملامت 
خواهید شد. با هر پیمانه ای که به دیگران 
بدهید. با همان پیمانه عوض خواهید 
گرفت. "چرا پرکاهی راکه در چشم برادرت 
هست می بینی. ولی در فکر چوب 
بزرگی که در چشم خود داری نیستی؟ 
"یا چگونه جرت می‌کنی به برادر خود 
بگویی: ««اجازه بده پر کاه را از چشمت 
بیرون آورم» حال آنکه خودت چوب 
بزرگی در چشم داری . ای منافق, اول آن 
چوب بزرگ را را از چشم خود بیرون بیاور 
و آنگاه درست خواهی دید که پر کاه را از 
چشم برادرت بیرون بیاوری. 
*آنچه مقدس است به سگان ندهید 
و مرواریدهای خود را پیش خوک ها 
نریزید. مبادا آن ها را زیر پا لگدمال کنند 
و برگشته شما را بدَوند. 


خواستن. جستج وکردن و کوبیدن 
(همچنین در لوقا ۱۱: ۹ - ۱۳) 

۲بخواهید. به شما داده خوا هد شد. 
بجویید. پیدا خواهید کرد. بکوبید. در 
به روی تان باز خواهد شد. *چون هرکه 
بخواهد به دست می آورد و هر که بجوید 
پیدا می‌کند و هرکه بکوبد. در برویش باز 
می شود. *آیا کسی در میان شما هست که 
وقتی پسرش از او نان بخواهد. سنگی به 
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ا ۵ و پا وی هافیی مویکو ۸ 
ماری در دستش بگذارد؟ ۱ پس | گز 
شما که انسان های کتاهکاوی هه بش 
می دانید چگونه باید چیزهای خوب را 
به فرزندان خود بدهید. چقدر بیشتر پدر 
اا اچ ای نکر وا به ای 
"با دیگران همانطور رفتار کنید که 
می خواهید آن ها با شما رفتار کنند. این 
است خلاصهٌ تورات و نوشته های انبیا. 


راه زندگی 
(همچنین در لوقا ۴ ۲۴) 

۳ از دروازة تنگ داخل شوید. زیرا 
دروازه ای که بزرگ و راهی که وسیع 
کل این راه را می اشنم سارت ۱۴ا 
دروازه ای که به زندگی منتهی می شود 
تنگ و راهش مشکل است و یابندگان آن 
مت 

درخت و میوه آن 
(همچنین در لوقا ۶: ۴۳ - ۴۴) 

"از انبیای دروغین احتیاط کنید که در 
لباس میش به نزد شما می آیند. ولی در 
باطن گرگان درنده اند. آنها را از اعمال 
شان خواهید شناخت. آیا می توان از 
بوت خار انگور و از خاربن انجیر چید؟ 
۷همینطور درخت خوب میوه نیکو ببار 
می آورد و درخت بد مبوه بد. ٣‏ درخت 
نیکو نمی تواند میوه بد ببار آورد و نه 
درخت بد ميو نیکو. "درختی که میوۀ 
خوب ببار نیاورد آن را می پرند و در آتش 


۱۳۵۴ 


می اندازند. "بنابر این شما آن ها را از 
میوه های شان خواهید شناخت. 


شما را نمی شناسم 
(همچنین در لوقا ۱۳: ۲۵ - ۲۷) 

۱ زه هرکس که مرا «خداوندا. 
خداوندا» خطاب کند داخل پادشاهی 
آسمانی می شود. بلکه کسی که ارادۀ پدر 
آسمانی مرا به انجام برساند. اوی آن 
روز برسد بسیاری به من خواهند گفت: 
«خداوندا. خداوندا. آیا به نام تو نبوّت 
نکردیم و به نام تو سخن نگفتیم؟ آیا 
با ذکر نام تو ارواح ناپاک را بیرون 
نراندیم؟ و به تو معجزات بسیار 
نکردیم ؟» ۲۳آنگاه واضعاً به آنها خواهم 
گت «من هرگز شما را نمی شناسم. از 
من دور شوید. ای بدکاران .« 


دو خانه 
(همچنین در لوقا ۶: ۴۷ - ۴۹) 


"پس کسی که سخنان مرا می شنود 
و به آن ها عمل می کند. مانند ان 
داناتی است که غات خود را بر نگ 

خت. *"باران بارید. سیل جاری شد 
و باد وزیده بر آن خانه زورآور گردید. 
اما ان خانه خراب نشد زیرا تهداب ان 
ر و ی 
مرا بشنود و به آن ها عمل نکند مانند 
شخص نادانی است که خانة خود را 
بر روی ریگ ساخت. ۷باران بارید. 
سیل جاری شد و باد وزیده به آن خانه 
زورآورگردید و آن خانه ویران شد و چه 
خرابی بزرگی بود!» 


متی ۰۷ ۸ 


*وفتی عیسی ایی خان را به بایان 
رسانید مردم از تعالیم او حیران شدند 
زیرا او بر خلاف روش علمای دین, با 
اختیار و قدرت به آنهاتعلیم می داد 
شفای جذامی 
(همچنین در مرفس ۱: ۴۰ - ۴۵ 
ولوقا ۵: ۱۲ - ۱۶) 
۸ وقتی عیسی از کوه پایین آمد 
جمعیت زیادی پشت سر او حرکت 
کرد. "در این هنگام یک نفر جذامی به 
او نزدیک شد و پیش او به خاک افتاده 
گفت: ای آقا. اگر بخواهی می توانی مرا 
پاک سازی. "عیسی دست خود را دراز 
کرده او را لمس نمود و گفت: «البته 
فی و هم > پاک شو» و فوراً آن مرد از 
جذام خود شفا یافت. ۴آنگاه عیسی به 
او فرمود: ات 
نگویی» د بلکه برو و خودت را به کاهن 
کاو دوو بان فا د هدای 
آن ها شفای تو را تصدیق نمایند.» 
شفای خادم یک 
صاحب منصب رومی 
(همچنین در لوقا ۷: ۱ - ۱۰) 
*در آن وقت که عیسی به کپرناحوم 
ی 
آقاء غلام من کرخت در خانه افتاده است 
و سخت درد می کشد .» ۲عیسی فرمود: 
«من می آیم و او را شفا می دهم.» » ۱۸ما 
آن صاحب منصب در جواب گفت: «ای 
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آقاء من لايق آن نیستم که تو به زیر سقف 
خانه من بیایی. فقط امر کن و غلام من 
شفا خواهد یافت. !چون خود من یک 
مأمور هستم و عساکر هم زیردست 
خویش دارم. وقتی به یکی می‌گویم 
«برو» می رود و به دیگری می گویم 
«بیا» می آید و وقتی به نوکر خود 
می گویم: «این کار را بکن» می کند.» 
۲عیسی از شنیدن این سخنان تعجب 
کرد و به مردمی که به دنبال او آمده بودند 
فرمود: «به شما می گویم که من چنین 
ایمانی در میان قوم اسرائیل هم ندیده ام. 
"بدانید که بسیاری از مشرق و مغرب 
آمده با ابراهیم و اسحاق و یعقوت در 
ااي ای ر ا 
bao‏ 
جایی که گریه و دندان بر هم ساییدن 
است. افگنده خواهند شد. » سپس 
عیسی به آن صاحب منصب گفت: «یرو» 
مطابق ایمانت به تو داده شود.» در همان 
لحظه غلام او شفا یافت. 


شفای بیماران 


(همچنین در مرس ۱: ۲۹ - ۳۴ 
و لوقا ۴: ۰-۳۸ ۴۱) 


۴ وقتی عیسی به خانه پتژس رفت. 
خشوی پتژس را دید که در بستر خوابیده 
است و تب دارد. "عیسی دست او را لمس 
کرد. تب او قطع شد و برخاسته به پذیرایی 
عیسی پرداخت. ۶ غروب شد. 
بسیاری از دیوانگان را نزد او آوردند و او 
با گفتن یک کلمه ارواح ناپاک را بیرون 
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92 تمغ بجماران رات عی« 9۱ 
پیشگویی اشعیای نبی تمام شود که گفته 
بود: «او ضعف های ما را برداشت و 
مرض های ما را از ما دور ساخت.» 


پیروی از مسیح 
(همچنین در لوقا :٩‏ ۵۷ - ۶۲) 


عیسی جمعیتی را که به دورش جمع 
شده بودند دید و به شاگردان خود امر 
کرد که به طرف دیگر بحیره بروند. 
یکی از علمای دين يهود پیش آمده 
گفت: «ای استاد. هرجا که بروی به 
دنبال تو می آیم.» "عیسی در جواب 
گفت : «روباهان برای خود لانه و 
پرندگان برای خود آشیانه دارند. اما پسر 
انسان جایی ندارد که در آن بیارامد.» 
"یکی دیگر از پیروان او به او گفت: 
«ای آقا» اجازه بده اول بروم و پدرم 
را به خاک بسپارم.» "عیسی جواب 
داد: «به دنبال من بیا و بگذار مردگان 
مردگان خود را دفن کنند.» 


آرام ساختن بره طوفانی 
(همچنین در مرقس ۴ : ۳۵ - ۴۱ 
و لوقا ۸: ۲۲ - ۲۵) 


"عیسی وار کشتی شد و شاگردانش 
هم با او حرکت کردند. ناگهان طوفانی 
در بحیره برخاست بطوری که امواج. 
کشتی را پر می ساخت» ولی عیسی در 
خواب بود. ۵٣ر‏ پس شاگردان آمده او 
را بیدار کردند و با فریاد گفتند: «ای 
خداوند. ما را نجات بده» ما هلاک 
می شویم.» "عیسی گفت: «ای کم 
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ایمانان» چرا اپتقدر می ترسید ۵ و سپس 
برخاسته با تندی به باد و بحیره فرمان 
داد و بحیره کامل آرام شد. "شا گردان 
از آنچه واقع شد حیران شده گفتند: «اين 
چگونه شخصی است که باد و بحیره هم 
از او اطاعت می‌کنند؟» 


شفای دو دیوانه 


(همچنین در مرقس ۵: ۱ - ۳۰ 
و لوقا ۸: ۲۶ - ۳۹) 


هنگامی که عیسی به آن طرف بحیره 
به سرزمین جدّریان رسید دو دیوانه از ميان 
قبرها بیرون آمده با او روبرو شدند. آن ها 
آنقدر خطرناک بودند. که هیچکس 
جرأت نداشت از آنجا عبور کند. "آن دو 
نفر با فریاد گفتند: «ای پسر خدا. با ما 
چه کار داری؟ آیا به اینجا آمده ای تا ما 
را پیش پیش از وقت عذابت ی ۳ قدری 
دورتر از آن محل» یک گل بزرگ خوک 
مشغول چریدن بود "و ارواح ناپاک 
از عیسی خواهش کرده گفتند: «اگر 
می جوا فی ها زا رون پراي ا ارا چا 
داخل آن گ کل خوک بفرست.» ۲"عیسی 
فرمود: «بروید» پس پس آن ها سرون آمده 
به داخل خوک ها رفتند. تمام آن گله از 
بالای تپه به بحیره هجوم بردند و در آب 
هلاک شدند. 

۳"خوک بانان پا به فرار گذاشته به شهر 
رفتند و تمام داستان و ماجرای دیوانگان 
را برای مردم نقل کردند. "در نتیجه تمام 
مردم شهر برای دیدن عیسی بیرون آمدند 
و وقتی او را دیدند از او تقاضا کردند که 
آن ناحیه را ترک نماید. 


٩ ۰۸ متی‎ 


شفای یک شل 
(همچنین در مرقس ۱:۲ - ۱۲ 
و لوقا ۵: ۱۷ - ۲۶) 


عیسی سوار کشتی شد و از بحیره 

گذشته به شهر خود آمد. "در این 
وقت چند یک شل زا که در بستر 
خوابیده بود پر پیش او آوردند. ع ا 
آنها را دیده به آن مرد گفت: يسرم 
خاطر جمع باش» گناهانت آمرزیده 
شد. » "قورا بعضی از علمای دین بهود 
پیش خود گفتند «اين مرد سخنان کفرآمیز 
می‌گوید.» ۴عیسی به افکار آنها پی برده 
گفت: «چرا این افکار پلید را در دل 
خود می پرورانید؟ *آیا گفتن «گناهانت 
آمرزیده شد» آسانتر است يا گفتن «برخیز 
و راه برو»؟ "اما حالا ثابت خواهم کرد 
که پسر انسان بر روی زمین حق آمرزیدن 
گناهان را دارد.» سپس به آن شل گفت: 
«برخیز. بستر خود را بردار و به خانه ات 
برو.» ۲آن مرد برخاست و به خانۀ خود 
رفت. *مردم از دیدن این واقعه بسیار 
تعجب کردند و خدا را به خاطر عطای 
چنین قدرتی به انسان شکر نمودند. 


دعوت متی 
(همچنین در مرفس ۱۳:۲ - ۱۷ 
و لوقا ۵: ۲۷ - ۳۲) 


"عیسی از آنجا گذشت و در بین راه 
E‏ 
مالیه نشسته بود. عیسی به او گفت: « 

دنبال من بیا.» متی برخاسته به ونان : 
۲هنگام ی که عیسی در خانة او بر سر 


‌ 


رق 
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دسترخوان نشسته بود بسیاری از خطاکاران 
و جزیه‌گیران و اشخاص دیگر آمدند و با 
عیسی و شاگردانش سر یک دسترخوان 
نشستند. "فریسی ها اين را دیده به 
شاگردان عیسی گفتند: «چرا استاد شما 
با جزیه گیران. سودخواران و خطاکاران 
غذا می خورد؟» "عیسی سخن آنها را 
شنیده گفت: «بیماران به طبیب احتیاج 
دارند. نه تندرستان. " بروید و معنی این 
کلام را بفهمید: «من رحمت می خواهم 
4 رای زیرا من امم تا پرهیزکاران را 
دعوت کنم بلک هگناهکاران را .“« 


سژال دربارۀ روزه 
(همچنین در مرقس ۲: ۱۸- ۲۲ 
و لوقا ۵: ۳۳ - ۳۹) 


۴ شاگردان بحیی نزد عیسی آمده 
پرسبدند: «چرا ما و فریسی ها روزه 
می گیریم ولی شاگردان تو روزه 
نمی گیرند؟» عیسی در جواب گفت: 
«آیا انتظار دارید دوستان داماد در حالی 
که داماد با ایشان است ماتم کنند؟ زمانی 
می آید که داماد از ایشان گرفته می شود. 
در آن روزها روزه خواهند گرفت. 

۴هیچ کس لباس کهنه را با پارچۀ نو پینه 
لباس جدا می‌گردد و پارگی بدتری ایجاد 
می کند. شراب تازه را نیز در شک 
کهنه نمی ریزند. اگر بریزند مشک ها 
پاره می شود. شراب بیرون می ریزد و 
مشک ها از بین می رود. شراب تازه را 
در مشک های نو می ریزند تا هم شراب 
و هم مشک سالم بماند. « 
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زنده کردن یک دختر و شفای یک زن 

(همچنین در مرفس ۵: ۲۱ - ۴۳ 

و لوقا ۸: ۴۰ - ۵۶) 

عیسی هنوز سخن می گفت که 
سرپرست یکی از کنیسه ها به نزد او آمد 
و روی به خاک افتاده گفت: 0 
همین الان مرد. ولی می دانم اگر تو بیایی 
و بر او دست بگذاری او زنده خواهد 
شد.» *"عیسی برخاسته و با او رفت و 
شاگردانش نیز به دنبال او حرکت کردند. 
"دراین وقت زنی که مدت دوازده سال به 
خونریزی مبتلا بود از پشت سر عیسی آمد 
ودا لاس اقفر لسن گربرس 
خود می گفت: «اگر فقط بتوانم لباسش 
را لمس کنم شفا خواهم یافت.» "عیسی 
رکشت و او را دیده فرمود: «دخترم» 
خاطر > جمع باش. ایمان توء تو را شفا داده 
است» 9 همان لحظه او شفا یافت. 
ری یی ال ری ست کی 
رسید و ماتم داران و مردم پریشان را دید 
۳ فرمود: « همه سرون بروید. این دختر 
نمرده بلکه خواب است.» اما آن ها فقط 
به او می خندیدند. * وقتی عیسی همه را 
بیرون کرد به داخل اطاق رفت و دست 
دختر را گرفت و او برخاست. ۴ خبر این 
واقعه در تمام آن ناحیه انتشار یافت. 


شفای دو نابینا 
"در حال ی که عیسی از آنجا م یگذشت 
دوکور به دنبال او رفتند و فریاد می‌کردند 


«ای پسر داود. به ما رحم کن» "و وقتی 
او به خانه رسید آن دو نفر پیش او آمدند. 


۱۲۸ 
عیسی از آن ها پرسید: «آیا ایمان دارید 
که مق ادر هم این کار را ۳ دهم ؟» 
آن ها گفتند «بلی, ای آقا» ٩‏ "پس عیسی 
چشمان ها را لمس کرد و فرمود: 
«مطابق ایمان شما برای تان انجام 
بشود» ٣و‏ چشمان آن ها باز شد. عیسی 
با تکرار از آن ها خواست که دربارهٌ این 
موضوع چیزی به کسی نگویند. "اما 
همینکه از خانه بیرون رفتند. در تمام آن 

ناحیه دربارهٌ او صحبت کردند. 


شفای مردگنگ 


"در حالی که آن دو نفر بیرون می رفتند. 
شخصی را پیش عیسی آوردند که گنگ 
""عیسی روح 
ناپاک را از او بیرون کرد و زبان او باز 
شد . تس از این موضوع سیار تعجب 
کرده گفتند تند: «جیزی مانند این هرگز در 
ميان قوم اسرائیل دیده نشده است.» ۳۴ اما 
فریسی ها گفتند: «او به کمک رئیس 
شیاطین. ارواح ناپاک را بیرون می‌کند.» 


بود زیرا دح ناپاک داشت. 


دلسوزی عیسی برای مردم 

یسیع در تمام شهرها و دهات 
می‌گشت و در کنیسه ها تعلیم می داد و 
مژدۀ پادشاهی خدا را اعلام ھی گرڈ 
هرنوع ناخوشی و بیماری را شفا می داد. 
۴ وی آو جسیت زان را دید دش 
به حال آن ها سوخت زیرا آنها مانند 
گوسفندان بدون چوپان پریشان حال و 
درمانده بودند. پس به شاگردان خود 
گفت: «در حقیقت محصول فراوان است 
ولی کا کم. ۲۸بنابر این شما از صاحب 


۱۰ ۰٩ متی‎ 


محصول درخواست نمائید تا کارگرانی 
برای جمع آوری محصول خود بفرستد. » 


دوازده حواری 


(همچنین در مرفس ۳: ۱۳ - ۱٩‏ 
و لوقا ۶: ۱۲- ۱۶) 
۰ ۱ خسن دوادو هرا رک را پیش 
وه زاس وق با قرت 
داد تا ارواح ناپاک را بیرون کنند و هر نوع 
بیماری و مرض را شفا بخشند. "این است 
نام های آن دوازده رسول: اول شمعون, 
معروف به پترس و برادرش اندریاس. 
یعقوب پسر ژبدی و برادرش یوحنا. 
"فیلیس و برتولماء توما و متای جزیه گیر» 
یعقوب پسر خلفی و تدی. "شمعون‌غیور 
و یهودای اسخریوطی که عیسی را به دست 
دشمنان تسلیم کرد. 
وظیفه شاگردان 
(همچنین در مرقس ۶: ۷ - ۱۳ 
و لوقا ۹ - ۶) 


*عیسی این دوازده نفر را به وظیفه 
فرستاده به آن ها گفت: «از سرزمین های 
غیر يهود عبور نکنید و به هیچ یک از 
شهرهای سامریان داخل نشوید. *بلکه نزد 
و گوسفندان کنشد؛ خاندان اسرائیل بروید 
"و در بین راه اعلام کنید که پادشاهی 
آسمانی نزدیک است. "بیماران را شفا 
دهید. مردگان را زنده کنید. جذامیان 
را پاک سازید و ارواح ناپاک را بیرون 
کنید. مفت يافته اید. مفت بدهید. "برای 
سفر. طلا و نقره و مس با خود نبرید. 
و خرخین یا پیراهن اصاقی و بت و 


می 


چوب دستی برندارید. چون کارگر مستحق 
معاش خود می باشد. 

"به هر شهر و ده که داخل می شوید 
دنبال کسی بگردید. که شایسته باشد و 
تا زمانی که در آنجا هستید در منزل او 
بمانید. ی 9 ای داحل من قرب 
سلام بگویید. ۳ اگر آن خانواده لایق آن 
ما بر آن ها قرار می‌گیرد و 
اکر شاینته تا سلام شما به,خوو ان 
بر می‌گردد. " اگر کسی شما را نپذیرد و 
یا به آنچه می‌گویید گوش ندهد. وقتی 
که آن خانه یا آن شهر را ترک می‌کنید. 
گرد و خاک آن را از پای خود بتکانید. 
*بدانید که در روز قیامت حالت سّدوم و 
غموره از آن شهر بهتر خواهد بود. 


جور و جفا 
(همچنین در مرقس ۱۳: ٩‏ - ۱۳ 
و لوقا ۲۱: ۱۲- ۱۷) 

۶ خوب توجه کنید. من شما را مانند 
گوسفندان به میان گرگ ها می فرستم 
پس مثل مار هوشیار و مانند کبوتر. 
بی آزار باشید. ۷" هوشیار باشید. زیرا مردم 
شما را تحویل محکمه ها خواهند کرد 
و شما را در کنیسه ها تازیانه خواهند زد 
"و شما را به خاطر من پیش فرمانروایان 
و پادشاهان خواهند برد تا در برابر آنها 
ِِ بیگانه شهادت دهید. اما وقتی 

شمارا دستگیر هی کلم پرتشان تاش 
که چه چیز و چطور بگوئید چون در همان 
وقت آنچه بايد بگوئید به شما داده خواهد 
شد. "زیرا گوینده شما نیستید. بلکه روح 
ا ا که در ها بت 


۳ ۱۳5۹ 
می‌گوید. "برادر. برادر را و پدر. پسر را 
تسلیم مرگ خواهد نمود. فرزندان بر ضد 
والدین. خد برخواهدد. خاست و اعت 
کشتن آن ها خواهند شد. "همه مردم به 
خاطر نام من که شما بر خود دارید. از شما 
نفرت خواهند داشت. اما کسی که تا آخر 
ثابت بماند نجات خواهد یافت. ۲۳هرگاه 
شما را در شهری آزار می رسانند به شهر 
دیگر پناهنده شوید. بدانید که پیش از 
آنکه به تمام شهرهای اسرائیل بروید. پسر 
انسان خواهد امد. 

*"شاگرد ارم ود یم از ارباب 
خویش بالا در تست شا گرد می واه 
به مقام و 
انات کوش اکر ندر غات وا شبظان 
بخوانند. چه نسبت های بدتری به اهل 
خانه اش خواهند داد. 


از چه کسی بايد ترسید 
(همچنین در لوقا ۲ - ۷) 


پس نترسید. هر چه پوشیده است. 
پرده از روی آن برداشته می شود و هر 
چه پنهان است آشکار خواهد شد. ۷"آنچه 
را من ی می‌گويم. در 
روز روشن اعلام کنید و آنچه را محرمانه 
می شنوید. از بام خانه ها با صدای بلند 
بگویید. "از کسانی که جسم را م یکشند 
ولی قادر به کشتن جان نیستند نترسید. 
از کسی بترسید که قادر است جسم و 
جان؛ هر دو را در دوزخ تباه سازد. 

"آیا دوگ به یک روپیه فروخته 
نمی شود؟ ا این. بدون اجازهُ پدر 
آسمانی شما حتی یکی از آن ها به زمین 


۱۳۶۰ متی 
نخواهد افتاد. "و اما در مورد شما. حتی 
موهای سر شما شمرده شده است. "پس 
بیشتر ارزش دارید. 


اعتراف به ایمان 
(همچنین در لوقا ۱۲: ۸ - )٩‏ 


"پس هرکس در برابر مردم خود را 
از من بداند من نیز در برایر پدر اسمانی 
خود او را از خود خواهم 
"اما هرکه در برابر مردم بگوید, که 
نمی شناسد من نیز در حضور پدر آسمانی 
خود خواهم گفت که او را نمی شناسم. 


دانست. 


شمشیر یا صلح 
(همچنین در لوقا ۱۲: ۵۱ - ۵۳ 
و ۱۴: ۲۶- ۲۷) 
زمین ارم : نیامده ام که سل اور 
شمشیر. ٩آمن‏ ۳ تا در از 
و دختر و مادر. عروس و خشو 
اختلاف بیاندازم. ۴" دشمنان شخص» 
اعضای خانواده خود او وت بود. 
فشتر از هن 
دوست داشته باشد. لايق من نیست و هر 
کس که دختر یا پسر خود را بیش از من 
دوست بدارد. لایق من نمی باشد. ٣هر‏ 
که صلیب خود را برندارد و به دنبال من 
هرکسی که فقط 
در فکر زندگی خود باشد. آن را ا 
خواهد داد؛ ولی کسی که به خاطر من 
زندگی خود را از دست بدهد. ف 
در امان خواهد بود. 


۲ هرکه پدر با مادر خود را د 


نياید. لایق من نیست. 


۱۳ 


اجر و پاداش 

(همچنین در مرقس 4: ۴۱) 
"هر که شما را بپذیرد. مرا پذیرفته و 
هر که مرا بپذیرد کسی را که مرا فرستاد 
پذیرفته است. ""هرکس یک نبی را به 
خاطر اینکه نبی است بپذیرد. اجر یک 
نبی را به دست خواهد آورد و هر کس 
شخص عادل را بخاطر اينکه عادل است 
بپذیرد. اجر یک عادل را خواهد یافت. 
"بیقین بدانید که هرگاه کسی به یکی از 
کوچکترین پیروان من. به خاطر اينکه پیرو 
من است. حتی یک جام آب سرد بدهد. 

به هيج وجه بی اجر نخواهد ماند.» 


قاصدان یحیای تعمید دهنده 
(همچنین در لوقا ۷: ۱۸ - ۳۵) 
عیسی این اوامر را به 


۱ ۱ شاگردان خود داد و آنجا را 
ترک کرد تا در شهرهای اطراف تعلیم 
دهد و موعظه نماید. "وقتی یحیی در 
زندان از کارهای مسیح با خبر شد. دو 
نفر از شاگردان خود را نزد او فرستاده 
"پرسید: «آیا تو همان شخصی هستی که 
قرار است بیاید. یا ما در انتظار شخص 
دیگری باشیم؟» "عیسی در جواب گفت: 
«بروید و آنچه را که می بینید و می شنوید 
به یحیی بگویید: *کوران بینایی خود را 
باز می یابند. لنگان به راه می افتند و 
جذامیان پاک می‌گردند. کران شنوا و 
مردگان زنده می شوند و به بینوایان مژده 
داده می شود. *خوشا بحال کسی که در 
مورد من شک نکند.» 


متی ۱۱ 


"در حالی که شاگردان یحیی از آنجا 
می رفتند عیسی دربارةٌ یحیی شروع به 
صحبت کرد و به مردمی که در اطراف او 
ایستاده بودند گفت: «برای دیدن چه جبز 
به بیابان رفتید؟ برای تماشای نی ای که 
از باد می لرزد؟ *پس برای دیدن چه چیز 
رفتید؟ برای دیدن مردی که لباس ابریشمی 
و گرانبها پوشیده است؟ بدون شک جای 
چنین کسانی در قصر های سلطنتی است. 
پس شما برای دیدن چه چیز از شهر 
بیرون رفتید؟ برای دیدن یک نبی؟ بلی؛ 
به ا که او از یک نبی هم 
بالا تر است. ۲و کسی است که دربارهة وی 
نوشته شده است: «اینست رسول من که او 
وا پیش وی و ھی فرستم و او راه را براق 
آمدن تو اماده خواهد ساخت.» "بدانید 
که کسی بزرگتر از یحیی به دنیا نیامده 
الت با و سود بی کر بکترین شک کر 
پادشاهی خدا از او بزرگتر است. "از زمان 
یحیای تعمید دهنده تا به امروز پادشاهی 
خدا مورد حملات سخت قرار گرفته و 
جباران برای دست یافتن به آن کوشش 
می نمایند. " هم انبیا و تورات تا ظهور 
یحیی دربارة پادشاهی خدا پیشگویی 
کرده اند. ۴ اگر این ها را قبول دارید. 
بدانید که بحیی همان الیاس است که باید 
می آمد. * اگ رگوش شنوا دارید بشنوید. 

اما من مردمان این زمانه را به چه چیز 
تشبیه کنم؟ آن ها مانند کودکانی هستند 
که در بازار می نشینند و با صدای بلند 
به یکدیگر می‌گویند: ۷" «ما برای شما 
نی زدیم. نرقصیدید! ناله کردیم» > گریه 
نکردید!» ۳ وقتی یحیی آمد نه می خورد 


1۲۶۱ 


و نه می نوشید. ولی همه م ی‌گفتند: «او 
روح ناپاک دارد!» "وقتی پسر انسان آمد 
که می خورد و می نوشد مردم می‌گویند: 
«« ببینید» او یک آدم پر خور» میگسار و 
دوست جزیه گیران و گناهکاران است!» 
باو جود اینء درستی حکمت خدا بوسيلة 
نتایج آن به ثبوت می رسد.» 

شهرهایی که ایمان نیاوردند 

(همچنین در لوقا ۱۳:۱۰ - ۱۵) 


۳آنگاه عیسی دربارةٌ شهرهایی صحبت 
کرد که اکثر معجزات او در آن ها روی داده 
بود و مردم آن شهرها را به خاطر اينکه 
توبه نکرده بودند سرزنش نموده ۱ گفت: 
«وای بر تو ای خورزین و وای بر تو ای 
بیتمیدا. اگر معجزاتی که در شما انجام 
شد در صور و صیدون انجام می شد 
مدت ها پیش از این خط بینی کشیده. 
خاکستر نشین می شدند و توبه می‌کردند. 
"اما بدانید که در روز قیامت برای صور 
و یاون بیشتر قابل تحمل خراهد برد 
تا برای شما. "و اما تو ای کپرناحوم که 
سر به آسمان کشیده ای! به دوزخ سرنگون 
خواهی شد. زیرا اگر معجزاتی که در تو 
انجام شد در سدوم انجام می شد. آن شهر 
تا به امروز باقی می ماند. ۴"اما بدان که 
در روز قیامت برای شهر سدوم بیشتر قابل 
تحمل خواهد بود تا برای تو.» 


انىك 


we e 


نزد من 
(همچنین در لوقا ۱۰: ۲۱ - ۲۲) 
در آن وقت عیسی به سخنان خود 
ادامه داده گفت: «ای پدر. ای خداوند 


۱۳۶۲ 


آسمان و زمین. تو را سپاس می‌گویم که 
این امور را از دانایان و خردمندان پنهان 
داشته و به ساده دلان آشکار ساخته ای. 
۴بلی ای پدر. خواست تو چنین بود. 
۷۲پدر همه چیز را به من سپرده است و 
و هیچ کس پدر را نمی شناسد. بجز 
پسر و کسانی که پسر بخواهد پدر را به 
ایشان بشناساند. "ای تمامی زحمتکشان 
و گرانباران نزد من بیایید و من به شما 
آرامی خواهم داد. *"یوغ مرا بر خود 
گیرید و از من تعلیم یابید. زیرا من 
نرمدل و فروتن هستم و جانهای شما 
خفیف و بار من سبک است.» 


سوال دربارۂ روز مَبّت 
(همچنین در مرس ۲: ۲۳ - ۲۸ 


و لوقا ۱:۶ - ۵) 
۱ در آن زمان عیسی در یک 

روز سَّت از ميان مزارع گندم 
می‌گذشت و چون شاگردانش گرسنه بودند 
شروع به چیدن خوشه های گندم و خوردن 
آن ها کردند. "پیروان فرقه فریسی این را 
دیده به او گفتند: «ببین شاگردان توکاری 
می کنند که در روز سَبّت جایز نیست.» 
٣او‏ در جواب فرمود: «آیا شما آنچه را 
که داود وقتی خودش و پارانش گرسنه 
بودند انجام داد نخوانده اید؟ "چگونه او 
به خانۀ خدا داخل شد و نان تقدیس شده 
را خورد. حال آنکه خوردن آن نان. هم 
برای او و هم برای پارانش ممنوع بود و 
فقط کاهنان اجازهُ خوردن آن را داشتند. 


۱۵ 


٥یا‏ در تورات نخوانده اید که کاهنان با 
این که در روز سَبّت در خانۀ خدا. قانون 
روز سَبّت را می شکنند بی گناه هستند؟ 
۴بدانید که شخصی بزرگتر از خانهٌ خدا 
در اینجا است. "اگر شما معنی این جمله 
را می دانستید که می گوید: «رحمت 
می خواهم نه قربانی». مردم بی‌گناه 
را ملامت نمی کردید. *زیرا پسر انسان 
صاحب اختیار روز سَبّت است.» 


شفای مردی که دستش 
شده بود 

(همچنین در مرس ۳: ۱ - ۶ 
و لوقا ۶: ۶- ۱۱) 


'پس از آنکه عیسی به شهر دیگری 
رفت و به کنیسه آنها من "مردی 
در آنجا بود که یک دستش خشک 
شده بود. عده ای از حاضرین ی 
سوال کردند: «آیا شفا دادن در روز مَبّت 
جایز است ؟» البته مقصد آن ها این 
بود. که تهمتی بر ضد او پیدا کنند. "اما 
عیسی به ایشان فرمود: «فرض کنید که 
یکی از شما گوسفندی دارد که در روز 
سَبّت به چاهی می افتد. آیا آن گوسفند 
را نمی‌گیرد و از چاه بیرون نمی آورد؟ 
۲ مگر انسان از گوسفند به مراتب عزیزتر 
نیست؟ بنابر این» انجام کارهای نیکو در 
"سپس عیسی به 
آن مرد رو کرده فرمود: «دستت را دراز 
کن.» او دست خود را دراز کرد و مانند 
دست دیگرش سالم شد. "آنگاه پیروان 
فرقه فریسی از کنیسه بیرون رفتند و برای 
کشتن عیسی دسیسه چیدند. 


روز سَیّت جایز است.» 


می 


بنده برگزیدۀ خدا 
ما وقتی ظیسی از ماجرا بابر فد 
آنجا را ترک کرد ولی جمعیت زیادی به 
دنال أو رفك و اه همه ماران اشفا 


۹ 


بخشید ۴و به آن ها امر کرد که دربارةٌ او 
با کسی صحبت نکنند "تا به این وسیله 
پیشگویی اشعیای نبی تمام شود که 
می ردام 
را برگزیده ام. او محبوب و ماه خوشی 
من است. او را از ددح خود پر خواهم 
ساخت و او ملت ها را از کیفر خدا آگاه 
خواهد نمود. "او با کسی ستیزه نمی کند 
و فریاد نمی زند. و کسی صدای او را 
در کوچه ها نخواهد شنید. "نی خمیده 
را نخواهد شکست. و فتیلۀ نیم سوخته 
را خاموش نخواهد کرد و خواهد کوشید 
تا عدالت پیروز شود. "او مایة اميد تمام 
ملت ها خواهد بود.» 


۳ «این است بندهٌ من که او 


عیسی و شیطان 
(همچنین در مرقفس ۳: ۲۰ - ۳۰ 
و لوقا ۱۱: ۱۴ - ۲۳) 


د٣‎ 


ر این وقت مرد احص را پیشن پیس 

او آوردند. که دیوانه وکور وگنگ بود و 
عیسی او را شفا داد بطوری که او توانست 
هم حرف ر م د ٣‏ مردم همه 


تعجب 


کرده می گفتند: «آیا این پسر 
نیست؟» اما وقتی پیروان فرقه 
فریسی این را شنیدند گفتند: «اين مرد 
به کمک بعلزبول. رئیس شیاطین, ارواح 
ناپاک را رون میکند.» عیسی که از 
افکار ایشان آگاه بود به آنها گفت: « 


داود نر 


۱۲ ۱۳۶۳ 
کشوری که به دسته های مخالف تقسیم 
شود رو به خرابی خواهد گذاشت و هر 
شهر يا خانه ای که به دسته های مخالف 
تقسیم گردد دوام نخواهد آورد. ۶و اگر 
شیطان. شیطان را بیرون کند و انشعاب 
کند حکومت او چگونه پایدار بماند؟ "و 
اگر من به کمک شیطان ارواح ناپاک را 
بیرون می‌کنم. فرزندان شما با کمک چه 
کسی آن ها را بیرون می‌کنند؟ آن ها درباره 
حرف های شما قضاوت خواهند کرد. 

*اما اگر من به وسیلۀ روح خدا ارواح 
ناپاک را بیرون می‌کنم» این نشان می دهد 
که پادشاهی خدا به شما نزدیک شده است. 
یا چگونه کسی می تواند به خانۀ مرد 
زورمندی داخل شود و اموال او را تارا جکند 
جز آنکه اول دست و پای آن مرد را ببندد 
و آن وقت خانه او را غارت کند؟ ۳ هرکه با 
من نیست بر خلاف من است و هرکه با من 
جمع نم یکند پراگنده می سازد. 

"پس بدانید که هر نوع گناه یا کفری که 
انسان مرتکب شده باشد قابل آمرزش است» 
بج زکفری که به مقابل روح القدس بگوید. 
این کفر آمرزیده نخواهد شد. ""ه رکس به 
بل ی ناخ سی بگزید ر 
خواهد شد. اما برای کسی که به مقایل 
روح القدس سخن بگوید هیچ آمرزشی 
یست نه دراين دنیا و نه در دنیای آینده. 


درخت و میوهٌ آن 
(همچنین در لوقا ۶: ۴۳ - ۴۵( 


۳" اگر میوهٌ خوب می خواهید. درخت 
شما باید خوب باشد. زیرا درخت بد 
میوه بد ببار خواهد آورد. چونکه درخت 


۱۳۶۴ 


6 وان هی سام ام مارها: 
شما که آدم های شریری هستید. چگونه 
می توانید سخنان خوب بگویید؟ زیر 
بای از اچ دل را بر ماه اه 
سخن می‌گوید. *"مرد نیکو از خزانة 
نیکوی درون خویش نیکی و مرد بد از 
خزانۀ بد درون خود بدی ببار می آورد. 
۴بدانید که در روز داوری همه مردم باید 
جواب هر سخن بیهوده ای را که گفته اند 
بدهند. ۲"زیرا مطابق سخن خود يا برائت 


در خواست معجزه 
(همچنین در مرفس ۸: ۱۱ - ۱۲ 
و لوقا ۱۱: ۲۹ - ۳۲) 

در این وقت عده ای از علمای دين 
يهود و پیروان فرقه فریسی به عیسو 
گفتند: «ای استاد می خواهیم معجزه ای 
به ما نشان بدهی.» او جواب داد: 
«طایقه شریر و بی وفا معجزه می خواهند 
و تنها معجزه ای که به آن ها داده خواهد 
شد» معجزه يونس نبی است. ۴همانطور 
که يونس سه روز و سه شب در شکم یک 
ماهی کلان ماند. پسر انسان نیز سه شبانه 
روز در دل زمین خواهد ماند. "در روز 
داوری مر نینوا بر می خیزند و مردم 
نینوا وقتی موعظةً یونس را شنیدند» توبه 
کردند. حال آن که شخصی که در اینجا 
است» از يونس بزرگتر است. "ملکه 
جنوب نیز در روز داوری برخاسته مردم 
این زمانه را ملامت خواهد ساخت. زیرا 
او از دورترین نقطهٌ دنیا آمد تا حکمت 


متی ۱۲ 


سلیمان را بشنود و حال آن که شخصی که 
ذر انشخاشت از سلیمان بزرگٹر است. 


بازگشت روح ناپاک 
(همچنین در لوقا ۱۱: ۲۴ - ۲۶) 

وقتی روح ناپاک از شخصی بیرون 
بیابان های خشک و بی آب سرگردان 
می شود و چون نمی یابد. "با خود 
می‌گوید: «به خانه ای که آن را ترک 
کردم بر می گردم.» پس بر می گردد و 
ماه زا جال و جازو لو منم و 
مرتب می بیند. ۵زگاه می رود و هفت 
روح شریرتر از خود را جمع می کند 
و می آورد و آن ها همه آمده در آنجا 
ساکن می شوند و عاقبت آن شخص از 
اولش بدتر می شود. وضع مردم شریر این 


زمانه هم همینطور خواهد بود.» 


مادر و برادران عیسی 
(همچنین در مرفس ۳: ۱- ۳۵ 
و لوقا ۸ ۹ - 1( 
*"عیسی هنوز مشغول صحبت بود. 

که مادر و برادرانش آمدند و در سرون 
ایستاده می خواستند با او صحبت کنند. 
پس شخصی به او گفت: «مادر و 
برادرانت بیرون ایستاده و می خواهند با 
تو صحبت کنند .« عیسی گفت: 1 
من کیست؟ برادراذ نم کی هستند؟» * "و به 
شاگردان شود اشاره کرده فرمود: «این ها 
مادر و برادران من هستند. +ه رکه ارادهٌ 
من و مادر من است.» 


می 


مل دهقان 


(همچنین در مرقس ۱:۴ - ٩‏ 


و لوقا ۸: ۴ - ۸) 
۱۳ 


رتود اا شت 


در همان روز عیسی از خانه 
خارج شد و به لب بحیره 
. "جمعیت زیادی 
راچ طرش که او متجوز 
گردید سوار کشتی ای شده در آن بنشیند 
در حالی که مردم در لب بحیره ایستاده 
بودند. "عیسی مطالب بسیاری را با 
مَل به آن ها گفت. او فرمود: «دهقانی 
برای پاشیدن تخم به مزرعه رفت. "وفتی 
مرت و درمز رعا توی ی 
از دانه ها در بین راه افتادند و پرندگان 
آمته آن‌ها زا تور دنق فتعقی از دانه ها 
روی سنگلاخ افتادند و چون زمین عمقی 
نداشت زود سبز شدند. *اما وقتی آفتاب 
بر آن ها درخشید همه سوختند و چون 
ريشه نداشتند خشک شدند. ۲بعضی از 
دانه ها به داخل خارها افتادند و خارها 
رشد کرده آن ها را خفه کردند. *بعضی 
از دانه ها در خاک خوب افتادند و از هر 
دا ا ا ص ي ى 015 44 فت 
آمد. "هر که گوش شنوا دارد بشنود.» 
مقصد مَل 
(همچنین در مرس ۴: ۱۰ - ۱۲ 
و لوقا ۸: ۹ ۱۰) 


پس از آن شاگردان نزد فیس آمده 
از او پرسیدند: «چرا به صورت مَتّل 
برای آن ها صحبت می کنی؟» ۱۷عیسی 
در جواب فرمود: «قدرت درک اسرار 


۱۳ ۱۳۶۵ 
پادشاهی خدا به شما عطا شده. اما به 
اس سین "زیرا به شخصی 
که دارد بیشتر داده خواهد شد تا به اندازه 
کافی و فراوان داشته باشد. و از آن کس 
که ندارد. حتی آنچه را هم که دارد گرفته 
می شود. "بنابراین من برای آنها در 
قالب عتّل ها صحبت می‌کنم. زیرا آنها 
نگاه می‌کنند ولی نمی بینند و گوش 
می دهند ولی نمی شنوند و نمی فهمند. 
۲" پیشگویی اشعیا دربارة آنها تمام شده 
است که می‌گوید: «پیوسته گوش می دهید 
ولی نمی فهمید. پیوسته نگاه می کنید 
وی ید" زیر هن بن مردم 
کند گشته, گوش های شان سنگین شده 
و چشمان شان بسته است. وگرنه چشمان 
شان می دید و گوش های شان می شنید 
و می فهمیدند و بازگشت می‌کردند و من 
انها را شفا می دادم.» 

اما خوشا بحال شما که چشمان 
تان می بیند و گوش های تان می شنود. 
۷ بدانید که انبیا و نیکمردان بسیاری آرزو 
دافتند که آنته زا شیا انون می شد 
ببینند و ندیدند و آنچه را شما می شنوید. 
پشنوند و نشنیدند. 


نفسیر مکل دهقان 
(همچنین در مرقس ۴: ۱۳ - ۲۰ 

و لوقا ۸: ۱۱ - ۱۵) 
"پس معنی مل دهقان را بشنوید: 
وقتی شخص مرده پادشاهی خدا را 
می شنود ولی آن را نمی فهمد. شیطان 
می آید و آنچه را که در دل او کاشته شده. 
می رباید. این نخمی است که در بین 


۱۳۶۶ متی 


راه افتاده بود. "دانه ای که در سنگلاخ 
می افتد. مانند کسی است که تا پیام را 
می شنود» با خوشی می پذیرد. "ولی در 
او ريشه نمی گیرد و دوام نمی آورد. پس 
وقتی به سبب آن مژده زحمت و آزاری به 
او برسد فوراً دلسرد می شود. "دانه ای 
که به داخل خارها افتاد مانند کسی است 
که پیام را می شنود» اما تشویش زندگی 
و ثمر نمی آورد ٣و‏ دانه کاشته شده در 
زمین خوب به کسی می ماند. که پیام را 
می شنود و آن را می فهمد و صد یا شصت 
و یا سی برابر ثمر به بار می آورد.» 
مکل گیاه هرزه 
پس از آن عیسی مکل دیگری نیز برای 
آنها آورده گفت: «پادشاهی آسمانی مانند 
این است. که شخصی در مزرعۀ خود تخم 
خوب کاشت *۲اما وی همه دنر 
بودند دشمن او آمده در میان گندم گیاه 
هرزه پاشید و رفت. ۴هنگامی که دانه ها 
سبز شدند ی 
گیاه های هرزه نیز در ميان آن ها پیدا 
شد ۲ دهقانان پیش ارباب خود آمده 
گفتند: «ای آقا. مگر تخمی که تو در 
مزرعۀ خود کاشتی خوب نبود؟ پس این 
گیاه های هرزه از کجا آمده اند؟» او 
در جواب گفت: «این کار کار دشمن 
است.» دهقانان به او گفتند: « پس 
ِِ می دهی ما برویم و گیاه های هرزه 
جمع کنیم ؟» و گفت: «نخیر. چون 
مات در موقع جمع کردن آن ها 
گندم ها نیز از ریشه بکنید. " بگذارید 


۱۳ 


تا موسم درو هر دوی آن ها با e‏ 
کد رن وفت به مرن خوام کت 
که گیاه های هرزه را جمع کنند و آن ها 
را برای سوخت ببندند وگندم را نیز جمع 
کرده در انبار من ذخیره کنند .“< 


مکل دانه اوری 
(همچنین در مرقس ۴: ۳۰ - ۳۲ 
و لوقا ۱۳: ۱۸- ۱۹) 
"عیسی یک مَل دیگر نیز برای آنها 
آورده گفت: «پادشاهی آسمانی مانند دانه 
اوری است که شخصی آن را می‌گیرد و 
در مزرعه خود می‌کارد. ۳۲دانه اوری که 
کوچکترین دانه هاست. پس از آنکه رشد 
و نمو کند از بوته های دیگر بزرگتر شده 
به اندازهٌ یک درخت می شود و آنقدر 
بزرگ است که پرندگان می آیند و در میان 
شاخه هایش آشیانه می سازند.» 
مگل خمیرمایه 
(همچنین در لوقا ۱۳: ۲۰ - ۲۱) 
۳"عیسی برای آنها مسل دیگری آورده 
گفت: «پادشاهی آسمانی مانند خمیرمایه ای 
است که زنی بر می دارد و با سه پیمانه آرد 
مخلوط می‌کند تا تمام خمیر برسد.» 
تعلیم با کل 
(همچنین در مرفس ۴: ۳۳ - ۳۴) 
۴"عیسی تمام این مطالب را برای 
جمعیت با مَتّل بیان می‌کرد و بدون مَل 
چیزی به آن ها نمی‌گفت تا پیشگویی 
نبی تمام شود که فرموده است: «من دهن 
خود را باز می‌کنم و با مَل ها سخن 


متی ۱۳ 


خواهم گفت. و چیز هایی را بیان خواهم 
شوه که از ,وت پدایشن دال زه 
مانده است.» 


ره ۳ و ۳ 

تفسیر مَل گیاه هرزه 

پس از آن عیسی مر را رخصت 
داد a‏ رفت» شاگردان 
حیسی پیش او آمده گفتند: «معنی مَل 
گیاه های هرزهُ مزرعه را برای ما شرح 
بده.» عیسی در جواب گفت: «کسی 
که تخم نیکو می‌کارد. پسر انسان است. 

۸ مزرعه. اين جهان است و تخم نیکو 

تابعین پادشاهی خدا هستند و تخم های 
گیاه هرزه پیروان شیطان می باشند. *"آن 
دشمنی که تخم های گیاه هرزه را کاشت. 
شبطان ی و مویتم درو آخر این دنا 
می باشد و دروگران فرشتگان هستند. 
و ی 
می‌کنند و می سوزانند در پایان این جهان 
هم همینطور خواهد شد. ۲" پسر انسان 
فرشتگان خود را خواهد فرستاد و آن ها 
هرکس را که در پادشاهی او باعث لغزش 
می‌کنند "و در کوره ای سوزان خواهند 
افگند. جایی که گریه و دندان بر دندان 
ساییدن خواهد بود. "در آن زمان نیکان 
در پادشاهی پدر خود مانند آفتاب خواهند 
درخشید. ه رکه گوش شنوا دارد بشنود. 

و ۳ ۰ 2 

مئل گنج پنهان شده 

۳ پادشاهی آسمانی مانن د گنجی است که 


در مزرعه ای پنهان شده باشد و شخصی 
تصادفاً آن را پیدا کند. او دوباره آن را 


۱۳۶۷ 


پنهان می کند و از کرای ھی روه 
تمام اموال خود را می فروشد و برگشته 
آن مزرعه را می خرد. 
مگل مروارید 

* پادشاهی آسمانی همچنین مانند 
تاجری است که در جستجوی مرواریدهای 
زیبا بود. "وقتی که مروارید بسیار 
گرانبهایی پیدا کرد. رفته تمام دارایی 
خود را فروخت و آن را خرید. 

مکل تور ماهیگیری 

۲و نیز پادشاهی آسمانی مانند توری 
است که ماهیگیری آن را در بحر انداخت 

و از انواع ماهی های مختلف گرفت. 
۸وقتی که تور از ماهی پر شد ماهیگیران 
آن را به ساحل کشیدند و آن وقت نشسته 
ماهی های خوب را در سبد جمع کردند 
و ماهی های بی مصرف را دور ريختند. 
“در پایان اين جهان نیز چنین خواهد 
بود. فرشتگان می آیند و بد کاران را از 
میان نیکان جدا ساخته *آن ها را در 
کوره ای سوزان می اندازند. جایی که گریه 
و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد.» 


حقایق تازه و کهنه 
#عیسی از آن ها پرسید: «آیا همه این 
چیزها را فهمیدید؟» شاگردان جواب 
دادند: «بلی.» "#*عیسی به آنها فرمود: 
«پس هرگاه یک معلم شریعت. در مکتب 
پادشاهی آسمانی تعلیم بگیرد» مانند 
صاحب خانه ای است که از گنجینۀ خود 


چیزهای تازه وکهنه بیرون می آورد.» 


۱۳۶۸ 


عیسی در ناصره 
(همچنین در مرقس ۶: ۱ - ۶ 
و لوقا ۴: ۰-۱۶ ۳۰) 


*وقتی عیسی این عثل ها را به پایان 
رسانید. آنجا را ترک کرد ۵و به شهر خود 
آمد و د رکنیسه آنجا طوری به مردم تعلیم 
داد. که همه با تعجب می پرسیدند: «اين 
مرد از کجا این حکمت و قدرت انجام 
معجزات را به دست آورده است؟ ۵۵ مگر 
مریم نمی باشد؟ آیا یعقوب و یوسف 
وش معون و بهودا برادران او نیستند؟ 
*#و مگر همۀ خواهران او در اینجا با ما 
نمی باشند؟ پس او همۀ این چیزها را از 
کجا یاد گرفته است؟» پس آن ها او را 
رد کردند. عیسی به آن ها گفت: «یک 
نبی در همه جا مورد احترام است» جز در 
وطن خود و در ميان خانوادة خویش.» 
#عیسی به علت بی ایمانی آن ها 
معجزات زیادی در آنجا بعمل نیاورد. 


مرگ بحیای تعمید دهنده 
(همچنین در مرس ۶: ۱۴ - ۲۹ 
و لوقا )٩ - ۷ :٩‏ 
۴ ۱ در این وقت اخبار مربوط به 
عیسی به اطلاع هیرودیس 
پادشاه رسید. "او به ملازمان خود گفت: 
«اين مرد همان یحیای تعمید دهنده 
است که پس از مرگ زنده شده است و به 
همین جهت معجزات بزرگی از او به ظهور 
می رسد.» "زیر هیرودیس بخاطر هیرودیا 
که زن برادرش فیلیپس بود. یحیی را گرفته و 


دست و پای او را در بند نهاده و به زندان 
انداخته بود. "چون یحیی به هیرودیس 
گفته بود: «تو حق نداری که با این زن 
ازدواج کنی.» *هیرودیس می خواست او 
را بکشد اما از مردم می ترسید. زیرا در 
نظر مردم یحیی یک نبی بود. *ولی در 
موقع جشن تولد هیرودیس, دختر هیرودیا 
در برابر مهمانان رقصید و هیرودیس آنقدر 
از رقص او خوشحال شد. که قسم خورد 
هرچه بخواهد به او بدهد. *او با راهنمائی 
مادر خود گفت: «سر یحیای تعمید دهنده 
را همین حالا در داخل یک پطنوس به من 
بده.» *پادشاه از شنیدن این سخن سخت 
ناراحت شد. ولی به پاس سوگند خود و 
بخاطر مهمانان خود ام رکرد که سر یحیی را 
به او بدهند. "اوکسانی را به زندان فرستاده 
سر یحیی را از تن جدا کرد "و سر او راکه 
در داخل یک پطنوس بود. آورده به دختر 
دادند و او ان را نزد مادر خود برد. سپس 
شاگردان یحیی آمده بدن او را بردند و 
به خاک سپردند. پس از آن آن ها به نزد 
عیسی رفتند و به او خبر دادند. 


خوراک دادن به پنجهزار نفر 
(همچنین در مرس ۶: ۰ - ۴۴ و لوقا 

۰ - ۱۷ و یوحنا ۶: ۱ - ۱۴) 
٣ا‏ وقتی این خبر را شنید. آنجا را 
ترک کرد و با کشتی به جای خلوتی رفت. 
اما مردم باخبر شده دسته دسته از شهرهای 
خود از راه خشکی بدنبال او رفتند. ۲ همین 
که عیسی به لب بحیره رسید. جمعیت 
زیادی را دید و دلش به حال آن ها سوخت 
و مریضان آنها را شفا داد. *عصر همان 


متی ۰۱۴ ۱۵ 


روز شاگردانش نزد او آمده گفتند: «اینجا 
پیابان است و روز هم به آخر رسیده. مردم را 
عیسی به ایشان گفت: «لازم یست مردم 
بروند. خود شما به آنها خوراک بدهید.» 
۷شاگردان گفتند: «ما فقط پنج نان و دو 
ماهی داریم.» عیسی در جواب فرمود: 
«آن ها را پیش من بیاورید .“< و پس از 
آن به مردم ام رکرد که روی سبزه ها بنشینند. 
آنگاه پنج نان و دو ماهی را گرفته چشم به 
آسمان دوخت و خدا را شکر نموده نانها را 
پار هکرد و به شاگردان داد و شاگردان آن ها 
را به مردم دادند. "همه خوردند و سیر شدند 
از خُرده های باقبمانده که شاگردان - 
وار جرد هی ي ن جح 
کردند دوازده سبد کلان پر شد. "غیر از زنان 
وکودکان پنج هزار مرد خوراک خوردند. 


راه رفتن بر روی آب 
(همچنین در مرفس ۶: ۴۵ - ۵۲ 

و یوحنا ۶: ۱۵ - ۲۱) 
۳آنگاه عیسی شاگردان خود را مکلف 
ساخت که سوا رکشتی شده پیش از او به 
طرف دیگر بحیره بروند تا خودش مردم 
عیسی به بالای کوهی رفت تا به تنهایی 
دعا کند. وقتی شب شد او در آنجا تنها 
بود. "در این موقع کشتی در بین بحیره 
به علت باد e‏ > گرفتار امواج شده 
بود. ۴ بین ساعت سه و شش صبح عیسی 
در حالی که بر روی بحره قدم می زد 
نزد آن ها آمد. وقتی شاگردان عیسی را 
دیدند که بر روی آب بحیره راه می رود 
آنقدر ترسیدند که با وحشت فریاد زده 


۱۳۶۹ 


گفتند: «اين یک سایه است.» عیسی 
فوراً به ایشان گفت: ر باشید» 
من هستم. الرس ۲۸ ردق س کشت 
ا دح ا 
من هم بر روی آب نزد تو بیایم.» "عیسی 
فرمود: «بیا.» پتژس از کشتی پائین آمد 
و بر روی آب به طرف عیسی رفت. اما 
وقتی شدت طوفان را دید. به ترس افتاد 
و در حالی که در آب غرق می شد فریاد 
زد: «خداوندا. نجاتم بده.» ("عیسی 
فوراً رسید و دست او راگرفته گفت: «ا یکم 
ایمان. چرا شک کردی؟» "آن ها سوار 
ی ی یه 
در کشتی بودند به پای او افتاده می‌گفتند: 
«تو واقعاً پس خدا هستی.» 
شفای بیماران در جنیسارت 
(همچنین در مرقس ۶: ۵۳ - ۵۶) 
۴"آن ها از بحیره گذشته به سرزمین 
جنیسارت رسیدند. *"وقتی که مردم آن 
محل عیسی را شناختند کسانی را به تمام 
أن ناجه تاد شمه اران دا تمد از 
آوردند. ۶ آن ها از او تقاضا کردند که 
اجازه دهد مریضان آن ها فقط دامن 
لباس او را لمس نمایند و هرکه آن را 
لمس میکرد. کاملاً شفا می یافت. 
تعالیم اجداد 
(همچنین در مرقس ۷: ۱ - ۱۳) 
۵ ۱ در این وقت گروهی از فریسی 
ها و علمای دين يهود از 
اورشلیم پیش عیسی آمده از او پرسیدند: 
۲«چرا شاگردان تو آداب و رسومی را 


۱۳۷/۰ 


که از پدران 
می‌گیرند و پیش از خوردن غذا دست های 
خود را نمی شویند؟» "عیسی به آنها 
جوابت داد: «جرا خود شما برای آندکه 
جوا چرا جو برای اي 

آداب و رسوم گذشته خود را حفظ کنید. 
حکم خدا را می شکنید؟ ۴مثلاً خدا فرمود: 
«پدر و مادر خود را احترام کن و هرکس 
به پدر یا مادر خود ناسزا گوید, باید کشته 
شود». *اما شما می گویید: کر کسی 
به پدر و مادر خود بگوید که هر حقی به 
گردن من داشتید از این به بعد وقف خدا 
است. *دیگر او مجبور نیست به این وسیله 
به آن ها احترام بگذارد .» شما اينطو رکلام 
خدا را به خاطر آداب و رسوم خود نادیده 
گرفته اید. "ای منافقان! اشعیا دربارة شما 
درست پیشگویی کرد وقتی گفت: ۶«این 
قوم با زبان خود. به من احترام میگذارند. 
اما دل های شان از من دور است. *عبادت 


ما به ما رسبده است. نادیده 


آن ها بی فایده است. زیرا اوامر انسانی را 
به جای احکام خدا تعلیم می دهند.»» 


چیزهایی که انسان را 
ناپاک می سازد 
(همچنین در مرقس ۷: ۱۴ - ۲۳) 
"آنگاه عیسو ردم ر پیش وه وا 
به ایشا نگفت: «به من گوش دهید و این را 
بدانید که انسان بوسیله آنچه می خورد و 
که از دهن او بیرون می آید» او را نجس 
می سازد.» "در این وقت شاگردان پیش 
او آمده گفتند: «آیا می دانی فریسی ها از 
آنچه گفته ای ناراحت شده اند؟» عیسو 
جواب داد: «هر نهالی که پدر آسمانی من 


متی ۱۵ 


بر زمین نکاشته باشد. از ريشه کنده خواهد 
شد. *آن ها را به حال خود شان بگذارید, 
آن ها کورانی هستند که راهنمای کوران 
دیگر می باشند و هرگاه کوری راهنمای کور 
ی « 
۳ آنگاه یتم, س به عیسی گفت: : «معنی این 
مکل را lL‏ *عیسی در جواب 
فرمود: «پس شما هنوز هم این چیزها را 
درک نمی‌کنید؟ ۷ آیا نمی فهمید که هرچه 
از راه دهن وارد بدن شود به معده می رود 
و پس از آن به مبرز ریخته می شود؟ اما 
چیزهایی که از دهن بیرون می آید از دل 
سرچشمه می‌گیرد و آن ها است که آدمی 
را نجس می‌سازد. " زیرا افکار پلید. قتلء 
زنا. فسق. دزدی. شهادت دروغ و تهمت 
از دل سرچشمه می‌گیرند ۳و اینها است» 
چیزهایی که آدمی را نجس می سازند نه 
نشستن دست ها پیش از غذا.» 
ایمان یک زن 
(همچنین در مرس ۷: ۲۴ - ۳۰) 

۳ آنگاه عیسی آن محل را ترک کرده به 
نواحی صور و صیدون رفت. "یک زن 
کنعانی که اهل آنجا بود. پیش عیسی 
آمد و با صدای بلند گفت: «ای آقا. ای 
پسر داود. به من رحم کن. دخترم سخت 
گرفتار روج ناپاک شده است.» اما 
عیسی هیچ جوابی به او نداد تا اینکه 
شا گردان پیش آمدند و از عیسی خواهش 
کرده گفتند: «او فریاد کنان به دنبال ما 
می آید, او را رخصت کن.» "عیسی در 
جواب گفت: «من فقط برای گوسفندان 
گمشده خاندان اسرائیل فرستاده شده ام.» 


متی ۱۶۰۱۵ 


اما آن زن نزدیک آمده پیش پای عیسی 
به خاک افتاد و فریاد زد: «ای آقاء ۰ 
من کمک کن. » "عیسی در جواب او 
گفت: «درست نیست که نان اطفال را 
برداریم و پیش سگ :ها بیندازیم.» م 
آن رن جواب داد: «درست است ای 
آقاء اما سگ ها نیز از پس مانده های 
که از دسترخوان ارباب شان می افتد. 
می خورند.» "عیسی در جواب به او 
گفت: «ای زن. ایمان تو بزرگ است. 
آرزوی تو بر آورده شود.» و از همان 


شفای بسیاری از بیماران 


"عیسی آن محل را ترک کرده و از راه 
لب بحیرۀ جلیل به بالا ی کوهی رفت و در 
آنجا نشست. "عدۀ زیادی از مردم پیش 
او آمدند و شلان و کوران, گنگان و لنگان 
و بیماران دیگر را با خود آورده پیش 
پاهای او می‌گذاشتند و او آن ها را شفا 
می داد. مردم وقتی گنگان را گویا و 
اشخاص شل را سالم و لنگان را روان 
و کوران را بینا دیدند. تعجب کردند و 
خدای اسرائیل را حمدگفتند. 


غذا دادن به چهار هزار نفر 

(همچنین در مرقس ۱:۸ - ۱۰) 
"عیسی شاگردان را پیش خود خواسته 
به آنها گفت: «دل من برای این مردم 
می سوزد. اينک سه روز است که آن 
با من هستند و دیگر چیزی برای خوردن 
ندارند. من نمی خواهم آن ها را گرسنه 


روان هکنم» END‏ 


1۷۱ 


کنند.» ۳"شاگردان در جواب گفتند: «از 
به کجا می توانیم در این بیابان نا نکافی برای 
سیر کردن چنین جمعیتی پیدا کنیم؟» 
"عیسی پرسید: «جند نان دارید؟» جواب 
دادند: «هفت نان و چند ماه ی کوچک.» 

*"عیسی امر کرد که مردم روی زمین 
بنشینند. ۶"آنگاه آن هفت نان و ماهی ها 
را گرفت و پس از آنکه خدا را شکر 
نمود آن ها را پاره کرده به شاگردان داد و 
شاگردان به مردم دادند. ۲۲ همه خوردند و 
سیر شدند و از خرده های باقیمانده هفت 
سبد پر شد. ""غیر از زنان و کودکان چهار 
هزار مرد از آن خوراک خوردند. "آنگاه 
عیسی جمعیت را رخصت داد و خود 
سوا رکشتی شده و به ناحیه مَجدّل رفت. 


تقاضای معجزه 
(همچنین در مرقس ۸: ۱۱ - ۱۳ 
و لوقا ۵۴:۱۲ - ۵۶) 
تٍ ۱ پیروان فرقه های فریسی و 
صدوقی پیش آمده از روی 
امتحان از عیسی خواستند که معجزه 
آسمانی به آنها نشان دهد. "عیسی در 
جواب آن ها گفت: «در وقت غروب 
اگر آسمان سرخ باشد شما می گویید 
هوا خوب خواهد بود "و اگر صح وقت 
آسمان سرخ و گرفته باشد می گوئید 
باران خواهد بارید. شما که می توانید 
با نگاه کردن به آسمان هوا را پیش بینی 


ها کنید. چگونه نمی توانید معنی علائم و 


نشانه های این زمان را درک کنید؟ "این 
نسل شریر و بی وفا جویای معجزه است 
و معجزه ای به جز معجزهٌ يونس نبی به 


VY 


آن داده نخواهد شد.» پس از آن عیسی 
ان ها را ترک کرد و از آنجا رفت. 


خمیر مایه فرقه های فریسی و صدوقی 
(همچنین در مرقس ۸: ۱۴ - ۲۱) 
*شاگردان به آن طرف بحیره می رفتند 
لی فراموش کرده ا کا وتان 
*پس وقتی عیسی به ایشان فرمود: 
«از خمیرمایۀ فرقه های فریسی و صدوقی 
دور باشید و احتیاط کنید.» "آن ها در بین 
خود صحبت کرده می‌گفتند: «چون ما نان 
همراه خود نیاورده ایم او چنین می‌گوید .« 
*عیسی این را درک کرد و به ایشا ن گفت: 
«ای کم ایمانانء جرا دربارهة نداشتن نان 
صحبت می‌کنید؟ "آیا هنوز هم نمی فهمید؟ 
آیا آن پنج نان و پنج هزار مرد را بخاطر 
ندارید؟ چند سبد جمع کردید؟ "یا در 
مورد آن هفت نان و چهار هزار مرد. جند 
سبد جمع گردید؟ ‏ چرا نمی توانید بفهمید 
که من دربارۀ نان صحبت نمی کردم؟ من 
قط گقتم که از خمراة ره هایفریسی 
و صدوقی احتیاط کنید.» ۷۲آنگاه فهمیدند 
که عیسی از آنها می خواهد. که از تعا 
فرقه های فریسی و صدوقی احتیاط کنند. 
نه از خمیرمایة نان. 


توسح هی 
(همچنین در مرقس ۸: ۲۷ - ۳۰ 
و لوقا ۱۸:۹ - ۲۱) 


وقتی عیسی به نواحی اطراف قیصریه 


فر ليبس رسید از شاگردان خود پرسید: «به 
نظر مردم پسر انسان کیست؟» ۴ آن ها 


جواب دادند: «بعضی ها می‌گویند یحیای 


متی ۱۶ 


تعمید دهنده است و عده ای م یگویند: 
الیاس یا ارمیا و یا یکی از انبیا است.» 
۱ پرسید: «شما مرا که می دانید؟» 
۴شمعون پتژس جواب داد: «تو 

بسن دای زنده هستی.» ۷ آنگاه عیسی 
گفت: «ای شمعون پسر یونا. خوشا بحال 
تو! چون تو این را از انسان نیاموختی 
بلکه پدر آسمانی من آن را بر تو آشکار 
ساخته است. "و به تو می‌گویم که تو 
پترس هستی و من بر این صخره کلیسای 
خود را بنا می‌کنم و نیروهای مرگ هرگز 
بر آن دست نخواهد یافت و کلیدهای 
پادشاهی آسمانی را به تو می دهم» آنچه 
را که تو در زمین ببندی در آسمان بسته 
خواهد شد و هرچه را که در روی زمین باز 
نمایی در آسمان باز خواهد شد.» "بعد 
از آن عیسی به شاگردان امر کرد به کسی 
نگویند که او مسیح است. 


پیشگویی عیسی درباره 
مرگ و قیام خود 
(همچنین در مرفس ۸: 1:4-۳۱ 
و لوقا ۲۲:۹ - ۲۷) 


۳از آن زمان عیسی به آشکار ساختن 
این حقیقت پرداخت و به شاگردان خود 
گفت که او می بایست به اورشلیم برود و 
در آنجا از مشایخ» سران کاهنان و علمای 
دین بهود رنج بسیار ببیند و کشته شود و 
روز سوم زنده گردد. ۳ اما ترس کیسی 
را به کناری کشید و با اعتراض به ا وگفت: 
«خدا نکند! نخیر» خداوندا. هرگز برای 
نو چين واقع نخواهد شد.» "عیسی 
برگشته به پتژس گفت: «دور شو. ای 


متی ۰۱۶ ۱۷ 


شیطان, تو مانع راه من هستی و افکار تو 
Ss‏ « 

"سپس عیسی به شاگردان خود فرمود: 
«اگر کسی بخواهد پیرو من باشد باید 
دست از جان خود بشوید و صلیب خود 
را برداشته بدنبال من بیاید. *"زیرا هر 
که بخواهد جان خود را حفظ کند آن را 
از دست می دهد. اما هر که بخاطر من 
جان خود را فدا کند آن را نگاه خواهد 
داشت. ۶ برای انسان چه فایده دارد که 
تمام جهان را ببرد. اما جان خود را از 
دست بدهد؟ زیرا او دیگر به هیچ قیمتی 
نمی تواند آن را باز یابد. "پسر انسان با 
جلال پدر خود همراه با فرشتگان می آید 
و به هرکس مطابق اعمالش اجر می دهد. 
*آمین, به شما می‌گویم» بعضی کسانی 
در اینجا ایستاده اند که تا آمدن پسر انسان 
را ستند. که در پادشاهی خود می آید. 
طعم مرگ را نخواهند چشید.» 


(همچنین در مرفس ۲:۹ - ۱۳ 
و لوقا ۲۸:۹ - ۳۶) 
۱۷ بعد از شش روز عیسیء پتژس 
و یعقوب و یوحنا برادر یعقوب 
را گرفته به بالای‌کوهی بلند برد تا در آنجا 
ها پاش هر حور آنا هق او 
تغییر کرد. رویش مانند آفتاب درخشید و 
لباسش مثل نور سفید گشت. "در همین 
موقع شا گردانه موسی و الیاس را دیدند 
که با عیسی صحیت می کردند. ۴آنگاه 
پتژس به عیس یگفت: «خداوندا. چه خوب 
YY‏ اک کرای من 


۱۳/۳ 


سه سایبان در اینجا می سازم: یکی برای 
تو. یکی برای موسی و یکی هم برای 
الیاس. ۰ *هنوز سخن او تمام نشده بود که 
ابری درخشان آنها را فرا گرفت و از آن 
ابر صدایی شنیده شد که می‌گفت: «اين 
است پسر عزیز من که از او خوشنودم. 
به او گوش دهید., » *وقتی شاگردان 
این صدا را شنیدند. بسیار ترسیدند و با 
صورت به خاک افتادند. ۲آنگاه ۰ عیسی 
پیش آنها آمد و بر آنها دست گذاشته 
گفت: «برخيزید. دیگر نترسید.» +وقتی 
شاگردان چشمان خود را باز کردند جز 
عیسی» کسی دیگر را ندیدند. 
“در حالی که از کوه پایین می آمدند. 
عیسی به آنها امر کرد تا روزی که پسر 
انسان د پس از مرگ زنده نشده است دربارة 
آنچه دیده بودند به کسی چیزی نگویند. 
"شاگردان پرسیدند: «پس چرا علمای 
دین می‌گویند باید اول الیاس بیاید؟» 
۲ عیسی جواب داد: «درست است» اول 
الياس خواهد آمد و همه چیز را اف2 
خواهد کرد. "اما من به شما می‌گویم که 
الیاس آمده است و آنها او را نشناختند 
و آنچه خواستند با او کردند. پسر انسان 
نیز بايد همینطور از دست ایشان رنج 
ببیند.» "در این وقت شاگردان فهمبدند 
که مقصد او یحیای تعمید دهنده است. 


شفای یک میرگی دار 
(همچنین در مرقس ۱۴:۹ - ۲۹ 
و لوقا ۳۷:۹ - ۴۳) 
"همینکه عیسی و شاگردان پیش مردم 
بر کون مردی نزد عیسی آمد و در برابر 


۱۳۷/۳۴ 


او زانو زده ۵ گفت: «ای آقاء بر پسر من 
رح م کن. او میرگی دارد و دچار حمله های 
سختی می شود بطوری که بارها خود 
را در آب و آتش انداخته است. ۴او را 
پیش شاگردان تو آوردم. اما نتوانستند او 
el‏ .« ۷عیسی در جواب گفت: 
#مردم این زمانه چقدر د بی ایمان و بی راه 
هستند! تا به کی باید با شما باشم؟ و تا * 
چه وقت باید شما را تحمل کنم؟ او را 
پیش من بیاورید.» "پس عیسی با تندی 
به روح ناپاک امر کرد از او خارج شود. 
روح ناپاک او را ترک کرد و آن پسر در 
"بعد از این واقعه شاگردان عیسی 
آمده در خلوت از او پرسیدند: «چرا ما 
نتوانستیم آن روح ناپاک را بیرون کنیم؟» 
"عیسی جواب داد: «چون ایمان شما کم 
است! بدانید که اگر به اندازۀ یک دانة 
اوری ایمان داشته باشید. می توانید به این 
کوه بگویید که از اینجا به آنجا منتقل شود 
و منتقل خواهد شد و هیچ چیز برای شما 
محال نخواهد بود. "[لیکن این جنس 
جز به دعا و روزه بیرون نمی رود.]» 


ی 

دومین پیشگویی مرگ و قیام 

(همچنین در مرقس ۹: ۳۰ - ۳۲ 
و لوقا ۹: ۴۳ - ۴۵) 


در موقعی که آن ها هنوز در جلیل 
دور هم بودند. عیسی به ایشان گفت: 
«پسر انسان بزودی به دست مردم تسلیم 
می‌گردد "و آنها او را خواهند کشت ولی 
او در روز سوم باز زنده خواهد شد.» 


شاگردان بسیار غمگین شدند. 


کے ۸۷ 


پرداخت مالیات عبادتگاه 


د٣۴‎ 


ر موقع ورود عیسی و شاگردان 
به کپرناحوم 6 کسان که مأمور وصول 
مالیات رای عبا دتگاه بودند پیش 
پتزرس آمده از او پر سیدند: «آیا استاد 
تو مالیات عبادتگاه را نمی پردازد؟» 
پر پتژس گفت «البته!» وقتی پتزس به 
خانه رفت قبل از اینکه چیزی بگوید 
عیسی به او گفت: «ای شمعون. به 
نظر تو پادشاهان جهان از چه کسانی 
محصول و الات می گیرند - از ملت 
خود یا از بیگانگان؟» پتژس گفت: 
«از بیگانگان.» عیسی فرمود: «در این 
"اما برای 
یره سا و هه رد 
ای می ا باز کنی: سکه ای در 
من و خود را به آن ها بده.» 


که 0 
(همچنین در مرقس :٩‏ ۳۳ - ۳۷ 

و لوقا ۹: ۴۶ - ۴۸) 
۱۸ در آن وقت شاگردان نزد 
عیسی آمده از او پرسیدند: 
«چه کسی در پادشاهی آسمانی از همه 
بزرگتر است؟» 'عیسی کودکی را صدا 
کرد و از او خواست در برابر آنها بایستد 
e‏ با 


Ee‏ نگردید هرگز داخل پادشاهی 
آسمانی نخواهید شد. ۴در پادشاهی 


و 


متی ۱۸ 


آسمانی» آن کسی از همه بزرگتر است که 
خود را فروتن سازد و مانند این کودک 
بشود. و کسی که چنین کودکی را به نام 


وسوسه ها ی گناه 
(همچنین در مرفس FY :٩‏ - ۴۸ 
و لوقا ۱۷: ۱ - ۲) 
وای بحال کسی که باعث لغزش یکی 


از این کوچکان که به من ایمان دارند 
بشود. برای او بهتر می بود که سنگ 
آسیابی به گردنش آويخته شود و در 
اعماق دریا غرق گردد. وای بر دنیا که 
باعث چنین لغزش هایی می شود! حتما 
لغزش هایی پیش خواهد آمد. اما وای 
ر کی اع این اة هره 
*بنابراین اگر دست یا پای تو. تو را به 
گناه بکشاند آن را قطع کن و دور بینداز ند 
زیرا برای تو بهتر است که بدون دست يا 
پا به زندگی راء یابی تا با دو دست و دو 
پا به داخل آتش 
اگر چشم تو. تو را به گناه م ی کشاند. آن 
را بکش و دور بینداز» زیرا بهتر است که 
با یک چشم به زندگی راه یابی تا با دو 
چشم به آتش دوزخ افگنده شوی. 
مکل گوسفنٍ گمشده 
(همچنین در لوقا ۱۵: ۳ - ۷) 

۲هرگز این کوچکان را حقیر نشمارید. 
بدانید که آنها در عالم بالا فرشتگانی 
دارند که پیوسته روی پدر مرا که در 


انسان آمده است تا کمشده.وا تحات 


ابدی افگنده شوی. *و 


است. 


۱۳۷۵ 


بخشد.] عقیدۂ شما چیست؟ اگر مردی 
صدگوسفند داشته باشد و یکی از آن ها گم 
شود» آبا او نود و نه گوسفند دیگر را 
در کوهسار رها نمی‌کند و به جستجوی 
گوسفند گمشده نمی رود؟ "و هرگاه آن 
را پیدا کند برای آن یک گوسفند بیشتر 
شاد می شود تا برای آن نود و نه گوسفند 
دیگر که گم نشده اند. به همین طور پدر 
آسمانی شما نمی خواهد که حتی یکی از 
این کوچکان از دست برود. 


وقتی شخصی مرتکب 
خطا می شود 

گر برادرت به تو بدی کند. برو و با 
او قر تهاتی دربارة آن موضوع صحبت 
کن. اگر به سخن تو گوش دهد برادر خود 
۲ باز یافته ای ۴و اگر به سخن تو گوش 

هد. یک یا دو نفر دیگر را با خود ببر 
ا از زان دو با سه شاه انم موضوع 
تاك شود ۱۲ اضر تست سان 
آنها را بشنود موضوع را به اطلاع کلیسا 
برسان و اگر حاضر نشود به کلیسا گوش 
دهد. با او مثل یک بیگانه يا جزیه گیر 
رفتا ر کن. 

٣‏ بدانید که چیزی را که شما در روی 
زمین ببندید در آسمان هم بسته می شود و 
چیزی را که در روی زمین باز نمائید در 
آسمان باز می شود. "و نیز بدانید که هرگاه 
دو نفر از شما در روی زمین دربارۀ آنچه 
که از خدا می خواهند یکدل باشند. پدر 
اسیا 
"زیرا هرجا که دو یا سه نفر بنام من جمع 
شوند. من انجا در میان انها هستم.» 


من آن را به ایشان خواهد بخشید. 


۱۳۷۶۰۶ 


کسی که دیگران را نمی بخشد 


"در این وقت پیترس پیش عیسی آمده 
از او پرسید: «« خد اونداء اکر برادر من 
نسبت به من خطا بکند. تا چند بار باید 
او را ببخشم؟ تا هفت بار؟» "عیسی در 
جواب گفت: «نمی گویم هفت بار» بلکه 
هفتاد فرتبه هفت. بار. "چون پادشاهی 
آسمانی مانند پادشاهی است که تصمیم 
گرفت از خادمان خود حساب بخواهد. 
٣‏ وقتی این کار را شروع کرد 
را نزد او آوردند که ده هزار قنطار از او 
قرضدار بود. [ارزش یک قنطار ب بیش از 
معاش پانزده سال یک کارگر اما 
اربابش امر کرد او را با زن و فرزندان و 
تمام هستی اش بفروشند تا قرض خود را 
بپردازد. 1۳ 


ن شخص پیش پای ارباب 
خود افتاده گفت: «ای آقاء به من مهلت 
بده و من تمام آن را تا پول آخر به تو 
خواهم پرداخت .“< دل ارباب به حال او 
سوخت. به طوریکه قرض او را بخشید و 
به او اجازه داد برود. 

اما او وقتی از آنجا رفت در راه با 
یکی از همکاران خود روبرو شد که تقریباً 
مو و و ی 
قرضدار بود» او را گرفت و گلویش را 
فشرده گفت: «قرض مرا به من بپرداز.» 
“آن شخص به پای ر افتاد و 
به او التماس کرده گفت: «به من مهلت 
بده» پول تو را می پردازم.» م او قبول 
نکرد و آن مرد را به زندان انداخت تا 
قرض خود را پردازد. "خادمان دیگر که 


۱۹ 2۱ 


این ماجرا را دیدند بسیار جگرخون شدند 
و به نزد ارباب خود رفته تمام جریان را 
به اطلاع او رسانیدند. ۲۲ او آن مرد را 
خواسته به او گفت: «ای غلام شریر 
بخاطر خواهشی که از من کردی من همة 
قرض تو را به تو بخشیدم. ""آیا نمی باید 
همینطور که من دلم برای تو سوخت. تو 
هم به همکار خود دلسوزی می‌کردی؟» 
۴اربابت آنقدر خشمگین شد که غلام 
اھ ردان انداکے و اھر کو که تا 
شخي وی ام فر جرد را نپرداخته است. 
آزاد نشود. *"پدر آسمانی من هم با شما 
همینطور رفتار خواهد کرد. اگر همه شما 


برادر خود را از دل نبخشید.» 


تعلیم عیسی دربارة طلاق 

(همچنین در مرس ۱:۱۰ - ۱۷) 
۱۹ وقتی عیسی این سخنان را به 
پایان رسانید جلیل را ترک 
کرد و به ناحیه یهودیه در آن طرف دریای 
آردن رفت. "جمعیت زیادی به دنبال 
او رفتند و عیسی آن ها را در آنجا شفا 
داد. "بعضی از فریسی ها هم پیش او 
آمده از روی امتحان از او پرسیدند: «ایا 
جایز است که مرد به هر علتی که بخواهد 
زن خود را طلاق دهد؟» "عیسی در 
نخوانده اید که پروردگار از ابتدا انسان 
را مرد و زن آفرید؟ "به این سبب است 
که مرد. پدر و مادر خود را ترک م ی کند 
و به زن خود می پیوندد و آن دو یک 
تن می شوند *از این رو آن ها دیگر دو 
نیستند بلکه یک تن هستند. پس آنچه را 


۱٩ متی‎ 


که خدا به 
جدا سازد.» ۲آن ها پرسیدند: « پس جرا 


هم پیوسته است انسان نباید 


موسی اجازه داد که مرد با دادن یک 
طلاق نامه به زن خود از او جدا شود؟» 
*عیسی در جواب گفت: « به خاطر 
سنگدلی شما بود که موسی اجازه داد از 
زن خود جدا شوید. ولی از ابتدای خلقت 
e‏ 
هرکس زن خود را به هر سببی به جز سبب 
زنا طلاق دهد و با زن دیگری ازدواج 
نماید مرتکب زنا می شود.» "شاگردان 
به او گفتند: «اگر شوهر در مقابل زنش 
بايد چتین وضعی داشته باشد» بهدر است 
که دیگر کسی ازدواج نکند.» عیسی به 
آن ها گفت: هه نمی توا مان این سخن 
را قبول کنند. مگر کسانی که قدرت آن 
را داشت باشند. فی ها طورق ی دنا 
آمده اند که اصلاً نمی توانند ازدواج کنند. 
عده ای هم به دست انسان خسی شده اند 
و عده ای نیز به خاطر پادشاهی آسمانی 
از ازدواج خودداری می کنند. بنابراین 
هرکس قدرت اجرای این تعلیم را دارد. 
آن را بپذیرد.» 


عیسی اطفال کوچک را 
برکت می دهد 
(همچنین در مرس ۱۰: ۱۳ - ۱۶ 
و لوقا ۱۸: ۱۵ - ۱۷) 
"در این وقت عده ای از مردم. اطفال 
کوچک را پیش عیسی آوردند تا او دست 
خود را بر سر آن ها بگذارد و برای آن ها 
دعا کند. اما شاگردان آن ها را به خاطر 


این کار سرزنش کردند. "اما عیسی به آنها 


۱۳/۷ 


فرمود: «بگذارید اطقال کوچک نزد من 
بیایند و مانع آنها نشوید. زیرا پادشاهی 
آسمان به چنین کسانی تعلق دارد.» 
*عیسی دست خود را بر سر کودکان 
گذاشت و سپس از آنجا رفت. 


جوان دولتمند 


(همچنین در مرس ۱۰: ۱۷ - ۳۱ 
و لوقا ۱۸:۱۸ ۳۰) 


در این هنگام مردی پیش آمد و از 
عیسی پرسید: «ای استاد چه کار نیک 
باید یکنم تا بتونم زندگی ابدی را به دست 
آورم؟» ۷ عیسی به او گفت: «چرا 
دربارۂ نیکی از من سؤال می‌کنی؟ فقط 
یکی نیکو است. اما اگر تو می خواهی 
به زندگی راه يابى» احکا م شریعت را 
نگاه دار. ۰ ۵ او پرسید: ۳ م احکام؟» 
عیسی در جواب فرمود: دقل نکن» زنا 
نکن دزدی نکن شهادت دروغ ند ه» 
احترام پدر و مادر خود را نگاه دار و 
همسایه ات را مانند خود دوست بدار.» 
٣آن‏ جوان جواب داد: «من همه اینها را 
E‏ دیگر چه چیزی کم دارم؟» 

"عیسی به او فرمود: «اگر می خواهی 
کامل باشی برو. دارایی خود را بفروش و 
به فقرا بده تا برای تو در عالم بالا ثروتی 
اندوخته شود. آن وقت بیا و از من پیروی 
کن "وقتی آن جوان این را شنید با دلی 
افسرده از آنجا رفت زیرا ثروت بسیار 
داشت 

مس شا گرا خر وود 
«بدانید که ورود دولتمندان به پادشاهی 
آسمان بسیار مشکل است. "باز هم 


7۸ 


می‌گویم که گذشتن شتر از سوراخ سوزن 
آسانتر است تا ورود یک شخص دولتمند 
به پادشاهی خدا.» *شاگردان از شنیدن 
این سخن سخت پریشان شده پرسیدند: 
«پس چه کسی می تواند نجات بیابد؟» 
عیسی به آنها دید و فرمود: «برای 
انسان این محال است ولی برای خدا همه 
چیز ممکن می باشد.» "پت س در جواب 
به ا وگفت: وما که شخ رارک وهو 
به دنبال تو آمده ایم. اجر ما چه خواهد 
یس جواب داد: «در حقیقت 
می‌گویم که در روز قیامت» در 
اک پر اتاو کرم وچاد 
e‏ 
شما که از من پیروی کرده اید بر دوازده 
تخت خواهید نشسٽت و بر دوازده 
ایا ال دوت هه ود 
هرکس که به خاطر من خانه و برادران و 
خواهران و پدر و مادر و کودکان و زمین 
خود را ترک کرده باشد. چندین برابر اجر 
خواهد گرفت و زندگی ابدی را به دست 
خواهد آورد. "اما بسیاری از کسانی که 
بسیاری از آن ها که اکنون آخر هستند 
اول خواهند بود. 
مزدوران تاکستان 
پادشاهی آسمان مانند صاحب 
۷ ۲ تاکستانی است که یک روز 
صبح وقت بیرون رفت تا مزدورانی برای 


کار در تاکستان خود بگیرد "و بعد از 
آنکه آن ها دربارةٌ مزد روزانه موافقت 


کردند. آنها را به سر کار فرستاد. ۲ساعت 


بود؟» 


۲۰ ۰ ۱٩ متی‎ 


نه صبح باز بیرون رفت و کسان دیگری 
را دید که بیکار در بازار ایستاده بودند. 
به آن ها گفت: «بروید و در تاکستان 
من کار کنید و من حق شما را به شما 
خواهم داد.» و آن‌ ها هم رفتند. *در 
وقت چاشت شب و همچنین ساعت سه بعد 
از ظهر باز بیرون رفت و مانند دفعات 
پیش عده ای را به کار گرفت. ۶او یک 
ساعت پیش از غروب آفتاب باز بیرون 
رفت و دستۀ دیگری را در آنجا ایستاده 
دید. به آنها گفت: «چرا تمام روز اینجا 
بیکار ایستاده اید؟» ۲آن ها جواب دادند: 
«چونکه هیچ کس به ما کاری نداده 
است.» پس اوه نا گنت «یروید و 
در تاکستان من کار کنید.» "وقتی غروب 
شد صاحب تاکستان به ناظر خود گفت: 
«مزدوران را صدا کن و مزد همه را بده 
از کسانی که آخر آمدند شروع کن و آخر 
همه به کسانی که اول آمدند. » *آنهای 
که یک ساعت قبل از غروب شروع به 
کار کرده بودند پیش آمدند و هریک مزد 
یک روز تمام را گرفت. "وقتی نوبت 
به کسانی رسید که اول آمده بودند آن ها 
انتظار داشتند از دیگران بیشتر بگیرند اما 
به آنها به اندازۀ دیگران داده شد. ۲وقتی 
مزدوران مزد خود را گرفتند شکایت کنان 
به صاحب تاکستان گفتند: ۲ «این کسانی 
که آخر همه آمده اند فقط یک ساعت کار 
کرده اند و تو آنها را با ما که تمام روز در 


آفتاب سوزان کارهای سنگین را تحمل 
کرده ایم در یک سطح قرار داده ای.» 


"آن مالک رو به یکی از آن ها کرده 
گفت: «ای دوست. من که به تو ظلمی 


می 


نکرده ام. مگر تو قبول نکردی که با این 
مزد کار کنی؟ پس مزد خود را بردار و 
برو. من می خواهم به نفر آخر به اندازۀ تو 
مزد بدهم. ایا حق ندارم که با پول خود 
مطابق خواهش خود عمل کنم؟ چرا به 
سخاوت من بدبینی می‌کنی؟» به این 
ترتیب» آخرین. اولین و اولین. آخرین 
خواهند شد.» 


سومین پیشگویی مرگ و قیام عیسی 
(همچنین در مرس ۱۰: ۳۲ - ۳۴ 
و لوقا ۱۸: ۳۱ ۳۴) 


"وقتی عیسی به طرف اورشلیم 
می رفت در راه دوازده شاگرد خود را به 
گوشه ای برد و به آنها گفت: *«اکنون ما 
به اورشلیم می رویم و در آنجا پسر انسان 
به دست سران کاهنان و علمای دين 
تسلیم خواهد شد و آنها حکم مرگ او را 
داده. ۲ تحویل بیگانگان خواهند کرد تا 
آن ها او را ریشخند نموده تازیانه بزنند و 
مصلوب کنند و او در روز سوم بار دیگر 


زنده خواهد شد.» 


خواهش یک مادر 

(همچنین در مرفس ۱۰: ۳۵ - ۴۵) 
۳آنگاه مادر پسران رّبدی همراه فرزندان 
خود پیش عیسی آمده رو به خاک افتاد و 
تقاضا نمود که عیسی به او لطفی بنماید. 
آعیسی پرسید: «چه می خواهی؟» گفت: 
«وعده بده که در پادشاهی تو این دو پسر 
من یکی در دست راست تو و دیگری در 
"عیسی به آن دو 


برادر رو کرده گفت: ««شما نمی دانید که 


دست چپ تو بنشیند.» 


۳۰ ۱۳۷۹ 
چه می خواهید. آیا می توانید جامی را 
که من می نوشم» بنوشید؟» آن ها جواب 
دادند: «بلی. > می توانیم .« عیسی به 
آنها گفت: «درست است شما از جام من 
خواهید نوشید. اما انتخاب کسانی که در 
دست راست و دست چپ من بنشینند با 
من نیست. زیرا کسانی در دست راست با 
چپ من خواهند نشست که پدر من قبلاً 
برای شان آماده کرده است.» "وقتی ده 
شاگرد دیگر از این موضوع باخبر شدند 
از ان دو برادر سخت رنجیدند. پس 
عیسی آنها را پیش خود خواسته فرمود: 
«شما می دانید که در این دنیا حکمرانان 
بر زیردستان خود آقایی می‌کنند و بزرگان 
شان به آنها زور می‌گویند. اما در 
میان شما نباید چنین باشد. بلکه هر که 
می خواهد در بین شما بزرگ باشد باید 
خادم همه گردد ۷" و هر که بخواهد بالا تر 
از همه شود بايد غلام همه باشد. ۲پسر 
انسان نیز نیامد تا خدمت شود. بلکه تا 
خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری 

فدا سازد.» 


شفای دو نابینا 


(همچنین در مرس ۱۰: ۴۶ - ۵۲ 
و لوقا ۱۸: ۳۵- ۴۳) 


"وقتی عیسی و شاگردانش شهر اریحا 
را ترک می کردند» جمعیت بزرگی به 
دنبال او رفت. ۳ در کثار راه دو نفر نابینا 
نشسته بودند و چون شنیدند که عیسی از 
آنجا می‌گذرد. فریاد زده گفتند: «ای آقا. 
ی "مردم آنها 
را سرزنش کرده و به آن ها می‌گفتند که 


۱۳۸۰ مش 


خاموش شوند. اما آن دو نفر بیشتر فریاد 
کرده می‌گفتند: «ای آقاء ای پسر داود. 
به ما رحم کن.» "عیسی ایستاد وآن دو 
مرد را صدا کرده پرسید: «چه می خواهید 
برای تان انجام دهم؟» ۳آن ها گفتند: 
«ای آقاء ما می خواهیم که چشمان ما باز 
شوند.» "دل عیسی سوخت. چشمان 
آنها را لمس کرد و آن ها فوراً بینائی خود 
را بازیافتند و به دنبال او رفتند. 


ورود پیروزمندانه 
فو ن 0 ۱ و لوقا 


۹ - ۴۰ و یوحنا ۱۲: ۱۲ - ۱۹) 
۲۹ وقتی عیسی و شاگردان به 
نزدیکی های اورشلیم و به 
دهکدءٌ بیت فاجی 3 در کوه زیتون 
رسیدند عیسی دو نفر از شاگردان خود 
را فرستاد "و به آن ها گفت: «به دهکدۀ 
مقابل بروید. نزدیک دروازهٌ آن. الاغی 
را با کره اش بسته خواهید یافت. آن ها 
را با زکنید و پیش من بیاورید. "اگرکسی 
به شما حرفی زد بگویید که خداوند به 
آن ها احتیاج دارد و او به شما 3 
خواهد داد که آن ها را فوراً بیاورید .« "و 
به این وسیله پیشگویی پیخمبر تمام شد 
که می فرماید: ۵«به دختر سهیون بگویید 
اینگ بادشاه تو است که بر الاغی نشسته 
و بر کره چهار پایی سوار است و با 
شکستگی نزد تو می آید.» 
۶آن دو شا گرد ا به آن ها 
گفته شده بود انجام دادند. "و آن الاغ و 
کره اش را آوردند و آنگاه لباسهای خود را 


۳۱۰۰ 


#جمعیت زیادی جاده را با لباسهای خود 
فرش کردند و بعضی. شاخه های درختان 
را می بریدند و در راه م یگسترانیدند. 
'آنگاه جمعیتی که پیش روی می رفتند و 
آن ها که از عقب می آمدند فریاد می زدند 
و می‌گفتند: «مبارک باد پسر داود. فرخنده 
خدای متعال او را مبارک سازد.» "همين 
که عیسی داخل اورشلیم شد تمام مردم شهر 
به هیجان آمدند و عده ای می پرسیدند: 
«اين شخص کیست؟» جمعیت جواب 
می دادند: «اين عیسی پیامبر است که از 
ناصرهٌ جلیل آمده است.» 


عیسی در عبادتگاه اورشلیم 
(همچنین در مرس ۱۱: ۱۵ - ۱٩‏ و لوقا 

6۹ - ۴۸ و یوحنا ۲: ۱۳- ۲۲) 

"آنگاه عیسی به داخل عبادتگاه رفت 
و همه کسانی را که در عبادتگاه به خرید 
و فروش مشغول بودند بیرون راند. او 
میزهای صرافان و جایگاه های کبوتر 
فروشان را چپه کرد "و به آنها گفت: 
«ئوشته شده است: خانهً من جای عبادت 
خوانده خواهد شد. اما شما آن را لانةً 
دزدان ساخته اید. » 

۳ نابینایان و مفلوجان در عبادتگاه به 
نزد او آمدند و او آن ها را شفا داد. *سران 
کاهنان و علمای دين وقتی معجزات 
بزرگ عیسی را دیدند و شنیدند که کودکان 
در عبادتگاه فریاد می زدند: «مبارک باد 
پسر داود» خشمگین شدند. ۴ آن ها از 


عیسی پرسیدند: «آیا می شنوی این ها 


متی ۲۱ 


چه می‌گویند؟» عیسی جواب داد: «بلی 
۳ ! مگر نخوانده اید که کودکان و 
شیرخوارگان را می آموزی تا زبان آن ها 
به حمد و ثنای تو بپردازند؟» ۷آنگاه آنها 
رک کرد 3 ار شهرجارج قد و بیع 
رفت و شب را در آنجا گذرانید. 


نفرین درخت انجیر 
(همچنین در مرقس ۱۱: ۱۲ - ۱۴ 
و ۲۰ - ۲۴) 


ارت ر روز بعد وقتی عیسی به شهر 
درگ ا > گرسنه شك و در کنار جاده 
درخت انجیری دیده به طرف آن رفت 
اما جز برگ چیزی در آن نیافت. پس آن 
درخت را خطاب کرده فرمود: «تو دیگر 
هرگز ثمر نخواهی آورد.» و آن درخت 
در همان لحظه خشک شد. "شاگردان 
از دیدن آن تعجب کرده پرسیدند: «چرا 
این درخت به این زودی خشک شد؟» 
"عیسی در جواب به آنها گفت: «بیقین 
بدانید که اگر ایمان داشته باشید و شک 
نکنید. نه تنها قادر خواهید بود آنچه را 
دهید. بلکه اگر به این کوه بگویید که 
از جای خود کنده و به بحر پرتاب شود 
چنین خواهد شد "و هرچه با ایمان در 
دعا طلب کنید خواهید یافت.» 


قدرت و اختیار عیسی 


(همچنین در مرقس ۱۱: ۲۷ - ۳۳ 
و لوقا ۰ - ۸) 


عیسی داخل عبادتگاه شد و به تعلیم 
مردم پرداخت. سران کاهنان و بزرگان قوم 


۲۸۱ 


نزد او آمده پرسیدند: دد یا چه اجازه ای 
دست به چنین کارهایی می زنی و چه 
کسی این اختیار را به تو داده است؟» 
عیسی در جواب به آن ها گفت: «من 

نیز از شما سؤالی می‌کنم. اگر به آن 
جواب بدهید من هم به شما خواهم گفت 
که با چه اجازه ای این کارها را می‌کنم. 
۳یا تعمید یحیی از جانب خدا بود و یا 
از جانب انسان؟» پر شر این موصو در 
ميان آن ها بحثی درگرفت. می گفتند: 
«اگر بگوییم از جانب خدا است او 
ا چرا به او ایمان نیاوردید؟ 
۴و اگر بگوییم از جانب انسان است. از 
مردم می اریم قاس رانک 


نبی هی اند .« jI‏ ز این رو در ِ 
عیسی گفتند: دد ما نمی دانیم .“« 
فرمود: یں ا ف ا ۷ 


که با چه احازه ای این کارها را می کنم.» 


ثْل دو پسر 

٩‏ «نظر شما خر این خصوص چیست؟ 
شحف دق يسر دام اف رد پس 
بزرگ خود رفت و به او گفت: «پسرم» 
امروز به تاکستان برو و در آنجا کار 
کن.» “ان پسر جواب داد: « من 
نمی روم» اما بعد پشیمان شد و رفت. 
"ناه پدر نزد دومی امد و همین را به 
او گفت او جواب داد: ِِِ پدر » 
اما هرگز نرفت. ۳ کدامیک از این دو نفر 
مطابق خواهش پدر رفتار کرد؟» گفتند: 
«اولی.» پس عیسی جواب داد: «بدانید 
که جزیه گیران و فاحشه ها قبل از شما به 
پادشاهی خدا وارد خواهند شد. ۳"زیرا 


YAY 


یحیی آمد و راه زندگی را به 
شما نشان داد و شما سختان او را باور 
نکردید ولی جزیه‌گیران و فاحشه ها باور 
کردند و شما حتی بعد از دیدن آن هم 
توبه نکردید و به او ایمان نیاوردید. 


مگل باغبانان شریر 
(همچنین در مرقس ۱:1۲ - ۱۲ 
و لوقا )۱٩ ٩:۲۰‏ 


"به مل دیگری گوش دهید: مالکی 
بود که تاکستانی ساخت و دور آن دیواری 
کشید و در آن چرځشتی کند و یک برج 
دیده بان هم برای آن ساخت. آنگاه آنرا 
به دهقانان سپرد و خود به مسافرت رفت. 
۳"هنگامی که موسم چیدن انگور رسید. 
خادمان خود را نزد باغبانان فرستاد تا 
انگور را تحویل بگيرند. *۳اما باغبان, 
خادمان او را گرفته. یکی را لت و کوب 
کردند و دیگری را کشتند و سومی را 
سنگسار کردند. *"صاحب باغ بار دیگر 
عد بیشتری از خادمان خود را فرستاد. با 
آنها نیز به همانطور رفتا رکردند. ۷"بالاخره 
پسر خود را پیش باغبانان فرستاده گفت: 
«آنها احترام پسرم را نگاه خواهند 
داشت.» اما وقتی باغبانان پسر را 
دیدند به یکدیگر گفتند: «اين وارث 
است. یاید او را بکشیم تا میراث اش از 
پس او راگرفته و از تاکستان 
بیرون انداخته به قتل رسانیدند. ۳هنگامی 
که صاحب تاکستان بیاید با باغبانان چه 
خواهد کرد؟» آن ها جواب دادند: «آن 
مردان شریر را به عقوبت شدیدی خواهد 
رسانید و تاکستان را به دست باغبانان 


ما شود .<“ 


یر ۲۲۲۱۷ 


دیگری می سپارد تا هر وقت موم میوه 
پرسد. حص او را بدهند.» "آنگاه عیسی 
به آنها فرمود: «آیا تا کنون در کلام خدا 
نخوانده اید: آن سنگی که معماران رد 
کردند به صورت سنگ اصلی بنا درآمده 
ما عجیب می باشد. ""بنابراین به شما 
می‌گویم که پادشاهی خدا از شما گرفته 
و به امتی 35 واه سد که ثمراتی 
شایسته به بار آورد. ۲[ا گر کسی بر روی 
این سنگ بیفتد پارچه پارچه خواهد شد 
و هرگاه آن سنگ بر روی کسی بیفتد او 
را غبار خواهد ساخت.]» 

*"وقتی سران کاهنان و پیروان فرقة 
فریسی مَل های او را شنیدند. فهمیدند 
که عیسی به آن ها اشاره می کند. 
*"آن ها خواستند او را دستگیر کنند اما 
از مردم که عیسی را پیاممر می دانستند. 
می ترسیدند. 


مئل جشن عروسی 
ات ۱ 

ده گنت گفت ۲«پادشاهی 
آسمان مانند پادشاهی است که برای 
عروسی پسر خود. جشنی ترتیب داد. "او 
نوکران خود را فرستاد تا به دعوت شدگان 
بگویند در جشن حاضر شوند. اما آن ها 
نخواستند بيایند. *پادشاه بار دیگر 
عده ای را فرستاده به آن ها فرمود که به 
دعوت شدگان بگویند: «به جشن عروسی 
بیائید» چون مهمانی ای که ترتیب داده ام 
آماده است. گاو ها و گوساله های خود را 


مسی 


سر بریده و همه چیز را آماده کرده ام .« 
*ما دعوت شدگان به دعوت او اعتنائی 
نکردند و مشغول کار خود شدند. یکی 
به مزرعةٌ خود رفت و دیگری به کسب و 
کار خود پرداخت ”در حالی که دیگران» 
نوکران پادشاه را گرفته زدند و آن ها را 
۳ وقتی پادشاه این را شنید» 
غضیناک شد و عساکر خود را فرستاد 

و آن ها قاتلان را کشتند و شهر شان را 
آتش زدند. ۸آنگاه پادشاه به نوکران خود 
گفت: ۳ عروسی آماده است. اما 
دعوت شدگان لیاقت آثرا نداشتند. پس 
به کوچه ها و سرکها ها بروید و هرکه را 
یافتید به عروسی دعوت کنید.» ۲آنها 
رفته و هرکه را پیدا کردند - چه نیک و 
چه بد - با خود آوردند و به این ترتیب 
تالار از مهمانان پر شد. ۱هنگامی که شاه 
وارد شد تا مهمانان را ببیند» مردی را دید 
که لباس عروسی بر تن نداشت ظ . ۲ پادشاه 
از او پرسید: «ای دوست. چطور بدون 
لباس عروسی به اینجا آمده ای؟» او 
خاموش ماند. "یس پادشاه به ملازمان 
خود گفت: «دست و پای او را ببندید 
و او را بیرون در تاریکی بیندازید. 
جائی که گریه و دندان بر دندان ساییدن 
است.» ۴ زیرا دعوت شدگان بسیارند. اما 
برگزیدگان کم هستند.» 

(همچنین در مرقس ۱۲: ۱۳ - ۱۷ 
و لوقا ۲۰:۲۰ ۲۶) 

*آنگاه پیروان فرقهٌ فریسی نقشه کشیدند 

که چطور عیسی را با سخنان خودش به دام 


۱۳۸۹۳ ۳۲ 


بیندازند. ۴ آن ها چند نفر از پیروان خود 
را همراه عده ای از هواداران هیرودیس 
به نزد عیسی فرستاده گفتند: «ای استاد. 
ما می دانیم که تو مرد راستگویی هستی. 
چون به ظاهر انسان توجهی نداری و راه 
خدا را بدون بیم و هراس از انسان, با 
راستی تعلیم می دهی» "پس به ما بگو 
نظر تو در این باره چیست؟ آیا دادن 
مالیات به امپراطور روم جایز است یا 
نه؟» "عیسی به فریب انها پی برد و 
به آنها فرمود: «ای منافقان. چرا 
می خواهید مرا امتحان کنید؟ "سکه ای 
را که با آن مالیات خود را می پردازید به 
من نشان دهید.» آن ها یک سکه نقره به 
او دادند. عیسی پرسید: «اين تصویر و 
عنوان از کیست؟» "آن ها جواب دادند: 
«از امپراطور.» عیسی به آنها فرمود: 
«پس آنچه را که از امپراطور است به 
امپراطور و آنچه را که از خداست به خدا 
بدهید.» "آن ها که از این جواب حیران 
شده بودند از انجا برخاسته رفتند و عیسی 
را تنها گذاشتند. 
سوال راجع به قیامت 
(همچنین در مرس ۱۸:۱۲ - ۲۷ 
و لوقا ۲۷:۲۰ - ۴۰) 

"همان روز پیروان فرقۀ صدوقی که 
منکر رستاخیز مردگان هستند. پیش او 
آمدند و از او سؤال نمودند: ۲۴ «ای استاد. 
موسی گفته است که هرگاه شخصی بدون 
اولاد بمیرد. برادرش باید با زن او ازدواج 
کند و برای او فرزندانی بوجود آورد. 
*باری. در بین ما هفت برادر بودند. 


۱۳۸۹۴ 


اولی ازدواج کرد و پیش از آنکه دارای 
فرزندی شود. مرد و هر او به برادرش 
وآگذار شد. ‏ همینطور دومی و سومی تا 
هفتمی با آن زن ازدواج کردند و بدون 
اولاد مردند. ۲"آن زن هم بعد از همه 
مُرد. "پس در روز قیامت آن زن همسر 
کدام یک از آن ها خواهد بود. زیرا همة 
آنها با او ازدواج کرده بودند؟» *"عیسی 
جواب داد: «شما در اشتباهید! نه از کلام 
خدا چیزی می دانید و نه از قدرت اوا 
۳ در روز رستاخیز کسی نه زن م ی‌گیرد و 
نه شوهر میکند. بلکه همه در آن عالم 
مانند فرشتگان آسمانی هستند. "اما در 
خصوص رستاخیز مردگان آیا نخوانده اید 
که خود خدا به شما چه فرموده است؟ 
"او فرموده است: من خدای ابراهیم. 
خدای اسحاق و خدای بعقوب هستم. 
خداء خدای مردگان نیست. بلکه خدای 
زندگان است.» ۳۳مردم که این را شنیدند. 
از تعالیم او حیران شدند . 
حکم بزرگ 
(همچنین در مرقفس ۱۲: ۲۸ - ۳۴ 
و لوقا ۱۰: ۲۵ - ۲۸) 


وی پیروان فرقه فریسی شیدند که 
عیسی پیروان فر هه وی ر قانع کرده 
است. دور او را گرفتند *"و یک نفر از 
ام ی یت سوت 
از عیسی سوالی نموده گفت: ۴ «ای 
ی یک ِ ِِ شریعت از 
ارت خود را با تمام 8 و 
تمام جان و تمام عقل خود دوست بدار. 


۲۳۵ 


این اولین و بزرگترین حکم شریعت 
است. ا اندازه 
مهم است ۳ شبیه اولی است» یعنی همساية 
خود را مانند خویش دوست بدار. و 
این دو حکم تمام تورات و نوشته های 
پیامیران خلاصه شده است.» 
کیست؟ 
(همچنین در مرقس ۱۲: ۳۵ - ۳۷ 
و لوقا ۲۰: ۴۱ - ۴۴) 
*عیسی از آن پیروان فرقةٌ فریسی که 
دور او ایستاده بودند. پرسید: ۲ «نظر شما 
دربارةٌ مسیح چیست؟ او پسر کیست؟» 


آن ها جواب دادند: «او پسر داود است.» 


۳"عیسی از آن ها پرسید: «پس چطور 
است که داود با الهام از جانب خداء او را 
خداوند ۳ زیرا داود می گوید: 
۳ «خداوند به خداوند من کی - + بر 
دست راست من بنشین تا دشمنان تو را 
زیر پاهای نو قرار دهم.» * و چطور 
می تواند پسر داود باشد در صورتی که 
خود داود او را خداوند می خواند؟ » 
هی کس ر ت در چا او سخنی 
بگوید و از آن روز به بعد دیگر کسی 


جرأت نکرد از او سؤالی بنماید. 


پیروان فرقۀ فریسی و علمای دين 
(همچنین در مرفس ۱۲: ۳۸ - ۳٩۹‏ 
و لوقا ی ون 


و 


و پیروان فرقة فریسی بر مسند موسی 
نشسته اند. "شما بايد به هرچه آن ها 


نگاه عیسی به مردم و شاگردان 
خودگفت: ۲ «چون علمای دين 


متی ۲۳ 


می‌گویند گوش دهید و مطابق آن عمل 
نمایید اما از اعمال آنها پیروی نکنید. 
زیرا خود آن ها آنچه می گویند. 
می بندند و بر دوش مردم م یگذارند در 
حالی که خود شان حاضر نیستند برای 
بلند کردن آن بار حتی انگشت خود را 
تکان دهند. *هرچه می‌کنند برای تظاهر 
و خودنمایی است. بازو بند های خود را 
کلان تر و دامن چپن خود را درازتر 
می سازند. ۴آن ها دوست دارند در صدر 
مجالس بنشینند و در کنیسه ها بهترین 
جا را داشته باشند "و مردم در کوچه ها 
به آن ها سلام نمایند و آن ها را «استاد» 
خطاب کنند. اما شما نباید «استاد» 
خوانده شوید. زیرا شما یک استاد دارید 
و همه شما برادر هستید. *هیچ کس را 
بر روی زمین پدر نخوانید. زیرا شما 
یک پدر دارید. یعنی همان پدر آسمانی. 
و نباید «پیشوا» خوانده شوید زیرا 
شما یک پیشوا دارید که مسیح است. 
کسی در میان شما از همه بزرگتر 
است که خادم همه باشد. ۲"زیرا هر که 
خود را بزرگ سازد خوار ساخته خواهد 
شد و هرکه خود را فروتن سازد به بزرگی 
خواهد رسید. 


(همچنین در مرفس ۱۲: ۴۰ و لوقا 
۱ - ۴۲ و ۴۴ و ۵۲ و ۲۰: ۴۷) 
"وای بر شما ای علمای دین و فریسی 
ها فتافی! شما رام بادشاهی آسمائی وا 
بر روی مردم می بندید. خود تان داخل 


۱۳۸۵ 


نمی شوید و دیگران را هم که می خواهند 
داخل شوند. نمی‌گذارید. " [وای بر شما 
ای علمای دین و فریسیان منافق. شما 
مال بیوه زنان را می خورید و حال آنکه 
محض خودنمایی دعای خود را طول 
می دهید. به این جهت شما شدید ترین 
جزاها را خواهید دید.] 

"وای بر شما ای علمای دین و فریسی 
ها منافق» شما بحر و خشکی را طی 
می کنید تا کسی را پیدا کنید که دین 
شما را بپذیرد. و وقتی که موفق شدید. 
او را دو برابر بدتر از خود تان سزاوار 
جهنم می سازید. وای بر شما ای 
به عبادتگاه سوگند بخورد چیزی نیست. 
اما اگر به طلا های عبادتگاه سوگند 
بخورد. مجبور است به سوگند خود وفا 
کند. ۷ای احمقان و ای کوران. کدام 
مهمتر است. طلا یا عبادتگاهی که طلا 
را تقدیس می کند؟ ۷شما می گویید: 
هرگاه کسی به قربانگاه سوگند بخورد 
چیزی نمی شود. اما اگر به هدایایی که 
در قربانگاه قرار دارد. سیو گنک بخورد 
کوران! کدام مهمتر است. هدایا یا 
قربانگاهی که هدایا را تقدیس می‌کند؟ 
"کسی که به قربانگاه سوگند یاد می‌کند 
به آن و به هرچه بر روی آن است. سوگند 
می خورد "و کسی که به عبادتگاه سوگند 
می خورد به آن و به خدایی که در آن 
ساکن استٽت› سوگند خورده است. ٣و‏ 
هرگاه کسی به آسمان و کت بخورد. به 
تخت سلطنت خدا و آن کس که بر آن 


۱۳۸۶ 
می نشیند سوگند خورده است. "وای بر 
نما ای علهای دن و یسان شا 
شما از نعناع و شت و زیره ده یک 
ا دالت و رحبت و صدائت است: 
نادیده گرفته اید. شما باید این ها را 
انجام دهید و در عین حال از انجام سایر 
احکام غفلت نکنید. ای راهنمایان 
کور! شما پشه را صافی می‌کنید. اما شتر 
را می خورید. *"وای بر شما ای علمای 
دین و فریسی ها منافق» شما بیرون پیاله 
و بشقاب را پاک می کنید: در حالی که 
۴۶ای فریسی کور. اول درون پیاله را 
وای بر شما ای علمای دین و فریسی 
ها منافق» شما مثل مقبره های سفید 
شده ای هستید که ظاهر زیبا دارند. اما 
داخل آن ها پر از استخوانهای مردگان و 
انواع کثافات است ست! "شما هم همینطور 
ظاهراً مردمان و 

از ریاکاری و شرارت هستید. 


2 . » ۰ 
پیشگویی عقوبت آنها 
(همچنین در لوقا ۱۱: ۴۷ - ۵۱) 
“وای بر شما ای علمای دین و فریسی 
ھا سای شا مترتهای هراق «ا 
می سازید و بناهایی را که به یادبود 
ا ره تزئین می کنید 
"و می گویید: «اگر ما در زمان پدران 
خود زنده می بودیم. هرگز با آنها در 
قتل پیامران شرکت نمی کردیم.» ۱ به 


متی ۲۳ 


این ترتیب تصدیق می‌کنید که فرزندان 
کسانی هستید که پیغمبران را به قتل 
رسانیده اند. "پس بروید و آنچه را که 
ترا ان عرو کرد کم م وبا نی : 
"ای ماران. ای افعی زادگان. شما 
چگونه از مجازات دوزخ می‌گریزید؟ 
"به اين جهت من انبیاء حکما و علما 
را برای شما می فرستم. اما شما بعضی 
را می‌کشید و مصلوب می‌کنید و 
بعضی را هم در کنیسه های تان تازیانه 
می زنید و شهر به شهر می رانید *"و از 
این جهت خون همه نیکمردان خدا که 
بر زمین ريخته شده. برگردن شما خواهد 
بود. از هابیل معصوم گرفته تا زکریا 
پسر برخیا که او را در بین عبادتگاه و 
قربانگاه کشتید. "در حقیقت به شما 
می‌گویم. گناه تمام این کارها به گردن 
این نسل خواهد بود. 


محبت عیسی به اورشلیم 
(همچنین در لوقا ۱۳: ۳۴ - ۳۵) 

"ای اورشلیم. ای اورشلیم. ای 
شهری که پیامبران را بقتل رسانیدی و 
رسولانی را که به نزد تو فرستاده شدند 
سنگسار کردی! چه بسیار اوقاتی که 
آرزو کردم مانند مرغی که چوچه های 
خود را بزیر پر و بال خود جمع می‌کند. 
فرزندان تو را به دور خود جمع کنم؛ اما 
تو نخواستی. ۳۸اکنون خانهٌ شما خالی به 
شما واگذار خواهد شد! "و یداند که 
دیگر هرگز مرا نخواهید دید تا روزی که 
بگویید: متبارک باد او که به نام خداوند 
می آید. » 


می 


پیشگویی خرابی عبادتگاه در اورشلیم 
(همچنین در مرقس ۱۳: ۱ - ۲ 


و لوقا ۵:۲۱ - ۶) 
Y۴‏ در حالیکه عیسی از عبادتگاه 
خارج می شد. شاگردانش 
توجه او را به بناهای عبادتگاه جلب جل . 
نمودند: س «این 
کے اا بر نگ د ای کا 
ماند. بلکه همه فرو خواهند ریخت.» 


سختی ها و زحمات 
(همچنین در هرقن ۳:۱۳ - ۱۳ 
و لوقا ۲۱: ۷- ۱۹) 


"وقتی عیسی در روی کوه زیتون نشسته 
بود. شاگردانش به نزد او آمدند و بطور 
خصوصی به او گفتند: «به ما بگو» چه 
زمانی این امور واقع خواهد شد؟ و نشانة 
آمدن تو و رسیدن آخر زمان چه خواهد 
بود؟» *عیسی جواب داد: «احتیاط کنید 
که کسی شما را گمراه نسازد. ۵زیرا سیاری 

به نام من خواهند آمد و خواهند گفت: 
«من .“ و بسیاری را گمراه 
جنگ ها 7 از نزدیک و اخبار مربوط به 
جنگ در جاهای دور را خواهید شنید. 
ترسان نشوید. چنین وقایعی باید رخ دهد. 
اما پایان کار حور ترسیده است. "زیر 
فیک نگ خر اهد کو ۶ معط ها و 
زلزله ها در همه جا پدید خواهد آمد. 
٣‏ اين ها همه مثل آغاز درد زایمان است. 


YAY ۲۴‏ 
!در آن وقت شما را برای شکنجه و 
کشتن تسلیم خواهند نمود و تمام جهانیان 
به خاطر ایمانی که به من دارید, از شما 
نفرت خواهند داشت "و بسیاری ایمان 
خود را از دست خواهند داد و یکدیگر را 
تسلیم دشمن نموده. از هم نفرت خواهند 
داشت. "انبیای دروغین زیادی برخواهند 
خاست و بسیاری را گمراه خواهند نمود. 
"و شرارت بقدری زیاد می شود که محبت 
آدمیان نسبت به یکدیگر سرد خواهد شد. 
"اما هرکس تا آخر پایدار بماند نجات 
خواهد یافت. " و این مرده پادشاهی خدا 
در سراسر عالم اعلام خواهد شد تا برای 
همه ملت ها ۳ باشد و آنگاه پایان 
کار فرا می رسد. 


.272 
مکروه ویرانگر 
(همچنین در مرس ۱۳: ۱۴ - ۲۳ 
و لوقا ۲۱: ۰-۲۰ ۲۴) 


"پس هرگاه آن «مکروه ویرانگر» 
را که دانیال نبی از آن سخن گفت در 
مکان مقدس ایستاده ببینید (خواننده 
خوب توجه کند). " کسانی که در یهودیه 
هستند» به کوه ها بگریزند. ۷ اگر کسی 
روی بام خانه ای باشد. نباید برای بردن 
اسشات: خر د به پائ اید و اکر کسی 
در مزرعه باشد. نباید برای بردن لباس 
خود به خانه برگردد. ۳ آن ووزها برای 
زنان حامله دار و شیر ده چقدر وحشتناک 
خواهد بود! "دعا کنید که وقت فرار شما 
در زمستان و یا در روز سَبّت نباشد. ۱ زیرا 
در آن وقت مردم به چنان رنج و عذابت 
سختی گرفتار خواهند شد که از ابتدای 


A۸ 


عالم تا آن وقت هرگز نبوده و بعد از 
آن هم دیگر نخواهد بود. "گر خدا آن 
روزها را کوتاه نمی کرد» هیچ جانداری 
جان سالم به در نمی برد. اما خدا به 
خاطر برگزیدگان خود آن روزها را کوتاه 


خواهد ساخت. 
"در آن زمان اگر کسی به شما بگوید: 
«نگاه کن. مسیح این جا يا آن جا 


است». آن را باور نکنید. *"زیرا اشخاص 
بسیاری پیدا خواهند شد که به در 
ادعا م ی کنند؛ 
معجزات و عجایب بزرگی انجام خواهند 
داد به طوری که اگر ممکن باشد. حتی 

برگزیدگان خدا را هم گمراه ی کنن 
توجه کنید. من ۹ را آ گاه 
ساخته ام. "بنابراین اگر به شما بگویند 
که او در بیابان است. به آنجا نروید و 
اگر بگویند که در اندرون خانه است» 
باور نکنید. "ظهور پسر انسان مانند 
ظاهر شدن برق درخشان از آسمان است 
که وقتی از شرق ظاهر شود تا غرب را 
روشن می سازد. هرجا لاشه ای باشد. 
لاشخوران در آنجا جمع می شوند! 

ظهور پسر انسان 


(همچنین در مرقس ۱۳: ۲۴ - ۲۷ 
و لوقا ۲۱: ۲۵ - ۲۸) 


پایان برسد. آفتاب تاریک خواهد شد 
و ماه دیگر نور نخواهد داد. ستارگان از 
آسمان فرو خواهند ریخت و قدرت های 
آسمانی متزلزل خواهند شد. "پس از 


متی ۲۴ 


همۀ ملل عالم سوگواری خواهند کرد و 
پسر انسان را خواهند دید که با فدرت 
و ای اسان می ید 
'"شیپور بزرگ به صدا خواهد آمد و او 
فرشتگان خود را می فرستد تا برگزیدگان 
a‏ 

درسی از درخت انجیر 

(همچنین در مرقس ۱۳: ۲۸ - ۳۱ 
و لوقا ۲۹:۲۱ - ۳۳) 


"از درخت انجیر درسی بیاموزید: 


هر وقت شاخه های آن جوانه می زند و 
برگ می آورند. شما می دانید که تابستان 
نزدیک است. "به همان طریق وقتی 
تمام این چیزها را می بینید. بدانید که 


آخر کار نزدیک. بلکه بسیار نزدیک 


است. ۳"بدانید تا همه این چیزها واقع 
نشود. مردمان این نسل نخواهند مرد. 
*"آسمان و زمین از بین خواهند رفت, اما 
سخنان من هرگز از بین نخواهند رفت. 


بی خبری از آن روز و ساعت 
(همچنین در مرس ۱۳: ۳۲ - ۳۷ 
و لوقا ۱۷: ۳۰۰-۲۶ و ۳۴- ۳۶) 


"هیچ کس غیر از پدر از آن روز و 
ساعت خبر ندارد. حتی پسر و فرشتگان 
آسمانی هم از آن بی خبرند. ۷"زمان 
ظهور پسر انسان درست مانند روزگار نوح 
خواهد بود. "در روزهای پیش از طوفان 
یعنی تا روزی که نوح به داخل کشتی 
رفت. مردم می خوردند و می نوشیدند و 
ازدواج می‌کردند "و چیزی نمی فهمیدند 


متی ۰۲۴ ۲۵ 


تا آنکه سیل آمد و همه را از بین بُرد. 
ظهور پسر انسان نیز همینطور خواهد بود. 
از دو نفر که در مزرعه هستند. یکی را 
می برند و دیگری را می‌گذارند ۴۱و از دو 
زن که دستاس می‌کنند» یکی را می برند و 
دیگری را می‌گذارند. " پس بیدار باشید. 
زیرا نمی دانید در چه روزی خداوند شما 
می آید. ۴۳به خاطر داشته باشید: اگر 
صاحب خانه می دانست که دزد در چه 
ساعت از شب می‌آید. بیدار می ماند و 
نم ی‌گذاشت دزد داخل خانه اش بشود. 
۳ پس شما نیز آماده باشید. زیرا پسر انسان 
در ساعتی که انتظار ندارید خواهد آمد. 


غلام امین 
(همچنین در لوقا ۱۲: ۴۱ - ۴۸) 

۵ کست ن غلام امین و دانا که 
اربابش او را به سرپرستی خادمین خانة 
خود گمارده باشد تا در وقت مناسب 
جیرهٌ آنها را بدهد. ۶ خوشا به حال آن 
غلام اگر وقتی اربابش بر می‌گردد او 
را در حال انجام وظیفه ببیند. ""بدانید 
که اربابش اداره تمام مایمقلک خود را 
به عهده او خواهد گذاشت. اما اگر آن 
غلام شریر باشد و بگوید که آمدن ارباب 
من طول خواهد کشید و به اذیت و آزار 
غلامان دیگر بپردازد و با میگساران به 
خوردن و نوشیدن مشغول شود. ۳ در 
روزی که او انتظار ندارد و در وقتی که 
نمی داند. اربابش خواهد آمد ا*و او را از 
ميان دو پاره کرده. به سرنوشت منافقان 
گرفتار خواهد ساخت. جائی که گریه و 
دندان بر دندان ساییدن است. 


۱۳۸۹ 


مئل ده دختر جوان 
۵ ۲ در آن روز پادشاهی آسمان 

مثل ده دختر جوان خواهد 
بود که چراغ های خود را برداشته به 
استقبال داماد رفتند. "پنج نفر از آنها دانا 
و پنج نفر نادان بودند. ۳دختران نادان 
چراغ های خود را با خود برداشتند ولی 
با خود هیچ تیل نبردند. "اما دختران دانا 
چراغ های خود را با ظرف های پر از 
تیل بردند. چون داماد در آمدن دی ر کرد. 
همگی خواب شان برد. 

و تھ کی راد کی وید 
شد که می گفت: «داماد می آید. به 
پیش او بیائید.» "وقتی دختران این 
را شنیدند همه برخاسته چراغ های 
خود را حاضر کردند. ۸دختران نادان 
به دختران دانا گفتند: «چراغ های ما 
در حال خاموش شدن است. مقداری 
از تیل خود تان را به ما بدهید.» 
"آن ها گفتند: «نخیر» برای همه ما 
کافی نیست. بهتر است شما پیش 
فروشندگان بروید و مقداری تیل برای 
خود تان بخرید.» ۲ وقتی آن ها رفتند 
تیل بخرند. داماد وارد شد. کسانی که 
آماده بودند با او به مجلس عروسی 
وارد شدند و در بسته شد. بعد که آن 
پنج دختر دیگر برگشتند» فریاد زدند: 
«ای اقاء ای اقا در را به روی ما باز 
کن!» ۲ ما او جواب داد: «« به شما 
"پس بیدار باشید زیرا شما از روز و 
ساعت این واقعه خبر ندارید. 


۱۳۹۰ متی 


مکل سه غلام 
(همچنین در لوقا ۱۱:۱۹ - ۲۷) 

پادشاهی آسمان مانند مردی است که 
می خواست سفر کند. پس غلامان خود 
را خواسته. اموال خویش را به آنها سپرد 
"و به هر یک به نسبت توانائی اش چیزی 
داد. به یکی ر پنج سکۀ طلا و به دیگری 
e‏ 
از آن به سفر رفت. مردی که پنج سک 
طلا داشت زود رفت و با آن ها تجار ت کرد 
و پنج سکة طلا سود برد. ۷۲همچنین آن 
مرد ی که دو سکه طلا داشت دو سک دیگر 
سود آورد. "اما آن مردی که یک سکۀ 
طلا به او داده شده بود رفت و زمین را کند 
و پول ارباب خود را پنهان کرد. “بعد 
ار یاب 9 
به تصفیه حساب پرداخت. "کسی که پنج 
sS 0‏ 
پنج سکه ای را هم که سود برده بود با 
خود آورد و گفت: «تو این پنج سکه را به 
من سپرده بودی. این پنج سکۀ دیگر هم 
سود آن است.» "ارباب گفت: «آفرین» 
ای غلام خوب و امین! تو در ام رکوچکی 
ی را نشان دادی. من 
حالا کارهای بزرگ را به تو خواهم سپرد. 
با و در خوشی ارباب خود شریک باش.» 
"آنگاه مردی که دو سکۀ طلا داشت آمد و 
گفت: «تو دو سکه به من سپردی» این دو 
سکۀ دیگر هم سود آن است.» ۳ ارباب 
گفت: «آفرین. ای غلام خوب و امین! 
تو در کار کوچکی امانت و درستی خود 
را نشان دادی و حالا کارهای بزرگ را به 


۳۵ 


تو خواهم سپرد. با و در خوشی ارباب 
غود شریک: بش "سپس مردی که 
یک سکه به او داده شده بود آمد و گفت: 
«ای ا وی نو مرد 
کور کے وا جا افا کے 
می نمائی. *"پس ترسیدم و رفتم و طلای 
تو را در زمین پنهان کردم. بفرماء پول تو 
این جاست .“ ۴اریاب گفت: «ای غلام 
بدسرشت و تنبل. تو که می دانستی من 
از جائی که نکاشته ام. درو می‌کنم و از 
جایی که نپاشیده ام چ م یکنم» ۳ پس 
همین یل ھی باه ول قرا به جر ار 
می دادی تا وقتی SS‏ 
آن را با سودش پس بگیرم. سکه طله 
E‏ 
هید " زیرا آن کس که دارد به او بیشتر 
اه 


سک با 


آن کس که ندارد. حتی آنچه را هم که دارد 


از دست خواهد داد. "این غلام بی فایده 
را به تاریکی بیندازید. جایی که گریه و 


دندان بر دندان ساییدن وجود دارد.» 


روز داوری 
"وقتی پسر انسان با جلال خود همراه 
با همه فرشتگان می آید. بر تخت پادشاهی 
خود خواهد نشست "و تمام ملت های 
روی زمین دو فور او ج هی رند 
آنگاه او مانند چوپانی که گوسفندان را از 
بزها جدا م ی کند. آدمیان را به دو گروه 
تقسیم خواهد کرد. ۳" گوسفندان را در 
دست راست و بزها را در دست چپ خود 


قرار خواهد داد. "آنگاه پادشاه به آنهای 


مت ۷۵ ۲۶ 


که در سمت راست او هستند خواهد 
گفت: «ای کسانی که از جانب پدر من 
برکت یافته اید! بیایید و وارث سلطتنی 
شوید که از ابتدای آفرینش عالم برای شما 
آماده شده است. "چون وقتی گرسنه بودم 
به من خوراک دادید. وقتی تشنه بودم به 
من آب دادید. هنگامی که مسافر بودم مرا 
به خانۀ خود بردید. ۴"وقتی عریان بودم 
مرا پوشانیدید. وقتی بیمار بودم به عیادت 
من آمدید و وقتی که در زندان بودم از 
من دیدن کردید .« ۲آنگاه نیکان جواب 
خواهند داد: «ای خداوند جه وقت تو را 
گرسنه دیدیم که به تو خوراک داده باشیم 
و يا چه موقع تو را تشنه دیدیم که به تو 
آب داده باشیم؟ ۶ چه زمان مسافر بودی 
که تو را به خانه بردیم یا برهنه بودی که 
تو را پوشاندیم؟ *"چه وقت تو را بیمار 
ا محبوس دیدیم که به دیدنت آمدیم؟» 

۴ پادشاه در جواب خواهد گفت: «بدانید 
آنچه به یکی از کوچکترین برادران من 
کردید. به من کردید.» 

۲ آنگاه به آنهای که در سمت چپ او 
هستند خواهد گفت: «ای لعنت شدگان؛ 
از من دور شوید و به آتش ابدی که 
برای شیطان و فرشتگان او آماده شده 
است بروید. ۲"زیرا وقتی گرسنه بودم به 
من خوراک ندادید. وقتی تشنه بودم به 
من آب ندادید. ""وقتی مسافر بودم به 
من منزل ندادید. وقتی برهنه بودم مرا 
پوشانیدید و وفتی پیمان و موس بودم 
به عیادت من نیامدید.» ۴"آنها نیز جواب 
خواهند داد: «چه موقع تو را گرسنه 
یا تشنه یا مسافر یا عریان یا بیمار یا 


۱۳۹۱ 


محبوس دیدیم و کاری برایت نکردیم؟» 
۵او جواب خواهد داد: «یدانید انچه به 
ا 
به من نکردید» ۶و آنها به جزای ابدی 
خواهند رسید. ولی عادلان به زندگی 
ابدی داخل خواهند شد.» 


دسیسه برضد عیسی 
(همچنین در مرقس ۱۴: ۱ - ۲ و لوقا 
۲ - ۲ و یوحنا ۱۱: ۴۵ - ۵۲) 
در پایان این سخنان. عیسی 
۳۶ به شاگردان خود گفت: ' «شما 
می دانید که دو روز دیگر عید فصَح است 
و پسر انسان به دست دشمنان تسلیم 
ھی کد ی آن ها او را مارب کے کک 
"در همین وقت سران کاهنان و بزرگان 
در یر ا و عم ۲ شدند 
"و مشورت کردند که چگونه عیسی را با 


حیله دستگیر کرده به قتل برسانند. *آنها 
گفتند: «این کار نباید در ایام عبد انجام 


گردد. مبادا آشوب و بلوایی در ميان مردم 
ایجاد شود.» 
صخین عسی در بت سب 


(همچنین در مرفس ۳:۱۴ - ٩‏ 
و یوحنا ۱:۱۲ ۸) 


*وقتی عیسی در بیت عنیا در منزل 
شمعون جذامی بود. "زنی با ظرفی 
مرمرین پر از عطر گرانبها پیش او آمد 
و در حالی که عیسی سر دسترخوان 
نشسته بود. آن زن عطر را روی سر او 
ریخت. ؛شاگردان از دیدن آن عصبانی 
شده گفتند: «اين اسراف برای چیست؟ 


۱۳۹۲ 


*ما می توانستیم آن را به قیمت خوبی 
بفروشیم و پولش را به فقرا تیم 
اعیسی این را فهمید و به آنها گفت: 
«چرا مزاحم این زن می شوید؟ او کار 
رای وی برای ی که ات 2۵| 
هميشه با شما خواهند بود اما من هميشه 
با شما نیستم. "او با ریختن این عطر 
بر بدن من» مرا برای دفن اماده ساخته 
ست. ۲" بدانید که در هر جای عالم که 
اين انجیل بشارت داده شود آنچه ا و کرده 
است به یاد بود او نقل خواهد شد.» 


تسلیم کردن عیسی 
(همچنین در مرقس ۱۴ : ۱۰ - ۱۱ 
و لوقا ۲۲: ۳ - ۶) 


۳آنگاه یهودای اسخریوطی که یکی از 
آن دوازده حواری بود پیش سران کاهنان 
رفت ۵و گفت: «اگر عیسی را به شما 
تسلیم کنم به من چه خواهید داد؟» آنها 
سی سکۀ نقره را شمرده به او دادند. ۴از 
آن وقت یهودا به دنبال فرصت مناسبی 
ك 


افد س :1-1 
و لوقا ۲۲: ۷ - ۱۴ و ۲۱ ۲۳ 


و یوحنا ۱۳: ۰-۲۱ ۳۰) 


سین ر ع ر ا 
عیسی آمده از او پرسیدند: «کجا می خواهی 
برای تو نان عید فصح را آماده کنیم؟» 
۷عیسی جواب داد: «در شهر نزد فلان 
شخص بروید و به او بگوئید: استاد 


متی ۲۶ 


می‌گوید وقت من نزدیک است و فصح 
را با شاگردانم در منزل تو نگاه خواهم 
داشت.» "شآ گردان مطابق امر عیسی 
عملکرده نان قصح را حاضر ا ر 
۳وقتی شب شد عیسی با دوازده شا گرد 
خود بر سر دسترخوان نشست. "در وقت 
صرف غذا فرمود: «بدانید که یکی از 
شما مرا تسلیم دشمن خواهد کرد .« 
آنها بسیار ناراحت شدند و یکی پس 
از دیگری پرسیدند: «خداوندا. آیا من 


آن شخص هستم؟» عیسی جواب داد: 


«کسی که دست خود را با من در کاسه 
می کرد مرا تسلیم خواهد کرد. ٣‏ پسر 
انسان به همان راهی خواهد رفت که در 


راجم به او نوشته شته شده است. اما وای بر 


هرگز به دنیا نمی آمد.» *آنگاه بهودای 
خائن در جواب گفت: «ای استاد. آیا آن 
شخص من هستم ؟» عیسی جواب داد: 
«همانطور است که می‌گویی تک 


شام خداوند 
(همچنین در مرس ۱۴: ۲۲ - ۲۶ 
و لوقا ۲۲: ۲۰۰-۱۴ 
و اول قرنتیان ۱۱: ۲۳ - ۲۵) 
۴ غذا هنوز تمام نشده بود. که عیسی 
نان را برداشت و پس از شکرگزاری آن 
را پاره کرده به شاگردان داد و گفت: 


«بگیرید و بخورید. این است بدن 
منل» ۷ آنگاه پیاله را برداشت ود پس از 


شکگزاری آن را به شاک ردان داد وگفت: 
«همة شما از این بنوشید "زیرا اين 


متی 


است خون من که اجرای عهد و پیما 
نو را تأیید می‌کند و برای آمرزش گناهان 
بسیاری ريخته می شود. *بدانید که من 
دیگر از میوۀ تاک نخواهم 
روزی که آن را با شما در پادشاهی پدرم 
تازه بنوشم.» "پس از آن؛ سرود فصح را 
خواندند و به طرف کوه زیتون رفتند. 


پیشگویی انکار پتژس 
(همچنین در مرقس ۱۴ :۷۰ - ۳۱ و لوقا 
۲ - ۳۴ و پوحنا ۱۳: ۳۶ - ۳۸) 


۱" 


نوشید تا 


آنگاه عیسی به آنها فرمود: «امشب 
همه شما مرا ترک خواهید کرد. زیرا 
نوشته شده است: چوپان را می زنم 
و گوسفندان گله پرآگنده خواهند شد . 
"اما پس از آنکه دوباره زنده شوم. 
پیش از شما به جلیل خواهم رفت.» 
س جواب داد: «حتی اگر همه تو را 
نمایند. من هرگز چنی نکاری نخواهم 
کرد.» ۴"عیسی به او گفت: «بیقین بدان 
که همین امشب پیش از آنکه خروس 
ET‏ 
نمی شناسی.» " پتز سگفت: «حتی اگر 
لازم شود با تو بمیرم. با 
که تو را نمی شناسم.» بقیه شاگردان نیز 
همین را گفتند. 


۳ تم 


دعای عیسی در باغ چتسیمانی 
(همچنین در مرقس ۱۴: ۳۲ - ۴۲ 
و لوقا ۳۹:۲۲ ۴۶) 


۶ در این وقت عیسی با شاگردان خود 
به محلی به نام چتسیمانی رسید و به آنها 
گفت: «در اینجا بنشینید» من برای دعا 


۱۳۳ ۲۶ 


به آنجا می روم. ۳ ۷۲و پتزس و دو پسر 
ژبدی را با خود ترد. غم و اندوه بر او افتاد 
۸ به آنها گفت: «جان من از شدت 
غم نزدبک به مرگ است. شما در اینجا 
بمانید و با من بیدار باشید.» *"عیسی 
کمی پیشتر رفت. رو زین ناد و دعا 
کرده گفت: «ای پدر اگر ممکن است. 
این پال را از من دور کت اما له به آرادة 
من بلکه به ارادۀ تو.» ۳بعد پیش آن سه 
شاگرد برگشت و دید که آنها خوابیده اند 
پس به پتژس فرمود: «آیا هیچ یک 
از شما نمی توانست یک ساعت با من 
بیدار بماند؟ *بیدار باشید و دعا کنید 
تا دچار وسوسه نشوید. روح ی واف 
۸ چ هی نونك «« "عیسی بار دیگر 
رفت دعا نموده گفت: «ای پدر. اگر راه 
دیگری نیست جز این که من این پیاله را 
بنوشم پس اراد تو انجام شود.» باز 
عیسی آمده آنها را در خواب دید زیرا که 
چشمان ایشان از خواب سنگین شده بود. 

پس» از پیش آنها رفت و برای بار سوم 
به همان کلمات دعا کرد. ۵آنگاه نزد 
شاگردان برگشت و به آنها گفت: «باز هم 
خواب هستید؟ هنوز استراحت می‌کنید؟ 
ساعت آن رسیده است که پسر انسان به 
دست گناهکاران تسلیم شود. ۶ بر خیزید. 
برویم» آن خائن حالا می آید.» 

۳ 
دستگیری عیسی 

(همچنین در مرفس ۱۴: ۴۳ - ۵۰ و لوقا 
۲ ۷ - ۵۳ و یوحنا ۱۸: ۳ - ۱۲) 
اغى هلو مخت شود زا فا 
نکرده بود که بهودا. یکی از دوازده 


۱۳۹۴ 


حواری. همراه گروه زیادی از کسانی که 
سران کاهنان و بزرگان قوم فرستاده بودند 
به آنجا رسیدند. این گروه همه با شمشیر 
و چوب مسلح بودند. ”آن شاگرد خائن 
به همراهان خود علامتی داده و گفته 
بود: «کسی را که می بوسم همان شخص 
است. او را بگیرید.» پس بهودا فوراً 
به طرف عیسی رفت و گفت: «سللام ای 
استاد» و او را بوسیدكد. "*عیسی در جواب 
گفت: «ای دوست؛ کار خود را زودتر 
انجام بده .« در همین موقع آن گروه پیش 
رفتند و عیسی را دستگیر کرده محکم 
گرفتند. ۵در این لحظه یکی از کسانی 
که با عیسی بودند. دست به شمشیر خود 
ترد آن را کشید و به غلام کاهن اعظم 
زده گوش او را برید. ""ولی عیسی به او 
فرمود: «شمشیر خود را غلاف کن. هرکه 
شمشیر کشد به شمشیر کشته می شود. 
""مگر نمی دانی که من می توانم از پدر 
خود بخواهم که ب بیش از دوازده فوج 
فرشته را به یاری من بفرستد؟ ۴ اما در 
آن صورت پیشگوئی های کلام خدا 
چگونه تما م می شود؟» 

۵آنگاه عیسی رو به جمعیت کرده 
گفت گفت: «مگر می خواهید یک راهزن را 
چوب اف دستگیری من آمده اید؟ من 
هر روز در عبادتگاه می نشستم و تعلیم 
می دادم و شما دست به سوی من دراز 
نکردید. اما تمام این چیزها واقم شد 
تا آنچه انبیاء نوشته اند به انجام رسد.» 
در این وقت همه شاگردان او را ترک 


کرده گریختند. 


متی ۲۶ 


عیسی در مقابل شورای يهود 
(همچنین در مرفس ۱۴: ۵۳ - ۶۵ 
و لوقا ۲۲: ۵۴ - ۵۵ و ۷۱-۶۳ 
و یوحنا ۱۸: ۱۳ - ۱۴ و۹٩۱‏ - ۲۴) 


"آن گروه عیسی را به خانۀ قیافا. 
کاهن اعظم. که علمای دین و بزرگان بهود 
در آنجا جمع شده بودند. تردند. **پترس 
از دور به دنبال عیسی آمد تا به حویلی 
خانة کاهن اعظم رسید و داخل شده در 
ميان خدمتکاران نشست تا پایان کار 
زا ببیند. ۵سران کاهنان و تمام اعضای 
شورا کوشش می‌کردند. دلیلی برضد 
عیسی پیدا کنند تا بر اساس آن او را به 
قتل برسانند. *اما با وجود اینکه بسیاری 
پیش رفتند و شهادتهای دروغ دادند. 
شورا نئوانست دلیلی پیدا کند. آخر دو 
نفر بر خاستند و گفتند: «اين مرد گفته 
است: من می توانم عبادتگاه را خراب 
کرده و در ظرف سه روز دوباره بسازم.» 
۲" کاهن اعظم برخاسته از عیسی پرسید: 
«آیا به تهمتهای که این شاهدان به تو 
می زنند جواب نمی دهی ؟» ۳ اما عیسی 
خاموش ماند. پس کاهن اعظم گفت: 
«تو را به خدای زنده سوگند می دهم به 
اب > پسر خدا هستی؟» 

**"عیسی جواب داد: «همان است که تو 
می‌گوئی. اما همه شما بدانید. که بعد از 
این پسر انسان را خواهید دید که بر دست 
راست قادر مطلق نشسته و بر ابر های 
آسمان می آید.» ۶ کاهن اعظم گریبان 
خود را دریده گفت: «او کفر گفت! آیا 
شهادتی بالا تر از این می خواهید؟ شما 


متی ۰۲۶ ۲۷ 


حالا کفر او را با گوش خود شنیدید. 
۴نظر شما چیست؟» آن ها جواب دادند: 
«او مستوجب اعدام است.» ۲آنگاه آب 
دهان به صورتش انداخته او را زدند و 
ا بر رخسارش سیلی می زدند. 

می گفتند: «حالا ای مسیح از غیب 
بگو چه کسی تو را زده است.» 


انکار پتٌس 
(همچنین در مرقس ۱۴ : ۶۶ ۷۲ 
و لوقا ۲۲: ۵۶ - ۶۲ 
و یوحنا ۱۸: ۱۵ - ۱۸ و ۲۵ - ۲۷) 


٣کو‏ این و پر در یرون دز 
حویلی خانه نشسته بود که خادمه ای 
پیش او آمده گفت: «تو هم با عر 
جلیلی بودی.» "پیترس در حضور همه 
منکر شده گفت: «من نمی دانم تو چه 
می‌گویی. » " پتزس از آنجا به طرف در 
حویلی رفت و در آنجا خادمۀ دیگری او را 
دیده به اطرافیان خود گفت: «این شخص 
+ یی ارگ بود زر هم 
منکر شدهگ گفت: دمن قسم می شور که آن 
مر را نمی شناسم.» » ۳ کمی بعد کسانی 
که آنجا ایستاده بودند. پیش يتس آمده 
به او گفتند: ««البته تو یکی از آن ها 
هستی زیرا از لهجه ات پیدا است.» 
"اما او سوگند یاد کرد و گفت: «من این 
شخص را یی ادم ۰ در همان لحظه 
خروس بانگ زد *"و پتزس به یاد آورد 
که عیسی به او گفته بود: «پیش از آنکه 
خروس بانگ بزند تو سه بار خواهی 
فت که مرا نمی شناسی.» پس بیرون 
رفت و زار زار گریست. 


۱۳۹۵ 


پیلاطس 


عیسی در حضور پ 
(همچنین در مرقس ۱۵: ۱ و لوقا 
۴ - ۲ و یوحنا ۱۸: ۲۸ - ۳۲) 

۳۷ وی م سر هان 
و بزرگان قوم در جلسه ای 
تصمیم گرفتند که چگونه عیسی را به قتل 


برسانند. "پس از آن او را دست بسته برده 
به پیلاطس. والی رومی. تحویل دادند. 


خودکشی بهودا 


(همچنین در اعمال رسولان ۱: ۱۸ - )۱٩۹‏ 


"وقتی یهودای خائن دید که سر عیسی 
حکم شده است. از کار خود پشیمان 
شد و سی سکۀ نقره را به سران کاهنان و 
بزرگان قوم باز گردانید ۴و گفت: «من 
گنا ه کرده ام که به یک مرد بی گناه 
ا او شده ام. » اما 
آن ها گفتند: «دیگر به ما مربوط نیست. 
خودت می دانی!» ۵ پس او پول ها را در 
س عبادتگاه روی زمین ریخت و بیرون رفته 
خود را حلق آویز کرد. *سران کاهنان پول 
را برداشته گفتند: «نمی شود این پول 
را به بیت المال عبادتگاه ریخت. زیرا 
با آن پول مزرعة کوزه گر را خریدند تا 
برای بیگانگان مقیم اورشلیم گورستانی 
داشته باشند. به این دلیل آن زمین تا به 
امروز. «مزرعةً خون» خوانده می شود. 

"به این وسیله پیشگوئی ارمیای نبی 
تمام شد که می‌گوید: «آن ها آن سی سک 
نقره» یعنی قیمتی را که قوم اسراثیل برای 
او تعیین کرده بود. گرفتند "و با آن مزرعةً 


۱۳۹۶ 


کوزه گر را خریدند. چنانکه خداوند به من 
فرموده است.» 


بازپرسی از عیسی 
(همچنین در مرقس ۱۵: ۲ - ۵ و لوقا 
۲۳ - ۵ و یوحنا ۳۳:۱۸ ۳۴۸( 


"در اين هنگام عیسی را به حضور 
والی آوردند. والی از او پرسید: «آیا تو 
پادشاه یهودیان هستی؟» عیسی فرمود: 
ا کدی یی وی سیا 
تهمت های که سران کاهنان و بزرگان قوم 
به او می زدند جوابی نمی داد. ۳آنگاه 
پیلاطس به او گفت: «آیا این شهادت هائی 
را که برضد تو می دهند نمی شنوی؟ » 
اما او حتی یک کلمه هم جواب نداد به 
طوری که والی بسیار تعجب کرد. 


حکم قتل عیسی 


(همچنین در مرقس ۱۵ : ۶ - ۱۵ 
و لوقا ۲۳: ۱۳ - ۲۵ 


و یوحنا ۱۸: ۱۹-۳۹: ۱۶) 


"در ایام عید رسم والی این بود که 
یک زندانی را به خواهش مردم آزاد 
می ساخت. در آن زمان شخص بسیار 
معروفی به نام پارآبا در زندان بود. 
"وقتی مردم اجتما اع کردند. پیلاطس به 
آنها گفت: و یک از 
این دو نفر را برای تان آزاد کنم. بارآبا 
پا عیسی معروف به مسیح را؟» "زیر 
او می دانست که بهودیان از روی حسد 
E Ea‏ 

هنگامی که پیلاطس در دیوانخانه 
تشسته بوده همسرشن پیخامی به این سرح 


متی ۲۷ 


برای او فرستاد: «با آن مرد بی‌گناه کاری 
نداشته باش. من دیشب به خاطر او در 
خواب هایی که دم > بسیار ناراحت 
بودم.» "ضمناً سران کاهنان و بزرگان 
قوم. جمعیت را تشویق نمودند که. از 
پیلاطس بخواهند که بارآبا را آزاد سازد 
و عیسی را اعدام کند. "پس وقتی والی 
از آن ها پرسید: «کدامیک از این دو 
نفر را می خواهید برای تان آزاد سازم؟» 
آن ها گفتند: «بارآبا را.» ۲"پیلاطس 
پرسید: «پس با عیسی معروف به 

چه کنم؟» و آنها یک صدا گفتند: 
«مصلوبش کن.» ۳ پیلاطس سؤال کرده 
گفت: «چرا؟ چه گناهی کرده است؟» اما 
آنها با فریادی بلندتر گفتند: «مصلوبش 
کن.» "وقتی پیلاطس دید که دیگر 
فایده ای ندارد و ممکن است شورشی 
ایجاد شود. آب خواست و پیش چشم 
مردم دست های خود را شست و گفت: 
«من از خون این مرد بری هستم! شما 
مسئولید!» *مردم یک صدا 
«خون ن این مرد به گردن ما و فرزندان ما 
باشد!» ۶"پس از آن بارآبا را برای آنها آزاد 
کدوک داد عیسی را تازیانه بزنند و 
بسپارند تا مصلوب گردد. 


ریشخند عساکر به عیسی 
(همچنین در مرقس ۱۵: ۱۶ - ۲۰ 
و یوحنا ۲:۱۹ - ۲) 


"عساکر پیلاطس عیسی را به حویلی 
قصر والی بردند و تمام عساکر به دور او 
شدند. "اول لباس عیسی را در 
آوردند و ردای ارغوانی رنگی به او 


مسی 


پوشانیدند "و تاجی از خار بافته بر سرش 
نهادند و چوبی به دست او دادند و در 
برابر او زانو زده به ریشخند م ی‌گفتند: 
«درود بر پادشاه بهود. » ان ها اب دهان 
بر او انداخته و با چوبی که در دستش بود 
بر سرش می زدند. "آخر از مسخره کردن 
او دست برداشتند و آن ردا را در آورده 
لباس خودش را به او پوشانيدند. آنگاه او 
را بردند تا مصلوب کنند. 


میخکوبه عیسی به صلیب 
(همچنین در مرقس ۱۵: ۲۱ - ۳۲ و لوقا 
۳ - ۴۳ و یوحنا ۱۷:۱۹ - ۲۷) 


"در سر راه با مردی فیروانی به نام 
شمعون روبرو شدند و او را مجبور کردند 
که صلیب عیسی را ببرد. ۳"وقتی به 
محلی به نا م جلجتا یعنی جمجمه رسیدند. 
نا ا 7 
او دادند. اما وقتی آن را چشید. نخواست 
ِ تاه اي لباس او قرعه انداخته 
نگهبانی در آنجا تسیل : ا او ر 
عیسی» ادشاء یهود» و بر بلای سرش 
نصب کردند. "دو راهزن را نیز با او 
مصلوب کردند. یکی در سمت راست 
و دیگری در سمت چپ او. کسانی 
که از آنجا می‌گذشتند سرهای خود را 
می جنبانیدند و با دشنام به او می‌گفتند: 

۳ «ت و که می خواستی عبادتگاه را خراب 
کنی و آنرا در سه روز از نو بسازی. اگر 
واقعاً پسر خدا هستی از صلیب پائین بیا 


۱۳۹۷ ۳۷ 


و خود را نجات بده. » همین سران 
کاهنان و علمای دين و بزرگان قوم او را 
مسخره کرده می گفتند: ۲ «او دیگران 
را نجات می داد. اما نمی تواند خود را 
نجات دهد. اگر پادشاه اسرائیل است» 
علا ار صلب و زار وراه 
یمان خواهیم آورد. "او به خدا توکل 
داشت و می‌گفت که پسر خداست. پس 
اگر خدا او را دوست داشته باشد او را 
آزاد می سازد.» ٣۴‏ حتی راهزنانی هم که 
با او مصلوب شده بودند. همینطور به او 
توهین می‌کردند. 


ت 
مرگ عیسی 

(همچنین در مرفس ۱۵: ۳۳- ۴۱ و لوقا 
۳ - ۴۹ و یوحنا :۱٩‏ ۲۸ -۳۰) 
از ظهر تا ساعت سه بعد از ظهر تاریکی 
تمام زمین را فرا گرفت. ۴ نزدیک ساعت 
سه عیسی با صدای بلند فریاد کرد: «ایلی. 
ایلی. لما سَیَفتَنی ؟». یعنی: «خدای من 
خدای من. چرا مرا تر ککردی؟» ۷"بعضی 
از کسانی که آنجا ایستاده بودند این را 
شنیده گفتند: «الياس را می خواهد. » 
"یکی از آنها فوراً دوید و اسفنج را آورده. 
در سرکه ت رکرد و بر نوک چوبی قرار داده. 
پیش دهان عیسی برد. اما دیگرا نگفتند: 
«بگذارید بینم آیا الياس می آید او را 
نجات دهد با نه!» ۰ *عیسی بار دیگر فریاد 
بلندی کشید و جان سپرد. 

ور آن لحظه پردهٌ قدس الاقداس 
عبادتگاه از بالا تا به پائین دو پاره شد 
و چنان زلزله ای شد. که تخته سنگ ها 
شگافته "*و قبرها باز شدند و بسیاری 


۱۳۹۸ 


از مقدسین که خفته بودند برخاستند 
"*و از فبرهای خود بیرون آمده. بعد از 
رستاخیز عیسی به شهر مقدس وارد شدند 
و بسیاری از مردم آنها را دیدند. "*وقتی 
صاحب منصب رومی و افراد او که به 
نگهبانی از عیسی مشغول بودند. زلزله 
و همه ماجرا را دیدند بسیار ترسیدند و 
گفتند: «بدون شک این مرد پسر خدا 
بود.» ۵ عده ای از زنان که عیسی را 
خدمت می کردند و به دنبال او از جلیل 
آمده بودند در آنجا حضور داشتند و از 
دور جریان را دیدند. در میان آنها مریم 
مجدلیه. مریم مادر یعقوب و یوسف و 
مادر پسران ژبدی دیده می شدند. 


دفن عیسی 
(همچنین در مرقس ۱۵: ۴۲ - ۴۷ و لوقا 
۳ - ۵۶ و یوحنا ۳۸:1۹ - ۴۲) 
در وقت غروب مردی ثروتمندی به 
نام یوسف که اهل رامه و یکی از پیروان 
عیسی بود رسید. *او نزد پیلاطس رفت 
و تقاضا نمود جسد عیسی به او داده شود. 
پیلاطس امر کرد که آثرا به او بدهند. 
"#یوسف جسد را برده در پارچة کتانی 
پیچید و در قبر خود که نو از سنگ 
تراشیده بود. قرار داد و آنگاه سنگ 
بزرگی در پیش آن غلطانید و رفت. 
مریم مجدلیه و آن مریم دیگر نیز در 

آنجا مقابل قبر نشسته بودند. 


نگهبانی از مقبره 


"روز بعد یعنی صبح روز شنبه, 
سران کاهنان و پیروان فرقةٌ فریسی بطور 


ی ۲۷ ۲۸ 


دسته جمعی پیش د پیلاطس رفته گفتند: 
«عالیجناب» ما به باد ا آن گمراه 


gd 
از سه روز از نو زنده خواهم شد. پس‎ 
امز کن تا روز سوم فر تخت نطر باشد:‎ 
وگرنه امکان دارد شاگردان او بیایند و‎ 
جسد او را بدزدند و آنگاه به مردم بگویند‎ 
که یی اور اه ات و‎ 
این ترتیب در آخر کار م هب‎ 
اول فریب دهند » *پیلاط سگفت: «شما‎ 

می توانید نگهبانانی در آنجا گذارید. 
بروید و تا آنجا که ممکن است از آن 
محافظت کنید.» ۶ پس آن ها رفته قبر 
را مهر و لاک کرده. نگهبانانی در آنجا 
گذاشتند تا از فیر نگهبانی کد 


رستاخیز عیسی 
(همچنین در مرقس ۱۶: ۱ - ۱۰ و لوقا 
۴ - ۱۲ و یوحنا ۱:۲۰ - ۱۰) 
۳۸ ا 
روز یکشنبه. مریم 
مجدلیهوآن مریم دیگر به دیدن تبر وف 
ناگاه زلزله شدیدی رح داد زیرا فرشتة 
خداوند از آسمان نازل شده بسوی سنگ آمد 
و آن را به کناری غلطانیده بر روی آن 
نشست. "صورت او مثل برق می درخشید 
و لباس هایش مانند برف سفید بود. "از 
دیدن این منظره نگهبانان از ترس لرزیدند 
و مانند مرده به زمین افتادند. 
۵آنگاه فرشته به زنان گفت: «نترسید. 
می دانم که به دنبال عیسی مصلوب 
می گردید. ۶او اینجا نیست. چنانکه 


خود او قبلاً گفته بود پس از مرگ زنده 


متی ۲۸ 


گشت. بیائید و جائی را که او خوابیده 
بود. ببینید "و زود بروید و به شاگردان او 
بگوئید که او پس از مرگ زنده شده است 
و پیش از شما به جلیل خواهد رفت و 
شما اورا در آنچا خراهید دید: آنه را به 
شما گفتم به خاطر داشته باشید.» ۸آن ها 
با عجله و ترس و در عین حال شاد و 
خوشحال از قبر خارج شدند و دوان دوان 
رفتند تا این خبر را به شاگردان برسانند. 
*در ھن راه. ناگهان عیسی با آنها روبرو 
شده گفت: «سلام بر شما!» زنان پیش 
آمدند و بر قدم های او به خاک افتاده در 
مقابل او سجده کردند. ۳آنگاه عیسی به 
آنها فرمود: «نترسید. بروید و به برادران 
من بگوئید که به جلیل بروند و در آنجا 
مرا خواهند دید.» 


گزارش نگهبانان 
"وقتی زنان در راه بودند. بعضی از 
نگهبانان به شهر رفته آنچه را که واقع 
شده بود به سران کاهنان گزارش دادند. 
"سران کاهنان ر پس از ملاقات و مشورت 
با بزوگان قوم و زیادی به عساکر دادند 
"تا اینکه آن ها بگویند: «شاگردان او 
شبانه آمدند و هنگامی که ما در خواب 


۱۳۹۹ 
بودیم, جسد را دزدیدند.» ۳و نیز 
افزودند: «اگر این موضوع به گوش والی 
برسد. ما خود ما او را قانع می‌کنیم و 
نمیگذاریم که شما به زحمت بیفتید.» 
"پس نگهبانان پول را گرفته مطابق امر 
آنها عمل کردند و این موضوع تا به امروز 

در بین یهودیان شایع است. 


۲ +2 
ظهور عیسی به شاگردان 
(همچنین در مرس ۱۶: ۱۴ - ۱۸ 
و لوقا ۲۴: ۳۶ - ۴۹ و یوحنا 
۰ - ۲۳ و اعمال ۱: ۶ - ۸) 


یازده شاگرد عیسی به جلیل, به آن 
کوهی که عیسی گفته بود آنها را در آنجا 
خواهد دید. رفتند. ۲" وقتی آن ها عیسی 
را دیدند. او را پرستش کردند. هر چند 
که بعضی در شک بودند. آنگاه عیسی 
پیشتر آمده برای آنها صحبت کرد و فرمود: 
«تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین 
به من داده شده است. "پس بروید و همه 
ملتها را شاگرد من سازید و آن ها را به نام 
پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید "و 
به آنها تعلیم دهید که همۀ چیزهایی را که 
به شما گفته ام انجام دهند و بدانید که من 
هر روزه تا آخر با شما هستم.» 


RET 


انجیل مرفس 


مقدمه 
انجیل مرقس توسط مرقس نوشته شده است. وقتیکه عیسی ده به ده و شهر به شهر می‌گشت تا به 
مردم رنجدیده آرامی بخشد. مرقس نوجوانی بیش نبود. اما او با پتژس که یکی از شاگردان نزدیک 
عیسی بود. آشنا شد و همکار او در رساندن مژدۂ نجات توسط عیسی مسیح گردید. مرقس در انجیل به 
رهنمایی روح خدا زندگی عیسی را با زبان زنده بیان می‌کند. 
مرقس بعد از آنکه در مورد بحیای تعمید دهنده و تعمید گرفتن عیسی به شکل مقدمه می پردازد. 
به بیان تعلیم و شفا دادن مریضان توسط عیسی صحبت می‌کند. او بیان می دارد که روز به روز تعداد 
شاگردان و شهرت عیسی در بین مردم افزوده می شد. اما از طرف دیگر شهرت او باعث تحریک شدن 
بیشتر دشمنان او گردید. 
در اخیر مرفس به بیان واقعات روزهای اخیر زندگی زمینی عیسی و خیانت به او می پردازد. مرفس 
بعد از اینکه از مرگ عیسی بر روی صلیب و قیام او از مرگ ذکر می‌کند. با این جمللات کتاب خود را 
به پایان می رساند: «عیسی خداوند بعد از اینکه با آنها صحبت کرد. به عالم بالا برده شد و در سمت 
راست خدا نشست. و آنها رفتند و پیام خود را در همه جا اعلام می‌کردند و خداوند کارهای آنها را 
برکت می داد و پیام آنها را با معجزاتی که انجام می شد تأئید می نمود.» 
فهرست مندرجات: 
آغاز انجیل: فصل ۱: ۱ - ۱: ۱۳ 
خدمات عمومی عیسی در جلیل: فصل ۱: ۱۴ - ۹: ۵۰ 
از جلیل تا اورشلیم: فصل ۱۰ 
هفته آخر در اورشلیم و اطراف آن: فصل ۱۱ - ۱۵ 
رستاخیز, ظهور و صعود عیسی: فصل ۱۶ 


۱۳۰۰ 


۳ 


مرقس 


بحیای تعمید دهنده 


(همچنین در متی ۳: ۱ - ۱۲ و لوقا 
۳ - ۱۸ و یوحنا ۱: ۱٩‏ = ۲۸) 


۱ ابتدای انجیل عیسی پسر خدا: 
"درکتاب اشعیای نبی آمده است که: 
«من قاصد خود را پیشاپیش تو می فرستم. 
او راه تو را باز خواهد کرد. "ندا کننده ای 
در بیابان فریاد می زند: راه را برای خداوند 
آماده سازید و مسیر او را راست گردانید.» 
۴یحیای تعمید دهنده در بیابان ظاهر شد 
و اعلام کرد که مرجم برای آمرزش گناهان 
بانده تونه کنند و تعمید بگیرند. *مردم 
از و سرزمین یهودیه و شهر: آورشليم 
پیش او می رفتند و با اعتراف به گناهان 
خو در دریای آردن به دست او تعمید 
می گرفتند. لباس یحیی یحیی از پشم شتر 
بود و کمربندی چرمی به کمر می بست 
و خوراکش و عسل صحرایی بود. 
۲او اعلام کرده گفت: « بعد از من مردی 
تواناتر از من می آید که من لایق آن نیستم 
که خم شوم و بند بوتهایش را بازکنم. *من 
شما را در آب تعمید می دهم. اما او شما 
را با روح القدس تعمید خواهد داد.» 


تعمید و آزمایش عیسی 

(همچنین در متی ۳: ۱۳ ۴: ۱۱ و 

لوقا ۳: ۲۱ - ۲۲ و۴: ۱- ۱۳) 
"در این هنگام عیسی از ناصرة جلیل 
آمد و در دریای آردن به دست یحیی 
تعمید گرفت. "همین که عیسی از آب 
بیرون آمد. دید که آسمان شکافته شد و 
روح القدس بصورت کبوتری به سوی او 


۱ ۳۰۱ 
فرود آمد. "و آوازی از آسمان شنبده شد 
که می گفت: «تو پر ریز هل می 
از تو خوشنودم.» " فورا روح خدا او را به 
بیابان برد. "او مدت چهل روز در بیابان 
بود و شیطان او را وسوسه می‌کرد. عیسی 
در بین حیوانات وحشی بود و فرشتگان 
او را خدمت میکردند. 


ے 
دعوت چهار ماهیگیر 
(همچنین در متی ۴: ۱۲ - ۲۲ و 
لوقا ۴: ۱۴ - ۱۵ و ۵: ۱ - ۱۱) 


پس از توقیف بحیی. عیسی به ولایت 
جیل آمد و مژدة خدا را اعلام فرمود و 
گفت: «ساعت مقرر رسیده و پادشاهی خدا 
نزدیک است. توبه‌کنید و به این مژده ایمان 
آورید.» ۴ وقتی عیسی درکنار بحیرة‌جلیل 
قدم می زد. شمعون و برادرش اندریاس را 
دید. که تور بدریا می انداختند چون آن ها 
ماهیگیر بودند. ۷۲عیسی به آن ها فرمود: 
«بدنبال من بيائید تا شما را صیاد مردم 
و .» ٣‏ آن دو نفر فوراً تورهای خود 
راگذاشته و بدنبال او رفتند. " کمی دورتر 
عیسی یعقوب پسر ژبدی و برادرش 
یوحنا را دید که در کشتی ای مشغول 
آماده کردن تورهای خود بودند. "عیسیئ آن 
دو نفر را نیز فوراً پیش خود خواست. آن ها 
پدر خود ربدی را با مزدورانش در کشتی 
گذاشته بدنبال او رفتند. 


شفای مرد دیوانه 
(همچنین در لوقا ۴: ۳۱ - ۳۷) 


۳آن ها وارد کپرناحوم شدند و همست که 
روز سَبّت فرا رسید. عیسی به کنیسه رفت 


۱۳۲ 


و به تعلیم دادن شروع کرد. "مردم از طرز 
تعلیم او حیران ماندند. زیرا برخلاف 
علمای دین او با قدرت و اختیار به آن ها 
تعلیم می داد. "در همان موقع مردی 
که روح ناپاک داشت وارد کنیسه ‏ و 
فریاد زد: ""«ای عیسی ناصری» با ما 
چه کار داری؟ آیا آمده ای ما نابود 
کنی؟ من می دانم تو کی هستیء ای 
قدوس خدا.» اما عیسی او ٍ سرزنش 
کرده گفت: «خاموش باش و از این مرد 
بیرون بیا.» روح ناپاک آن مرد را تکان 
سختی داد و با فریاد بلند از او خارج 
شد. همه چنان حیران شدند. که از 
یکدیگر می پرسیدند: «اين چیست؟ 
چه تعلیمات تازه است و با چه قدرتی 
به ارواح ناپاک فرمان می دهد و آن ها 
اطاعت م یکنند!» 


شفای دردمندان 


(همچنین در متی ۸: ۱۴ - ۱۷ 
و لوقا ۴: ۴۱-۳۸) 


بزودی شهرت او در سراسر جلیل 
پیچید. *"آن ها از کنیسه بیرون آمدند 
و به همراه یعقوب و یوحنا مستقیما به 
خانهةٌ شمعون و اندریاس رفتند. "خشوی 
شمعون تب داشت و خوابیده بود. وفتی 
که عیسی به آنجا رسید او را از حال آن 
زن باخبر کردند. "عیسی پیش او رفت. 
دستش را گرفت و او را برخیزانید. تبش 
شد و به پذیرایی از آن ها مشغول 
""وقتی آفتاب غروب کرد و شب 
شد. همه بیماران و دیوانگان را پیش 
او آوردند. ۳"تمام مردم شهر در پیش 


شد . 


رس 


آن خانه جمع شدند. ۴"عیسی بیماران 
بسیاری را که امراض گوناگون داشتند 
شفا داد و ارواح ناپاک زیادی را بیرون 
کرد و نگذاشت آن ها حرفی بزنند. چون 


موعظه در جلیل 
(همچنین در لوقا ۴: ۴۲ - ۴۴) 

۵سحرگاه روز بعد عیسي از خواب 
خلوتی رفت و مشغول دعا شد. *"شمعون 
"و وقتی او را پیدا کردند به او گفتند: 
« همه بدتبال تو می گردند.» عیسی 
به آن ها فرمود: «« به جاهای دیگر و 
شهرهای اطراف تا در هم 
همین منظور آمدهام.» ای ۱ 
جلیل می‌گشت و در کنیسه ها پیام خود 
را اعلام می‌کرد و ارواح ناپاک را یرون 
می نمود. 

شفای جذامی 

(همچنین در متی ۸: ۱ - ۴ 

و لوقا ۵: ۱۲ - ۱۶) 
یک نفر جذامی پیش عیسی آمد. زانو 
زد و تقاضای کمک کرد و گفت: «اگر 
بخواهی می توانی مرا پاک سازی.» 
۱ دل عبس بحال او سوخت» دست خود 
را دراز کرد. او را لمس نمود و فرمود: 
«البته می خواهم. > پاک شو.» ۴۲فورا 
جذامش برطرف شد و پاک گشت. ۲۳ بعد 
عیسي در حالی که او را رخصت می داد 


۲ ۸٩ مرقسن,‎ 


با تأکید بسیار ۴"به او گفت: «هوش کن 
چیزی به کسی نگویی, بلکه برو خود را 
به کاهن نشان بده و بخاطر اينکه پاک 
شده ای قربانی ای را که موسی حکم 
کرده. تقدیم کن تا برای شفای تو شهادتی 
باشد.» ما آن مرد رفت و این خبر را 
در همه جا منتشر کرد. بطوری که عیسی 
دیگر نمی توانست آشکارا وارد شهر 
شود. بلکه در جاهای خلوت می ماند و 
مردم از همه طرف پیش او می رفتند. 
شفای یک شل 
(همچنین در متی :٩‏ ۱ - ۸ 
و لوقا ۵: ۱۷ - ۲۶) 

۲ بعد از چند روز عیسی به کپرناحوم 

برگشت و به همه خبر رسید که 
او در منزل است. ۲عدة زیادی در آنجا 
جمع شدند. به طوری که حتی در پیش 
دروازه خانه هم جائی نبود و عیسی پیام 
خود را برای مردم بیان می‌کرد. "عده ای 
مرد شلی راء که او چهار نفر آورده 
می شد. نزد او اوردند. ما به علت 
زیادی جمعیت نتوانستند او را پیش 
عیسی بیاورند. پس سقف اطاق را که 
عیسی در انجا بود برداشتند و وفتی انجا 
را باز کردند مرد شل را در حالی که روی 
تشک خود خوابیده بود پائین گذاشتند. 
*عیسی وقتی ایمان ایشان را دید. به مرد 
شل گفت: «ای فرزند. گناهان تو آمرزیده 
شد.» *چند نفر از علمای دين که آنجا 
نشسته بودنده پیش خود فکر کردند: 
۲«چرا این شخص چنین می‌گوید؟ این 
کفر است. چه کسی جز خدا می تواند 


۱۳۰۲ 


گناهان را بیامرزد؟» *عیسی فوراً فهمید 
آن ها چه افکاری در دل خود دارند. پس 
به آن ها فرمود: «چرا چنین افکاری را 
در دل خود راه می دهید؟ *آیا به این شل 
گفتن «گناهانت آمرزیده شد» آسانتر است 
یا گفتن «برخیز تشک خود را بردار و 
راه برو»؟ "اما برای اینکه بدانید. پسر 
انسان در روی زمین حق آمرزیدن گناهان 
را دارد.» به آن شل فرمود: ۲«به تو 
می‌گویم برخیزء تشک خود را بردار و 
بخانه برو.» "او برخاست و فوراً تشک 
خود را برداشت و در برابر چشم همه 
خارح شد. همه بسیار تعجب کردند و 
خدا را حمد کنان م ی‌گفتند: «ما تا بحال 
چنین چیزی ندیده ایم.» 


دعوت از لاوی 
(همچنین در متی ۱۳-٩‏ 
و لوقا ۵: ۲۷ - ۳۲) 


"بار دیگر عیسی به کنار دریا رفت. 
مردم پیش او آمدند و او به تعلیم آنها 
شروع کرد. ۳ همچنانکه می رفت لاوی 
پسر خلفی را دید. که در محل وصول مالیه 
نشسته بود. عیسی به ا وگفت: «بدنبال من 
بیا.» لاوی برخاست و بدنبال او رفت. 
وقتی عیسی در خانه لاوی سر دسترخوان 
نشسته بود. عدة زیادی از جزیه گیران و 
خطاکاران با او و شاگردانش نشسته بودند. 
۳وقتی عده ای از علمای دين فریسی او 
را دیدند که با جزیه گیران و خطاکاران غذا 
می خورد. به شاگردانش گفتند: «چرا با 
جزیه گیران و خطاکاران غذا می خورد؟» 


۳ 


۱۳.۴ مرقس 


۷۲عیسی این را شنید و به آن ها فرمود: 
«بیماران احتیاج به طبیب دارند. نه 
تندرستان. من آمده ام تا خطاکاران را 
دعوت نمایم نه پرهیزکاران را.» 


دربارۀ روزه 
(همچنین در متی :٩‏ ۱۴ - ۱۷ 
و لوقا ۵: ۳۳ - )۳٩۹‏ 


یک موقع که شاگردان یحیی و پیروان 
فرقه فریسی روزه دار بودند. عده ای پیش 
عیسی آمدند و پرسیدند: «چرا شاگردان 
بحیی و فریسی ها روزه می‌گيرند. اما 
شاگردان تو روزه نمی‌گیرند؟» "عیسی 
به آن ها فرمود: «آیا می توان انتظار 
داشت دوستان داماد تا زمانی که داماد 
با آنهاست روزه بگیرند؟ نه. تا زمانی که 
داماد با آنهاست آن ها روزه نمیگيرند. 
اما زمانی خواهد آمد که داماد از ایشان 
گرفته می شود. در آن وقت روزه خواهند 
گرفت. میج کی ان و ۰ ۳ 
نو پیوند نمی کند. اگر چنین کند آن پینه 
اس می‌گردد و پارگی بدتری بجا 
می‌گذارد. "همچنین ھچ کس هر ب در 
0 اگر چنین 
کند شراب مشک را می ترکاند و مشک و 
شراب هر دو از بین می روند. شراب تازه 
را در مشک های نو باید ریخت.» 


دربارة روز سَبّت 
(همچنین در متی ۱:۱۲ - ۸ 
و لوقا ۱:۶- ۵) 


"در یک روز سَبّت عیسی از میان مزارع 


۳۰۲ 


راه می رفتند شروع به چیدن خوشه های 
گندم کردند. " فریسی ها به او گفتند: 
«ببین. چرا شاگردان تو کاری می‌کنند 
که در روز مَبّت جایز نیست؟» *"عیسی 
فرمود: «مگر نخوانده اید که داود وقتی 
خود و یارانش احتیاج به خوراک داشتند 
چه کرد؟ در زمان ابیاتار کاهن اعظم. 
به خانۀ خدا وارد شد و نان تفدیس شده 
راء که جز کاهنان کسی حق خوردن آن ها 
را نداشت. خورد و به همراهان خود نیز 
داد.» "و به آن ها فرمود: «روز ست 
برای انسان بوجود آمد. نه انسان برای 


ام 


روز سسّت. 
اختیار روز مَبّت هم است.» 


شفای مرد دست خشک 
(همچنین در متی ۱۲: ٩‏ - ۱۴ 
و لوقا ۶: ۶ -۱۱) 

عیسی بار دیگر به کنیسه رفت. 
در انجا مردی حضور داشت 
که دستش خشک شده بود. "پیروان 
فرقه فریسی مراقب بودند ببینند. ايا 
عیسی او را در روز سَبّت شفا می دهد 
تا تهمتی برضد او پیدا کنند. ۲عیسی 
خشک فرمود: «بیا 
در میان بایست.» "بعد به آن ها گفت: 
«آیا در روز سَبّت خوبی کردن رواست 
یا بدی کردن؟ نجات دادن یا کشتن؟» 
آن ها خاموش ماندند. *عیسی با خشم به 
آن ها نگاه کرد. زیرا از سنگدلی آن ها 
جگرخون بود و سپس به آن مرد فرمود: 
«دستت را درازکن.» او دستش را دراز 


۰ بنابراین پسر انسان صاحب 


به آن مرد دست 


گندم می‌گذشت و شاگردانش در حالی که کرد و مانند اول سالم شد. *فریسی ها 


۳ 


مرقس ۳ 


فوراً از آنجا خارج شدند تا با طرفداران 


هیرودیس برای از بین بردن عیسی نقشه 
کش : 


جمعیتی درکنار دریا 
"عیسی با شاگردان خود به کنار دریا 
رفت. عده زیادی بدنبال او می رفتند. 
این اشخاص از جلیل و یهودیه و 
اورشلیم و ادومیه و از آن طرف دریای 
آردن و از قسمت های صور و صیدون آمده 
بودند. این جمعیت انبوه شرح کارهای 
او را شنیده و به نزدش آمدند. ' پس او 
به شاگردان خود گفت که کشتی ای 
برایش حاضر کنند تا از ازدحام مردم دور 
اش "ون اشر اران دا شتا داد 
بود که همه بطرف او هجوم می آوردند 
تا او را لمس کنند. " همینطور ارواح 
ناپاک وقتی او را می دیدند. در # 
او به خاک می افتادند و با صدای بلند 
فریاد می کردند: «تو پسر خدا هستی!» 
"عیسی با تأکید به آن ها امر می‌کرد که 
این را به کسی نگویند. 

انتخاب دوازده رسول 

(همچنین در متی ۱:۱۰ - ۴ 
و لوقا ۶: ۱۲- ۱۶) 
"بعد از آن عیسی به بالای کوهی 

رفت و اشخاصی را که می خواست پیش 
خود خواست و آن ها پیش ا 
۴او دوازده نفر را تعیین کرد تا پیش او 
باشند و تا آن ها را برای اعلام پیاء خود 
بفرستد * و قدرت بیرون کردن ارواح 
ناپاک را داشته باشند. ۶ دوازده نفری که 


۱۳۰۵ 


انتخا ب کرد عبارتند از شمعون که عیسی 
ان لک د هقرت مر 
بدی و برادرش یوحنا که به آن ها لقب 
«بوانیرگس» یعنی «رعدآسا» داد. ۷و 
اندریاس و فیلیپس و برتولما و متی و توما 
و یعقوب پسر خلفی و تدی و شمعون 
فدایی "و بهودای اسخریوطی که بعدها 


عیسی را تسلیم کرد. 


عیسی و شیطان 
(همچنین در متی ۲۲:۱۲ - ۳۲ 
و لوقا ۱۱: ۱۴ - ۲۳ و ۱۲: ۱۰) 


عیسی به منزل رفت. بازهم جمعیت 
زیادی در آنجا جمع شد. بطوری که او و 
شاگردانش فرصت غذا خوردن نداشتند. 
۳"وفتی فامیل او این را شنیدند. آمدند تا 
او را با خود ببرند» چون بعضی م ی گفت: 
که او دیوانه شده است. "علمای دين هم 
که از اورشلیم آمده بودند. م یگفتند: «او 
تحت فرمان بعلزبول است و ارواح ناپاک 
را به پاری رئيس ارواح ناپاک رون 
می کند.» پس عیسی از مردم خواست 
که پیش بیایند و برای آن ها مل هایی 
آورد و گفت: «شیطان چطور می تواند 
شیطان را بیرون کند؟ ۴"اگر در مملکتی 
تفرقه باشد. آن مملکت نمی تواند دوام 
بیاورد "و اگر در خانواده ای تفرقه 
بیافتد. آن خانواده نمی تواند پایدار 
بماند. ۶اگر شیطان نیز مقابل شیطان 
یام کند و در او تفرقهپیدا شود. دیگر 
نمی تواند دوام بیاورد و سلطنتش به 
پایان خواهد رسید. ۷"همچنین هیچکس 
نمی تواند به خانۀ مرد زورآوری وارد شود 


۱۳۶ رآ 
و اموال او را غارت کند. مگر اینکه اول 
آن زورمند را ببندد و پس از آن خانه اش 
را غارت نماید. "بدانید هر نوع گناه و 
کفری که انسان مرتکب شده باشد. قابل 
آمرزش است. اما هرکه به روح القدس 
کفر بگوید تا ابد آمرزیده نخواهد شد 
- نه در این دنیا و نه در دنیای آینده.» 
عیسی این مَتّل را آورد چون عده ای 
م یگفتند: «او روح ناپاک دارد.» 


مادر و برادران عیسی 
(همچنین در متی ۱۲: ۴۶ - ۵۰ 
و لوقا ۸: ۱۹ ۲۱) 


۱"مادر و برادران عیسی آمدند و 
بیرون ایستاده پیغام فرستادند که عیسی 
پیش ان ها برود. ""جمعیت زیادی دور 
او نشسته بودند و به او خبر دادند که: 
«مادر و پرادران تو بیرون ایستاده اند 
و تو را می خواهند.» ۳"عیسی جواب 
داد: «مادر من کیست؟ برادران من کی 
هستند؟» ۲۲و به کسانی که دور او نشسته 
بودند نگاه کرده گفت: «اینها مادر و 
برادران من هستند. ۳۵ چون هرکس اراد 
خدا را انجام دهد پرادر و خواهر و مادر من 


است.» 


مَل دهقان 
(همچنین در متی ۱۳: ۱ - ٩‏ 
و لوقا ۸: ۴ - ۸) 


۴ عیسی بازهم در کنار دریای جلیل 

به تعلیم مردم شروع کرد. جمعیت 
زیادی دور او جمع شدند. بطوری که 
مجبور شد به کشتی ای که در روی آب 


ef 


بود» سوار شود و در آن بنشیند. مردم 
در لب دریا ایستاده بودند "و او با مل 
تعالیم زیادی به آن ها داد. ی و 
به آن ها گفت: "«گوش کنید: روزی 
دهقانی برای کاشتن تخم بیرون رفت. 
"وقتی مشغول پاشیدن تخم بود. مقداری 
از دانه ها در راه افتاد و پرندگان آمده 
آن ها را خوردند. *بعضی از داه ها روئ 
سنگلاخ» جائی که خاک کم بود افتاد و 
۶اما وقتی آفتاب بر آن ها درخشید. همه 
سوختند و چون ريشه ای نداشتند خشک 
شدند. ۲مقداری از دائه ها در میان خارها 
افتاد و خارها رشد کرده آن ها را خفه 
کردند و جوانه ها حاصلی نیاوردند. "و 
بعضی از دانه ها در داخل خاک خوب 
افتادند و سبز شده. رشد کردند و ثمر 
آوردند و حاصل آن ها سی برابرء شصت 
برابر و صد برابر بود.» *و بعد عیسی 
فرمود: «هرکه گوش شنوا دارد بشنود.» 


مقصود مَکُلها 
(همچنین در متی ۱۳: ۱۰ - ۱۷ 
و لوقا ۸: ۹ ۱۰) 


"وقتی عیسی تنها بود. همراهانش با 
آن دوازده نفر دربارةُ مفهوم این مَل ها از 
او سؤال کردند. او جواب داد: «قدرت 
درک اسرار پادشاهی خدا به شما عطا 
شده است» اما برای دیگران همه چیز 
بصورت َثْل بیان می شود ۳ «دائماً 
نگاه کنند و چیزی نبینند. پیوسته بشنوند و 
چیزی نفهمند. مبادا بسوی خدا برگردند 
و آمرزیده شوند.»» 


ق 
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تفسیر مکل دهقان 
(همچنین در متی ۱۳: ۱۸ - ۲۳ 
و لوقا ۸: ۱۱ - ۱۵) 


امیس خیش یه او ها گنک و 
این مَل را نمی فهمید؟ پس چگونه دیگر 
مثّل ها را خواهید فهمید؟ ۳ دهقان کلام 
خدا را پخش می‌کند. *دانه هائی که در 
کنار راه می افتند کسانی هستن دکه به محض 
اینک هکلام خدا را می‌شنوند. شیطان می آید 
و کلامی را که در دلهای شان کاشته شده 
است. می ریاید. ۴ دانه هائی که در زمین 
سنگلاخ می افتد. مانند کسانی هستند که 
و 
را قبول می‌کنند. ۳ E‏ ريشه 
نمی‌گیرد و دوامی ندارد و وقتی بخاطر 
کلام. زحمت و یا گرفتاری برای آن ها پیش 
می آید. فوراً دلسرد می شوند. دانه هایی 
که در ميان خارها می افتند. مانند کسانی 
هستند که کلام را می شنوند. ٩‏ ما نشویش 
زندگی و عشق به مال دنیا و هوی و هوس 
و چیزهای دیگر داخل می شوند و کلام را 
خفه می‌کنند و آن را بی ثمر می سازند "و 
کسانی می مانند که کلام را می شنوند و از 
برابر و صد برابر ثمر می آورند.» 
چراغ 
(همچنین در لوقا ۸: ۱۶ - ۱۸) 
"عیسی به آن ها فرمود: «آیا کسی 


چراغ را می آورد تا آن را زیر تشت ا 
تخت بگذارد؟ البته نه» آن را می آورد تا 


۱۳۷ 


روی چراغ پایه ای بگذارد. "هیچ چیز 
پنهانی نیست که آشکار نگردد و هیچ چیز 
پوشیده ای نیست که پرده از رویش برداشته 
نشود. ۳"اگر گوش شنوا دارید بشنوید.» 
"باز به آن ها فرمود: «در آنچه که می شنوید 
دقت کنید. با هر پیمانه ای که بدهید با 
همان پیمانه هم می‌گیرید و حتی زیادتر از 
آن به شما داده می شود. هر که دارد به او 
بیشتر داده خواهد شد و آ ن که ندارد آنچه را 
هم دارد از دست خواهد داد.» 
گل روییدن دانه 

"عیسی فرمود: «پادشاهی خدا مانند 
مردی است. که در مزرعۀ خود تخم 
می پاشد. ۲"دانه سبز می شود و رشد 
می‌کند اما چطور؟ او نمی داند. شب و 
روز. چه او در خواب باشد و چه بیدارء 
زمین به خودی خود موجب می شود که 
گیاه بروید و ثمر بیآورد. اول جوانه. بعد 
خوشه و بعد دانۀ رسیده در داخل خوشه. 
۰ ما وقتی که محصول می رسد. او با 
داس خود به کار مشغول می شود. چون 
موسم درو رسیده است.» 


مکل دانه اوری 
(همچنین در متی ۱۳: ۳۱ - ۳۲ 
و لوقا ۱۸:۱۳ ۱۹) 


"عیسی فرمود: «پادشاهی خدا را به 
چه چیز تشبیه کنم و یا با چه تّلی آن را 
شرح بدهم؟ ۲۱ مانند دانه‌آوری ای است که 
در زمین کاشته می شود. آوری کوچکترین 
دانه های روی زمین است. ۳۲اما وقتی 
که کاشته شود. رشد می‌کند و از هر بوتۀ 


۱۳۰۸ مرقس 
دیگری بلندتر می‌گردد و شاخه های آن 
آنقدر بزرگ می شود که پرندگان می توانند 
در سای آن لانه بسازند.» 

۳"عیسی با متّل های زیادی از این 
قبیل. پیام خود را تا آنجا که آن ها 
قادر به فهم آن بودند. برای مردم بیان 
می‌کرد "و برای آن ها بدون مَل چیزی 
نم یگفت. اما وقتی تنها بودند. همه چیز 
را برای شاگردان خود شرح می داد. 


آرامش طوفان 
(همچنین در متی ۸: ۲۳ - ۲۷ 
و لوقا ۸: ۲۲ - ۲۵) 


عصر همان روژ عیسی به شاگردان 
فر مود: «به ك طرف بحبره پرویم.» 
پس آن ها جمعیت را ترک کردند و او 
را با همان کشتی ای که در آن نشسته بود. 
بردند و کشتی های دیگری هم همراه 
آن ها بود. ۲ طوفان شدیدی برخاست و 
امواج به کشتی می زد بطوری که نزدیک 
# ۳ از آب پر شود. "در این موقع 
عیسی در عقب کشتی سر خود را روی 
بالشی گذارده و خوابیده بود. او را بیدار 
کردند و به او گفتند: «ای استاد» مگر 
در فکر ما نیستی؟ نزدیک است غرق 
شویم!» ۴ او برخاست و با تندی به باد 
فرمان داد و به بحیره گفت: «خاموش 

و آرام شو.» باد ایستاد و آرامش کامل 
برقرار شد. "بعد عیسی به ایشان فرمود: 
تاج ابقر ترسینه ای ایا کرو اما 
ندارید؟» "آن ها با ترس و لرز به 
یکدیگر م یگفتند: «اين کیست که حتی 
باد و بحیره هم از او اطاعت می‌کنند؟» 


شفای دیوانه قبرستان 
(همچنین در متی ۸: ۲۸ - ۳۴ 
و لوقا ۸: ۲۶ - ۳۹) 

۵ به این ترتیب آن ها به طرف دیگر 
بحیره. به سرزمین جدّریان ر 
"همین که عیسی قدم به خشکی گذاشت 

مردی که گرفتار روح ناپاک بود. از 
مقیره ها رون آمده پیش او رفت. ٣او‏ 
در میان مقبره ها زندگی می‌کرد و هیچ 
کس نمی توانست او را حتی با زنجیر 
در بند نگه دارد. "بارها او را با کنده و 
زنجیر بسته بودند. اما زنجیرها را پاره 
کرده و کنده ها را شکسته بود و هیچ کس 
نمی توانست او را رام کند. *او شب و روز 
در اطراف مقبره ها و روی تپه ها آواره بود 
و داثماً فریاد می‌کشید و خود را با سنگ 
مجروح می ساخت. *وقتی عیسی را از 
دور دید. دوید و در برابر او سجده کرد ۲و 
با صدای بلند فریاد زد: «ای عیسی. پسر 
خدای متعال, با من چکار داری؟ تو را به 
دا قم می دهم هرا ای ۵30 "زیر 
عیسی به ا و گفته بود: «ای روح ناپاک از 
این مرد بیرون بیا.» "عیسی از او پرسید: 
تو چیست؟» او گفت: «اسم من 
لژیون (لشکر) است. چون ما عدۂ زیادی 
و "و بسیار التماس کرد. که عیسی 
آن ها را از آن سرزمین بیرون نکند. در 
این موقع یک گلۀ بزرگ خوک در آنجا 
بود که روی تپه ها می چریدند. ۲ارواح 
به او التماس کرده گفتند: «ما را به 
ميان خوک ها بفرست تا به داخل آن ها 
شویم.» "عیسی به آن ها اجازه داد و 


ددا 


۳ 
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ارواح ناپاک بیرون آمدند و در خوک ها 
داخل شدند و گله ای که تقریباً دو هزار 
خوک بود. با سرعت از سراشیبی تپه به 
طرف بحیره دویدند و در اب غرق شدند. 
۴ خوک بانان فرار کردند و این خبر را 
در شهر و اطراف شهر پخش کردند. مردم 
از شهر بیرون آمدند تا آنچه را که واقع 
شده بود. ببینند. * وفتی آن ها پیش عیسی 
آمدند و آن دیوانه را که گرفتار فوجی از 
ارواح ناپاک بود دیدند. که لباس پوشیده 
و با عقل سالم 


ترسیدند. ۴ کسانی که شاهد ماجرا بودند. 


در آنجا نشسته است. بسیار 


آنچه را که برای مرد دیوانه و خوک ها 
واقع شده بود برای مردم گفتند. پس 
مردم از عیسی خواهش کردند از سرزمین 
آن ها بیرون برود. 

" وی جسي. ی کراس سوار 
کشتی شود. مردی که قبلا دیوانه بود. 
از عیسی خواهش کرد که به وی اجازه 
دهد همراه او برود. ٩‏ ما عیسی به او 
اجازه نداد بلکه فرمود: «به منزل خود 
پیش خانواده ات برو و آن ها را از آنچه 
خداوند از راه لطف خود برای تو کرده 
است آگاه کن.» "آن مرد رفت وآنچه را 
عیسی برایش انجام داده بود. در سرزمین 
دکاپولس منتشر کرد و همۀ مردم تعجب 
م ی کردند. 


دختر پایروس و زن بیمار 
(همچنین در متی :٩‏ ۱۸ - ۲۶ 
و لوقا ۸: ۰ - ۵۶) 


"وقتی عیسی دوباره به طرف دیگر 


دریا رفت. جمعیت فراوانی در کنار دریا 


۱۳۰۹ 


دور او جمع شد ند . ""یایروس سرپرست 
کته آن محل آمد و وقتی او را دید. در 
مقابل او سجده کرد "و با التماس زياد به 
او گفت: «دخترم در حال مرگ است. 
خواهش می کنم بیا و دست خود را روی 
او بگذار تا خوب شود و زنده بماند ۰« 
*"عیسی با او رفت. جمعیت فراوانی نیز 
بدنبال او رفتند. مردم از همه طرف به او 
هجوم می آوردند. 

در میان آن ها زنی بود. که مدت 
دوازده سال تمام مبتلا به خونریزی بود. 
۴او متحمل رنج های زیادی از دست 
طبیبان بسیاری شده و با وجودی که 
تمام دارایی خود را در این راه صرف 
کرده بود نه تنها هیچ نتیجه ای نگرفته 
بود. هر روز بدتر می شد. او 
دربارۀ عیسی چیز هایی شنیده بود و 
به همین دلیل از میان جمعیت گذشت 
و پیت سر دی اباد او با خود 
گفت: «حتی اگر دست خود را به 
لباس های او بزنم» خوب خواهم شد.» 
* پس لباس او را لمس کرد و خونریزی 
او فورا قطع شد و در وجود خود احساس 
کرد. که دردش درمان یافته است. "در 
همان وقت عیسی پی برد که قوه ای از 
او صادر شده است. به جمعیت دید و 
ی ی ی ۱ 
"شاگردانش به او گفتند: «می بینی که 
جمعیت زیادی به تو فشار می آورند. 
پس چرا می پرسی چه کسی لباس مرا 
کی ای ت 
می دید تا ببیند چه کسی این کار را کرده 
است. اما آن زن که درک کرده بود 


۱۳۰ را 
شفا یافته است. با ترس و لرز در برابر 
عیسی به خاک افتاد و تمام حقیقت را 
بیان کرد. ""عیسی به او فرمود: «دخترم. 
ایمانت تو را شفا داده است. بسلامت 
برو و برای همیشه از این بلا خلاص 
سو. > 

۴ هنوز صحبت عیسی تمام نشده بود. 
که قاصدانی از خانهٌ سرپرست کنیسه آمدند 
و گفتند: «دخترت مرده است. دیگر 
چرا استاد را زحمت می دهی؟» ۳۶اما 
عیسی به سخنان آن ها توجهی نکرد و 
به سرپرست کنیسه فرمود: «نترس. فقط 
ایمان داشته باش.» ۲"او به کسی جز 
پترس و یعقوب و برادرش یوحنا اجازه 
نداد که بدنبال او برود. "وقتی آنها به 
خان سرپرست کنیسه رسیدند. جمعیت 
آشفته ای را دیدند که با صدای بلند گریه 
و ناله می کردند. *"عیسی وارد منزل شد 
و به آن ها فرمود: «اين غوغا و شیون 
برای چیست؟ برای چه گریه می‌کنید؟ 
دختر نمرده است بلکه در خواب است.» 
۴اما آن ها به او خندیدند. عیسی همه را 
از خانه بیرون کرد و پدر و مادر دختر 
و همراهان خود را به جایی که دختر 
بود. برد. (؟و دست دختر را گرفت و 
فرمود: «طلیتا قومی» یعنی «ای دختر. 
به تو می‌گویم برخیز.» ""فوراً آن دختر 
برخاست و مشغول راه رفتن شد. (او دوازده 
ساله بود.) آن ها از این کار رباد حیران 
شدند» اما عیسی با تأکید به آن ها امر 
کرد که این موضوع را به کسی نگویند 
و از آن ها خواست که به دختر خوراک 
بدهند. 


عیسی و مردم ناصره 
(همچنین در متی ۱۳: ۵۳ - ۵۸ 
و لوقا ۴: ۳۰۰-۱۶) 


عیسی آنجا را ترک کرد و به شهر 

خود آمد. شاگردانش نیز بدنبال 
او آمدند. "در روز سَبّت عیسی د رکنیسه 
شروع به تعلیم دادن کرد. جمعیت زیادی 
که ای از وا شش با ت 
می گفتند: «اين چیزها را ز کجا یاد 
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او داده شده, که می تواند جنین معجزاتی 
را انجام دهد؟ "این مگر آن نجار. پسر 
ریم نی بردر مارب 3 پوت 3 باودا 
و شمعون نیست؟ مگر خواهران او در 
بین ما نیستند؟» به این سبب آن ها از 
او روی گردان شدند. ۴عیسی به آن ها 
فرمود: «یک نبی در همه جا مورد 
احترام است» جز در وطن خود و در میان 
خانواده خویش .» ۵او نتوانست در انجا 
هیچ معجزه ای انجام دهد. فقط دست 
خود را روی چند بیمار گذاشت و آن ها 
را شفا داد ۶ 
حيرت بود. 


و از بی ایمانی آن ها در 


وظیفه دوازده حواری 
(همچنین در متی ۱۰: ۵ - ۱۵ 
و لوقا ۱:٩‏ - ۶) 
عیسی برای تعلیم مردم به تمام 
دهکده های آن اطراف رفت. ۲بعد 
دوازده شاگرد خود را فراخواند و آن ها 
را دو دو نفر فرستاد و به آن ها قدرت داد 
تا بر ارواح ناپاک پیروز شوند. *همچنین 


۶ 


رق ۴ 


به آن ها امررکرده گفت: «برای سفر به جز 
یک عصا چیزی برندارید - نه نان و نه 
خورجین و نه پول در کمربندهای خود - 
*فقط چپلی به پا کنید و بیش از یک 
مرا هن ریا "یی هن ب 
آن ها گفت: «هرگاه شما را در خانه ای 
قبول کنند تا وقتی که در آن شهر هستید 
در آنجا بمانید و هرجا که شما را قبول 
نکنند و پا به شما گوش ندهند. از آنجا 
بروید و گرد پاهای خود را هم برای 
۰ بتکانید.» 

پس پس آن ها براه افتادند و در همه جا 
اعلام می کردند که مردم بايد توبه کنند. 
۳ آن ها ارواح ناپاک زیادی را بیرون 
کردند و بیماران بسیاری را با روغن مسح 
کرده شفا دادند. 


مرگ یحیای تعمید دهنده 


(همچنین در متی ۱۴: ۱ - ۱۲ 
و لوقا ۷:۹ - )٩‏ 


۴ هیرودیس پادشاه از این جریان 
باخیر شد. ون ت ین نز همه 
جا پیچیده بود. بعضی می گفتند: 
«یحیای تعمید دهنده زنده شده است 
و به همین جهت معجزات بزرگی از او 
دیده می شود.» ۵ دیگران م ی‌گفتند: «او 
الیاس است.» عده ای هم می گفتند: 
واد ماهری ماد سار هران اسک 
۴اما وقتی هیرودیس این را شنید گفت: 
«این همان یحیی است که من سرش را 
از تن جدا کردم. او زنده شده است.» 
۲ هیرودیس به درخواست زن خود 
هیرودیا امر کرد یحیای تعمید دهنده 
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را دستگیر کنند ان 
زندان بیندازند. هیرودیا قبلاً زن ف 


برادر هیرودیس بود. *یحیی به هیرودیس 
گفته بود: «تو نباید با زن برادر خود 
ازدواج کنی.» * هیرودیا این کینه را در 
دل داشت و می خواست او را به قتل 
رساد اقا کی امک ودی ار 
یحیی می ترسید؛ زیرا می دانست او مرد 
راستکار و مقدسی است و به این سبب او 
را ارارم می‌کرد و دوست داشت 
به سخنان او گوش دهد. هرچند هروقت 
سخنان او را می شنید اراحت می شد. 
"بالاخره هیرودیا فرصت مناسبی به دست 
آورد. هیرودیس در روز تولد خود دعوتی 
ترتیب داد و وقتی تمام بزرگان و امرا و 
اشراف جلیل حضور داشتند, اد 
هیرودیا وارد مجلس شد و رقصید. 
هیرودیس و مهمانانش از رقص او بسیار 
لذت بردند به طوری که پادشاه به دختر 
گفت: را ۳ .« 
"و برایش سوگند یاد کرده گفت: «هرچه 
از من بخواهی حتی نصف مملکتم را به 
وجوه داد.» دختر بیرون رفت و به 
مادر خود گفت: «چه بخواهم؟» مادرش 
جواب داد: «سر بحیای تعمید دهنده را.» 
۵ دختر فوراً پیش پادشاه برگشت و گفت: 
«از تو می خواهم که در همین ساعت سر 
یحیای تعمید دهنده را در داخل یک 
پطنوس به من بدهی.» ”پادشاه بسیار 
متأسف شته. اما تخاطر سوگند خود و 
به احترام مهمانانش صلاح a‏ 
خواهش او را رد کند. پس فوراً جلاد 
را فرستاد و ام رکر د که سر یحیی را بیاورد. 


۱۳۲ 


جلاد رفت و در زندان سر او را بريد "و 
آن را در داخل یک پطنوس آورد و به 
دختر داد و دختر آن را به مادر خود داد. 
"وقتی این خبر به شاگردان بحبی رسید 
آن ها آمدند و جنازةً او را برداشتند و در 
مقبره ای دفن کردند. 


غذا دادن به پنج هزار نفر 
(همچنین در متی ۱۴: ۱۳ - ۲۱ و لوقا 
٩‏ ۰ - ۱۷ و یوحنا ۶: ۱ ۱۴) 


""رسولان پیش عیسی برگشتند و 
گزارش همه کارها و تعلیمات خود را به 
عرض او رسانیدند. "و چون امد و رفت 
مردم آنقدر زیاد بود که آن ها حتی فرصت 
غذا خوردن هم نداشتند. عیسی به ایشان 
فرمود: «خود تان تنها بیایید که بجای 
خلوتی برویم تا کمی استراحت کنید.» 
"پس آن ها به تنهایی با کشتی بطرف 
جای خلوتی رفتند. ۳۳اما عدة زیادیآن ها 
را دیدند که آنجا را ترک م ی کردند. مردم 
آن ها را شناختند و از تمام شهرها از راه 
خشکی به طرف آن محل دویدند و پیش 
از ان ها به انجا رسیدند. ۳"وقتی عیسی 
به خشکی رسید. جمعیت زیادی را دید 
و دلش برای آن ها سوخت چون مثل 
گوسفندان بی چوپان بودند. پس به تعلیم 
آنها شروع کرد و مطالب زیادی بیان کرد. 
چون نزدیک غروب بود شاگردانش 
نزد او آمده گفتند: «اینجا بیابان است و 
روز هم به پایان رسیده است. ""مردم را 
رخصت بده تا به مزرعه ها و دهکده های 
اطراف بروند و برای خود شان خوراک 
بخرند.» ما او جواب داد: « خود تان 


مرقس ۶ 


به آن ها خوراک بدهید.» آن ها گفتند: 
«آیا می خواهی برویم و تقریباً دوصد 
دینار نان بخریم تا غذایی به آن ها 
بدهیم؟» عیسی از ان ها پرسید: «چند 
نان دارید؟ بروید ببینید.» شاگردان 
تحقیق کردند و گفتند: «پنج 3 
ماهی.» ٩۲عیسی‏ امر کرد که شا گردانش 
مردم را دسته دسته روی علف ها بنشانند. 
*مردم در دسته های صد نفری و پنجاه 
نفری روی زمین نشستند. "بعد عیسی 
پنج نان و دو ماهی را گرفت. چشم به 
آسمان دوخت و خدا را شکر نموده نانها 
را پاره کرد و به شاگردان داد تا بین مردم 
تقسیم کنند. او همچنین آن دو ماهی را 
ميان آن ها تقسیم کرد. "همه خوردند و 
سیر شدند ۴۳و شاگردان دوازده سبد پر از 
باقی مانده نان و ماهی جمع کردند. در 
میان کنسالی که از نها تخوردا چچ هزار 
مرد بودند. 


راه رفتن به روی آب 
(همچنین در متی ۱۴: ۲۲ - ۳۳ 
و یوحنا ۶: ۱۵- ۲۱) 


بعد از این کار» عیسی فوراً شاگردان 
خود را سوار کشتی کرد تا پیش از او به 
بیتسیدا در آن طرف بحیره بروند تا خودش 
مردم را رخصت بدهد. ٣‏ پس از آنکه 
عیسی با مردم خداحافظی کرد. برای 
دعا به بالای کوهی رفت. ۲"وقتی شب 
شد» کشتی به وسط بحیره رسید و عیسی 
در ساحل تنها بود. ٣‏ اش ساعت سه و 
شش صبح بود که دید شاگردانش گرفتار 
باد مخالف شده و با زحمت زياد پارو 


مرقس ۰۶ ۷ 


می زنند. پس قدم زنان در روی آب بطرف 
آن‌ها رقت و ھی خواشت از کار آن‌ها 
تیر شود. وقتی شا کردان او را دیدن 
که روی آب راه می رود خیال کردند که 
یک سایه است و فریاد می زدند. چون 
همه او را دیده و ترسیده بودند. اما عیسی 
فوراً صحبت کرده فرمود: «جرأت داشته 
باشید. من هستم» نترسید.» بعد سوار 
کشتی شد و باد ایستاد وآن‌ ها بی اندازه 
تعجب کردند. "۵ ذهن آن ها کند شده بود و 
از موضوع نانها هم چیزی نفهمیده بودند. 
شفای بیماران در جنیسارت 
(همچنین در متی ۱۴: ۳۴ - ۳۶) 
۳ ن ها از بحیره گذشتند و به سرزمین 
جنیسارت رسیده و در آنجا توقف کردند. 
۵۴ وقتی از کشتی بیرون آمدند» مردم فوراً 
عیسی را شناختند **و با عجله به تمام 
آن حدود رفتند و مریضان را بر روی 
بستر های شان به جایی که می شنیدند 
عیسی بود بردند. به هر شهر و ده و 
مزرعه ای که عیسی می رفت. مردم 
بیماران خود را به انجا می بردند و در 
سر راه او می‌گذاشتند و از او التماس 
می‌کردند که به بیماران اجازه دهد دامن 
لباس او را لمس کنند و هرکس که لمس 


می‌کرد شفا می یافت. 

تعالیم نیاکان 
(همچنین در متی ۱۵: ۱ - )٩‏ 
پیروان فرفهٌ فریسی و بعضی از 


۷ علمای دين که از اورشلیم آمده 


بودند. دور عیسی جمع شدند. "آن ها دیدند 


۱۳۳ 


که بعضی از شاگردان او با دست های 
نا شسته و به اصطلاح «ناپاک» غذا 
می خورند. "یهودیان و مخصوصاً 
فریسی ها تا مطابق سنت های گذشته. 
دست های خود را بطرز مخصوصی 
نمی شستند. غذا نمی خوردند. "و وقتی 
از بازاز می آمدند تا خود را نمی شسگته: 
چیزی نمی خوردند و بسیاری از رسوم 
دیگر مانند شستن پیاله ها و دیگ ها و 
کاسه های مسی را رعایت می‌کردند. 
پس فریسی ها و علمای دین از او 
پرسیدند: «چرا شاگردان تو سنت های 
گذشته را رعایت نمی کنند. بلکه با 
دست های ناپاک غذا می خورند؟» 
"عیسی به ایشان فرمود: «اشعیا دربارة 
شما منافقان چقدر درست پیشگویی نمود 
وقتی گفت: «این مردم مرا با زبان 
عبادت می‌کنند. اما دل های شان از 
من دور است. ۲عبادت آن ها بی فایده 
است. چون راه و رسوم انسانی را بجای 
فرایض خدا تعلیم می دهند. » شما 
احکام خدا را گذاشته و به سنت های 
بشری چسپیده اید.» 

*عیسی همچنین به ایشان فرمود: 
«شما احکام خدا را پاک یکطا ی 
می گذارید رسوم خود را بجا آورید. 
"مثلاً موسی فرمود: پدر و مادر خود را 
اوو و ر 
سزا بگوید سزاوار مرگ است. اما شما 
می‌گویید: اگ ر کسی به پدر و یا مادر خود 
بگوید. که هرچه باید برای کمک به شما 
بدهم وقف کار خدا کرده ام. ۲ دیگر 
اجازه نمی دهید که برای پدر و یا مادر 


۱۳۴ 


خود کاری کند. "به این ترتیب با انجام 
2 کک به شما ِِ 
از این قبیل کارها زد a‏ 


نجاسات 
(همچنین در متی ۱۵: ۱۰ - ۲۰) 

"عیسی بار دیگر مردم را پیش خود 
خواست و به آن ها فرمود: «همه به من 
گوش بدهید و این را بفهمید: چیزی 
نیست که از خارج داخل وجود انسان شود 
و او را نجس سازد. آنچه آدمی را نجس 
می سازد چیزهایی است که از وجود او 
صادر می شود. [* هرکس گوش شنوا دارد 
بشنود .[« وف عیسی از پیش ی 
به خانه رفت شاگردان دربارةٌ این عتّل از 
او سؤال کردند. به ایشان فرمود: «آیا 
شما هم مثل دیگران نادان هستید؟ آیا 
نمی دانید هر چیزی که از خارج داخل 
وجود انسان شود نمی تواند او را نجس 
سازد؟ چون به قلب او داخل نمی شود. 
بلکه داخل معده اش می شود و از آنجا 
به مبرز می ریزد .» به این ترتیب عیسی 
تمام غذا ها را پاک اعلام کرد. "عیسی 

به سخن خود ادامه داده گفت: «آنچه 
که آدمی را نجس می سازد چیزی است 
که از وجود او صادر می شود. "زیرا 
اینهاست آنچه از درون و دل انسان بیرون 
می آید: افکار پلید. فساد جنسیء دزدی. 
آدمکشی. ۳ زناء > طمع؛ > خباشت. فریب. 
هرزگی, حسادت. تهمت. نکر ساقت 
این بدی ها همه از درون سرچشمه 


می‌گیرد و انسان را نجس می سازد.» 
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ایمان یک زن غیر یهودی 
(همچنین در متی ۱۵: ۲۱ - ۲۸) 

نع از ان چس از انا راد اکان 
و به سرزمین صور رفته به خانه ای وارد 
شد و نمی خواست کسی بفهمد که او در 
آنا است: اما اراست هان بماد 
۵ فوراً زنی که دخترش گرفتار روح ناپاک 
بود از بودن او در آنجا اطللاع یافت و 
آمده پیش پای عیسی سجده کرد. ۴و 
که زنی یونانی و از اهالی فینیقیه سوریه 
بود. از عیسی خواهش کرد که روح 
ناپاک را از دخترش بیرون کند. ۷"عیسی 
به او فرمود: «بگذار اول فرزندان سیر 
شوند. درست نیست نان فرزندان را 
گرفته و پیش سگ ها بیندازیم.» ۸ 
جات ,داد ها اقا درست است: ابا 
سگ های خانه نیز از پس مانده های 
خوراک فرزندان می خورند.» "عیسی 
به او فرمود: «برو. بخاطر این جواب 
روح ناپاک از دخترت بیرون رفته 
است.» ` "وقتی زن به خانه برگشت. دید 
که دخترش روی تخت خوابیده و روح 
یی ایاگ او رازه گرفداست. 


شفای مرد کر وگنگ 


("عیسی از ۰ صور برگشت و از 
راه صیدون و دي یکاپولس به پحیرة جلیل 
آمد. ادر آنجا مردی را پیش او آوردند 
که کر بود e Ls‏ از او 
درخواست کردند که دست خود را روی 
آن مرد بگذارد. ۳"غیسی آن مرد را دور 
از جمعیت. به کناری برد و انگشت های 


۳ 
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خود را در گوش های او گذاشت و آب 
دهان انداخته زبانش را لمس نمود. 
۴ بعد به آسمان نگاه کرده آهی کشید و 
گفت: «افتح» یعنی «باز شو.» فوراً 
گوش های آن مرد باز شد و لکنت زبانش 
از بین رفت و خوب حرف می زد. 
۶" عیسی به آنها ام ر کرد که به کسی چیزی 
نگویند. اما هرچه مس اس را از 
این کار باز می داشت آن ها دہ بیشتر آن را 
پخش می کردند. لد که بی اندازه 
حیران شده بودند. می گفتند: «او همه 
کارها إا ی ا ادوا ۔ کر ها 
را شنوا ‏ وگنگ ها راگویا می‌کند.» 


غذا دادن به چهار هزار نفر 

(همچنین در متی ۱۵: ۳۲ - ۳۹) 
۸ در آن روزها بار دیگر جمعیت 
زیادی دور عیسی جمع شد و 
چون غذایی نداشتند عیسی شاگردان 
را خواست و به ايشان فرمود: ۲«دل من 
بحال این جمعیت می سوزد. سه روز 
است که آن ها با من هستند و چیزی برای 
خوردن ندارند. "اگر آن ها را گرسنه به 
منزل بفرستیم در بین راه از حال خواهند 
رفت. چون بعضی از آن ها از راه دور 
آمده اند.» ۴شاگردان در جواب گفتند: 
«چگونه می توان در این بیابان برای 
آن ها غذا تهیه کرد؟» *عیسی پرسید: 
«چند نان دارید؟» آن ها جواب دادند: 
«هفت نان ِ« پس به مردم امر کرد روی 
زمین بنشینند. آنگاه هفت نان را گرفت 
و بعد از شکرگزاری به درگاه خدا تاها 
را پاره کرد و به شاگردان داد تا بین 


۳۱۵ ۱۰۷ 


مردم تقسیم کنند. شاگردان نانها را بین 
مردم تقسیم کردند. ایک ا 
کوچک داشتند. عیسی خدا را 
آن ها شکر کرد و امر کرد آن ها 

مردم تقسیم نمایند. 
شدند و هفت سبد پر از نانهای باقیمانده 
جمع کردند. *آن ها در حدود چهار هزار 
نفر بودند. عیسی ایشان را رخصت کرد. 
اپس از آن فوراً با شاگردان خود در 
کشتی نشست و به منطقهٌ دلمانوته رفت. 


درخواست فریسی ها برای معجزه 
(همچنین در متی ۱۶: ۱ - ۴) 
پیروان فرقة فریسی پیش عیسی آمده و 
با او به بحث پرداختند و از روی امتحان از 
او معجزه ای آسمانی خواستند. ۲۷عیسی 
از دل آهی کشید و فرمود: «چرا مردمان 
این زمانه به دنبال معجزه هستند؟ بیقین 
بدانید هیچ معجزه ای به آنها داده نخواهد 
شد.» ۲ ی پس از آن عیسی آنها را ترک کرد 
و قوباوه در کفتی, تفست و به طرف 
دیگر بحیره رفت. 
خمیرماية فریسی ها 
و خمیرمایةٌ هیرودیس 
(همچنین در متی ۱۶: ۵ - ۱۲) 

شاگردان فراموش کرده بودند که با 
خود نان ببرند و در کشتی بیش از یک 
نان نداشتند. *"عیسی به ایشان فرمود: 
داز خمیرماية فریسی ها و خمیرمایه 
هیرودیس دور باشید و احتیاط کنید.» 
شاگردان در بین خود بحث کرده گفتند 
«جون ما نان نیاورده ایم او این را 


۳ 


۱۳۶ 


می‌گوید. » ۷" عیسی می دانست آن ها به 
هم چه می‌گویند. پس به ایشان فرمود: 
«چرا دربارةٌ نداشتن نان با هم بحث 
می کنید؟ مگر هنوز درک نمی کنید و 
نمی فهمید؟ آیا دل و ذهن شما هنو ز کور 
است ست؟ "شما که هم چشم دارید و هم 
گوش؛ آیا نمی بینید و می وید آیا 
فراموش کرده اید * که چگونه آن پنج 
نان را بین پنج هزار مرد تقسیم کردم؟ آن 
فوع د سید از اهاي باقیمانده جمع 
کردید؟» گفتند: «دوازده سبد.» "عیسی 
پرسید: «وقتی نان را بین چهار هزار نفر 
تیم کردم چند سید از تانهای باقیمانده 
جمغ تردید؟» گفتند: «هفت سيك. > 
"پس عیسی به ايشان فرمود: «آیا بازهم 
نمی فهمید؟» 
شفای یک نابینا در بیتتیدا 


"عیسی و شاگردان به بیتمیدا رسیدند. 
در آنجا نابینایی را پیش عیسی آوردند و از 
او خواهش کردند که دست خود را روی 
آن کور بگذارد. ۳او دست نابینا را گرفت 
و او را از دهکده بیرون برد. بعد به 

هایش آب دهان مالید و دست های 
خود را روی E‏ و پرسید: «آیا 
چیزی می بینی بینی ؟ » ۴و به بالا دید و 
گفت: e‏ 
که حرکت می کنند .« *عیسی دوباره 
دست های خود را روی چشم های او 
گذاشت. آن مرد با دقت دید و شفا یافت 
و دیگر همه چیز را به خوبی می دید. 
*عیسی او را به منزل فرستاد و به او 
فرمود که به آن ده برنگردد. 


مرقمن ۸ 


اظهارات پتر س دربارۂ عیسی 
لتر ۳۷۱۵ ۳۰ 
و لوقا :٩‏ ۱۸ - ۲۱) 


۷"عیسی و شاگردان به دهکده های 
اطراف قیضریة تبلس رتك در یم 
راه عیسی از شاگردان پرسید: «مردم 
مرا چه کسی می دانند؟» ۳ن ها جواب 
دادند: «بعضی می‌گویند تو یحیای 
تعمید دهنده هستی. عده ای می گویند 
تو الیاس و عده ای هم می‌گویند که یکی 
از انساء هستی.» از ایشان پرسید: «به 
و قباس کت 4 وین جرب 
بیج هستی.» "بعد عیسی به 
آنها ٍِِ دربارهة او به هیچ کس چیزی 
نگویند 


داد: «تو 


سخنان عیسی دربار؛ رنج ها 
و مرگ خود 
(همچنین در متی ۱۶: ۲۱ - ۲۸ 
و لوقا :٩‏ ۲۲ - ۲۷) 
۲آنگاه عیسی به تعلیم ایشان شروع 
کرد و گفت: «لازم است پسر انسان 
متحمل رنج های زیادی شده و بوسیلۀ 
رهبران و سران کاهنان و علمای دين 
رد او ام وا روز زنده 
گرد » "عیسی این موضوع را بسیار 
گفت. بطوری که پتژس او را به 
ا برده فت کرت ما عیسی 
برگشت و به شاگردان نگاهی کرد و با 
سرزنش به پتژس گفت: «از من دور شوء 
ای شیطان» افکار تو افکار انسانی است 
نه خدایی.» 


۳ 
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"پس عیسی مردم و همچنین شاگردان 
خود را پیش خود خواست و به ایشان 
e‏ اس 
کند. باید خود را فراموش کرده و صلیب 
خود را پردارد و بدنبال من بیاید. *"زیرا 
هرکه بخواهد جان خود را حفظ کند آن 
را از دست خواهد داد. اما هرکه بخاطر 
من و انجیل جان خود را فدا کند. آن 
را نجات خواهد داد. ۶" چه فایده دارد که 
آدم تمام جهان را ببرد اما جان خود را 
ببازد؟ ۲۲و انسان چه می تواند بدهد تا 
جان خود را باز یابد؟ *"بنابراین هرکه از 
من و سخنان من در این زمانة گناه آلود و 
فاسك هار داش باش دیس انان کی ذز 
وقتی که در جلال پدر خود با فرشتگان 
مقدس می اید از او عار خواهد داشت.» 
او همچنین فرمود: «بیقین بدانید 
۹ که بعضی از کسانی که در اینجا 
ایسشاده انت تا یادشاهی دا زا که یا 
قدرت می آید نبینند نخواهند مرد.» 


(همچنین در متی ۱۷: ۱ - ۱۳ 
و لوقا ۲۸:۹ - ۳۶) 


"شش روز بعد. عیسی پتژس و یعقوب 
و یوحنا را برداشت و آن ها را با خود به 
کوه بلندی برد. او در آنجا با این شاگردان 
تنها بود و در حضور آن ها هیئت او 
تغییر یافت. "و لباس هایش چنان سفید 
و درخشان شد. که هیچ کس روی زمین 
"آنگاه آن ها الیاس و موسی را دیدند که 
با عیسی مشغول صحبت بودند. پتژس 


۹۸ ۱۳۷ 
به عیسی گفت: «ای استاد. چقدر خوب 
است که ما در اینجا هستیم. سه سایبان 
خواهیم ساخت - یکی برای تو و یکی 
برای موسی و یکی هم برای الیاس.» 
۶او نمی دانست چه می‌گوید. چون بسیار 
ترسیده بودند. ۲در آن وقت ابری ظاهر شد 
و بر آن ها سایه افگند. از آن ابر ندایی 
آمد که می‌ گفت: «اين است پسر محبویم. 
به او گوش فرادهید.» آن ها فوراً به 
اطراف دیدند. اما هیچ کس را ندیدند. 
فقط عیسی با آنها بود. "وقتی آن ها از 
کوه پایین می آمدند. عیسی به ایشان امر 
کرد که دربارۀ آنچه دیده اند تا زمانی 
که پسر انسان پس از مرگ زنده نشود: 
کسی زی ره "ها ار ان ا 
اطاعت کردند ولی در بین خود دربارة 
معنی «زنده شدن پس از مرگ» به بحث 
پرداختند. ۲ آن ها از او پرسیدند: «چرا 
علمای دین می‌گویند که باید اول الیاس 
بیاید؟» "عیسی جواب داد: «بلی. الیاس 
اول می آید تا همه چیز را آماده سازد 
اما ا وھ شاه اش که پیر اسان 
باید رنج های بسیاری را کشیده خوار و 
حقیر شود؟ "به شما می‌گویم همانطور 
که دربارهٌ الیاس نوشته شده او آمد و مردم 

هرچه خواستند با ا وکردند.» 

شفای بچۀ دیوانه 

(همچنین در متی ۱۷: ۱۴ - ۲۱ 
و لوقا ۳۷:۹ - ۴۳) 

*وقتی آن ها نزد دیگر شاگردان رسیدند 
جمعیت بزرگی را دیدند که دور آن ها 
ایستاده اند و علمای دین با ایشان مباحثه 


۱۳۸ 


می‌کنند. همین که جمعیت عیسی را 
دیدند با تعجب فراوان دوان دوان به 
استقبال او رفتند و به او سلام دادند. 
عیسی از ایشان پرسید: «دربارۀ چه 
چیز با آن ها بحث می‌کنید؟» ۷مردی از 
میان جمعیت گفت: «ای استاد. من پسرم 
را پیش تو آوردم. او گرفتار روح ناپاکی 
شده و نمی تواند حرف بزند. "در هر جا 
که روح به او حمله می‌کند او را به زمین 
می اندازد. دهانش کف می‌کند. دندان 
به هم می ساید و تمام بدنش خشک 
می شود. از شاگردان تو درخواست کردم 
آن را بیرون کنند اما نتوانستند ۰« *عیسی 
به آن ها گفت: «شما چقدر بی ایمان 
هستید! تا به کی باید با شما باشم و تا چه 
وقت باید متحمل شما گردم؟ او را پیش 

من بیاورید.» ٣‏ آن ها آن پسر را ب ۹ 
آوردند. روح به محض این که عیسی را 
دید. پسر را دچار حمله سختی ساخت. 
پسر بر زمین افتاد و دهانش کف کرده 
و دست و پا می زد. "عیسی از پدر او 
پرسید: «چند وقت است که این حالت 
برای او پیش امده ؟» پدر جواب داد: 
«از طفلی. ۲"بسیاری اوقات این روح 
او را در آب و آتش می انداخت بطوری 
که نزدیک بود او را تلف سازد. اما اگر 
برایت ممکن است به ما دلسوزی نموده 
کمک کن.» ""عیسی فرمود: «اگر بتوانی 
ایمان بیاوری» برای کسی که ایمان دارد. 
همه چیز ممکن است.» ۳"آن پدر فوراً با 
صدای بلند گفت: «من ایمان دارم. مرا از 
بی ایمانی نجات ده.» وقتی عیسی دید 
که مردم جمع می شوند با تندی به روح 


٩ مرقس‎ 


ناپاک فرمود: « ای روح کر وگنگ به 
تو فرمان می دهم که از او بیرون بیایی و 
هیچ وقت به او داخل نشوی.» ”آن روح 
نعره ای زد و پسر را به زمین زد و از او 
بیرون آمد و رنگ آن پسر مانند رنگ 
مرده شد. بطوری که عده ای م ی گفتند: 
«او مرده است.» اما عیسی دستش را 
گرفت و او را بلند کرد و او سر پا ایستاد. 
"عیسی به خانه رفت و شاگردانش در 
خلوت از او پرسیدند: «چرا ما نتوانستیم 
آن روح را بیرون کنیم ؟» شین رود 
« برای بیرون کردن اینگونه ارواح. 
وسیله ای جز دعا وجود ندارد.» 


عیسی بار دیگر دربارۂ مرگ 
خود سخن می‌گوید 
(همچنین در متی ۱۷: ۲۲ - ۲۳ 
و لوقا :٩‏ ۴۳ - ۴۵) 
"عیسی و شاگردان آن ناحیه را ترک 
کردند و از راه ولایت جلیل به سفر خود 
ادامه دادند. عیسی نمی خواست کسی 
بداند او کجا است ۳ زیرا به شاگردان خود 
تعلیم داده می‌گفت که پسر انسان به دست 
مردم تسلیم می شود و آنها او را خواهند 
کشت ولی سه روز بعد دوباره زنده خواهد 
شد. ۳۲ اما آن ها نمی فهمیدند چه می‌گوید 
و می ترسیدند از او چیزی بپرسند. 
بزرگترین شخص 
(همچنین در متی ۱۸: ۱ - ۵ 
و لوقا ۹: ۴۶ - ۴۸) 
۳ آن ها و ی آمدند و وقتی در 
منزل بودند عیسی از شاگردان پرسید: «بین 


۳ 
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راه دربارۀ چه چیزی مباحثه می‌کردید؟» 
۴آن ها خاموش ماندند. چون در بین راه 
صحیت ایشان بر سر این بود که در ميان د 
آن ها چه کسی بزرگتر است. ۳او نشست 
و دوازده حواری را پیش خود خواست 
و به ایشان فرمود: «اگر کسی می خواهد 
اول شود. باید خود را آخرین و غلام همه 
سازد.» "سپس کودکی را گرفت و او را 
در برابر همه قرار داد و بعد او را در آغوش 
گرفته فرمود: ۳۷ «ه رکه یکی از این کودکان 
را به نام من بپذیرد. مرا پذیرفته است و 
هرکه مرا بپذیرد. نه مراء بلکه فرستنده مرا 
پذیرفته است.» 


(همچنین در لوقا :٩‏ ۴۹ - ۵۰) 


۶ یوحن عرض کرد: «ای استاد ما 
مردی را دیدیم که ارواح ناپاک را با ذکر 
نام تو بیرون می کرد اما چون از ما نبود. 
کوشش شرن کردد یم مانع او شویم.» عیسی 
فرمود: E‏ زیرا هرکه با 
ذکر نام من معجزه ای بکند. نمی تواند 
در همان دم از من بد بگوید. *چون 
هرکه برضد ما تاشد با ماست: نیک 
بدانید هرکه به شما بخاطر اينکه پیروان 
مسیح هستید. جامی آب بدهد به هیچ 


عاقبت وسوسه‌کنندگان 


(همچنین در متی ۱۸: ۶ - ٩‏ 
و لوقا ۱:۱۷ ۲) 


اما هرکسی یکی از این کوچکان را 


که به من ایمان دارند گمراه سازد» برای 


۱۰۹ ۱۳۹ 
او بهتر است که با سنگ آسیابی بدور 
ات اجه و ۳۳ پس اگر 

اعت راش گم ره آن را 
دبر» ا بر ات دون دوت و زی 
بیافتی یعنی به آتشی که خاموشی نمی پ 
ذیرد.["" جایی که کرم ایشان نمیرد و آتش 
خاموش نشود.] " واگ پیت تو مره 
ژندگی راه یابی از اینکه با دو پا به ت 
انداخته شوی. ۰[ جایی که کرم ایشا 
نمیرد و آتش خاموش نشود.] "و اگر 
چشمت تو را منحرف سازد آن را بکش 
پادشاهی خدا شوی از این که با دو چشم 
به جهنم بیافتی **جایی که کرم ایشان 
نمیرد و اتش خاموش نشود. ٣‏ چون همه 
با آتش نمکین می شوند. '٭نمک چیز 
خوبی است. اما اگر مزه خود را از دست 
بدهد. دیگر به چه وسیله می تواند مزه خود 
را باز یابد؟ پس شما نیز در خود نمک 
داشته باشید و با یکدیگر در صلح و صفا 
زندگی کنید .« 


تعليم در بار طلاق 
(همچنین در متی ۱:۱۹ - ۱۲ 

و لوقا ۱۶: ۱۸) 

عیسی از آنجا براه افتاد و به 

سرزمین بهودیه و به جانب 
شرقی دریای آردن رفت. بارهم جمعیتی وه 
دور او جمع شد و او به عادت همیشگی 
خود به تعلیم آنها شروع کرد. "عده ای از 
پیروان فرقهٌ فریسی پیش او آمدند و برای 


۱۳۳۰ 


امتحان از او پرسیدند: «آیا مرد اجازه 
داردکه زن خود را طلاق بدهد؟» "عیسی 
در جواب آن ها پرسید: «موسی در این 
باره چه امر کرده است؟ 
دادند: «موسی اجازه داده است که مرد 


» ۴آن ها جواب 


با دادن طلاق نامه به زن خود از او جدا 
شود.» *عیسی به ایشان فرمود: «بخاطر 
سنگدلی شما بود که موسی این اجازه را 
به شما داد. *وگرنه خدا از اول خلقت. 
انسان را به صورت مرد و زن آفرید. به 
این دلیل مرد. پدر و مادر خود را ترک 
می‌کند و به زن خود می پیوندد و این دو 
یک تن واحد می شوند. یعنی دیگر آن ها 
دو نفر نیستند» بلکه یک تن می باشند. 
*آنچه را خدا به 
نباید جدا سازد.» "در منزل. شاگردان 
بازهم دربارة این موضوع از عیسی سال 
کردند. ۲ او به ایشان فرمود: «هر که زن 
خود را طلاق دهد و با زنی دیگر ازدواج 
کند» نسبت به زن خود مرتکب زنا شده 

۲ همینطور اگر زنی از شوهر خود 
دا شود ز با مرچ ری ادر ےک 
مرتکب ژنا شده است.» 


عبسی وکودکان 
(همچنین در متی ۱۹: ۱۳ - ۱۵ 
و لوقا ۱۸: ۱۵- ۱۷) 


۳ کودکان را پیش عیسی می آوردند تا 
بر آن ها دست بگذارد ولی شاگردان. 
آن ها را سرزنش می کردند "وقتی 
عیسی این را دید ناراحت شده به ایشان 
فرمود: «بگذارید کودکان پیش من 
بيایند. مانع آن ها نشوید چون پادشاهی 
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خدا به چنین کسانی تعلق دارد. *"بيقین 
بدانید که اگر کسی پادشاهی خدا را 
مانند کودک نپذیرد. هیچ وقت وارد آن 
نخواهد شد.» سپس عیسی کودکان را 
در آغوش گرفت و دست بر آنها گذاشته 
برای شان دعای خير کرد. 


جوان ثروتمند 
(همچنین در متی :۱٩‏ ۱۶ - ۳۰ 
و لوقا ۱۸:۱۸ ۳۰) 

۷ وقتی عیسی عازم سفر شد. شخصی 
دوان دوان امده در برایر او زانو زد و 
عرض کرد: «ای استاد نیکو, من برای 
به دست آوردن زندگی ابدی چه باید 

عیسی به او فرمود: «چرا مرا 
یکر کر هیچ کس جز خدا نیکو 
نیست. *احکام را می دانی - قتل نکن 
زنا نکن دزدی نکن» شهادت نادرست 
نده تقلب نکن» پدر و مادر خود را 
احترام کن.» ٣آن‏ شخص در جواب 
گفت: «ای استاد. من از جوانی همه اینها 
را رعایت کرده ام.» "عیسی با محبت به 
او نگا e e‏ 
برو آنچه داری بفروش و به فقرا بده که در 
عالم بالا گنجی خواهی داشت و بعد بیا 
و از من پیروی کن.» "آن شخص چون 
صاحب ثروت فراوان بود. با چهره ای 
محزون و با ناراحتی از آنجا رفت. 
""عیسی به چهار طرف دید و به شاگردان 
فرمود: «چه مشکل است ورود توانگران 
به پادشاهی خدا!» ۴"شاگردان از سخنان 
او تعجب کردند. اما عیسی باز هم به 
آنها فرمود: «ای فرزندان. داخل شدن 
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به پادشاهی خدا چقدر مشکل است! 
* گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر 
است از داخل شدن شخص توانگر به 
پادشاهی خدا.» ۴۶آنها بی اندازه تعجب 
کرده و به یکدیگر می‌گفتند: «پس چه 
کسی می تواند نجات یابد؟» ۷ عیسی به 
رت 
ات اما 8 راق دا ِِ برای خدا 
همه چیز امکان دارد .“< س در جواب 
۱ «ببین» 
ما از همه چیز خود دست کشیده و پیرو 
تو شده ایم.» *"عیسی فرمود: «بیقین 
بدانید که هرکس بخاطر من و انجیل. 
خانه و يا برادران یا خواهران یا مادر يا 
پدر يا فرزندان و املاک خود را ترک 
نماید. "در این دنیا صد برابر خانه و 
برادر و خواهر. مادر و فرزندان و املاک 
- و همچنین رنج ها - و در آخرت زندگی 
ابدی نصیب او خواهد شد. "اما بسیاری 
از آنها که اکنون اولین هستند آخرین 
خواهند شد و بسیاری هم که آخرین 
هستند اولین خواهند شد.» 


سومین سخ نگفتن عیسی 
درباره؛ٌ مرگش 
(همچنین در متی ۲۰: ۱۷ - ۱٩‏ 
و لوقا ۱۸: ۳۱ ۳۴) 


۲"عیسی و شاگردان در راه اورم 
بودند و عیسی پیشاپیش شاگردان 
حرکت می کرد. شاگردان حیران بودند 
و کسانی که از عقب آن ها می آمدند 
بسیار می ترسیدند. عیسی دوازده شا گرد 
خود را به کناری برد و دربارۀ آنچه که 


۱۳۳۱ ۱۰ 


می باید برایش واقع شود با آن ها شروع 
به صحبت کرد ۲۳و به آن ها فرمود: «ما 
اکنون به اورشلیم می رویم و پسر انسان 
به دست سران کاهنان و علمای دين 
سپرده خواهد شد. آن ها او را محکوم به 
مرگ خواهند کرد و به دست گانگان 
خواهند سپرد. ۴آن ها او را مسخره 
خواهند نمود و به رویش آب دهان 
خراهنل آفداکت. او را زان خر اهند 
زد و خواهند کشت. اما پس از سه روز 
دوباره زنده خواهد شد. » 


درخواست یعقوب و یوحنا 
(همچنین در متی ۲۰: ۲۰ - ۲۸) 

*"یعقوب و یوحنا - پسران ژبدی - 
پیش عیسی آمده گفتند: وای اساد ما 
می خواهیم 
می‌کنیم برای ما انجام دهی.» ۶ه 
ایشان گفت: «چه می خزاهید. برای 
تان بکنم؟» ۲ آن ها جواب دادند: ««به 
ما اجازه بده تا در جلال تو یکی در 
دست راست و دیگری در دست چپ 
تو بنشينيم.» *"عیسی به ایشان فرمود: 
«شما نمی فهمید چه می خواهید. ایا 
می توانید از پیاله ای که من فی نوشم» 
بنوشید و یا تعمیدی را که من می‌گیرم. 
بگیرید؟» ۳۹ ن ها جواب دادند: «می 
توانیم .۰ عیسی فرمود: «از پیاله ای که 
من مین توش کو هید رتیت و دی 
را که من می گیرم» خواهید گرفت» ما 
نشستن در دست راست و یا چپ من با 
من نیست. این به کسانی تعلق دارد که از 
پیش برای شان تعیین شده است.» 


که آنچه که از تو درخواست 


۱۳۳۲ 


"وقتی ده شاگرد دیگر این را شنیدند 
از یعقوب و یوحنا دلگیر شدند. ""عیسی 
ایشان را پیش خود خواست و فرمود: 
«می دانید که در بین مردم کسانی که 
فرمانروا محسوب می شوند. بر زیر دستان 
خود فرمانروایی می‌کنند و بزرگان شان 
نیز بر آن ها زیاست می نمایند. ۳"ولی 
در بین شما نباید چنین باشد؛ بلکه هرکه 
می خواهد در میان شما بزرگ شود باید 
خادم شما باشد ۴و هرکه می خواهد اول 
شود. بايد غلام همه باشد. *"چون پسر 
انسان نیامده است تا خدمت شود. بلکه 
تا به دیگران خدمت کند و جان خود را 
در راه بسیاری فدا سازد.» 


شفای بارتیماژس نابینا 
(همچنین در متی ۲۰: ۲۹ - ۳۴ 
و لوقا ۱۸: ۳۵ ۴۳) 

۴آن ها به شهر اریحا رسیدند و وقتی 
عیسی همرای شاگردان خود و جمعیت 
بزرگی از شهر بیرون می رفت. یک گدای 
نابینا به نام بارتیماس - پسر تیماس - 
در کنار راه نشسته بود. وقتی شنید که 
عیسی ناصری است. شروع به فریاد کرد و 
گفت: «ای عیسیء پسر داود. بر من رحم 
کن.» ۴ عده زیادی او را سرزنش کردند و از 
او خواستند تا خاموش شود. ولی او هرچه 
بلندتر فریاد می‌کرد: «ای پسر داود. بر من 
رحم کن.» *" عیسی ایستاد و فرمود: «به او 
بگویید اینجا بیاید.» آن ها آن کور را صدا 
کردند و به او گفتند: «خوشحال باش. 
برخیز» تو را می خواهد.» *بارتیماس 
فوراً ردای خود را به کناری انداخت و 
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از جای خود بلند شد و پیش عیسی آمد. 
*عیسی به او فرمود: «چه می خواهی 
برایت بکنم؟» آن کور عرض کرد: «ای 
استاد. می خواهم بار دیگر بینا شوم.» 
*عیسی به او فرمود: «برو ایمانت تو را 
شفا داده است.» او فوراً بینایی خود را 
بازیافت و به دنبال عیسی براه افتاد. 


ورود پیروزمندانة مسیح به اورشلیم 
(همچنین در متی ۲۱: ۱ - ۱۱ و لوقا 


۹ - ۴۰ و یوحنا ۱۲: ۱۲ - )۱٩۹‏ 
۱ ۱ وقتی به بیت فاجی و بیت عنیا 
در کوه زیتون که نزدیک 

اورشلیم است رسیدند. عیسی دو نفر 
از شاگردان خود را فرستاد "و به آن ها 
چنین امر کرد: «به دهکد؛ روبرو بروید. 
همین که وارد آن شدید کره الاغی را در 
آنجا بسته خواهید دید. که هنوز کسی بر 
آن سوار نشده است. آن را باز کنید و به 
اینجا بیاورید. "اگر کسی پرسید: چرا آن 
را باز می‌کنید؟ بگویید: خداوند آن را به 
کار دارد و او بدون تأخیر آن را به اینجا 
خواهد فرستاد. » "آن دو نفر رفتند و در 
کوچه ای کره الاغی را دیدند که پیش 
دری بسته شده بود. آن را باز کردند. 
*بعضی از کسانی که در آنجا ایستاده 
بودند. به آن ها گفتند: «چرا این کره 
الاغ را باز می‌کنید؟» *آن ها همانطور 
که عیسی به ایشان فرموده بود. جواب 
دادند و کسی مانع ایشان نشد. ۲ کره الاغ 
را پیش عیسی آوردند و لباس های خود 
را روی آن انداختند و او سوار شد. اعد 
زیادی از مردم لباس های خود را دم راه 


ر 


عیسی انداختند و عده ای هم از مزارع 
اطراف شاخ و برگ درختان را بریده 
کم راه او م یگسترانیدند. ` کسانی که از 
پیشا پیش او می رفتند و هم آنانی که از 
دنبال آن ها می آمدند با فریاد م یگفتند: 
«مبارک باد آن کسی که به نام خداوند 
می آید. " فرخنده باد پادشاهی پدر ما 
داود که در حال آمدن است. هوشیعانا از 
عرش برین.» "عیسی وارد اورشلیم شد 
و به عبادتگاه رفت. در آنجا همه چیز را 
از نظر گذرانید. اما چون ناوقت بود با آن 
دوازده حواری به بیت عنیا رفت. 


درخت انجیر بی ثمر 
(همچنین در متی ۱۸:۲۱ - )۱٩‏ 

۲ روز بعد وقتی آن ها از بيت عنيا 
بیرون آمدند در بین راه عیسی گرسنه 
شد. "از دور درخت انجیر پر برگی دید 
و رفت تا ببیند آیا می تواند چیزی در 
آن پیدا کند. وقتی به آن رسید جز برگ 
"پس به درخت فرمود: «دیگر کسی از 
میوة تو نخواهد خورد.» و شاگردانش 


رفتن عیسی به عبادتگاه 


(همچنین در متی ۲۱: ۱۲ - ۱۷ و لوقا 
۹ - ۴۸ و یوحنا ۲: ۱۳- ۲۲) 
*آن ها به اورشلیم آمدند و عیسی داخل 
عیادتگاه شد و به بیرون راندن فروشندگان 
و خریداران از عبادتگاه پرداخت. میزهای 
صرافان و چوکی های کبوتر فروشان را بهم 
ریخت ۴و به کسی اجازه نمی داد که برای 
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بردن اموال از صحن عبادتگاه عبور کند. 
۷ او به مردم تعلیم می داد و می‌گفت: 
ایا وت دة سذ ها من جاع 
عبادت برای جمیع ملتها خواهد بود؟ اما 
شما آن را کمینگاه دزدان ساخته اید.» 

سران کاهنان و علمای دين که این را 
شنیدند. خواستند راهی برای از بین بردن 
او پیدا کنند. آن ها از او می ترسیدند. 
چون همة مردم اا او خرن بودند. 
"در غروب آن روز عیسی و شاگردان از 
شهر بیرون رفتند. 


درسی از درخت انجیر 

(همچنین در متی ۲۰:۲۱ - ۲۲) 
"صبح روز بعد در بین راه آن ها دیدند 
که آن درخت انجیر از ريشه خشک شده 
۳ پتزس موضوع را بیاد آورد وگفت: 
«ای استاد. ببین. درخت انجیری را که 
نفرین کردی خشک شده است.» "عیسی 
در جواب آن ها گفت: «به خدا ایمان 
داشته جاشید او بیقین بدانید اگر کسی 
به این کوه بگوید: حرکت کن و به بحر 
پرتاب شو و شک و شبهه ای به دل راه 
ندهد. بلکه ایمان داشته باشد که هر چه 
بگوید می شود. برای او چنان خواهد شد. 
۴ بنابراین به شما می‌گویم: بیقین بدانید که 
آنچه را که در دعا طلب می‌کنید خواهید 
یافت و به شما داده خواهد شد. *"وقتی 
برای دعا می ایستید اگر از کسی شکایتی 
دارید. او را ببخشید تا پدر آسمانی شما 
هم خطایای شما را ببخشد. [۴اما اگر 
شما دیگران را نبخشید. پدر آسمانی شما 
هم خطایای شما را نخواهد بخشید.]» 


است. 


۱۳۳۴ 


قدرت و اختیار عیسی 
(همچنین در متی ۲۱: ۲۳ - ۲۷ 
و لوقا ۸۰-۱:۲۰) 


۲آن ها بار دیگر به یریم آمدند. 
وقتی عیسی در عبادتگاه م۱ می زد 
سران کاهنان و علمای دین و بزرگان قوم 
پیش پیش او آمدند و از او پرسیدند: «به چه 
اختیاری این کارها را می کنی ؟ چه کسی 
به تو اختیار انجام چنین کارهایی را داده 
است ؟» عیسی به یشان فرمود: «من 
هم از ث شما سوالی دارم اگر جواب دادید. 
به شما خواهم گفت که به چه اختیاری 
این کارها را می‌کنم. ۳آیا تعمید یحیی از 
جانب خدا بود. یا از جانب بشر؟ به من 
چ بدهید.» نھ ین غورد جت 
کرده گفتند ۰ اگر بگوییم از جانب خدا 
بود. e‏ ا 
نیاوردید؟ اما اگر بگوییم از جانب 
بشر بود ... (آن ها از مردم می ترسیدند. 
چون همه بحیی را پیغمبر می دانستند.) 
"از این رو در جواب عیسی گفتند: «ما 

نمی دانیم .» عیسی به ایشان گفت: « 
من هم لمي گویم په چه اختیاری 1 
کارها را می‌کنم. < 
کل تاکستان و باغبان 
(همچنین در متی ۲۱: ۳۳ - ۴۶ 
و لوقا ۹:۲۰- ۱۹) 
۲ ۱ عیسی به سخن خود ادامه 
داده و در قالب مَل به ایشان 
گفت: «مردی تأکستانی احداث کرد و دور 
ل دیواری کشید. در داخل آن چرخشتی 


مرقس ۰۱۱ ۱۲ 


برای گرفتن آب انگور کند و یک برج 
برای ان سا تب ان واه جع ی 
سپرد و خود به سفر رفت. "در موسم 
انگورء غلامی را پیش باغیانان فرستاد 
تا حصه خود را از حاصل تاکستان 
بگیرد. ۳ اما آن ها آن غلام را گرفته لت 
و کوب کردند و دست خالی بازگردانیدند. 
٣‏ صاحب تاکستان غلا م دیگری نزد 
ایشان فرستاد. او را e‏ 
و سرش را شکستند و با بی احترامی 

برگردانیدند. *باز غلام دیگری فرستاه 
او را هم کشتند. بسیاری از کسان دیگر 
را نیز همینطور. بعضی را زدند و بعضی 
را کشتند. *صاحب باغ فقط یک نفر 
دیگر داشت شت که بفرستد و آن هم پسر 
و بود. آخر او را فرستاد و 
پیش خود گفت: «آن ها احترام پسرم 
را نگاه خواهند داشت.» اما باغیانان 
به یکدیگر گفتند: «اين وارث است. 
تا ملک او از ما 
شود.» *پس پسر را گرفتند و او را کشتند 
و از تاکستان بسرون انداختند. *صاحب 


بیایید او را د 


تاکستان چه خواهد کرد؟ او می آید 
این جاعیان وا می کشد و تا کستان را به 
دیگران وآگذار می کند. ۲ مگر در کلام 
خدا نخوانده اید: «آن سنگی که معماران 
رد کردند» به صورت اک اصلی ینا 
درآمده است. "این کار خداوند است و 
سنا و ۲"رهبران 
بهود خواستند عیسی را دستگیر کت ام 
چون فهمیدند روی سخن او با آن ها بود. 
کردند و رفتند. 


رسن ۱۳ 


سوال دربارةٌ پرداخت مالیات 


(همچنین در متی ۲۲: ۱۵ - ۲۲ 
و لوقا ۲۰: ۲۰ - ۲۶) 


۳ عده ای از پیروان فرقةٌ فریسی و 
طرفداران هیرودیس فرستاده شدند 
تا عیسی را با سژالات ون م 
بیندازند. ۴"آن ها نزد او آمده گفتند: 
«ای استاد. می دانیم که تو شخص 
درستی هستی و از کسی طرفداری 
نمی کنی. چون به ظاهر اشخاص 
نگاه نمی کنی بلکه با راستی راه خدا 
را تعلیم می دهی. آیا دادن مالیات 
به امپراطور روم جایز است یا نه؟ آیا 
باید مالیات بدهیم يا نه؟» عیسی به 
دسیسة ایشان پی برد و فرمود: «چرا مرا 
امتحان می‌کنید؟ یک سکۀ نقره بیاورید 
تا بیینم. .« ۴ آن ها برایش 
ایشان فرمود: «نقش و عنوان چه کسی 
روی آن است؟» جواب دادند: «نقش و 
عنوان امپراطور.» "پس عیسی فرمود: 
«بسیار خوب. آنچه را از امپراطور است 
به امپراطور و آنچه را از خداست به خدا 


آوردند. او به 


بد هید . » و آنها از سخنان او تعجب 
کردند. 
2 ۳ 
رستاخیز مردگان 
(همچنین در متی ۲۲: ۲۳ - ۳۳ 
و لوقا ۲۰: ۰-۲۷ ۴۰) 

۳ بعد پیروان فرقةٌ صدوقی پیش او آمدند. 
(اين فرقه معتقد بودند که پس از مرگ 
رستاخیزی وجود ندارد.) آن ها از عیسی 
پرسبدند: ۳ «ای استاد. موسی برای ما 


۱۳۳۵ 


نوشته است اگر مردی بمیرد و زنش بدون 
اولاد باشد برادرش مجبور است. آن زن 
را بگیرد تا برای او فرزندانی بیاورد. 
"هفت برادر بودند. اولی زنی گرفت و 
بدون اولاد مرد. "بعد دومی آن زن را 
گرفت و او هم بی اولاد مرد. همینطور 
سومی. "تا بالاخره هر هفت نفر مردند 
و هیچ اولادی بجا نگذاشتند. بعد از 
همه آن زن هم مرد. "در روز رستاخیز 
وقتی ان ها دوباره زنده می شوند او زن 
کدام یک از آن ها خواهد بود؟ چون هر 
هفت نفر با او ازدوا- گردند.» "عیسی 
به ایشان فرمود: «آیا گمراهی شما به این 
علت نیست که نه از کلام خدا خبر دارید 
و نه از قدرت خدا! * وقتی انسان از عالم 
مردگان قیام می‌کند. دیگر نه زن می‌گیرد 
و نه شوهر می کند: بلکه مانند فرشتگان 
آسمانی اسك ۷و اسا خربارة قات 
مردگان. مگر تا بحال در کتاب موسی د 
داستان بوتۀ سوزان نخوانده اید که خدا 
چطور با او صحبت کرد و فرمود: «من 
خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای 
بعقوب هسم ۷۲ خدا. خدای مردگان 

> بلکه شدای زندگان است: شما 
ر هستید.» 


ے 
فرمان بزرگ 
(همچنین در متی ۲۲: ۳۴ - ۴۰ 
و لوقا ۱۰: ۲۵ - ۲۸) 
"یکی از علمای دین که بحث آنها را 
شنید و پی برد که عیسی جواب عالی 
به آن ها داده است. پیش آمد و پرسید: 
«مهمترین حکم شریعت کدام است ؟» 


۱۳۳۶ 


عیسی جواب داد: «اول این است: ای 
اسرائیل بشنو. خداوند. خدای ماء خداوند 
یکتا است "و خداوند. خدای خود را 
با تمام دل و تمام جان و تمام ذهن و 
تمام قّت خود دوست بدار. "و دوم این 
است: همسایه ات را مانند خود محبت 
نما. هیچ حکمی بزرگتر از این دو وجود 
ندارد.» ۲آن شخص به او گفت: «ای 
استاد. درست است. حقیفت را فرمودی 
. خدا یکی است و به جز او خدایی 
نیست ۳و دوست داشتن او با تمامی 
دل و تمام عقل و تمام قدرت و دوست 
داشتن همسایه مثل خود از همه هدایای 
سوختنی و قربانی ها بالا تر است.» 
وقتی عیسی دید که جوابی عاقلانه 
داده است. به او فرمود: «تو از پادشاهی 
خدا دور نیستی.» بعد از آن دیگر کسی 
جرأت نم یکرد از عیسی سؤالی بکند. 


داود و مسیح 
(همچنین در متی ۲۲: ۴۱ - ۴۶ 
و لوقا ۲۰: ۴۱ - ۴۴) 


یی من ند یم جرد در عبادتگاه 
چنین گفت: «علمای دين چطور 
می توانند بگویند که مسیح» پسر داود 
ست؟ در حالی که خود داود با الهام 
روح القدس گفت: «خداوند به خداوند 
من گفت: در دست راست من بنشین تا 
دشمنانت را زیر پای تو اندازم.» پس 
وقتی خود داود او را خداوند می خواند. 
چطور او می تواند پسر داود باشد؟» 
گوش می دادند. 


مرن ۱۲۰ 


هشدار دربارۂ رهبران دینی 
) همچنین در متی ۲۳: ۱ - ۳۶ 
و لوقا ۰ ۵ = (FV‏ 


*"عیسی در ضمن تعالیم خود به آن ها 
فرمود: «از علمای دین که دوست دارند. 
با چپن های دراز بيایند و بروند و 
دیگران در بازار ها دارند احتیاط کنید. 
٩آن‏ ها بهترین جاها را در کنیسه ها. و 
صدر مجالس را در مهمانی ها اشغال 
می کنند. مال سوه زنان را می خورند 
و محض خودنمایی دعای خود را طول 
می دهند. جزای آن ها سخت تر خواهد 
بود.» 
هدیۀ یک بیوه زن 
(همچنین در لوقا ۱:۲۱ - ۴) 

("عیسی در برابر صندوق بیت المال 
عبا دتگاه نشسته بود و می دید که 
چگونه اشخاص به آن صندوق پول 
پول های زیادی دادند. ""بیوه زن 
فقیری هم آمد و دو سکه که تقریباً 
دو روپيه می شد در صندوق انداخت. 
"عیسی شاگردان خود را پیش خود 
خواند و فرمود: «بیقین بدانید که این 
بیوه زن فقیر بیش از همه کسانی که 
در صندوق پول انداختند. پول داده 
است. ۴۴ چون آن ها از آنچه که برای آن 
مصرفی نداشتند دادند. اما او با وجود 
تنگدستی › هرچه داشت یعنی تمام 
دارایی خود را داد.» 


قواین ۱۳ 


پیشگویی ویرانی عبادتگاه 
(همچنین در متی ۲۴: ۱ - ۲ 
و لوقا ۵:۲١‏ - ۶) 
۱۳ وقتی عیسی از عبادتگاه خارج 
می شد یکی از شاگردان 
به او گفت: «ای استاد. این سنگها و 
ساختمان های بزرگ را ببین.» "عیسی 
به او فرمود: «اين ساختمان های بزرگ 
را می بینی؟ ؟ هیچ یک از سنگ های آن 
روی سنگ دیگری باقی نخوا هد ماند 
بلکه همه زیر و رو خواهد شد.» 


جور و جفا 
(همچنین در متی ۲۴: ۳ - ۱۴ 
و لوقا ۲۱: ۷- ۱۹) 


"وقتی عیسی در کوه زیتون روبروی 
عبادتگاه نشسته بود. پتژس و یعقوب 
و یوحنا و اندریاس به طور خصوصی 
به او گفتند: ۴«به ما بگو این در چه 
وقت واقع خواهد شد؟ علامت نزدیک 
بودن وقوع این امور چه خواهد بود؟» 
*عیسی در جواب آن ها فرمود: «متوجه 
باشید که کسی شما را گمراه نکند 
*بسیاری به نام من آمده خواهند گفت: 
«من او هستم» ان از زیادی را گمراه 
۲وقتی صدای جنگها 
را از نزدیک بشنوید و یا اخبار جنگها 
در جاهای دور به گوش تان برسد 
هراسان نشوید. این چیزها بايد واقع 
شود. اما هنوز آخر کار نیست. *ملتی با 
ملتی دیگر و مملکتی با مملکت دیگر 


جنگ خواهد کرد و در جاهای بسیار. 


خواهند ساخت. 


۱۳۳۷ 


زلزله ها روی می دهد و خشکسالی 
خواهد شد. این چیزها علائم شروع 
دردی مانند درد زایمان است. 

اما متوجه خود تان باشید. شما را 
برای محاکمه به شورا ها خواهند کشانید 
و در کنیسه ها تازیانه خواهند زد. به 
خاطر من شما را به حضور حکمرانان و 
پادشاهان خواهند برد تا در مقابل آن ها 
شهادت دهید. "اول باید ال ام 
ملتها برسد. پس وقتی شما را دستگیر 
می‌کنند و تسلیم می نمایند پیش از پیش 
ناراحت نشوید که چه بکوسته بلکه 
آنچه در آن ساعت بوسیلةً روخ ان 
به شما گفته می شود همان را بگویید. 
چون اوست که سخن می‌گوید. نه شما. 
"برادرء برادر را تسلیم مرگ خواهد کرد 
و پدر. پسر را. فرزندان برضد والدین 
خود قیام خواهند کرد و آنها را به کشتن 
2 داد. ۳ همة مردم بخاطر ان که نام 
شما رویگردان خواهند 
شد. اما هرکه تا به آخر پایدار بماند 


نجات خواهد یافت. 


مکروه ویرانگر 
(همچنین در متی ۲۴: ۱۵ - ۲۸ 
و لوقا ۲۰:۲۱ - ۲۴) 
"اما هرگاه آن «مکروه ویرانگر» را 
در جایی که نباید باشد. برقرار ببینید 
(خواننده خوب دقت کند) کسانی که در 
9 ها فرار کنند. اگر 
کسی در پشت بام خانه است. نباید برای 
بردن ۳ پایین بیاید و وارد خانه 
شود. "و اگر در مزرعه است. نباید برای 


۱۳۳/۸ 


برداشتن لباس برگردد. ۳ آن روزها برای 
زنان حامله و یا شیرده چقدر وحشتناک 
خواهد بود! دعا کنید که این چیزها در 
زمستان پیش نیاید ""زیرا در آن روزها 
چنان مصست روی خواهد نمود. که از 
زمانی که خدا دنیا را آفرید تا بحال» مثل 
آن دیده نشده و دیگر هم دیده نخواهد 
شد. ۲اگر خداوند آن ۳ را کوتاه 
نمی کرد. هیچ جانداری جان 2 بدر 
روزها ۱[ است. "پس اگر 
5 به شما بگوید: «ببین مسیح این جا 
و یا آن جاست» باور نکنید. مسح ها و 
انبیای دروغین ظهور خواهند کرد و چنان 
علامات و معجزاتی ا نمود» که 
اگر ۰5 باشد برگزیدگان خدا را گمراه 
کنند. ""متوجه باشید من شما را از همه 
این چیزها قبلا باخبر کرده ام. 
آمدن پسر انسان 
(همچنین در متی ۲۴: ۲۹ - ۳۱ 
و لوقا ۲۱: ۲۵ - ۲۸) 
اما در آن روزها بعد از آن مصیبت هاء 
آفتاب تاریک خواهد شد و ماه دیگر 
نخوا هد درخشد. *سناره ها از آسمان 
فرو خواهند ریخت و نیروهای آسمان 
متزلزل خواهند شد. ۴آن وقت پسر 
انسان را خواهند دید که با قدرت عظیم 
و جاه و جلال. بر ابر ها می آید. "او 
فرشتگان را خواهد فرستاد و برگزیدگان 
خود را در چهار گوشة عالم از دورترین 
نقاط زمین تا دورترین حدود آسمان 


مرقس ۱۳ 


درسی از درخت انجیر 
(همچنین در متی ۲۴: ۳ - ۳۵ 
و لوقا ۲۱: ۲۹ - ۳۳) 


از درخت انجیر درس بگیرید: وفتی 
و 
برگ می آورند. می دانید که تابستان 
نزدیک است. به همان طریق وقتی 
ای 717 
"يقت بدیه تن از این که زندگی 
این نسل بسر آید. همه این امور واقع 
خواهد شد. ۱"آسمان و زمین از بین 
راد رفک اما سان من هرگر از 


روز و ساعت نامعلوم 
(همچنین در متی ۲۴: ۳۶ - ۴۴) 

اما از آن روز و ساعت هیچ کس خبر 
ندارد. نه فرشتگان آسمان و نه پسر» فقط 
پدر از آن آگاه است. ۳"هوشیار و آگاه 
باشید. شما نمی دانید آن زمان چه وقتی 
می آید. ۳"آمدن آن روز. مانند شخصی 
است که به سفر رفته و خانه خود را به 
خادمان سپرده است تا هرکس کار خود 
را انجام دهد و به دربان سپرده است که 
گوش به زنگ باشد. *"پس بیدار باشید 
چون نمی دانید که صاحب خانه کی 
می آید. شب با نصف شب. وقت سحر 
يا سپیده دم. ۴مبادا او ناگهان بیاید 
و شما را در خواب ببیند. ""انچه را به 
شما می‌گویم. به همه می‌گویم: بیدار 
باشید.» 


مرقس ۱۴ 


دسیسه به ضد عیسی 
(همچنین در متی ۱:۲۶ - ۵ و لوقا 
۲ - ۲ و یوحنا ۱۱: ۴۵ - ۵۳) 
۱۴ دو روز به عید فصَح و عید 
فطیر مانده بود. سران کاهنان و 
علمای دین می خواستند عیسی را مخفیانه 
دستگیر کرده و به قتل برسانند. ۲"آن ها 
می‌گفتند: «این کار را در ایام عید نباید 
کرد مبادا مردم آشوب کنند.» 


تدهین عیسی در بیت عنیا 
(همچنین در متی ۲۶: ۶ - ۱۳ 
و یوحنا ۱:۱۲ - ۸) 


"وقتی عیسی در بیت عنیا در خانه 
شمعون جذامی بر سر دسترخوان نشسته 
بوک زنی با گلابدانی از سنگ عر که 
پر از عط ر گران قیمت سنبل خالص بود. 
وارد شد و گلابدان را شکست و عطر را 
بر سر عیسی ریخت. "بعضی از حاضران 
با عصبانیت به یکدیگ رگفتند: «چرا باید 
این عطر این طور تلف شود؟ *می شد آن 
را به بیش از سیصد سک نقره فروخت و 
پولش را به فقرا داد.» آن ها با خشونت 
به آن زن اعتراض کردند. *اما عیسی 
فرمود: «با او کاری نداشته باشید. چرا 
او وا اراحت می کمد؟ او کار یی 
رای فد کرد اسه اقفر حت در 
بین شما خواهند بود و هر وقت بخواهید 
می توانید به آن ها کمک کنید. اما مرا 
ميث تخر اف دام ١او‏ انح ار 

ستش بر می آمد برای من کرد و با این 
9 مرا پیش از وقت برای دفن 


۱۳۳۹ 


آماده کرده است. *بیقین بدانید در هر 
جای عالم که انجیل اعلام شود آنچه 
او کرده است به ياد بود او نقل خواهد 
شد . > 


همکاری بهودا در تسلیم عیسی 
(همچنین در متی ۲۶: ۱۴ - ۱۶ 
و لوقا ۲۲: ۳- ۶) 


"بعد از آن یهودای اسخریوطی, که 
یکی از آن دوازده حواری بود. پیش 
سران کاهنان رفت تا عیسی را به آن ها 
تسلیم نماید. "آن ها وقتی ین را شنیدند 
خوشحال شدند و به او وعدۀ پول دادند. 
یهودا بدنبال فرصت مناسبی بود تا عیسی 


را تسلیم کند. 


صرف نان عید فصَّح با شاگردان 
(همچنین در متی ۲۶: ۱۷ - ۲۵ 
و لوقا ۲۲: ۱۴-۷ و ۲۳-۲۱ 
و یوحنا ۲۱:۱۳ -۳۰) 


"در اولین روز عید فطیر. یعنی در 
وقتی که کرد نی داد ر ذبح می کردند. 
شاگردان به عیسی گفتند: «در کجا 
ی ف ود را برای تو آماده 
کنیم؟» ""عیسی دو تفر از شاگردان خود 
را فرستاده به آن ها گفت: «به داخل شهر 
بروید و در آنجا مردی را خواهید دید که 
کوز؛ آبی می برد. به دنبال او بروید ۲ 
به هرجا که وارد شد. شما به صاحبخانه 
بگویید: «استاد می‌گوید آن اطاقی که 
من با شاگردانم نان عید فصَح را در آنجا 
خواهیم خورد کجاست؟» *او اطاق 
بزرگ و فرش شده را در منزل دوم به شما 


۱۳۳۰ 


نشان خواهد داد. در آنجا برای ما تدارک 
نید . » ۴شاگردان به شهر رفتند و همه 
چیز را آنطوری که او فرموده بود مشاهده 
کردند و به این ترتیب تدارک فصَح را 
دیدند. 

وقتی شب شد. عیسی با آن دوازده 
حواری به آنجا آمد. ۳ موقعی که آن ها 
سر دسترخوان نشسته و مشغول خوردن 
غذا بودند. عیسی به آن ها فرمود: 
«بیقین بدانید که یکی از شما که با من 
غذا می خورد. مرا تسلیم خواهد کرد ِ« 
"آن ها محزون شدند و یک به یک از 
و «آیا آن شخ من هستم ۱ 
*عیسی فرمود: «یکی از شما I‏ 
راو 4 شت که در کلام خدا برای او 
تعیین شده است. اما وای به حال کسی 
که پسر انسان به دست او تسلیم می شود. 
برای آن شخص بهتر می بود. که اصلاً 
بدنیا نمی آمد.» 


شام مقدس خداوند 

(همچنین در متی ۲۶: ۲۶ - ۳۰ 
و لوقا ۲۲: ۱۵ - ۲۰ 

و اول قرنتیان ۱۱: ۲۳ - ۲۵) 


د٣٣‎ 


ر موقع شام عیسی نان را گرفت و 
پس از شکرگزاری آن را پاره کرد و به 
شاگرهان داد و بهآن ها فرمود: «بگیرید, 
این بدن من است.» ۳"بعد پیاله را گرفت 
و پس از شکرگزاری به آن ها داد و همه 
از آن خوردند. عیسی فرمود: «اين 
است خون من در عهد و پیمان نو که 


مرقس ۱۴ 


۲۳۵ 


برای بسیاری ريخته می شود. *"بیقین 
بدانید که دیگر از میوهُ تاک نخواهم خورد 
تا آن روزی که در پادشاهی خدا آن را تازه 
بخورم.» ۴بعد از خواندن سرود عید 
فصَح. آن ها به کوه زیتون رفتند. 


+ 2 ۰ 
پیشگویی انکار پتژس 
(همچنین در متی ۲۶: ۳۱ - ۳۵ و لوقا 
۲ - ۳۴ و یوحنا ۱۳: ۳۶ - ۳۸) 


"عیسی به شاگردان فرمود: «همهٌ شما 
از مق ووی گردان خراهید خد چون 
0 است: «چوپان را خواهم 
زد و گوسفندان پراگنده خواهند شد. » 
GE a‏ قبل 
از شما به جلیل خوا "پس 
به عیسی گفت: تیا گر همه توا ترک 
کنند» من ترک نخواهم کرد.» "عیسی 
به او فرمود: «بیقین بدان که امروز و 
همین امشب پیش از اینکه خروس دو 
مرتبه بانگ بزند. تو سه مرتبه خواهی 
گفت که مرا نمی شناسی ۰ ما او با 
اصرار جواب داد: حى ا شود 
تو را نمی شناسم تک دیگران هم همین 
را گفتند. 


رفت .« 


دعای یی در چش یدای 
(همچنین در متی ۲۶: ۳۶ - ۴۶ 
و لوقا ۳۹:۲۲ - ۴۶) 
"وقتی به محلی به نام چتسیمانی 
رسیدند. عیسی به شاگردان فرمود: : «وقتی 
من دعا می‌کنم شما در اینجا بنشینید.» 
"و بعد پترس و یعقوب و یوحنا را با خود 


مرقس ۱۴ 


برد. عیسی که بسیار پریشان و دلتنگ شده 
بود "به ایشان فرمود: «از شدت غم و 
اندوه نزدیک به مرگ تم. شما اینجا 
بمانید و بیدار باشید.» *۲عیسی کمی از 
آنجا دور شد و بروی زمین افتاده دعا 
کرد. که اگر ممکن باشد آن ساعت پر درد 
و رنج نصیب او نشود. ۶ پس گفت: «ای 
پدر» همه چیز برای تو ممکن است. این 
پیاله را از من دور ساز. اما نه به خواست 
عیسی برگشت 
و ایشان را در خواب دید. پس به پتژس 
گفت: «ای شمعون. خواب هستی؟ آیا 
نمی توانستی یک ساعت بیدار بمانی؟ 
بیدار باشید و دعا کنید تا از وسوسه ها 
به دور بمانید. د می خواهد ا 
عیسی بار قیگر رفت 
و همان دعا را کرد. "وقتی برگشت باز 
م آن ها را در خواب دید » آن ها گیج 
خواب بودند و نمی دانستند چه جوابی 
به او بدهند. "عیسی بار سوم آمد و به 
ایشان فرمود: «آیا باز هم در خواب و 
که رسیدنی بود رسید» اکنون پسر انسان 
به دست گناهکاران تسلیم می شود. 

"برخیزید برویم. آنکه مرا تسلیم می‌کند 
حالا می رسد .“« 


دستگیری عیسی 
(همچنین در متی ۲۶: ۴۷ - ۵۶ و لوقا 
۲ - ۵۳ و یوحنا ۱۸: ۳- ۱۲) 
او هنوز صحبت می کرد که ناگهان 
یهودا. یکی از آن دوازده حواری» همراه 
با جمعیتی که همه با شمشیر و چوب 


من بلکه به ارادهٌ تو.» 


اق اسک 


۱۳۳۱ 


و علمای دین و بزرگان قوم به آنجا 
رسبدند. تا یم کننده او به آنها علامتی 
داده و گفته بود: کسی وا که هی بوم 
همان شخص است. او را بگیرید و با 
مراقبت کامل پیر ی پس همینکه 
یهودا به آنجا رسید فوراً پیش عیسی رفت 
و گفت: «ای استاد» و او را بوسید. 
۶آن ها عیسی را گرفتند و محکم بستند. 
۷ یکی از حاضران شمشیر خود را کشید 
و به غلام کاهن اعظم حمله کرد و گوش 
اوو برید. ٣د E‏ 
چوب ا ET‏ من ا 
"من هر روز در عبادتگاه در حضور شما 
تعلیم می دادم و مرا دستگیر نکردید ۔ 
شود.» همه شاگردان او را ترک کردند و 
از آنجا گریختند. اجوانی که فقط یک 
پارچۀ کتان به دور بدن خود پیچیده بود 
به دنبال او رفت. آن ها او را هم گرفتند. 
۲ ما او آنچه بر تن داشت رها کرد و 
عریان گریخت. 


عیسی در برابر شوری 
(همچنین در متی ۲۶: ۵۷ - ۶۸ 
و لوقا ۳۲ ۵۴ - ۵۵ و ۷۱-۶۳ 
و یوحنا ۱۸: ۱۳ - ۱۴ و ۱۹ ۲۴) 


۳*عیسی را به حضور کمن عم 
بردند و همۀ سران کاهنان و بزرگان قوم 
و علمای دين در آنجا جمع شده بودند. 
پتژس از دور به دنبال او آمد و وارد حویلی 
خانة کاهن اعظم شد و بین خدمتگاران 


۱۳۳۲ 


نشست و در کنار آتش خود را گرم 
می‌کرد. **سران کاهنان و تمام شورای 
يهود می خواستند که دلیلی بر ضد عیسی 
به دست آورند تا حکم اعدامش را صادر 
نمایند. اما دلیلی به دست نیاوردند. 
**بسیاری برضد او شهادت نادرست دادند 
اما شهادت های ایشان با یکدیگر یکی 
نبود. ۷عده ای بلند شد ند و به دروغ 
شهادت داده گفتند: ۸ وو ما شنیدیم که 
می‌گفت: : من این عبادتگاه را که به دست 
انسان ساخته شده خراب می کنم و در 
سه روز عبادتگاهی دیگری می سازم که 
به دست انسان ساخته نشده باشد € ولئ 
در این مورد هم شهادت های آن ها با 
هم یکی نبود. کاهن اعظم برخاست و 
در برابر همه از عیسی پرسید: «به این 
تهمت های که به تو نسبت می دهند 
جوابی نمی دهی ؟» ما او خاموش بود 
و هیچ جوابی نمی داد. باز کاهن اعظم 
متبارک هستی ؟» عیسی گفت: «من 
هستم. شما پسر انسان را خواهید دید که 
در دست راست خدای قادر نشسته و بر 
ابر های آسمان می آید.» ۳ کاهن | 
گریبان خود را پاره کرد و گفت: «دیگر 
چه احتیاجی به شاهدان هست؟ ۴ ۶شما 
این کفر را شنیدید. ری شما چیست؟» 
همه او را مستوجب اعدام دانستند. 
ا ن ر ی ا 
وج غاص را و ت مشت او را 
می زدند و م ی‌گفتند: «از غیب بگو چه 
کسی تو را زد؟» خدمت‌گاران هم او را 
لت و کوب کردند. 


مرقس ۰۱۴ ۱۵ 


انکار تس 
(همچنین در متی ۲۶: ۶۹ - ۷۵ 
و لوقا ۲۲: ۵۶ - ۶۲ 
و یوحنا ۱۸: ۱۵ - ۱۸ و ۲۵ - ۲۷) 


۶ پتژس هنوز در حویلی پایین ساختمان 
بود که یکی ا زکنیزان کاهن اعظم آمد و 
او را دید که خود راگرم می‌کند. به طرف 
او دید و گفت: 0 
ناصری بودی!» ^ پتژس منکر شده گفت 
«من اصلاً نمی دانم و نمی فهمم 
می‌گویی.» بعد از آن او به داخل دالان 
رفت و در همان موقع خروس بانگ زد. 
*آن کنیز باز هم او را دید و به اطرافیان 
هم یکی از آنهاست .ِ« 
ان تزس کف دتو حتما یکی 
۳ اما او ر یاد کرد وگفت: «من این 
شخص را که شما درباره اش صحت 
می کنید نمی شناسم. ۳ 
وفت خروس برای دومین بار بانگ زد. 
پتژس به یاد آورد که عیسی به او فرموده 
بود: «پیش از اینکه خروس دو مرتبه 
بانگ بزند. تو سه بار خواهی گفت که 
مرا نمی شناسی» و به گریه افتاد. 

عیسی در برابر پیلاطس 


(همچنین در متی ۱:۲۷ - ۲ و ۱۴-۱۱ 
و لوقا ۲۳: ۱ - ۵ و یوحنا ۱۸: ۲۸ - ۳۸) 
همین که 3 شد سران 


۵ ۱ کاهنان به همراهی بزرگان 
قوم و علمای دین و تمام اعضای شورای 


نو چه 


"درست در همان 


مرقس ۱۵ 


بهود با عجله جلسه ای تشکیل دادند. 
آن ها عیسی را با زنجیری بسته و به 
پیلاطس تحویل دادند. "پیلاطس از او 
پرسید: «ایا تو پادشاه بهود هستی؟» عیسی 
جواب داد: «همان است که می‌گویی.» 
"سران کاهنان تهمت های زیادی به او 
نسبت دادند. *پیلاطس باز از او پرسید: 
«جوابی نداری؟ ببین چه تهمت های 
زیادی به تو نسبت می دهند.» *اما 
عیسی جوابی نداد. بطوری که باعث 


حکم اعدام عیسی 
(همچنین در متی ۲۷: ۱۵ - ۲۶ 
و لوقا ۲۳: ۱۳ - ۲۵ 
و یوحنا ۱۸: ۱۹-۳۹: ۱۶) 


در هر عید فصَح. پیلاطس بنا به 
خواهش مردم یک زندانی را آزاد می‌کرد. 
"در آن زمان مردی معروف به «بارآبا» 
همراه با یاغیانی که در یک آشوب 
مرتکب قتل شده بودند در زندان بود. 
*مردم پیش پیلاطس رفتند و ازاوخواهش 
کردند که مثل هميشه این کار را برای شان 
انجام دهد. *پیلاطس ازایشان پرسید: «آیا 
می خواهید پادشاه بهود را برای شما آزاد 
کنم؟» "چون او می دانست که کاهنان از 
روی حسد عیسی را تسلیم کرده اند. "اما 
سران کاهنان مردم را تحریک کردند که 
از پیلاطس بخواهند «بارآبا» را برای 
شان آزاد کند. " پیلاطس بار دیگر به 
ایشا نگفت: «پس با مرد ی که او را پادشاه 
یهودیان می نامید چه کنم؟» ۳آن ها در 
جواب با فریاد گفتند: «مصلوبش کن.» 


۱۳۳۳ 


پیلاطس پرسید: «چرا؟ مرتکب چه 
جنایتی شده است؟» اما آنها 2 
ارا ر و ری ا 
پیلاطس که می خواست» مردم را را 
نگه دارد «بارآبا» را برای ایشان آزاد کرد 
و امر کرد عیسی را تازیانه زده. بسپارند 
تا مصلوب شود. 


تحقیر عیسی به دست عساکر 
(همچنین در متی ۲۷: ۲۷ - ۳۱ 
ویوحنا ۲:۱۹ - ۳) 


عساکر عیسی را به داخل حویلی قصر 
والی بردند و تمام قشله را جمع کردند. 
۷آن ها لباس ارغوانی به او پوشانیدند و 
تاجی از خار بافته و بر سرش گذاشتند "و 
به او ادای احترام کرده م ی گفتند: «سلام. 
ای پادشاه بهود.» و با چوب بر سرش 
می زدند و برویش آب دهان می انداختند. 
بعد پیش او زانو زده و تعظیم می‌کردند. 
۳وقتی استهزا ها تمام شد» آن ها لباس 
ارغوانی را از تنش درآورده و لباس های 
خودش را به او پوشانیدند و او را بیرون 


عیسی بروی صلیب 


(همچنین در متی ۲۷: ۳۲ - ۴۴ و لوقا 
۳ - ۴۳ و یوحنا ۱4: ۱۷ - ۲۷) 


۳آنها شخصی را به ۳ شمعون. اهل 
قیروان» پدر اسکندر و روفس که از صحرا به 
شهر می آمد و از آنجا م یگذشت مجبور 
کردند که صلیب عیسی را ببرد. ۲" آن ها 
عیسی را به محلی بنام «جلیتا» که 
معنی آن «محل كاسة سر» است بردند. 


۱۳۳۴ 


"به او شرابی دادند که آميخته به دارویی 
به نام «مُر» بود. اما او آن را قبول نکرد. 
پس او را بر صلیب میخکوب کردند و 

لباس هایش را بین خود تقسیم نمودند و 
برای تعیین حصهٌ هر یک قرعه انداختند. 
ساعت ته صبح بود که او را مصلوب 
کردند. ۴ تقصیر نامه ای برایش به این 
مضمون نوشتند «پادشاه بهودیان.» دو 
نفر راهزن را نیز با او مصلوب کردند - 
یکی در طرف راست و دیگری را در 
که می‌گوید: از خطاکاران محسوب شد. 
تمام شد.] 

* کسانی که از آنجا می‌گذشتند سر های 
شان را تکان می دادند و با ریشخند 
به عیسی می گفتند: «ای کسی که 
می خواستی عبادتگاه را خراب کنی و 
در سه روز بسازی ""حالا از صلیب پایین 
بيا و خودت را نجات بده. > ("همچنین 
سران کاهنان و علمای دین نیز او را 
مسخره می‌کردند و به یکدیگر می‌گفتند: 
«دیگران را نجات می داد اما نمی تواند 
خود را نجات دهد. ""حالا این مسیح و 
پادشاه اسرائیل. از صلیب پایین بیاید تا 
ما ببینیم و به او ایمان بياوريم.» کسانی 
هم که با او مصلوب شده بودند. او را 
تحقیر می کردند. 

مرگ عیسی 

(همچنین در متی ۲۷: ۴۵ - ۵۶ و لوقا 
۳ - ۴۹ و یوحنا ۲۸:۱۹ -۳۰۰) 

"در وقت ظهر. تاریکی تمام آن 


سرزمین را فرا گرفت و تا سه ساعت 


مرقس ۱۵ 


ادامه داشت. در ساعت سه بعد از 
ظهر عیسی با صدای بلند گفت: «ایلی. 
یلی آما مَقکتی.» یعنی «خدای من, 
خدای من چرا مرا ترک کردی؟» 
*بعضی از حاضران وقتی این را 
شنیدند گفتند: «ببینید. او الیاس را 
صدا می کند .“< یکی از آن ها دوید 

وح را از سرکه پر کرد و روی تی 
گذاشت و به او داد تا بنوشد و گفت: 
«بگذارید ببینم. آیا الیاس می آید او را 
پایین بیاورد؟» ۲عیسی فریاد بلندی 
کشید و جان داد. 

٣‏ پردۀ عبادتگاه از بالا تا پایین دو تکه 
شد. *"صاحب منصبی که در مقابل او 
ایستاده بود. وقتی چگونگی مرگ او را 
دید» گفت: «حقيقتاً این مرد پسر خدا 
بود.» ۴در آنجا عده ای زن هم بودند 
که از دور نگاه می کردند و در بین 
آن ها مریم مجدلیه و مریم مادر یعقوب 
کوچک و يوشا و سالومه دیده می شدند. 
ان ان وی سی کر جل برد 
به او گرویدند و او را کمک می‌کردند. 
بسیاری از زنان دیگر نیز همراه او به 


اورشلیم آمده بودند. 


کفن و دفن عیسی 
(همچنین در متی ۲۷: ۵۷ - ۶۱ و لوقا 
۳ - ۵۶ و یوحنا ۳۸:۱۹ - ۴۲) 
"غروب همان روز که روز تدارک 
یعنی پیش از روز سَبّت بود. يوسف 
از اهل رامه که یکی از اعضای محترم 
شورای يهود و در انتظار ظهور پادشاهی 
خدا بود با کمال شهامت پیش پیلاطس 


مرقس ۰۱۵ ۱۶ 


رفت و جسد عیسی را از او خواست. 
پیلاطس باور نمی کرد که عیسی به 
این زودی مرده باشد. پس به دنبال 
صاحب منصبی که مأمور مصلوب 
کردن عیسی بود فرستاد و از او پرسید: 
«آیا او به همین زودی مرد؟» *"وقتی 
پیلاطس از جانب صاحب منصب 
اطمینان یافت. به یوسف اجازه داد که 
جنازه را ببرد. ۴"یوسف. کتان لطیفی 
خرید و جنازهٌ عیسی را پایین آورد و در آن 
پیچید و در مقبره ای که از سنگ تراشیده 
شده بود. قرار داد و سنگی در دهنهةً 
دروازةه غلطا نید. ۲"مریم مجدلیه و 
مریم مادر یوشا. دیدند که عیسی کجا 
گذاشته شد. 


رستاخیز عیسی 
(همچنین در متی ۱:۲۸ - ۸ و لوقا 


۴ - ۱۲ و یوحنا ۱:۲۰ - ۱۰) 

ثِ ۱ پس از پایان روز سَبّت.مریم 

مجدلیه. مریم و مادر یعقوب و 
سالومه روغن های معطری خریدند تا 
بروند و بدن عیسی را تدهین کنند. ۲ 
صبح وقت روز یکشنبه. درست بعد از 
طلوع آفتاب. به سر قبر رفتند. "آن ها 
به یکدیگر می گفتند: «چه کسی 
سنگ را برای ما از دهنةً قبر خواهد 
غلطانید؟» "وقتی خوب نگاه کردند. 
دیدند که سنگ بزرگ از دهنۀ قبر به 
عقب غلطانیده شده است. *پس به داخل 
مقبره رفتند و در انجا مرد جوانی را 
دیدند که در طرف راست نشسته و لباس 
سفید درازی در برداشت. آن ها حیران 


۱۳۳۵ 


شدند. ۶اما او به آنها گشت: «تعجب 
نکنید. شما عیسی ناصری مصلوب 
را می جویید. او زنده شده» دیگر در 
اینجا نیست. ببینید اینجا جایی است 
که او را گذاشته بودند. "حالا بروید و 
په شاگردان اوه مخصوصا پتژس بگویید 
که او پہ بیش از شا وجلل خراهد رقت:و 
همانطوری که خودش به شما فرموده 
بود. او را در آنجا خواهید دید.» 
*آن ها از مقبره بیرون آمدند و از سر 
قبر گریختند. چون ترس و وحشت 
آن ها را فرا گرفته بود و از ترس چیزی 


به کسی نگفتند. 


ظهور عیسی به مریم مجدلیه 
(همچنین در متی ۲۸: ٩‏ - ۱۰ 
و پوحنا ۲۰: ۱۱ ۱۸) 

[*عیسی پس از رستاخیز خود در 
سحرگاه روز اول هفته قبل از همه به 
مریم مجدلیه که هفت روح ناپاک از او 
بیرون کرده بود ظاهر شد. "مریم رفت 
و این خبر را به شاگردان که غمگین 
و گریان بودند رسانید. "اما آن ها باور 
نکردند. که عیسی زنده شده و به مریم 
ظاهر گشته ۳ 


ظهور عیسی به دو حواری 

(همچنین در لوقا ۲۴: ۱۳ - ۳۵) 
"پس از آن عیسی به طرز دیگری به 
دو نفر از آن ها که به دهات می رفتند 
تفر ادت اما ا ھا حرف اسان را اور 
نمی کردند. 


۱۳۳۶ 


ظهور عیسی به پازده حواری 
(همچنین در متی ۲۸: ۱۶ - ۲۰ 
و لوقا ۲۴: ۳۶ - ۴۹ و یوحنا 

۰ 4 - ۲۳ و اعمال ۱: ۶ - ۸) 


۲سرانجام عیسی به آن یازده حواری؛ 
در وقتی که آن ها سر دسترخوان نشسته 
بودند. ظاهر شد و بی ایمانی و سخت 
دلی آن ها را در نپذیرفتن گفتۀ کسانی که 


او را زنده دیده بودند. مورد سرزنش قرار 


داد. * پس به ایشان فرمود: «به تمام نقاط 
دنا و این مژده را به تمام مردم 
اعلام کنید. کسی که ایمان می آورد 
و تعمید ۳ نجات می یابد. اما 
کسی که ایمان نیاورد. از او باز خواست 
می شود. ابه ایمانداران این نشانه های 
قدرت داده خواهد شد: آن ها با ذکر نام 


مرقس ۱۶ 


من ارواح ناپاک را سرون خواهند کرد. 
به زبان های تازه سخن خواهند گفت. 
"گر مارها را بگیرند و یا زهر بخورند 
به ایشان ضرر نخواهد رسید. دست های 
خود را بر مریضان خواهند کذاشیت ت و آنها 
شفا خواهند یافت.» 


صعود عیسی به آسمان 
(همچنین در لوقا ۲۴: ۵۰ - ۵۳ 

و اعمال ۱: - ۱۱) 
عیسی خداوند. بعد از اینکه با آن ها 
صحبت کرد. به عالم بالا برده شد و در 
سمت راست خدا سر ها روت 
2 
و خداوند کارهای آن ها را برکت می داد 
و پیام آن ها را با معجزاتی که انجام 
می شد. تأیید می نمود.] 


REA 


نجیل لوقا 


انجیل لوقا را شخصی بنام لوقا که از لحاظ پيشه داکتر بود نوشته است. لوقاء همکار پولس: رسول 
عیسی مسیح. بود و او را در سفرهای که برای رساندن مژدۀ نجات انجام می داد. همکاری م یکرد. 
برعلاوةٌ اين لوقا تاریخ نویس هم بود و از این لحاظ او واقعات را بصورت دقیق بر اساس تاريخ وقوع 
آنها ثبت کرده است. 
زمان عیسی مسیح به انجام رسید. بعد از آنکه انسان د رگناه سقوط کرد. پلان الهی که برای نجات انسان 
طرح شده بود و انبیا در مورد آن نبوت کرده بودند. در واقعات زندگی عیسی مسیح جامۀ عمل پوشیدند. 

لوقا گزارش می دهد که عیسی آمده است تا خبر خوش نجات را به مسکینان بشارت دهد. لوقا عیسی 
را به ما معرفی می‌کند که همه را بدون در نظرداشت طبقه. قوم. سن» جنس و مقام مذهبی محبت 
می‌کند. همه انسانها به محبت احتیاج دارند و عیسی منبع و سرچشمةٌ محبت است. عیسی مسیح 
می فرمود که او برای شفای دردمندان آمده است. اساسی ترین درد انسان گناه است و عیسی انسان را 
ا زگناه نجات می دهد. 


فهرست مندرجات: 


مقدمه: فصل ۱: ۱ - ۴ 

تولد وکودکی بای تعمید دهنده و عیسی مسیح: فصل ۱: ۵ - ۵۲:۲ 
وسالت بحیای تعمید دهنده: فصل ۳: ۱ - ۲۰ 

تعمید و آزمایش های عیسی: فصل ۳: ۲۱ - ۴: ۱۳ 

خدمات عمومی عیسی در جلیل: فصل ۴: ۱۴ - :٩‏ ۵۰ 

از جلیل تا اورشلیم: فصل ۹: ۵۱ - ۱۹: ۲۷ 

هفتۀ آخر در اورشلیم و اطراف آن: فصل ۱۹: ۲۸ - ۲۳: ۵۶ 
رستاخیز. ظهور و صعود عیسی: فصل ۲۴: ۱ - ۵۳ 


۱۳۳۷ 





۱۳۳۸ 


۰2 ي‎ 
E 

تا به حال نویسندگان بسیاری به 
نوشتن شرح وقایعی که در بین ما رخ داده 
است؛ اقدام کرده اند "و آنچه را که بوسيلةً 
شاهدان عینی اولیه و صاحبان آن پیام به ما 
رسیده است به قلم آورده اند. "من نیز به 
نوبۀ خود به عنوان کس یکه جریان کامل این 
وقایع را جزء به جزء مطالعه و بررسی کرده 
به ترتیب تاریخ وقوع برای تو بنویسم "تا 
به حقیقت همه مطالبی که از آن اطلاع 
با ای پی ببری. 


خبر تولد یحیی 

در زمان سلطنت هیرودیس. پادشاه 
بهودیه. کاهنی به نام رکریا از فرقةٌ آپیا 
زندگی می کرد. همسر او ذ نب از ارام 
هارون بود و الیزابت نام داشت . اين دو 
نفر در نظر خدا درستکار بودند و بدون 
کوتاهی. کلیه احکام و اوامر خداوند را 
رعایت می کردند. "اما فرزندی نداشتند 
زیرا الیزابت نازا بود و هر دو سالخورده 
بودند. ۱ 

چون نوبت خدمت روزانه در 
عبادتگاه به فرقهٌ زکریا رسید. او به عنوان 
کاهن مشغول انجام وظایف خود شد. 
*مطابق رسوم کاهنان قرعه به نام او برآمد 
که به ا ي عبادتگاه وارد شود 
و بخور بسوزاند. "در وقت سوزاندن 
ځور تمام جماعت در بیرون ایستاده و 
دست به دعا برداشته بودند. "در انجا 


لوقا ۱ 


فرشتةهً خداوند به او ظاهر شد و در سمت 
راست بخور سوز ایستاد. "ژکریا از دیدن 
این منظره تکانی خورد و ترسید. "اما 
فرشته به او گفت: «ای زکریا. نترس. 
دعاهای تو مستجاب شده و همسرت 
الیزابت برای تو پسری خواهد زایید 
و او را یحیی خواهی نامید. ۳ خوشی 
و شور نصیب تو خواهد بود و بسیاری 
از تولد او شاذمان خواهند شد زیا 
او در نظر خداوند بزرگ خواهد بود و 
رنه مرا باه لب تتواهی وق 
از همان ابتدای تولد از روح القدس ۴ 
خوراه پود ۴و سیاری. از پئی اسرائیل 
را بسوی خداوند. خدای آنها باز خواهد 
گردانید. ۷با ددح و قدرت الیاس مانند 
پیشاهنگی در حضور خدا قدم خواهد 
زد تا پدران و فرزندان را آشتی دهد و 
سرکشان را به راه نیکان آورد و مردمانی 
مستعد برای خداوند اماده سازد.» 
زکریا به فرشته گفت: «چطور می توانم 
این را باور کنم؟ من پیر هستم و زنم نیز 
سالخورده است.» ٩‏ فرشته به او جواب 
داد: «من جبرائیل هستم که در حضور 
خدا می ایستم و فرستاده شده ام که با تو 
صت کت و این مده را به تو برام 

"پس توجه کن: تو تا هنگام وقوع این 
امور گنگ خواهی شد و نیروی تکلم را 
از دست خواهی داد. زیرا سخنان مرا 
که در وقت مقرر تمام خواهد شد باور 
نکردی.» 

"جماعنی که منتظر زکریا بودند از 
اینکه او آن همه وقت در قدس الاقداس 
عبادتگاه ماند متعجب گشتند. ۲" وقتی 


لوقا ۱ 


بیرون آمد و قوت سخن گفتن نداشت 
آنها فهمیدند که در قدس الاقداس 
عبا دتگاه جیزی دیده است و چون 
نمی توانست حرف بزند به اشاره مطلب 
ودرا فی فیا 

زکریا وقتی که دورۂ خدمت کهانت 
خود را به انجام رسانید به خانه بازگشت. 
یفن ان آن همبرش الزات حاب 
شد و مدت پنج ماه از مردم گوشه گیری 
2 و با خود می گفت: ۳ «این کار را 
خداوند برای من کرده است و با این 
لطف خود رسوایی مرا پیش مردم از 
ميان برداشته است.» 


خبر تولد عیسی 

در ماه ششم جبرائیل فرشته از جانب 
خدا به شهری به نام ناصره. که در ولایت 
جلیل واقع است ۲"به نزد باکره ای که 
نامزد مردی به نام بوسف - از خاندان 
داود - بود فرستاده شد. نام این دختر 
مریم بود. فرشته وارد شد و به او 
گفت: «سلام. ای کسی که مورد لطف 
هستی» . خداوند با نوست. ۰ ll"‏ مریم 
از آنچه فرشته گفت بسیار پریشان شد 
و اسک می و سلام چیست 
۰"فرشته به او گفت: «ای مریم» نترس 
زیرا خداوند به تو لطف فرموده است. 
"تو حامله خواهی شد و پسری خواهی 
زاید و نم او را عیسی (یشوعه) خواهی 
گذاشت . او بزرگ خواهد بود و به پسر 
خدای متعال ملقب خواهد شد. خداوند. 
خدا تخت پادشاهی جدش داود را به 
او عطا خواهد فرمود. "او تا به ابد 


۱۳۳۹ 


بر خاندان یعقوب فرمانروایی خواهد 
کرد و پادشاهی او هرگز پایانی نخواهد 
"مریم به فرشته گفت: «اين 
چگونه ممکن است؟ من باهیچ مردی 


رابطه نداشته ام .“« ۵ فرشته به او جواب 


داشت.» 


داد: «روح القدس بر تو خواهد آمد و 
انداخت و به این سبب آن نوزاد مقدس. 
پسر خدا نامیده خواهد شد. ۴"بدان 
که خویشاوند تو الیزابت در سن پیری 
پسری در زجم دارد و آن کسی که نازا 
به حساب می آمد. اکنون شش ماه از 
حاملگی او می‌گذرد. ۲"زیرا برای خدا 
هیچ چیز محال نیست.» مریم گفت: 
«من کنیز خداوند هستم» > همانطور که تو 


گف بشود.» و فرشته از پیش او رفت. 
ملاقات مریم با الیزابت 


"در آن روزها مریم عازم سفر شد 
و با نیزی و شتاب به شهری واقع 
در کوهستان یهودیه رفت. او به 
خانة زکریا داخل شد و به الیزابت سلام 
داد. "وقتی الیزابت سلام مریم را شنید 
بچه در رحمش تکان خورد. الیزابت از 
. روح القدس پر شد ""و با صدای بلند 
متبارک هستی 
و مبارک است ثمرۂ رجم تو. "من کی 
مادر او دیدنم بیاید؟ 
"همینکه سلام تو به گوش من رسید. 
بچه از خوشی در رَجم من تکان خورد. 
‌خوشا بحال او که باور می کند زیرا 
وعدهً خداوند برای او به انجام خواهد 


گفت: «تو در بین زنان 


زر سید . »> 


۱۳۴۰ 


سرود مریم 
"مریم گفت: 
«جان من خداوند را می ستاید "و روح 
من در نجات دهندۀ من. خدا. خوشی 
می‌کند. چون او به کنیز ناچیز خود نظر 
لطف داشته است. از این پس همه نسلها 
مرا خوشبخت خواهند خواند. "۴ زیرا آن 
قادر مطلق کارهای بزرگی برای من کرده 
است. نام او مقدس است. *رحمت او 
پشت در پشت برای کسانی است که از 
او می ترسند. دست خداوند با قدرت 
کار کرده است» متکبران را با خیالات 
دل شان تار و مار کرده ۵و زورمندان را 
از تختهای شان به زیر افگنده. و فروتنان 
را سربلند کرده است. ۵۳ گرسنگان را با 
چیزهای نیکو سیر نموده و ثروتمندان 
را با دست خالی روانه کرده است. "یه 
خاطر محبت پایدار خود. از بندۀ خود 
اسراثیل حمایت کرده است. **همانطور 
که به اجداد ما یعنی به ابراهیم و به اولاد 
به ابد وعده داد.» 
*مریم در حدود سه ماه 6 پیتن الیزابت 
ماند و بعد به منزل خود بازگشت. 


تولد یحیی 

وقت زایمان الیزایت فرارسید و 
پسری به دنیا آورد. *وقتی همسایگان و 
خویشاوندان او باخبر شدند که خداوند 
چه لطف بزرگی در حق او کرده است؛ 
مانند او شاد و خوشحال گشتند. ""پس 
از یک هفته آمدند تا نوزاد را سنت 
نمایند و در نظر داشتند نام پدرش 


لوقا ۱ 


زکریا را بر او بگذارند. *اما مادرش 
گفت: «نخیر نام او باید یحیی باشد .« 
*آن ها گفتند: «اما در خاندان تو هیچ 


کس چنین نامی ندارد». ٣و‏ با اشاره 
از پدرش پرسیدند که د او دربارة 


او یحیی است.» ۴*ناگهان زبانش 
شد و به ستایش خدا پرداخت. تما 
بسا کان سید و که آین کار 
در سرتاسر کوهستان های بهودیه انتشار 
یافت. ۶ همه کسانی که این موضوع را 
شنیدند دربارهة آن فکر می کردند و می 
ا «این کودک چه خواهد شد؟ در 
واقع دست خداوند با اوست.» 
پیشگویی زکریا 

۲ پدر او زکریا. از روح القدس پر شد و 
چنین پیشگویی کرد: 

۸ «رخداوند. خدای اسرائیل را سپاس 
باد. زیرا به یاری قوم خود آمده و انها را 
رهایی داده است. **از خاندان بد خود 
داود. رهانندة تیرومندی بر افراشته است: 
"او از فدیم از زبان انبیای مقدس خود 
وعده داد ۲ که ما را از دست دشمنان 
رهایی بخشد و از دست همه کسانی که 
از ما نفرت دارند آزاد سازد "و با پدران 
ما به رحمت رفتار نماید و پیمان مقدس 
خود را بخاطر آورد. "برای پدر ما 
ابراهیم سوگند یاد کرد ۳" که ما را از دست 
دشمنان نجات دهد و عنایت فرماید که 
او را بدون ترس "با پاکی و راستی تا 
زنده ایم عبادت نماییم. 


لوقا ۲۰۱ 


۴و توء ای فرزندم. پیامبر خدای متعال 
نامیده خواهی شد. زیرا پیش قدمهای 
خداوند خواهی رفت تا راه او را آماده 
سازی ۲۲و به قوم او خبر دهی که با آمرزش 
گناهان شان رستگار می شوند. *"زیرا از 
صبحگاهی از آسمان بر ما طلوع خواهد 
کرد "تا بر کسانی که در تاریکی و در سای 
مرگ به سر می برند بدرخشد و قدمهای ما 
را رصم و سای ھابت درا .“« 

*و اما طفل بزرگ می شد و در روح 
قوی می‌گشت و تا روزی که علناً به قوم 
اسرائیل ظاهر شد. در بیابان بسر می برد. 


تولد عیسی 
(همچنین در متی ۱۸:۱ - ۲۵) 

۲ در آن روزها به منظور یک 

سرشماری عمومی در سراسر دنیای 
روم فرمانی از طرف امپراطور اوغسطس 
صادر شد. "وقتی دور اول این سرشماری 
انجام گرفت. کرینیوس فرماندا ر کل سوریه 
بود. "پس برای انجام سرشماری هرکس 
به شهر خود می رفت "و یوسف نیز از 
شهر ناصرۀ جلیل به یهودیه آمد تا در شهر 
داود. که بيت لحم نام داشت نامنویسی 
کل ریا اواز ادان دارد رک کاو 
مریم را که در این موقع در عقد او و 
حامله بود همراه خود برد. *هنگامی که 
در آنجا اقامت داشتند وقت تولد طفل فرا 
رسید "و مریم اولین فرزند خود را که پسر 
بود یدنا اورد. او را در قنداق پیچیده 
در آخوری خوابانید» زیرا در مسافرخانه 
جات پراش ها ود 


1۴۱ 


چوپانان و فرشتگان 

در همان اطراف در ميان ان 
چوپانانی بودند که در وقت شب از کلة 
خود نگهبانی میکردند. * فرشتهٌ خداوند در 
برابر ایشان ایستاد و شکوه و جلال خداوند 
در اطراف شان درخشید و ایشان بسیار 
ترسیدند. "اما فرشته گفت: «نترسید. من 
برای شما مژده ای دارم: خوشی بزرگی 
شامل حال تمامی این قوم خواهد شد. 
۲امروز در شهر داود نجات دهنده ای 
برای شما به دنیا آمده است که مسیح 
"نشانی آن برای شما 
این است که نوزاد را در قنداقه پیچیده 


و خداوند است. 


و در آخور خوابیده خواهید یافت.» 
"ناگهان با آن فرشته فوج بزرگی از سا 
آسمانی ظاهر شد که خدا را ستادٍ یش کرده» 
می‌گفتند: ۴ «خدا را در برترین آسمان ها 
جلال و بر زمین در بین مردمی که مورد 
پسند او می باشند صلح و سلامتی باد.» 

بعد از آنکه فرشتگان آنها را ترک 
کردند و به آسمان رفتند. چوپانان به 
یکدیگر گفتند: «بیائید. به بیت 
و واقعه ای را که خداوند ما را از 


م2 


پر 
آن ١‏ اه شاخته است ببینیم.» پس با 
تیزی و شتاب رفتند و مریم و یوسف 
و آن کودک را که در آخور خوابیده بود 
پیدا کردند. ۷ وقتی کودک را دیدند آنچه 
را که دربارة او به آنها گفته شده بود نقل 
کردند. ۸ همه ت 
ود e‏ ما مریم 
و رياز 9 متا فکر ا 


شنوندگان از آنچه چوپانان 


۱۳۳۲ 


"چوپانان برگشتند و بخاطر آنچه شنیده 
و دیده بودند خدا را حمد و سپاس 
می‌گفتند. زیرا آنچه به ایشان گفته شده 
بود واقع شده بود. 


"یک هفته بعد که وقت سنت کودک 
فرا رسید او را عیسی نامیدند. همان نامی 
که فرشته پیش از جایگزینی او در رجم 
تعیین کرده بود. 

تقدیم عیسی در عبادتگاه 

ید از اک ووزفای باک شین 
را به اورشلیم آوردند تا به خداوند تقدیم 
نمایند. ۳"چنانکه در شریعت خداوند 
نوشته شده است: هر پسر اولباری از 
خداوند شمرده می شود ٣و‏ نیز مطابق 
آنچه در شریعت خداوند نوشته شده است 
قربانی ای تقدیم کنند. یعنی یک جفت 
فاخته و یا دو چوچه کبوتر. 

"در اورشلیم مردی به نام شمعون 
زندگی می‌کرد که درستکار و پارسا بود 
و در انتظار نجات اسرائیل بسر می برد 
و روح القدس بر او بود. از طرف 
روح القدس به او خر داده شده بود 
که نا مسیح وعده شدهة خداوند را نبیند 
نخواهد مرد. "او به هدایت روح به 
داخل عبادتگاه آمد و هنگامیکه والدین 
عیسی. طفل را به داخل آوردند تا آنچه را 
که مطابق شریعت مقرر ۳ دهند. 
شمعون. طفل را در آغوش گرفت و خدا 
را حمدکنان گفت: ٩‏ «دحال ای خداوند. 


لوقا ۲ 


مطابق وعدة خود بنده خود را بسلامت 
رخصت بده. "چون چشمانم نجات تو 
را دیده است. "نجاتی که تو در حضور 
همه ملتها آماده ساخته ای» ۲"نوری که 
افکار ملتهای بیگانه را روشن سازد و 
مايه سربلندی قوم تو اسرائیل گردد.» 

۳ پدر و مادر آن طفل از آنچه دربارةٌ 
او گفته شد حیران گشتند. *۲شمعون بر آنها 
دعای خير کرد و به مریم مادر عیسی. 
گفت: «اين کودک برای سقوط و یا 
سرافرازی بسیاری در اسرائیل تعیین 
شده است و نشانه ای است که در رد 
کردن او افکار پنهانی عدۀ کثیری 
آشکار خواهد شد و در دل تو نیز خنجری 
فرو خواهد رفت.» 

در آنجا همچنین زنی نبیه به نام حنه 
زندگی می‌کرد که دختر فُنوئیل از طايفة 
اشير بود. او زنی بود بسیار سالخورده. که 
بعد از ازدواج مدت هفت سال با شوهرش 
زندگی کرده ۳۲و تا هشتاد و چهار سالگی 
بیوه مانده بود. او هرگز از عبادتگاه خارج 
نمی شد. بلکه شب و روز با دعا و روزه. 
خدا را عبادت م یکرد. ۵و در همان 
موقع پیش آمد. به درگاه خدا شکرگزاری 
نمود و برای هم کسان یکه در انتظار نجات 
اورشلیم بودند دربارة آن طفل صحبت کرد. 

بازگشت به ناصره 

٩‏ بعد از آنکه همه کارهایی را که در 
شریعت خداوند مقرر است انجام دادند. 
به شهر خود. ناصره جلا بر گشتند. 
"و کودک. پر از حکمت. کلان و قوی 
می‌گشت و لطف خدا با او بود. 


لوق ۴۷۲ 


عیسی جوان در عبادتگاه 

"والدین عیسی همه ساله برای عید 
فضح به اورشايم مین رفبد ۳ وقتی او به 
دوازده سالگی رسید آن ها مثل همیشه 
برای آن عید به آنجا رفتند. ۲۳وقتی 
ایام عید به پایان رسید و آنها عازم شهر 
خود شدند. عیسی نو جوان در اورشلیم 
ماند ولی والدینش این را نمی دانستند 
"و به گمان اينکه او در بین کاروان 
است یک روز تمام به سفر ادامه دادند 
و آن وقت در ميان es‏ 
خود به جستجوی او پرداختند. چون 
او را پیدا نکردند ناچار به اورشلیم 
برگشتند تا بدنبال او بگردند. بعد از 
سه روز او را در عبادتگاه پیدا کردند - 
درحالیکه در ميان معلمان نشسته بود و 
به آنها گوش می داد و از ایشان سوّال 
می کرد. ۷ هم شنوندگان از هوش او و از 
جواب های که می داد در حيرت بودند. 
*"والدین عیسی از دیدن او تعجب 
کردند و مادرش به او گفت: «پسرم» 
E‏ 
3 هریت نی زياد دنبال تو می گشتیم.» 
او گفت: « برای چه دنبال من 
می گشتید؟ مگر نمی دانستید که من 
وظیفه دارم در خانهة پدرم باشم؟» اما 
آنها نفهمیدند که مقصد او چیست. 
"عیسی با ایشان به ناصره بازگشت و 
تابع آنها بود. رن همه اين چیزها 
را در دل خود نگه می داشت ۲*عیسی 
رر ا د و 


پسند خدا و مردم بود. 


۱۳۳۳ 


پیام یحیی 
(همچنین در متی ۳: ۱۲-۱ ومرفس 
۱ - ۸ و یوحنا ۱: ۱٩‏ = ۲۸) 


در پانزدهمین سال حکومت 
طیبریوس امپراطور وقتی پنطیوس 
پیلاطس والی بهودیه و هیرودیس والی 
ولایت جلیل و برادرش فیلیپس والی 
ولایات ایتوریه و نواحی ترخونیتس و 
لیسانیوس والی آبلیه بود. "یعنی در زمانی 
که حناس و قیافا کاهنان اعظم بودند. 
در انان به نی پس زکریا 
"او به تمام ناحیه اطراف دریای 

ار می رفت و اعلام ی مردم 
توبه کنند و برای آمرزش گناهان خود 
تعمید گرگ اسان که در کاب 
اشعیای نبی آمده است: «شخصی در 
بیابان فریاد می زند: راهی برای خداوند 
آماده سارف ریق اورا رات ماد 
«دره ها پر شوند. کوهها و تبه ها صاف 
گردند. کجی ها راست خواهند شد. 
راههای ناهموار هموار خواهند گشت ”و 
همه آدمیان نجات خدا را خواهند دید.» 
"مردم زیادی بیرون می آمدند تا از 
دست یحیی تعمید بگیرند. او به ایشان 
گفت: «ای مارها. چه کسی شما را 
آگاه ساخت تا از خشم و غضب آینده 
بگریزید؟ *پس توبۀ خود را با ثمراتی که 
ببار می آورید نشان دهید و پیش خود 
نگوئید که ما پدری مانند ابراهیم داریم. 
بدانید که خدا قادر است از این سنگها 
فرزندانی برای ابراهیم بيافریند. 'تیشه بر 
ريشة درختان گذاشته شده و هر درخت ی که 


۱۳۴ 


میوهٌ خوب به بار نیاورد بریده و در آتش 
افگنده خواهد شد.» 

"مردم از او پرسیدند: «پس تکلیف 
ما چیست؟» او جواب داد: «آن کسی 
که دو پیراهن دارد. یکی را به کسی که 
ندارد بدهد و هرکه خوراک دارد نیز 
همچنین کند.» "جزیه گیران هم برای 
گرفتن تعمید آمدند و از و پرسیدند: 
«ای استاد. ما چه باید بحت ؟« ۳ به 


ایشان گفت: «بیش از آنچه ۳ شده 
مطالبه نکنید.» "عساکر هم 
دد ما چه 


کنیم؟» به ف ا 
به زور پول نگیرید و تهمت ناروا نزنید و 
به حقوق خود قانع باشید.» 

مردم در انتظار بسر می بردند و 
از یکدیگر می پرسیدند که آیا بحیی. 
مسیح وعده شده است يا نه. ۴اما او 
چنین جواب داد: «من شما را در اب 
تعمید می دهم اما کسی خواهد آمد که 
از من تواناتر است و من لایق آن نیستم 
که بند بوت او را باز کنم. او شما را با 
روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. 
۳او شاخی خود را در دست دارد تا 
خرمن خود را پاک کند و گندم را در انبار 
جمع نماید. اما کاه را در آتشی خاموش 

"یحیی با راههای بسیار و گوناگون 
مردم را تشویق می‌کرد و به آن ها بشارت 
می داد "اما هیرودیس. که بر سر موضوع 
زن برادر خود هیرودیا و زشتکاری های 
دیگرش از طرف یحیی ملامت شده بود. 
"با انداختن یحیی به زندان مرتکب کاری 
بدتر از همه شد. 


لوقا ۳ 


5 وی‎ a 
۱۷ - ۱۳ :۳ (همچنین در متی‎ 
)۱۱ - ٩:۱ و مرقس‎ 
"پس از آنکه همه تعمید گرفتند. عیسی‎ 

نیز تعمید گرفت و به دعا مشغول بود که 
آسمان باز شد "و روح القدس به صورت 
کبوتری بر او نازل شد و صدایی از آسمان 
آمد: «تو پسر عزیز من هستی. از تو 
خوشنودم.» 


شجره نامةٌ عیسی 
(همچنین در متی ۱: ۱ - ۱۷) 

"وقتی عیسی خدمت خود را شروع 
کرد تقریباً سی سال از عمرش گذشته بود 
و برحسب گمان مردم او پسر یوسف بود 
و یوسف پسر هالی» "پسر متات. پسر 
لاوی. پسر ملکی, پسر ینا. پسر یوسف. 
و یو عاس ر اوم پو 
حسلی» پسر نجی» ۴ پسر مگت» پسرمتاتیاء 
پسر شمعی» پسر یوسف. پسر یهودا. 
۷ پسر یوخنا. پسر ریساء پسر زژبابل» پسر 
ادى پر وهام پر و و عر 
"پسر یوسی. پسر ایلعاژر. پسر یوریم» 
پسر متات» پسر لاوی. "پسر شمعون. 
پسر یهوداء پسر یوسف. پسر یونان. پسر 
ایلیاقیم» ""پسر مَلیاء پسر مینان پسر مَتاتاء 
پسر ناتان. پسر داود. ۲"پسر یسی. پسر 
عوبید. پسر بوغز, پسر شلمون, پسر نحشون. 
پسر عمیناداب. پسر ارام» پسر جزرون. 
پسر فارز پسر یهودا. *"پسر یعقوب, پسر 
اسحاق. پسر ابراهیم. پسر تارح. پسر 


لوقا ۴۰۳ 


ناحور. ۴" پسر یروج. پسر رعو. پسر فلج. 
پسر عایر؛ پسر صالح؛ > *پسر قینان. پسر 
آرقکشاد.پسر سام »> پسر نوح» > پسر لا کته 
۷ پسر متوشالح. پسر خنوخ. پسر یارد. 
پسر مهللئیل. پسر قینان» ٣‏ پسر انوش» پسر 
7 شیت. پسر آدم بود و آدم از خدا بود. 
آزمایش ها 
(همچنین در متی ۴: ۱ - ۱۱ 
و مرفس ۱: ۱۲ - ۱۳) 
۴ عیسی بر ازروخ القاس از دریای 
آردن بازگشت و روح خدا او را 
به بیابانها برد "و در آنجا شیطان او را 
مدت چهل روز با وسوسه ها آزمایش 
می کرد. او در آن روزها چیزی نخورد و 
"شیطان به او گفت: «اگر تو پسر خدا 
ی 0 ۱ نان شود.» 
*عیسی جواب داد: : «نوشته شته شده است که 
انسان فقط با نان زندگی نم یکند.» 
*بعد شیطان او را به بالای کوهی برد 
و در یک چشم بهم زدن تمام ممالک 
دنبا را به او نشان داد *و گفت: «تمامی 
اختیارات این قلمرو و همه شکوه و 
جلال آن را به تو خواهم بخشید. زیرا 
در اختیار من است و من می توانم آن 
را به هر که بخواهم ببخشم. "اگر تو مرا 
سجده کنی صاحب همه آن خواهی شد.» 
*عیسی به او جواب داد: «نوشته شده 
است: خداوند. خدای خود را پرستش 
کن و فقط او را خدمت نما .« 
مین ن ور وا برد 3 
بر بام عبادتگاه قرار داد و به او: «اگر تو 


۱۳۳۵ 


پسر خدا هستی خود را از اینجا به پایین 
بینداز. او به 
فرشتگان خود فرمان خواهد داد تا تو را 
محافظت کنند. ۲و نیز نوشته شده است: 
تو را در دستهای خود نگاه خواهند 
داشت. مبادا پایت به سنگی بخورد.» 
۷"عیسی به او جواب داد: «نوشته شده 
است که نباید خداوند. خدای خود را 
بیازمایی.» ۳"شیطان پس از آنکه تمام 
وسوسه های خود را به پایان رسانید مدتی 


۳ زیرا نوشته شده است: 


او را تنها گذاشت. 
آغا زکار عیسی در جلیل 


(همچنین در متی ۴: ۱۲ - ۱۷ 
و مرقس ۱: ۱۴- ۱۵) 

۲ میتی رت روآ باس به ود بت 
جلیل برگشت و شهرت او سرتاسر آن 
ناحیه را پر ساخت. در کنیسه های آنها 
تعلیم می داد و همه مردم او را تعریف 


م ی کردند. 


عیسی در ناصره 
(همچنین در متی ۱۳: ۵۳ - ۵۸ 

و مرفس ۱:۶ - ۶) 
"به این ترتیب به شهر ناصره. جایی که 
در آن کلان شده بود. آمد و در روز ست 
مثل هميشه به کنیسه رفت و برای قرائت 
نبی را به او دادند. کتاب را باز کرد و آن 
قسمتی را یافت که می فرماید: ۳ «روح 
خداوند بر من است» او مرا مسح کرده 
است تا به بینوایان مژده دهم. مرا فرستاده 
است تا آزادی اسیران و بینایی کوران و 


۱۳۳۶ 


رهایی ستمدیدگان را اعلام کنم ۳ و سال 
فرخندهة خداوند را اعلام نمایم « 

" کتاب را بسته کرد و به سرپرست کنیسه 
داد و نشست. در کنیسه تمام چشمها به او 
دوخته شده بود. "او شروع به صحبت کرد 
و به ایشا ن گفت: «امروز در حال ی که گوش 
می دادید. این نوشته تمام شده است.» 
"همه حاضران او را آفرین میگفتند و از 


«بدون شک در مورد من این ضرب المثل 
را خواهید گفت که ای طبیب خود را شفا 
بده. شما همچنین خواهی دگف تکه ما شرح 
همه کارهایی را که تو د رکیُرناحوم کرده ای 
شنیده ار 1 همان کارها را در شهر خود 
انجام بده.» "عیسی ادامه داد و گفت: 
«در واقع هیچ پیامبری در شهر خود قبول 
نمی شود. * بیقین بدانید. در زمان الیاس 
که مدت سه سال و شش ماه آسمان بسته 
شد و قحطی سختی در تمام زمین بوجود 
آمد» يوه زنان بسیاری در اسرائیل بودند. 
با وجود این الیاس پیش هیچ یک از آنها 
رادو مگر پیش بیوه زنی در شهر 
زرفت صیدون. همینطور در زمان اليشع 
نبی» جذامیان بسیاری در اسرائیل بودند 
ولی هیچکدام از آنها جز نعمان شریانی 
شفا نیافت.» "از شنیدن این سخن همه 
حاضران در کنیسه غضبناک شدند. ٩‏ آن ها 
برخاستند و او را از شهر بیرون کردند و به 
لب تپه ای که شهر بر روی آن ساخته شده 
بود بردند تا او را به پایین بیندازند. ۳ اما 
او از میان آئها گذشت و رفت. 


لوقا ۴ 


شفای یک دیوانه 
(همچنین در مرقس ۱: ۲۱ - ۲۸) 

ی ی 
جلیل است آمد و مردم را در روز سَبّت تعلیم 
داد. ""مردم از تعالیم او تعجب کردند. 
زیرا کلام او با قدرت ادا می شد. "در 
کنیسه مردی حضور داشت که دارای روح 
ناپاک بود. او با صدای بلند فریاد زد: 
«ای عیسی ناصری. با ما چکار داری؟ 
آیا آمده ای ما را نابود کنی؟ تو را خوب 
می شناسم. ای قدوس خدا.» *"عیسی او 
را ملامت کرد و فرمود: «خاموش شو و 
از او بیرون بیا.» روح ناپاک پس از آنکه 
آن مرد را در برابر مردم به زمین کوبید. 
بدون آنکه به او ضرری برساند او را ترک 
کرد. ۲۴ همه متحیر شدند و به یکدیگر 
می گفتند: «این چه نوع فرمانی است؟ 
به ارواح ناپاک با اختیار و قدرت فرمان 
می دهد و آن ها بیرون می روند.» ۲"به این 


شفای دردمندان 
(همچنین در متی ۸: ۱۴ - ۱۷ 
دا 


خانة شمعون رفت. کی کو و ا 
شدیدی مبتلا بود. از عیسی خواستند 
که به او کمک نماید. *"عیسی بر بالین 
او ایستاد و با تندی به تب فرمان داد و 
تب او قطع شد و آن زن فوراً برخاست 
و به پذیرائی آنها مشغول شد. "هنگام 
غروب همۀ کسانی که بیمارانی مبتلا به 


لوقا ۴ ۰ ۵ 


امراض گوناگون داشتند آنها را پیش 
عیسی آوردند و او دست خود را بر یک 
یک آنها گذاشت و آنها را شفا داد. 
۲ ارواح ناپاک هم از عدۀ زیادی بیرون 
آمدند و فریاد می کردند: «تو پسر خدا 
هستی». اما او آن ها را سرزنش م ی کرد 
و اجازه نمی داد حرف بزنند زیرا آن ها 
می دانستند که او مسیح وعده شده است. 


موعظه در کنیسه ها 

(همچنین در مرقس ۱: ۳۵ - ۳۹) 
"وفتن سییدة صح دید هیسی از هر 
به سراغ او رفتند و وقتی به جایی که او 
بود رسیدند. کوشش می کردند از رفتن او 
جلوگیری نمایند. ۳ اما او گفت: «من باید 
مژدۀ پادشاهی خدا را به شهرهای دیگر هم 
برسانم چون برای انجام همین کار فرستاده 
شده ام.» به این ترتیب او پیام خود را 
د رکنیسه های یهودیه اعلام می‌کرد. 


انتخاب شاگردان 
(همچنین در متی ۴: ۱۸ - ۲۲ 
و مرفس ۱: ۱۶ ۲۰) 
۵ یک روز عیسی در کنار 
بحيرة جنیسارت ایستاده بود و مردم 
به طرف او هجوم آورده بودند تا کلام خدا را 
از زبان او بشنوند. "عیسی ملاحظه کرد 
که دو کشتی در آنجا لنگر انداخته اند و 
ماهیگیران پیاده شده بودند تا تورهای 
خود را بشویند. "عیسی به یکی از 
شد و از او تقاضا کرد که کمی از ساحل 


۱۳۳۷ 


دور شود و در حالی که در کشتی نشسته 
بود به تعلیم مردم پرداخت. در پایان 
صحبت به شمعون گفت: «به قسمتهای 
عمیق آب بران و تورهای تان را برای صید 

به آب بیندازید. » ۵شمعون جواب داد: 
«ای استاد. ما تمام شب زحمت کشیدیم 
و اصلا چیزی نگرفتیم. اما حالا که تو 
*آن ها چنین کردند و آنقدر ماهی صید 
کردند که نزدیک بود تورهای شان پاره 
شود. ۲پس به همکاران خود که د رکشتی 
دیگر بودند اشاره کردند که به کمک 
آنها بیایند. ایشان آمدند و هر دو کشتی 
را از ماهی پر کردند به طوریکه نزدیک 
بود غرق شوند. *وقتی شمعون پتزس 
متوجه شد که چه واقع شده است پیش 
عیسی زانو زد و عرض کرد: «ای خداوند. 
از پیش من برو چون من خطاکارم.» 
“او و همه همکارانة نش از صیدی که شده 
بود متحیر بودند. ا او یعقوب 
و یوحناء پسران ربدی نیز همان حال را 
داشتند. عیسی به شمعون فرمود: «نترس» 
از این پس مردم را صید خواهی کرد.» 
"به محض اینکه کشتیها را به خشکی 
آوردند. همه چیز را رها کردند و به دنبال 
او رفتند. 


شفای یک جذامی 
) همچنیر در متی ۸: ۱ - ۴ 
و مرقس ۴۰:۱ - ۴۵) 
۲روزی عیسی در شهری بود. تصادفا 
مردی جذامی در انجا حضور داشت. 
وقتی آن جذامی عیسی را دید به پای او 


۱۳۳۸ 


افتاد و از او کمک خواسته گفت: «ای 
آقا. اگر بخواهی می توانی مرا پاک 
کنی.» "عیسی دست خود را دراز کرد. 
او را لمس نمود و فرمود: «می خواهم. 
پاک شو.» فوراً جذام او برطرف شد. 
عیسی به او امر فرمود که این موضوع را 
به کسی نگوید و افزود: «اما برو خود را 
به کاهن نشان بده و به خاطر پاک شدنت 
قربانی ای را که موسی تعیین نموده است 
تقدیم کن تا برای همه مدرکی باشد. » 
اما عیسی بیش از پیش در تمام آن 
اا ر ۱۳ 
تا سختان او را بشتوند و از تاخوشی های 
خود شفا یابند. اما او به خارج از شهر 

می رفت تا در تنهایی دعا کند. 

شفای یک شل 

(همچنین در متی :٩‏ ۱ - ۸ 
و مرقس ۱:۲- ۱۲) 


"روزی عیسی مشغول تعلیم بود و 
پیروان فرق فریسی و معلمین شریعت که 
از تمام دهات جلیل و از بهودیه و اورشلیم 
آمده بودند. در دور او نشسته بودند و او 
با قدرت خداوند بیماران را شفا می داد. 
در این هنگام چند مردی دیده شدند 
که شلی را روی تختی می آوردند. آن ها 
کوشش می‌کردند او را به داخل بیاورند و 
در برابر عیسی به زمین بگذارند. "اما به 
فلت یاد جعت تر ات زاهی بیدا 
کنند که او را به داخل آورند. بنابراین به بام 
رفتند و او را با تشک از راه چت پایین 
گذاشتند و در میان جمعیت در برابر عیسی 
قرار عیسی وقتی ایمان آن ها 


دادند. ۳ 


لوقا ۵ 


را دید فرمود: «ای دوست. گناهان تو 
بخشیده شد.» "علمای يهود و پیروان فرقةٌ 
فریسی به یکدیگر م یگفتند: «اين کیست 
که حرفهای کفرآمیز می زند؟ چه کسی جز 
خدا می تواند گناهان را ببخشد؟» ۲ اما 
عیسی افکار آنها را درک کرد و در جواب 
فرمود: «چرا چنین افکاری در ذهن خود 
می پرورانید؟ ۳یا گفتن اینکه گناهان تو 
بخشیده شد» آسانتر است یا گفتن اینکه 
بلند شو و راه برو؟ "اما برای اینکه بدانید 
پسر انسان در روی زمین قدرت و اختیار 
آمرزیدن گناهان را دارد». به آن مرد شل 
گفت: «به تو می‌گویم بلند شو تشک 
خود را بردار و به خانه برو.» ٣او‏ فوراً 
پیش چشم آنها روی پایهای خود برخاست» 
تشکی را که روی آن خوابیده بود برداشت 
و خدا را حمدگویان به خانه رفت. همه 
غرق در حيرت شدند و خدا را حمد کردند 
و با ترس می‌گفتند: «امروز چیزهای 
یی دیدیم.» 


دعوت لاوی 
(همچنین در متی ٩ :٩‏ - ۱۳ 
و مرقس ۱۳:۲ - ۱۷) 
بعد از آنکه عیسی بیرون رفت متوجه 
جزیه گیری به نام لاوی شد که در محل 
وصول مالیات نشسته بود. به او فرمود: 
«بدنبال من بیا.» "او برخاست. همه چیز 
را وآگذاشت و بدنبال او رفت. " لاوی 
برای عیسی در خانة خود مهمانی کلانی 
ترتیب داد. عد زیادی از جزیه‌گیران و 
اشخاص دیگر با عیسی و شاگردانش 
سر دسترخوان نشسته بودند. "فریسی ها 
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و علمای آن ها از شاگردان عیسی ايراد 
گرفتند و گفتند: «چرا شما با جزیه گیران 
و خطاکاران می خورید و می نوشید؟» 
("عیسی به آنها جواب داد: «تندرستان 
احتیاج به طبیب ندارند بلکه بیماران 
محتاجند. و تا پرهیزکاران را 
به توبه دعوت کنم. بلکه آمده ام تا خطا 
کاران را دعوت تمایم .« 


دربارةٌ روزه 
(همچنین در متی :٩‏ ۱۴ - ۱۷ 
و مرقس ۲: ۱۸- ۲۲) 

۲۳آنها به او گفتند: «شاگردان یحیی 
بسیاری اوقات روزه می‌گیرند و دعا 
می‌کنند. شاگردان فریسی ها هم. چنین 
می کنند. اما E‏ تو می خورند و 
می نوشند.» '"عیسی به ایشان جواب 
داد: «آیا شما می توانید رفقای داماد را 
در حالی که داماد با ایشان است به روزه 
گرفتن مجبور کنید؟ *۳اما ایامی خواهد 
آمد که داماد از ایشان گرفته خواهد شد. 
در آن روزها ایشان نیز روزه خواهند 
گرفت.» 

۴"همچنین برای آنها این مَل را نقل 
و هیک از یگ لاش نو که ای 
پاره نمی‌کند تا با آن, لاس کهنه ای را 
پینه کند. اگر چنین کند. هم آن لباس نو 
ارو ر ۳ ۰ ۱۲ لباس 
چ ن هیچکس شراب 
تازه را در ای که نمی ریزد. اگر 
بریزد» شراب تازه مشکها را می ترکاند. 
شراب به هدر می رود و مشکها نیز از بین 
خواهند رفت. *"بلی» باید شراب تازه 


. ۰ 
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را در مشکهای نو ریخت. *۲هیچکس 
پس از نوشیدن شراب کهنه. شراب تازه 
نمی خواهد چون می‌گوید که شراب کهنه 
بهتر است.» 


کار در روز مَبّت 
(همچنین در متی ۱:۱۲ - ۸ 
و مرقس ۲: ۲۳ - ۲۸) 
یک روز سَبّت عیسی از ميان 
کشتزارهای گندم می گذشت 
شاگردان او خوشه های گندم را می چیدند 
و د رکف دستهای خود پاک می‌کردند و 
می خوردند. "بعضی از پیروان ار فریسی 
گفتند: «چرا شما کاری را که در روز 
بت جایز نیست انجام می دهید؟» 
"عیسی جواب داد: «مگر نخوانده اید 
داود در وقتی که خود و یارانش گرسنه 
بودند چه کرد؟ ۴او به خانۀ خدا وارد شد 
و نان تقدیس شده را برداشت و خورد و به 
یاران خود نیز داد. در صورتیکه خوردن 
آن ِ برای هیچکس جز کاهنان جایز 
نیست. » *همچنین به ایشان فرمود: : «پسر 
انسان ها اختیار روز سَبّت است.» 


شفا در روز مَبّت 
(همچنین در متی ۱۲: ٩‏ - ۱۴ 

ومرفس 1:2۳ ۶) 
۶عیسی در روز سَبّت دیگر» به کنیسه 
یت یه و مردی در آنجا 
بود که دست راستش خشک شده بود. 
۷علمای دین و فریسی ها متوجه بودند 
که ببینند آیا عیسی او را در روز سَبّت شفا 
خواهد داد تا مدرکی برضد او به دست 
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آورند. ۸اما ی به افکار آنها پی برد 
و به مردی که دستش خشک: شده بود 
فرمود: «برخیز و در میان بایست.» 
او برخاست و آنجا ایستاد. *عیسی به 
ایشان فرمود: «سوالی از شما دارم: آیا 
در روز سَبّت نیکی کردن رواست يا بدی 
کردن؟ جان انسان را نجات دادن يا نابود 
کردن؟» ۲ دور تا دور به همه آن ها دید و 
به آن مرد فرمود: «دستت را درا ز کن.» 
او دست خود را درا زکرد و دستش خوب 
شد. "اما آنها بسیار خشمگین شده در 
ميان خود به گفتگو پرداختند که با عیسی 
چه می توانند بکنند. 


انتخاب شاگردان 
(همچنین در متی ۱۰: ۱ - ۴ 
و مرقس ۳: ۱۳ - ۱۹) 
"در آن روزها عیسی برای دعا به 
کوهستان رفت و شب را با دعا به درگاه 
غا صت واا وقتی سپیدۀ صبح 
دمید شاگردان خود را خواست و از میان 
آنها درازده تفر را الاب کرد و آن‌ها را 
رسولان نامید: "شمعون که به او لقب 
پترس داد و اندریاس برادر او. یعقوب و 
یوخنا. فیلیپس و بارتولما. "متی و توما. 
یعقوب پسر خلفی و شمعون معروف به 
فدایی. بهودا پسر یعقوب "و یهودای 
اسخریوطی که به وی خیانت کرد. 


در خدمت مردم 
(همچنین در متی ۴: ۲۳ - ۲۵) 


۷۲"عیسی با آنها از کوه پایین آمد و در 
زمین همواری ایستاد. اجتماع بزرگی 


لوقا ۶ 


از شاگردان او و گروه کثیری از تمام 
نقاط بهودیه و اورشلیم و اطراف صور 
و صیدون حضور داشتند. آن ها آمده 
بودند تا سخنان او را بشنوند و از امراض 
خود شفا یابند. آن کسانی که گرفتار ارواح 
ناپاک بودند. شفا بافتند "و هر کسی در 
مان میت کون می کرو و ود 
را به عیسی بزند چون قدرتی که از او 
صادر می شد. همه را شفا می داد. 


ستایش و نکوهش 
(همچنین در متی ۵: ۱ - ۱۲) 

"بعد به شاگردان خود چشم دوخت و 
گفت: 

«خوشا بحال شما که فقیر هستید. 
پادشاهی خدا از آن شماست. ۲ خوشا 
بحال شما که اکنون گرسنه اید. شما سیر 
خواهید شد. خوشا بحال شما که اکنون 
اشک می ریزید. شما خندان خواهید 
شد. "خوشا بحال شما هرگاه بخاطر 
پسر انسان مردم از شما روی گردانند و 
شما را از بین خود بیرون کنند و شما را 
خوار سازند و یا به شما بد گویند. در 
آن روز شاد باشید و از خوشی پایکوبی 
کنید چون بدون شک اجر بزرگ در عالم 
بالا خواهید داشت. زیرا پدران ایشان 
نیز درست به همینطور با پیامبران رفتار 
می کردند. 

اھا وای بحال شا ای ٹروتمندان؛ 
شما ایام کامرانی خود را پشت سر 
گذاشت اید. وای بحال شا که اکترن 
سیر هستید. گرسنگی خواهید کشید. وای 
بحال شما که اکنون می خندید. شما ماتم 
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خواهید گرفت و اشک خواهید ریخت. 
"وا سال شا وفتی: همه از کا 
تعریف می کنند. پدران ایشان درست 
همین کار را با پیامبران دروغین کردند. 
مهربانی با دشمنان 
(همچنین در متی ۵: ۳۸ - ۴۸) 

"اما به شما که سخن مرا می شنوید 
می‌گویم: به دشمنان خود محبت نمایید. 
به آنانی که از شما نفرت دارند نیکی 
کنید. برای آنانی که به شما دشنام 
می دهند دعای خير کنید. برای آنانی 
که با شما بدرفتاری می‌کنند دعا کنید. 
٭ وق کسی بد عرو تو فی اند طرت 
دیگر صورت خرد را هم پیش او بر 
وقتی کسی چپن تو را می برد» بگذار 
پیراهنت را هم ببرد. "به هر که چیزی از 
تو بخواهد ببخش و وقتی کسی آنچه را که 
مال توست می برد. آن را باز مخواه. "با 
دیگران آنچنان رفتار کنید که می خواهید 
آن ها با شما رفتار کنند. 

گر فقط کسانی را دوست بدارید 
که شما را دوست دارند برای شما چه 
افتخاری دارد؟ حتی خطاکاران هم 
دوستان خود را دوست دارند. ۲۳و اگر 
فقط به کسانی که به شما نیکی می‌کنند 
۳ 
چون خطاکاران هم چنین می‌کنند. ۲۳ 
گر فقط بة کی ار بدهید که توق 
پس گرفتن دارید دیگر چه افتخاری برای 
شما دارد؟ حتی خطاکاران هم. اگر بدانند 
ak‏ کر گر 
قرض خواهند داد. اما شما به دشمنان 
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خود محبت نمایید و نیکی کنید و بدون 
لا بدهید که اجر بزرگ 
خواهید داشت و فرزندان خدای متعال 
خواهید بود. زیرا او نست به ناسپاسان و 
که پدر شما رحیم است. رحیم باشید. 


قضاوت دربارهةٌ دیگران 
(همچنین در متی ۷: ۱ - ۵) 

۲دیگران را بد نگویید تا شما را بد 
دیگران را ببخشيد تا بخشیده شوید. 
۶۸بدهید که به شما داده خواهد شد. 
پیمانة درست و فشرده و تکان داده شده 
و لبریز در دامن شما ريخته خواهد شد. 
زیرا با هر پیمانه ای که به دیگران بدهید 
اوا غرم را کر 

همچنین مَتلی برای ایشان آورد: «آیا 
یک کور می تواند عصاکش کور دیگری 
باشد؟ مگر هر دو در چاه نخواهند افتاد؟ 
۳شاگرد, بالا تر از استاد خود ثیست اما 
وقتی تحصیلات خود را به پایان برساند 
به پایهٌ استاد خود خواهد رسید. 

چرا به پر کاهی که در چشم برادرت 

هست نگاه می‌کنی و هیچ در فکر چوبی 
که در چشم خود داری : نیستی؟ ۴ چطور 
می توانی yy‏ «ای برادر. 
اجازه بده آن پَرٍکاه را از چشمت بیرون 
بیاورم». در صورتی که چوب داخل 
چشم خود را نمی بینی؟ ای ریاکار. اول 
چوب را از چشم خود بیرون بیاور. آن 
وقت درست خواهی دید که پر کاه را از 
چشم برادرت بیرون بیاوری. 
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شناسایی درخت 


(همچنین در متی ۷: ۱۶ - ۲۰ 
و ۱۲: ۳۳- ۳۵) 


۳"هرگز درخت خوب موه بد و یا 
درخت بد میوه خوب ببار نیاورده 
است» ۴هر درختی از میوه اش شناخته 
می شود. از بوته های خار. انجیر جمع 
نمی کنند و از خارین انگور نمی چینند. 
مرد نیکو از خزانۀ نیک درون خود 
نیکی ببار می آورد و مرد بد از خزانة 
بد درون خود بدی ببار می آورد. چون 
زبان از آنچه دل را پر ساخته است سخن 
میگوید. 

دو خانه 
(همچنین در متی ۷: ۲۴ - ۲۷) 

۴ چرا پیوسته به من خداوندا خداوندا 
می‌گونید ولی آنچه را که به شما می‌گویم 
انجام نمی دهید؟ "هرکه پیش من بیاید 
و آنچه را که می‌گویم بشنود و به آن ها 
عمل کند به شما نشان می دهم مانند چه 
کسی است. او مانند آن مردی است 
که برای ساختن خانۀ خود زمین را عمیق 
کند و تهداب آن را روی سنگ قرار داد. 
وقتی سیل آمد. دریا طغیان کرد و به آن 
خانه زد اما نتوانست آن را از جا بکند 
چون محکم ساخته شده بود. اما هرکه 
سخنان مرا بشنود و به آن عمل نکند 
مانند مردی است که خانۀ خود را روی 
خاک بدون تهداب ساخت. وقتی که 
سیل به آن خانه زد. خانه غلتید و به کلی 
ویران شد!» 


(همچنین در متی ۸: ۵ - ۱۳) 


وی یی م این سخنان را 

به مردم گفت په شهر کر حع 
رفت. "صاحب منصبی در آنجا خادمی 
داشت که در نظرش ر بسیا رگرامی بود. این 
خاقم پیماز وی ودد 
صاحب منصب درباره عیسی چیزهانی 
شه * بود پس عده ای از رهبران يهود 
را پیش او فرستاد تا از او تقاضا نمایند 
بياید و غلامش را شفا دهد. ۴ایشان 
نزد عیسی آمدند و با زاری گفتند: «او 
سزاوار این لطف تو است «چون ملت 
ما را دوست دارد و او بود که کنیسه را 
برای ما ساخت.» *عیسی با آنها به راه 
افتاد و وقتی به نزدیکی های خانه رسید. 
آن صاحب منصب دوستانی را با این 
پیغام فرستاد که: «ای آقا. بیش از آن به 
خودت زحمت نده. من لايق آن نیستم که 
تو رت م یر ۰ 
سبب بود که روی آن را نداشتم شخصا 
خدمت تو بیایم. فقط فرمان و 
من خوب خواهد شد. "زیرا من خود 
مأمور هستم و عساکر هم تحت فرمان 
خود دارم و به یکی می گویم «برو» 
می رود و به دیگری «بیا» می آید و به 
غلام می‌گویم «فلان کار را بکن» البته 
م ی کند.» 
*عیسی وقتی این را شنید تعجب کرد 
و به جمعیتی که پشت سرش می آمدند 
رو کرد و فرمود: «بدانید که من حتی در 
اسرائیل هم. چنین ایمانی ندیده ام.» 
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" قاصدان به خانه برگشتند و غلام را سالم 
و ندرست یافتند. 


زنده کردن پسر یک بیوه زن 


وای ود عم زا شا وان رد 
همراه جمعیت زیادی به شهری به نام 
نائین رفت. ا کر 
با مراسم جنازه ای رورو شد . شخصی 
که مرده بود. پسر يگانة یک بیوه زن 
بود. بسیاری از مردم شهر همراه آن زن 
بودند. ""وقتی عیسی خداوند آن مادر 
را دید. دلش بحال او سوخت و فرمود: 
«دیگر گریه نکن.» "عیسی پیشتر رفت 
و دست خود را روی تابوت گذاشت و 
عیسی فرمود: «ای جوان به تو می‌گویم 
برخیز.» آن مرده نشست و شروع به 
صحبت کرد و عیسی او را به مادرش 
سپرد. همه ترسیدند و خدا را نمجید 
کرده گفتند: «پیامبر بزرگی در میان ما 
ظهو ر کرده است.» و همچنین میگفتند: 
« خد| آمده است تا قوم برگزیده خود را 
رستگار سازد.» ۷ خبر آنچه که عیسی 
کرده بود در سراسر ولایت بهودیه و همه 
اطراف آن منتشر شد. 


سوال یحیی 
(همچنین در متی ۱۱: ۲ - )۱٩‏ 
۷یحیی نیز بوسیلهٌ شاگردان خود از 
همة این امور باخبر شد. دو نفر از ایشان را 
خواست و ان ها را با این پیغام پیش 
عیسی خداوند فرستاد: «آیا تو آن کسی 
هستی که قرار است بیاید یا منتظر دیگری 
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باشیم ؟» ٣آن‏ دو نفر پیش عیسی آمدند و 
عرض کردند: «یحیای تعمید دهنده. ما 
را پیش تو فرستاده است تا بداند: آیا تو 
آن کسی هستی که قرار است بیاید یا بای 
منتظر دیگری باشیم ؟» "همان ساعت 
عیسی مردم سا کف روا 
بللاها و ارواح ناپاک بودند. شفا داد و به 
نابینایان زیادی بینائی بخشید. "بعد به 
ایشان جواب داد: «یروید و آنچه را دیده 
و شنیده اید به یحیی بگویید که چگونه 
کوران بینایی خود را باز می يابند. لنگان 
به راه می افتند. جذامیان پاک می شوند. 
کرها شنوا می‌گردند. مردگان زندگی 
را از سر می گیرند و بینوایان مژده را 
می شنوند. ۳ خوشا بحال کسی که دربارةٌ 
من شک نکند.» 

عیسی دربرة او برای مردم شروع به صحبت 
کرد و گفت: «وقتی به بیابان رفتید انتظار 
دیدن چه چیز را داشتید؟ نی نیزاری که از 
باد می لرزد؟ "برای دیدن چه چیز بیرون 
رفتید؟ مردی با لباسهای ابریشمی؟ بدون 
شک اشخاص یک لباسهای زیبا می پوشند 
و زندگی پر تجملی دارند در قصرها بسر 
می برند. پس برای دیدن چه چیز بیرون 
ر یک باص لے ادا پار 
هم بالا تر. ۳او مردی است که درباره اش 
نوشته شده است: «اين است فاصد من که 
تو می فرستم. او راه تو را پیش 
پایت آماده خواهد ساخت.» ۸ بدانید که 
کسی بزرگتر از یحیی به دنیا نیامده است 
و با وجود اين. کوچکترین شخص در 
پادشاهی خدا از او بزرگتر است.» 
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۳ همه مردم و از جمله جزیه گیران سخنان 
عیسی را شنیدند و به سبب اینکه از دست 
یحیی. تعمید گرفته بودند خدا را برای 
عدالٹش شکر می گردند اما ٹریسی ھا 
و معلمان شریعت که تعمید یحیی را قبول 
نکرده بودند. نقشه ای را که خدا برای 


آنها داشت رد کردند. 
۱ «مردم این زمانه را په چه چیر 
می توانم تشبیه کنم؟ آنها به چه 


می مانند؟ ۲۲مانند کودکانی هستند که 
در ازاز می لیا و بر سرهم ریاد 
می کشند و می گویند: « برای شما 
تی زدیم نرقصیدید! ناله کردیم > گریه 
نکردید!» ۲۳مقصد این ف یحیای 
تعمید دهنده آمد که نه نان می خورد و 
نه شراب می نوشید و شما می گفتید: 
«او دیوانه است.» ۳ پسر انسان آمد» 
او هم فی ورد و هم ای مناد و 
شما می گونید: «نگاه کنید. یک آدم 
پرخور. میگسار و رفیق جزیه گیران و 
خطاکاران.» ۷ وجود این درستی 
حکمت خداوند به وسیلۀ کسانی که آن را 
در خانة شمعون فریسی 
یکی از فریسی ها عیسی را برای 
صرف غذا دعوت کرد. او به خانةً آن 
فریسی رفت و بر سر دسترخوان نشست. 
در آن شهر زنی زندگی می کرد که 
شنید که عیسی در خان آن فریسی غذا 
می خورد در گلابدانی سنگی» روغنی 
معطر آورد. *"پشت سر عیسی و کنار 
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پاهای او قرار گرفت و گریه می کرد. 
چون اشکهایش پاهای عیسی را تر 
کرد. آن ها را با موی خود خشک نمود 
و پاهای عیسی را می بوسید و به آن ها 
روغن می مالید. *"وقتی صاحب خانه 
یعنی آن فریسی این را دید پیش خود 
گفت: «اگر این مرد واقعاً پیامبر می بود 
می دانست این زنی که او را لمس می‌کند 
کیست و چطور زنی است. او یک زن بد 
"عیسی به فریسی گفت: 
«شمعون. مطلبی دارم برایت بگویم.» 
9 یت «یفرما استاد.» ۲" فرمود: «دو نفر 
از شخصی قرض گرفته بودند. یکی به او 
پنجصد سکه نقره قرضدار بود و دیگری 
پنجاه سک نقره. چون ھچک از 
آن دو نفر چیزی نداشت که به او بدهد. 
طلبکار هر دو را بخشید. حالا کدامیک 
از آن دو او را بیشتر دوست خواهد 
داشت؟» ""شمعون جواب داد: «گمان 
می‌کنم آن کسی که بیشتر به او بخشیده 
شد.» عیسی فرمود: «قضاوت تو درست 
۴و سپس رو به آن زن کرد و به 
شمعون ا «این زن را می بینی؟ 9 
ار اما این زن پاهای با اشک 
چشم شست و با موی خود at‏ 
* تو هیچ مرا نبوسیدی اما این زن از وقتی 
که من وارد شدم از بوسیدن پاهایم دست 
بر نمی دارد. ۲۲ نو به سر من روغن نزدی 
اما او به پاهای من روغن معطر مالید. 
۲بتابراین بدان که محبت فراوان او شام 


کاره است.» 


است.» 


می دهد که گناهان بسیارش آمرزیده شده 


است ‏ و کسی که کم بخشیده شده باشد. کم 
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محبت می نماید.» بعد به آن زن فرمود: 
«گناهان تو بخشیده شده است.» 

" دیگر مهمانان از یکدیگر می پرسیدند: 
«اين کیست که حتی گناهان را هم 
می آمرزد؟» *اما عیسی به آن زن فرمود: 
«ایمان تو. تو را تجات داده است: 
بسلامت برو.» 


زنان همراه عیسی 

بعد از آن عیسی شهر به شهر و ده 

به ده می گشت و مژدۀ پادشاهی 
خدا را اعلام می کرد. ۲دوازده حواری 
و عده ای از زنانی که از ارواح پلید و 
ناخوشیها رهائی یافته بودند با او همراه 
بودند. مریم معروف به مریم مجدلیه که 
از او هفت روح ناپاک سرون آامده بود. 
"یونا همسر خوزا - ناظر هیرودیس - و 
سوسن و بسیاری کسان دیگر. این زنان 
از اموال خود به عیسی و شاگردانش 


مکل دهقان 
(همچنین در متی ۱۳: ۱ - ٩‏ 
و مرقس ۴: ۱- )٩‏ 
"وقتی مردم از شهرهای اطراف به 
دیدن عیسی آمدند و جمعیت زیادی در 
اطراف او جمع شد. مَنّلی آورده گفت: 
*«دهقانی برای پاشیدن تخم بیرون 
رفت. وقتی تخم پاشید. مقداری از آن در 
راه افتاد و پایمال شد و پرندگان آن ها را 
خوردند. *مقداری هم در زمین سنگلاخ 
افتاد و پس از آنکه رشد کرد به سبب 
کمبود رطوبت و آب خشک شد. ۲بعضی 
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از دانه ها داخل خارها افتاد و خارها 
با آن ها رشد کرده آن ها را خفه نمود. 
*بعضی از دانه ها در خاک خوب افتادند 
و رشد کردند و صد برایر ثمر آوردند.» 
این را فرمود و با صدای بلند گفت: «اگر 
گوش شنوا دارید. بشنوید.» 


مقصد از بهکار بردن مگل 
(همچنین در متی ۱۳: ۱۰ - ۱۷ 
و مرقس ۴: ۱۰- ۱۲) 
*شاگردان عیسی معنی این مسل را از او 
پرسیدند. " فرمود: «درک اسرار پادشاهی 
خدا به شما عطا شده است. اما این 
مطالب برای دیگران در قالب مل بیان 
می شود: «تا نگاه کنند اما چیزی نبیتند. 
بشنوند اما چیزی نفهمند.» 


تفسی مَل دهقان 
(همچنین در متی ۱۳: ۱۸ - ۲۳ 

و مرقس ۱۳:۴ - ۲۰) 
۲معنی و مفهوم این عثل از اين قرار 
است: دانه. کلا خدا است. "دانه هائی 
که در راه افتادند کسانی هستند که آن 
را می شنوند و سپس شیطان می آید و 
کلام را از دلهای شان می رباید مبادا 
ایمان بیاورند و نجات يابند. " دانه های 
کاشته شده در سنگلاخ به کسانی 
خوشی می پذیرند اما کلام در آنها ريشه 
نمی دواند. مدتی ایمان دارند اما در 
وقت آزمایش های سخت از میدان بدر 
می روند. ۴ دانه هائی که در ميان خارها 
افتادند بر کسانی دلالت می کند که کلام 
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خدا را می شنوند اما با گذشت زمان. 
e‏ و مال و ثروت و خوشیهای 
زندگی» ام را در آن ها خفه می کند 
و هیچکونه ثمری نمی آورند. ۵ ما 
دانه هائی که در خاک خوب افتادند بر 
کسانی دلالت دارد که کلام خدا را با 
قلبی صاف و پاک می شوند و آن را نگه 
می دارند و با زحمتکشے > تمرات فراوان 


ببار می آورند. 


مثل چراغ 
(همچنین در مرقس ۴: ۱ - ۲۵) 
"هیچ کس چراغ را روشن نمی کند 
تا آن را با تشت ت بپوشاند با زیر تخت 
بگذارد. برعکس» آن را روی چراخ دان 
می گذارد تا هرکه وارد شود نور آن را 
ببیند. "زیرا هر چه پنهان باشد آشکار 
می وة و هه رو عبر وان باش 
نمایان می گردد و پرده از رویش برداشته 
می شود. ۳ پس متو جه باشید که ۰ چطور 
می شنوید زیرا به کسی که دارد بیشتر 
خواهد شد. اما آن کس که ارد 
آنچه را که به گمان خود دارد از دست 


داده 


خواهد داد.» 


مادر و برادران عیسی 
(همچنین در متی ۱۲: ۴۶ - ۵۰ 

و مرفس ۳۱:۳ - ۳۵) 
۴مادر و برادران عیسی برای دیدن 
او آمدند. اما به سبب زیادی جمعیت 
۲ به او گفتند: 
«مادر و برادرانت ببرون ایستاده اند و 
"عیسی جواب 


نتوانستند به او برسند. 
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داد: «مادر من و برادران من آنانی هستند 
که کلام خدا را می شنوند و آن را بجا 
می آورند.» 


آرامش در بحیرۂ طوفانی 
(همچنین در متی ۸: ۲۳ - ۲۷ 
و مرقس ۴: ۳۵- ۴۱) 


"در یکی از آن روزها عیسی با 
شاگردان خود سوار شد و به آنها 
فرمود: «به طرف دیگر بحیره برویم.» 
آن ها به راه افتادند "و وقتی کشتی در 
حرکت بود عیسی به خواب رفت. در 
این وقت طوفان سختی در بحیره پدید 
آمد. آب. کشتی را پر می ساخت و آنها 
در خطر بزرگی افتاده بودند. "پیش 
او رفتند و بیدارش کرده گفتند: «ای 
استاد. ای استاد. چیزی نمانده که ما از 
بین برویم.» او از خواب برخاست و با 
تندی به باد و آب های طوفانی فرمان 
سکوت داد. طوفان فرو نشست و همه جا 
آرام شد. "از آنها پرسید: «ایمان تان 
به یکدیگر میگفتند: «اين مرد کیست 
که به باد و آب فرمان می دهد و آن ها از 
او اطاعت می‌کنند ؟» 

شفای دیوانه 
(همچنین در متی ۸: ۲۸ - ۳۴ 
و مرس ۱:۵ - ۳۰( 
”به این ترتیب در سرزمین جدریان 


که مقابل ولایت جلیل است به خشکی 
رسیدند. ۷"همینکه عیسی قدم به ساحل 


گذاشت با مردی از اهالی آن شهر روبرو 
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شد که گرفتار ارواح ناپاک بود. مدتی 
زياد نه لباسی پوشیده بود و نه در خانه 
زندگی کرده بود بلکه در ميان مقبره ها 
بسر می برد. به محض این که عیسی 
را دید فریاد کرد و به پاهای او افتاد و 
با صدای بلند گفت: «ای عیسی» پسر 
خدای متعال. از من چه می خواهی؟ 
پیش تو زاری می کنم» مرا عذاب نده. » 
٣“‏ زیرا کي به رۆج ناپاک فرمان داده 
بود که از آن مرد بیرون بیاید. آن روح 
ناپاک بارها بر او حمله ور شده بود و 
مردم او را گرفته با زنجیرها و کنده ها 
نگاه می داشتند. اما هر بار 
زنجیرها را پاره می‌کرد و آن روح ناپاک 
او را به بیابانها می‌کشانید. ""عیسی از او 
پرسید: ددا تو چیست؟» جواب داد: 
«لژیون (لشکر).» و این به آن سبب 
بود که ارواح ناپاک بسیاری او را گرفته 
بودند. ۳ارواح ناپاک از عیسی تقاضا 
کردند که آن ها را به دوزخ نفرستد. 
"تصادفاً در آن نزدیکی, گل بزرگ 
خوکی بود که در بالای تپه می چریدند و 
ارواح ناپاک از او در خواست کردند که 
اجازه دهد به داخل خوکها بروند. عیسی 
به آن ها اجازه داد. ۳۳ارواح ناپاک از آن 
مرد بیرون آمدند و به داخل خوکها رفتند 
و آن گله از سراشیبی تپه به بحیره جست 
و غرق شد. 
"خوک بانان آنچه را که واقع شد دیدند 
و پا به فرا رگذاشتند و این خبر را به شهر 
و اطراف آن رسانیدند. *"مردم برای تماشا 
از شهر بیرون آمدند. وقتی پیش عیسی 
رسیدند مردی را که ارواح ناپاک از او 
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بیرون رفته بودند. لباس پوشیده و سر 
عقل آمده پیش پای عیسی نشسته دیدند 
و ترسیدند. ۴"شاهدان واقعه برای آنها 
شرح دادند که آن مرد چگونه شفا یافت. 
"بعد تمام مردم ناحیة جَدّریان از عیسی 
خواهش کردند که از آنجا برود زیرا بسیار 
دات اراپ خیش سار کشت اد 
و به طرف دیگر بحیره بازگشت. ۸"مردی 
که ارواح ناپاک از او بیرون آمده بودند 
احازه خواست که با او برود اما عیسی 
به او اجازه نداد و گفت: ۳ «به خانه ات 
برگرد و آنچه را که خدا برای تو انجام 
داده است بیان کن.» آن مرد به شهر رفت 
و آنچه را که عیسی برای او انجام داده 
بود همه جا پخش کرد. 


شفای یک زن و زنده کردن 
دختر پایروس 
(همچنین در متی :٩‏ ۱۸ - ۲۶ 
و مرقس ۵: ۲۱ - ۴۳) 


۴هنگامی که عیسی به طرف دیگر 
بحیره بازگشت مردم با گرمی از او 
استقبال کردند زیرا همه در انتظار او 
بودند. "در این وقت مردی که اسمش 
یایروس بود و سرپرستی کنیسه را به عهده 
داشت نزد عیسی آمد. خود را پیش پاهای 
عیسی انداخت و از او تقاضا کرد که به 
خانه اش برود. ۴ زیرا دختر یگانه اش که 
تقریاً دوازده ساله بود در آستانۀ مرگ 
قرار داشت. وقتی عیسی در راه بود مردم 
از هر طرف به او فشار می آوردند. ۲۳در 
ميان مردم زنی دیده می شد که مدت 
دوازده سال مبتلا به خونریزی بود و با 
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اينکه تمام دارائی خود را به طبیبان داده 
بود نتوانسته بود او را درمان 
نماید. "این زن از پشت سر آمد و لباس 
عیسی را لم س کرد و فوراً خونریزی او بند 
آمد. عیسی پرسید: «کی به من دست 
زد؟» همگی انکا رکردند و پتژس گفت: 
«ای استاد. مردم دور تو را گرفته اند و به 
تو فشار می آورند .“« اما عیسی فرمود: 
«کسی به من دست زد. چون احساس 
کردم نیرویی از من صادر شد.» ۲ آن زن 
که فهمید شناخته شده است با ترس و لرز 
آمد و پیش پاهای او افتاد و در برابر همۀ 
مردم شخ داد که چرا او را لمس کرده 
و چگونه فوراً شفا یافته است. ٣‏ عیسی 
به او فرمود: «دخترم. ایمانت تو را شفا 
داده است. بسلامت برو» 

هنوز گرم صحبت بودند که مردی 
آمد: «دخترت مرد. بیش 
*وقتی عیسی این را 
شنید. به یایروس فرمود: «نترس» ففقط 
ایمان داشته باش» او خوب خواهد شد. » 
ا#هنگام ورود به خانه اجازه نداد کسی 
جز پترس و یوحنا و یعقوب و پدر و مادر 
آن دختر با او وارد شود. همه برای 
آن ۰ ی عیسی 
فر )5 د: «دیگر گریه نکنىد نکند» او نمرده» 
۳ است.» ھا فقط به او ریشخند 
می کردند» چون خوب می دانستند که 
او مُرده است. اما عیسی دست دختر 
را گرفت و او را صدا زد و گفت: «ای 
دخترک: برخیز.» ۵ روح او بازگشت و 
فوراً برخاست. عیسی به ایشان فرمود که 


از این استاد 


را زحمت نده.» 


٩۰۸ لوقا‎ 


به او خوراک بدهند. *والدین او بسیار 
تمجب کردند. اما عیسی با تأکید از آنها 
خواست که ماجرا را به کسی نگویند. 
وظیفه شاگردان 
(همچنین در متی ۱۰: ۵ - ۱۵ 
و مرقس ۶: ۷- ۱۳) 

عیسی دوازده حواری را پیش 
و اختیار داد تا بر تمامی ارواح ناپاک 
چیره شوند و بیماریها را درمان نمایند. 
"آنها را فرستاد تا پادشاهی خدا را 
اعلام کنند و مردم را شفا دهند. به آنها 
فرمود: «برای مسافرت هیچ چیز نبرید. 
نه چوبدستی. نه خرجین و نه نان و نه 
پول و هیچیک از شما نباید جامۀ اضافی 
داشته باشد. ۴هرگاه شما 
می پذیرند تا وقتی در آن شهر هستید 
در آن خانه بمانید. *اما کسانی که شما 
را نمی پذیرند. وقتی شهر شان را ترک 
می‌کنید برای عبرت آنها گرد و خاک آن 
شهر را هم از پاهای خود پاک کنید.» به 


را در خانه ای 


این ترتیب آن ها به راه افتادند و آبادی 
به آبادی می‌گشتند و در همه جا بشارت 
می دادند و بیماران را شفا می بخشیدند. 


هیرودیس و عیسی 
(همچنین در متی ۱۴: ۱ - ۱۲ 
و مرقس ۶: ۱۴- ۲۹) 


در این روزها هیرودیس پادشاه از 


آنچه در جریان بود آگاهی یافت و 


سرگشته و پریشان شد چون عده‌ ای 
می گفتند که یحیای تعمید دهنده زنده 


٩ لوقا‎ 


شده است. *عده ای نیز می گفتند که 
الیاس ظهور کرده. عده ای هم م گفتند 
یکی از پیامبران قدیم زنده شده است. 
*اما هیرودیس گفت: «من که خود فرمان 
دادم سر یحیی را بزنند. ولی این کیست 
که دربارۂ او این چیزها را می شنوم؟» و 


کوشش می کرد او را ببیند. 


غذا دادن به پنج هزار مرد 
(همچنین در متی ۱۴ : ۲۱-۳ و مرقس 
۶ ۴۴-۳۰ و یوحنا ۶: ۰-۱ ۱۴) 


"وقتی رسولان برگشتند گزارش 
کارهائی را که انجام داده بودند به عرض 
کی ات او آنها ۳ ا 
۵ سا ایشا رود ۲ اما و 
شدند و بدنبال او براه افتادند. ایشان را 
پذیرفت و برای ایشان دربارة پادشاهی 
درمان بودند شفا داد. ۲ نزدیک غروب. 
دوازده حواری پیش او آمدند و عرض 
کردند: «این مردم را رخصت بده تا به 
دهکده ها و کشتزارهای اطراف بروند 
و برای خود منزل و خوراک پیدا کنند. 
چون ما در اینجا در محل دورافتاده ای 

۱ ۰ 2 2 
به آنها غذا بدهید.» اما شا گردان گفتند: 
«ما فقط پنج نان و دو ماهی داریم. > مگر 
اینکه خود ما پرویم او برای همه این 
جماعت غذا بخریم. .« ۳آنها در حدود 
بنج هزار رة بودند. عیسی به شاگردان 
فرمود: «اینها را به دسته های پنجاه نفری 
بنشانید.» 


« و جواب داد: «شما خود تان 


۱۳۵۹ 


۵ شاگردان این کار را انجام دادند و 
همه را نشانیدند. بعد عیسی آن پنج 
نان و دو ماهی را گرفت. چشم به آسمان 
دوخت و برای آن خوراک سپاسگزاری 
کرک سپس انها وا بار کرد و بهشا ردان 
داد تا پیش مردم بگذارند. همه خوردند 
و سیر شدند و دوازده سبد از باقيماندة نان 
و ماهی جمع شد. 


عم ۳ 
گواهی پتژس دربارۂ عیسی 

(همچنین در متی ۱۶: ۱۳ - ۱٩‏ 

و مرقس ۸: ۲۷ - ۲۹) 

ایک روز وفتی, عیسی. واا 
در حضور شاگردانش دعا می کرد از 
آنها پرسید: «مردم مرا کی ھی ۳۵3 
«بعضی ها می گویند 
تو بحیای تعمید دهنده هستیء عده ای 
می گویند تو الیاس هستی و عده ای هم 
می‌گویند که یکی از پیامبران پیشین 
"عیسی فرمود: «شما 
مرا کی می دانید ؟ » یتژزس جواب داد: 
ِ_ِِ 


پم ی 3 
(همچنین در متی ۱۶: ۲۰ - ۲۸ 
و مرقس ۸: ۱:۹-۳۰) 
"بعد به آنها امر شدید کرد که این 
موضوع را به هیچکس نگویند "و ادامه 
داد: «لازم است که پسر انسان رنجهای 
سختی را بکشد و بزرگان بهو د. 3 
کاهنان و علمای دین او را رد کنند و 
کشته شود و در روز سوم باز e‏ 


*جوابت دادند: 


زنده شده است.» 


۱۳۶۰ 


تس شاد 
پیرو من باشد باید دست از جان بشوید و 
همه روزه صلیب خود را بردارد و با من 
بیاید. ۲۴ ه رکه بخواهد جان خود را حفظ 
کند آن را از دست خواهد داد اما هرکه به 
خاطر من جان خود را فدا کند آن را نگاه 
خواهد داشت. * برای ادمی چه فایده 
دارد که تمام جهان را به دست بیاورد اما 
جان خود را از دست بدهد پا به ان ضرر 
برساند؟ ۶اه رکه از من و سخنان من غار 
داشته باشد پسر انسان نیز وقتی با جلال 
خود و جلال پدر و فرشتگان مقدس بیاید 
از او عاو کات داشت شم داید 
از کسانی که در اینجا ایستاده اند عده ای 
یه که بح هیا را سم 
مرگ را نخواهند چشید.» 


(همچنین در متی ۱۷: ۱ - ۸ 
و مرقس ۲:۹ - ۸) 

عیسی تقریباً یک هفته بعد از این 
موضوع. > پتس, یوحنا و یعقوب را برداشت 
و برای دعا به بالای‌کوه رفت. " هنگاميکه 
به دعا مشغول بود. نمای چهره اش تغییر 
کرد و لباسهایش از سفیدی می درخشید. 
"نا گهان دو مرد یعنی موسی و الیاس در 
آنجا با او صحبت م ی کردند. ۲آن ها با 
شان و شوکت ظاهر گشتند و دربار؛ مرگ 
او یعنی آنچه که می بایست در اورشلیم 
به انجام رسد صحبت می کردند. "در 
این موقع پتژس و همراهان او به خواب 
رفته بودند. اما وقتی بیدار شدند و جلال 
او و آن دو مردی را که در کنار او ایستاده 


٩ لوقا‎ 


بودند مشاهده کردند. ۲۳در حالی که آن 
دو نفر از نزد عیسی می رفتند پترس به او 
عرض کرد: «ای استاد. چه خوب است 
که ما در اینجا تیم! سه سایبان بسازیم. 
یکی برای توء یکی برای موسی و یکی 
هم برای الپاس.» پتژس بدون آنکه بفهمد 
چه می‌گوید این سخن را گفت. ۳ هنوز 
حرفش تمام نشده بود که ابری آمد و بر 
آنها سایه افگند و وقتی ابر آنها را فرا 
گرفت شاگردان تر سید‌ند. "ار ابر ندائی 
آمد: «اين است پسر من و برگزیده من, به 
او گوش دهید.» *"وقتی آن ندا به پایان 
رسید. آن ها عیسی را تنها دیدند. آن سه 
نفر خاموش ماندند و در آن روزها از آنچه 
دیده بودند چیزی به کسی نگفتند. 


شفای یک میرگی دار 
(همچنین در متی ۱۷: ۱۴ - ۱۸ 

و مرفس :٩‏ ۱۴- ۲۷) 
روز بعد وقتی از کوه پایین می آمدند 
جمعیت زیادی در انتظار عیسی بود. 
۶ناگهان مردی از وسط جمعیت فریاد 
زد: «ای استاد. از تو التماس می‌کنم به 
پسر من. که یگانه فرزند من است. نظری 
بیاندازی. ۲ روحی او را می‌گیرد و ناگهان 
فریاد می زند. کف از دهانش بیرون 
می آید و بدنش به تشنج افتاده می لرزد 
و با دشواری زیاد او را رها می‌کند. "از 
شاگردان تو تقاضا ا روح را 
بیرون کنند اما نتوانستند.» عیسی جواب 
و فاسد هستند! تا کی با شما بشم و شما 
را تحمل کنم؟ پسرت را به این جا بیآور.» 


داد: «مردمان این رورگار چقدر بی 


٩ لوقا‎ 


"اما قبل از آنکه پسر به نزد عیسی برسد 
روح ناپاک او را به زمین زد و به تشنج 
انداخته تکان سختی داد. عیسی با تندی 
اه کر و ال 
پسر را شفا بخشید و به پدرش سپرد. 
۳ همه مردم از بزرگی خدا حیران ماندند. 


دومین پیشگوئی عیسی 
دربار؛ مرگ خود 
(همچنین در متی ۱۷: : ۲ - ۲۳ 
و مرقس ۳۰:٩‏ - ۳۲) 


رای ا ام درهای 
عیسی در حيرت بودند عیسی به شاگردان 
فرمود: ۲۴ «این سخن مرا بخاطر بسپارید: 
پسر انسان به دست آدمیان تسلیم خواهد 
شد.» اما آنها نفهمیدند چه می‌گوید. 
مقصد عیسی بطوری برای آنها پوشیده 
بود که آن را نفهمیدند و می ترسیدند آن 
را از او بپرسند. 


کی از همه بزرگتر است؟ 
(همچنین در متی ۱۸: ۱ - ۵ 
و مرفس :٩‏ ۳۳ - ۳۷) 
۴مباحثه ای در میان آنها درگرفت 
که کی بین آن ها از همه بزرگتر است. 
۷۲"عیسی فهمید که در ذهن شان چه 
افکاری می‌گذرد. پس کودکی را گرفت 
و او را در کنار خود قرار داد "و به 
آنها فرمود: «هرکه این کودک را به نام 
من بپذیرد مرا پذیرفته است و هرکه مرا 
بپذیرد فرستندة مرا پذیرفته است. زیرا در 
بین شما آن کسی بزرگتر است که از همه 
کوچکتر می باشد.» 


۱۳۶۱ 


هرکه بر ضد شما نباشد با شماست 
(همچنین در مرقس :٩‏ ۳۸- ۴۰) 
يوحنا عرض کرد: «ای استاد. ما 
مردی را دیدیم که با ذکر نام تو ارواح 
ناپاک را بیرون می‌کرد اما چون از ما نبود 


کوش ش کردیم مانع کار او شویم.» *عیسی 


به او فرمود: «با او کاری نداشته باشید 


ا*چون وقت آن رسید که عیسی به آسمان 
برده شود با عزمی محکم رو به اورشلیم نهاد 
"و قاصدانی پیشاپیش خود فرستاد. آنها 
حرکت کردند و به دهکده ای در سرزمین 
سامریان وارد شدند تا برای او تدارک 
ببینند. اما مردمان آن ده نمی خواستند از 
اورشلیم أ : ۴وقتی یعقوب و یوحنا. 
شاگردان او. این جریان را دیدند گفتند: 
«خداوندا. آیا می خواهی بگوئیم از آسمان 


آتشی ببارد و همه آنها را سوزاند؟» ما 


او برگشت و آنها را ملامت کرد و روانة 
دهکدۂ دیگری شدند. 


شرایط پیروی از عیسی 
(همچنین در متی ۸: ۱۹ - ۲۲) 


در بین راه مردی به او عرض کرد: 
«هر جا بروی من به دنبال تو می آیم.» 
عیسی جواب داد: «رویاهان لانه و 
پرندگان» آشیانه دارند اما پسر انسان هیچ 
جائی ندارد که درآن استراحت کند.» 
۵۹ نك اش دیگر و د: «یامه 


۱۳۶۲ 


بیا.» اما او جواب داد: «ای آقاء بگذار 
اول بروم پدرم را به خاک بسپارم.» 

*عیسی فرمود: «بگذار مردگان. مردگان 
خود را به خاک بسپارند. تو برو و 
ق را ده ۶ نما.» 
شخص دیگری گفت: «ای آقاء من 
با تو خواهم آمد اما اجازه بفرما اول با 
خانواده ام خداحافظی نم. »> "*عیسی 
به او فرمود: «کسی که در وقت قلبه به 
پشت سر ببیند لیاقت آن را ندارد که برای 


ا۶ 


پادشاهی خدا خدمت کند.» 
خدمت هفتاد نفر 


۲ اه کر دنر را یه 
فرمود و انها را دو نفر دو نفر پیشاپیش 
خود به شهرها و نقاطی که در نظر داشت 
از آن ها دیدن نماید فرستاد. "به آنها 
فرمود: «محصول فراوان است اما کارگر 
که کارگرانی برای جمع آوری محصول 
کرفتا رود و با من ی وا 
مثل بره ها در بین گرگها می فرستم. "هیچ 
کیسه یا خرجین یا بوث با خود نبرید و در 
بین راه با کسی سلام و علیک نکنید. به 
هر خانه ای که داخل می شوید اولین کلام 
شما این باشد: «سلام بر این خانه باد .« 
۶اگ رکسی اهل صلح و صفا در آنجا باشد: 
سلام شما بر او قرار خواهد گرفت وگرنه 
آن سلام به خود شما باز خواهد گشت. 
۲در همان خانه بمانید و از آنچه پیش 
شما می گذارند بخورید و بنوشید. زیرا 
کارگر مستحق مزد خود است. خانه به خانه 


۱۰ ٩ لوقا‎ 


نگردید. *وقتی به شهری وارد می شوید و 
از شما استقبال می کنن غذایی را که برای 
شما تهیه می‌کنند بخورید. *بیماران آنجا 
را شفا دهید و بگوئید: «پادشاهی خدا به 
شما ترڈیک شه است ره ارهتی به هری 
وارد می شوید و روی خوشی به شما نشان 
نمی دهند به داخل کوچه های آن شهر 
بروید و بگویید: "«خاکی را هم که از 
شهر شما به پاهای ما چسبیده است. پیش 
روی شما پاک می‌کنيم ولی این را بدانید 
که پادشاهی خدا نزدیک شده است.» 
بدانید که روز آخر برای سدوم بیشتر قابل 
تحمل خواهد بود تا برای آن شهر 


ی ی اد 
(همچنین در متی ۱۱: ۲۰ - ۲۴) 
"وای بر تو ای خوژزین. وای بر تو ای 
بیتمیدا. اگر معجزاتی که در شما انجام 
شد در صور و صیدون می شد مدتها پیش پین 
از این خط بینی کشیده. 
می شدند. و توبه می‌کردند. "ولی روز 
داوری برای صور و صیدون بیشتر قابل 
تحمل خواهد پود تا برای شما و ون 
بکشی؟ به دوزخ سرنگون خواهی شد. 
۴هرکه به شما گوش دهد. به من گوش 
داده است؛ هرکه شما را رد کند مرا رد 
کرده است و هرکه مرا رد کند فرستندهُ مرا 

رد کرده است.» 


بازگشت از خدمت 


۷۲آن هفتاد شاگرد. خوش و خرم 
بازگشتند و عرض کردند: «خداوندا, با 
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ذکر نام تو حتی ارواح ناپاک ت 
می شوند!» ۷عیسی جواب داد: «من 
دیدم چطور شیطان مانند برق از آسمان 
سقوط کرد. "من به شما قدرت داده ام 
که مارها و گند 3 تمام فراع دمن 
1 
صدمه ای نخواهد رسانید. "ولی از این 
که ارواح لیم شما می شوند خوشی 
نکنید. بلکه شاد باشید که نامهای شما در 
عالم بالا ثبت شت شده است.» 
شادمانی عیسی 
(همچنین در متی ۱۱: ۲۵ - ۲۷ 
و ۱۳: ۱۶ - ۱۷) 


"در آن لحظه روح القدس خوشی 
بزرگی به عیسی بخشید و عیسی گفت: 
«ای پدر ای خداوند آسمان و زمین. 
تو را سپاس می‌گویم که این چیزها را 
از خردمندان و دانایان پنهان نموده به 
کودکان آشکار ساختی» بلی ای پدر, ارادۂ 
تو چنین بود. 

"پدر همه چیز را در اختیار من 
گذاشته است. فقط پدر می داند که پسر 
کیست و همچنین فقط پسر و کسانی که 
پسر بخواهد پدر را به آنها آشکار سازد 
می دانند پد ر کیست.» 

"عیسی رو به شاگردان خود کرد و 
بطور خصوصی گفت: «خوشابحال 
آن چشمانی که آنچه را شما می بینید. 
می بینند. "بدانید پیامبران و پادشاهان 
بسیاری آرزو می کردند که آنچه را شما 
می بینید ببینند. اما ندیدند و آنچه را شما 


۱۳۶۳ 


مکل سامری نیکو 

۳ روزی یکی از معلمین شریعت آمد و 
از راه امتحان از او پرسید: «ای استاد. 
چه باید بکنم تا وارث زندگی ابدی 
شوم؟» ۴عیسی به او فرمود: «در تورات 
چه نوشته شده؟ آن را چطور تفسیر 
م یکنی؟» ٣او‏ جواب داد: دیا تمام دل 
و تمام جان و تمام قدرت و تمام ذهن 
خود خداوند. خدای خود را دوست بدار 
و همسایه ات را مانند خودت محصت 
نما.» عیسی فرمود: «درست جواب 
دادی. این کار را بکن که زندگی خواهی 
داشت.» "اما او برای اينکه نشان دهد 
ادم بی غرضی است به عیسی گفت: 
«همسابة من کیست؟» "عیسی چنین 
جواب داد: «مردی که از اورشلیم به 
اریحا می رفت. به دست راهزنان افتاد. 
راهزنان او را برهنه نمودند و لت و کوب 
کردند و بحال نیم مرده انداختند و رفتند. 
7 اتفاقاً کاهنی از همان راه می‌گذشت. اما 
وقتی او را دید از طرف دیگر جاده رفت. 
"همچنین یک لاوی (خادم کاهن) 
به آن محل رسید و وقتی او را دید از 
طرف دیگر عبور کرد. ۳۳ر س از او یک 
مسافر از قوم ما 4 او وتات وگ 
او را دید دلش بحال او سوخت. ٣رد‏ 
او رفت. زخمهایش را با شراب شست 
و بر آن ها روغن مالید و بست. بعد او 
را برداشته سوار چهار پای خود کرد و به 
کاروانسرایی برد و در آنجا از او پرستاری 
کرد. روز بعد دو سک نقره درآورد و 
به صاحب کاروانسرا داد و گفت: «از او 
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پرستاری کن و اگر بیشتر از این خرج 
کردی وقتی برگردم به تو می دهم.» ”به 
اه کلام کار اه رها ن 
مردی که به دست دزدان افتاد به حساب 
جواب داد: «آن کسی که 
به او دلسوزی کرد.» عیسی فرمود: «برو 


در منزل مرتا و مریم 


"در جریان سفر آن ها. عیسی به 
دهکده ای آمد و در آنجا زنی به نام 


می آید ؟» 


مرتا او را در خانه خود پذیرفت. “ان 
زن خواهری به نام مریم داشت که پیش 
او گوش می داد. "در این وقت مرتا به 
خاطر کازهای زیافی که واشت بربقان 
بود. پس پیش عیسی آمد و عرض کرد: 
«« خداونداء هیچ در فکر این نیستی که 
خواهر من مرا د ر کار پذیرایی تنها مانده 
است؟ آخر به او بگو بياید به من کمک 
کند.» ۴۱اما عیسی خداوند جواب داد: 
«ای مرتاء ای مرتا. تو برای چیزهای 
بسیار پریشان و ناراحت هستی. ۲ ما 
انتخاب کرده از همه بهتر است و از او 
گرفته نخواهد شد. » 

تعلیم دعا 


0. 


(همچنین در متی ۶: ٩‏ - ۱۳ 


و ۷: ۷- ۱۱) 
۱۱ 


روزی عیسی در محلی به 
دعا مشغول بود. وقتی از دعا 
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«خداوندا, همانطو رکه یحیی به شاگردان 
خود ياد داده است. تو هم دعاکردن را به 
ما یاد بده.» "عیسی به ایشان فرمود: «هر 
وقت دعا م ی کنید بگویید: 
ای پدر. نام تو مقدس باد. 

پادشاهی تو بياید. "نان روزانة 

ما را هر روز به ما بده "و گناهان 

نا را پخ ریا ھا ت همه 

کسانی را که به ما بدی کرده اند 

می بخشیم و ما را از وسوسه ها 

دور نگهدار.» 
*سپس به ایشان گفت: «فرض کنید که 
یکی از شما دوستی داشته باشد و نیمه 
شب پیش آن دوست برود و بگوید: «ای 
دوست. سه دانه نان به من قرض بده. 
یکی از دوستانم که در سفر بود به خانۀ 
من ل ف و ی ازع بیان پیش 
او بگذارم. “< ۲و او از داخل جواب بدهد: 
«مزاحم من نشوا حالا در قفل شده است 
و من و اولادم به رختخواب رفته ایم و 
نمی توانم ترحیرم با چیزی به تو بدهم.» 
۸بدانید که حتی اگر از روی رفاقت برای 
او حاضر نکند. همان اصرار. او را وادار 
خواهد کرد که برخیزد و هرچه را دوستش 
احتياج دارد به او بدهد. 

پس به شما می گویم تقاضا کنید که 

به شما داده خواهد شد. بجوئید که پیدا 
خواهید کرد. بکوبید که در به روی شما 
باز خواهد شد. "چون هرکه بخواهد 
به دست می آورد و هرکه بجوید پیدا 
می کند و هرکه بکوبد در برویش باز 
می شود. ایا در میان شما پدری هست 


فارغ شد یکی از شاگردان به او گفت: که وقتی که پسرش از او ماهی بخواهد به 


لوقا 


عوض ماهی. ماری در دستش بگذارد. 
"يا وقتی تخم مرغ بخواهد گزدمی 
به او بدهد؟ "پس اگر شما با اینکه 
و چگونه 
چیزهای خوب را به فرزندان تان بدهید. 
چقدر بیشتر پدر آسمانی» روح القدس 
را به آنانی که از او تقاضا می‌کنند عطا 
خواهد فرمود!» 


عیسی و شیطان 
(همچنین در متی ۱۲: ۲۲ - ۳۰ 
و مرقس ۲۰:۳ - ۲۷) 


عیسی یک روح گنگ را از شخصی 
بیرون می کرد و وقتی روح ناپاک 
یرون آمد مرد گنگ شروع به حرف 
زدن کرد و مردم حيرت کردند. اما 
بعضی ها گفتند: «او بوسیلةً بعلزبول» 
رئیس شیاطین. ارواح ناپاک را بیرون 
می راند.» *دیگران از راہ امتحان از 
او تفقاضای معجزه آسمانی کردند. ۲ ما 
او افکار آنها را درک کرد و فرمود: «هر 
سلطنتی که بر ضد خودش تقسیم شود رو 
به خرابی میگذارد و خانواده ای که دو 
دستگی در آن باشد سقوط خواهد کرد. 
۷ هنچین آگر شیطان برض خود تفرته 
نارق ساط جر برفران اه 
ماند؟ بهر صورت شما ادعا دارید که من 
بوسیله بعلزبول ارواح ناپاک را بیرون 
می رانم. * اگر من بوسیلة علزبول ارواح 
و ۱ 
چه وسیله آن ها را بیرون می رانند؟ آنها 
ادعای شما را رد خواهند کرد. اما اگر 
با قدرت خداست که من ارواح ناپاک را 
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بیرون می رانم» بیقین بدانید که پادشاهی 
خدا به شما رسبده است. 

"وقتی مرد زورمندی که کاملاً مسلح 
است از قلعة خود نگهبانی می‌کند دارایی 
او در امان است. ۲۲اما وقتی کب 
ژورمندتر از او به او حمله کند او را از 
پای در می آورد و تیرها و زرهی را که 
تکیه گاه او هستند می برد و دارائیش را 
"هرکه با من نباشد بر ضد من است و 
هرکه با من جمع نکند پرآگنده می سازد. 


بازگشت روح ناپاک 
(همچنین در متی ۱۲: ۴۳ - ۴۵) 


"وقتی روح اپاکی از کسی بیرون 
می آید در جستجوی استراحتگاهی در 
بیابانهای بی آب و علف سرگردان می شود. 
وقتی جایی را پیدا نم ی کند می‌گوید: «به 
منزلی که از آن بیرون آمدم باز می‌گردم .« 
پس بر می‌گردد و آن خانه را جارو شده 
و منظم و مرتب می بیند. او می رود و 
ت ری را درا جمع فی کل و 
آن ها همه وارد می شوند و جای می‌گیرند 
و در آخر. حال و روز آن مرد ازگذشته اش 
بدتر می شود.» 
سعادت واقعی 
۷ در حالی که عیسی صحبت می کرد. 
زنی از میان جمعیت با صدایی بلند 
گفت: «خوشا بحال آن مادری که تو را 


زایید و به تو شیر داد.» ۸ ما او فرمود: 
پشنوند و آن را بجا بیاورند.» 
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در خواست معجزهٌ آسمانی 
(همچنین در متی ۱۲: ۳۸ - ۴۲) 
وقتی مردم در اطراف عیسی ازدحام 
کردند او به صحبت خود چنین ادامه داد: 
«مردمان این زمانه چقدر شریرند! آن ها 
معجزه می خواهند. اما تنها معجزه ای که 
ِ داده خواهد شد معجرهٌ يونس 
7 نینوا نشانه ای بود. بسن اسان نیز 
برای مردم E‏ 
بود. "در روز داوری» ملکه جنوب با 
مردم این روزگار زنده خواهد شد و آنها 
را متهم خواهد ساخت» چون او از ان سر 
دنیا امد تا حکمت سلیمان را تشک 
شما بدانید آنکه در اینجاست از سلیمان 
بزرگتر است. " مردم ینوا در روز داورئ 
با مرم این روزگار زنده خواهند شد و 
برضد آنها شهادت خواهند داد چون مردم 
نینوا در اثر پیام يونس توبه کردند و آنکه 
در اینجاست از توت بزرگٹر است. 


چراغ بدن 

(همچنین در متی ۵: ۱۵ و ۶: ۲۲ - ۲۳) 

۳ هیچکس چراغ را روشن نمی کند 
که آن را پنهان کند یا زیر تشت بگذارد. 
بلکه آن را روی چراغدان قرار می دهد 
تا کسانی که وارد اطاق می شوند نور 
را ببینید. *"چراغ بدن تو چشم توست. 
وقتی چشمانت سالم هستند تمام وجود 
تو روشن است اما وقتی چشمهایت 
معیوت باشند تو در تاریکی هستی. 
پس چشمان خود را باز کن مبادا 
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نوری که داری تاریکی باشد. گر تمام 
وجود تو روشن باشد و هیچ قسمت آن 
در تاریکی نباشد وجود تو چنان نورانی 
بر تو می درخشاند.» 
نکوهش پیروان فرقةٌ فریسی 
و معلمان شریعت 
) همچنین در متی ۲۳: ۱ - ۳۶ 

و مرس ۳۸:۱۲ - ۴۰) 
وقتی عیسی به صحبت خود خاتمه 
داد. یکی از پیروان فرقۀ فریسی» او را 
به صرف غذا دعوت کرد. او وارد شد و 


‌ ‌ 


تست . 


و کرد. که عیسی پیش از غذا دستهای خود 


را نشست. اما عیسی خداوند به او 
گفت: «ای فریسی ها. شما بیرون پیاله 
و بشقاب را می شویید در صورتی که در 
درون خود چیزی جز حرص و شرارت 
ندارید. ۳ای احمق ها. آیا آن کسی که 
بیرون را ساخت درون را هم نساخت؟ 
"از آنچه درون ظرفها دارید. خیرات کنید 
که همه اش برای شما پاک خواهد شد. 
"وای بحال شما ای پیروان فرقة 
فریسی, شما از نعناع و پودینه و انواع ادویه 
ده یک می دهید. اما از اجرای عدالت 
و محبت به خدا غافل هستید. اینها 
چیزهایی است که شما بايد بدون غافل 
ماندن از چیزهای دیگر به عمل آورید. 
وای بحال شما ای فریسی هاء شما 
صدر مجلس را در کنیسه ها و سلام 
و تعارف را در بازارها دوست دارید. 
وای بحال شما! شما مانند قبرهایی 
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هستید که هیچ نشانه ای روی آن ها نیست 
و مردم ندانسته و ناشناخته روی ان ها راه 
می روند. » 

"یکی از معلمان شریعت در جواب 
عیسی گفت: «ای استاد. وقتی چنین 
حرفهایی ھی زنی به ما هم بر می خورد.» 
*"عیسی در جواب فرمود: «بلی. ای 
معان ریسا وان سال شما ند 
چون بارهای بسیار سنگین بر دوش مردم 
می‌گذارید و خود تان یک انگشت هم 
به آن بار نمی زنید. وای بحال شما 
که مقبره های پیامبرانی را که پدران شما 
کشتند می سازید ۴۸و به این وسیله اعمال 
پدران تان را تائید و تصدیق می کنید. 
چون آنها مرتکب آن قتل ها شدند و 
شتا اھا زا بت هي که ٩‏ ای اس که 
حکمت خدا می فرماید: «برای ایشان 
پیامبران و رسولان می فرستم. بعضی را 
می کشند و بعضی را آزار می رسانند». 
۵ مردم این زمانه مجبور شوند جواب 
خون تمام پیامبرانی را که از اول پیدایش 
دنیا ريخته شده است بدهند. از خون 
هابیل گرفته تا خون زکریا که بین قربانگاه 
و مکان مقدس عبادتگاه هلاک شد. 
بلی. بدانید که مردم این روزگار جواب 
همه آن ها را خواهند داد. 

"وای بحال شما ای معلمان شریعت. 
شما کلید در معرفت را بر می دارید. خود 
تان داخل نمی شوید و آنانی را هم که 
می خواهند داخل شوند. نمی‌گذارید.» 

"*وقتی عیسی از آن خانه بیرون رفت 
ی کی و فیس ۱۸ ۱ تم و مب 
دور او را گرفتند و او را در موضوعات 
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بسیار سؤال پیچ نمودند "*و د رکمین بودند 
که او را با سخنان خودش به دام بیندازند. 


پرهیز از ریاکاری 
(همچنین در متی ۱۰: ۲۶ - ۲۷) 

٩ ۷‏ در این هنگام جمعیتی که 

هزاران هزار نفر می شد 
گرد آمده بود به طوری که یکدیگر را 
زیر پا می‌کردند. عیسی پیش از همه با 
شاگردان خود شروع به سخن کرده گفت 
«از خمیرمایة فریسی ها یعنی منافقت 
آنها احتیاط کنید. "هرچه پوشیده است 
عاقیت پرده از رویش برداشته خواهد شد 
و هرچه پنهان است آشکار خواهد شد. 
"بنابراین آنچه را که در تاریکی گفته اید. 
در روشنایی روز شنیده خواهد شد و آنچه 
را که پشت درهای بسته نجوا کرده اید. 
روی بامها اعلام خواهد شد. 


خدا ترسی 
(همچنین در متی ۱۰: ۲۸ - ۳۱) 

به شما که دوستان من هستید 
می‌گویم: از کسانی که بدن را می‌کشند 
و بعد از آن کار دیگری از دست شان 
بر نمی آید نترسید. شما را آگاه 
می سازم که از چه کسی باید بترسید: از 
آن کسی بترسید که پس از کشتن. اختیار 
دارد به جهنم اندازد. بلی. می‌گویم از او 
باید ترسید. 

۶آیا قیمت پچ پنج گنجشک دو روپبه 
نمی باشد؟ اما e‏ از آن ها از 
نظر خدا دور نیست. ۲علاوه بر این حتی 
موهای سر شما تماماً شمرده شده است. 


۱۳۶۸ لوقا 
هیچ نترسید. شما از گنجشک های بیشمار 


ے 

اقرار همبستگی با مسیح 
) همچنین در متی ۱۰: ۳۲ - ۳۳ 
و ۱۲: ۳۲ و ۱۰: ۱٩‏ ۲۰) 


*بدانید: هر که در برایر مردم خود را 
از من بداند پسر انسان در برابر فرشتگان 
خدا او را از خود خواهد دانست. 
*اما هرکه در برابر مردم بگوید که مرا 
نمی شناسد در حضور فرشتگان خدا 
ناشناس محسوب خواهد شد. 

"هرکه کلمه ای بر ضد پسر انسان 
بگوید بخشیده خواهد شد اما برای آن 
کسی که به روح القدس بد بگوید بخشیده 
وقتی شما را به کنیسه ها و محاکم و به 
حضور فرمانروایان می آورند نگران نباشید 
که چطور از خود دفاع کنید و چه بگونید. 
چون در همان ساعت روح وس ب 
شما نشان می دهد که چه بگویید.» 


مکل توانگر نادان 

"مردی از میان جمعیت به عیس یگفت: 
«ای استاد. به برادر من بگو ارث خانواده 
را با من تقسیم کند.» ۴ جواب داد: «ای 
مرد. کی مرا در میان شما قاضی و گم 
قرار داده است؟» بعد به م۳ فرمود: 
«هوشیار باشید. از هر نوع چشم گرسنگی 
و طمع. خود را دور بدارید. زیرا 
زندگی واقعی را ثروت فراوان. تشکیل 
نمی دهد.» سپس برای ايشان اين مکل 
را آورده گفت: «مردی زمینی داش شت که 


۱۳ 


محصول فراوانی آورد. ۷با خود فکر کرد 
که: «چه کنم؟ جا ارم 5 محصول خود 


را انبار کنم. » سپس ؟ «خوب» 
فهمیدم کک انبارها را خراب 
می‌کنم و آن ها را بزرگتر می سازم. غله و 


سایر اجناسم را جمع آوری می‌کنم. *"آن 

ت ای جان من. تو به 
فراوانی چیزهای خوب جمع کرده ای که 
برای سالیان درازی کفایت می‌کند. آسوده 
باش. بخور و بنوش و خوش بگذران.» 
اما خا یداو فرمکا-وای احم هميد 
امشب باید جانت را تسلیم کنی. پس آنچه 
اندوخته ای مال کی خواهد بود؟» "این 
است عاقبت مردی که برای خود ثروت 
می اندوزد ولی پیش خدا مفلس است.» 


توکل بر خدا 
(همچنین در متی ۶: ۲۵ - ۳۴) 
به e‏ فرمود: «به این ٠‏ سیب 
9 نگران TT‏ ۳ نگران 
لباس نباشید. ۳"زیرا زندگی بالا تر از غذا 
و بدن بالا تر از لباس است. "به زاغها 
فک ر کنید: نه م یکارند و نه درو می‌کنند. 
نه انبار دارند و نه کاهدان» ولی خدا به 
آن ها روزی می دهد و شما خیلی بیشتر 
از پرندگان ارزش دارید! *"آیا یکی از 
شما می تواند با نگرانی ساعتی به طول 
عمر خود بیفزاید" "۲ ین آگرشها کاری 
جا ا و 
"در رشد و نموی سوسنها تأمل کنید: 
نه می ریسند و نه می بافند. ولی بدانید 


لوقا 


که حتی سلیمان هم 
و جلال مثل یکی از آن ها آراسته نشد. 
*باری. اگر خدا علفی را که امروز در 
صحرا می روید و فردا در تنور سوخته 
می شود چنین می آراید چقدر بیشتر ای 
کم ایمانان شما را خواهد پوشانید! "برای 
آنچه می خورید و می نوشید اینقدر 
تشویش نکنید و نگران نباشید. "چون 
اینها تماماً چیزهایی است که مردم این 
دنیا دنبال می‌کنند. اما شما پدری دارید 
که می داند به آن ها محتاجید. شا 
پادشاهی او را هدف خود قرار دهید و 
بيه چیزها به شما نیز داده خواهد شد. 


ثروت در آسمان 
(همچنین در متی ۶: ۱٩‏ - ۲۱) 
"ای گلۀ کوچک. هیچ نترسید. زیرا 
خوشی پدر شما در ار ین است که آن پادشاهی 
زا بشما عظا کے انچ دازید بفروشید 
و به فقرا بدهید و برای خود بکس هایی 
آماده کنید که کهنه نمی شود و گنجی 
در آن عالم ذخیره نمائید که هیچ کم 
نمی شود و هیچ دزدی نمی تواند به آن 
دستبرد بزند و موریانه آن را تباه نم ی کند. 
۳"ژیرا اموال شا هر کہا باشد: دل شا 
هم انجا خواهد بود. 
خادمان کمر بسته 
*با کمرهای بسته و چراغ های روشن 
آمادةٌ کار باشید. *"مانند اشخاصی باشید 
که منتظر آمدن ارباب خود از یک 
مجلس عروسی هستند و حاضرند که 
هر وقت برسد و در را بکوبد. او را به 


۱۲ ۱۳۶۹ 
داخل بیاورند. ۲۲خوشا به حال خادمانی 
که وقتی ارباب شان می آید آنها را چشم 
به راه ببیند. بیقین بدانید که کمر خود 
را خواهد بست. آنها را بر سردسترخوان 
خواهد نشانید و به خدمت ان ها خواهد 
پرداخت. *"چه نیمه شب باشد و چه 
قیل از سپیده دم. خوضا به ال ها گر 
وقتی ارباب شان می آید ملاحظه کند که 
آن ها چشم به راه هستند. * خاطرجمع 
باشید. اگر صاحب خانه فنی داست 9 
دزد چه ساعتی می آید. نم یگذاشت وارد 
خانه اش بشود. ٣‏ پس آماده باشید چون 
پسر انسان در ساعتی می آید که شما کمتر 
انتظار آن را دارید. » 

پتژس عرض کرد: « خداوندا» آیا 
مقصد تو از این مثال تنها ما هستیم یا برای 
همه است؟» عیسی خداوند فرمود: 
وخرب کیت ای تار این و ر 
که اربایشن اف زا مقر کید ا رک اتف را 
اداره نماید و در وقت مناسب جيرهةٌ ان ها 
را بدهد؟ ۲۳ خوشا به حال آن غلامی که 
وقتی اربابش می آید او را سر کار خود 
ببیند. ۲۳ بیقین بدانید که اربابش او را ناظر 
همۀ املاک خود خواهد کرد. ۴ اما اگر آن 
غلام به خود بگوید: «ارباب به این زودی 
نخواهد آمد» و دست به آزار غلامان و 
کنیزان بزند و بخورد و بنوشد و مستیکند. 
یک روز که آن غلام انتظارش را ندارد 
و هزساعتی که کی تالف ریاف اه 
رسید و او را تکه تکه خواهد کرد و به این 
ترتیب او جزو نامطیعان خواهد شد. 

۲"غلامی که خواسته های ارباب خود 
را می داند و با وجود این برای اجرای 


۱۳۷۰ 


آن ها هیچ اقدامی نمی کند با قمچین 
ضربه های بسیار خواهد خورد. ما 
کسی که از خواسته های اربابش بی خبر 
است و مرتکب عملی می شود که سزاور 
تنبیه می باشد ضربه های کمتری خواهد 
خورد. هرگاه به کسی زیاده داده شود 
از او زیاد مطالبه خواهد شد و هرگاه 
به کسی زیادتر سپرده شود از او زیادتر 
مطالبه خواهد شد. 


تفرقه 
(همچنین در متی ۱۰: ۳۴ - ۳۶) 

من آمده ام تا بر روی زمین آتشی 
روشن کنم و ای کاش زودتر از این روشن 
می شد. *من تعمیدی در پیش دارم که 
باید اجرا شود و تا زمان انجام آن چقدر 
زیر فشار هستم! آیا گمان می‌کنید من 
آمده ام تا صلح بر روی زمین برقرار کنم؟ 
نخیر» اینطور نیست! بدانید که من آمده ام 
تا تفرقه بیاندازم. "*زیرا از این پس بین 
پنج نفر اعضای یک خانواده تفرقه 
خواهد افتاد. سه نفر مخالف دو نفر و دو 
نفر مخالف سه نفر خواهند بود: "*پدر 
مالف ومر و فقس مال ره ماهر 
مخالف دختر و دختر مخالف مادر. خشو 
مخالف عروس و عروس مخالف خشو.» 


شناختن زمان 
(همچنین در متی ۱۶: ۲ - ۳) 
همچنين به مردم فرمود: « شما 
نمودار می شوند فوراً می‌گوئید: «باران 
می بارد» و باران هم می بارد. **وقتی 


لوقا ۱۳۶۹۲ 


باد از جانب جنوب می آید می گوئید: 
«گرمای شدیدی خواهد شد» و همینطور 
می شود. ۳ای منافقان! شما که می توانید 
به ظواهر زمین و آسمان نگاه کنید و 
حالت آن را پیش بینی کنید چگونه از 
درک معنی این روزگار عاجزید؟ 
(همچنین در متی ۵: ۲۵ - ۲۶) 

جرا تی تالف را راست را واف 
خود تشخیص دهید؟ *اگر کسی برضد 
تو دعوی کند و تو را به محکمه بکشاند 
کوشش کن هنگام ی که هنوز در راه هستی 
با او صلح نمایی و اگر نه او تو را پیش 
قاضی می برد و قاضی تو را به دست 
عسکر می دهد و عسکر تو را به زندان 
می اندازد. ۵ بدان که تا پول آخر را ندهی 
بیرون نخواهی آمد.» 


توبه یا هلاکت 
۱۳ در همان هنگام عده ای 
در آنجا حضور داشتند که 


داستان جلیلیانی را که پیلاطس خرن شان 
را با قربانیهای شان در آميخته بود ذکر 
کردند. "عیسی به آنها جواب داد: «آیا 
تصور می کنید این جلیلیان که دچار آن 
سرنوشت شدند از دیگر جلیلیان خطاکار 
تر بودند؟ "یقیناً نخیر اما بدانید که اگر 
توبه نکنید همه شما مانند آنها نابود 
خواهید شد. 
در موقع فرو ریختن برجی در سیلوحا 
کشته شدند. خبال می‌کنید که از دیگر 


مردمانی که در اورشلیم زندگی مین کردند 


۴و يا آن هجده نفری که 


لوقا 


گناهکارتر بودند؟ انخیر. بلکه مطمئن 
باشید اگر توبه نکنید» همه شما مانند آنها 
نابود خواهید شد.» 


مَفْل درخت بی بر 

*عیسی برای آنها این مَنّل را آورده‌گفت: 
«مردی در تا کستانش درخت انجیری 
داشت و برای چیدن میوه به آنجا رفت ولی 
چیزی پیدا نکرد. "پس به باغبان گفت: 
«یبین حالا سه سال است که من می آیم 
و در این درخت دنبال میوه می گردم 
ولی چیری پیدا نکرده ام. آن را ر چرا 
جواب داد: «ارباب. این یک سال هم 
و 
بریزم. *اگر در موسم آینده میوه آورد. چه 
بهتر و گرنه ام ر کن تا آن را ببرند .%« 
شفای زن پُشت خمیده در روز مَبّت 
"یک روز سَبّت عیسي در کنیسه ای 
به تعلیم مشغول بود. در آنجا زنی بود 
که روحی ناپاک او را مدت هجده سال 


رنجور کرده بود. پشتش خمیده شده بود 
۷"وقتی 
عیسی او را دید په او فرمود: «ای زن, 
تو از بیماری خود شفا یافتی.» "یمد 
دستهای خود را بر او گذاشت و فوراً 
قامت او راست شد و به شکرگزاری پرودگار 
پرداخت. اما در عوض سرپرست کنیسه 
از اینکه عیسی در روز سَبّت شفا داده بود. 
دلگیر شد و به جماعت گفت: «شش روز 
تعیین شده است که باید کار کرد. در یکی 
از آن روزها بیائید و شفا بيابید. نه در 


و نمی توانست راست بایستد. 


۳۷۱ ۱۳ 


عیسی خداوند در جواب 
او واا کی در 
شما پیدا می شود که در روز سَبّت گاو یا 
الاغ خود را از آخور باز نکند و برای 
اب دادن بیرون نبرد؟ پس چه عیب 
دارد اگر این زن که دختر ابراهیم است 
و هجده سال گرفتار شیطان بود. در روز 
!وقتی 
عیسی | این سخنان را فرمود مخالفان او 
خجل گشتند. دای ع رد ار 
اعمال شگفت انگیزی که انجام می داد 
خوشحال بودند. 


روز ستّت.» 


م سّت از این بندها آزاد شود؟» ۲ 


مل های دانه آوری و خمیرمایه 
(همچنین در متی ۱۳: ۳۱ - ۳۲ 
و مرس ۴: ۳۰ - ۳۲ و متی ۱۳: ۳۳) 
۷عیسی به سخنان خود ادامه داد و 
فرمود: «پادشاهی خدا مانند چیست؟ 
آن را به چه چیز تشبیه کنم؟ *مانند 
دان اوری است که شخصی آن را در باغ 
خود کاشت. آن دانه رشد کرد و درختی شد 
و پرندگان آمدند و در ميان شاخه هایش 
آشیانه گرفتند.» 
"باز فرمود: «پادشاهی خدا را به چه 
چیز تشبیه کنم؟ "مانند خمیرمایه ای است 
که زنی آن را با سه پیمانه آرد مخلوط کرد 
تا تمام خمیر برسد.» 
دروازةٌ تنگ 
(همچنین در متی ۷: ۱۳ - ۱۴ 
و ۲۱ - ۲۳) 


سیب ار رد در یرتا و دهات 
ادامه داد و در حالی که بسوی اورشلیم 


VY 
می رفت به مردم تعلیم می داد. "شخصی‎ 
از او پرسید: «ای آقا. آیا فقط عدة‎ 
کمی نجات می یابند؟» عیسی به ایشان‎ 
گفت: ۴ ««سخت بکوشید خود را به‎ 
داخل دروازه تنگ‎ 
عدهٌ بسیاری برای ورود کوشش خواهند‎ 
کرد ولی توفیق نخواهند یافت. *بعد از‎ 
آن که صاحب خانه برخیزد و در را قفل‎ 
کند شما خود را بیرون خواهید دید و‎ 
در آن موقع در را می‌کوبید و می‌گویید:‎ 
«ای آقا. اجازه بفرما به داخل بیانیم.»‎ 
اما جواب او فقّط این خواهد بود: «من‎ 
نمی دانم شما از کجا آمده اید.» ۴ بعد‎ 
شما خواهید گفت: «ما با تو سر یک‎ 
دسترخوان خوردیم و نوشیدیم و تو در‎ 
کوچه های ما لیم می دادی ۰ ما او‎ 
باز به شما خواهد گفت: «نمی دانم شما‎ 
از کجا آمده اید. ای بدکاران همه از پیش‎ 


تنگ برسانید و بدانید که 


چشم من دور شوید.» "در آن زمان شما 
که ابراهیم و اسحاق و یعقوب و تمام 
پیامبران را در پادشاهی خدا می بینید در 
حالی که خود تان محر هستد» جقدر 
گریه خواهید کرد و دندان بر دندان خواهید 
فشرد. "مردم از مشرق و مغرب و شمال و 
جنوب خواهند آمد و در پادشاهی خدا بر 
سر دسترخوان خواهند نشست. "بلی. آنها 
اکنون اولین هستند. آخرین خواهند بود.» 
(همچنین در متی ۳۳: ۳۷ - ۳۹) 


"در آن فرح عده ای از پیروان فرقةٌ 
فریسی پیش او آمدند و گفتند: «اینجا را 


لوقا ۱۴۰۱۳ 


ترک کن و به جای دیگری برو. هیرودیس 
قصد جان تو را دارد.» عیسی جواب 
داد: «بروید و به آن روباه بگویید: من 
امروز و فردا ارواح ناپاک را بیرون 
می رانم و شفا می دهم و در روز سوم به 
هدف خود می رسم. م بايد امروز و 
فردا و پس فردا به سفر خود ادامه دهم 
جز اورشلیم بمیرد. 

۳ای اورشلیم. ای اورشلیم. ای شهری 
که اھان زا مین کے و آناتی وا کهپرشن 
نو فرستاده می شوند سنکسار می کتی! 
چه بسیار آرزو داشته ام مانند مرغی 
وه ۶ خود را زیر پر و بالش 
می گیرد فرزندان تو را به دور خود جمع 
کنم اما نخواستی. اينک خانۀ شما به 
خود تان ویران وآگذاشته می شود! و بدانید 
که دیگر مرا نخواهید دید تا آن زمان که 
بگویید: متبارک است آن کسی که به نام 


خداوند می آید.» 
شفای مرد مبتلا به مرض آ بگرفتگی 
در یک روز سَبّت عیسی 


۴ ۱ برای صرف غذا به منزل یکی از 
بزرگان فرق فریسی رفت. آنھا با دقت مراقب 
او بودند. "آنجا در برابر او مردی دیده 
می شد که مبتلا به مرض آب گرفتگی بود. 
"عیسی از معلمان شریعت و فریسی ها 
پرسید: «ایا شفای بیماران در روز سَبّت 
پس عیسی آن مرد را شفا داد و رخصت 
داد. بعد رو به آنها کرد و فرمود: «اگر 
پسر یا گاو یکی از شما در چاه بیفتد آیا 


لوقا 


بخاطر این که روز سَبّت است در بیرون 
آوردنش دچار تردید خواهید شد؟» و 
آن ها برای این مزال جرا فافع 


برتری جویی و فروتنی 


"وقتی عیسی دید که مهمانان چطور 
صدر مجلس را برای خود اختیار 
می کردند برای ایشان مَّلی آورده گفت: 
۸«وقتی کسی شما را به یک مجلس 
عروسی دعوت می کند در صدر مجلس 
ننشینید» زیرا امکان دارد که شخصی 
مهمتر از شما دعوت شده باشد "و میزبان 
بیاید و به شما بگوید: «جای خود را 
به این آقا بده.» در آن صورت باید با 
شرمساری در پایین مجلس بنشینی. 
"نخیر» وقتی دعوت از تو می شود برو 
و در پایین مجلس بنشین تا وقتی میزبان 
تو آمد. بگوید: «دوست من بفرما 
که به تو می شود خواهند دید. چون 
هرکه خود را بزرگ سازد. خوار خواهد 
شد و هرکه خود را فروتن سازد سرافراز 
خواهد گردید.» 

"بعد به به میزبان رو «وقتی 
دوستان. برادران و دیگر خویشان يا 
همسایگان ثروتمند خود را دعوت نکن 
مبادا آنها هم متقابلاً از تو دعوت کنند 
و به این ترتیب عوض خود را بگیری» 
۳ بلکه وقتی مهمانی می دهی بینوایان 
و مفلوجان و لنگان و کورها را دعوت 
کن ۲" و خوشبخت خواهی بود چون آنها 
هیچگونه وسیلةٌ عوض دادن ندارند و تو در 


۱۴ ۱۳۷/۳ 
آن روزی که عادلان زنده می شوند عوض 
خواهی گرفت.» 


جشن پادشاهی خدا 
(همچنین در متی ۱:۲۲ - ۱ 

یکی از حاضران» بعد از شنیدن 
این سخنان به او عرض کرد: «خوشا به 
حال آن کسی که در پادشاهی خدا سر 
دسترخوان بنشیند.» ۴اما عیسی جواب 
داد: «مردی مهمانی شام بزرگی ترتیب 
داد و عدة زیادی را دعوت کرد. در 
وقت شام غلام خود را با پیغامی پیش 
مهماتان فرستاد که سالا سانیده قمه 
چیز حاضر است. اما همه شروع به 
عذر آوردن کردند. اولی گفت: «من قطعه 
زمینی هس و باید بروم آن را ببینم. 
لطفاً عذر مرا بپذیر.» "دوم ی گفت: : «من 
بنج جفت گاو خریده ام و حالا می روم 
آن ها را امتحان کنم. لطفاً مرا معذور 
بدار.» "نفر بعدی گفت: «من نو عروسی 
کرده ام و به این سبب نمی توانم بیایم .« 
"وقتی آن غلام برگشت و موضوع را به 
اطلاع ارباب خود رسانید. ارباب عصبانی 
شد و به ا وگفت: «زود به کوچه ها و پس 
کوچه های شهر برو و بینوایان و مفلوجان 
و کورها و لنگان را پیش من بیاور.» 
"بعداً غلام گفت: «ارباب. امر تو اطاعت 
شد و هنوز هم جا هست.» ۲۳ارباب 
جواب داد: «به سرکها و کوچه باغها برو 
و با اصرار همه را دعوت کن که بيایند تا 
خانه من پر شود. "بدانید که هیچیک از 
آن کسانی که دعوت کرده بودم مزه این 
مهمانی را نخواهد چشید.»» 


۱۳۷/۴ 


بهای پیروی از مسبح 
(همچنین در متی ۱۰: ۳۷ - ۳۸) 


دز بین راه جمعیت بزرگی همراه 
عیسی بود. او به آنها رو کرد و فرمود: 
۴«اگر کسی پیش من بیاید و از پدر و 
مادر. زن و فرزند. برادران و خواهران و 
حتی جان خود دست نشوید نمی تواند 
شاگرد من باشد. کسی که صلیب خود 
را بر ندارد و با من نیاید نمی تواند شاگرد 
من باشد. اگر کسی از شما به فکر 
ساختن یک برج باشد. آیا اول نمی نشیند 
و مخارج آن را برآورد نمی‌کند تا ببیند آی 
استطاعت تما م کردن آن را دارد یا نه؟ 
"در غیر ایتصورت اگر پاي آن را بگذارد 
و بعد نتواند آن را تمام کند همه کسانی 
که آن را ببینند به او خواهند خندید "و 
خواهند گفت: «اين مرد ساختمانی را 
شروع کرد ولی نتوانست آن را تام کم 
"یا کدام پادشاهی است که به جنگ 
پادشاه دیگری برود بدون آنکه اول بنشیند 
و مطالعه کند که آیا با ده هزار سپاهی 
می‌تواند با یک لشکر بیست هزار نفری 
مقابله کند؟ "۳و اگر نتواند. او خیلی زودتر 
از اينکه دشمن سر برسد سفیری می فرستد 
و تقاضای صلح می‌کند. ۳ همچنین اگر 
شم خاصر کسید نمام سی ود ر از 
دست بدهید نمی توانید شاگرد من باشید. 


نمک فاسد 
(همچنین در متی ۵: ۱۳ و مرقس :٩‏ ۵۰( 


*"نمک چیز خوبی است اما اگر خود 
نمک بی مزه شود به چه وسیله مزة اصلی 


لوقا ۰۱۴ ۱۵ 


خود را باز یابد؟ *۲دیگر نه برای زمین 
مصرفی دارد و نه می توان بصورت کود 
از آن استفاده کرد. آن را فقط بايد دور 
ریخت. اگ رگوش شنوا دارید بشنوید.» 
گوسفند گمشده 
(همچنین در متی ۱۸: ۱۲ - ۱۴) 
۱۵ دراین اثنا جزیه گیران و 
خطاکاران ازدحام کرده بودند 
تا به سخنان او گوش دهند . "پیروان 
فرقة فریسی و علمای یهود عم عم کنان 
گفتند: «اين مرد اشخاص بی سر و پا 
را با خوشرویی می پذیرد و با آنها غذا 
می خورد.» "به این جهت عیسی منلی 
آورد و گفت: ۴«فرض کنید یکی از شما 
صد گوسفند داشته باشد و یکی از آن ها 
را گم کند. > آیا نود و نه تای دیگر را در 
چرآگاه نمی گذارد و بدتبال آن گمشده 
نمی رود تا آن را پیدا کند؟ ۵و وقتی 
آن را پیدا کرد با خوشحالی آن را به 
دوش م ی‌گیرد و اه مى روز ھا 
دوستان و همسایگان را جمع می‌کند و 
می گوید: «با من خوشی کنید > گوسفند 
گمشدة خود را پیدا کرده | i‏ ۲بدانید 
که به همان طریق برای یک گناهکار که 
توبه می‌کند در آسمان بیشتر خوشی و 
شرور خواهد بود تا برای نود و نه شخص 
پرهیزگار که نیازی به توبه ندارند. 


سکه گمشده 


*و یا فرض کنید زنی ده سکه نقره داشته 


باشد و یکی را گم کند آیا چراغی روشن 
نم یکند و خانه را جارو نمی نماید و در 


لوقا 


هر گوشه به دنبال آن نمی‌گردد تا آن را 
پیدا کند؟ "و وقتی پیدا کرد همۀ دوستان 
و همسایگان خود را جمع می‌کند و 
می گوید: «با من خوشی کنید. پولی را 
E‏ « "به همان 
می‌کند در میان فرشتگان خدا خوشی و 
شرور خواهد بود.» 


تسر گیشته 
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"باز فرمود: «مردی بود که دو پسر 
داشت. "پسر کوچکتر به پدر گفت 
«پدر. حصة مرا از دارائی خود به من 
بده .» پس پدر دارایی خود را د بين آن دو 
تقسیم کرد. " چند e‏ 
تمام حصهٌ خود را به پول نقد تبدیل 
کرد و رهسپار سرزمین دور دستی شد و 
در انجا دارایی خود را در عیاشی به باد 
داد. "وقتی تمام آن را خرج کرد قحطی 
سختی در آن سرزمین رخ داد و او سخت 
دچار تنگدستی شد. "پس رفت و نوکر 
یکی از ملاکین آن محل شد. آن شخص 
او را به مزرعهٌ خود فرستاد تا خوکهایش 
را بچراند. ۴او آرزو داشت شکم خود 
را با خوراکی که خوکها می خورند پر 
کند ولی هیچکس به او چیزی نمی داد. 
آخر به خود آمد و گفت: «بسیاری از 
مزدوران پدر من نان کافی و حتی اضافی 
دارند و من در اینج نزدیک است از 
گرسنگی تلف شوم. من بر می خیزم و 
پیش پدر خود می روم و به او می‌گویم: 
پدر. من نسبت به خدا و نسبت به توگناه 


کرده ام. دیگر لایق آن نیستم که پسر 


۱۳۷۵ ۱۵ 


تو خوانده شوم. با من هم مثل یکی از 
نوکران خود رفتارکن.» "پس برخاست و 
رهسیار غات پدر شد. هترز تا خانه فاضلا 
زیادی داشت که پدرش او را دید و دلش 
بحال او سوخت و به طرف او دوید. 
دست به گردنش انداخت و به گرمی او 
را بوسید. ""پسر گفت: «پدر» من نسبت 
به خدا و نسبت به تو گناه ه کرده ام. دیگر 
لايق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم.» 
م پدر به نوکران خود گفت: «رود 
بروید. بهترین چپن را بیاورید و به او 
بپوشانید. انگشتری به انگشتش و بوت به 
اهایش کنید. "گوسالة چاق را بیاورید 
و حلال کنید تا مجلس جشنی برپا 
نیم» "چون این پسر من مرده بود زنده 
شده و گم شده بود پیدا شده است.» به 
ین و 

٣‏ در این هنگام پسر کلانتر در مررعه 
بود و وقتی باز گشت. همینکه به خانه 
نزدیک شد صدای رقص و موسیقی را 
شنید. ”یکی از نوکران را صدا کرد و 
و «جی شده است ۳ ۷ نوک به آو 
گفت: «برادرت آمده و پدرت چون او را 
صحیح و سالم باز یافته, گوسالة چاق را 
کشته است.» اما پسر بزرگ قهر کرد و 
به هیچ وجه نمی خواست به داخل بیاید 
پدرش بیرون آمد و به او التماس نمود. 
"اما او در جواب پدر گفت: «تو خوب 
می دانی که من در این چند سال چطور 
مانند یک غلام به تو خدمت کرده ام و 
هیچوقت از اوامر تو سرپیچی نکرده ام و 
ی یک بزفاله هم به من تمادی تب 
دوستان خود خوش بگذرانم. ۳اما حالا 


۱۳۷۶ 


که این پسرت پیدا شده» بعد از آنکه همۀ 
ثروت تو را با فاحشه ها تلف کرده است 
واف ار کا هاش کی یلو 
گفت: «پنترع؛ > تو همیشه با من هستی و 
هرچه من دارم e‏ م 
e TT‏ زنده شده 
است وگم شده بود. پیدا شده است.»» 


ناظر نادرست 


۱ عیسی همچنین به شاگردان 

فرمود: «شخصی ثروتمند 
ناظری داشت و شکایاتی به او رسید 
کان اظ از فادافی ار سوه اساد 
می کند. "پس او را خواسته گفت: 
«اين جه حرفهایی است که دربارة تو 
می شنوم. حسابهایت را پس بده چون 
دیگر نمی توانی در اینجا ناظر باشی.» 
"آن ناظر پیش خود گفت: «حالا که 
ارباب من می خواهد کار ناظری را از من 
بگیرد چه بايد بکنم؟ من که نه توان بیل 
زدن دارم و نه روی گدایی کردن. تلع 
می دانم چه کنم تا مطمئن شوم که وقتی 
مرا از این کار برکنار کرد اشخاصی باشند 
که در خانه های خود را بر روی من باز 
کنند.» "پس قرضداران ارباب را یک به 
یک حاضر کرد. به اولی گفت: «چقدر 
از ارباب من فرضدار هستی؟» *جواب 
داد: «صد پیمانة روغن زیتون.» گفت: 
«بیاء این صورت حساب توست. بنشین 
و به جای آن بنویس پنجاه پیمانه. زود 
E MM‏ 
فرضدار هستی ؟ » گفت: « صد خروار 


لوقا ۰۱۵ ۱۶ 


گندم.. ۰ به او گفت: «صورت حسایت 
را بگیر و به جای آن بنویس هشتاد 
خروار.» آن ارباب» ناظر نادرست را 
به خاطر اينکه چنان زیرکانه عمل کرده 
بود آفرین گفت. زیر ا مردم این دنیا در 
مناسیات با همنوعان خود از ایمانداران 
زیرکتر هستند. 

پس به شما می‌گویم که مال دنیا را 
برای به دست آوردن دوستان مصرف 
کنید تا وقتی پول تان به آخر می رسد شما 
را در خانه های جاودانی بپذیرند. ۲ کسی 
که در امور کوچک درستکار باشد» در 
کارهای بزرگ هم درستکار خواهد بود و 
کسی که در امور کوچک نادرست باشد» 
در کارهای بزرگ هم نادرست خواهد 
بود. ر پس اگر شما در خصوص مال دنا 
امین این چه کسی در مورد آن ثروت 
حقیقی به شما اعتماد خواهد کرد؟ و 
اگر شما در مورد آنچه به دیگری تعلق 
دارد امین نباشید. کی آنچه را که مال 
خود شماست به شما خواهد داد؟ هیچ 
نوکری نمی تواند غلام دو ارباب باشد. 
چون يا از اولی بدش می آید و دومی 
را دوست دارد يا به اولی ارادت دارد و 
دومی را حقیر می شمارد. شما نمی توانید 
هم بندۀ خدا باشید و هم در بند پول.» 


سخنانی از عیسی 
(همچنین در متی ۱۱: ۱۲ - ۱۳ 
و ۵: ۳۱- ۳۳۲ و مرقس ۱۰: ۱۱- ۱۲) 
فریسی ها این سخنان را شنیدند و او 
را مسخره کردند زیرا پول دوست بودند. 
*"عیسی به آنها فرمود: «شما کسانی 


لوقا ۰۱۶ ۱۷ 


هستید که نیکوئیهای خود را به ژخ مردم 
می‌کشيد. اما خدا از باطن تان آگاه است 
چون آنچه در نظر آدمیان ارزش بسیار 
دارد. پیش خدا ناپاک است. 

۴ کان بی کرات و ترشته اق 
پیامبران در کار بود. از آن پس 
مزدهٌ پادشاهی خدا اعلام شده است و 
شوند ند. ۱۷ 
بین برود تا نقطه ای از تورات بیفتد. 

هر مردی که زن خود را طلاق بدهد 
و زن دیگری بگیرد مرتکب زنا می شود 
و هر کسی زن طلاق داده شده را بگیرد 

۰ .2 
توانگر و ایلعازر 

"مرد ثروتمندی بود که همیشه لباسی 
ارغوانی و از کتان نازک می پوشید و 
با خوشگذرانی فروان زندگی می کرد. 


"در پیش در خانة او گدای زخم آلودی 
به نام ایلعاژر خوابیده بود. "که آرزو 


آسانتر است که آسمان و زمین از 


داشت با پس مانده های دسترخوان آن 
ثروتمند شکم خود را پ رکند. حتی سگها 
می آمدند و زخمهای او را می لیسیدند. 
"یک روز آن فقیر مرد و فرشتگان 
او را به آغوش ابراهیم بردند. آن روتمند 
هم مرد و به خاک سپرده شد. ۳و که 
در دنیای مردگان در عذاب بود به بالا 
دید و از دور ابراهیم را با ایلعا رکه در 
کنار او بود دید. ۲ فریاد زد: «ای پدر 

من ابراهیم. به من رحم کن. ایلعاژر را 
قرست ا سر ان کشت خر د را یه آب تن 
و زبان مرا ترکند چون من در این آتش 


VY 


عذاب می کشم.» *اما ابراهیم گفت: 
«فرزندم» به خاطر بیاور که وقتی زنده 
بودی همه چیزهای خوب نصیب تو و 
همه بدیها نصیب ایلعاژر شد. حالا او در 
اینجا آسوده است و تو در عذابت هستی. 
اما کار به اینجا تمام نمی شود شکاف 
عمیقی میان ما و شما قرار دارد. ه رکه از 
این طرف بخواهد به شما برسد نمی تواند 
از آن بگذرد و کسی هم نمی تواند از آن 
طرف پیش ما بیاید.» ۷او جواب داد: 
«پس ای پدر. التماس می‌کنم ایلعاژر را 
به خانۀ پدر من "که در آن پنج برادر 
دارم بفرست تا آنها را با خبر کند مبادا 
آنها هم به این محل عذاب بیایند.» اما 
ابراهیم گفت: «آن ها موسی و انبیاء را 
دارند. به سخنان ایشان گوش بدهند.» 
۳آن مرد جواب داد: «نه, ای پدر» اگر 
کسی از مردگان پیش ایشان برود. توبه 
خواهند کرد.» ۳ ابراهیم در جواب فرمود: 
«اگر به سخنان موسی و انبیاء گوش 
ندهند حتی اگر کسی هم پس از مرگ 


زنده شود. باز باور نخواهند کرد.»» 
+ مه و ۰ 
سخنانی دیگر از عیسی 
(همچنین در متی ۱۸: ۶ - ۷ 
و ۲۱- ۲۲ و مرس :٩‏ ۴۲) 
۱۷ عیسی به شاگردان خود فرمود: 
«از روبرو شدن با وسوسه ها 
گریزی نیست اما وای بحال آن کس که 


سبب وسوسه می شود. "برای او بهتر است 
که با سنگ آسیابی به دور گردن خود به 


دریا انداخته شود از این که یکی از این 
کوچکان را گمراه کند. "متوجه باشید! اگر 


۱۳۷۸ لوقا 
برادرت به تو بدی کند او را سرزنش کن 
و اگر توبه کند او را ببخش. "حتی اگر 
روزی هفت بار به تو بد ی کند و هفت بار 
پیش تو بیاید و بگوید: «توبه کردم». او 
را ببخش.» 

*رسولان به عیسی خداوند عرض 
گردند: «ایمان ما را زیاد کن.» #خداوند 
جواب داد: «اگر شما به اندازۀ دانة 
اوری ای ایمان می داشتید می توانستید 
به این درخت توت بگویید: «از ریشه 
در بیا و در دریا کاشته شو.» و از شما 
اطاعت می کرد. 

۲ فرض کنید یکی از شما غلامی دارد 
که قلبه می‌کند یا از گوسفندان پاسداری 
می‌کند. وقتی از مزرعه برگردد آیا او 
به آن خواهد گفت: «فوراً بيا و 
بنشین؟» *آیا به عوض آن نخواهد گفت: 
«نان مرا حاضر کن. کمرت را ببند و تا 
من می خورم و می نوشم خدمت کن» بعد 
می توانی غذای خودت را بخوری؟» ٩‏ 
آیا او از آن غلام به خاطر آنکه اوامرش را 
اجراء کرده است ممنون خواهد بود؟ "در 
مورد شما هم همینطور است. هرگاه تمام 
اوامری را که به شما داده شده بجا آورید 
بگوئید: ما غلامانی بیش نیستیم. فقط 
وظفة خود را انجام داده ایم.» 


شفای ده جذامی 


عیسی در سفر خود به سوی اورشلیم 
از سرحد د بین سامره و جلیل می‌گذشت 
"هنگامی که می خواست به ا 
وارد شود با ده نفر جذامی روبرو شد. 
آنها دور ایستادند ٣‏ فریاد کردند: «ای 


۱۷ 


عیسی. ای استاد. به ما رحم کن. » 
وقتی عیسی انها را دید فرمود: «بروید 
و خود را به کاهنان نشان بدهید.» و 
همچنانکه می رفتند پاک گشتند. یکی 
از ایشان وقتی دید شفا یافته است در 
حالی که خدا را با صدای بلند حمد 
می‌گفت بازگشت و خود را پیش پاهای 
عیسی انداخت و از او سپاسگزاری کرد. 
این شخص یک سامری بود. "عیسی 
در این خصوص فرمود: «مگر هر ده نفر 
پاک نشدند؟ پس آن نه نفر دیگر کجا 
هستند؟ ایا غير از این بیگانه کسی نبود 
که برگردد و خدا را حمد کویك 4 “به آن 
مرد فرمود: «برخیز و برو. ایمانت تو را 
شفا داده است.» 


آمدن پادشاهی خدا 
(همچنین در متی ۲۴: ۲۳ - ۲۸ 
و ۳۷- ۴۱) 


"پیروان فرق فریسی از او سوال کردند 
که پادشاهی خدا کی خواهد آمد. عیسی 
در جواب فرمود: «پادشاهی خدا طوری 
نمی آید که بتوان آن را مشاهده کرد "و 
کسی نخواهد گفت که» آن در اینجا یا در 
آنجا است. چون در حقیقت پادشاهی 
خدا در میان خود شماست.» 

"به شاگردان فرمود: «زمانی خواهد 
آمد که شما آرزوی دیدن یکی از روزهای 
پسر انان وا راھد داشت اما آن را 
نخوا هید دید. ۳ به شما خواهند گفت 
که به اینجا با آنجا نگاه کنید. شما به 
دنبال آنها نروید» ٣‏ زیرا پسر انسان در 
روز خود مانند برق که از این سر آسمان 


لوقا ۰۱۷ ۱۸ 


تا آن سر آسمان می درخشد خواهد بود. 
اما لازم است که او اول رنجهای بسیار 
را بکشد و از طرف مردم این روزگار رد 
شود. "زمان پسر انسان مانند روزگار نوح 
خواهد بود. "مردم تا روزی که نوح وارد 
کشتی شد و سیل آمده همه را نابود کرد 
می خوردند و می نوشیدند. زن می‌گرفتند 
و شوهر می‌کردند. " همچنین مانند زمان 
لوط خواهد بود که مردم می خوردند و 
می نوشیدند و به خرید و فروش و کشت 
3 کار و تا دسا رف مشغول ودد ا 
در روزی که لوط از سدوم بیرون آمد آتش 
و سیگ گرگرد از آسمان باریك و همه را 
از بین برد. "روزی که پسر انسان ظهور 
کند مانند آن روزگار خواهد بود. 

"در آن روز مردی که در پشت بام است 
و دازائ اش در اه مت باشك اید بای 
بردن آن ها پایین بیاید. همچنین کسی 
که در مزرعه است نباید برگردد. "رن 
لوط را بیاد داشته باشید! ۳۲ هر که برای 
نجات جان خود بکوشد آن را از دست 
می دهد و هر که جان خود را فدا کند 
آن را نجات خواهد داد. ۴"بدانید که در 
آن شب از دو نف رکه در یک بستر هستند 
یکی را می برند و دیگری را می‌گذارند. 
از دو زن که با هم دستاس می کنند 
یکی را می برند و دیگری را می‌گذارند. 
از دو مردی که در مزرعه باشند یکی 
برداشته می شود و دیگری در جای خود 
ر آن ها این را شنیدند 
پرسبدند: «کیجا ای خداوند؟» او فرمود: 
«هر جا لاشه ای باشد لاشخورها جمع 
می شوند. » 


می ماند.» 


۱۳۷/۹ 


قاضی نادرست و بیوه زن 
۱۸ عیسی برای آنها معْلی آورد تا 
نشان دهد که بايد همیشه دعا 
کنند و هرگز دلسرد نشوند. "او فرمود: «در 
شهری قاضی ای بود که نه ترس از خدا 
داشت و نه توجهی به خلق. "در همان شهر 
بیوه زنی زندگی م یکرد که پیش او می آمد 
و از دست دشمن خود شکایت هی کرد 
"قاضی تا مدت زیادی به شکایت او توجهی 
نکرد اما آخر پیش خود گفت: «درست 
است که من ترسی از خدا و توجهی به خلق 
خدا ندارم. *اما این بیوه زن مايه دردسر من 
شده است و برای اينکه با اصرار خود مرا به 

تنگ نسازد به داد او خواهم رسید.»» 
*عیسی خداوند فرمود: «آنچه را قاضی 
بی انصاف گفت شنیدید. ۲آیا خدا به 
داد خواهی برگزیدگان خود که شب و روز 
به درگاهش عذر و زاری می‌کنند توجه 
نخواهد کرد و اا برای کمک نه آن ها 
عجله نخواهد نمود؟ ۸بدانید که او بزودی 
و به نفع آنها دادرسی خواهد کرد. اما 
وقتی پسر انسان می آید آیا اثری از ایمان 

بر روی زمین خواهد یافت؟» 

عبادت یک فریسی و یک جزیه‌گیر 
*همچنین عیسی برا ی کسان یکه از نیکی 
خود مطمئن بودند و سایرین را از خود 
پست تر می شمردند این مَل را آورده 
کٹ گفت: ۲ «دو نفر برای دعا به عبادتگاه 
فتند. یکی فریسی و دیگری جزیه گیر 
بود. ۲ آن فریسی ایستاد و با خود دعا کرد 
و گفت: «ای خداء تو را شکر م یکنم 


۱۳۸۰ لوقا 
که مانند دیگران. حریص و نادرست و 
زناکار و ا مانند این جزیهگیر نیستم. 
"هفته ای دو بار روزه می گیرم. ده یک 
همۀ چیزهائی را که به دست می آورم 
می ت۱۳ ۳ اما آن جزیه گیر دور ایستاد 
و جرت نگاه کردن به آسمان را نداشت 
بلکه به سینۀ خود می زد و م یگفت: «ای 
خدا. بر من گناهکار رحم کن!» ۳ بدانید 
که این جزیهگیر بخشوده شده به خانه رفت 
ونه آن دیگری. ه رکه خود را بزرگ نماید 
خوار خواهد شد و هرکه خود را خوار سازد 
سرافراز خواهد گردید.» 


عیسی کودکان را برکت می دهد 
(همچنین در متی ۱۳:۱۹ - ۱۵ 
و مرقس ۱۳:۱۰ - ۱۶) 

*مردم حتی کودکان را به حضور عیسی 
می آوردند تا بر آن ها دست بگذارد اما 
شا گردان وقتی این را دیدند آن‌ ها را 
سرزنش کردند. ”اما عیسی کودکان را 
پیش خود خواست و فرمود: «بگذارید 
کودکان پیش من بیایند و مانع آنها نشوید. 
چون پادشاهی خدا به چنین کسانی تعلق 
دارد. ۷" بیقین بدانید اگر کسی پادشاهی 
خدا را مانند یک کودک نپذیرد هیچوقت 
وارد آن نخواهد شد.» 


توانگران و پادشاهی خدا 
(همچنین در متی :۱٩‏ ۱۶ - +۳ 
و مرقس ۱۰: ۱۷ ۳۱) 
۸ شخصی از اشراف بهود از عیسی 
پرسید: «ای استاد یکو, من برای به دست 


آوردن زندگی ابدی چه باید بکنم؟» 


۱۸ 


"عیسی به او فرمود: «چرا مرا نیکو 
۳احکام را می دانی - زنا نکن. قتل 
نکن, دزدی نکن, شهادت نادرست نده. 
پدرت و مادرت را احترام کن.» "آن مرد 
جواب داد: «من از جوانی همه اینها را 
بجا آورده ام.» "عیسی وقتی این را شنید 
مود هیک بهر کم داري اا 
داری بفروش و میان فقرا تفسیم کن که در 
عالم بالا گنجی خواهی داشت شت و بعد با 
از من پیروی کن ۰ Ll"‏ او از این سخنان 
افسرده شد. چون مرد بسیار توانگری بود. 
"عیسی وقتی این را دید فرمود: «چه 
مشکل است ورود ثروتمندان به پادشاهی 
خدا! ۵ گذشت شتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر 
است از داخل شدن توانگری به پادشاهی 
خدا.» "شنوندگان پرسیدند: «پس کی 
می تواند نجات یاید ؟» جواب داد: 
«آنچه برای آدمیان غیرممکن است 4 
خدا امکان دارد!» ٣‏ پتژ سگفت: « 

ما از همه چیز خود دست کشیده 0 
تو شده ایم.» *"عیسی فرمود: «بیقین 
بدانید که هرکس به خاطر پادشاهی خدا. 
خانه يا زن. برادران. والدین یا فرزندان 
خود را ترک نماید. ۳ 
برابر عوض خواهد گرفت و در آخرت. 
زا کی ارت تیپ ارخراهد کد 


در این دنیا چندین 


+2 ی 2 ۰ 
سومین پیشگویی عیسی دربارۀ مرگ خود 
(همچنین در متی ۲۰: ۱۷ - ۱٩‏ 

و مرقس ۱۰: ۳۲ - ۳۴) 
"عیسی دوازده شاگرد خود را به کناری 
برد و به آنها فرمود: «ما اکنون به اورشلیم 


لوقا ۱۹۰۱۸ 


می رویم و آنچه انبیاء دربارةٌ پسر انسان 
نوشته اند به حقیقت خواهد پیوست. "او 
به دست بیگانگان تسلیم خواهد شد. او را 
مسخره خواهند کرد و با او بدرفتاری نموده 
به رویش آب دهان خواهند انداخت. "او 
را تازیانه زده خواهند کشت. اما در روز 
سوم باز زنده خواهد شد.» ۳۳ اما شاگردان 
برای ایشان نامفهوم بود و درک نمیکردند 
که دربارهةٌ چه چیز صحبت م یکند 
شفا ی گدای نابینا 
(همچنین در متی ۲۰: ۲۹ - ۳۴ 
و مرقس ۱۰: ۴۶ - ۵۲) 

*"هنکامی که عیسی به نزدیکی اریحا 
رسید کوری درکنار راه نشسته بود و گدایی 
مش گذرد. پرسید چه شده است؟ ۲ به او 
گفتند: «عیسی ناصری از اینجا می‌گذرد.» 
پس فریاد زد: «ای عیسی. ای پسر 
داود. به من رحم کن. “< ۲ اشخاصی که در 
پیش بودند به تندی با او حرف زده گفتند: 
«خاموش باش». اما او هر چه بلندتر فریاد 
می‌کرد: «ای پسر داود. به من رحم کن.» 
""عیسی ایستاد و امرکرد آن مرد را ِ 
او بیاورند. وقتی آمد از او پرسید: ۱« 
می خواهی برایت بکنم؟» جواب ا 
«ای آقا. می خواهم بار دیگر بینا شوم.» 
""عیسی به او فرمود: «بینا شو ایمانت تو 
را شفا داده است.» ۳ فورا بینایی خود را باز 
یافت و در حال ی که خدا را تمجید می‌کرد به 
دنبال عیسی رفت. همۀ مردم به خاطر آنچه 
دیده بودند خدا را حمد گفتند. 


۱۳۸۱ 


عیسی و کی جزیه گیر 

عیسی وارد اریحا شد و ازمیان 
۹ ۱ شهر می گذشت. "مردی در 
آنجا بود بنام رک ی که سرپرست جزیه گیران 
و بسیار ثروتمند بود. "او می خواست 
ببیند که عیسی چه نوع شخصی است. 
اما به علت کوتاهی قامت و ازدحام مردم 
نمی توانست او را ببیند. پس پیش دوید 
و از درخت چناری بالا رفت تا او را ببیند. 
چون قرار بود عیسی از آن راه بگذرد. 
*وقتی عیسی به آن محل رسید به بالا نگاه 
کرد و فرمود: «ای زکی. زود شو. پایین بیا 
زیرا باید امروز در خانۀ تو مهمان باشم.» 
۶او به سرعت پایین آمد و با خوشرویی 
عیسی را پذیرفت. "وقتی مردم اینرا دیدند 
زز تازضایی از آن‌ها برخاست. ان ھا 
می‌گفتند: «او مهمان یک خطاکار شده 
است.» ۸رکی ایستاد و به عیسی خداوند 
گفت: «ای آقاء اکنون نصف دارایی خود 
را به فقرا می بخشم و مال هر کس را که 
به ناحق گرفته باشم چهار برابر به او پس 
ھی دهم میتی ب ای ررد اروز 
رستگاری به این خانه روی آورده است 
چون این مرد حم پر بر خیم است: "۲ زیرا 
پسر انسان آمده است تا گمشده را پیدا 
کند و نجات دهد.» 


مکل سکه های طلا 
(همچنین در متی ۲۵: ۱۴ - ۳۰) 


عیسی چون در نزدیکی اورشلیم بود 
برای کسانی که این سخنان را شنیده بود 


ی آورد زیرا آن ها گمان می‌کردند که 


1A۲‏ لوقا 
لحظه پادشاهی خدا ظاهر خواهد 
. او فرمود: «اربابی سفر دور و 
به خارج کرد تا مقام پادشاهی 
را به دست آورد و باز گردد. اما اول 
ده نفر از غلامان خود را 0 
هر کدام یک سکۀ طلا داد و گفت: « 
ات 
کنید. » ۴ هموطنانش که از او دل خوشی 
نداشتند پشت سر او نمایندگاتی فرستادند 
تا بگویند: ««ما نمی خواهیم این مرد بر ما 
حکومت کند.» * پس از مدتی او با عنوان 
رماترواین مرا کرد و دنال خابان 
که با آنها پول داده بود فرستاد تا ببیند هر 


کدام چقدر سود برده است. ۶ اولی آمد 
و گفت: «ارباب» پول تو ده برابر شده 
۳ جواب داد: «آفرین. نو غلام 
خوبی هستی. خودت را در امر بسیار 
کوچکی درستکار نشان داده ای» پس 
حاکم ده شهر شو.» ۷ دومی آمد و گفت: 
ارباب» پول تو پنج برایر شده است.» 
oN‏ 
باش ۰« آسومی امد و گفت: «اریاب» 
e 2‏ آنرا در دستمالی 

کنار گذاشتم. "از تو می ترسیدم 
چون مرد a‏ آنچه را که 
اصلاً نگذاشته ای بر می داری و آنچه را 
که نکاشته ای درو می‌کنی.» ۲" ارباب 
جواب داد: «ای غلام پست نهاد. ترا با 
حرف های خودت ملامت می‌کنم. ت و که 
می دانستی من مرد سختگیری هستم که 
نگذاشته را بر می دارم و نکاشته را درو 
می‌کنم. "پس چرا پول مرا سر سود ندادی 
تا بتوانم در موقع مراجعت آنرا با سودش 


است.» 


۱۹ 


دریافت کنم؟» "به حاضران گفت: «پول 
را از او بگیرید و به غلامی که ده سکه 
دارد بدهید.» 14 ن ها جواب دادند: «اما 
ای آقا, او که ده دارد!» او گفت: 
«بدانید. هر که دارد. بیشتر به او داده 
تا می شود و اما آنکسی که ندارد حتی آنچه 
را هم که دارد از دست خواهد داد. ۲و 
اما آن دشمنان من که نمی خواستند بر آنها 
حکومت نمایم. ایشان را اینجا بیآورید و 
در حضور من گردن بزنید.» 


ورود پیروزمندانه به آورشلیم 
(همچنین در متی ۲۱ : - ۱۱ و مرفس 
۱ - ۱۱ و یوحنا ۱۲: ۱۲ - )۱٩‏ 


*"عیسی ایثرا فرمود و پیشتر از آن ها راه 
اورشلیم را در پیش گرفت. *"وقتی که به 
بیت فاجی و بیت عنیا واقع در کوه زیتون 
نزدیک شد دو نفر از شاگردان خود را به 
این امر روانه کرد: ۳ «به دهکده رو به رو 
بروید. همین که وارد آن شدید کره الاغی 
را در آنجا بسته خواهید دید که هنو زکسی 
بر آن سوار نشده است. آنرا با زکنید و به 
ان جا بیآورید. "اگر کسی پرسید: «چر 


آنرا باز م ی کنید؟» بگویید: «خداوند آنرا 


به کار دارد.»» 

"آن دو نفر رفتند و همه چیز را 
همانطور که عیسی گفته بود دیدند. 
""وقتی کره الاغ را باز می کردند 
صاحبانش پرسیدند: «چرا آن کره را باز 
می کنید؟» ۴ جواب دادند: «خداوند 


آنرا به کار دارد.» پس کره الاغ را پیش 


عیسی آوردند. بعد لباسهای خود را روی 


آن کره الاغ انداختند و عیسی را بر آن 


لوقا ۹ ۲۰ 


سوا رکردند "و همین طور که او می رفت 
جاده را با لباسهای خود فرش می کردند. 

۲ در این هنگام که او به دامن کوه زیتون 
o‏ تمام شاگردان با خوشی 
برای همه معجزاتی که دیده بودند با 
دای رن ودب و پاس ا 
کردند 3 می گفتند: «مبارک باد آن 
پادشاهی که پنام خداوند می آید. سلامتی 
در آسمان و جلال در عرش برین باد.» 

*"چند نفر فریسی که در میان مردم بودند 
به او گفتند: «ای استاد. به شاگردانت امر 
کن که خاموش شوند.» "عیسی جواب 
داد: «بدانید که اگر اينها خاموش بمانند 
سنگها به فریاد خواهند آمد.» 

"عیسی به شهر نزدیک تر شد و وقتی 
شهر از دور دیده شد بخاطر آن گریه کرد 
7" و گفت: «کاش که امروز سرچشمه صلح 
و سلامتی را می شناختی. اما نه» این از 
چشمان تو پنهان است "و زمانی خواهد 
آمد که دشمنانت به مقابل تو سنگربندی 
خواهند کرد و به دور تو حلقه خواهند 
زد و ترا از همه طرف محاصره خواهند 
کرد ۴۴و تو و ساکنانت را در میان 
دیوار هایت به خاک خواهند کوفت و 
در توء سنگی را روی سنگ دیگر باقی 
نخواهند گذاشت. چون تو وقت دیدار پر 
فیض خدا را درک نکردی.» 

اخراج سوداگران از عبادتگاه 


(همچنین در متی ۲۱: ۱۲ - ۱۷ و مرفس 
۲۱ - ۱۹ و بوحنا ۲: ۱۳- ۲۲) 


بعد از آن عیسی وارد عبادتگاه شد 
و به بیرون راندن فروشندگان پرداخت و 


1A۳ 


گفت: ۶ «نوشته شده است که: خانۀ من 
جای عبادت خواهد بود. اما شما آن را 
خانه دزدان ساخته اید.» 

"همه روزه عیسی در عبادتگاه تعلیم 
می داد و سران کاهنان و علمای دين 
کوشش م یکردند که با کمک بزرگان شهر 
او را از بین ببرند ۴۸اما دیدند که کاری از 
دست شان بر نمی آید چون همه مردم با 
علاقه زیاد به سخنان او گوش می دادند. 


اختیارات عیسی 
(همچنین در متی ۲۱: ۲۳ - ۲۷ 
و مرقس ۱۱: ۲۷- ۳۳) 
۰ ۲ 


یک روز وقتی عیسی مردم 

را در عبادتگاه تعلیم می داد و 
مژده نجات را به ایشان اعلام می کرد 
سران کاهنان و علمای دن با بزرگان 
بهود پیش او آمدند "و گفتند: 
ما بگو به چه اختیاری این کار ها 
می کنی؟ کی به تو این اختیار را داده 
است؟» "عیسی به آنها جواب داد: «من 
هم از ث شما سؤالی دارم. به من بگویید 


"آیا تعمید یحیی از جانب خدا بود یا 


« به 


از جانب بشر؟» *آن ها بين خود بحث 
کرده گفتند: «اگر بگوییم از جانب خدا 
بود. او خواهد گفت: جرا به او ایمان 
نیاوردید؟ *و اگر بگوییم 
همه مردم ما را سکیا وان ا که 
چون یقین دارند که یحیی یک پیامبر 
بود.» پس گفتند: دو ما " 
| "عیسی به ایشان گفت: 
ارو 


۱۳۸۹۴ 


مگل تاکستان و باغبانان 
(همچنین در متی ۲۱: ۳۳ - ۴۶ 
ومرقس ۱:۱۲- ۱۲) 

*!عیسی به سخن خود ادامه داد و برای 
مردم ی آورده گفت: «مردی تاکستانی 
احداث کرد و آنرا به باغبانان سپرد و مدت 
درازی به سفر رفت. "در موسم انگور. 
غلامی را پیش باغبانان فرستاد تا حصه 
خود را از محصول تاکستان بگیرد. اما 
آن ها غلام را لت و کوب کردند و دست 
خالی باز گردانیدند. صاحب تاکستان 
غلام دیگری فرستاد. او را هم لت و 
کوب کرده و با او بد رفتاری کردند و 
دست خالی برگردانیدند. "غلام سوم را 
فرستاد. این یکی را هم زخمی کردند و 
بیرون انداختند. پس صاحب تاأکستان 
گفت: «چه باید بکنم؟ پسر عزیز خود را 
می فرستم» شاید حرمت او را نگهدارند.» 
اما باغبانان وقتی او را دیدند با 

بحث کردند و گفتند: «اين وارث است. 


بیایید او را د تا ملک به خود ما 
برسد ۰« ۵ ا را از تاکستان رون 
ا 


ال تصا اکان با آنا جه 
خواهد کرد؟ ۴او می آید و این باغبانان 
را می‌کشد و تاکستان را به دست دیگران 
می سپارد.» وقتی مردم اینرا شنیدند 
گفتند: «خدا نکند!» ۱۷اما او طرف شان 
دیده گفت: « پس معنی این قسمت از 
کتاب مقدس چیست؟ «آن سنگی که 
معماران رد کردند به صورت سنگ اصلی 

نا در آمده است.» هر که بر آن شن 


۳۰ 


بیفتد پارچه پارچه خواهد شد و اگر 
آن سنگ بر کسی بیفتد او را کاملاً نرم 
e‏ 

(همچنین در متی ۲۲: ۱۵ - ۲۲ 

و مرقس ۱۳:۱۲ - ۱۷) 

* علمای يهود و سرا ن کاهنان می خواستند 
در همان لحظه او را بگیرند. چون پی 
بردند که تا و وی وب 
اما از مردع: ترسیدند. "پس به دنبال 
فرصت می گشتند و مأموران مخفی که 
خود را دیندار نشان می دادند پیش او 
فرستادند تا حرفی از دهان او بگیرند 
و آنرا دست آویزی برای تسلیم او به 
کم ۰ حوزءة اختیارات والی رومی قرار 
دهند. "پس از او پرسیدند: «ای استاد. 
ما می دانیم آنچه تو می‌گویی و تعلیم 
می دهی درست و بجاست. تو در مورد 
هیچ کس فرق نمیگذاری بلکه با راستی 2 
و درستی راه خدا را تعلیم می دهی. ۳آیا 
ما اجازه داریم که به امپراطور روم ماله 
بدهیم یا نه؟» ۳"عیسی به نیرنگ آنها 
پی برد و فرمود: "«یک سکۀ نقره به من 
نشان بدهید. نقش و عنوان چه کسی روی 


است ؟» جواب دادند: «امپراطور.» 


*عیسی فرمود: «پس آنچه از امپراطور 
است به امپراطور و آنچه از خدا است به 
خدا بدهید.» ۴به این ترتیب کوشش آنها 
برای به دست آوردن دلیلی به مقابل او 


در برابر مردم بی اثر ماند و در حالی که 
از جواب او حيرت کرده بودند خاموش 
ماندند. 


لوقا ° ۱۲۳۱۱۰ 


رستاخیز مردگان 
(همچنین در متی ۲۲: ۲۳ - ۳۳ 
و مرقس ۱۸:۱۲ - ۲۷) 

بعد چند نفر از پیروان فرقةٌ صدوقی 
که منکر رستاخیز پس از مرگ بودند پیش 
امدند و از او پرسیدند: ۳ «ای استاد. 
موسی این امر را برای ما نوشت: چنانچه 
مردی زنی بگیرد ولی بدون اولاد بمیرد 
برادرش مجبور است آن زن را بگیرد تا 
برای برادر خود فرزندانی بیاورد. *"حالا 
هفت برادر بودند. اولی زنی گرفت و 
بدون فرزند مُرد. "بعد دومی او را گرفت 
"و سپس سومی و همین طور هر هفت 
نفر مردند و هیچ اولادی به جا نگذاشتند. 
"بعد از همه آن زن هم مرد. "پس در 
روز رستاخیز. او زن کدام یک باشد؟ 
چون هر هفت نفر با او ازدوا ج کردند.» 

*"عیسی به ایشان فرمود: «زنان و مردان 
این جهان ازدواج می‌کنند. *۳اما کسان ی که 
شایسته رسیدن به جهان آینده و رستاخیز 
از مردگان بشوند. زن نمی‌گیرند و شوهر 
نمی‌کنند. ۴"زیرا آن ها مانند فرشتگان 
هستند. دیگر مرگ برای آنها محال است و 
چون در رستاخیز شرکت دارند فرزندان خدا 
هستند. "این مطلب که مردگان بار دیگر 
زنده می شوند مطلبی است که خود موسی 
در داستان بوتۀ سوزان, آنجا که خداوند 
را خدای ابراهیم. خدای اسحاق و خدای 
یعقوب» خطاب م یکند نشان داده است. 
۸ خدا. خدای مردگان نیست بلکه خدای 
زندگان است چون پیش او همه زنده اند.» 
* در این مورد بعضی از علما گفتند: «ای 


۱۳۸۵ 


استاد. عالی جواب دادی.» ٣و‏ پس از آن 
دیگر جرأت نکردند که از او چیزی بپرسند. 


داود و مسبح 
(همچنین در متی ۲۲: ۴۱ - ۴۶ 
و مرقس ۳۸:۱۲ - ۳۷) 
""عیسی به ایشان فرمود: «چطور 
می توان گفت که مسیح پسر داود است؟ 
"چون خود داود د رکتاب زبور می‌گوید: 
«خداوند به خداوند من فرمود: در دست 
زاس من قشم 0۴ حاتت زا زر 
پای تو اندازم.» *"باری. داود او را 
«خداوند» خطاب م ی کند؛ پس چطور 
او می تواند پسر داود باشد؟» 
سرزنش علما 
(همچنین در متی ۲۳: ۱ - ۳۶ 
و مرقس ۱۲: ۰-۳۸ ۴۰) 
*"عیسی در حضور همه مردم به شاگردان 
فرمود: ۴ «از علما که دوست دارند با 
چپن های دراز بیایند و بروند و علاقۀ 
شدیدی به سلام های احترام امیز در بازار ها 
و بهترین جا ها در کنیسه ها و دعوت ها 
نشان می دهند احتیاط کنید. "آنها مال 
بیوه زنان را می خورند حال آنکه محض 
خودنمایی دعای خود را طول می دهند. 
آن ها شدیدترین جزا ها را خواهند دید.» 


هدیهُ بیوه زن 
(همچنین در مرقس ۱۲: ۱- ۴۴) 


۱ ۲ عیسی به چهار طرف دید و 
ملاحظه فرمود که دولتمندان 
هدایای خود را به صندوق بیت المال 


۱۳۸۶ 


لوقا 
عبادتگاه می ریزند. "همچنین متوجه 
بیوه زن بسیار فقیری شد که دو روپیه 
به داخل 1 انداخت. "عیسی فرمود: 
«بدانید که در واقع این بیوه ژن ففیر 
بیش از همه پول داده است چون آنها از 
آنچه که برای آن مصرفی نداشتند دادند 
اما او با وجود تنگدستی, تمام دارائی 


خود را داده است.» 


پیشگویی ویرانی عبادتگاه 
(همچنین در متی ۲۴: ۱ - ۲ 
و مرقس ۱۵۱ ۱۱۳۰ 
اعده ای دربارهٌ عبادتگاه صحبت 
می‌کردند و از سنگ های زیبا و هدایای 
که با آن ها تزئین شده بود تعریف 
می‌کردند. عیسی فرمود: 
این چیز های که در اینجا می بینید. زمانی 
خواهد آمد که هیچ یک از سنگ های آن 
روی سنگ دیگری نخوا هد ماند. همه 
زیر و زبر خواهد شد.» 
جنگ ها و شورش ها 
(همچنین در متی ۲۴: ۳ - ۱۴ 
و مرفس ۳:۱۳ - ۱۳) 
۲آن ها پرسیدند: «ای استاد. اتن کی 
واقع می شود و علامت نزدیک بودن 
وا ی و 
فرمود: «احتیاط کنید که گمراه نشوید» 
بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند 
گفت: «من او هستم» و د«آن زمان موعود 
رسیده است.» با انها همراه مشوید. 
*وقتی دربارۀ جنگ ها و شورش ها چیزی 
می شنوید نترسید. این چیز ها بايد اول 


دو اما دربارةٌ 


۲١ 


واقع شود اما آخر کار به این زودی ها 
ر را ا دیگر 
و حکومتی با حکومت دیگر جنگ خواهد 
کرد. "زلزله های سخت پدید می آید و 
در بسیاری از نقاط خشکسالی و بلا ها 
و در آسمان. علامت های وحشت آور و 
شگفتی های بزرگ دیده خواهد شد. 

۳ اما پیش از وقوع این همه شما 
را دستگیر خواهند کرد و به شما آزار 
خواهند رسانید. شما را برای محاکمه 
به کنیسه ها خواهند کشانید و به زندان 
خواهند انداخت. شما را به خاطر این 
که نام من بر شما است پیش پادشاهان و 
فرمانروایان خواهند برد "و این فرصتی 
برای کک دادن شما 2 بو 
ا کی اجر ر د ا یت 
بیان و حکمتی می دهم که هیچ یک از 
مدعیان قدرت مقاومت و تکذیب را 
نداشته باشند. حتی والدین و برادران 
و خویشاوندان و دوستان تان شما را به 
دام خواهند انداخت. آن ها عده ای از 
شما را خواهد کت و بر مه 
که برخود دارید همه از شما و 
خواهند شد. اما مویی از سر شما کم 
نخواهد شد. "با پایداری. جانهای تان را 
رهایی خواهید داد. 


2۶ 4 * 
پیشگویی ویرانی اورشلیم 
(همچنین در متی ۲۴: ۱۵ - ۲۱ 

و مرس ۱۴:۱۳ - ۱۹) 
۳ ما هر وقت اورشلیم را در محاصره 
لشکر ها می بینید. بدانید ویرانی آن 


لوقا 


نزدیک است. "در آن موقع کسانی 
که در بهودیه هستند به کوهستان ها 
بگریزند و آنانی که در خارج شهر 
هستند نباید وارد شهر شوند. "چون 
این است آن زمان مکافات. در آن زمان 
که تمام نوشته های کتاب مقدس به 
حقیقت خواهد پیوست. "وای به حال 
زنانی که در آن روز ها حامله یا شیر ده 
هستند چون پریشان حالی شدیدی 
در این زمین رخ خواهد داد و این 
قوم مورد خشم و غضب واقع خواهد 
شد. ۴" آنها به دم شمشیر خواهند افتاد 
و به اسیری به تمام کشور ها خواهند 
رفت و اورشلیم تا آن زمان که دوران 
مردم بیگانه به پایان نرسد پایمال آنها 
خواهد بود. 
آمدن پسر انسان 
(همچنین در متی ۲۴: ۲۹ - ۳۱ 
و مرقس ۱۳: ۲۴ - ۲۷) 

*در آفتاب و مهتاب و ستارگان 
علامت ها ظاهر خواهد شد. در روی 
زمین ملت ها از غرش دریا و خروش 
امواج آن پریشان و نگران خواهند 
شد. ۴آدمیان از ترس خیال آنچه 
برسر دنیا آمد. از هوش خواهند رفت 
و قدرت های آسمانی به لرزه خواهند 
افتاد. ۷"آن وقت پسر انسان را خواهند 
دید که با قدرت و جلال زیاد بر ابری 
می آید. "وقتی این چیز ها شروع شود 
شما راست بایستید و سرهای تانرا 
راست نگه دارید چون رستگاری شما 
نزدیک است.» 


AV ۳۱ 


درسی از درخت انجیر 
(همچنین در متی ۲۴: ۳۳ - ۳۵ 
و مرس ۲۸:۱۳ ۳۱) 
"عیسی برای آنها این متّل را آورد و 
گفت: «درخت انجیر و یا درختان دیگر را 
ببینید: "به محض این که می بینید جوانه 
می زند می دانید که تابستان نزدیک 
است. "به همان طریق وقتی که وقوع 
همه این چیز ها را ببینید مطمئن باشید 
که پادشاهی خدا نزدیک است. ""به یقین 
بدانید که پیش از درگذشت نسل حاضر 
همه اینها رخ خواهد داد. ۳"آسمان و زمین 
اه 
از بین نخواهد رفت. 


بیداری 

۳احتیاط کنید و نگذارید دلهای شما 
با پر خوری و مستی و انديشه های دنیوی 
تیره و تار شود چون آن روز بزرگ ناگهان 
می رسد. *"آن روز مانند دامی برسر 
همه آدمیان در سراسر دنیا خواهد افتاد. 
پس بیدار باشید و در تمام اوقات دعا 
کنید تا قدرت آنرا داشته باشید که همه 
رنج های را که به زودی پیش می آید 
پشت سر بگذارید و در حضور پسر انسان 

بایستید.» 
عیسی روز ها را به تعلیم در عبادتگاه 
تعین کرده بود و شب ها از شهر خارج 
می شد و شب را در کوه زیتون به صبح 
می آورد "و صبحگاهان ردم برای 
شنیدن سخنان او در عبادتگاه جمع 

می شدند. 


AA 


دسيسة قتل عیسی 
(همچنین در متی ۲۶: ۱ - ۵ و مرفس 
۴ - ۲ و یوحنا ۱۱: ۴۵ - ۵۳) 


۳۲ 


کاهنان و علما میخواستند بهانه ای پیدا 

نموده عیسی را به قتل برسانند زیرا از تودۀ 
مردم بیم داشتند. ۳شیطان به دل بهودا که 
لقب اسخریوطی داشت و یکی از دوازده 
حواری بود وارد شد. "یهودا پیش سران 
کاهنان و صاحب منصبانی که مسئول 
نگهبانی از عبادتگاه بودند رفت و با آنها 
دست آنها تسلیم کند صحبت کرد. *ایشان 
بسیار خوشحال شدند و وعده کردند مبلغی 
پول به او بدهند. *یهودا موافقت کرد و پی 
فرصت میگشت تا عیسی را دور از چشم 
مردم به دست آنها بسپارد. 


عید فطیر که به فصَح معروف 


است نزدیک می شد. ۲سران 


(همچنین در متی ۲۶: ۱۷ - ۲۵ ور ان 
۴ - ۲۱ و یوحنا ۱۳: ۲۱ - ۳۰) 


"روز عید فطی رکه در آن قربانی فضح 
می باید ذبح شود فرا رسید. *عیسی 
پتژس و یوحنا را با این امر روانه کرد: 
«بروید نان فصَح را برای ما تهیه کنید 
تا بخوریم. tC‏ ؟آن ها پرسبدند: ««کحا 
می خواهی تهیه کنیم؟» ۲عیسی جواب 
داد: «گوش بدهید. وقتی که به شهر قدم 
بگذارید مردی با شما روبرو خواهد شد 
که کوزهٌ آبی را می برد. به دنبال او به 
داخل خانه ای که او می رود بروید "و به 


لوقا ۲۲ 


صاحب آن خانه بگونید: «استاد می‌گوید 
آن اطاقی که من با شاگردانم قربانی فصح 
را در آنجا ا خررد کات ۱ ۲ او 
اطاق بزرگ و فرش شده را در منزل دوم 
به شما نشان می دهد. در آنجا تدارک 
ببینید.» | ن ها رفتند و همه چیز را 
آنطور که او فرموده بود مشاهده کردند و 
به این ترتیب قربانی فصَح را تهیه کردند. 
(همچنین در متی ۲۶: ۲۶ - ۳۰ 


و مرقس ۱۴: ۲۲ - ۲۶ 
و اول قرنتیان ۱۱: ۲۳ - ۲۵) 


"وقتی ساعت معین فرا رسید عیسی 
با رسولان سر دسترخوان نشست و به 
5 وچ م ی خوا تست 
0 ۶ به شما u‏ تا ۳1 زمان 
که این قربانی فصح در پادش هی خدا 
به کمال مقصد خود نرسد دیگر از آن 
توا خورد ۰« ۲ بعد پیاله ای به دست 
گرفت و ر پس از شکرگزاری گفت: «این 
را بگیرید وین خود نان ای کد 
"چون به شما می‌گویم از این لحظه تا 
آن زمان که پادشاهی خدا فرا می رسد 
من دیگر از ميو تاک نخواهم نوشید.» 
۴ همچنین کمی نان برداشت و پس از 
شکرگزاری آن را پاره کرد و به آنها داد 
و فرمود: «این بدن من است که برای 
شما داده می شود. این کار را به یادبود 
به همین ترتیب بعد 
از شام پیاله ای را به آنها داد و فرمود: 
«این پیا له عهد و پیمان نو است در 


من انجام دهید. » ۴ 


لوقا 


"اما بدانید که دست تسلیم کنندة من با 
دست من سر دسترخوان است. ۲" البته پسر 
می رود. اما وای به حال آن کسی که او 
را تسلیم می‌کند.» ۳آنها از خود شان 
شروع به سوال کردند که کدام یک از 
آن ها چنین کاری خواهد کرد. 

مباحثه دربارة بزرگی 

و ان شاگردان بحثی درگرفت 
که کدامیک در میان آنها از همه بزرگتر 
شمرده می شود. *"عیسی فرمود: «در 
میان ملتهای بیگانه. پادشاهان بر مردم 
حکمروایی می کنند و صاحیان قدرت 
«ولی نعمت» خوانده می شوند. ۴ ما 
شما اینطور نباشید. برعکس, بزرگترین 
شخص در میان شما بايد به صورت 
کوچکترین درآید و رئیس مثل نوکر 
کسی که بر سر دسترخوان می نشیند یا 
آن نوکری که خدمت می کند؟ بقیناً آن 
کسی که بر سر دسترخوان می نشیند. با 
وجود این من در میان شما مثل یک 

شما کسانی هستید که در سختی های 
من با من بوده اید. همانطور که پدر» 
حق پادشاهی را به من سپرد. من هم 
به شما می سپارم. "شما در پادشاهی 
من سر دسترخوان من خواهید خورد و 
خواهید نوشید و به عنوان داوران دوازده 


۱۳۸۹ ۳۲ 


- ‌ 
پیشگویی انکار پتژس ‏ . 
(همچنین در متی ۲۶: ۳۱- ۳۵ و مرس 
۴ ۷ - ۳۱ و یوحنا ۱۳: ۳۶ - ۳۸( 


"ای شمعون. ای شمعون. ببین: 
شیطان خواست مثل دهقانی که گندم را 
از کاه جدا می‌کند همه شما را بیازمآید. 
"اما من برای تو دعا کرده ام که ایمانت 
از بین نرود و وقتی برگشتی برادرانت را 
استوار گردان.» ۲۳شمعون جواب داد: 
«ای خداوند. من حاضرم با تو به زندان 
بیفتم و با تو بمیرم.» ۴"عیسی فرمود: 
«ای پتس. ۲ گاه باش امروز پیش از 
آنکه خروس بانگ بزند تو سه بار خواهی 
گفت که مرا نمی شناسی.» 


پیشگویی سختیها 


*"عیسی به ایشان فرمود: «وقتی شما را 
بدون بوت و بکس و خرجین روانه کردم 
آیا چیزی کم داشتید؟» جواب دادند: 
«نخیر.» ۴" به ایشان گفت: «اما حالا هر 
که یک بکس دارد بهتر است که آن را با 
خود بردارد و همینطور خورجینش را و 
چنانچه شمشیر ندارد چپن خود را بفروشد 
و ری پحر3ا. " سول می حرام 
بدانید که این پیشگویی که می گوید: «او 
در زمره جنایتکاران به حساب آمد»» باید 
در مورد من به انجام برسد و در واقع همه 
چیزهائی که دربارۀ من نوشته شده در حال 
انجام است.» ۳۸آن ها گفتند: «خداوندا, 
نگاه کن, اینجا دو شمشیر داریم.» ولی 
او جواب داد: «کافی است.» 


۱۳۹۰ 


دعا د رکوه زیتون 
(همچنین در متی ۲۶: ۳۶ - ۴۶ 
و مرقس ۱۴: ۳۲- ۴۲) 


*"عیسی بیرون آمد و مثل هميشه 
رهسپا رکوه زیتون شد و شاگردانش همراه 
او بودند. "وقتی به آن محل رسید به آنها 
فرمود: د« دعا کنید که از آزمایش ها دور 
بمانید.» "عیسی به اندازۂ پرتاب یک 
سنگ از آنها فاصل هگرفت» زانو زد و چنین 
دعا کرد: "۲ «ای پدر, اگر ارادۂ توست. این 
پیاله را از من دورکن. اما نه ارادهٌ من بلکه 
ارادۀ تو به انجام برسد.» ۳ فرشته ای از 
آسمان به او ظاهر شد و او را تقویت کرد. 
""عیسی در شدت اضطرابت و با حرارت 
بیشتری دعا کرد و عرق او مثل قطره های 
خون بر زمین می چکید 

وی از دعا برخاست و پیش 
شاگردان آمد آنها را دید که در اثر غم و 
اندوه به خواب رفته بودند. ۶ به ایشان 
فرمود: «خواب هستید؟ برخیزید و دعا 
کنید تا از آزمایش ها دور بمانید.» 


توقیف عیسی 
(همچنین در متی ۲۶: ۴۷ - ۵۶ و مرفس 
۴ ۳- ۵۰ و یوحنا ۱۸: ۳- ۱۱) 


۷۲"عیسی هنوز صحبت می کرد که 
جمعیتی دیده شد و بهودا. یکی از آن 
دوازده حواری. پیشاپیش انها بود. 
بهودا پیش عیسی امد تا او را بوسد. 
اما عیسی به او فرمود: «ای بهودا. ایا 
پسر انسان را با بوسه تسلیم م ی کنی ؟» 


وقتی پیروان او آنچه را که در جریان 


۳۲ 


بود دیدند گفتند: و مر 
خود را به کار ببریم؟ » *و یکی از آنها 
به غلام کاهن اعظم زد و گوش راستش 
را برید. اما عیسی جواب داد: «دست 
نگهدارید.» و گوش آن مرد را لمس کرد 
و شفا داد. 

"سپس عیسی به سران کاهنان و 
عبادتگاه بودند و بزرگانی که برای گرفتن 
او آمده بود فرمود: «مگر این 
7 "من هر روز در عبادتگاه 
با شما بودم و شما دست به طرف من 
دراز نکردید. اما این ساعت که تاریکی 
حکمفرما است. ساعت شما است.» 


انکار پتژ س از عیسی 
ع د مت ۱۱ - ۵۸ 
و۶۹ - ۷۵ و مرقس ۵۳:۱۴ - ۵۴ 
و ۷۲-۶۶ 
و یوحنا ۱۸: ۱۸-۱۲ و ۲۵ - ۲۷) 


#*عیسی را دستگیر کردند و به خانهةً 
کاهن اعظم آوردند. پتژس از دور بدنبال 
آن ها می آمد. در بین حویلی خانهةً 
کاهن اعظم عده ای آتشی روشن کرده و 
دور ان نشسته بودند. ترس نیز در بين 
آنها نشست. *در حالی که او در روشنایی 
آتش نشسته بود کنیزی او را دید به او 


نگا نگاه کرده گفت ت: «اين مرد هم با عیسی 
بود. » ۲ اما پتر, س منکر شد و گفت: «ای 
زن. و ا کک 


۱2 ۱ 
aS 


لوقا ۰۲۲ ۲۳ 


او گفت: «ای مرد» من نب « تقریبً 
یک ساعت گذشت و یکی دیگر با تأکید 
بیشتری گفت: «البته این مرد هم با او بوده 
0 اسا تخوس کق ۳ 
«ای مرد. من نمی دانم تو چه e‏ 
در حالی که او هنوز صحبت می کرد 
بانگ خروس برخاست ۶و عیسی خداوند 
رکو ا پتژس نگا ه کرد و 
پتزس سخنان خداوند را به خاطر آورد 
که به او گفته بود: «امروز پیش از این 
که خروس بانگ بزند تو سه بار خواهی 
گفت که مرا نمی شناسی.» "*پتژس بیرون 
رفت و زار زا رگریست. 


بی حرمتی به عیسی 
(همچنین در متی ۲۶: ۶۷ - ۶۸ 
و مرقس ۱۴: ۶۵) 

۳ کسانی که عیسی را تحت نظر داشتند 
او را مسخره کردند. لت و کوب کردند. 
۴ چشمانش را بستند و م ی‌گفتند: ددحا لا 
از غیب بگو کی تو را می زند» 
این طرز به او بی حرمتی می‌کردند. 


٥و‏ به 


عیسی در حضور شورا 
(همچنین در متی ۲۶: ۵٩‏ - ۶۶ و مرفس 
۴ ۵۵ - ۵۴ و یوحنا ۱۸: ۱٩‏ - ۲۴) 


”همین که هوا روشن شد بزرگان قوم. 
سران کاهنان و علمای يهود تشکیل جلسه 
دادند و عیسی را به حضور شورا اوردند 
تب عس ا واگ به شما 
بگویم. گفتۀ مرا باور نخواهید کرد ۸*و 
گر سوال یکنم جواب نمی دهید. ما 


۱۳۹۱ 


از این به بعد پسر انسان به دست راست 
خدای قادر خواهد نشست.» همگی 
گفتند: «پس پسر خدا هستی ؟» عیسی 
جواب داد: «خود تان می‌گویید که من 
هستم.» "آن ها گفتند: «چه احتیاجی 
به شاهدان دیگر هست؟ ما موضوع را از 
زبان خودش شنیدیم.» 
عیسی در حضور پیلاطس 
(همچنین در متی ۱:۲۷ - ۲ 
و ۱۴۳-۱۱ و مرس ۱۵: ۵-۱ 


و یوحنا ۲۸:۱۸ - ۳۸) 

۳۳ سپس تمام حاضران در مجلس 

۰ _ پرخاستند و او را په حضور 

پیلاطس آوردند "به مقابل او شکایت خود 
را اتور قرو ردا وما آین شض 
را در حالی دیدیم که به گمراه ساختن 
ملت ما مشغول بود. او با پرداخت 
الات ےه امیراظرر مها لفت. م کرد 
و ادعا می کند که مسیح یعنی پادشاه 
است.» ۳ پیلاطس از او پرسید: «آیا تو 
پادشاه بهودیان هستی؟» عیسی جواب 
داد: «تو می‌گویی.» "پبلاظس سپس 
به سران کاهنان و جماعت گفت: «من 
کو این مره ھی رم ی :۳ 
آنها پافشاری می کردند و گفتند: «او 
مردم را در سراسر یهودیه با تعالیم خود 
می شوراند. از جلیل شروع کرد و به 


اینجا رسیده است.» 


عیسی در حضور هیرودیس 
*هنگامیکه پیلاطس این را شنید پرسید 
که آیا این مرد جلیلی است. ۲وقتی مطلع 


۱۳۹۲ لوقا 
شد که به قلمرو هیرودیس تعلق دارد 
او را پیش هیرودیس که در آن موقع در 
اورشلیم بود فرستاد. "وقتی هیرودیس 
عیسی را دید بسیار خوشحال شد. زیر 
دربارهٌ او مطالبی شنیده بود و مدت ها 
بود می خواست او را ببیند و اميد داشت 
که شاهد معجزاتی 
او سوالات فراوانی کرد اما عیسی هیچ 
جوابی نداد. "سران کاهنان و علما پیش 
آمدند و تهمت های شدیدی به او زدند. 
پس هیرودیس و عساکرش به عیسی 
بی حرمتی کرده او را مسخره نمودند و 
چپن زیبایی به او پوشانیده او را پیش 
پیلاطس پس فرستاند. "در همان روز 
هیرودیس و پیلاطس آشتی کردند. زیرا 
دشمنی دیرینه ای تا آن زمان د بین آن دو 
وجود داشت. 


محکوم به مرگ 
(همچنین در متی ۲۷: ۱۵ - ۲۶ و مرقس 
۵ - ۱۵ و يوحنا ۱۸: ۱۹-۳۹: ۱۶) 


" پیلاطس دز این بر مراد ان 
بزرگان قوم و مردم را خواست و به 
آنها گفت: «شما این مرد را به تهمت 
اخلالگری پیش من آوردید. اما چنانکه 
می دانید خود من در حضور شما از 
او بازپرسی کردم و در او چیزی که 
تهمت های شما را تائید کند نیافتم. 
۳ هیرودیس دلیلی پیدا نکرد. 
چون او زا تن ا پس راد اس 
واضح است که او کاری نکرده است 
که سھ چچ مرگ اشد تاران او 
را پس پس از تازیانه زدن آزاد می کنم.» 


او كسا اق ا 


۲۳ 


[زیرا لازم بود که هر عیدی یک نفر 
زندانی را برای آن ها آزاد کند.] اما 
همه با صدای بلند گفتند: «مصلوبش 
کن! برای ما بارآبا را آزاد کن.» "(اين 
شخص به خاطر شورشی که در شهر واقع 
شده بود و به علت آدمکشی زندانی 
شده بود.) "چون پیلاطس می خواست 
عیسی را آزاد سازد بار دیگر سخن خود 
را به گوش جماعت رسانید. "اما آن ها 
فریاد کردند: «مصلوبش کن. مصلوپشس 
کن!» "برای سومین بار به ایشان گفت: 
«جرا؟ مرتکب چه جنایتی شده است؟ 
من او را در هیچ مورد. مستوجب مرگ 
م بنابراین او را پس از تازیانه زدن 
آزاد می کنم .“ ۳ ما آنها در تفاضای 
خود پافشاری کردند و فریاد می زدند 
که عیسی باید به صلیب میخکوب شود. 
فریاد های ایشان غالب آمد و پیلاطس 
حکمی را که آنها می خواستند صاد رکرد. 
نایر کرخواست ایشا مردی وا که 
به خاطر یاغیگری و آدم کشی به زندان 
افتاده بود آزاد کرد و عیسی را در اختبار 
آنھا گذاشت 
روی صلیب ۱ 

(همچنین در متی ۲۷: ۳۲ - ۴۴ و مرقس 
۵ - ۳۲ و یوحنا :۱٩‏ ۱۷ - ۲۷) 
۴هنگامی که او را برای مصلوب 
شدن می بردند مردی را به نام شمعون 
که اهل قیروان بود و از صحرا به شهر 
می آمد گرفتند. صلیب را روی دوش او 
گذاشتند واو را مجبور کردند که آن را 
به دنبال عیسی ببرد. جمعیت بزرگی 


لوقا 


از جمله زنانی که به خاطر عیسی به 
سینه خود می زدند و ماتم می‌کردند از 
عقب او می آمدند. عیسی رو به آنها 
کرد و فرمود: «ای ا اورشلیم. 
تان و فرزندان تان گریه کنید! ٩‏ بدانید 
روزهائی خواهد آمد که خواهند گفت: 
خوشا به حال نازایان و رحم هائی 
که طفل نیاوردند و سینه های که شیر 
ندادند. ۳آن وقت به کوهها خواهند 
گفت: «به روی ما بیفتید.» و به تپه ها 
خواهند گفت: «ما را بپوشانید.» ۲۱ اگر 
با چوب تر چنین کنند با چوب خشک 
چه خواهند کرد؟» 

"دو جنایتکار هم برای مصلوب شدن 
با او بودند. "و وقتی به محلی موسوم 
به «کاسةٌ سر» رسبدند. او را در آنجا به 
زا هم پا ا 3 ۳ 
در سمت راست و دیگری را در سمت 
چپ او. عیسی گفت: «ای پدر» اینها 
را ببخش زیرا نمی دانند چه می کنند.» 
بالای لباس های او قرعه انداخته ميان 
خود تقسیم کردند. *"مردم ایستاده تماشا 
می کردند و رسای آنها با ریشخند 
می‌گفتند: «دیگران را نجات داد. اگر 
این مرد مسیح و برگزيدة خدا است. حالا 
خودش را نجات دهد.» ۴"عساکر هم او 
را مسخره کردند و پیش آمده سرکه خود 
را به او تعارف کردند ۲۷و گفتند: «اگر 
تو پادشاه بهودیان هستی خود را نجات 
نده. > ۶ در بالای سر او نوشته شده بود: 
«پادشاه بهودیان.» 


۳۳ ۱۳۹۳ 
"یکی از آن جنایتکار که به صلیب 
آویخته شده بود با ریشخند به او می گفت: 
«مگر تو مسیح نیستی؟ خودت و ما را 
نجات بده ۰ ما آن دیگری با ملامت 
به اولی جواب داد: «از خدا نمی ترسی؟ 
سر تو و او یک قسم حکم شده است. 
در مورد ما منصفانه عمل شده. جون 
ما به سزای اعمال خود می د اما 
این مرد هیچ خطایی نکرده است.» "و 
گفت: «ای عیسی. وقتی به پادشاهی خود 
رسیذی مرا به پاد داشته باش:» عبس 
جواب داد: «خاطر جمع باش» امروز با 
فن دن رکوس خواحی پوه 


2 
مرگ عیسی ۱ 

(همچنین در متی ۲۷: ۴۵ - ۵۶ و مرفس 

۴ - ۴۱ و یوحنا :۱٩‏ ۳۰-۲۸) 


"تقریباً ظهر بود. که تاریکی تمام 
آن سرزمین را فرآگرفت و تا ساعت سه 
بعد از ظهر آفتاب گرفته شده بود ۴و 
پردهٌ عبادتگاه دو تکه شد. "عیسی با 
فریاد بلند گفت: «ای پدر» دب خود 
رب لو می ر این را گفت و 
جان داد. ۴۲وقتی صاحب منصبی که 
مسئول نگهبانی بود این جریان را دید 
خدا را حمد کرد و گفت: «در واقع 
این مرد بی گناه بود.» جمعیتی که 
برای تماشا گرد آمده بودند وقتی ماجرا 
را دیدند. سینه زنان به خانه های خود 
برگشتند. "اشتایان عیسی و زناتی که 
از جلیل همراه او آمده بودند همگی در 


فاصلة دوری ایستاده بودند و جریان را 


۹ 


می دیدند. 


۱۳۹۴ 


کفن و دفن عیسی ۱ 
(همچنین در متی ۲۷: ۵۷ - ۶۱ و مرقس 
۵ ۴۲ - ۴۷ و یوحنا ۳۸:۱٩‏ - ۴۲( 


در آنجا مردی به نام یوسف حضور 
داشت که یکی از اعضای شورای بهود 
بود. او مردی نیکنام و درستکار بود. 
"یوسب به تصیمیم هور و کاری که 
در پیش گرفته بودند رأی مخالف داده 
بود. او از اهالی یک شهر یهودی به نام 
رامه بود و از آن کسانی بود که در انتظار 
پادشاهی خدا بسر می بردند. 
مرد در این موقع پیش پیلاطس رفت و 
جنازة عیسی را خواست. "*سپس آن را 
پایین آورد و در کتان نازک پیچید و در 


ین 


مقبره ای که از سنگ تراشیده شده بود و 
قرار داد. ان روز. روز تهیه بود و روز 
سَبّت از آن ساعت شروع می شد. 

۵ زنانی که از جلیل همراه عیسی آمده 
مقبره و جای دفن او را دیدند. ۶ سپس 
به خانه رفتند و حنوط و عطریات تهیه 
کردند و در روز سَبّت مطابق امر شریعت 

رستاخیز عیسی 

(همچنین در متی ۱:۲۸ - ۱۰ و مرفس 

۶ ۱ - ۸ یوحنا ۱:۲۰ - ۱۰) 

۴ ۲ در روز اول هفته (یکشنبه) 

وقت سرقبر آمدند و 


کر ا کک و با ر 
آوردند. "آن ها دیدند که سنگ از در مقبره 


لوقا ۰۲۳ ۲۴ 


به کنار غلطانیده شده "و وقتی به داخل 
رفتند از جسد عیسی اثری نبود. "پریشان 
و نگران در آنجا ایستاده بودند که ناگهان 
دو مرد با لباس های نورانی در پهلوی 
شان ایستادند. *زنان سخت ترسیدند و در 
حالی که سرهای خود را به زیر انداخته 
بودند ایستادند. آن دو مرد گفتند: «چرا 
زنده را در میان مردگان می جویید؟ ۶او 
اینجا نیست بلکه زنده شده است. آنچه را 
در وقت بودن در جلیل به شما گفت به یاد 
بیاورید "که چطور پسر انسان می بایست 
ار 
شود و در روز سوم زنده شود.» *آن وقت 
زنان سخنان او را به خاطر آوردند *و وقتی 
از سر قبر برگشتند تمام موضوع را به یازده 
حواری و دیگران گزارش دادند. "آن زنان 
ارت ودند از فریم مايه بو وريم 
مادر یعقوت. زنان دیگر هم که با آنها 
وده ریا ا به ye‏ اما 
موضوع به نظر آنها پوچ و بی معنی آمد و 
سخنان آنها را باور نم یکردند "اما پتڑس 
Ty‏ 
نگاه کرد. ولی چیزی ج زکفن ندید. سپس 

در حالی که از این واقعه در حيرت وود وه 
خانه برگشت. 


در راه عمائوس 
(همچنین در مرس ۱۶: ۱۲ - ۱۳) 
"همان روز دو نفر از آنها به سوی 
دهکده ای به نام عمائوس که تقریباً در دو 
فرسنگی اورشلیم واقع شده است می رفتند. 


۴ آن دو دربارهٌ همه این واقعات صحبت 


می‌کردند. * همینطو رکه سرگرم صحبت و 


لوقا 


مباحثه بودند خود عیسی نزدیک شد و با 
آنها همراه شد. اما چیزی پیش چشمان 
آن ها را گرفت. بطوریکه او را نشناختند. 
۷"عیسی از آنها پرسید: «موضوع بحث 
شما در بین راه چیست؟» ان ها در جای 
خود ایستادند. غم و اندوه از چهره های 
ایشان پیدا بود. یکی از آن دو که نامش 
کلیوپاس بود جواب داد: «گویا در میان 
مسافران ساکن اورشلیم تنها تو از وقایع 
چند روز اخیر بی خبر هستی!» *عیسی 
پرسید: «موضوع چیست ؟» جواب دادند: 

«عیسی ناصری مردی بود که در گفتار و 
کردار در د پیشگاه خدا و پیش همۀ مردم 
پیامبری توانا بود. اما سران کاهنان و 
حکمرانان ما او را تسلیم کردند تا به مرگ 
محکوم شود و او را به صلیب میخکوب 
کردند. "امید ما این بود که او آن کسی 
باش د که می بایست اسرائیل را رهایی دهد. 
از آن گذشته حالا سه روز است که این کار 
انجام شده است. ۲"علاوه براین. چند نفر 
زن از نفر های ماء ما را حیران کرده اند. 
ایشان سحرگاه امروز به سر قبر رفتند. اما 
موفق به پیدا کردن جنازه نشدند. آن ها 
برگشته اند و می‌گویند در رژیا فرشتگانی 
را دیدند که به آنها گفته اند او زنده است. 
۴"پس عده ای از نفرهای ما سر قبر رفتند 
و اوضاع را همانطور که زنان گفته بودند 
دیدند. اما او را ندیدند.» 

"سپس عیسی به آنها فرمود: «شما 
چقدر دیر فهم و در قبول کردن گفته های 
انبیاء کند ذهن هستید. *آیا نمی باید 
که مسیح پیش از ورود به جلال خود 
همینطور رنج ببیند؟» "آن وقت از 


۱۳۹۵ ۲۷۴ 


تورات موسی و نوشته های انبیاء شروع 
کرد و در هر قسمت آیاتی را که دربارةٌ 
خودش بود برای آنها بیان فرمود. 

در این هنگام نزدیک دهکده ای که 
به طرف آن می رفتند رسیدند و گویا او 
می خواست به راه خود ادامه دهد. اما 
به او اصرار کردند: «پیش ما بمان چون 
غروب نزدیک است و روز تقریباً به پایان 
رسیده.» بنابراین عیسی داخل خانه شد 
تا پیش ایشان بماند. "وقتی با آنها سر 
دسترخوان نشست نان را برداشت و پس 
از دعای سپاسگزاری آنرا پاره کرد و به 
ایشان داد. "در این وقت چشمان ایشان 
باز شد و او را شناختند. ولی فوراً از نظر 
آن ها ناپدید شد. ۲"آن ها به یکدیگر 
گفتند: «دیدی وقتی در راه با ما صحبت 
می کرد و کتب را تفسیر می‌کرد. چطور 
دل های ما می طبید!» 

۳"آن ها فوراً حرکت کردند و به اورشلیم 

بازگشتند. در آنجا دیدئد که آن بازده 
حواری همراه دیگران دور هم جمع شده 
۴ م ی گفتند: «بلی. در واقع خداوند زنده 
سکم ات ان . شمعون او را دیده است.» 
ن دو فن ر ودایع سر خود را پان 
کردند و گفتند که چطور او را در وقت 
پاره کردن نان شناختند. 


۳۵ 


ظاهر شدن عیسی به شاگردان 

(همچنین در متی ۲۸: ۱۶ - ۲۰ 

و مرفس ۱۶: ۱۴ - ۱۸ و یوحن 

۰ - ۲۳ و اعمال ۱: ۶ - ۸) 
۶در حالی که شاگردان دربارة این 
چیزها صحبت می‌کردند عیسی در بین 


۱۳۹۶ لوقا 
ایشان ایستاده به آن ها گفت: «صلح و 
سلامتی بر شما باد.» ۲آن ها با ترس و 
وحشت. گمان کردند که شبحی می بینند. 
او فرمود: «چرا اینطور آشفته حال 
هستید؟ چرا شک و شبهه به دل های 
شما رخنه می‌کند؟ *"دستها و پاهای مرا 
ببینید. خودم هستم. به من دست بزئید و 
ببینید. شبح مانند من گوشت و استخوان 
ندارد.» این راگفت و دستها و پاهای 
خود را به ایشان نشان داد. "از خوشی و 
تعجب نتوانستند این چیزها را باور کنند. 
آنگاه عیسی از آنها پرسید: «آیا در اینجا 
خوراکی دارید؟» "یک تکه ماهی بریان 
پیش او اوردند. ۴۳ ان را برداشت و پیش 
چشم آنها خورد. 

و به ايشان فرمود: «وقتی هنوز با 
شما بودم و می‌گفتم که هر چه در تورات 
موسی و نوشته های انبیاء و زبور دربارة 
من نوشته شده باید به انجام برسد. مقصدم 
همین چیزها بود.» *"بعد ذهن ایشان 
را باز کرد تا کلام خدا را بفهمند. "و 


۲۴ 


فرمود: «اين است آنچه نوشته شته شده. که 
hs‏ ۳ 
نموم دوا رده شود وبا نام او ره و 
آمرزش گناهان به همه ملت ها اعلام گردد 
و شروع آن از اورشلیم باشد. شما بر 
همه اینها شاهد هستید. خود من بخشش 
وعده شدة پدرم را بر شما می فرستم. پس 
تا زمانی که قدرت خدا از عالم بالا بر 
شما نازل شود در این شهر بمانید.» 


صعود عیسی 
(همچنین در مرقس ۱۶: ۱٩‏ - ۲۰ 
و اعمال ۱: ٩‏ - ۱۱) 
*بعد آنها را تا نزدیکی بیت عنیا رد و 
با دست های برافراشه ایشان را برکت داد. 
۵ در حالی که آنها را برکت می داد از آنها 
جدا و به عالم بالا برده شد "۵و ایشان او 
را پرستش کردند و سپس با خوشی بزرگ 
به اورشلیم برگشتند و تمام اوقات خود 
را در عبادتگاه صرف حمد و سپاس خدا 


کردند. 


RE 


انجیل یوحنا 


مقدمه 

انجیل یوحنا را یکی از شاگردان بسیار نزدیک عیسی بنام یوحنا نوشته است. 

برای اکثر مردم این سوال مطرح است که عیسی کیست؟ چرا او را فرزند خدا می‌گویند؟ یوحنا که 
نسبت به همه شاگردان زیادترین وقت را با عیسی سپری کرده است. با جواب دادن به این سوالات 
شخصیت واقعی عیسی را معرفی می‌کند. 

یوحنا عیسی را کلمة ازلی خدا می داند و با توضیح معجزاتی که توسط عیسی انجام شد. نشان 
می دهد که او نجات دهندهٌ موعود و پسر خدا است. علاوه بر اینکه یوحنا از محبوبیت عیسی در 
بین مردم صحبت میکند. از مخالفت های که در مقابل او صورت م ی‌گیرد نیز تذکر تعمل می آورد. 
او از مصاحبت و صمیمیت نزدیک عیسی با شاگردان یاد می‌کند. عیسی شاگردان خود راء قبل از 
اينکه او را دستگیر کرده مصلوب نمایند. برای روبرو شدن به این وضع آماده می سازد. یوحنا واقعات 
دستگیری محاکمه. مصلوب شدن, دفن و رستاخیز استاد خود را که خود شاهد آن بوده به تفصیل 
بیان می‌کند. 

انجیل یوحنا بنام انجیل ایمان نیز شهرت دارد. ایمانی که باعث عطای زندگی جاویدانی می‌گردد. 
این زندگی جاویدانی به کسانی عطا می‌گردد که عیسی را به حیث راه. راستی و زندگی قبول می‌کنند. 
برعلاوه برجستگی یوحنا در نوشتن این انجیل این است که او توانسته است موضوعات روزانة زندگی 
مثل آب. نان» نور, شبان و تاک را به امور روحانی ارتباط دهد. 


فهرست مندرجات: 
مقدمه: فصل ۱: ۱ - ۱۸ 
یحیای تعمید دهنده و اولین شاگردان عیسی: فصل ۱: ۱۹ - ۵۱ 
خدمات عمومی عیسی: فصل ۲ - ۱۲ 
هفته آخر در اورشلیم و اطراف آن: فصل ۱۳ - ۱۹ 
رستاخیز و ظهور عیسی: فصل ۲۰ 
خاتمه و ظاهر شدن در جلیل: فصل ۲۱ 


۱۳۹۷ 





۱۳۹۸ 


کلام زندگی 
۱ در ازل کلام بود. کلام با خدا بود 
و کلام خود خدا بود. "از ازل 

کلام با خدا بود. "همه چیز به وسیلۀ او 
هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. 
'زندگی از او بوجود آمد و آن زندگی نور 
آدمیان بود. نور در تاریکی می درخشد 
و تاریکی هرگز بر آن پیروز نشده است. 

*مردی به نام یحیی ظاهر شد که 
فرستاده خدا بود. "او آمد تا شاهد باشد 
و بر آن نور شهادت دهد تا بوسیلهٌ او 
همه ایمان بیاورند. او خودش آن نور 
نبود. بلکه آمد تا بر آن نور شهادت دهد. 
"آن نور واقعی که همه آدمیان را نورانی 
می سازد. در حال آمدن به دنیا بود. 

"او در دنیا بود و دنیا بوسیلة او آفریده 
قد اسا دنا اورا شاخ اوه قلحرد 
خود آمد ولی متعلقانش او را قبول 
نکردند. "اما به همه کسانی که او را قبول 
کردند و به او ایمان آوردند. این حق را 
داد که فرزندان خدا شوند. ۲ که نه مانند 
دهاع حول و تفر اثر تمایلدت 
نفسانی و نه در اثر خواهش بشر بلکه از 
دا تولد یافتند. 

۳ پس کلام جسم گشته بشکل انسان در 
میان ما جای گرفت. جلالش را | دیدیم - 
شکوه و جلالی شایستۀ پسر يگانة پدر 
و پر از فیض و راستی. *"شهادت یحیی 
این بود که فریاد می زد و م یگفت: «اين 
همان شخصی است که دربارۀ ا وگفتم که 
بعد از من می آید اما بر من برتری و تقدم 
دارد. زیرا پیش از تولد من. او وجود 


ڪا 


داشت.» ۴ از ری او. همه ما برخوردار 
شای فشن الائ فيض ازبرا شریعت 
بوسیلۀ موسی عطا شد. اما فیض و راستی 
توسط عیسی مسیح آمد. ۳ هرگز 
خدا را ندیده است. اما آن پسر یکانه ای 
که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر 
است او را شناسانیده است. 


پیام بحیای تعمید دهنده _ 
(همچنین در متی ۳: ۱ - ۱۲ و مرشس 
۱ - ۸ و لوقا ۳: ۱ ۱۸) 
۳اینست شهادت یحیی وفتی بهودیان 
اورشلیم. > کاهنان و خادمین آن ها لاویان 
را پیش پیش او فرستادند تا بپرسند که او 
کیست. "او از جواب دادن خودداری 
نکرد > بلکه بطور واضح اعتراف نموده 
گفت: «من مسیح ب "ان ها از او 
پرسیدند: «پس آیا تو الیاس هستی؟» 
«نخیر.» آن ها پرسبدند: 
«د ایا تو ان پیامبر وعده شده هستی ؟» 
جواب داد: «نخیر.» پرسیدند: « پس 
تو کیستی؟ ما بايد به کسانی که ما را 
فرستادند جواب بدهیم. دربارة خود 
چه می‌گویی؟» او از زبان اشعیای 
نبی جواب داده گفت: «من صدای ندا 
کننده ای 
راه خداوند را راست گردانید.» این 
قاصدان که از طرف پیروان فرق فریسی 
فرستاده شده بودند از او پرسیدند: 
«اگر تو نه مسیح هستی و نه الیاس و 
نه آن پیامبر وعده شده. پس چرا تعمید 
می دهی؟» "یحیی جواب داد: «من در 
آب تعمید می دهم. اما کسی در میان شما 


جواب داد: 


هستم که در بیابان فریاد می زند 


بویحتا. ۲ 


ایستاده است که شما او را نمی شناسید. 
"او بعد از من می آید. ولی من حتی 
شایستۀ آن نیستم که بند بوتهایش را باز 
کنم.» این ماجرا در بيت عنياء یعنی آن 
طرف دریای آردن. در جائی که یحیی 
مردم را تعمید می داد. واقع شد. 
بره خدا 

"روز بعد. وقتی یحیی عیسی را دید که 
به طرف او می آید. گفت: «ببینید اینست 
آن بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. 
"اینست آن کسی که درباره اش گفتم که 
بعد از من مردی می آید که بر من تقدم 
و برتری دارد. زیرا پیش از تولد من او 
وجود داشته است. "من او را نمی شناختم 
اما آمدم تا با آب تعمید دهم و به این 
وسیله او را به اسرائیل بشناسانم.» 
""یحیی شهادت خود را اینطور ادامه 
داد: ون روخ را نت 
گرفت. "من او را نمی شناختم اما آن 
کسی که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم 
به من گفته بود. هرگاه ببینی که روح بر 
کسی نازل شود و بر او قرار گیرد. بدان 
که او همان کسی است که تعمید او با 
روح القدس است. من اين را دیده ام و 
شهادت می دهم که او پسر خداست.» 


اولین شاگردان عیسی 


روز بعد هم یحیی با دو نفر از 
شاگردان خود ایستاده بود و وقتی 
عیسی را دید که از آنجا م یگذرد گفت: 
«اینست بره خدا.» ان دو شاگرد این 


۱۳۹۹ 


سخن را شنیدند و به دنبال عیسی به راه 
افتادند. *اغیسین برگشت و آن دو نفر 
را دید که به دنبال او می آیند. از آن ها 
پرسید: ««به هقی ر آن ها 
گفتند: «ربی (یعنی ای استاد) منزل تو 
کجاست؟» او به ایشان گفت: «بیائید 
و پبینید.» پس آن دو نفر رفتند و دیدند 
کجا ٩‏ میرن دارد و بقیه روز را پیشن پیش او 
ظهر بود. 

"یکی از آن دو نفر» که بعد از شنیدن 
سخنان یبحیی به دنبال عیسی رفت. 
اندریاس برادر شمعون پتزس بود. او 
اول برادر خود شمعون را پیدا کرد و به 
او گفت: «ما مسیح یعنی تدهین شده را 
یافته ایم.» پس وفتی انتزیسس+شمعون 
را نزد عیسی برد» عیسی به شمعون نگاه 
کرد وگفت: «تو شمعون پسر يونا هستی» 
ولی بعد از این کیفا (یا پتژس به معنی 
صخره) نامیده می شوی.» 

فیلیکس و نتنائیل 

"روز بعد. وقتی عیسی می خواست به 
جلیل برود. فیلیُس را یافته به اوگفت: «: 
دنبال من بیا.» "فیلیس مانند اندریاس 
زیر اهل ا برش فصن هم 
رفت و نتنائیل را پیدا کرد و به او گفت: 
«ما آن کسی را که موسی در تورات ذکر 
کرده و پیامبران دربارهة او سخن گفته اند. 
پیدا کرده ایم و یی پسر پو و از 
اهالی 0 است.» ۴نتنائیل به او گفت: 
«آیا می شود که از ناصره چیز خوبی بیرون 
بیاید؟» فیلیپّس جواب داد: «ییا و ببین.» 


۱۴۰۰ یوحن 

"وقتی عیسی نتناثیل را دید که به 
طرف او می آید گفت: «اینست یک 
اسرائیلی واقعی که در او مکری وجود 
ندارد.» ٣‏ نتنائیل پرسید: «مرا از کجا 
می شناسی ؟» عیسی جواب داد: «پیش 
از آن که فیلیکس تو را صدا کند. وقتی 
زیر درخت انجیر بودی. من تو را 
دیدم:» ۴ نتنائیل گفت: «ای استاد. 
س ا ا ی اداد ارال 
می باشی!» "#*عیسی در جواب گفت: 
«آیا فقط به علت این که به تو گفتم تو 
را زير درخت انجیر دیدم ایمان آوردی؟ 
بعد از این کارهای بزرگتری خواهی 
دید.» '۵آنگاه به او گفت: «بیقین بدانید 
که شما آسمان را باز و فرشتگان خدا 
را در حالیکه بر پسر انسان بالا و پایان 
می شوند خواهید دید.» 


عروسی در قانای جلیل 
۲ دو روز بعد. در قانای جلیل جشن 
عروسی برپا بود و مادر عیسی در 
آنجا حضور داشت. "عیسی و شاگردانش 
خر یه مروتی و ی و ي 
شراب مامت مادر عیسی به او گفت: 
«آن ها دیگر شراب ندارند .« *عیسی 
جواب داد: «این به من مربوط است یا 
به تو؟ وقت من هنوز ترسیده است.» 
«مادرش به نوکران گفت: «هرچه به شما 
بگوید انجام دهید.» 
در آنجا شش مره سنگی وجود داشت» 
که هر یک تقریباً هشتاد لیتر گنجایش 
داشت و برای انجام مراسم تطهیر بهود 
به کار می رفت. ۲"عیسی به نوکران گفت: 


۲۰۱ 


«خمره ها را از آب پرکنید.» آن ها را لبالب 
پر کردند. ۸آنگاه عیسی گفت: «اکنون 
کمی از آن را نزد رئيس مجلس ببرید. » 
و آن ها چنین کردند. *رئیس مجلس که 
نمی دانست آن را ا زکجا آورده بودند» آبی 
را که به شراب تبدیل شده بود چشید. اما 
خدمتکارانی که آب را از چاه کشیده بودنده 
داماد را صدا کرد "و به او گفت: «همه, 
بهترین شراب را اول به مهمانان می دهند 
و وقتی سر شان گرم شد. آن وقت شراب 
پست تر را می آورند اما تو بهترین شراب 
را تا این ساعت نگاه داشته ای!» 

"این معجزه. که در قانای جلیل انجام 
شد. اولین معجزهٌ عیسی بود و او به وسیلة 
آن جلال خود را ظاهر کرد و شاگردانش 
به او ایمان آوردند. "بعد از آن عیسی 
همراه مادر» برادران و شاگردان خود 
به کپرناحوم رفت و چند روزی در آنجا 
ماندند. 


رفتن عیسی به عبادتگاه 
(همچنین در متی ۲۱: ۱۲ - ۱۳ و مرقس 
۱ - ۱۷ و لوقا :۱٩‏ ۴۵ - ۴۶) 


٣ا‏ چون عيد ص بهو د نزدیک بود 
عیسی به اورشلیم رفت. در عبادتگاه 
افاي را دید که به فروش گاو و 
گوسفند و کبوتر مشغول بودند» و صرافان 
هم در پشت میزهای خود نشسته بودند. 
* پس از ریسمان قمچین ساخت و 
همه آنها را با گوسفندان وگاوان از عبادتگاه 
بیرون راند و سکه های صرافان را دور 
ریخت و میزهای آن ها را چپه کرد. 


یوحنا 


۴آنگاه به کبوتر فروشان گفت: «اینها را 
از اینجا بیرون ببرید. خانهٌ پدر مرا به بازار 
تبدیل نکنید. و ی 
آوردند که نو شته شده است: «آتش غیرت 
نس E‏ 1 
"پس بهودیان از او پرسیدند: 
معجزه ای می‌کنی که نشان بدهد حق 
داری ین کازها را انجام ده 0 عیسی 
در جواب گفت: «اين عبادتگاه را ویران 

کنید و من آن را در سه روز آباد خواهم 
کرد.» ۳ 
عبادتگاه چهل و شش سال طول کشیده 
است. تو چطور می توانی آن را در سه روز 
بنا کنی؟» "اما عبادتگاهی که عیسی از 
آن سخن می‌گفت بدن خودش بود. " پس 
از رستاخیز او از مردگان» شاگردانش به 
یاد آوردند که اين را گفته نود و به کلام 
خدا و سخنان عیسس ایمان آوردند. 


«« حه 


یهودیان گفتند: «ساختن این 


عیسی همه را می شناسد 

"در آن روزها که عیسی برای عید 
فصح در اورشلیم بود اشخاص بسیاری 
که معجزات او را دیدند. به نام او ایمان 
آوردند "اما عیسی به آنها اعتماد نکرد. 
چون همه را خوب می شناخت "و لازم 
نبود کسی دربارۀ انسان چیزی به او بگوید 
زیرا او به خوبی می دانست که در باطن 
انسان چیست. 


عیسی و نیقودیموس 


۳ یک نفر از پیروان فرقهٌ فریسی 
به نام نیقودیموس که از بزرگان قوم 
يهود بود. "یک شب نزد عیسی آمد و به 


۳۲ ۱۳۱ 
او گفت: «ای استاد. ما می دانیم تو 
معلمی هستی که از طرف خدا آمده ای 
زیرا هیچکس نمی تواند معجزاتی را 
که تو می‌کنی انجام دهد. مگر آنکه 
خدا با او باشد.» "عیسی جواب داد: 
«بیقین بدان تا شخص از نو تولد نیابد 
نمی تواند پادشاهی خدا را ند . » 
نیقودیموس گفت: «چطور ممکن است 
شخص سالخورده ای از نو متولد شود؟ 
آیا می تواند باز به رَجم مادر خود برگردد 
و دوباره تولد یابد ؟» ۵ عیسی جواب 
داد «بیقین بدان که هیچ کس نمی تواند 
داخل پادشاهی خدا شود مگر آنکه از 
آب و روح تولد یابد. *آنچه از جسم تولد 
بیابد. جسم است و آنچه از روح متولد 
گردد روح است. "تخجب نکن که به تو 
می‌گویم همه باید دوباره متولد شوند. 
کے وزد صدای آن 
را می شنوی اما نمی دانی ا زکجا می آید 
یا به کجا می رود. حالت کسی هم که از 
روح خدا متولد می شود همینطور است.» 
*نیقودیموس م جواب گفت: «این 

چطورسمکن است؟» "عیسی گفت: «آیا 
تو که یک معام رگ اسرائیل هستی. 
این چیزها را نمی دانی؟ "بیقین بدان 
که ما از آنچه می دانیم سخن می‌گوییم 
و به آنچه دیده ار یم شهادت می دهیم. 
ey‏ قبول نمی کنید. 
وی درباره امور رستی سحن می گویم 
و آن را باور نمی کنید. اگر دربارة امور 
آسمانی سخن بگویم چگونه باور خواهید 
کرد؟ کسی هرگز به آسمان بالا نرفت» 
مگر آنکس که از آسمان پایین آمد. یعنی 


۱۳۲ 


موی ۳ انسان که جایش در آسمان است. 
۴ همانطوری که موسی در بیابان مار 
برنجی را بر بالای چوبی قرار داد. پسر 


انسان هم باید بلند کرده شود "تا هر کس 
اوا ورن اي ی ای 
گردد. 


زیرا خدا به دنیا آنقدر محبت داشت 
که پسر یگانۀ خود را داد تا ه رکه به او ایمان 
بیاورد هلاک نگردد. بلکه صاحب زندگی 
ابدی شود. " زیرا خدا پسر خود را به دنیا 
نفرستاد که از دنیا بازخواست کند بلکه 
تا آن را نجات بخشد. "هر کس به او 
ایمان بیآورد از او بازخواست نمی شود 
اما کسی که به او ایمان نیاورد زیر حکم 
باقی می ماند. زیرا به اسم پسر یگانة خدا 
ایمان نیاورده است. *"حکم بازخواست 
علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی 
را از نور بهتر دانستند. ۲زیرا کسی 
که مرتکب کارهای بد می شود از نور 
نفرت دارد و از ان دوری می جوید 
مبادا اعمالش مورد ملالت واقع شود. 
"اما شخص نیکوکار به سوی نور می آید 
تا روشن شود که اعمالش در خداترسی 
انجام شده است.» 


عیسی و تحص 
"بعد از آن عیسی با شاگردان خود به 
سرزمین یهودیه رفت و در آنجا مدتی 
با آن ها مانده مردم را تعمید می داد. 
۳"یحیی نیز در عینون. نزدیک سالیم. به 
تعمید دادن مردم مشغول بود. درآن ناحیه 
آب فراوان بود و مردم برای گرفتن تعمید 


پا 


می آمدند. ۴"زیرا بحیی هنوز به زندان 
یفتاده بود. 

"بین شاگردان یحیی و یک نفر 
یهودی مباحثه ای در مورد مسئلةً طهارت 
پیدا شد. پس آن ها نزد یحیی امده 
به او گفتند: «ای استاد. آن کسی که در 
آن طرف آردن با تو بود که تو دربارة او 
شهادت دادی. در اینجا به تعمید کردن 
مردم مشغول است و همه پیش او 
می روند.» یحیی در جواب گفت: 
به او می بخشد به دست آورد. شما 
نیستم» بلکه پیشاپیش او فرستاده شده ام. 
*"عروس به داماد تعلق دارد. دوست 
داماد که در کناری ایستاده و صدای 
داماد را می شنود. لذت می برد. خوشی 
من هم همینطور کامل شده است. "او 
باید ترقی کند» و من باید از نظر بیفتم.» 
"کسی که از بالا می آید مافوق همه 
است و کسی که متعلق به این دنیای 
خاکی باشد آدمی است زمینی و دربارة 
امور دنیوی سخن می‌گوید. آن کسی که از 
آسمان می آید از همه بالا تر است ۳۲و به 
انچه دیده و شنیده است شهادت می دهد 
اما هیچ کس شهادت او را قبول نمی‌کند. 
۳"هرکه شهادت او را بپذیرد صداقت 
و راستی خدا را تصدیق کرده است. 
۴ کسی که از طرف خدا فرستاده شده 
است کلام خدا را بیان می‌کند زیرا خدا 
روح خود را بی حد و اندازه به او عطا 


یوحنا 


می فرماید. *"پدر به پسر محبت دارد و 
همه چیز را به او سپرده است. ۴آن کسی 
که به پسر ایمان بیاورد زندگی ابدی دارد 
اما کسی که از پسر اطاعت نکند زندگی 


را نخواهد دید. بلکه هميشه مورد غضب 


خا می باشل 
عیسی و زن سامری 
وفتی خداوند ا فریسی 
ها شنیده اند که او در بیشتر از بحیی 


شاگرد پیدا کرده و آن ها را تعمید 
می دهد ۲ (هرچند شاگردان عیسی تعمید 
می دادند نه خود او). "یهودیه را ترک 
کرد و به جلیل برگشت "ولی لازم بود از 
سامره عبور کند. *او به شهری از سامره 
که سوخار نام داشت» نزدیک مزرعه ای 
که یعقوب به پسر خود یوسف بخشیده 
بود» رسید. "چاه یعقوب در آنجا بود و 
عیسی که از سفر خسته شده بود در کنار 
چاه نشست. تقریباً ظهر بود. "ایک زن 
سامری برای کشیدن آب آمد. عیسی به 
او گفت: «قدری آب به من بده.» زرا 
شاگردانش برای خرید غذا به شهر رفته 
بودند. *زن سامری گفت: «چطور تو که 
یک بهودی هستی از من که یک زن 
سامری هستم آب می خواهی؟» او این را 
کے ون ردان یا سام بان ست و 
رات نمی کو عيسي به او راب 
داد: «اگر می دانستی بخشش خدا 
چیست و کیست که از تو آب می خواهد. 
حتماً از او خواهش می‌کردی و او به تو 
عطا م ی کرد.» زن گفت: «ای 
آقا سطل نداری و این چاه عمیق است. 


آب زنده 


۴.۳ ۱۳۰۳ 
ازکجا آب زنده داری؟ ۳آیا تو از جد ما 
یعقوب بزرگتر هستی که این چاه را به ما 
بخشید و خود او و پسران وگله اش از آن 
نوشیدند؟» ٣‏ عیسی گفت: «ه رکه از این 
ات توش از شاه واه شد ۳ اما هر 
کس از آبی که من می بخشم بنوشد هرگز 
تشنه نخواهد شد. زیرا آن آبی که به او 
می دهم در باطن او به چشمه ای تبدیل 
خواهد شد که تا زندگی ابدی خواهد 
*زن گفت: «ای آقا. آن آب 
را به من بده تا دیگر تشنه نشوم و برای 
کشیدن آب به اینجا نیایم.» 
۴عیسی به او فرمود: «برو شوهرت 
را صدا کن و به اینجا برگرد.» ۲"زن 
جواب داد: قور ان « عیسی گفشت: 
«راست می‌گویی که شوهر نداری» ‏ زیرا 
تو پنج شوهر داشته ای و آن مردی هم 
که اکنون با تو زندگی می کند شوهر تو 
نیست. آنچه گفتی درست است.» "زن 
گفت: «ای آقاء می بینم که تو نبی هستی. 
"پدران ما در روی این کوه عبادت 
می کردند» اما شما بهودیان می‌گونید. 
باید خدا را در اورشلیم عبادت کرد .« 
"عیسی گفت: «ای زن. باو ر کن زمانی 
خواهد آمد که پدر را نه بر روی این کوه 
پرستش خواهید کرد و نه در اورشلیم. 
شما سامریان چ را و 


جوشید.» 


9۳ ی کی زیرا رستگاری بوسيلة 
قوم بهو د می آید. ما زمانی می آید - 
ونان هم اکنون شروع شده است 
_ که e‏ پدر را با روح 
و راستی عیادت خواهند کرد. زیرا پدر 


۱۳.۴ 


پا ۴ 


طالب این گونه پرستندگان می باشد. کارنده و درو کننده با هم خوشی کنند. 


۴ خدا روح است و ه رکه او را می پرستد 


۲ در اینجا ای ن گفته حقیقت پیدا می کند. 


باید با روح و راستی عبادت نماید.» که یکی می کارد و دیگری درو می‌کند. 


زن گفت: «من می دانم که مسیح 
خواهد آمد و هر وقت بیاید» همه چیز را 
به ما خواهد گفت.» عیسی گفت: دد 

"در همان موقع شاگردان عیسی 
برگشتند و چون او را دیدند که با یک 
زن سخن می‌گوید تعجب کردند ولی 
هیچ کس نپرسید: «چی می خواهی؟» 
و یا «چرا با او سخن می‌گونی؟» " ز 
اکر ر وه 
رفت و به مردم گفت: ۳ «بیائید و مردی 
را پپینید. که آنچه تا به حال کرده بودم به 
من گفت. آیا این مسیح نیست؟» "پس 
مردم از شهر خارج شده پیش عیسی 
یی زفشند, 

"در این وقت شاگردان از عیسی 
خواهش کرده گفتند: «ای استاد. چیزی 
بخور.» "اما او گفت: «من غذائی 
برای خوردن دارم که شما از آن بی خبر 
هستد. » 
پرسیدند: «آیا کسی برای | او غذا آورده 
است ؟» ۴"عیسی به ایشان گفت: «غذای 
من اینست که ارادۀ کسی را که مرا فرستاده 
است بجا آورم و کارهای او را انجام 
دهم. *۲مگر شما نمی‌گوئید هنوز چهار 
ماه به موسم درو مانده است؟ توجه کنید. 
به شما می‌گویم به کشتزارها نگاه کنید 
و ببینید که حالا برای درو آماده هستند. 
۴دروگر مزد خود را می‌گیرد و ثمر را 
برای زندگی ابدی جمع می‌کند تا اینکه 


من شما را فرستادم تا محصولی را 
درو کنید که برای آن زحمت نکشیده اید. 
دیگران برای آن زحمت کشیدند و شما از 
نتایج کار ایشان استفاده می برید € 

"به خاطر شهادت آن زن که گفته بود: 
«آنچه تا به حال کرده بودم به من گفت؛ 0 
در ان شهر عده زیادی از سامریان به 
عیسی ایمان آوردند. "وقتی سامریان نزد 
ن عیسی آمدند از او خواهش کردند که پیش 


آن ها بماند. پس عیسی دو روز در آنجا 


ماند و عدۀ زیادی نیز به خاطر سخنان او 
ایمان آوردند. "و به آن زن گفتند: «حالا 
دیگر به خاطر سخن تو نیست که ما ایمان 
داریم. زیرا ما خود سخنان او را شنیده 
ایم و می دانیم که او در حقیقت نجات 
دهندهة عالم است.» 


شفای پسر مأمور دولت 


۴۳۳ 


پس از دو روز عیسی آنجا را ترک 


"پس شاگردان از یکدیگر کرد و به طرف جلیل رفت. ۴زیرا خود 


عیسی فرموده بود که پیامبر در دیار خود 
احترامی ندارد. اما وقتی به جلیل وارد 
شد. مردم از او استقبال کردند زیرا آنچه 
را که در اورشلیم انجام داده بود دیده 
بودند. چون ان ها هم در ایام عید در 
اورشلیم بودند. 

*عیسی بار دیگر به قانای جلیل, 
جائی که آب را به شراب تبدیل کرده 
بود» رفت. یکی از مأمورين دولت در 


یوحنا 


و بستری بود. ""وقتی شنید که عیسی 
از بهودیه به جلیل آمده است نزد او 
آمد و خواهش کرد که بیاید و پسرش 
را که در آستانةٌ مرگ بود شفا بخشد. 
عیسی به او گفت: «شما بدون دیدن 
عجایب و نشانه ها به فج بوچ ۱ ایمان 
نخواهید آورد .“« ٣ن‏ شخص گفت: 
«ای آقا. پیس پیش از آن که پسر من بمیرد 
بیا.» آنگاه عیسی گفت: «برو پسرت 
زنده می ماند.» آن مرد با ایمان به سخن 
عیسی به طرف منزل رفت. *او هنوز به 
خانه ترسیده بود که نوکرانش در بین راه 
او را دیدند و به او مزده دادند: «پسرت 
زنده و نندرست است.» "او پرسید: «در 
چه ساعتی حالش خوب شد؟» گفتند: 
«دیروز در ساعت یک بعد از ظهر تب 
او قطع شد.» ۵ پدر فهمید که این درست 
همان ساعتی است که عیسی به او گفته 
بود: «پسرت زنده می ماند.» پس او و 
تمام اهل خانه اش ایمان آوردند. 
"این دومین معجزه ای بود که عیسی 
پس از آنکه از بهودیه به جلیل آمد 
انجام داد. 
شفای شل 
بعد از آن عیسی برای یکی از 
عیدهای بهود به اورشلیم رفت. 
"در اورشلیم نزدیک دروازه ای معروف 
به دروازه گوسفند حوضی با پنج رواق 
وجود دارد. که به زبان عبرانی آن را 
بیتسده Ea‏ 
از بیمارن» نابینایان» لنگان و شلان دراز 
کشیده [و منتظر حرکت آب بودند " زیرا 


۴ ۵ ۱۴۰۵ 
ھر جوتت نکار فرش دار به 
حوض داخل می شد و آب را به حرکت 
در می آورد و اولین بیماری که بعد از 
حرکت آب به حوض داخل می‌گردید 
از هر مرضی که داشت شفا می یافت. ] 
در ميان آن ها مردی دیده می شد که 
سی و هشت سال به مرضی مبتلا بود. 
*وقتی عیسی او را در آنجا خوابیده دید 
و دانست که مدت زیادی است که بیمار 
می باشد, از او پرسید: «آیا می خواهی 
خوب و سالم شوی؟» "آن مریض جواب 
داد: «ای آقاء وقتی آب به حرکت می آید 
حوضص بیاندازد. تا من از جایم حرکت 
می کنم. شخص دیگری پیش از من 
داخل می شود.» +عیسی به او گفت: 
«برخیز بسترت را بردار و برو.» "ان مرد 
فوراً شفا یافت و بستر خود را برداشت و به 
راه افتاد. 

آن روز. روز سَبّت بود. "به همین علت 
بهودیان به مردی که شفا یافته بود گفتند: ۳ 
«امروز روز سَبّت سَبّت است. تو اجازه نداری 
بستر خود با سری.»» "او در جواب ایشان 
گفت: «آن کسی که مرا شفا داد به من 
گفت: سترت را بردار و برو.» "از او 
پرسبدند: « چه شخصی به تو گفت: 
بسترت را بردار و برو؟» "ولی آن مردی 
که شفا یافته بود او را نمی شناخت زیرا 
آن محل پر از جمعیت بود و عیسی از 
آنجا رفته بود. 

"بعد از این جریان. عیسی او را در 
عبادتگاه یافته به او گفت: «اکنون که 
شفا یافته ای دیگر گناه نکن میادا به 
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وضع بدتری دچار شوی.» *آن مرد رفت 
و به بهودیان گفت: «کسی که مرا شفا داد 
عیسی است.» 

۴چون عیسی در روز سَبّت این کارها 
را می‌کرد. بهودیان وجراو پرداختند. 
۲ ما عیسی به آنها گفت: «پدرم هنوز 
کار می‌کند و من هم کار می‌کنم.» "پس 
از این سبب» بهودیان بیشتر قصد قتل 
او را کردند چون او نه تنها روز سَبّت 
را می شکست. بلکه خدا را پدر خود 
می خواند و بدین طریق خود را با خدا 


اختیارات پسر 


"عیسی در جواب آنها گفت: «بیقین 
بدانید که پسر نمی تواند از خود کاری 
انجام دهد مگر آنچه که می بیند پدر 
انجام می دهد. هرچه پدر می‌کند پسر 
هم می‌کند. ۲زیرا پدر پسر را دوست 
دارد و هرچه انجام دهد. به پسر نیز نشان 
می دهد و کارهای بزرگتر از این هم به 
او نشان خواهد داد تا فیا تچب کنید: 
۳زیرا همانطور که پدر مردگان را زنده 
می‌کند و به آن ها زندگی می بخشد, پسر 
هم هرکه را بخواهد زنده می‌کند. ۲"پدر 
بر هیچ کس داوری نمی کند. او تمام 
داوری را به پسر سپرده است. "تا آنکه 
همه, همانطو رکه پدر را احترام می‌کنند. 
پسر را نیز احترام نمایند. کسی که به پسر 
بی حرمتی کند. به پدر که او را فرستاده 
است بی حرمتی کرده است. 

"بیقین بدانید. هرکه سختان مرا پشنود 
و به فرستنده من ایمان آورد. زندگی ابدی 
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دارد و هرگز ملامت نخواهد شد. بلکه از 
مرگ گذشته و به زندگی رسیده است. 
*بیقین بدانید که زمانی خواهد آمد. و در 
واقع آن زمان شروع شده است. که مردگان 
صدای پسر خدا را خواهند شنید و هرکه 
بشنود زنده خواهد شد. ۴" زیرا همانطو رکه 
پدر سرچشمة زندگی است. به پسر هم این 
قدرت را بخشيده است تا سرچشمة زندگی 
باشد. ٣و‏ به او اختیار داده است که 
داوری نماید. زیرا پسر انسان است. "از 
این تعجب نکنید. زیرا زمانی خواهد آمد 
که همه مردگان صدای او را خواهند شنید 
"و از قبرهای خود بیرون خواهند آمد - 
نیکوکاران برای زندگی خواهند برخاست 
و بدکاران برای بازخواست. 
شهادت به عیسی 

"من از خود نمی توانم کاری انجام 
دهم بلکه مطابق آنچه که می شنوم 
قضاوت می کنم و قضاوت من عادلانه 
است» زیرا در پی انجام خواسته های 
خودم نیستم» بلکه انجام ارادۀ پدری که 
سرا فرستاده استا: 

۳ آگر من دربارةٌ خودم شهادت بدهم. 
شهادت من اعتباری ندارد. ۲"ولی شخص 
دیگری هست که دربارة من شهادت 
می دهد و می دانم که شهادت او دربارةٌ 
من اعتباری دارد. "شما قاصدانی پیش 
یحیی فرستادید و او به حقیقت شهادت 
داد. ۴"من به شهادت انسان نیازی ندارم 
بلکه بخاطر نجات شما این سخنان 
را می‌گویم. *"یحیی مانند چراغی 
بود. که می سوخت و می درخشید و 


یوحنا 


شما می خواستید. برای مدتی در نور 
او شادمانی کنن ۴اما من شاهدی 
بزرگتر از یحیی دارم: کارهایی که پدر 
به من سپرده است تا انجام دهم بر این 
حقیقت شهادت می دهند که پدر مرا 
فرستاده است. ۲۷پدری که مرا فرستاد 
خودش بر من شهادت داده است. شما 
هرگز نه او را دیده اید و نه صدایش را 
شنیده اید "و کلام او در دل های شما 
جایی ندارد. زیرا به آن کسی که فرستاده 
است» آیمان نمی آورید. ۱ تزشته‌ها را 
مطالعه می نمایید. چون خیال می کنید 
که در آن ها زندگی ابدی خواهید یافت. 
در حالی که آن ها دربارة من شهادت 
می دهد. "شما نمی خواهید پیش من 
بیایید تا زندگی بیابید. 
"من از مردم توقع احترام ندارم. ۳ 

شما را می شناسم و می دانم که خدا را 
از دل دوست ندارید. "من به نام پدر 
خود آمده ام و شما مرا نمی پذیرید. ولی 
اگر کسی خودسرانه بیاید از او استقبال 
خواهید کرد. "شما که طالب احترام از 
یکدیگر هستید و به عزت و احترامی 
که از جانب خدای یکتا می آید توجه 
ندارید. چگونه می توانید ایمان بیاورید؟ 
* گمان نکنید که من در پیشگاه پدر, شما 
را ملامت خواهم ساخت. کسی دیگر. 
یعنی همان موس ی که به او امیدوار هستید. 
شما را ملامت می نماید. ۶"اگر شما به 
موسی ایمان می داشتید بر من نیز ایمان 
می آوردید زیرا او دربارة من نوشته است. 
اما اگر به نوشته های او ایمان ندارید. 
چگونه گفتار مرا باور خواهید کرد ؟» 


غذا دادن به پنج هزار نفر 
(همچنین در متی ۱۴ - ۷۱ او هرقمن, 
۶ ۴۴-۳۰ و لوقا ۱۰:۹ - ۱۷) 


بعد از این عیسی به طرف دیگر 

بحیرۀ جلیل که همان بحیرۀ تبریه 
است رفت "و عدهٌ زیادی» که معجزات او 
را در شفا دادن بیماران دیده بودند. به 
دنبال او رفتند. "آنگاه عیسی به بالای 
کوهی رفت و با شاگردان خود در آنجا 
نشست. "ایام عید فضح بهودیان نزدیک 
بود. *وقتی عیسی به چهار طرف دیده 
عدهٌ زیادی را دید که به طرف او می آیند. 
از یلیس پرسید: «از کجا نان بخریم 
تا اینها بخورند؟» *عیسی این را از 
روی امتحان به او گفت زیرا خود او 
می دانست چه خواهد کرد. "فیلیچس 
جواب داد: «دو صد سكة نقره نان هم 
کافی نیست که هر یک از آن ها کمی 
بخورد.» ^یکی از شاگردانش به نام 
اندریاس که برادر شمعون پترس بود» 
به او گفت: * «پسری در اینجا هست که 
پنج نان جو و دو ماهی دارد. ولی آن 
برای این عده چه می شود ؟ » ۲عیسی 
گر گفت: «مردم را بنشانید .« در آنجا سبزه 
بسیار بود. پس مردم که تقریبا پچ هزار 
مرد بودند نشستند. ۲آنگاه عیسی نان ها 
را برداشته خدا را شکر کرد و در ميان 
مردم. که بر روی زمین نشسته بودند 
ع 2 ا را نیز همینطور 
ر کا هد هت «توته های 
نان را جمع کنید تا چیزی تلف نشود.» 
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ایس شاگردان آن ها را جمع کردند 3 
دوازده سبد از توته های باقیماندۀ آن پنج 
ls‏ 

و ا میتی ۶ 
دیدند گفتند: : «در حفیقت این همان پیامبر 
وعده شده است که می بایست به جهان 
بیاید.» پس چون عیسی متوجه شد 
که آن ها می خواهند او را به زور برده 
پادشاه سازند. از آن ها جدا شد و تنها به 
کوهستان رفت. 


راه رفتن بر روی آب 
(همچنین در متی ۱۴: ۲۲ - ۳۳ 

و مرقس ۶: ۴۵ - ۵۲) 
در وقت غروب شاگردان به طرف 
بحیره رفتند ۷و سوار کشتی شده به آن 
طرف بحیره به سوی کپرناحوم حرکت 
کرو زا ارگ شاه برد وس موز 
پیش ایشان برنگشته بود. باد شدیدی 
عرقع و کرد و ره طرواتی اقا 
۳ وقتی تقریباً یک فرسنگ پیش رفتند. 
عیسی را دیدند که بر روی آب قدم می زند 
و به طرف کشتی می آید. آن ها ترسیدند. 
"اما عیسی به آن ها گفت: «من هستم. 
امین واس أو را به ذاخل 
کشتی بیاورند» ولی کشتی بزودی به 


مقصد رسید. 


نترسید.» 


در جستجوی عیسی 
"روز بعد مردمی که در طرف دیگر 
بحیره ایستاده بودند دیدند که به جز 
همان کشتی که شاگردان سوار شده بودند. 
کشتی دیگری در آنجا نبود و عیسی هم 
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سوار آن نشده بود. بلکه شاگردان بدون 
عیسی رفته بودند. "ولی کشتی های 
دیگری از تبریه به نزدیکی همان محلی 
که خداوند نانها را برکت داده پود و مردم 
وفتی مردم دیدن 
که عیسی و شاگردانش در آنجا نیستند. 
سوار این کشتی ها شده در جستجوی 
عیسی به کپرناحوم رفتند. 
نان زندگی 
همین که او را در آن طرف بحیره 
پیدا کردند. به او گفتند: «ای استاد. چه 
وقت به اینجا آمدی؟» "عیسی جواب 
«بیقین بدانید به علت معجزاتی 
که دیده اید نیست که به دنبال من 
آمده اید. بلکه به خاطر نانی که خوردید 
و سیر شدید. برای خوراک فانی تلاش 
نکنید بلکه برای خوراکی که تا زندگی 
ابدی باقی می ماند - یعنی خوراکی که 
یسر اسان به فا کا هد داد زیا که 


خورده بودند رسیدند. 


داد: 


پدر او را تأیید کرده است.» *آن ها از 
او پرسیدند: «وظیفه ما چیست؟ چطور 
می توانیم کارهایی را که خدا از ما 
می خواهد انجام دهیم ؟ » *"عیسی به 
ایشان جواب داد: «آن کاری که خدا از 
شما می خواهد اینست که به کسی که او 
فرستاده است ایمان بیاورید .“« "آن ها 
گفتند : « چه معجزه ای نشان می دهی 
تا به تو ایمان بیاوریم؟ چه می‌کنی؟ 
"پدران ما در بیابان نان مَنّا را خوردند 
و چنانکه نوشته شده است: او از آسمان 
به آن ها نان عطا فرمود تا بخورند.» 
"عیسی به آنها گفت: «بیقین بدانید آن 
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موسی نبود که از آسمان به شما نان داد. 
بلکه پدر من نان حقیقی را از آسمان به 
شما عطا می کند» ۲۳زیرا نان خدا آن 
است که از آسمان نازل شده به دنیا زندگی 
می بخشد. » ۳ به او گفتند: «ای آقا. 
همیشه این نان را په ما بده» *"عیسی 
به آن ها گفت: «من نان زندگی هستم 
هر که نزد من بياید. هرگز گرسنه ای 
شد و هر که به من ایمان بیاورد. هرگز 
تشنه نخواهد گردید. اما چنانکه گفتم 
شما با اینکه مرا دیدید ایمان نمی آورید. 
هم کسانی که پدر به من می بخشد به 
سوی من خواهند آمد و کسی را که پیش 
من می آید بیرون نخواهم کرد. *"من از 
آسمان به زمین آمده ام نه بخاطر < 
اراد خود را به عمل آورم > بلکه اراد 
کسی را که مرا ی "و ارادة او 
اینست که من از هم ۀ کسان یکه او به من داده 
است حتی یک نفر را هم از دست ندهم 
بلکه در روز آخرت آن ها را زنده کنم 
زیرا خواست پدر من اینست که هر کس 
پسر را می بیند و به او ایمان می آورد 
صاحب زندگی ابدی گردد و من او را در 
روز آخرت زنده خواهم کرد.» 

پس پبهودیان شکایت کنان به او 
اعتراض کردند. زیرا او گفته بود: «من آن 
نانی 2 که از آسمان نازل شده است.» 
""آن ها گفتند: «آیا این مرد عیسیء پسر 
یوسف. نیست که ما پدر و مادر او را 
می شناسیم؟ پس چگونه می‌گوید: من 
از آسمان آمده ام.» ۳"عیسی در جواب 
گفت: «این قدر شکایت نکنید. ۳ 
کس تی الد و کن مانتم کر ان که 
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پدری که مرا فرستاد او را به طرف من 
جذب نماید و من او را در روز اخرت 
زنده خواهم ساخت. در کتب انبیاء 
نوشته شده است: همه از خدا تعلیم 
خواهند یافت. بنابراین هرکس صدای 
پدر را شنیده و از او تعلیم گرفته باشد. 
نزد من می آید. ۶البته هیچ کس پدر را 
ندیده است. فقط کسی که از جانب خدا 


آمده پدر را دیده است. ۲" بیقین بدانید 


کسی که به من ایمان می آورد زندگی 
ابدی دارد. "من نان زندگی 
پدران شما در بیابان نان مَنّا را خوردند 
ولی مردند. *اما من درباره نانی صحبت 
می کنم که از آسمان نازل شده است و 
اگر کسی از آن بخورد هرگز نمی میرد. 
امن آن نان زنده هستم که از آسمان آمده 
است. هرکه این نان را بخورد تا ابد زنده 
خواهد ماند و نانی که من خواهم داد. 
بدن خودم می باشد. که آنرا بخاطر زندگی 
دنا می دهم.» 

"یهودیان با یکدیگر به مشاجره 
پرداختند و می گفتند : «چگونه این 
شخص می تواند مشود را به ما 
بد هد تا بخوریم؟ « ۳*عیسی جواب 
داد: «بیقین بدانید اگر بدن پسر انسان 
را نخورید و خون او را ننوشید در خود 
زندگی ندارید. ۴*هر که بدن مرا بخورد و 
خون مرا بنوشد. زندگی ابدی دارد و من 
در روز اخرت او را زنده خواهم ساخت. 
کی هک 
من نوشیدنی حقیقی است. **ه رکه جسم 
مرا می خورد و خون مرا می نوشد. در من 
ساکن است و من در او. ۲*همانطوری که 


۴1۰ وسا 
پدر زنده مرا فرستاد و من بوسیلۀ پدر زنده 
هستم. ه رکه مرا بخورد به وسیلۀ من زنده 
خواهد ماند. 

این نانی که از آسمان نازل شده. 
مانند نانی نیست که پدران شما خوردند 
و مردند. زیرا هرکه از این نان بخورد تا 
به ابد زنده خواهد ماند.» "این چیزها 
را عیسی هنگامی که در کنیسه ای در 
کپرناحوم تعلیم می داد فرمود. 


سخنان زندگی ابدی 

۶بسیاری از پیروانش هنگامی که این را 
شنیدند گفتند: «اين سخن سخت است. 
چه کسی می تواند به آن گوش دهد؟» 
وقتی عیسی احساس کرد که پیروانش 
از این موضوع شکایت می‌کنند. به آن ها 
گفت: «آیا این مطلب باعث لغزش شما 
پس اکر س اتان را مد که به 
4 ۱۳ 
کرد؟ "*روح است که زندگی می بخشد 
رصع ا ر سخنانی که به 
شما می گویم روح و زندگی است ۶۴ ولی 
تعضتی از شا اسان ندارید.# زیر یس 
از ابتدا کسانی را که ایمان نداشتند و 
همچنین آن کسی را که بعدا او را تسلیم 
کرد می شناخت. پس گفت: «به همین 
E‏ 
نزد من بیاید» مگر آنکه پدر من این فیض 
را به او عطا کرده باشد.» 

۶از آن به بعد بسیاری از پیروان او 
برگشتند و دیگر با او همراهی نکردند. 
۷٣ن‏ وقت عیسی از دوازده حواری 
پرسید: «آیا شما هم می خواهید مرا ترک 


شد؟ ۶۲ 


۷ 


کنید؟» **شمعون پتزس در جواب گفت: 
«ای خداوند. نزد که برویم ؟ کلمات 
زندگی ابدی نزد تنوست. ما ایمان آورده 
و دانسته ایم که تو آن قدوس خدا هستی.» 
عیسی جواب داد: «ایا من شما دوازده 
نفر را برنگزیده ام؟ در حالیکه یکی 
از شما شیطان است.» "این را دربارة 
یهودای اسخریوطی پسر شمعون‌گفت. زیرا 
او که یکی از آن دوازده حواری بود. قصد 
داشت عیسی را تسلیم کند. 
عیسی و برادران او 

بعد از آن عیسی در جلیل مسافرت 

می‌کرد. او تمی خواست در یهودیه 
باشد چون بهودیان قصد داشتند او را 
بکشند. "همینکه عید یهودیان یعنی عید 
سایبانها نزدیک شد. "برادران عیسی به 
ا وگفتند: «اینجا را ترک کن و به بهودیه 
برو تا پیروان تو کارهایی را که می‌کنی 

ببینند. کسی که می خواهد مشهور شود 
گازھاف خود را پنهانی اام نمی دهد. 
تو که این کارها را می‌کنی بگذار ا 
دنیا تو را ببینند.» *چونکه برادرانش 

به او ایمان نداشتند. *عیسی به 

ایشان گفت: «هنوز وقت من نرسیده 
اش اما برای ما هر ونت ساس 
"دنیا نمی تواند از شما ر 
باشد, اما از من نفرت دارد. زیرا من 
دربارة آن شهادت می دهم که کارهایش 
بد است. شما برای این عید بروید. من 
فعلاً نمی آیم زیرا هنوز وقت من کاملا 
"عیسی این را به انها 
گفت و در جلیل ماند. 


است. 


ترسیده است.» 


یوحنا ۷ 


عیسی در اورشلیم 

"بعد از َ پرادرانش برای عید 
آنجا رفت N‏ 
یهودیان در ایام عید به دنبال او 
م ی‌گشتند و می پرسیدند: «ا و کجاست؟» 
"در ميان مرد u u‏ 
وجود داشت. بعضی می گفتند: «او آدم 
وی اس و دیگران می‌گفتند: «انه 
او دم را گمراه می سازد ۰ ۲/ما به 
علت ترس از بهودیان. هیچ کس درپارة 
او بطور واضع چیزی نمی گفت. 

"در بین عید» عیسی به عبادتگاه آمد 
3 لیم دادن پرداخت. *'يهودیان با 
تعجب می گفتند: وا شتخص که هرگز 
تعلیم نیافته اسنتا؛ چگونه نوشته ها را 
فیس در جواب ایفان 
گفت: «آنچه من تعلیم می دهم از خود 
من نیست. بلکه از طرف کسی است که 
مرا فرستاده است. ۷ کسی که میخواهد 
اراد او را انجام دهد خواهد دانست 
که تعالیم 
e‏ ی ی ۸ هرکه 
از خود سخن بگوید طالب جاه و جلال 
برای خود می باشد. اما کسی که طالب 
جلال فرستندة خود باشد. آدمی ا 
صادق و در او ناراستی نیست. ۲ مگر 
موسی شریعت را به شما نداد - شریعتی 
که هیچ یک از شما آن را عمل نمی‌کند؟ 
را ھی حور هه مرا بکشید؟» "مردم 
در جواب گفتند: «تو دیوانه هستی: چه 
کسی می خواهد تو را بکشد؟» "عیسی 


می داند؟» 


فن از تخاب تخلاست» ا 


۴۱۱ 


جواب داد: «من یک کار کرده ام و 
همه شما از آن تعجب کرده اید. "موسی 
حکم مربوط به سنت را به شما داد (هر 
چند از موسی شروع نشد بلکه از اجداد 
قوم) و شما در روز سَبّت پسران خود را 
سنت می کنید. 3 ری اگز پسران خود 
را در روز بت سنت می کد تا شریمت 
موسی شکسته نشود. چرا به این دلیل که 
من در روز سَبّت به یک انسان سلامتی 
کامل بخشیدم بر من خشمگین شده اید؟ 
از روی ظاهر قضاوت نکنید. بلکه در 
قضاوت های خود با انصاف باشید.» 


آیا او مسیح است؟ 

پس بعضی از رادم اورشلیم گفتند: 
او را بکشند؟ *ببینید. او در اینجا بطور 
آشکار صحبت می کند و آن ها چیزی 
به او نمی‌گویند. آیا حکمرانان ما واقعاً 
قبول دارند که او مسیح وعده شده است؟ 
۳با وجود این ما همه می دانیم که این 
مرد اه ل کجا است. اما وقتی مسیح ظهور 
کند هیچکس نخواهد دانست که او اهل 
کجاست.» 

"از این رو وقتی عیسی در عبادتگاه 
تعلیم می داد با صدای بلند گفت: «ث 
مرا می شناسید و می دانید که اهل کجا 
هستم. ولی من به دلخواه خود نیامده ام 
زیرا فرستندهٌ من حق است و شما او را 
زیرا از جانب او آمده ام و او مرا فرستاده 
است.» "در این وقت آن ها خواستند او را 


دستگی ر کنند» اما هیچکس دست به طرف 


۱۳۲ 


او دراز نکرد. زیرا وقت او هنوز نرسیده 
بود. ۱" ولی عدۀ زیادی به او ایمان آوردند و 
هی گفتند: «آیا وقتی مسیح ظهور کند از 
این شخص بیشتر معجزه می نماید؟» 

کوشش برای توقیف عیسی 

"فریسی ها آنچه را که مردم دربارة او 
بطور پنهانی میگفتند شنیدند. پس آن ها 
و سران کاهنان نگهبانی را فرستادند تا 
عیسی را توقیف کنند. ۳آنگاه عیسی 
گفت: «فقط مدت کوتاهی با شما 
خواهم بود و بعد به نزد کسی که مرا 
فرستاده است خواهم رفت. "شما به 
دنبال من خواهید گشت. اما مرا نخواهید 
یافت و به جائی که من خواهم بود شما 
نمی توانید بیائید.» *"پس بهودیان به 
یکدیگر گفتند: «کجا می خواهد برود که 
ما نتوانیم او را پیدا کنیم؟ آیا می خواهد 
پیش کسانی برود که در میان یونانیان 
پرآگنده هستند و به یونانیان تعلیم دهد؟ 
”او می‌گوید: به دنبال من خواهید گشت 
اما مرا نخواهید یافت و به جائی که من 
خواهم بود شما نمی توانید بیائید. مقصد 
او از این حرف چیست؟» 


نهرهای آب زنده 
در آخرین روز که مهمترین روز عید 
بود عیسی ایستاد و با صدای بلند گفت: 
«اگر کسی تشنه است پیش من بیاید و 
پنوشد. ۸"چنانکه کلام خدا می فرماید: 
نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به 
من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت.» 
"این سخنان را دربارة روح القدس, که به 


یوحن ۷ 


مومنین او داده خواهد شد. گفت و چون 
هنوز عیسی جلال نیافته بود. روح القدس 
عطا نشده بود. 


دودستگی در ميان جمعیت 

شنیدند گفتند: «اين مرد واقعاً همان 
پیامیر وعده شده است.» ۳ دیگران گفتند: 
«او می است ۰ و عده ای هم گفتند: 
«آیا اب 
داود و اهل دود داود یعنی بيت لجم 
ظهور می‌کند؟» "به این ترتیب دربارة 
او در میان جمعیت دو دستگی بوجود آمد. 
۴عده ای خواستند او را دستگیر کنند. اما 
هیچ کس به طرف او دست دراز نکرد. 


بی ایمانی سران بهود 

بعد از آن نگهبانان پیش سران 
کاهنان و پیروان فرق فریسی برگشتند. 
آن ها از نگهیانان پرسیدند: «چرا او را 
نیاوردید؟» ۶ نگهبانان جواب دادند: 
««تا به حال هیچ کس مانند این مرد سخن 
نگفته 9 ۰ ۴۲فریسی ها در جواب 
گفتند: «آیا او شما را هم گمراه کرده 
ست؟ *آیا کسی از رؤسا و فریسی ها به 
ا و گرویده است؟ و اما این آدم هائی که 
از شریعت بی خبرند. خدا زده هستند!» 
"*نیقودیموس. که در شب به دیدن 
عیسی آمده بود و یکی از آن ها بود. از 
آن ها پرسید: «آیا شریعت به ما اجازه 
می دهد سر کسی حکم کنیم بدون آنکه 


به سخنان او گوش دهیم و بدانیم چه کار 


یوحنا 


کرده است ؟» ۲ در جواب به او گفتند: 
«مکر تو هم جلیلی هستی؟ تحقیق کن 
و ببین که هیچ پیامبری از جلیل ظهور 
نکرده است.» 


۳۹ 7 ۰۰ 

زنی که در حین زنا گرفته شد 
[پس آن ها همه به خانه های خود 
رفتند اما عیسی به کوه زیتون 
رفت. "و صبح وقت باز به عبادتگاه آمد 
و همۀ مردم به دور او جمع شدند و او 
نشست و به تعلیم دادن آنها مشغول شد. 
"در این وقت علما و فریسی ها زنی را 
که در حین عمل زنا گرفته بودند پیش 
او آوردند و ميان جمیعت ایستاده کردند 
۴آنها به او گفتند: «ای استاد. این زن را 
در حین عمل زنا گرفته ایم. *موسی در 
تورات به ما امرکرده است که چنین زنان 
بايد سنگسار شوند. اما تو در این باره چه 
می‌گویی؟» آنها از روی امتحان این را 
گفتند تا دلیلی برای تهمت او پیدا کنند. 
اما عیسی سر بزیر افگند و با انگشت 
خود روی زمین می نوشت. ۲ولی چون 
آنها با اصرار به سوال خود ادامه دادند. 
عیسی سر خود را بلند کرد و گفت: «آن 
کسی که در ميان شما بی گناہ انتیت اي 
سنگ اول را به او بزند.» *عیسی باز سر 
خود را بزیر افگند و بر زمین می نوشت. 
*وقتی آن ها این را شنیدند» از پیران 
شروع کرده یک به یک بیرون رفتند و 
عیسی تنها با آن زن که در بین ایستاده 
بود باقی ماند. "عیسی سر خود را بلند 
کرد و به آن زن گفت: «آن ها کجا رفتند؟ 
کسی تو را ملاامت نکرد؟» ازن گفت: 


۱۳۳ ۸۱۷ 


«هیچ کس ای آقا تک عیسی گفت: من 

SS‏ > برو و دیگر 
گناه نکن.»] 
عیسی نور جهان است 

"عیسی باز به مردم گفت: «من نور 
دنبا هستم. کسی که از من پیروی کند 
در تاریکی سرگردان نخواهد شد بلکه 
نور زندگی را خواهد داشت.» ۳ پیروان 
فرقۀ فریسی به اوگفتند: «تو دربارة خودت 
شهادت می دهی پس شهادت تو اعتباری 
ندارد.» عیسی در جواب گفت: «من 
حتی اگر بر خود شهادت بدهم. شهادتم 
اعتباری دارد. زیرا من می دانم از 
کجا آمده ام و به کجا ون ولی شما 
نمی دانید که من از کجا آمده ام و به کجا 
می ازوم: شا از نظر انسانی قضاوت 
میی کنید؛ ولی من دربارۂ هیچ کس چنين 
قضاوت نمی‌کنم. ۴اگر قضاوت هم بکنم 
قضاوت من درست است. جون در این کار 
ھا ی توت بر 
با من است. "در شریعت شما هم نوشته 
شده است. که گواهی دو شاهد اعتبار 
دارد: یکی خود من هستم که برخود 
شهادت می دهم و شاهد دیگر. پدری 
است که مرا فرستاد تک “به او گفتند: «پدر 
تو کجاست؟» » عیسی جواب داد: «شما 
نه مرا می شناسید و نه پدر مرا. اگر مرا 
می شناختید پدر مرا نیز می شناختید.» 
"عیسی این سخنان را هنگامی که در 
بیت المال عبادتگاه تعل می داد گفت و 
کسی به طرف او دست دراز نکرد. زیرا 


وقت او هنوز نرسیده بود. 


1۴۱۴ 


جایی که من می روم شما 
نمی توانید بیایید 
"باز عیسی به ایشا نگفت: «من می روم 
و شما به دنبال من خواهید گشت ولی در 
گناهان خود خواهید مرد و به جائی که من 
می روم نمی توانید بیایید ِ« ۳ بهودیان به 


یکدیگر گفتند: «وقتی می‌گوید به جائی 
که من می روم شما نمی توانید بيائید. آیا 
منظورش اینست که او می خواهد خود را 
بکشد؟» ""عیسی به آن ها گفت: «شما به 
این عالم پائین تعلق دارید و من از عالم 
بالا آمده ام» شما از این جهان هستید. ولی 
من از این جهان ا به اين جهت 
به شما گفتم که در گناهان 4 خواهید 
مرد. اگر ایمان نیاورید که من او هستم. 
د رگناهان خود خواهید مرد.» u‏ از او 
پرسیدند: «ت وکیستی؟» کک داد: 
گفتم. mle‏ 
بگویم و داوری نمایم اما فرستندة من حق 
است و من آنچه را که از او می شنوم به 
جهان اعلام می‌کنم.» ۲آن ها نفهمیدند که 
او دربارةٌ پدر با آنها صحبت می‌کند. "به 
همین دلیل عیسی به آنها گفت: «وقتی 
شما پسر انسان را از زمین بلند کردید آن 
وقت خواهید دانست. که من او هستم و 
از خود کاری نمی کنم. 0 
پدر به من تعلیم داده است سخن می‌گویم. 
""فرستندة من با من است. پدر مرا تنها 
نگذاشته است. زیرا من هميشه آنچه او را 
خوشنود می سازد به عمل می آورم.» "د 
نتيجه این سخنان بسیاری به ا وگرویدند. 


آزادی و بردگی 

"سپس عیسی به یهودیانی که به 
او گرویده بودند گفت: «اگر مطابق 
تعالیم من عمل کنید. در واقع پیرو من 
خواهید بود "و حقیقت را خواهید 
شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد 
کرد .« ۳" آن ها به او جواب دادند: «ما 
فرزندان ابراهیم هستیم و هرگز بردۂ کسی 
نبوده ایم. مقصد تو از اینکه م ی گوئی 
کا اراد و اهیت ند خیست ۲ ۲ غیسین 
به ایشان گفت: «بیقین بدانید که هر کسی 
که گناه م یکند برد گناه است تا برده 
همیشه در میان اهل خانه نمی ماند ولی 
پسر همیشه می ماند. ۶ پس اگر پسر. 
شما را آزاد سازد واقعاً آزاد خواهید 
بود. "می دانم که شما فرزندان ابراهیم 
هستید. اما چون سخنان من در دل های 
شما شما جائی ندارد. می خواهید مرا بکشید. 
من دربارة آنچه در حضور پدر دیده ام 
سخن می گویم و شما هم آنچه را از 
پدر خود آموخته اید انجام می دهید. » 
"آن ها در جواب گفتند: «ابراهیم پدر 
ما است.» عیسی به آن ها گفت: «اگر 
فرزندان ابراهیم می بودید. اعمال او را 
به جا می آوردید. "ولی حالا می خواهید 
مرا بکشید در حالی که من همان کسی 
تم که حقیقت را آن چنان که از خدا 
شنیده ام به شما می‌گویم. ابراهیم چنین 
کاری نکرد. "شما کارهای پدر خود را 
بجا می آورید.» آن ها به او گفتند: «ما 
ر حرام زاده نیستیم. ما یک پدر داریم 


و آن خود خداست.» عیسی به آن ها 


یوحنا 


گفت: «اگر خدا پدر شما می بود. مرا 
دوست می داشتید؛ زیرا من از جانب 
خدا آمده ام و در بین شما هستم. من 
خودسرانه نیامده ام» بلکه او مرا فرستاد. 
۳" چرا سخنان مرا نمی فهمید؟ برای اینکه 
طاقت شنیدن چنین سخنانی را ندارید. 
۴ شما فرزندان پدر خود شیطان هستید و 
آرزو های پدر خود را به عمل می آورید. 
او از اول قاتل بود و از راستی بی خبر 
است. چون در او هیچ راستی نیست. 
وقتی دروغ می‌گوید مطابق سرشت خود 
رفتار می نماید زیرا دروغگو و پدر تمام 
دروغ ها است. اما من چون حقیقت را 
به شما می‌گویم > به من ایمان نمی آورید. 
"کدام یک از شما می تواند گناهی به 
پس اگر من حقیقت را 
می گویم. . چرا به من ایمان نمی آورید؟ 
۲ کسی که از خدا باشد. به کلام خدا 
گوش می دهد. شما به کلام خدا گوش 


نمی دهید. چون از خدا نیستید.» 


ی و 


عیسی و ابراهیم 

٣‏ بهودیان در جواب به او گفتند: «آیا 
درست نگفتیم که تو سامری و دیوانه 
هستی؟» "عیسی گفت: «من دیوانه 
نیستم. بلکه به پدر خود احترام می‌گذارم 
ولی شما مرا بی حرمت می سازید. *من 
طالب جلال خود نیستم. کس دیگری 
هست که طالب آن است و او قضاوت 
می کند. *بیقین بدانید اگر کسی از 
تعالیم من اطاعت نماید. هرگز نخواهد 
مرد.» يهو ديان به ۲ «حا لا 
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و همۀ پیامبران مردند ولی تو می‌گوئی: 
هرکه از تعاليم من اطاعت نماید. هرگز 
نخواهد مرد. *آیا تو از پدر ما ابراهیم 
و همه پیامبران که مرده اند بزرگتر هستی؟ 
فکر می‌کنی که هستی؟» "*عیسی جواب 
داد: «اگر من خود را آدم بزرگی بدانم 
این بزرگی ارزشی ندارد. آن پدر من است 
که مرا بزرگی و جلال می بخشد. همان 
کسی که شما می کر کد خدای شماست. 
شما هیچ وقت او را نشناخته اید. اما 
من او را می شناسم و اگر بگویم که او 
را ر نمی شناسم. مانند شما دروغگو 
خواهم بود» ولی من او را می شناسم و 
آنچه می گوید اطاعت می کنم. ۶ پدر 
شما ابراهیم از اینکه امید داشت روز مرا 
ببیند» خوشحال بود و آن را دید و شادمان 
شد. » ۲*یهودیان به او گفتند: «تو هنور 
پنجاه سال هم نداری پس چگونه ممکن 
است براهیم را دیده باشی ؟» عیسی به 
ا «بیقین بدانید پیش از که 
برداشتند که به سوی عیسی پرتاب کنند 
ولی او از نظر مردم دور شد و عبادتگاه 
را ترک کرد و رفت. 
شفای کور مادر زاد 
۹ وقتی از محل می گذشت» کور 
مادر زادی را دید. "شاگردانش 
از او پرسیدند: «ای استاد. به علت گناه 
کی بود که این مرد نابینا بدنیا آمد؟ خود 
او گناهکار بود ا والدینش؟» "عیسی 
جواب داد: «نه از گناه خودش بود و نه 
از والدینش» بلکه تا در وجود او کارهای 


۱۳۶ 


خدا آشکار گردد. "تا وقتی روز است. 
باید کارهای فرستندة خود را به انجام 
برسانیم. وقتی شب می آید کسی نمی تواند 
کا رکند. وی فس > نور دنا 
هستم.» » "وقتی این را گفت آب دهان به 
زمین انداخت و با آن گل ساخت وگل را 
به چشمان کور مالید "و به ا و گفت: «برو 
و در حوض سیلوحا (یعنی فرستاده) 
چشم های خود را بشوی.» پس رفت و 
پس همسایگان وا او را در 
وقتی که گدائی می کرد می شناختند 
می نشست و گدانی می کرد ؟» *بعضی 
گفتند: «اين همان شخص است.» اما 
دیگران گفتند: د«نه. این شخص به او 
شیاهت دارد.» ولی او خود شگفت: «من 
همان شخص » "از او پر سبدند: 
یشان و و2 2 اودر 
جواب گفت: «شخصی که اسمش عیسی 
است گل ساخت و به چشمان من مالید 
و به من گفت که به حوض سیلوحا بروم 
و نشويم: من هچ رقت و خود را شستع 3 
بینا شدم. « ۳ ن ها پرسیدند: «آن شخص 
کجاست؟» جواب داد: «نمی دانم.» 


تحقیق دربارۀ شفای کور مادرزاد 
"آن ها آن مرد را که قبلاً نابینا بود نزد 
ریس ها بردند. * زیرا عیسی در روز 
سَبّت گل ساخته و چشمان او را باز کرده 
بود. در این وقت پیروان فرفة فریسی 
از او پرسیدند. که چگونه بینا شده است. 
مرد به آنها گفت: «او روی چشمانم 


٩ بوا‎ 


گل مالید و من شستم و حالا می توانم 
ببینم. .« ۴ عده ای از فریسی ها گفتند: 
«این شخص از جانب خدا نیست چون 
قانون روز سَبّت را رعایت نمی کند.» 
دیگران گفتند: «شخص گناهکار چگونه 
می تواند چنین معجزاتی بنماید؟» و در 
ميان آنها دو دستگی بوجود آمد. 
"آن ها باز هم از آن شخص که نابینا 
بود پرسیدند: «نظر تو در بارة آن کسی 
که می‌گوئی چشمان تو را باز کرد 
جیست؟» او جواب داد: «او یک نبی 
است.» "ولی یهودیان باور نمی کردند 
که آن مرد کور بوده و بینائی خود را باز 
یافته است تا اینکه والدین او را خواستند. 
از ا ا ا ی :فرد. پر 
ست؟ آیا شهادت می دهید که کور 
به دنیا آمده است؟ پس چگونه اکنون 
می تواند ببیند؟» ۳والدین آن شخص در 
جواب گفتند: «ما می دانیم که او پسر ما 
می باشد و نابینا به دنیا آمده است. "اما 
نمی دانیم اکنون چگونه می تواند ببیند 
یا چه کسی چشمان او را باز کرده است. 
از خودش بپرسید. او بالغ است و حرف 
خود را خواهد زد.» "والدین او چون از 
بهودیان می ترسیدند اینطور جواب دادند. 
زیرا بهودیان قبلاً موافقه کرده بودند که هر 
کس اقرار کند که عیسی. مسیح است او 
را از کنیسه اعراج نمایند. "از این جهت 
والدین آن مرد گفتند: «از خودش بپرسید. 
او بالغ است. < 
"پس برای بار دوم آن مرد را که قبلا ر 
بود. خواسته گفتند: «خدا را تمجید کن. ما 
می دانیم که این شخص گناهکار است.» 


۱۰ ٩ یوحن‎ 


۰آن مرد جواب داد: «اینکه او گناهکار 
است یا نه من نمی دانم فقط یک چیز 
می دانم که کور بودم و اکنون می بینم.» 
۶ آن ها پرسیدند: دیا تو جه کرد؟ چگونه 
چشمان تو را باز نمود؟» ۷ جواب 
داد: «من همین حالا به شما گفتم و 
گوش ندا دید. چرا می خواهید دوباره 
تشرد آیا شما هم می خواهید شاگرد 
او شوید؟» "پس به او بد و رد گفتند: 
«خودت شاگرد او هستی. ما شاگرد 
موسی هستیم . ٩‏ ما می دانیم که خدا 
ا میسن کات وای در مور این 
شخص ما نمی دانیم که او از کجا آمده 
است .“ "آن مرد در جواب آنها گفت: 
«چیز عجیبی است که شما نمی دانید او 
از کجا آهل است در حالی که چشمان 
مرا باز کرده امتتتا: ۱ همه می دانیم که 
خدا دعای گناهکاران را نمی شنود ولی 
اگر کسی خداپرست باشد و ارادهٌ خدا را 
بجا آورد. خدا دعاهای او را می شنود. 
"از ابتدای پیدایش عالم شنیده نشده که 
کسی چشمان کور مادر زادی را باز کرده 
باشد. ۲۳اگر این مرد از جانب خدا نیامده 
بود. نمی توانست کاری بکند.» به او 
گفتند: «تو که در گناه متولد شده ای, به 
ما تعلیم می دهی؟» و بعد او را از کنیسه 
بیرون کشیدند. 


کور دلان 
*"وقتی عیسی شنید که او را از کنیسه 
بیرون کرده اند او را پیدا کرد و از او 
پرسید: «آیا به پسر انسان ایمان داری ؟» 
"ان مرد جواب داد: «ای آقاء کیست تا 


۱۳۷ 


به او ایمان آورم؟» ۷۲"عیسی به او گفت: 
«تو او را دیده ای واو همان کسی است 
که اکنون با تو سخن می‌گوید.» ۱۳و 
گفت: «خداوندا. ایمان دارم.» و در 
مقابل عیسی سجده کرد. 

ی ی وت ار 
داوری به این دنا آمده ام تا کوران 
جا و ابن کون کر ی 
از پیروان فرقهٌ فریسی که در اطراف او 
بودند این سخنان را شنیدند و به او گفتند: 
«آیا مقصدت این است که ما هم کور 
هستیم؟» ۲ ع به ۳ «اگر 
کور می بودید گناهی نمی داشتید. اما 
چون می‌گویید بینا هستیم. به همین دلیل 
هنوز د رگناه هستید .“« 


GT |‏ 
ً ۱ «بیقین بدانید هرکه از در به 
آغل گوسفندان وارد نشود 
بلکه از راه دیگری بالا برود او دزد و 
راهزن است. "اما کسی که از در وارد شود 
چوپان گوسفندان است. "دربان در را 
برای او باز می‌کند و گوسفندان صدایش 
را می شنوند. او گوسفندان خود را به 
نام ھی ر و آنها را برون می برد. 
"وقتی گوسفندان خود را بیرون می برد 
خودش در پیشاپیش آن ها حرکت م یکند 
و گوسفندان به دنبالش می روند زیرا 
صدای او را می شناسند. به دنبال آدم 
ناشناس نمی روند بلکه از او می‌گریزند 
زیرا صدای بیگانگان را نمی شناسند.» 
*عیسی این مَتّل را برای ایشان آورد ولی 
آن ها مقصد او را نفهمیدند. 


۱۳۸ 


چوپان نیکو 

پس عیسی بار دیگر به آن ها گفت: 
«بیقین r‏ در 
هستم. ا ا پیش از من آمدند 
ES DS‏ 
آنها گوش ندادند. *من در هستم, هرکه 
به وسیلهٌ من وارد شود نجات می یابد و 
به داخل و خارج می رود و علوفه پیدا 
می کند. " دزد می آید تا بدزدد» بکشد 
و نابود سازد. من آمده ام تا آدمیان 
زندگی یابند و آن را بطور کامل داشته 
باشند. "من چوپان نیکو هستم. چوپان 
نیکو جان خود را برای گوسفندان فدا 
می سازد ۲ اما مزدوری که جوپان نیست 
و گوسفندان به او تعلق ندارند وقتی 
ببینند که گرگ می آید گوسفندان را 
می‌گذارد و فرار می‌کند. آنگاه گرگ به 
گله حمله می‌کند و گوسفندان را پرآگنده 
می سازد. "او می گریزد چون مزدور 
است و به فکر گوسفندان یست. "من 
چوپان نیکو هستم. من گوسفندان خود 
* همانطور که پدر مرا می شناسد. من هم 
پدر را می شناسم و جان خود را در راه 
گوسفندان فدا می سازم. ۴ من گوسفندان 
دیگری هم دارم که از این گله نیستند» 
بايد آن ها ۳3 آن ها صدای مرا 
خواهند شنید و یک گله و یک چوپان 
خواهند شد. ۲ پدرم مرا دوست دارد زیرا 
من جان خود را فدا می‌کنم تا آن را بار 
دیگر باز یابم. هیچ کس جان مرا از من 
نمی‌گیرد» من به خواهش خود آن را فدا 


وا ۱:۰ 


اختبار دارم که آن را باز به دست آورم. 
پدر این امر را به من داده است.» 5 

“به خاطر این سخنان. بار دیگر در 
بين بهودیان دو دستگی به وجود آمد. 
۳بسیاری از آنها گفتند: «او روح ناپاک 
دارد و دیوانه است. جرا به سخنان او 
گوش می دهید؟» "دیگران گفتند: 
«کسی که دیوانه است نمی تواند اینطور 
سخن بگوید. آیا روح ناپاک می تواند 
چشمان کور را باز نماید؟» 


یهودیان عیسی را نمی پذیرند 

"وقتی عید تقدیس در اورشلیم 
فرا رسید. زمستان بود "و عیسی در 
عبادتگاه و در داخل رواق سلیمان قدم 
می زد. ۴"یهودیان در اطراف او گرد 
آمدند و از او پرسیدند: «تا چه وقت ما 
را در شک می‌گذاری؟ اگر مسیح هستی 
آشکارا بگو.» عیسی گفت: «من به 
شما گفته ام اما شما باور نمی کنید. 
کارهائی که به نام پدر انجام می دهم بر 
من شهادت می دهند. اما شما چون 
گوسفندان من نیستید ایمان نمی آورید. 
۷ گوسفندان من صدای مرا می شنوند و 
من آن ها را می شناسم و آن ها به دنبال 
من می آیند. "من به آن ها زندگی ابدی 
می بخشم و آن ها هرگز هلاک نخواهند 
شد و هیچ کسی, نمی تواند آن ها را از 
دست من بگیرد. "پدری که آنها را به من 
بخشیده است از همه بزرگتر است و هیچ 
کس نمی تواند آن ها را از دست پدر من 


بگیرد. "من و پدر یک هستیم.» 


بوحنا ۰ ۱۱۱ 


"بار دیگر بهودیان سنگ برداشتند 
تا او را سنگسار کنند. ""عیسی به آن ها 
گفت: «من از جانب پدر کارهای نیک 
بسیاری در برابر شما انجام داده ام. 
به خاطر کدامیک از آن ها مرا سنگسار 
می کنید ؟» ""یهودیان در جواب گفتند: 
«برای کارهای نیک نیس ت که می خواهیم 
تو را سنگسار کنیم. بلکه به خاطر کفر 
توست. تو که یک انسان هستی ادعای 
ایی ھی کی > "سی دز جر انب 
گفت: «مگر در شریعت شما نوشته نشده 
است که شما خدایان هستید؟ ۲۵اگر خدا 
کسانی را که کلام او را دریافت کرده اند 
خدایان خوانده است و ما می دانیم که 
کلام خدا هرگز باطل نمی شود. *"پس 
چرا به من که پدرء مرا برگزیده و به جهان 
فرستاده است نسبت کفر می دهید وقتی 
می گویم پسر خدا هستم؟ ""اگر من 
کارهای پدرم را به جا نمی آورم به من 
ایمان نیاورید و اما اگر کارهای او 
را انجام می دهم حتی اگر به من ایمان 

نمی آورید به کارهای من ایمان بیاورید تا 

بدانید و مطمئن شوید که پدر در من است 
و من در او.» 

“پس بار دیگر آن ها می خواستند او 
را دستگیر کنند اما از نظر ایشان دور شد. 

باز عیسی از دریای آردن گذشته به 
RES‏ ی 
و در آنجا ماند. "بسیاری از مردم پیش 
او آمدند و گفتند: «یحیی هیچ معجزه ای 
نکرد اما آنچه او دربارۀ این مرد گفت 
راست بود.» "در آنجا بسیاری به عیسی 
ایمان آوردند. 


۱۳۹ 


مرگ ایلعاّر 

۱ ۱ مردی به نام ایلعا ژر از 
اهالی بیت عنیا بعنی دهکده 
مریم و خواهرش مرتاء مریض بود. 
"مریم همان بود که به پاهای خداوند 
عطر ریخت و آن ها را با مو های 
خود خشک کرد و اکنون برادرش 
ایلعازر بیمار بود. "پس خواهرانش 
برای عیسی پیغام e‏ «ای 
خداوند» آن کسی که د تو او را دوست 
داری بیمار است.» "وقتی عیسی این 
را شنید گفت: «اين بیماری به مرگ او 
منجر نخواهد شد بلکه وسیله ای برای 
جلال خداست تا پسر خدا نیز از این 

راه جلال یاید. » 
*عیسی مرتا و خواهر او و ایلعاژر را 
دوست می داشت. پس وفتی از بیماری 
ایلعارّر باخبر شد دو روز دیگر در جایی 
که بود توقف کرد ۷و سپس به شاگردان 
گفت: «بیایید از ھم پچ ودي برویم.» 
*شاگردان به او گفتند: «ای استاد. هنوز 
از آن وقت که بهودیان می خواستند تو 
را سنگسار کنند چیزی نگذشته است. 
آیا باز هم می خواهی به آنجا بروی؟» 
*عیسی جواب داد: «آیا یک روز 
دوازده ساعت نیست؟ کسی که در روز 
راه می رود لغزش نمی خورد زیرا نور 
این جهان را می بیند. "اما اگر کسی 
در شب راه برود می لغزد زیرا در او 
یچ نوری وجود ندارد.» ۲عیسی این 
را گفت و افزود: «دوست ما ابلعا زر 
خوابیده است اما من می روم تا او را 


۱۳۳۰ 


گفتند: «ای 
خداوند. اگر او خواب باشد حتماً خوب 
خواهد شد.» "عیسی از مرگ او سخن 
می گفت اما آن ها تصور کردند مقصد 
او خواب معمولی است. ۴ 'آنگاه عیسی 
بطور واضح به آن ها گفت: «ایلعار 
مرده است. "به خاطر شما خوشحالم که 
آنجا نبوده ام چون حالا می توانید ایمان 


بیدار کنم.» ۲ شا گرذای گ 


بیاورید. اید یکن او ردي .« ۴ توما 
که او را دوگانگی می گفتند به دیگر 
شاگردان گفت: «بیایید ما هم برویم تا 
با او بمیریم.» 
عیسی قباست و زندگی است 

۷ وقتی عیسی به آنجا رسید معلوم شد 
که چهار روز است او را دفن کرده اند. 
*بیت عنیا کمتر از نیم فرسنگ از 
اورشلیم فا صله داشت ٣و‏ بسیاری از 
بهودیان نزد مرتا و مریم آمده بودند تا 
به خاطر مرگ برادر شان آن ها را تسلی 
دهند. "۲ مرتا همینکه شنید عیسی در 
راه اشت برای استقیال او بیرون رفت 
ون مرت در خا مان "مرتا به عیسی 
گفت: «خداونداء اگر تو اینجا می بودی 
برادرم نمی مُرد. ٣ا‏ وجود این می دانم 
eo E‏ 
تو عطا خواهد کرد e‏ عیسی گفت: 
«یرادرت باز زنده خواهد شد.» ۴ مرتا 
گفت: «می ِِ او در روز قیامت 
ِ« ا «من 
اما بیاورد حتی اگ دمیرد. زندگی 
خواهد داشت ۴و کسی که زنده باشد و 


یوحنا ۱۱ 


به من ایمان بیاورد هرگز نخواهد مرد. 
آیا این را باور می‌کنی؟» ۷"مرتا گفت: 
«بلی. خداونداء من ایمان دارم که نو 
مسیح و پسر خدا هستی که می بايد به 
دنا بیاید. » 


4-_۳ 
عیسی گریه می‌کند 
پس از اینکه این را گفت رفت و 
خواهر خود مریم را صدا کرد و به طور 
پنهانی به او گفت: «استاد آمده است و 
تو را می خواهد.» ' "وفتی مریم این را 
شنیدفور برخاست و به طرف عیسی رفت. 
"عیسی هنوز به دهکده نرسیده بود بلکه 
در همان جایی بود که مرتا به دیدن او 
رفت. "یهودیانی که برای تسلی دادن به 
مریم در خانه بودند وقتی دیدند که او با 
عجله برخاسته و از خانه بیرون می رود 
به دنبال او رفتند و با خود می‌گفتند که 
وق جو هد پا سر ر پرو3 ۲ در انج 
گریه کند. 
آمد 1 را دید ات او افتاده گفت: 
« خد اونداء اگر اين جا می بودی 
رادرم ی قرت یام وی اوو 
یهودیانی را که همراه او بودند گریان دید 
از دل آهی کشید و سخت متأثر شد ۳۴و 
پرسید: «او را کجا گذاشته اید؟» جواب 
دادند: ««خداونداء بيا و ببین.» عیسی 
گریست. ٣۶‏ یهودیان گفتند: «ببینید چقدر 
۲ ما بعضی 
گفتند: «آیا این مرد که چشمان کور 
را باز کرد نمی توانست کاری بکند که 
جلوی مرگ ایلعار را بگیرد؟» 


او را دوست داشت ؟» 


توا ۱۱۰ 


ایلعارّر زنده می شود 

پس عیسی در حالی که از دل آه 
می کشید به سر قبر آمد. قبر غاری بود 
“عیسی گفت: «سنگ را بردارید.» مرتا 
خواهر ایلعارّر گفت: «خداوندا» حالا 
چهار روز از مرگ او م ی‌گذرد و بو گرفته 
"عیسی به او گفت: «آیا به تو 
نگفتم که اگر ایمان داشته باشی جلال 
خدا را خواهی دید ؟» ۳ پس سنگ را 
از پیش روی قبر برداشتند. آنگاه عیسی 
به آسمان نگاه کرد و گفت: «ای پدر. تو 
را شکر می‌کنم که سخن مرا شنیده ای. 
"من می دانستم که تو هميشه سخن مرا 
1 ۱ 
ایستاده اند این را گفتم تا آن ها ایمان 
بیاورند که تو مرا فرستاده ای.» ""پس از 


است.» 


این سخنان. عیسی با صدای بلند فریاد 
زد: «ای ایلعاژر. بیرون بیا.» ۴" آن مرده, 
در حالی که دست ها و پاهایش با کفن 
بسته شده و صورتش با دستمال پوشیده 
بود. بیرون آمد. عیسی به آن ها گفت: 
«او را با زکنید و بگذارید برود.» 


(همچنین در متی ۱:۲۶ - ۵ و مرقفس 
۴ ۱ - ۲ و لوقا ۱:۲۲ - ۲) 
*بسیاری از یهودیانی که برای دیدن 
مریم آمده بودند. وقتی آنچه را عیسی 
۳ داد مشاهده کردند. به او ایمان 
آوردند. ۴ اما بعضی از ان ها پیش فریسی 
ها رفتند و کارهایی را که عیسی انجام 


۱۳۳۱ 


داده بود به آن ها گزارش دادند. ۲"فریسی 
ها و سران کاهنان با شورای بزرگ يهود 
جلسه ای تشکیل دادند و گفتند: « جه 
کنیم؟ این مرد معجزات زیادی می‌کند. 
گر او را همینطور آزاد بگذاریم همه 
مردم به او ایمان خواهند آورد و ان وقت 
رومیان خواهند آمد و جا و ملت ما را 
خواهند گرفت.» "یکی از آن ها یعنی 
ی ات 
«شما اصلاً چیزی نمی دانید. "*متوجه 
نیستید که لازم است یک نفر به خاطر قوم 
بمیرد تا ملت ما به کلی نابود نشود.» "او 
این سخن را از خود نگفت. بلکه چون در 
آن سال کاهن اعظم بود پیشگویی کرد که 
عیسی در راه قوم يهود خواهد مرد "و نه 
تنها در راه آن قوم بلکه تا فرزندان خدا را 
که پرآگنده هستند بصورت یک بدن واحد 
به هم بپیوندد. "از آن روز به بعد آن ها 
نقشه قتل او را کشیدند. ۴*بعد از آن عیسی 
دیگر به طور آشکار در بین یهودیان رفت 
و آمد نمی‌کرد. بلکه از آنجا به ناحیه ای 
نزدیک بیابان به شهری به نام افرایم رفت 
و با شاگردان خود در آنجا ماند. 

*#عید فصَح بهودیان نزدیک بود و 
عدهٌ زیادی از آبادی های اطراف به 
اورشلیم آمدند تا پیش از عید. خود را 
تطهیر نمایند. *آن ها در جستجوی 
ش هر E‏ 
می گفتند: «او به عید نخواهد آمد. نظر 
شما چیست؟» ۲ ما سران کاهنان و 


پیروان فرقهٌ فریسی ام رکرده بودند که هرکه 
بداند عیسی کجاست اطلاع دهد تا او را 
دستگیر نمایند. 


۱۳۳۲ 


تدهین عیسی بوسیلۀ مریم 


(همچینین در متی ۲۶: ۶ - ۱۳ 
و مرقس ۳:۱۴ - )٩‏ 
1۲ شش روز پیش از عید فصَح. 
عیسی به بيت عنیا. محل 
زندگی ایلعارّر یعنی همان کسی که او را 
پس از مردن زنده کرده بود. آمد. آن ها 
در آنجا برای او دعوتی ترتیب کردند. 
فر فت می ردو ارا مانا 
پهلوی عیسی سر دسترخوان نشست. 
"آنگاه مریم پیمانه ای از عطر بسیار 
گرانبها که روغن سنبل خالص بود آورد 
و بر پاهای عیسی ریخت و با موهای 
خود آن ها را خشک کرد بطوری که آن 
خانه از بوی عطر پر شد. "در این وقت 
یهودای اسخریوطی پسر شمعون که یکی 
از شاگردان عیسی بود و بزودی تسلیم 
کنندة وی می شد گفت: *«چرا این عطر 
به قیمت سه صد سکه نقره فروخته نشد تا 
پول آن به فقرا داده شود؟» ۶او این را 
از روی دلسوزی برای فقرا نگفت. بلکه 
به این دلیل گفت که خودش مسئول کیسۀ 
پول و شخص دزدی بود و از پولی که به 
او می دادند بر می داشت. "عیسی گفت: 
«با او کاری نداشته باش. بگذار آن را 
تا روزی که مرا دفن می کنند نگه دارد. 
*فقرا هميشه در بین شما خواهند بود اما 
من همیشه با شما نخواهم بود.» 
دسیسه بر ضد ایلعاژر 


؟عده زیادی از بهودیان شنیدند که 


یوحنا ۱۲ 


تنها عیسی بلکه ایلعارر را هم که زنده 


کرده بود ستند . "بنابراین سران کاهنان 


یم گرفتند که ایلعاژر را نیز بکشند. 
"زیرا او باعث شده بود بسیاری از 
بهودیان از رهبران خود روگردان شده به 
عیسی ایمان آورند. 


ورود مظفرانۀ عیسی به اورشلیم 
(همچنین در متی ۲۱: ۱ - ۱۱ و مرقس 
۱ - ۱۱ و لوقا ۲۸:۱٩‏ - ۴۰) 

۳ فردای آن روز جمعیت بزرگی که برای 
عید آمده بودند. وقتی شنیدند عیسی در 
راه اورشلیم است. "شاخه های درخت 
خرما را به دست گرفتند و به اء تقبال او 
رفتند. آن ها فریاد می کردند: «هوشیعانا 
فرخنده باد پادشاه اسرائیل که به نام 
خداوند می آید. » "عیسی کره الاغی 
یافت و بر آن سوار شد. چنانکه کلام خدا 
می فرماید: *۱«ای دختر سهیون. دیگر 
کس ا کون اداه تم که کر که لا غرم 
سوار است می آید.» "در ابتدا مقصد 
این چیزها برای شاگردان روشن نبود اما 
پس از آنکه عیسی به جلال رسید آن ها 
بیاد آوردند که این چیزها دربارهٌ او نوشته 
شده بود و همانطور هم آن ها برای او 
انجام داده بودند. 

۷۲موقعی که عیسی ایلعاژر را صدا 
زد و زنده از قبر بیرون آورد. عد زیادی 
حضور داشتند. آن ها آنچه را که دیده و 
شنیده بودند نقل کردند. "به این دلیل آن 
جمعیت بزرگ به استقبال عیسی آمدند. 
زیرا شنیده بودند که عیسی این معجزه را 
انجام داده بود. " فریسی ها به یکدیگر 


یوحنا ۱۲ 


گفتند: «نمی بینید که هیچ کاری از شما 
ساخته نیست؟ تمام دنیا به دنبال او رفته 


است.» 


یونانیان می خواهند عیسی را ببینند 
"در میان کسانی که برای عبادت عید 
به اورشلیم آمده بودند عده ای یونانی 
بودند. "آن ها نزد فیلیس که اهل 
بیتسّیدای جلیل بود آمدند و گفتند: «ای 
آقا. ما می خواهیم عیسی را پیم 
7 فیلیکس رفت و این را به اندریاس گفت و 
آن وقت هر دوی آن ها رفتند و به عیسی 
گفتند. ۳"عیسی به آن ها گفت: «ساعت 
آن رسیده است که پسر انسان جلال یابد. 
۳ بیقین بدانید که اگر دانه گندم به داخل 
خاک نرود و نمیرد. هیچ وقت از یک دانه 
بیشتر نمی شود اما اگر بمیرد دانه های 
بی شماری به بار می آورد. * کسی که 
جان خود را دوست دارد ان را از دست 
می دهد و کسی که در این دنیا از جان 
خود بگذرد آن را تا به زندگی ابدی حفظ 
خواهد کرد. اگر کسی می خواهد مرا 
خدمت کند به دنبال من بیاید و هرجا من 
9 
بود و اگ ر کسی مرا خدمت کند پدر من 

را سرافراز خواهد کرد. 


سخن عیسی دربارۂ مرگش 
همین حالا جان من مضطرب است. 
چه بگویم؟ آیا بگویم: «ای پدر مرا از 
این شاعت پرهان؟» اما پرا همین 
منظور من به این ساعت رسیده ام. ای 
پدر نام خود را جلال بده.» در آن وقت 


۱۳۳۳ 


صدائی از آسمان رسید که می‌گفت: «آ 

را جلال داده ا م و باز هم جلال 7 
داد.» "روم که آنجا ایستاده بودند 
گفتند: «صدای رعد بود.» و دیگران 
گفتند : «فرشته ای با او سخن گفت.» 
""عیسی در جواب گفت: «این صدا به 
خاطر شیا آمده نهد مکاطر ان اکن 
موقع داوری این جهان است و سردار 
این دنیا بیرون رانده می شود. ""وقتی از 
روی زمین بلند کرده شوم همه آدمیان را 
به سوئ خود می کشانم.» ""عیسی این 
را در اشاره به نوع مرگی که در انتظارش 
بود گفت. مردم به او گفتند: «تورات 
به ما تعلیم می دهد که ا 
زنده می ماند. پس تو چگونه م یگوئی که 
پسر انسان باید بلند کرده شود؟ این پسر 
انسان کیست؟» *۲عیسی به آنها گفت: 
«فقط تا زمانی کوتاه نور با شما است. 
تا وقتی این نور با شما است راه بروید 
مبادا تاریکی شما را فرا گیرد. کسی که 
در تاریکی راه می رود نمی داند به کجا 
می رود. تا زمانی که نور را دارید به نور 
ایمان بیاورید تا فرزندان نور شوید.» 


تا به ابد 


بی ایمانی بهودیان 

عیسی این را گفت و از پیش آنها رفت 
و پنهان شد. "با وجود معجزات بسیاری 
که در حضور آنها انجام داد آن ها به او 
ایمان نیاوردند. "تا سخن اشعیای نبی 
تمام شود که گفته بود: «ای خداوند. آیا 
پیام ما را کسی باور نموده و آیا بازوی 
1 به کسی آشکار گردیده است ؟» 


پس آن ها نتوانستند ایمان آورند. زیرا 


۱۳۳۴ 


اشعیا باز هم فرموده است: *«چشمان 
آن ها را نابینا و دل های شان را سخت 
گردانیده است تا با چشمان خود نبینند و 
با دل های خود نفهمند و به سوی من باز 
نگردند تا ایشان را شفا دهم.» اشعیا 
این را فرمود زیرا جلال عیسی را دید و 
دربارة او سخ ن گفت. 

"با وجود این بسیاری از بزرگان يهود 
به او گرویدند. ولی به خاطر فریسی ها 
و از ترس از آنکه مبادا از کنیسه خارج 
شوند به ایمان خود اقرار نمی کردند. 
زیرا آنها تعریف و تمجید از انسان 
را بیش از حرمت و عزتی که از جانب 
خداست دوست می داشتند. 


داوری بوسیلةً کلام عیسی 

"پس عیسی با صدای بلند گفت: 
«هرکه به من ایمان بیاورد نه فقط به 
من بلکه به فرستند؛ من نیز ایمان آورده 
است», هرک مرا ھی بیند. رساد هرا 
دیده است. ۶ من نوری هستم که به دنیا 
آمده ام تا هرکه به من ایمان آورد در 
تاریکی نماند. "اما اگر کسی سخنان 
مرا بشنود و اطاعت نکندء > من در حق 
او داوری نمی‌کنم. > زیرا نیامده ام تا دنیا 
را ملامت سازم بلکه تا دنیا را نجات 
بخشم. داوری هست که هرکه مرا رد 
کند و سخنانم را قبول نکند او را ملامت 
می سازد. سخنانی که من گفتم در روز 
آخرت او را ملامت خوا هد ساخت. 
"چون من از خود سخن نمی‌گویم بلکه 
پدری که مرا فرستاده است به من فرمان 


داد که چه بگویم و چگونه صحبت کنم 


یوحنا ۱۳۰۱۲ 


E‏ فرمان او زندگي ابدی 
ات کار O‏ 


شستن پاهای شاگردان 


۱۳ یک روز پیش از عید فصح 
بود. عیسی فهمید که ساعتش 
فرا رسیده است و می بایست این جهان 
را ترک کند و پیش پدر برود. او که 
همیشه به متعلفان خود در این دنا 
محبت داشت. "وفت خوردن نان شب 
بود و شیطان قبلا بهودای اسخریوطی پسر 
شمعون را شورانده بود که عیسی را تسلیم 
نماید. "عیسی که می دانست پدر همه 
چیز را به دست او سپرده و از جانب خدا 
آمده است و به سوی او می رود. ۴از سر 
دسترخوان برخاسته: اباس خود را کنار 
گذاشت و قدیفه ای گرفته به کمر بست. 
بعد از آن در لگنی آب ریخت و شروع 
کرد به شستن پاهای شاگردان و خشک 
کردن آن ها با قدیفه ای که به کمر بسته 
بود. "وقتی نوبت به شمعون پترس رسید 
او به عیسی گفت: «ای خداوند. آیا تو 
می کراهی ی و 
در جواب گفت: «تو اکنون نمی فهمی 
من چه می‌کنم ولی ا خواهی فهمید.» 
پتژ سگفت: «هرگز نمی گذارم پاهای مرا 
کوک خیسین او کت «اگر تو را 
شوم تو ی نخواهی داشت » 
شمعون پتژس گفت: « پس ای خداوند. 
نه تنها پاهای مرا بلکه دستها و سرم را 
نیز بشوی. .۳ "عیسی گفت: «کسی که 


وط ۱۳ 


غسل کرده است احتیاجی به شستشو 
ندارد تج شستن باهاشی. او از سر تا 
پا پاک است و شما پاک هستید. ولی 
نه همه.» "چون او می دانست چه کسی 
وی سیم و ها موه همین دنل 
گفت سم شما پاک نیستید. 

"بعد از آنکه پاهای آنها را شست 
و لباس خود را پوشید و دوباره سر 
دسترخوان نشست. از ان ها پرسید: 
«آیا فهمیدید برای شما چه کردم؟ 
اشا هرا استاد و خداوند خطاب 
هم می گویید زیرا 
که چنین هستم. پس اگر من که استاد 
و خداوند شما هستم پاهای شما را 
شسته ام. شما هم باید پاهای یکدیگر 
را بشوئید. به شما نمونه ای دادم تا 
همانطور که من با شما رفتار کردم شما 
هم رفتار کنید. ۶ به یقین بدانید که هیچ 
غلامی از اراب د و هیچ صد از 
فرستندة خویش بزرگتر نیست. ۷ هرگاه 
اینرا فهمیدید. خوشا به حال شما اگر 
به آن عمل نمائید. 

۸آنچه می گویم مربوط به همه شما 
نیست. من کسانی را که برگزیده ام 
می شناسم. اما این پیشگوئی باید تمام 
شود: آن کس که با من نان می خورد. 
ون 
پیش از وقوع این را به شما می‌گویم 
تا وقتی واقع شود ایمان آورید که من 
هستم. "بیقین بدانید هر که. کسی را 
که من می فرستم بپذیرد مرا پذیرفته 
است و هر که مرا بپذیرد فرستندهُ مرا 


می کنید و درست 


پذیرفته است.» 


۱۳۳۵ 


پیشگویی دربارة تسلیم شدن . 
(همچنین در متی ۲۶: ۲۰ - ۲۵ و مرفس 
۴ ۷ - ۲۱ و لوقا ۲۱:۲۲ - ۲۳) 
"وقتی عیسی این را گفت روحاً سخت 
پریشان شد و به طور آشکار فرمود: «به 
یقین بدانید که یکی از شما مرا تسلیم 
دشمنان خواهد کرد.» "شاگردان با 
شک و تردید به یکدیگر می دیدند زیرا 
نمی دانستند این را دربارة کدام یک از 
آن ها می گوید. "یکی از شاگردان که 
عیسی او را دوست می داشت پهلوی 
او نشسته بود. ""پس شمعون پتس با 
اشاره از او خواست از عیسی بپرسد که 
او دربارۀ کدام یک از آن ها صحصت 
می کند. ۵"بنابراین آن شاگرد به عیسی 
نزدیکتر شده از او پرسید: «ای خداوند. 
او کیست؟» عیسی جواب داد: «من 
این لقمه نان را در کاسه تر کرده به او 
می قهم» او همان شخص است.» پس 
وقتی لقمه نانرا در کاسه تر کرد. آن را 
به یهودا پسر شمعون اسخریوطی داد. 
۷۲"همینکه بهودا لقمه را گرفت شیطان 
در هست او درآمد. عیسی به او گفت: 
«آنچه را می‌کنی زودتر بکن.» "ولی 
از کسانی که سر دسترخوان بودند هیچ 

کس نفهمید مقصد او از این سخن 
چه بود. "بعضی گمان کردند که چون 
بهودا مسئول کيسة پول بود عیسی به او 
می‌گوید که هرچه برای عید لازم دارند 
خریداری نماید و یا چیزی به فقرا 

"همینکه یهودا لقمه را گرفت 


بیرون رفت و شب بود. 


۱۳۳۶ 


فرمان نو 
"وقتی یهودا بیرون رفت عیسی گفت: 
«اکنون پسر انسان جلال می یابد و به 
وسیله او خدا نیز جلال می یابد. "۲و اگر 
خدا به وسیله او جلال یابد خدا نیز او را 
جلال خواهد داد و این جلال به زودی 
شروع می شود. ٠‏ ای فرزندان من» زمانی 
کوتاه با شما . آنگاه به دنبال من 
خواهید گشت و همانطور که به بهودیان 
گفتم اکنون به شما هم می‌گویم آن جائی 
که من میروم شما نمی توانید بیایید. 
به شما حکم نو می دهم: یگذیگر را 
دوست بدارید. ا من شما 
را دوست داشته ام شما : نیز یکدیگر را 
دوست بدارید. گر تست به یکدیگر 
محبت داشته باشید. همه خواهند فهمید 

که شاگردان من هستید.» 


sS 
.  سژتپ پیشگویی انکار‎ 
(همچنین در متی ۲۶: ۳۱ - ۳۵ و مرقس‎ 
)۳۴ - ۳۱ :۲۲ و لوقا‎ ۳۱ - ۴ 


٣‏ شمعون پتژس به اوگفت: «ای خداوند. 
کجا می روی؟» عیسی جواب داد: 
«جایی که می روم تو حالا نمی توانی به 
دنبال من بیایی, اما بعدها خواهی آمد.» 
۲ پس گفت: «ای خداوند, چرا نمی توانم 
همین حالا بدنبال تو بیایم؟ من حاضرم 
جان خود را به خاطر تو بدهم.» *"عیسی 
به او جواب داد: «آیا حاضر هستی جان 
خود را به خاطر من بدهی؟ بیقین بدان 
که پیش از بانگ خروس سه بار خواهی 
گفت که مرا نمی شناسی. 


یوحنا ۰۱۳ ۱۴ 


عیسی یگانه راه به سوی خداست 


۴ ۱ دل های شما پریشان نشود. 
به خدا توکل نمائید. به من 
نیز ایمان داشته باشید. "در خانۀ پدر من 
ez °‏ اکر چنین نمی بود ب د 
شما آماده نام "پس از اینکه رفتم و 
مکانی برای شما آماده ساختم» دوباره 
می آیم و شما را پیش خود می برم تا 
جایی که من هستم شما نیز باشید. شما 
می دانید به کجا می زوم و راه آن را نیز 
می دانید ۰« «توما گفت: «ای 
ما هی دام تو به کجا پس 
چگونه می توانیم راه را بدانیم .“ اني 
به او گفت: «من راه و راستی و زندگی 
تم» هیچ کس جز بوسیلۀ من نزد پدر 
نمی آید. اگر مرا می شناختید پدر مرا 
نیز می شناختید. از این پس شما او را 
می شناسید و او را دیده اید.» *فیلیپس 
به او گفت: «ای خداوند. پدر را به ما نشان 
بده و این برای ما کافی است.» *عیسی 
به او گفت: «ای فیلیکس. در اين مدت 
طولانی. من با شما بوده ام و تو هنوز مرا 
نشناخته ای؟ هرکه مرا دید پدر را دیده 
است. پس چگونه می گویی پدر را به ما 
نشان بده؟ ۲آیا باور نمی‌کنی که من در 
ورت و بل در من اس : سخنان ی که 
به شما می‌گویم از خودم نیست. آن پدری 
که در من ساکن است همه این کارها را 
انجام می دهد. "به من ایمان داشته باشید 
که من در پدر هستم و پدر در من است. 
در غير این صورت به خاطر اعمالی که 


یوحنا ۰۱۴ ۱۵ 


از من دیده اید به من ایمان داشته باشید. 
۷۲بیقین بدانید هرکه به من ایمان بیاورد 
آنچه را من می‌کنم خواهد کرد و حتی 
کارهای بزرگتری هم انجام خواهد داد. 
ا را 
من بخواهید آن را انجام حرام داد تا 
وی یابد. د. اکر چیزی به 
وعد روح القدس 
"گر مرا دوست دارید اوامر مرا اطاعت 
خواهید کرد 3 من از پدر درخواست 
خواهم کرد و او پشتیبان دیگری به شما 
خواهد داد که همیشه با شما بماند. ۲ایعنی 
همان روح راستی که جهان نمی تواند 
بپذیرد زیرا او را نمی بیند و نمی شناسد 
ولی شما او را می شناسید. چون او پیش 
ھا ھی مانا ودر شما واه توق شما 
را تنها نمی گذارم. پیش شما بر م ی گردم. 
پس از اندک زمانی. دنبا دیگر مرا 
نخواهد دید اما شما مرا خواهید دید و 
چون من زنده ام شما هم زندگی می‌کنید. 
۳ در آن روز خواهید دانست که من در پدر 
هستم و شما در من و من در شما. 
"هرکه احکام مرا قبول کند و مطابق 
آن ها عمل نماید او کسی است که مرا 
دوست دارد و هرکه مرا دوست دارد پدر 
من او را دوست خواهد داشت و من نیز 
او را دوست داشته خود را به او ظاهر 
خواهم ۲بهودا (نه بهودای 
اسخریوطی ) از او پرسید: «ای خداوند. 
چرا می خواهی خود را به ما ظاهر سازی 
اما نه به جهان؟» ""عیسی در جواب او 


ساخت.» 


۱۳۳۷ 


گفت: «هرکه مرا دوست دارد مطابق آنچه 
می کرپ عمل خواهه تجرد و پر من اورا 
دوست خواهد داشت و ما د 
ا اورا ا کی که مرا دت 
ندارد مطابق گفتار من عمل نمی کند. 
آنچه شما می شنوید از خودم نیست بلکه 


پیش او آمده و 


از پدری که مرا فرستاده است. 

*اين چیزها را وقتی هنوز با شما 
هستم می‌گویم» اما پشتیبان شما یعنی 
روح القدس که پدر به نام من خواهد فرستاد 
همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه 
را به شما گفته ام به یاد شما خواهد آورد. 

سلامتی برای شما به جا می گذارم» 
من سلامتی خود را به شما می دهم. دنا 
شما می دهم بدهد. دل های شما پریشان 
نشود و ترسان نباشید. "شنیدید که به شما 
گفتم من می روم ولی نزد شما بر می‌گردم. 
اگر مرا دوست می داشتید از شنیدن اينکه 
من زر فی روم اد هی شدي زرا 
پدر از من بزرگتر است. ۴اکنون پیش از 
اینکه این کار عملی شود به شما گفتم تا 
وی وا می شود آیمان با ورید: "بعد از 
این با شما زیاد سخن نمی‌گویم زیرا سردار 
این دنیا می آید. او بر من هیچ قدرتی 
ندارد. "اما برای اینکه دنیا بداند که من 
پدر را دوست دارم. اوامر او را به طو رکامل 
انجام می دهم. برخیزید از اینجا برویم. 


تاک حقیقی 


من تاک حقیقی هستم و 
پدر من باغبان است. "هر 


۱۵ 


شاخه ای را که در من ثمر نیاورد می برد 


۱۳۳۸ 


و هر شاخه ای که ثمر بیاورد آن را پاک 
می سازد تا میوهٌُ بیشتری به بار آورد. 
"شما با سخنانی که به شما گفتم پاک 
شده اید. "در من بمانید و من در شما. 
همانطور که هیچ شاخه ای نمی تواند 
بخودی خود میوه دهد مگر آنکه در تاک 
بماند. شما نیز نمی توانید ثمر بیاورید 
مگر آنکه در من بمانید. 

من تاک هستم و شما شاخه های آن 
هستید. هرکه در من بماند و من در او 
میوهٌ بسیار می آورد چون شما نمی توانید 
جدا از من کاری انجام دهید. ”اگر 
کسی در من نماند مانند شاخه ای به دور 
افگنده می شود و خشک می‌گردد. مردم 
شاخه های خشکیده را جمع می‌کنند و 
در آتش می اندازند و می سوزانند. ۲اگر 
در من بمانید و سخنان من در شما بماند 
هرچه می خواهید بطلبید که حاجت شما 
برآورده می شود. جلال پدر من در این 
است که شما میوهٌ فراوان بیاورید و به این 
طریق شاگردان من خواهید بود. *همانطور 
که پدر مرا دوست داشته است من هم 
شما را دوست داشته ام. در محبت من 
بمانید. "اگر مطابق احکام من عمل کنید 
در محبت من خواهید ماند. همانطو رکه 
من احکام پدر را اطاعت نموده ام و در 
محبت او ساکن 

"این چیزها را به شما گفته ام تا خوشی 
من در شما باشد و خوشی شما کامل 
گردد. "حکم من اینست که یکدیگر را 
دوست بدارید. همانطور که من شما را 
دوست داشتم. ""محبتی بزرگتر از این 
نیست که کسی جان خود را فدای دوستان 


یوحنا ۱۵ 


خود کند. "شما دوستان من هستید اگر 
احکام مرا انجام دهید. *۱دیگر شما 
را بنده نمی خوانم زیرا بنده نمی داند 
اربابش چه می‌کند. من شما را دوستان 
خود خوانده ام زیرا هرچه را از پدر خود 
۳ برای شما شرح دادم. شما مرا 
برنگزیده اید بلکه من شما را برگزیده ام 
و مقرر کردم که بروید و ثمر بخش باشید 
- ثمری که دائمی باشد تا هرچه به نام 
من از پدر بخواهید به شما عطا نماید. 
"حکم من برای شما اینست که یکدیگر 
را دوست بدارید. 
نفرت دنیا 

* گر دنیا از شما نفرت دارد بدانید که 
پیش از شما از من نفرت داشته است. 
اکر شما متعلق په این دنیا می‌بودید 
دنیا متعلقان خود را دوست می داشت. 
اما چون شما از این دنیا نیستید و من 
شما را از دنیا برگزیده ام» به این سبب 
جهان از شما نفرت دارد. "آنچه راگفتم 
به خاطر بسپارید: غلام از ارباب خود 
بزرگتر نیست. اگر به من آزار رسانیدند 
به شما نیز آزار خواهند رسانید و اگر از 
تعالیم من پیروی کردند از تعالیم شما 
نیز پیروی خواهند نمود. "چون شما 
به من تعلق دارید آن ها با شما چنین 
رفتاری خواهند داشت زیرا فرستندهة 
مرا نمی شناسند. "اگر من نمی آمدم و 
با آن ها سخن نمی گفتم آن ها گناهی 
نمی داشتند. ولی اکنون دیگر برای گناه 
خود عذری ندارند. "کسی که از من 
نفرت داشته باشد از پدر من نیز نفرت 
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دارد. ۴ اگر در میان آنها کارهایی را که 
هیچ شخص دیگر قادر به انجام آن ها 
نشت انجام نمی دادم گناهی نمی داشتند 
ولی آن ها آن کارها را دیده اند ولی با 
وجود این» هم از من و هم از پدر من 
نفرت دارند. و به این ترتیب تورات 
آن ها که می گوید: « بی جهت جهت از من 
نفرت دارند» تمام می شود. 

۴اما وقتی پشتیبان شما که او را از 
جانب پدر نزد شما می فرستم بیاید یعنی 
روح راستی که از پدر صادر می‌گردد. او 
دربارة من شهادت خواهد داد "و شما 
نیز شاهدان من خواهید بود زیرا از ابتدا 
با من بوده اید. 

ثِ ۱ این چیزها را به شما گفتم 

تا لغزش نخورید. "شما را 

از کنیسه ها بیرون خواهند کرد و در 
حقیقت زمانی می آید که هرکه شما را 
بکشد گمان می کند که با این کار به خدا 
خدمت می نماید. "این کارها را با شما 
و نه مرا. "این چیزها را به شما گفتم تا 
وقتی زمان وقوع آن ها برسد گفتار مرا 
به خاطر آورید. 

این چیزها را در اول به شما نگفتم زیرا 
خودم با شما بودم اما اکنون پیش کسی 
که مرا فرستاد می روم و هیچ یک از شما 
نمی پرسید: کجا می روی؟ ۶ولی چون این 
چیزها را به شما گفتم دل های شما پر از 
عم شد شد. ۷با وجود این. انو ايق را ب 
شما می گویم که رفتن من برای شما بهتر 
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است زیرا آگر من نروم پشتیبان تان پیش 
شما نمی آید اما اگر بروم او را نزد شما 
خواهم فرستاد "و وقتی او می آید دنیا را 
در مورد گناه و عدالت و قضاوت متقاعد 
می سازد. *گناه را نشان خواهد داد چون 
به من ایمان نیاوردند. "عدالت را آشکار 
واه اکتا چون من پیش پدر می رقم 
و دیگر مرا نخواهند دید ۲و واقعیت 
قضاوت به آن ها ثابت می شود چون 
حکمران این دنیا ملامت شده است. 

۲ چیزهای بسیاری هست که باید به 
شما بگویم ولی شما فعلاً طاقت شنیدن 


آن ها را ندا رید. در هر حال. وقتی 


او که روح راستی است بیاید شما را به 
تمام حفیقت رهبری خواهد کرد. زیرا 
از خود سخن نخواهد گفت بلکه فقط 
دربارۀ آنچه بشنود سخن می‌گوید و شما 
را از امور آینده باخبر می سازد. ۳ او مرا 
جلال خواهد داد» زیرا حقایقی را که از 
من دریافت کرده به شما اعلام خواهد 
نمود. *هرچه پدر دارد از آن من است 
و به همين دلیل بود که گفتم: حقایقی 
را که از من دریافت کرده به شما اعلام 
خواهد نمود. 
غم و خوشی 

”بعد از مدتی. دیگر مرا نمی بینید 
ولی باز بعد از چند روز مرا خواهید 
دید.» پس بعضی از شاگردان به 
یکدیگر گفتند: «چرا او م ی گوید: بعد 
از مدتی دیگر مرا نخواهید دید ولی باز 
بعد از مدتی مرا خواهید دید. چون به 
نزد پدر می روم؟ مقصد او از این سخن 
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جب جست؟» ۸ سیم آن ها گفتند: e‏ 
مدتی که او دربارهة آن سخن می گوید 
چیست؟ ما نمی دانیم دربارةٌ چه چیز 
صحصت می کند. » ۳ عیسی فهمید که 
آن ها می خواهند در این باره از او چیزی 
بیرسند. پس به آن ها گه گفت: «من به شما 
گفتم که بعد از مدتی. دیگر مرا نخواهید 
دید ولی باز بعد از مدتی مرا خواهید 
دید . آیا د یحث شما دربارة این است؟ 
۳به یقین بدانید که شما اشک خواهید 
ریخت و ماتم خواهید گرفت ولی جهان 
خوشی خواهد کرد. شما مگ خواهید 
ی 
گشت. "یک زن در وقت ولادت درد 
می‌کشد و از درد ناراحت است اما همین 
که طفل به دنیا می آید درد و ناراحتی 
خود را فراموش می‌کند به خاطر اینکه 
یک انسان به دنیا آمده است. "شما 

همینطور اکنون غمگین و ناراحت هستید 
ولی شما را باز خواهم دید و در ان وقت 
شادمان خواهید شد و هیچ کس نمی تواند 
این خوشی را از شما بگیرد. "در آن روز 
دیگر از من چیزی نخواهید پرسید. به 
یقین بدانید که هرچه به نام من از پدر 
بخواهید به شما خواهد داد. ۴ تا کنون 
چیزی به نام من نخواسته اید. بخواهید تا 
به دست آورید و خوشی شما کامل گردد. 


پیروزی بر جهان 
تا به حال باعل وکنایه با شما سخن 
گفته ام ولی زمانی خواهد آمد که دیگر 
با مل و کنایه با شما صحبت نخواهم 
کرد. بلکه واضح و بی پرده دربارةُ پدر با 
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شما سخن خواهم گفت. ۴وقتی آن روز 
برسد خواهش خود ۳ من از خدا 
خواهید کرد و من نمی‌گویم که برای شا 
از پدر تقاضا خواهم نمود. ۷'زیرا پدر 
خودش شما را دوست دارد چون شما مرا 
دوست داشته اید و قبول کرده اید که من 
از جانب خدا آمده ام. من از نزد پدر 
آمدم و به دنیا وارد شدم و اکنون دنا را 
ترک می‌کنم و به سوی پدر می روم .« 
شاگردان با او گفتند: د« حا لا به 
طوز واضیح و بدون 2 و کنایه سخن 
O 0‏ 
کسی چیزی از تو بپرسد و به این دلیل 
است که ما ایمان داریم تو از نزد خدا 
("عیسی جواب داد: «ایا حالا 
ایمان دارید؟ "۲ ببینید, ساختی می آید - و 


قروا هم کون شروع شده است - که 
همه شما پرآگنده ی و جاگ 


آمده ای.» 


خود می روید و مرا تنها می گذارید. با 
وجود این من تھا نیس زیر پلر با من 
است. "این چیزها را به شما گفتم تا در 
من سلامتی داشته باشید. در دنیا رنج 
و زحمت خواهید داشت. ولی شجاع 
باشید. من بر دنیا پیروز شده ام.» 


دعا برای شاگردان 
۷ ۱ پس از این 
گفت: ۳ پدر» آن ساعت رسیده نب 
پسر خود را جلال ده تا پسرت نیز تو را 
حلال دهد "زیر ا تو اختیار بشر را به 
دست او سپرده ای تا به همه کسانی که 
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تو به او بخشیده ای زندگی ابدی بدهد. کردم و هیچ یک از آنها هلاک نشد 


"این است زندگی ابدی که آن ها کو را 
خدای یگانه حقیقی و عیسی مسیح را که 
فرشاوه تو است اس کمن نو وا در 
روی زمین جلال دادم و کاری را که به 
من سپرده شده بود تمام کردم ۵و اکنون 
ای پدر. مرا ۱ 
همان جلالی که بپ 
نزد تو داشت 
E‏ تو از دنیا 
برگزیده و به من بخشیدی شناسانیدم. آنها 
از تو بودند و تو آنها را به من بخشیدی 
و آن ها مطابق کلام تو عمل کرده اند. 
۲اکنون آن ها می دانند که آنچه به من 
دادی واقعاً از جانب تو است. *زیرا 
آن کلامی را که تو به من دادی, به آنها 
دادم و آن ها هم آن را قبول کردند. 
آن ها این حقیقت را ھی دانند که من | 


پیش از آفرینش دنا در 


جانب تو آمده ام و ایمان دارند که تو مرا 
فرستاده ای. 

*من برای آن ها دعا می کنم. نه 
داده ای دعا می‌کنم زیرا آن ها از آن تو 
هستند. "آنچه من دارم از تو است و آنچه 
تو داری از من است و جلال من بوسیلۀ 
آن ها آشکار شده است. امن دیگر در 
این دنیا نمی مانم ولی آن ها هنوز در 
5 هس وھ پیا تو ھی اپ ای در 
به من داده ای حفظ فرما تا آن ها یکی 
باشند همانطوری که ما یکی هستیم 
"در مدتی که با آنها بودم با قدرت نام 
تو کسانی را که به من بخشیدی حفظ 


جز آن کسی که مستحق هلاکت بود تا 
ان نوشته شده است تمام شود. ۳ ولی 
اکنون پیش تو می آیم و پیش از این که 
دنیا را ترک کنم این سخنان را م ی گویم 
تا خوشی مرا در خود به حد کمال 
داشته باشند. من کلام تو را به آنها 
رسانیده ام» اما چون آن ها مانند من به 
این دنیا تعلق ندارند. دنیا از آنها نفرت 
دارد. به درگاه تو دعا می کنم نه برای 
اینکه آنها را از دنیا ببری بلکه تا آنها 
را از شرارت و شیطان محافظت فرمائی. 
۴همانطو رکه من متعلق به این دنیا نیستم 
ایشان هم نیستند. "آنها را بوسیلاة راستی 
خود تقدیس نماء کلام تو راستی 
همانطور که تو مرا به دنیا فرستادی 
من نیز آنها را به دنیا فرستادم. و اکنون 
بخاطر آنها خود را تقدیس می نمایم تا 
آنها نیز با راستی تقدیس گردند. 

"فقط برای اینها دعا نمی‌کنم بلکه 
برای کسانی هم که بوسيلة پیام و شهادت 


است. 


ها من اجان راهن ارو فا کا 
آنها یکی باشند آنچنان‌که تو ای پدر در من 


هستی و من در تو و آنها نیز در ما یکی 
باشند و تا دنیا ایمان بیاورد که تو مرا 
فرستاده ای. "آن جلالی را که تو به من 
داده ای به آنها داده 1 تا آن ها یکی باشند 
آنچنان که ما یکی هستیم "من در آنها و 
تو در من تا آن ها به طور کامل یکی 
باشند و تا دنیا بداند که تو مرا فرستادی و 
ها را مثل خود من دوست داری. 
۳ای پدر. آرزو دارم کسانی که به من 
بخشیده ای در جائی که من هستم با من 
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باشند تا جلالی را که تو بر 
خود بیش از آغاز دنیا به من و 
ببینند. ای پدر عادل» اگر چه دنیا تو 
را نشناخته است» من تو را شناخته ام و 
اینها می دانند که تو مرا فرستادی. "من 
تو را به آنها شناسانیدم و باز هم خواهم 


من داشته ای در آن ها باشد و من هم 
در آن ها باشم.» 


(همچنین در متی ۲۶: ۴۷ - ۵۶ و مرقس 
۴ - ۵۰ و لوقا ۲۲: ۴۷ - ۵۳) 

با شاگردان خود به آن طرف 
در قدرون رفت. درآنجا باغی بودکه عیسی 
و شاگردانش وارد آن شدند. "یهودا که 
تسلیم کنندة او بود می دانست آن محل 
کجاست زیرا عیسی و شاگردانش 
بسیاری اوقات در آنجا جمع می شدند. 
"پس بهودا یک دسته از عساکر و 
نگهبانانی را که سران کاهنان و پیروان 
فرقة فریسی فرستاده بودند با خود به 
آن باغ برد. آن ها مجهز به چراغ ها و 
مشعل ها و اسلحه بودند. "عیسی با 
وجودی که می دانست چه برایش واقع 
خواهد شد. پیش رفت و از آنها پرسید: 
«به دنبال چه کسی می‌گردید؟» به او 
گفتند: ««به دنبال عیسی ناصری.» عیسی 
به آنها گفت: «من هستم» و بهودای 
خائن هم همراه آن ها بود. *وقتی 
عیسی به آن ها گفت: «من هستم»» آنها 
عقب عقب رفته به زمین افتادند. پس 
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N e ae 
می گردید؟» آن ها جواب دادند:‎ 9 
«من‎ e «عیسی ناصری.»‎ 
که به شما گفتم خو هستم. اگر دنبال‎ 
۰ اینها بروند‎ E من می گردید‎ 
“او این را گفت تا آنچه قبلاً فرموده بود‎ 
۳ | تمام شود: «هیچ یک‎ 
من سپردی گم نشد.» ۳آن گاه شمعون‎ 
پتژس شمشیری را که همراه داشت کشیده‎ 
ضربه ای به نوکر کاهن اعظم که ملوک‎ 
برید.‎ ۳ 
۷عیسی به پتژس گفت: : «شمشیرت را‎ 
غلاف کن. آیا جامی را که پدر به من داده‎ 

است نباید بنوشم ؟» 


عیسی در مقابل حناس 
"سپس آن عساکر همراه فرماندهٌ خود 
و نگهبانان یهود عیسی را دستگیر کرده» 
ستند. ۳ابتدا او را نزد حناس 
خسر قیافا که در آن موقع کاهن اعظم 
بود. بردند ۲ و این همان قیافایی بود 
۱ ۱ 
صلاح آنها است اگر یک نفر به خاطر 
قوم بمیرد. 
انکار تس 
(همچنین در متی ۲۶: ۶۹ - ۷۰ و مرقس 
۴ ۶- ۶۸ و لوقا ۲۲: ۵۵ - ۵۷) 
٣‏ شمعون پتژس و یک شا گرد دیگر 
به دنبال عیسی رفتند و چون آن شاگرد با 
کاهن اعظم آشنایی داشت همراه عیسی 
به داخل حویلی کاهن اعظم رفت. اما 


پتزس در رون منزل نزدیک در ایستاد. 
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پس آن شاگردی که با کاهن اعظم 
آشنایی داشت بیرون آمد و به دریان 
ای دم e:‏ می کرد 
به پترژس گفت : «مگر تو یکی از 
شاگردان این مرد نیستی ؟» او گفت: 
دنه نیستم 9 » "نوکران و نگهبانان آتش 
اروت ر بودند زیرا هوا سرد بود و دور 
آتش ایستاده خود را گرم می کردند. 
پتزس نیز پهلوی آنها ایستاده بود و خود 


را گرم می‌کرد. 

تحقیقات از عیسی 
(همچنین در متی ۲۶: ۵٩‏ - ۶۶ و مرفس 
۴ ۵۵ - ۶۴ و لوقا ۲۲: ۶۶- ۷۱) 


امن اعظم از عیسی دربارة شاگردان 
داد: رک as,‏ 
صحبت کرده ام. هميشة در کنیسه و در 
عبادتگاه یعنی در جایی که همه بهودیان 
جمع می شوند تعلیم داده ام و هیچ وئت 
در پنهانی چیزی نگفته ام. پس چرا از 
من سوال می کنی؟ از کسانی که سخنان 
هو شنیده اند بپرس. آن ها می داد چه 
وا عیسی این را گفت 
یکی از نگهبانان که در آنجا ایستاده بود 
به او سیلی زده گفت: «آیا این طور به 
کاهن اعظم جواب می دهی؟» ۳"عیسی 
به او گفت: «اگر بد گفتم با دلیل خطای 
مرا ثابت کن و اگر درست جواب دادم 


حٍِِ" می زنی؟» اس ا او 
فرستاد. 


۱۳۳۳ 


انکار دوبارة تس 
(همچنین در متی ۲۶: ۷۱ - ۷۵ و مرقس 
۶٩ ۴‏ - ۷۲ و لوقا ۲۲: ۵۸ - ۶۲) 


*شمعون پتژس در آنجا ایستاده بود و 
خود را گرم می‌کرد. عده ای از او پرسیدند: 
«مگر تو از شاگردان او نیستی ؟» او 
و «نه» نیستم .» یکی از 
خدستکارانکاهن اعظ که از از خویشاوندان 
آن کسی بود که پتزس گوشش را بریده بود 
به او گفت: ام وم کردم ور در باغ 
با او ندیدم ؟» ۷" پتژس باز هم منکر شد و 
a CIs‏ 

عیسی در مقابل پیلاطس 
(همچنین در متی ۲۷: ۱ - ۲ و ۱۱ - ۱۴ 
و مرقس ۱:۱۵ - ۵ و لوقا ۱:۲۳ - ۵) 


*"صبح وقت عیسی را از نزد قافیا به 
قصر والی بردند. بهودیان به قصر داخل 
عبد فضح ۳ بخورند. “پس پیلاطس 
بیرون آمد و از آن ها پرسید: «چه شکایتی 
بر صد این مرد دارید؟» ۳در جواب 
گفتند: «اگر جنایتکار نمی بود او را نزد 
تو نمی آوردیم.» " پیلاطس گفت: «او 
را ببرید و مطابق شریعت خود محاکمه 
نمائید.» بهودیان به او جواب دادند: «ما 
اجازه نداریم کسی را بکشیم.» "و به این 
ترتیب آنچه که عیسی در اشاره به نحوة 
مرگ خود گفته بود. تمام شد. "سپس 
پیلاطس به قصر برگشت و عیسی را خواسته 
از او پرسید: ««آیا تو پادشاه بهود هستی ؟» 
عیسی جواب داد: «آیا این نظر خود 


۱۳۳۴ 


توست یا دیگران دربارة من چنین 
گفته اند؟» پیلاطس گفت: «مگر من 
یهودی هستم! ؟ قوم خودت و سران کاهنانء 
ِ پیش من آورده اند. چه کرده ای ؟» 
۴"عیسی جواب داد: «پادشاهی 
متعلق به این دنیا نیست. اگر پادشاهی 
من به این دنیا تعلق می داشت. پیروان 
من می جنگید ند تا من به بهودیان 
تسلیم نشوم ولی پادشاهی من ااي 
دنیوی نیست.» ۲" پیلاطس به او گفت: 
«پس تو پادشاه هستی؟» عیسی جواب 
داد: «همانطور که می گویی هستم. من 
برای این متولد شده ام و به دنیا آمدم تا 
به راستی شهادت دهم و هر که راستی 
را دوست دارد سخنان مرا می شنود.» 
*پیلاط سگفت: «راستی چیست؟» 


حکم قتل عیسی 


(همچنین در متی ۲۷ : ۱۵ ۱ و مرفس 
۵ ۶- ۲۰ و لوقا ۲۳: ۱۳ - ۲۵) 


پس از گفتن این سخن پیلاطس باز 
پیش بهودیان رفت و به آن ها گفت: 
«من در این مرد هیچ جرمی ۳ 
*"ولی مطابق رسم شما من در روز فصَح 
یکی از زندانیان را برای تان آزاد می‌کنم. 
آیا میخواهید که پادشاه بهود را برای تان 
آزاد سازم؟» ۳آن ها همه فریاد کشیدند: 
««له» او را نمی خواهیم. بارآبا را آزاد 
کن.» بارآبا یک راهزن بود. 
۹ ۱ در این وقت پیلاطس امرکرد 
عیسی را تازیانه بزنند "و عساکر 
تاجی از خار بافته بر سر او گذاشتند و 
چپن ارغوانی رنگ به او پوشانیدند. "و 


یوحنا ۰۱۸ ۱۹ 


پیش او می آمدند و م ی‌گفتند: «درود بر 
پادشاه بهود» و به او سیلی می زدند. ۴ بار 
دیگر پیلاطس بیرون آمد و به آن ها گفت: 
«ببینید. او را پیش شما می اورم تا بدانید 
من که در او هیچ جرمی نمی بینم.» *و عیسی 
در حالی که تاج خاری بر سر و چپن 
ارغوانی بر تن داشت بیرون آمد. پیلاطس 
گفت: «ببینید» آن مرد اینجاست .« *وقتی 
سرا کاهنان و ماموراق آن‌ها اورا دیتند 
فریاد کردند: «مصلویش کن! مصلویش 
کن!» پیلاطس گفت: «شما او را رید 
و مصلوب کنید. چون من هیچ تقصیری 
در او نمی بینم.» ۲یهودیان جواب دادند: 
«ما شریعتی داریم که به موجب آن او 
باید بمیرد. زیرا ادعا می کند که پسر 
خداست.» 

وقتی پیلاطس این را شنید بیش از پیش 
ترسید "و باز به قصر خود رفت و از عیسی 
پرسید: «تو اهل کجا هستی؟» عیسی به 
او جوابی نداد. "پیلاطس گفت: «آیا به 
من جواب نمی دهی؟ مگر نمی دانی که 
من قدرت دارم تو را آزاد سازم و قدرت 
دارم تو را مصلوب نمایم؟» عیسی 
E‏ «تو هیچ قدرتی بر من 
نئ د شتی اگر خدا آن را به تو نمی داد. 
زاين و ما هو تلم نو 
تقصیر پیشتری دارد.» "از آن وقت به 
تغل لافس کرش ش کرد او را آزاد سازد 
ولی بهودیان دائماً فریاد می‌کردند: «اگر 
این مرد را آزاد کنی دوست امپراطور 
نیستی. هرکه ادعای پادشاهی کند دشمن 
امپراطور است.» ۳" وقتی پیلاطس این را 
شنید عیسی را بیرون آورد و خود در محلی 


۱٩ یوحنا‎ 


موسوم به ضُفة حکم که به زبان عبرانی 
آن 9 جباتا می‌گفتند بر چوکی قضاوت 
"وقت تهیه ی 
9 پیلاطس به یهودیان گفت: « 
ا این اسه ول آن ها 
فریاد کردند: «اعدامش کن! اعدامش 
کن! مصلوبش کن!» پیلاطس گفت: 
وا می اشد ااه شاا را مارب 
کنم؟» سران کاهنان جواب دادند: «ما 
پادشاهی جز امپراطور نداریم.» ۴آخر 
بط خسن« به دست آن ها داد تا 
مصلوب شود. 


میخکوبه عیسی به صلیب 
(همچنین در متی ۲۷: ۳۲- ۴۴ و مرس 
۵ - ۳۲ و لوقا ۲۳: ۲۶ - ۴۲) 


پس آن ها عیسی را تحویل گرفتند. 
۷عیسی در حالی که صلیب خود را 
می برد به جائی که به «محلۀ کاسه سر» و 
به عبرانی به جلجتا موسوم است» رفت. 
"در آنجا او را به صلیب میخکوب 
کردند و با او دو نفر دیگر را یکی در 
دست راست و دیگری در سمت چپ او 
مصلوب کردند و عیسی در بین آن دو نفر 
بود. " پیلاطس تقصیرنامه ای نوشت تا بر 
صلیب نصب گردد و آن نوشته چنین بود: 
«عیسی ناصری پادشاه بهود.» "بسیاری 
از یهودیان این تقصیرنامه را خواندند. 
زیرا جائی که عیسی مصلوب شد از شهر 
دور نبود و آن تقصیرنامه به زبان های 
عبرانی و لاتين و یونانی نوشته شده بود. 
۳ بنابراین» سران کاهنان يهود به پیلاطس 
گفتند: «ننویس پادشاه بهود. بنویس او ادعا 


۱۳۳۵ 


می‌کرد که پادشاه بهود است .» ۲" پیلاطس 
چ : «هرچه نوشتم, نوشتم. .“< 
پس از اینکه عساکر عیسی را به 
SE‏ لباس های او را 
برداشتند و چهار قسمت کردند و هر یک 
از عساکر یک قسمت از آن را برداشت 
ولی پیراهن او که درز نداشت و از بالا 
تا پایین یک پارچه بافته شده بود. باقی 
ماند. "پس آن ها به یکدیگر گفتند: 
«آن را با یم بیایید روی آن قرعه 
بکشیم و ببینیم به چه کسی می رسد.» به 
که می فرماید: «لباس های مرا در میان 
خود تقسیم کردند و بر پوشاکم قرعه 
انداختند» و عساکر همین کار را کردند. 
* نزدیک صلیبی که عیسی به آن 
میخکوب شده بود. مادر عیسی به 
همراهی خواهرش. و نیز مریم زن 
کلوپاس و مریم مجد لته ایستاده بودند. 
وقتی عیسی مادر خود را دید که پهلوی 
همان شاگردی که او را دوست می داشت 
ایستاده است. به مادر خود گفت: «مادر, 
این پسر توست.» "و بعد به شاگرد خود 
گفت: «و این مادر نوست.» و از همان 
لحظه آن شاگرد او را به خانةٌ خود برد. 


جان دادن عیسی 
(همچنین در متی ۲۷: ۴۵ - ۵۶ و مرقس 
۵ ۳۳ - ۴۱ و لوقا ۴۴:۲۳ - )۴٩۹‏ 
بعد از آن. وقتی عیسی دید که همه 
چیز انجام شده است گفت: «تشنه ام» و 
خمره ای پر از سرکه در انجا قرار داشت 


۱۳۳۶ 


آن ها اسفنج را به سرکه ت رکردند و آن را بر 
شر تی آی گذارده پیش دهان او گرفتند. 
"وقتی عیسی به سرکه لب زدگفت: «تمام 
شد.» بعد سر بزیر افگنده جان سپرد. 


زدن نیزه به پهلوی عیسی 
"چون روز جمعه با روز تهیه فصح 
مصادف بود و بهودیان نمی خواستند 
اجساد مصلوب شدگان در آن روز بزرگ 
بر روی صلیب بماند. از پیلاطس 
را بشکنند و آن ها را از صلیب پایین 
بیاورند. "۲ پس عساکر پیش آمدند و ساق 
پای آن دو نفری را که با عیسی مصلوب 
شده بودند: شکستند: اما وقتی پیش 
عیسی آمدند دیدند که او مرده است و 
از این رو ساق های او را نشکستند. 
"اما یکی از عساکر نیزه ای به پهلوی 
او زد و خون و آب از بدنش جاری 
شد. کسی که خود شاهد این واقعه 
بود این را می‌گوید و شهادت او راست 
ایمان آورید. ۶" چنین شد تا آنچه نوشته 
شده است: «هیچ یک از استخوانهایش 
شکسته نخواهد شد.» تحقق یابد. و در 
جای دیگر نوشته شده: «آن ها به کسی که 
نیزه زده اند نگاه خواهند کرد.» 
دفن عیسی 


(همچنین در متی ۲۷: ۵۷ - ۶۱ و مرقس 
۵ ۲ - ۴۷ و لوقا ۵۰:۲۳ - ۵۶) 


ترس از یهودیان مخفیانه شاگرد عیسی 


بوحنا ۹ ۲۰ 


بود. پیش پیلاطس رفت و اجازه خواست 
که جنازه عیسی را بردارد. پیلاطس به 
او احازه داد. پس آمد و جسد عیسی 
را برداشت. *"نیقودیموس. یعنی همان 
کسی که ابتدا شبانه به دیدن عیسی رفته 
بود. نیز آمد و با خود مخلوطی از مر و 
عود به وزن یکصد لیترا (حدود سی و 
چهار کیلوگرام). اورد. "ان ها حسد 
عیسی را بردند و مطابق مراسم دفن 
بهود. در پارچه ای کتانی با داروهای 
معطر پیچیدند. ۴ در نزدیکی محل ی که او 
مصلوب شد باغی بود و در آن باغ قبر 
نوی قرا ر داشت که هنو زکسی در آن دفن 
نشده بود. چون شب عید فصَح بود و قبر 
هم در همان نزدیکی قرار داشت عیسی را 
در آنجا دفن کردند. 


برخالی ‏ , 
(همچنین در متی ۱:۲۸ - ۸ و مرفس 


۶ ۱ - ۸ و لوقا ۱:۲۴ - ۱۲) 
۲ بامداد روز اول هفته وقتی 
هنوز تاریکی بوده مریم 
مجدلته بر سر قبر آمد و دید که سنگ 
از پیش قبر برداشته شده است. "او 
دوان دوان پیش شمعون پتژس و آن 

شاگردی که عیسی او را دوست می داشت 
رفت و به آن ها گفت: «خداوند را از 
قبر برده اند : 
گذاشته اند.» "پس پتژس و آن شاگرد 
دیگر به راه افتادند و بطرف قبر رفتند. 
"هردو با هم می دویدند. ولی آن شاگرد 
دیگر از یت ی کو او ر فر 
رسید. او خم شد و به داخل قبر نگاه 


نمی دانیم او را کجا 


۲۶ 


کرده کفن را دید که در آنجا قرار داشت 
ولی به داخل قبر نرفت. بعد شمعون 
پترس هم رسید و به داخل قبر رفت. او 
هم کفن را دید که در آنجا قرار داشت 
۲و آن دستمالی که روی سر او بود در 
کنا رکفن نبود بلکه پیچیده شده و دور از 
آن در گوشه ای گذاشته شده بود. ۸بعد. 
آن شاگردی هم که ابتدا به قبر رسید به 
داخل رفت. آنرا دید و ایمان آورد. "ژیرا 
تا آن وقت آن ها کلام خدا را نفهمیده 
بودند که او باید بعد از مرگ دوباره زنده 
"پش از دو شاگرد به متزل خود 


شود. 
برگڈ سس 
ظاهر شدن عیسی به مریم مَجدلیّه 


(همچنین در متی ۲۸: ٩‏ - ۱۰ 
و مرقس ۱۶: ۹- ۱۱) 


۱۳ 


ما مر در خارج قبر ایستاده نود 
و گریه می کرد. همانطور که او اشک 
می ریخت خم شد و به داخل قبر نگاه 
کرد "و دو فرشتۀ سفید پوش را دید که 
در جائی که بدن عیسی را گذاشته بودند. 
یکی نزدیک سر و دیگری نزدیک پا 
نشسته بودند. ""آن ها به او گفتند: «ای 
زن. چرا گریه می کنی ؟» او جواب داد: 
«خداوند مرا رد الد و ید او را 
کجا گذاشته اند .» "وقتی این را گفت به 
عقب برگشت و عیسی را دید که در آنجا 
اییتتاده است ولی آن را تخت عیسی 
به او گفت: «ای زن. چرا گریه می‌کنی؟ 
به دنبال چه کسی می‌گردی ؟» مریم به 
گمان اینکه او باغیان است به او گفت: 
«ای آقاء اگر تو او را برده ای به من بگو 


۱۳۳۷ 


او را کجا گذاشته ای تا من او را بیرم* .« 

۴ عیس ی گفت: «ای مریم.» مریم برگشت 
و گفت: «ربونی» (بعنی ای استاد). 
۷عیسی به او گفت: «به من دست نزن 
زیرا هنوز به نزد پدر بالا نرفته ام اما پیش 
برادران من برو و به آنها بگو که اکنون 
پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و 
خدای شما بالا می روم.» ا 
پیش شاگردان رفت و به آن ها گفت: « 
خداوند را دیده ام.» و سپس پیغام ۲ 1 
به آنها رسانید. 


ظاهر شدن عیسی به شاگردان 
(همچنین در متی ۲۸: ۱۶ - ۲۰ و مرقس 
۶ - ۱۸ و لوقا ۲۴: ۳۶ - ۴۹) 
"در غروب روز یکشنبه وقتی شاگردان 
از ترس بهودیان در پشت درهای بسته به 
ورج چ ۳ ۱ بودند عیسی آمده در 
میان آنها ایستاد و گفت: «سلام بر شما 
باد.» "و يعت دست ها و پهلوی خود را 
به آنها نشان داد. وقتی شاگردان» خداوند 
را دیدند بسیار شاد شدند. "عیسی 
باز ۰ «سلام بر شما باد! همان 
طور که پدر مرا فرستاد من نیز شما را 
می فرستم.» "بعد از گفتن این سخن 
عیسی بر آنها دمید و گفت: «روح القدس 
را بیابید» ۴ کناهان کساتی را که پبخشید 
بخشیده می شود و آنانی را که نبخشید. 
بخشیده نخواهد شد.» 


عیسی و توما 


"یکی از دوازده شاگرد یعنی توما که 
به معنتی دوگانگی است موقعی که عیسی 


۱۳۳۸ 


آمد با آن ها نبود. پس وقتی که دیگر 
شاگردان به او گفتند: «ما خداوند را 
دیده ایم». ا وگفت: وھ ٠‏ جا م د 
را در دستش نبینم و تا انگشت خود را 
در جای میخ ها و دستم را در پهلویش 
نگذارم باور نخواهم کرد. « 

۴۶ بعد از هشت روز وقتی شاگردان بار 
دیگر با هم بودند و توما هم با آنها بود. با 
وجود اينکه درها بسته بود. عیسی به درون 
آمد و در میان آنها ایستاد ‏ وگفت: «سلام بر 
شما باد.» و بعد به توما گفت: «انگشت 
جرد بل اا پار دت هان بر 
ببین» دست خود را بر پهلوی من بگذار 
و دیگر بی ایمان نباش بلکه ایمان داشته 
باش.» ۵ توما گفت: «ای خداوند من و 
ای خدای من.» "عیسی گفت: «آیا نو 
به خاطر اينکه مرا دیده ای ایمان آوردی؟ 
خوشا به حال کسانی که مرا ندیده اند و 
ایمان می آورند.» 


مقصد از نوشتن این کتاب 


"عیسی معجزات بسیار دیگری در 
حضور شاگردان خود انجام داد که در این 
کتاب نوشته نشد. ""ولی اینقدر نوشته شد 
تا شما ایمان بیاورید که عیسی. > مسیح و 
پسر خداست و تا ایمان آورده بوسيلةً نام 
او صاحب زندگی ابدی شوید. 


ظاهر شدن عیسی به هفت شاگرد 
۱ ۲ چندی بعد عیسی در کنار 
بحیرهٌ طبریه بار دیگر خود را به 


شاگردان ظاهر ساخت. ظاهر شدن او اینطور 
بود: "شمعون پترس و تومای ملقب به 
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دوگانگی و نتنائیل که اهل قانای جلیل 
بود و دو پسر ژیدی و دو شاگرد دیگر 
در انجا بودند. "شمعون پتزسی 4 ان ها 
گفت: «من می خواهم به ماهیگیری 

ِ آن ها گفتند: «ما هم با تو 
می انیم. ۰ پس آن ها به راه افتاده سوار 
کشتی ای شدند. اما در آن شب چیزی 
صید نکردند. وقتی صبح شد. عیسی 
در ساحل ایستاده بود ولی شاگردان او را 
نشناختند. ۵و به آن ها گفت: «دوستان 
چیزی گرفته اید؟» آن ها جواب دادند: 
«نخیر.» *عیسی به آن ها گفت: «تور را 
به طرف راست کشتی بیندازید. در آنجا 
ماهی خواهید یافت.» آن ها همین کار را 
کردند و آنقدر ماهی گرفتند که نتوانستند 
تور را به داخل کشتی بکشند. ۲پس ۲ 

شاگرد ی که عیسی او را دوست می داشت 
به پتژس گفت: «این خداوند است!» 
وقتی شمعون پترس که برهنه بود این را 
شنید لباس خود را به خود پیچید و خود 
را به داخل آب انداخت. بقیه شاگردان 
با کشتی بطرف خشکی آمدند و تور پر 
از ماهی را به دنبال خود می‌کشیدند زیرا 
از خشکی فقط یکصد متر دور بودند. 
*وقتی به خشکی رسیدند در آنجا آتشی 
دیدند که ماهی روی آن قرار داشت و با 
۲عیسی به آن ها 
گفت: «مقداری از ماهی هایی را که 
حالا گرفتید بیاورید.» ۲شمعون پتژس 
به طرف کشتی رفت و توری را که از یکصد 
و پنجاه و سه ماهی بزرگ پر بود به خشکی 
کشید و با وجود آن همه ماهی. تور پاره 
نشد. "عیسی به آن ها گفت: «بیائید نان 


مقداری نان آماده بود. 
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بخورید.» هیچ یک از شاگردان جرأت 
نکرد از او بپرسد: «تو کیستی؟» آن ها 
می دانستند که او خداوند است. "پس 
عیسی پیش آمده نان را برداشت و به آنها 
داد و ماهی را نیز همینطور. 

"این سومین باری بود که عیسی پس 
از رستاخیز از مردگان به شا گردانش 
ظاهر شد. 


عیسی و پتزس 
یمد از ضرف تان طسب تون 
پتزس گفت: «ای شمعون پسر یوناء آیا به 
من بیش از اینها محبت داری؟» پتژس 
«بلی. ای خداوند. تو 
می دانی که تو را دوست دارم ۰ عیسی 
گفت: «پس به بره های من خوراک 


جواب داد: 


بده.» ۶ بار د پرسید: «ای شمعون پسر 
یونا آیا به من محبت داری؟» پترس 
جواب داد: «ای خداوند. تو می دانی که 
تو را دوست دارم.» عیسی به او گفت: 
۲سومین بار عیسی از او پرسید: «ای 
شمعون پسر يونا , آیا مرا دوست داری ؟» 
پتزس از اینکه با سومار او پرسید آیا 
مرا دوست داری غمکین شده گفت: 
«خداوندا تو از همه چیز اطلاع داری» 
ی ی و قوس دارم ۰ عیسی 

گفت: «گوسفندان مرا خوراک بده. دز 
حقیقت به تو می‌گویم در وقتی که جوان 
بودی کمر خود را می بستی و به هرجا 
که می خواستی می رفتی. ولی وقتی پیر 
شوی دست هایت را دراز خواهی کرد و 
دیگران تو را خواهند بست و به جائی که 
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نمی خواهی. خواهند برد.» "به این وسیله 
عیسی اشاره به نوع مرگی نمود که پتژس 
برای عزت و جلال خدا باید به آن جان بدهد 
و بعد به او گفت: ««به دنبال من بیا.» 


عیسی و آن شاگرد دیگر 

ترس چهار طرف خود را دید و دید آن 
۳ دوست داشت ت از 
عقب می آید یعنی همان شاگردی که در 
وقت شام پهلوی عیسی نشسته و از او 
پرسیده بود: «خداوندا. کیست آن کس که 
تو را تسلیم خواهد کرد؟» ("وقتی پتزس 
چشمش به آن شاگرد افتاد از عیسی پرسید: 
«خداوندا. عاقیت او چه خواهد بود؟» 
"عیسی به او گفت: «اگر اراد من این 
باشد که تا وقت آمدن من او بماند به تو 
چه ربطی دارد؟ تو به دنبال من بیا.» 
"این گفتۀ عیسی در میان برادران پیچید 
و همه گمان کردند که آن شاگرد نخواهد 
مرد. ولی در واقع عیسی نگفت که او 
نخوا هد مرد. او فقط گفته بود: «اگر 
اراد من این باشد که تا وقت آمدن من 
او بماند به تو چه ربطی دارد؟» "و این 
همان ری است که این چیزها را 
آن ها شهادت می دهد 
و ما می دانیم که شهادت او راست است. 

خانمه 

البته عیسی کارهای بسیار دیگری 
هم انجام داد که اگر جزئیات آن ها به 
3 
نمی داشت 


نوشته و به درستی 


مقدمه 

کتاب اعمال رسولان ادامة کتاب انجیل لوقا است. 

وقتیکه عیسی مسیح را بر روی صلیب کشتند. شاگردان او از ترس خود را پنهان کرده درها را به 
عقب خود بستند. اما هنوز سه روز از مرگ استاد شان نگذشته بود که او در بین آنها زنده حضور یافت. 
او واقعاً از مرگ برخاسته و زنده شده بود. 

عمده ترین هدف کتاب اعمال رسولان این است که نشان دهد وعدۀ عیسی در مورد نزول 
روح القدس در روز پنتیکاست جامۀ عمل پوشید. شاگردان قدرت یافتند که خبر خوش را به اورشلیم, 
بهودیه. سامره و تا انتهای جهان انتشار دهند. این کتاب از رشد ایمان مسیحی در بین بهودیان و امکان 
وسعت آن در بین غير یهودیان. آغاز و همچنان از رشد کلیسا در جهان شناخته شدهُ آن وقت صحبت 
می‌کند. نویسندۀ کتاب اعمال رسولان کوشش کرده است تا خواننده را مطمئن سازد که کلیسا سازمان 
سیاسی نیست و برای سرنگونی و یا به قدرت رساندن هیچ رژیمی فعالیت نمی‌کند. بلکه کلیسا بدن 
مسیح بر روی زمین است که برای برقراری پادشاهی روحانی خدا تلاش می‌کند. 


فهرست مندرجات: 


آمادگی برای شهادت دادن: فصل ۱ 
الف: آخرین فرمان و وعدۀ عیسی: فصل ۱: ۱ - ۱۴ 
ب: انتخاب جانشین یهودا: فصل ۱: ۱۵ - ۲۶ 
شهادت در اورشلیم: فصل ۲: ۱ - ۸: ۳ 
شهادت در بهودا و سامره: فصل ۸: ۴ - ۱۲: ۲۵ 
رسالت پوگس: فصل ۱۳ - ۲۸ 
الف: اولین سفر بشارتی: فصل ۱۳ - ۱۴ 
ب: شورای اورشلیم: فصل ۱۵: ۱ - ۳۵ 
ج: دومین سفر بشارتی: فصل ۱۵: ۳۶ - ۱۸: ۲۲ 
د: سومین سفر بشارتی: فصل ۱۸: ۲۳ - ۲۱: ۱۶ 
*: پولس در زندان اورشلیم» قیصریه و روم: فصل ۲۱: ۱۷ - ۲۸: ۳۱ 


۱۴۳۴۰ 





اعمال ۱ 


تیوفیلوس عزیزم. من در اولین 

رساله خود دربارةٌ تمام اعمال و 
تعالیم عیسی از ابتدا "تا روزیکه بوسیله 
دوا اوامر لازم را به رسولان 
برگزیدۀ خود داد و به آسمان برده شد به تو 
نوشتم: "او پس از مرگ» با دلایل بسیارء 
خود را به این کسان زنده نشان داد و 
مدت چهل روز بار ها به ایشان ظاهر شد 
و دربارهةٌ پادشاهی خدا با آن ها صحبت 
کرد. "وقتی او هنوز در بین آنها بود به 
ایشان گفت: «اورشلیم را ترک نکنید بلکه 
در انتظار آن وعدة پدر. که در خصوص 
آن به شما گفته بودم. باشید. *یحیی با 
آب تعمید می داد اما بعد از چند روز شما 
با روح القدس تعمید خواهید یافت.» 


صعود عیسی مسح 

*پس هنگامی که هم و عم 
بودند از او پرسیدند: «خداوندا. ایا وقت 
آن رسیده است که تو بار دیگر سلطنت 
وه آمواقل با انه اع 
جواب داد: « برای شما لزومی ندارد 
که تاریخ ها وزان ای را که پدر در 
اختیار خود نگه داشته است» بدانید. 
ما وقتی روح القدس بر شما نازل شود 
قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام 
بهودیه و سامره و تا دورافتاده ترین نقاط 
دنیا شاهدان من خواهید بود.» *همینکه 
عیسی این را گفت. در حالیکه همه 
می دیدند. بالا برده شد و ابری او را از 
نظر ایشان ناپدید ساخت. 

"هنگامی که او می رفت و چشمان 
آنها هنوز به آسمان دوخته شده بود دو 
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مرد سفید پوش در کنار آنها ایستادند و 
پرسیدند: «ای مردان جلیلی. چرا اینجا 
ایستاده اید و به آسمان می بینید؟ همین 
عیسی که از پیش شما به آسمان بالا برده 
شد. همانطوریکه بالا رفت و شما دیدید. 
دوباره به همین طریق باز خواهد گشت.» 


انتخاب جانشین بهودا 


"آنگاه شاگردان از کوه زیتون. که 
فاصلة آن تا اورشلیم فقط یک کیلومتر 
است. به اورشلیم بازگشتند. ۳"همینکه 
به شهر داخل شدند به بالاخانه ای که 
محل اقامت آن ها بود رفتند. پتژس و 
یوحنا. یعقوب و آندریاس, فیلیس و 
توماء بُرتولما و متی. یعقوب پسر خلفی 
و شمعون فدایی و بهودا پسر یعقوب در 
آنجا بودند. ۴اینها همه با زنان و مریم 
مادر عیسی و برادران او با یکدل دور هم 
جمع می شدند تا وقت خود را صرف دعا 
نمایند. 
ر آن روز ها پتژس در برابر برادران 
که عده آنها تقریباً یکصد و بیست نفر بود 
ایستاد و گفت: ۴ «ای برادران پیشگویی 
که روح القدس به زبان داود نموده است 
لازم بود در مورد یهودا رهنمای دستگیر 
کنندگان عیسی تمام شود. "زیرا او یکی 
از ما بود و در خدمت ما شرکت داشت 
او با پولی که از بایت اجرت قر ارت 
خود دریافت نمود. قطعه زمینی خرید و 
در آن با سر سقوط کرد و از ميان پاره 
شد و تمام روده هایش بیرون ریخت "و 
این امر به اطلاع جمیع ساکنان اورشلیم 
رسید و آن قطعه زمین را به زبان خود 
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شان «حقّل ک5ما» - یعنی زمین خون - 
نامیدند.» ۳ پتژس ادامه داد وگفت: «زیرا 
در کتاب زبور نوشته شده است: «دخانه 
او ویران باد و دیگر کسی در آن ساکن 
نشود.» و همچنین آمده است: «خدمتش 
ی E‏ 

"بنابر این یکنفر که پیوسته در تمام 
مدتی که عیسی E‏ با ما نشست 


"یعنی از روزی 


و برخاست داشت› 


روز یک عیسی اران ما با بره کد 
در میان ما با ما بوده باید به عنوان شاهد 
بر رستاخیز او به جمع 

۳آنگاه نام دو نفر را که یکی یوسف 
معروف به پرسابا (که لقب یوستوس 
هم داشت) و دیگری تیاس بود. برای 
این خدمت پیشنهاد کردند "و دعا 
کرده گفتند: «ای خداوندیکه از قلوب 
همه انسانها آگاهی. به ما نشان بده 
که کدامیک از این دو نفر را انتخاب 
کرده ای ۲۵ که جانشین بهودا بشود؛ زیرا 
که او سمّت خدمت و رسالت خود را از 


ما بپبوندد.» 


دست داد تا به جائیکه سرئوشت او بود 
برود.» پس قرعه انداختند و قرعه به 
نام متیاس اصابت کرد و به این ترتیب او در 
شمار آن یازده رسول درآمد. 


نزول روح القدس 
۲ وقتی روز عبد پنتیکاست رسید» 
همه شاگردان در یکجا با یکدل جمع 


بودند. "ناگهان صدایی شبیه وزش باد 
شدید از آسمان آمد و تمام خانه ای را که 


در آن نشسته بودند پر ساخت. "در برایر 


چشم آنها زبانه هایی مانند زبانه های 
آتش ظاهر شد که از یکدیگر جدا گشته 
و بر هر یک از آنها قارگرفت. "همه از 
روح القدس پر گشتند و به طوری که روح 
به ایشان قدرت تکلم بخشید به زبان های 
تیگ روصت گرد 

تفر آن زمان نهودیان: خداپرست از 
تمام ملت های زیر آسمان» در اورم 
اقامت داشتند. *وقتی آن صدا به گوش 
رسید. جمعیت گرد آمدند و چون 
هر کس به زبان خود سخنان رسولان 
را شنید. همه غرق حيرت شدند "و 
در کمال تعجب اظهار داشتند: «مگر 
لل س اپ حطری اس که 
همه ما فرداً فرد پیام انها را بزیان خود 
ما می شنویم؟ ما که از پارتیان و 
مادیان و ایلامیان و اهالی بين النهرین 
و یهودیه و کپدوکیه و پنطس و ایالات 
آسیا "و فریجیه و پمفیلیه و مصر و 
تواخی لیبی که مفصل به فیروان است 
و زاثران رومی. هم بهودیان و هم 
آاکی که دن بهد را مذیر له انك و 
اهالی کریت و عربستان هستیم. شرح 
ارفا کرک دا را وان کرد ما 
می شنویم. .» "همه حیران و سرگردان به 
یکدیگر می گفتند: «یعنی چه؟» "اما 
بعضی مسخره کنان می‌گفتند : «اینها از 
شراب تازه مست شده اند.» 


پیام ترس 
۳اما پتژس با آن یازده رسول برخاست 


و صدای خود را بلند کرد و خطاب به 


اعمال ۲ 


جماعت گفت: «ای بهودیان و ای ساکنان 

اورشلیم. توجه کنید: بدانید و آگاه باشید 

که * بر خلاف گمان شما این مردان مست 

نیستند؛ زیرا اکنون ساعت نه صبح است. 

۴۶بلکه این همان چیزی است که یوئیل 

نبی در نظر داشت وقتی گفت: 

۷ «خدا می فرماید در زمان آخر چنین 
خواهم کرد: از روح خود بر تمام 
انسانها می بارانم و پسران و دختران 
شما نبوت خواهند کرد و جوانان 
شما رژیاها و پیران شما خوابها 
خواهند دید. "بلی. حتی بر غلامان 
و کنیزان خود در آن ایام از روح 
خود خواهم بارانید و ایشان نبقت 
خواهند کرد. "و در آسمان عجایب 
و بر روی زمین نشانه هائی ظاهر 
خواهم نمود. یعنی خون. آتش و 
دود غلیظ. "پیش از آمدن آن روز 
E‏ خداوند. آفتاب 
تاریک خواهد شد و ماه رنگ خون 
خواهد گرفت "و چنان خواهد شد 
که ه رکه نام خداوند را بخواند 

"ای مردان اسرائیلی به این سخنان 

گوش دهید. عیسی ناصری مردی بود که 
خدمتش از جانب خدا بوسیله معجزات 
و عجایب و نشانه هائی که خدا توسط 
او در میان شما انجام داد به شوت رسید. 
همانطوریکه خود شما خوب میدانید. 
"شما این سد وء که فطایق تة و 
پیش دانی خدا به دست شما ت شد. 
رسا گناهکاران به صلیب ب 
کردید و کشتید. اما خدا او را زنده کرد 


۱۳۴۳ 


و از عذاب مرگ رهایی داد. زیرا محال 
بود مرگ بتواند او را در چنگ خود نگه 
دارد. *۲داود درباره او می فرماید: 
«خداوند را هميشه پیش روی خود 
می بینم. 0 
اس رت هی ی ۲ 
رو دل من خوشی و زبانم 2 
می‌کند. بدنم نیز در اميد ساکن 
ا 
مرگ ترک نم یکنی و نمی گذار ی که 
قدوست فساد را ببیند. تو راه زندگی 
را به من شناسانیده ای و با حضور 
خود مرا از شادمانی پر خواه یکرد.» 
۳ ای برادران دربارة پدر ما داود واضع 
بايد بگویم که او نه فقط مرد و به خاک 
سپرده شد بلکه مقبرهُ او نیز تا به امروز در 
میان ما باقی است. "و چون او بی بود 
و می داست که خدا برای او سوگند یاد 
کرده است که از نسل او کسی را بر تخت 
سلطنت بنشاند. "از قبلء وار مشیج 
را پیش بینی نموده دربارة آن گفت: 
«او در عالم مرگ ترک نشد و جسد 
او هرگز فاسد نگردید :€ 
"٣‏ خدا همین عیسی را د پس از مرگ زنده 
کرد و همه ما رآن شاهد هستیم. ال که 
عیسی به دست راست خدا بالا رده شده. 
روح القدس وعده شده را از پدر یافته 
و به ما ويخته است» شما این چیز ها را 
می بین بینید و می شنوید. زیرا ووا 
بالا صعود نکرد اما خود او می‌گوید: 
«خداوند به خداوند من گفت: 
به دست راست من بنشین ۲ تا 


۱۳۳۴ اعمال 


پس ای جمیع قوم اسرائیل به پقین 
بدانید که خدا این عیسی را که شما 
مصلوب کردید. خداوند و مسیح ساخته 
است.» 

۲"وقتی آن ها این را شنیدند دل های 
شان شکست و از پتژس و دیگر رسولان 
پرسیدند: «ای برادران. چه کنیم؟» 
۳۸ پتژس به ایشان گفت: «توبه کنید و همه 
شما فرداً فرد برای آمرزش گناهان تان 
به نام عیسی مسیح تعمید بگیرید که 
یافت. ۰ زرا این وعده برای شما و 
هستند یعنی هر که خداوند. خدای ما او 
را بخواند.» 

""پتژس با سخنان بسیار دیگر شهادت 
می داد و آنها را تشویق می کرد و 
می گفت: « خود را از این اشخاص 
نادرست جدا کنید.» ۴ پس کسانیکه پیام 
او را پذیرفتند تعمید یافتند و در همان 
روز تقریباً سه هزار نفر به ایشان پیوستند. 
نها همه ونت وه را با شین 
تعالیم رسولان و مشارکت برادرانه و پاره 
کردن نان و دعا م ی گذرانیدند. 


روش زندگی ایمانداران 
ر اثر عجایب و معجزات بسیاری 
که توسط رسولان به عمل می آمد. خوف 
خدا بر همه افتاده بود. ۳؟تمام ایمانداران 
۳ همدست و در مال همدیگر 


د٣‎ 


شریک بودند. ٣۵‏ مال و دارایی خود را 


ج هرکس 


بین خود تقسیم می کردند. ا هر روز 


می فروختند و به نسبت احتيا 


۳ ۰۲ 


در عبادتگاه دور هم چمع می شدند و 
در خانه های خود نان را پاره میکردند 
و با دلخوشی و صمیمیت با هم غذا 
می خوردند. ۲۷ خدا را حمد می‌کردند و 
مورد احترام همه مردم بودند و خداوند 
هر روز کسانی را که نجات می یافتند. به 
جمع ایشان می افزود. 


شفای شل مادرزاد 
AE‏ 


وز در ساعت سه بعد از ظهر 
وقت دعا بود. پتژس و بوحنا به 
عبادتگاه می رفتند. "در آنجا مردی شل 
مادرزاد بود که هر روز او را در پیش 
دروازه عبادتگاه, که به «دروازهُ زیبا» 
معروف بود. می گذاشتند تا از کسانیکه 
به درون عبادتگاه می رفتند صدقه بگیرد. 
"وقتی پتژس و یوحنا را دید که به عبادتگاه 
میروند تقاضای صدقه کرد. ۴اما پتڙس و 
پوحنا طرف او دیدند و پتزس به اوگفت: 
«« به .« به 
ما نگاه کن.» ۵او به خیال اینکه 
چیزی ازآنها خواهد گرفت با چشمانی پر 
توقع طرف ایشان دید. *اما پتر, سگفت: 
«من طلا و نقره ندارم» ا 
می دم به نام عیسی مسیح ناصری به 
تو امر ب : برخیز و راه برو. ۳ ۲آنگاه 
تس دست راستش را گرفت و او را از 
زمین بلند کرد. فورا پاها و بند پاهای او 
قوت گرفتند. *او از جا پرید. روی پاهای 
خود ایستاد و در راه رفتن شد و جست 
و خیزکنان و خدا را حمدگویان همراه 
ایشان داخل عبادتگاه شد. همه مردم 
او را روان و حمدگویان دیدند "و وقتی 
فهمیدند که او همان کسی است که قبلا 
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در پیش «دروازهٌ زیبا» می نشست و 
صدقه می‌گرفت. از آنچه بر او واقع شده 
بود غرق تعجب و حیرت شدند. 
پیام پتزس در عبادتگاه 

در حالیکه او به پتژس و یوحنا 
چسپیده بود و از انها جدا نمی شد. جمیع 
2 با حيرت در ایوان سلیمان بطرف 
آنها دویدند. "وقتی پتژس دید که مردم 
می آیند گفت: «ای اسرائیلی ها چرا 
از دیدن این امر تعجب می کنید؟ چرا 
طرف ما می بینید؟ خیال می‌کنید که ما 
این شخص را با تقوی و نیروی خود 
شفا داده ایم؟ خدای ابراهیم و اسحاق 
و یعقوب. خدای اجداد ماء بندة خود 
می را با چلال رسانته استه بلی؛ 
شما عیسی را به مرگ تسلیم نمودید و در 
حضور پیلاطس او را رد کردید در حالیکه 
پیلاطس تصمیم گرفته بود او را آزاد کند. 
"شما بودید که قدوس خدا یعنی آن مرد 
عادل را انکار کردید و آزادی یکنفر 
قاتل را خواستار شدید و به این طریق 
آن سرجچشمۀ زندگی را کشتید. اما خدا او 
را د پس از مرگ زنده کرد و ما شاهد این 
وه هستیم. ۴ فدرت نام عیسی این 
شخص را که می بیند و می شناسید نیرو 
بخشیده است. بوسیلةً ایمان به او 
اینکار انجام شده است. بلی» در حضور 
جمیع شما ایمان به عیسی او را سالم و 
تندرست ساخته است: و اما ای برافراق 
می دانم که شما مثل حکمرانان خود این 
کار را از روی غفلت انجام دادید. " ولی 
خدا به این طریق به آن پیشگویی هائی 


۱۳۳۵ 


که مدتها پیش بوسیله جمیع انبیای خود 
رود بود که مسیح او می آید تا رنج 


کید و به سوئ دا با رکشت نمائید تا 
گناهان شما 
زندگی از پد 
خداء, عیسی یعنی آن مسیح وعده شده را 
که از پیش برای تان برگزیده بود بفرستد. 
۳ همانطو رکه خدا به وسا انبیای مقدس 
خود از مدتها د پیش اعلام نموده. او باید 
ا ات که همه ر ا و نو شود کر 
آسمان بماند. ۲"موسی فرمود: «خداوند. 
خدای شما ذ ہی ای مانا هن برای کے ار 
ميان ادرا شما ر ا ا ج 
او به شما می گوید گوش دهید. "و هر 
کس از اطاعت آن نبی سر باز زند از جمع 
اسرائیلی ها ريشه کن شود.» ۴"و همچنین 
تمام انبیاء از سموئیل به بعد یک صدا 


زمان حاضر را پیشگویی می کردند. 
۵ شما فرزندان انبیاء هستید و به این 


۳و زمان تجدید 
پیشگاه خداوند فرا رسد و 


سبب در آن پیمانی که خدا با اجداد شما 
بست حصه دارید چنانکه خدا به ابراهیم 
رده ار سل و 
برکت خواهند یافت .« ۴هنگامیکه خدا 
بنده خود عیسی را مقرر کرد او را قبل 
از همه پیش شما فرستاد تا شما را از 
راه های شرارت آمیز تان برگرداند و به 
این وسیله شما را برکت دهد.» 


پترس و یوحنا در برابر شورای يهود 


هنوز سخی ایشان با فوم به پایان 
نرسیده بود که کاهنان همراه 


فرمانده محافظین عبادتگاه و پیروان فرقۀ 
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صدوقی بر سر آنها ريختند. "آنها از اینکه 
شاگردان. قوم را تعلیم می دادند و به 
اتکاء رستاخیز عیسی» رستاخیز مردگان 
را ۰ هی و مس ی 
"پس پتزس و یوحنا را گرفتند 
و چون شام بود تا روز بعد ایشان را 
در زندان نکه داشتند. ۴اما بسیاری از 
کساشکه آن پیام را شنیده بودند ایمان 
آوردند و تعداد مردان ایشان تقریباً به پنج 
هزار نفر رسید. 

روز بعد. رهبران يهود و بزرگان 
و علمای دين در اورشلیم جلسه ای 
تشکیل دادند. *حناس کاهن اعظم و 
قیافا و یوحنا و اسکندر و همه اعضای 

خانواده کاهن اعظم حضور داشتند. 
نمودند: «با چه قدرت و به چه نامی 
اینکار را کرده اید؟» "پیترس پر از 
راي جواب داد: «ای سران 
قوم و ای بزرگان اسرائیل» *اگر امروز 
به خاطر عمل نیکویی که در مورد یک 
مرد ناتوان انجام شد از ما بازپرسی 
می کنید و می خواهید بدانید که او به 
چه وسیله شفا یافت» "همه شما و همه 
قوم اسراثیل بدانند که به نام عیسی مسیح 
ناصری که شما او را روی صلیب کشتید 
و خدا او را زنده گردانده بلی بنام او 
امروز در حضور همه شما این مرد قوی 
و نندرست ایستاده اش "اين همان 
سنگی است که شما بنایان آنرا خوار 
شمردید و رد کردید. ولی اکنون سنگ 
اصلی ینا شده متا ۲ دز هیچکس 
دیگر, 


بودند. 


.72 ۰ 0 ۰ 
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آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم 
عطا نشده است تا به وسیلةً آن نجات 
یابیم.» 

۳ وقتی آنها جسارت پیترس و یوحنا را 
مشاهده کردند و فهمیدند که مردان درس 
نخوانده و معمولی هستند متعجب شدند 
و دانستند که از پاران عیسی بوده اند. 
"وقتی شخص شفا یافته را همراه پتزس 

و وخا دند ا گار ۳6 را 
رد کنند. پس به ایشان امر کردند که 
از شورا بیرون بروند و سپس دربارة این 
موضوع مشغول بحث شدند *و گفتند: 
«با این مردان چه کنیم؟ چون همه 
ساکنان اورشلیم می دانند که معجزه ای 
چشمگیر بوسیلۀ ایشان انجام شده است و 
ما نمی توانیم منکر آن بشویم. ۷ اما برای 
اینکه این جریان در میان قوم بیش از این 
شایعنشودبه آن ها اخطارکتیم که دیگر 
دربارة عیسی با کسی سخن نگویند.» 
*«آنگاه آنها را خواستند و به ایشان 
اخطار نمودند که به هیچ وجه به نام 
عیسی چیزی نگویند و تعلیمی ندهند. 


۹ 


: پتژس و یوحنا در جوا بگفتند: «خود تان 
سارت کد فرظ دا سوه جر درست 
ست؟ از خدا اطاعت یا از شما؟ 
اما ما نمی توان یم زگ آنچه دید ایم 
و شنیده ایم. دست برداریم. « ۳آنها پتر 
و یوحنا را پس از تهدید بسیار رخصت 
دادند. زیرا راهی نیافتند تا ایشان را جزا 
بدهند از آنرو که همه خدا را برای آنچه 
واقع شده بود. حمد م یگفتند. ""مردی که 
این معجزۀ شفا در مورد او انجام شده بود 


بیش از چهل ساله بود. 
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دعای ایمانداران برای شجاعت 
وقتیکه این دو شاگرد از آنجا رخصت 
شدند پیش دوستان خود پس رفتند و 
چیزهایی را که سران کاهنان و بزرگان به 
آنها گفته بودند با زگفتند. ""وقتی آنها 
باخیر شدند. همه با یکدل به درگاه خدا 
دعا کردند و گفتند: «ای پروردگار. خالق 
آسمان و زمین و دریا و آنچه در آن ها 
است. *"تو بوسیله روح القدس از زبان 
پدر ما داود بنده خود فرمودی: 
«چرا مردم جهان شورش می کنند 
و قوم ها به باطل می اندیشند. 
۴ پادشاهان دنیا بر می خیزند و 
حکمرانان ایشان جمع می شوند» بر 
ضد خداوند و بر ضد مسیح او.» 
"در واقع در همین شهر برضد بندة 
مقدس تو عیسی که تو مقرر فرمودی جمع 
شدند. هیرودیس و پنطیوس پیلاطس. 
با غير يهودیان و قوم اسرائیل دست به 
دست دادند "و همه اعمالی را که 
تو با فدرت و ارادهٌ خود از پیش مقرر 
فرموده بودی به انجام رسانيدند. *" اکنون 
ای خداوند تهدیدات آنها را ملاحظه 
فرما و بندگانت را توانا گردان تا پیام 
را به جهت شفا دادن و جاری ساختن 
ای ها وم نی تایه نام ۹0 ي 
تو عیسی انجام می‌گیرد درا زکن.» 
"هنگامی که دعای شان به پایان رسید 
ساختمان محل اجتماع آنها ب به لرزه درآمد 
و همه از روح القدس پر گشتند و کلام 
خدا را با شهامت بیان می‌کردند. 


۱۳۳۷ 


مشارکت ایمانداران 

۲" همه مومنان از دل و جان همدست شده 
بودند و هیچکس دارایی خود را از خود 
نمی دانست بلکه همه در اموال یکدیگر 
شریک بودند. ۳"رسولان به رستاخیز 
عیسی خداوند با قدرتی زیاد شهادت 
می دادند و خدا برکت فراوانی به آن ها 
عطا می فرمود. "هیچ کس در میان 
ایشان محتاج نبود زیرا هر کس زمینی یا 
خانه ای داشت آنرا می فروخت. پولش را 
می آورد "و در اختیار رسولان میگذاشت 
و به این ترتیب بین محتاجان به نسبت 
احتیاج شان تقسیم ميشد. ”مثلاً یوسف 
که رسولان او را ترتانا پعتی قشویی گند 
می نامیدند و از قبیله لاوی و اهل قبرس 
بود ۲" زمینی داشت» آنرا فروخت و پولش 
را در اختیار رسولان گذاشت 


۵ اما شخصی به نام حنانیا با همسر 
خود سفیره قطعه زمینی را فروخت 
"و پا اطلاع زن خود مبلفی از پول آن را 
نگهداشت و بقیه را آورد و در اختیار 
رسولان نهاد. پتژ س گفت: «ای حنانیاء 
جرا اور ل طا ن جى ۰ او 
را وادار کند به روح القدس دروغ بگویی 
و مقداری از پول زمینت را نگاهداری؟ 
آیا وقتی آنرا داشتی 
۴ا وقتی آنرا وی ار ا 
خودت نبود؟ چطور شد که فکر چنین 
کاری کردی؟ تو نه به انسان ۷ به 
خدا دروغ گفته ای.» *همینکه حنانیا 


مال خودت نبود؟ 
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این سخنان را شنید به زمین افتاد و جان 
سپرد و همه آنان یکه این را شنیدند بسیار 
ترسیدند. ۴آنگاه جوانان آمدند و او را 
کفن کرده بخاک سپردند. 

"پس از سه ساعت همسرش بدون اینکه 
از جریان آگاه باشد داخل شد. *پترس 
از او پرسید: «بگو ببینم آیا زمین را به 
همین مبلغ فروختید ؟» زن گفت: «بلی 
به همین مبلغ.» پتژس به اوگفت: «چرا 
هر دو همدست شدید که روح خداوند 
را بیازمائید؟ کسانی که شوهرت را دفن 
کردند هم اکنون در آستانۀ دروازه هستند و 
تو را هم خواهند برد.» "در همان لحظه 
او پیش پاهای پترس افتاد و حان داد. 
جوانان که داخل شدند او را مرده یافتند 
و جسدش را بردند و پهلوی شوهرش دفن 
کردند. "بر همه کلیسا و کسانی که این را 
شنیدند ترس شدید افتاد. 

عجایب و معجزات 

۲ رسولان عجایب و معجزات بیشماری 
در میان قوم انجام می دادند و با یکدل در 
رواق سلیمان جمع می شدند: ۳هیچکس 
ج از جمع خود شان جرأت نم یکرد 
با آنها همنشین شود اما مردم عموماً از 
ایشان تعریف می‌کردند. "ولی بیش از 
پیش مردان و زنان بسیاری به خداوند 
ایمان آوردند و به ایشان پیوستند. * کار 
به جایی رسید که مردم» بیماران خود را 
د رکوچه ها می آوردند و آنها را بر بستر و 
تشک می خوابانیدند تا وقتیکه پتژس | 
آنجا میگتشت کم از کم سابه او بر بعضی 
از آنها بیفتد. "عده زیادی از شهرهای 
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اطراف اورشلیم آمدند و بیماران و کسانی 
را که گرفتار ارواح ناپاک بودند آورده و 
همه شفا بافتند. 

توقیف رسولان و تحقیقات از آنها 
۷۲ در این هنگام کاهن اعظم و دستیاران 
او یعنی فرقةٌ صدوقی از روی بدبینی 
اقداماتی به عمل آوردند: *آن ها رسولان 
را گرفتند و به زندان عمومی انداختند. 
افا همان کی قرف زاون درغای 
زندان را باز کرد و آنها را بیرون برد و 
به ایشان گفت: ۳ «بروید و در عبادتگاه 
بایستید و در مورد این زندگی نو با همه 
صحبت کنید.» ر پس آنها این را شنیدند 
و به آن عمل کردند و صبح وقت به 
عبادتگاه رفته به تعلیم پرداختند. 

کاهن | و دستیاران او. اعضای 
شورا و بزرگان اسرائیل را خواسته 
جلسه ای تشکیل دادند و کسانی را 
فرستادند تا رسولان را از زندان بیاورند. 
"وقتی مأموران داخل زندان شدند آنها 
را نیافتند. پس بازگشتند و گزارش داده 
گفتند: + ۲۳ «ما ا درهای زندا نکاما 
بسته بود و نگهبانان در پیش دروازه ها سر 
خدمت حاضر بودند؛ ولی وقتی در را باز 
کردیم هیچکس را نیافتیم.» هنگامیکه 
فرماندةٌ محافظین عبادتگاه و سرا ن‌کاهنان 
این را شنیدند. حیران ن ماندند که رسولان چه 
شدند و عاقیت کار چه خواهد شد. در 
این هنگام شخصی پیش آمد و گفت: 
«زندانیان شما در عبادتگاه ایستاده اند و 
ورا اي ی دل .“« ۴ پس فرمانده با 
محافظین عبادتگاه رفت و آنها را آورد. 
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البته بدون اعمال زور زیرا می ترسیدند که 
۳ رسولان را آوردند و در برابر شورا 
به پا داشتند و کاهن اعظم تحقیقات 
را چنین آغاز کرده گفت: ۸ «مگر ما به 
تکرار به شما نگفتیم که دیگر به این نام 
تعلیم ندهید؟ اما شما برخلاف امر ما 
اورشلیم را پا تعلیمات خود پر کرده اید 
و می‌کوشید که خون این شخص را به 
گردن ما بیندازید.» پتژس و رسولان 
جواب دادند: «از خدا باید اطاعت کرد نه 
از انسان. "خدای پدران ما همان عیسی 
را که شما مصلوب کرده و کشتید زنده 
با سرافرازی در سمت راست خود نشانید 
تا فرصت توبه و آمرزش گناهان را به 
بنی اسرائیل عطا فرماید "و ما شاهدان 
این امور هستیم یعنی ما و روح القدس که 
خدا به مطیعان خود بخشیده است.» 
"هنگامیکه این را شنیدند چنان 
خشمگین شدند که تصمیم گرفتند آنها را 
بکش: . اما شخصی از فرقهٌ فریسی به 
نام غمالائیل که استاد شریعت و پیش همه 
مردم محترم بود در مجلس به پا خاست 
و امر کرد که رسولان را مدتی بیرون 
برند. "سپس به حاضران گفت: «ای 
اسرائیلی ها متوجه باشید که با اینها چه 
می‌کنید. ۶ چند . وقت پیش شخصی به 
شخص مهمی است. ا چهارصد 
نفر را دور خود جمع کرد. اما او بقتل 
رسید و همه پیروانش از هم پاشیده شدند 
و تمام نقشه های او نقش بر آب شد. 
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۲"یهودای جلیلی هم در زمان سرشماری 

برخاست و گروهی را بدنبال خود کشید. 
اما او هم از بین رفت و پیروانش پرآگنده 
شدند. ۸و امروز این را به شما میگویم 
که با این افراد کاری نداشته باشید. آن ما 
را به حال خود بگذارید. زیرا اگر نقشه 
و کاری که دارند از انسان باشد. به ثمر 
نخواهد رسید. اما اک از خدا باشد 
شما نمی توانید آن ها را شکست ده 
چون در این صورت شما هم جزء کسانی 
خواهید شد که با خدا ستیزه می‌کنند.» 

۳آنها به نصیحت ا وگوش دادند. رسولان 
را خواستند و پس از آنکه آن 
زدند. به آنها فانک از سکن 
به نام عیسی دست بردارند. سپس آن ها را 
آزاد کردند. اس تشر چون خدا آنها 
را شایسته دانسته بود که بخاطر نام عیسی 
بی حرمتی ببینند. خوشحالی کنان از 
حضور شورا بیرون رفتند. و همه روزه در 
عبادتگاه و در خانه ها به تعلیم و اعلام این 
مژده که عیسی. مسیح وعده شده است. 


ادامه دادند. 


ها را با ڈره 


تعیین هفت نفر نیک نام 
2 درآن ایام که تعداد شاگردان زیادتر 

می شد. بهودیان یونانی زبان از 
بهودیان عبرانی زبان شکایت کردند که در 
تقسیم خوراک روزانه. بیوه زنان یونانی 
زبان از نظر دور می مانند. "پس آن 
دوازده رسول کلیه شاگردان را خواستند و 
گفتند: «شایسته نیست ما بخاطر رسانیدن 
غذا به دیگران از اعلام کلام خدا غافل 
بمانیم. "پس ای برادران» از ميان خود 
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تان هفت نفر از مردان نیک نام و پر از 
روح القدس و با حکمت را انتخاب کنید 
تا آنها را مآمور انجام این وظیفه بنمائیم 
۴و اما ما وقت خود را صرف دعا و تعلیم 
کلام خدا خواهیم نمود.» 

این پيشنهاد مورد قبول تمام حاضران 
در مجلس واقع شد و استیفان مردی 
پر از ایمان و روح القدس و فیلیکس و 
پروکُروس و نیکانور و تیمون و پرمیناس و 
نیکولاوس را که قبلاً به دین بهود گرویده 
و اهل انطاکیه بود برگزیدند. *اين عده به 
رسولان معرفی شدند و رسولان دست بر 
سر آنها گذارده برای آن ها دعا کردند. 

"پیام خدا پیوسته در حال انتشار بود و 
در اورشلیم تعداد پیروان بسیار افزایش 
یافت و بسیاری از کاهنان نیز ایمان به 
مسیح را پذیرفتند. 

توقیف استیفان 

*استیفان پر از فیض و قدرت. به انجام 
معجزات و آیات عظیم در ميان قوم يهود 
پرداخت. *تعدادی از اعضای کنیسه ای 
بنام کنیسه «آزادگان» مرکب از قیروانی 
ها و اسکندریان و همچنین اهانی ا 
ق یبال اسا بيا مدن وبا اسسنان 
به میاحثه پرداختند. "اما استیفان چنان 
تج و 
که آن ها نتوانستند در برابرش ایستادگی 
تمایند. اابتابراین چند نفر را وادار کردند 
که بگویند: «ما شنیدیم که استیفان 
نسبت به موسی و خدا سخنان کفرآمیز 
می گفت.» ۲و به این ترتبب آن ها 
مردم و بزرگان و علمای دین را تحریک 
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کردند و بر استیفان هجوم آوردند و او را 
دستگیر نموده پیش شورا بردند و چند 
نفر شاهد دروغی را آوردند و آنها گفتند: 
«این شخص همیشه بر خلاف این مکان 
مقدس و شریعت موسی سخن می‌گوید. 
"زیرا ما با گوش خود شنیدیم که او می 
گفت عیسی ناصری این مکان را خراب 
ی کد و ششک هایی, زا که هوسی, به ما 
سپرده است تغییر خواهد داد.» در این 
هنگام همه اعضای شورا که طرف استیفان 
می دیدند. دیدند که صورت او مانند 
صورت یک فرشته می درخشید. 
سخنرانی استیفان 
۷ آنگاه کاهن اعظم پر سید : «آیا 
انها راست می‌گویند؟» "استیفان 
جواب داد: «ای برادران و ای پدران. 
توجه بفرمائید. خدای پر جلال به پدر 
ما ابراهیم در وقتی که در بین النهرین 
سکونت داشت» بی پیش آز مواجرت 
به خران ظاهر شد "و به او فرمود: «وطن 
خود و خویشاوندانت را ترک کن و به 
سرزمینی که به تو نشان می دهم برو.» 
"پین به این ترتیب از زمین کلدانیان رفت 
و مدتی در خران ماند و د پس از مرگ 
پدرش خدا او را از آنجا به سرزمینی که 
امروز شما در آن سکونت دارید آورد. 
*خدا حتی یک وجب از آن سرزمین را 
به ابراهیم نداد. اما در همان وقت که 
او هنوز اولاد نداشت به او قول داد. که 
او و بعد از او اولاده اش را مالک آن 
زمین بگرداند. پس خدا به این طریق 
به ابراهیم فرمود که: «اولادهٌ او مانند 
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بیگانگان در یک سرزمین بیگانه زندگی 
خواهند کرد و مدت چهارصد سال در 
بندگی و ظلم بسر خواهند برد.» "و خدا 
در اما من از آن لے کا و من 
بردگان آن ها خواهند شد باز خواست 
خواهم کرد و بعد از آن آنها آزاد خواهند 
شد و مرا در همین مکان عبادت خواهند 
کرد.» در همین زمان خدا سنت را به 
عنوان نشانۀ پیمان خود به ابراهیم عطا 
کرد و به این ترتیب پس از تولد اسحاق 
او را در روز هشتم سنت کرد و اسحاق. 
یعقوب را سنت کرد و یعقوب. دوازده 
پسر خود را که بعد ها هر کدام پدر یک 
طا اسرائیل شد. 

*فرزندان یعقوب از روی بدبینی یوسف 
را به بردگی در مصر فروختند. اما خدا با 
او بود "و او را از تمام زحماتش رهانید 
و به او توفیق و حکمت عطا فرمود به 
طوریکه مورد پسند فرعون فرمانروای 
مصر واقع شد و یوسف فرمانروای 
سرزمین مصر و دربار سلطنتی گردید. 
"در این هنگام در سرتاسر مصر و کنعان 
قحطی ای پدید آمد که باعث مصیبت 
بزرگی شد. به حدی که اجداد ما چیزی 
برای خوردن نیافتند. ""وقتی یعقوب 
باخبر شد که در مصر غله پیدا می شود. 
پدران ما را برای اولین بار به آنجا 
فرستاد. ۳ در سفر دوم یوسف خود را به 
برادرانش شناسانید و فرعون از اصل و 
نسب یوسف با خبر شد. يوسف پدر 
خود یعقوب و تمام وابستگانش را که 
جمعاً هفتاد و پنج نفر بودند به مصر دعوت 
کرد "و به این ترتیب یعقوب به مصر قدم 
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نهاد. عمر یعقوب و اجداد ما در آنجا بسر 
رسید ۴و اجساد آنها را به شکیم بردند و 
در مقبره ای که ابراهیم از فرزند حمور به 
مبلغی خریده بود به خاک سپردند. 

"و چون وقت آن نزدیک می شد که 
خدا به وعده ای که به ابراهیم داده بود 
عمل کند قوم ما در سرزمین مصر رشد 
کرد و تعداد آن افزایش یافت. *"بالاخره 
پادشاه دیگری که یوسف را نمی شناخت 
به پادشاهی مصر رسید "و با اجداد ما 
با نیرنگ رفتار کرد و بر آنها ظلم بسیار 
روا داشت به حدی که ایشان را مجبور 
ساخت که نوزادان خود را سر راه بگذارند 
تا بمیرند. "در چنین روزگاری موسی که 
کودکی بسیار زیبا بود» به دنیا آمد. او 
مدت سه ماه در خانه پدر پرورش یافت 
"و وقتی او را سر راه گذاشتند دختر 
فرعون او را برداشت و همچون پسر خود 
تربیت نمود. "به این ترتیب موسی د 
تمام فرهنگ و معارف مصر تسلط یافت 
و د رگفتار وکردار استعداد مخصوصی از 
خود نشان داد. 

"همینکه موسی چهل ساله شد به 
فکرش رسید که به دیدن برادران اسرائیلی 
خود برود "و چون دید که مرد مصری با 
یکی از آنها بدرفتاری می‌کرد. به حمایت 
مصری را به سزای عملش رسانید و او 
را کشت: موسی گمان می کرد که هم 
نژادانش خواهند فهمید که خدا او را 
وتیل نجات آنها قرار داده است» اما 
آنها نفهمیدند. *"فردای آنروز به دو نفر 
اسرائیلی که با هم جنگ م یکردند رسید و 
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برای رفع اختلاف شان چنین گفت: «ای 
دوستان» شما برادر یکدیگرید. چرا با هم 
بدرفتاری م یکنید؟» مر دگناهکار او را 
عقب زد وگفت: «چه کسی تو را حاکم و 
قاضی ما ساجته ات۲" میخراهی فرا هم 
مثل آن مصری که دیروز کشتی بکشی؟» 

موسی وفتی این جواب را شنید از آن 
سرزمی نگریخت و در سرزمین مدیان آواره 
گشت و در آنجا صاحب دو پسر شد. 

"پس از آنکه چهل سال سپری شد 
فرشته ای در بیابان های اطراف کوه سینا 
در بوته ای سوزان به موسی ظاهر شد. 
"موسی از دیدن آن منظره غرق حيرت 
گشت و هنگامی که نزدیک آمد تا بهتر 
ببیند. صدای خداوند به گوشش 
می‌گفت: ۲ «من خدای پدران تو خدای 
اپراهیم و اسحاق و یعقوب ِ 
موسی ترسید و جرأت دیدن نداشت 
سپس خداوند فرمود: «بوتهایت را 
بکش چون در مکان مقدسی ایستاده ای. 
"البته آن ظلمی را که در مصر نسبت به 
قوم من می شود دیده و آه و ناله های شان 
را شنیده ام و برای نجات آنها آمده ام» 
برخیز ترا به مصر می فرستم.» 

*"بلی. همان موسی را که آنها رد 
کرده و به او گفته بودند: «چه کسی ترا 
حاکم و قاضی ما ساخته است؟» خدا 
به وسیلۀ فرشته ای که در بوته به او 
ظاهر شد حکمران و رهاننده گردانید. 
"این موسی بود که با انجام معجزات و 
عجایب در مصر و در راه بحیرهُ احمر. 
اسرائیلی ها را به خارج از مصر هدایت 
کرد و مدت چهل سال در بیابان عهده دار 


رسید که 


اعمال ۷ 


رهبری آنها بود. ""باز هم موسی بود که 
7 اسرائیلی ها فرمود: «خدا از میان 
برادران شما پیامبری مانند من برای تان 
بر می انگیزد.» "و او بود که در اجتماع 
بنی اسرائیل در بیابان حضور داشت و با 
فرشته در کره سینا و با اجداد ما صحبت 
کرد و پیام زندةٌ خدا را دریافت نمود تا 
انرا به ما نیز برساند. 
“اما پدران ما رهبری او را نپذیرفتند 
و دست رد بر سینه اش زدند و آرزو 
داشتند به مصر برگردند ۴و از هارون 
خواستند برای ایشان خدایانی بسازد 
که پیشاپیش آنها بروند و گفتند: «ما 
نمی دانیم بر سر این موسی که ما را از 
مصر بیرون آورد. چه آمده است.» "و 
در آن ایام گوساله ای ساختند و در برابر 
آن بت قربانی های بسیار کردند و به 
افتخار ساخته و پرداخته دست خود 
جشنی برپا نمودند. لیکن خدا از آنها 
رو کدان شه و ايان را به رمک 
ستارگان اتی واگداشتم شمانطرر که 
در نوشته های پیغمبران آمده است: 
«ای خاندان اسرائیل آیا طی این 
چهل سال برای من در بیابان 
قربانی کرده اید یا هدیه ای تقدیم 
داشته اید؟ ""نخیر بلکه شما خيمۀ 
لوگ و بک سار رای تخود 
رمغان را با خود می بردید. آن ها 
بت هایی بودند که برای پرستش 
ساخته بودید. پس شما را به آن 
سوی بال تبعید خواهم کرد.» 
۳جداد ما در بیابان خيمة شهادت 
داشتند و این خیمه همان چیزی اس ت که خدا 


اعمال 


به موسی ام رکرد که مطابق آن نمونه ای که 
قبلاً دیده بود بسازد. *۲پدران ما در نسل 
بعد در آن وقت که زمین کنعان را گرفته 
بودند. یعنی وقتی خدا اقوام دیگر را از 
سر راه شان بر می داشت. ان خیمه را به 
همراهی یوشع با خود آوردند و تا زمان 
داود ان خیمه در انجا ماند. "داود مورد 
لطف خدا واقع شد و تقاضا نمود که به 
او اجازه داده شود خانه ای رای خدای 
یعقوب بسازد. ۴۲ولی این سلیمان بود که 
خانه ای برای خدا ساخت. 

اما خدای متعال در خانه های 
ساخته دست بشر ساکن نمی شود. 
چنانکه پیغمبر گفته است: خداوند 
می فرماید: 

«آسمان تخت شاهی من و زمین 
پای انداز من است. برای من چه 
خانه ای خواهید ساخت؟ 

* استراحتگاه من کجاست؟ 

آیا دست خود من جمیع این چیز ها 
را نساخته است؟» 

ی , قوم گردنکش. ای کسانی که 
دلها و گوش های تان ختنه ناشده است! 
شما هم مثل اجداد خود همیشه بر ضد 
روح القدس مقاومت می کنید. ۲ کدام 
تی ای از دست اداد شاا عفا خید؟ 
آنها کسانی را که دربارۀ آمدن آن یکتای 
صادق پیشگویی می کردند کت 
و در زمان ماء شما به خود او خیانت 
کردید و او را به قتل رساندید. ۳*بلی. 
شما شریعت را که توسط فرشتگان به 
شما رسید قبول کردید اما از اطاعت آن 
دوری نمودید.» 


۱۳۵۳ 


سنگسار شدن استیفان 

*اعضای شورا از شنیدن این سخنان 
چنان به خشم آمدند که دندانهای خود 
می سائیدند. ما استیفان ۳1 
از روح القدس, به آسمان چشم دوخت و 
جلال خدا و عیسی را که در دست راست 
خدا ایستاده بود دید ۶و گفت: دنہ 
من هم اکنون آسمان را باز شده و پسر 
انسان را در دست راست خدا ایستاده 
ag‏ 


در 


را به 


ین هنگام فریاد بلندی از حاضران 
آن ها گوشهای خود را گرفتند و 
به سوی او حمله کردند. *و او را از شهر 
بیرون برده. سنگسار نمودند. کسانی که بر 
ضد او شهادت داده بودند لباسهای خود 
را پیش پای جوانی به نام شائول گذاشتند. 
"*وقتی استیفان را سنگسار م یکردند او 
با فریاد گفت: «ای عیسی ۰ > ای خداوند 
روح مرا بپذیر.» ‏ یی 4 ار ادو 
صدای بلند گفت: : «خداونداء این گناه را 
ساب یقن کان این را گت و 
جان سپرد. 

شائول جزء کسانی بود که با قتل 
۸ استیفان موافقت کرده بودند. 


آزار شائول به کلیسا 
در همان روز جفای سختی به کلیسای 
اورشلیم شروع شد و همه ایمانداران به 
جز رسولان به نواحی بهودیه و سامره 
پرآگنده شدند. " گروهی ا زکسان خدا ترس 
جسد استیفان را به خاک سپردند و ماتم 
بزرگی برای او گرفتند. "شائول کوشش 


۱۳۵۴ 


می‌کرد که بنیاد کلیسا را براندازد. او خانه 
به خانه میگشت و زنان و مردان را بیرون 
می‌کشید و به زندان می انداخت. 

بشارت در سامره 

۴و اما آنانی که پرآگنده شده بودند به 
م ی کردند. *فیلیپس داخل شهری از سامره 
شد و در آنجا به اعلام نام مسیح پرداخت " و 
مردم یک دل و با اشتیاق به سخنان او 
گوش می دادند و معجزاتی را که انجام 
می داد. می دیدند. "ارواح ناپاک با 
فریاد از مبتلایان بسیار خارج می شدند 
و عده زیادی از شلان و لنگان شفا 
می یافتند "و در آن شهر خوشی بزرگ 
برپا شد. 

*مردی شمعون نام در آن شهر زندگی 
می‌کرد که برای مدتی سامریان را فریفته 
اعمال جادوگرانه خود کرده و م یگفت 
شخص بزرگی است. "همه آنها از بزرگ 
وکوچک با توجه کامل به اوگوش می دادند 
و می‌گفتند: «این شخص مظهر قدرت 
همان خدائی است که قدرت بزرگ 
نام و ۰ ن ها احترام زیادی به 
جادوگری آن ها را افسون کرده بود. ۲ ما 
وقتی به مزدة فیلیپس دربارة پادشاهی خدا 
و نام عیسی مسیح ایمان آوردند مردان و 
زنان تعمید یافتند. "حتی خود شمعون 
نیز ایمان آورد و تعمید گرفت و پس از آن 
دیگر از فیلیٌس دور نشد و وقتی عجایب 
و معجزاتی را که به وسیلۀ فیلیس بعمل 


"آن 


اعمال ۸ 


۴همینکه رسولان مقیم اورشلیم با خبر 
شدند که در سامره هم پیام خدا با استقبال 
رویرو شده است. پترس و یوحن را پیش 
آنها فرستادند. * وقتی آن ها به آنجا 
رسیدند برای ایمانداران دعا کردند تا 
روح القدس را بیایند» ۴ زیرا آن ها ففّط 
به نام عیسی خداوند تعمید گرفته بودند و 
تا آن زمان روح خداوند بر آنها نازل نشده 
بود ۲ بنابراین پتژس و یوحنا دست برسر 
آنها نهادند و آنها روح القدس را یافتند. 

۳ وقتی شمعون دید که با دستگذاری 
رسولان روح القدس عطا می شود. 
پول های خود را پیش پتژس و یوحنا اورد 
و گفت: «همان قدرت را به من هم لطف 
کنید تا بر ه رکه دست بگذارم روح القدس 
را بیاید.» پتژڑس جواب داد: «پولت با 
خودت هلاک شود. چون گمان کرده ای 
که بخشش رایگان خدا را با پول می توان 
خرید. "تو از این بابت هیچ نصیبی نداری 
این شرارت توبه کن و از خداوند بخواه 
تا شاید تو را برای داشتن چنین فکری 
E‏ 
و زهرآگین است و در زنجیرهای شرارت 
گرفتاری.» "شمعون در جواب خواهش 
کرده گفت: « برای من به درگاه خداوند 
دعا کنید تا هیچیک از چیزهایی را که 
دربارۀ من گفتید عملی نشود.» 

"پس از آنکه پتژس و یوحن 
شهادت های خود را دادند و پیغام 
خداوند را اعلام کردند. به اورشلیم 
بازگشتند و در بین راه مژدۀ نجات را به 
بسیاری از دهکده های سامره رسانیدند. 


اعمال 


فیلیس و خواجه سرای ایتیوپی 
۶ فرشته خداوند به فیلیپس گفت: 
«برخیز به طرف جنوب به آن جاده ای 
که از اورشلیم به غزه میرود برو.» (این 
جاده یک راه بیابانی است.) ۲او 
یک خواجه سرای حبشی که در دربار 
ملک حبشه به نام کنداکه مقام مهمی 
داشت و خزانه دار او بود برای عبادت به 
اورشلیم آمده بود. دی این هنگام در راه 
بازگشت به وطن در گادی ای نشسته بود و 
و کات اشعیای نی را ھی خواند: رج 
خدا به فیلیٌس گفت: «نزدیک برو و خود 
"پس فیلیئس به 
سوی آن دوید و شنید که اوکتاب اشعیا را 
می خواند و پرسید: «آیا آنچه می خوانی 
می فهمی؟» "او جواب داد: «تا کسی 
مرا راهنمایی نکند چطور می توانم آنرا 
بفهمم؟» او از فیلیس خواهش کرد که 
سوا رگادی بشود و پهلوی او بنشیند. ""آن 
«او مانند گوسفندی که به کشتارگاه 
می برند. یا مثل بره ای که پیش 
پشم چینان زبان باز نمی‌کند. کلامی 
به زبان نیاورد. "به این قسم او را 
حفیر شمردند و حفقانیتش را نادیده 
گرفتند. چه کسی دربارهٌ فرزندان او 
سخن خواهد گفت؟ زیرا زندگی او 
از روی زمین پایان یافته است.» 
۴آن شخص به فلی گفت: «تمنا 
دارم به من بگ که پیغمبر در اینجا دربارةٌ 
چه کسی سخن می‌گوید. دربارة خودش 


را به آن گادی برسان.» ۱ 


۱۳۵۵ ۹۰۸ 


یا کسی دیگر.» نگاە فیلیس آغاز 
سخن کرد و از همان قسمت کتاب مقدس 
شروع کرده مرد عیسی را به او رسانید. 
۴۶همانطور که می رفتند به آبی رسیدند. 
خزانه دار گفت: «ببین» در اینجا آب 
هست. چه چیزی مانع تعمید گرفتن 
من است ؟ » ۲ فیلییس گفت: «اگر با 
تمام دل ایمان آوری هیچ مانعی وجود 
ندارد.» او جواب داد: «من ایمان 
دارم که عیسی مسیح» پسر خداست.» 
باز امر کرد گادی را ایستاده کند. او 

فیلیه داخل آب رفتند و فیلیس 
۲ را تعمید داد. وقتی از آب بیرون 
آمدند روح خداوند ناگهان فیلیچس را 
غیب ساخت و آن شخص دیگر او را 
ندید و خوشی کنان به راه خود رفت. 
اما فیلیس در آشدٌود دیده شد که 
در همه شهرهای آن ناحیه می گشت 
و خوشخبری می داد تا سرانجام به 


قیصریه رسید. 
۰ 2۰۰ ۶۸ 
تغییر زندگی شائول 


(همچنین در اعمال رسولان 
۲ ۶- ۱۶ ۲۶: ۱۲ - ۱۸) 


۹ شائول از تهدید و کشتن پیروان 
نمی کشید. او پیش کاهن اعظم رفت 
او مه ای رای ا ها بی..بر گ 
Sys‏ 
زنی را از اهل طریقت پیدا کند آن ها 

دستگیر کرده به اورشلیم آورد. ِ 
هنور به دمشق ترسیده بود که ناگهان 
TE‏ از آسمان در اطراف 


۱۳۵۶ 


او درخشید. ۴او به زمین افتاد و صدایی 
شنید که م ی گفت: «ای شائول. شائول. 
چرا بر من جفا می‌کنی؟» *شائول 
پرسید: تن ِِ #ِ 

بر او جفا وای برخیز و به شهر 
برو و کر آنجا به تر کف راهب شنک 
ی کي 1 يڻ هنگام همسفران 
را می شنیدند» ا را نمی دیدند. 
پس شائول از زمین برخاست و با اینکه 
چشمانش باز بود چیزی نمی دید. دستش 
را گرفتند و او را به دمشق هدایت کردند. 
در آنجا سه روز نابینا ماند و چیزی 
نخورد و ننوشید. 

"یکی از ایمانداران به نام حنانیا در 
شهر دمشق زندگی می کرد. خداوند در 
حالت جذبه و يا رژیا به او ظاهر شد و 
فرمود: 
«بلی. ای خداوند. آماده ام.» 

خداوند فرمود: «برخیز و به کوچه ای 
که آنرا «راست» می نامند برو و در 
خانه بهودا و شخصی به نام شائول 
طرسوسی را بگیر. او به دعا مشغول است 
۲و در حالت روا مردی را دیده است 


«ای حنانیا.» او جواب داد: 


به نام حنانیا که می آید و بر او دست 
می‌گذارد و بینائی او را باز می‌گرداند.» 
۳ حنانیا عرض کرد: «خداوندا کردا این 
شخص و آنهمه آزار که او به قوم برگزیدة 
نو در اورشلیم رسانیده است» چیزهایی 
شنیده ام ۴و حالا از طرف سران کاهنان 
انار اف وه اش اب است: ۲ 
همه کسانی را که به تو روی می آوردند 


٩ اعمال‎ 


دستگیر کند.» ۵ ما خداوند به او گفت: 
«یرو» زیرا این شخص وسیله ای است که 
من انتخاب کرده ام تا نام مرا به ملتها و 
پادشاهان آنها و قوم اسرائیل اعلام نماید. 
۶ خود من به او نشان خواهم داد که چه 
رنجهای بسیاری بخاطر نام من خواهد 
کشید.» 

۷ پس حنانیا رفت» داخل آن خانه شد 
و دست بر شائول گذاشت و گفت: «ای 
عیسی که بین راه به تو ظاهر شد. مرا 
فرستاده است تا تو بینائی خود را بازیایی 
و از روح القدس پر گردی.» در همان 
لحظه چیزی مانند پوستک از چشمان 
شائول افتاد و بینائی خود را بازیافت و 
برخاسته تعمید گرفت. بعد از آن غذا 
خورد و قوت گرفت. 

بشارت شائول در دمشق 

برد "و طولی نکشید که در کنیسه های 
دمشق بطور آشکار اعلام می کرد که 
عیسی› پسر خداست. اھر کس سخنان 
او را می شنید در حيرت می افتاد و 
م یگفت: «مگر این همان کسی نیست 
که در اورشلیم کسانی که نام عیسی را 
بر ژبان می آوردند نابود م یکرد؟ و آیا 
منظور آو از آمدن به ایتجا فقط این بست 
که آنها را بگیرد و به دست سران کاهنان 
سپارد؟» ما قدرت کلام شائول روز 
به روز بیشتر می شد و بهودیان دمشق را 
با دلایل انکار ناپذیر قانع می ساخت که 
عیسی. مسیح وعده شده است. 


٩ اعمال‎ 


"پس از مدتی بهودیان دسیسه 
ساختند تا او را بقتل برسانند. ۴"اما 
شائول از نیت آنها با خبر شد. یهودیان 
حتی دروازه های شهر را شب و روز 
تحت نظر داشتند تا او را عگشتد: 
ولی شاگردان او شبانه او را در داخل 
سبدی گذاشتند و از دیوار شهر به پایین 


فرستادند. 


شائول در اورشلیم 


۴ وقتی شائول به اورشلیم رسید کوشش 
نموه با دیگر شاگردان عیسی یکنا 
شود اما آنها از او بیم داشتند زیرا قبول 
نمی کردند که او واقعاً پیرو عیسی شده 
باشد. "به هر حال برنابا او را گرفت و به 
حضور رسولان آورد و برای ایشان شرح 
داد که چگونه او در راه دمشق خداوند را 
دیده و چطور خداوند با او سخن گفته و 
به چه ترتیب شائول در دمشق با شجاعت 
به نام عیسی وعظ کرده است. ٣ه‏ این 
ترتیب شائول در اورشلیم با آنها رفت و 
آمد پیدا کرد و آشکارا بدون ترس به نام 
خداوند مو عظه می کرد ٣و‏ با بهودیان 
یونانی زبان مباحثه و گفتگو می نمود به 
طوری که آنها قصد جان او را داشتند. 
"وقتی برادران از این مو ضوع آگاه 
شدند شائول را به قیصریه رسانیدند و او 
را روانه ترسوس کردند. 

"به این ترتیب کلیسا در سراسر 
بهودیه و جلیل و سامره آرامش یافت. 
در حالیکه آنها در خدا ترسی و تقویت 
روح القدس بسر می بردند. کلیسا از 
لحاظ نیرو و تعداد رشد می‌کرد. 


۱۳۵۷ 


پتزس در لده و افا 

پتژس از همه جا دیدن می‌کرد و یکبار 
نیز به دیدن ایمانداران مقیم لده رفت. 
"در آنجا شخصی را به نام اینیاس که 
دید. "پتژس به او گفت: «ای اینیاس. 
ع سح را دا فی ا بر کر 
و رختخواب خود را جمع کن.» او فوراً 
از جا برخاست و جمیع ساکنان أده و 
دشت شارون او را دیدند و به خداوند روی 
آوردند. 

۴در یافا یکی از ایمانداران که زنی 
بنام طبیتا بود زندگی می کرد. (ترجمه 
یونانی نام او دورکاس به معنی آهو 
است.) این زن که بسیار نیکوکار و 
بخشنده بود "در این زمان بیمار شد و 
فوت کرد. او را شستند و در بالاخانه ای 
گذاشتند. ٣ايمانداران‏ که شنیده بودند 
پیترس در له است به سب نزدیکی ۳۹ 
به یافا دو نفر را پیش او فرستادند و 
تقاضا نمودند: «هر چه زودتر خود را 
به ما برسان.» ٣‏ پتژس فوراً همرای آنها 
حرکت کرد و همینکه به آنجا رسید او را به 
آن بالاخانه بردند. بیوه زنان گریه کنان 
دور او را گرفتند و همه پیراهن ها و 
لباسهایی را که دورکاس در زمان حیات 
خود دوخته بود به او نشان دادند. *پتژس 
همه آنها را از اطاق بیرون کرد. سپس زانو 
زد و دعا نمود و رو به جسد کرده گفت: 
«ای طبیتا برخیز.» او چشمان خود را باز 
کرد و وقتی پترس را دید راست نشست. 
پتژس دست خود را به او داد و او را روی 


اعمال 


پا بلند کرد. سپس مقدسین و بیوه زنان 
را صدا زد و او را زنده به ایشان سپرد. 
"این موضوع در سراسر یافا منتشر شد و 
بسیاری به خداوند ایمان آوردند. ""پترس 
روزهای زیادی در یافا ماند و با شمعون, 


چرمگر زندگی می‌کرد. 
پتژس وکرنیلیوس 
‌ ۱ کر شور ھر صا حب ی 
بنام کرنیلیوس زندگی می کرد 


که جزو یک فرقةٌ رومی به نام فرقة 
ایتالیائی بود. "او مردی بود پرهیزکار و 
خانواده ای خدا ترس داشت و پیوسته به 
درگاه خدا دعا می کرد و به بینوایان 
اسرائیلی صدقه می داد. "این مرد یک 
روز در حدود ساعت سه بعد از ظهر 
فرشته خدا را آشکارا در حالت جذبه 
دید که پیش او آمده گفت: «ای 
کرنیلیوس.» "کرنیلیوس با ترس به او 
چشم دوخت و جواب داد: «خداوندا 
چه می فرمایی؟ » فرشته گفت: «بدان که 
دعاها و همه صدقات تو در بالا در 
پیشگاه خدا مورد قبول و ند گر واقع 
شده اند. *اکنون کسانی را به یافا بفرست 
و سراغ شمعون ملقب به پتزس را بگیر. 
۶او نزد شمعون چرمگ رکه در ساحل بحیره 
منزل دارد. مهمان است.» ۲همینکه 
فرشته ای که با او صحبت می کرد ناپدید 
شد. کرنیلیوس دو نفر از نوکران خود و 
یک عسکر دیندار را که در خدمت او 
بود خواست و "موضوع را تماما برای 
آن ها شرح داد و ایشان را به افا 
فرستاد. 


۱۰ ٩ 


“روز بعد که آنها در راه بودند و تا شهر 
فاصله کمی داشتند. پتژس نزدیک ظهر 
برای دعا به بالای بام رفت. "در آنجا 
گرسنه شد و خواست چیزی بخورد. اما 
وقتی که برایش غذا آماده می کردند. 
حالت جذبه ای به او دست داد ۲و 
در آن حال آسمان را باز شده و چیزی 
مانند یک دسترخوان کلان را دید که از 
چها رگوشه آویزان شده بود و رو به پائین 
به طرف زمین می آمد. "در آن انواع 
چهارپایان و خزندگان 3 پرندگان وجود 
. "صدائی به گوشش رسید که 
9 کک پتژس برخیز. ذبح کن و 
بخور.» ۴ پتزس در جوا بگفت: «نخیرای 
خداوند. زر من هرگز به چیزی حرام یا 
نجس لب نزده ام.» ار دوم همان صدا 
آمد که: «آنچه را خدا پاک کرده است. 
تو نباید نجس بخوانی.» این موضوع 
سه بار تکرار شد و آخر آن دسترخوان به 
آسمان برده شد. 

د٣۷‎ 


داشت 


ر همان وقت که پتژس از معنی 
رژیای خود در مانده بود و کوشش می کرد 
آنرا برای خود تجزیه و تحلیل نماید. 
فرستادگان کُرنیلیوس جستجوکنان به در 
خانة شمعون رسیدند. و فریاد می زدند 
و می پرسیدند: «آیا شمعون,ر ملقب به 
پتزس در اینجا مهمان است؟» "در حالی 
که پتزس دربارژ این رویا تفکر می کردء 
۱ ۱۳ «ببین» چند نفر به 
سراغ تو آمده اند " آبرخین > پایئن برو و در 
رفتن با ایشان تردید نکن زیرا من آن ها 
را فرش دم ۰ "پترس پائین رفت و به 
آنها گفت: «من همان کسی هستم که بدنبال 


اعمال 


او می‌گردید. برای چه آمده اید؟» "آن ها 
که شخص نیکوکار و خدا ترس است و 
پیش همه بهودیان نیک نام می باشد. 
از فرشتهٌ مقدسی امر یافت که ما را به 
اینجا بفرستد و ترا به خانه خود دعوت 
کند تا به هر پیامی که داری گوش دهد.» 
پس پترس آنها را به خانه آورد و از ایشان 
پذیرائی نمود. روز بعد با ایشان به راه 
افتاد و چند نفر از برادران یافایی با آنها 
همراه بودند. 
۳"فردای آنروز به قیصریه رسیدند. 
کُرنیلیوس که از خویشاوندان و دوستان 
نزدیک خود دعوت کرده بود. چشم به 
راه ایشان بود. * وقتی پتژس می خواست 
داخل خانه شود. کُرنیلیوس پیش رفت 
و پیش او به خاک افتاد. اما پتژس 
او را از زمین بلند کرد و گفت: «برخیز من 
مانند تو انسانم.» ۲۷ ا ۰ 
هم و ۳ سپس با هم 
صحبت کنان داخل خانه شدند. پتژس 
در آنجا با عده زیادی روبرو شد "و 
به آنها گفت: «این را بخوبی می دانید 
که جایز نیست یک نفر یهودی با 
بیگانگان معاشرت یا همنشینی نماید. 
اما خدا به من نشان داده است که من 
نباید هیچکس را نجس يا ناپاک 
بدانم. "پس وقتی دنبال من فرستادید. 
بدون چون و چرا آمدم. تنها سژالی که 
فرستادید؟ » 
"کُرنیلیوس در جواب گفت: «چهار 
روز پیش درست در همین وقت یعنی 
ساعت سه بعد از ظهر من در خانةً 


"1 ۱۴۵۹ 
خود به دعا مشغول بودم که ناگاه مردی 
در لباس نورانی به من ظاهر شد ۱" و گفت: 
«ای کُرنیلیوس: دعاهایت مستجاب شده 
و صدقاتی که به فقرا می دهی در پیشگاه 

خدا منظور شده است. ۲ ينا براین 5 
را به شهر یافا بفرست و شمعون ملقب 
به پتژس را به اینجا دعوت کن. او در خانه 
شمعون چرمگر که در ساحل بحیره واقع 
است. مهمان است.» "پس فوراً این 
اشخاص را پیش تو فرستادم و تو لطف 
فرموده به اینجا آمدی. اکنون همه ما 
در حضور خدا گرد آمده ایم تا به آن 
چیزهایی که خداوند به تو امر کرده است 


گوش دهیم.» 


پیام پتژس در خانه کُرنیلیوس 


۳" پس پیترس سخنان خود را شروع کرده 
گفت: وا ج ی 
که خدا بین انسانها فرقی نمی گذارد 

و هر کس از هر ملت که خدا ترس و 
نیکوکار باشد. مقبول خداست. ۲۶ خدا 
پیام خود را به قوم اسرائیل فرستاد 
و به این طریق مژدۀ صلح و سلامتی را 
به وسیلهةً عیسی مسیح که خداوند همه 
است. ابلاغ فرمود. "شما خود تان از 
اتفاق بزرگی که در سرتاسر یهودیه روی 
داد با خبر هستید و می دانید همه این 
چیز ها بعد از اعلام تعمید یحیی. از 
جلیل شروع شد. "خداء عیسی ناصری 
را با روج المدس : و فدرت خود ی 
کرد و می دانید چگونه عیسی به همه جا 
می رفت و اعمال نیک انجام می داد و 
همه کسانی را که در بندگی شیطان به 


۱۳۶۰ اعمال 


نمی پر اوقا می ید زیر دا 
با او بود. "ما شاهدان همه آن اعمالی 
که او در سرزمین یهودیان و در 
اروش انجام داد. آنها او را به صلیب 
۱ شتند. ما خدا در 
روز سوم او را زنده کرد و بسیاری او 
را دیدند. اما نه همه قوم اسرائیل بلکه 
شاهدانی که خدا قبلا برگزیده بود» او را 
دیدند؛ یعنی ما که پس از رستاخیز او با 
او می خوردیم و می نوشيدیم. "او به ما 
این حقیقت شهادت دهیم که خدا او را 
داور زندگان و مردگان قرار داده است. 
۳"تمام انبیاء به او شهادت می دهند که 
هر کسی به او ایمان آورد. به وسيلة نام 
ا وگناهانش آمرزیده می شود. .« 
نزول روح القدس بر غير یهودیان 
س ر صحت هي کرد. که 
و مومنان بهودی نژاد که همراه پترس 
آمده بودند از اینکه بخشش روح القدس 
به غير یهودیان نیز ريخته شده بود. 
دچار حيرت شدند . ۴ زیر | می شننید ند 
که به زبانها صحبت می کنند و خدا را 
تمجید می نمایند. آنگاه پتژس ک گفت: 
۷ «آیا کسی می تواند مانع از تعمید 
این اشخاص در آب بشود؟ مگر نه این 
است. که ایشان هم مانند ما روح القدس 
*پس ام رکرد ایشان را + 
از پتژس تقاضا کردند چند روزی پیش 
ایشان بماند. 


را یافته اند؟» 


۱" ۲ ۰ 


گزارش یت س به کلیسای اورشلیم 
۱ ۱ به رسولان و برادران مقیم 
بهودیه خبررسیدکه غير بهودیان 


نیز پیام خدا را پذیرفته اند. "هنگامیکه 
پتژس به اورشلیم بارگشت. کسان ی که سنت 
کردن غير بهودیان اصرار داشتند به او 
اعتراض کرده مت ۳ «چرا به خانه 
سک ناشد گام داخل شدی و حتی با 
آن ها غذا خوردی؟» "پتزس شروع کرد و 
تمام جریان را از اول تا به آخر برای ایشان 
شرح داد وگفت: *«در یافا به دعا مشغول 
بودم که حالت جذبه ای به من دست داد و 
در ریا چیزی دیدم مانند یک دسترخوان 
کلان که از چهار گوشه آویزان شده بود 
و از آسمان به پائین آمد تا به من رسید. 
*وقتی با دقت به آن نگاه کردم ديدم 
که در آن چهارپایان و حیوانات وحشی 
و خزندگان و پرندگان جمع شده اند ۲و 
صدایی بگوشم رسید که م یگفت: «ای 
پتژس برخیز, ذبح کن و بخور.» * گفتم 
«نخیر» > ای خداوند من هرگز به چیزی 
حرام یا نجس لب نزده ام .“< “بار دوم 
صدا ئی از آسمان رسید که می گفت: 
اک وا ۱7 
بصن و ی این موصو مه ور 
تکرار شد و بالاخره همه چیز به آسمان 
بالا رفت. در همان لحظه سه نفر به 
آمدند. ایشان را از قیصریه به دنبال من 
فرستاده بودند. "روح خدا به من فرمود 
که بدون تردید با ایشان بروم. این شش 
برادر هم به همراه من آمدند و به خانه آن 


اعمال ۱۱ 


شخص داخل شدیم. ۳ او برای ما گفت 
که چطور در خانۀ خود فرشته ای را دیده 
که ایستاده و به ا و گفته است: «کسی را به 
بیاور "و او آن پیامی را که باعث نجات 
تو و ای هل خاد ات راد کف وه 
تو خواهد رسانید.» من در آنجا هنوز 
پر آن ها نازل شد. به همان طریقی که در 
ابتدا به خود ما نازل شده بود. ۶و آنگاه 
بخاطر آوردم که خداوند فرموده بود: 
«یحیی با آب تعمید می داد اما شما 
با روح القدس تعمید خواهید یافت.» 
۷خدا به آنها همان بخششی را عطا کرده 
است که به ما در وقتی که به عیسی مسیح 
خداوند ایمان آوردیم عطا فرمود. پس 
من کی بودم که مانع کار خدا شوم ؟» 
کوش این را یدید خاموش ماد 
و کر ای که جبا را ستایش می کردند 
گفتند: « پس در این صورت خدا به 
غیر بهودیان چ این فرصت را بخشیده 
است تا آن ها هم ا زگناهان خود توبه کنند 
و زندگی یابند e‏ 
کلیسای انطاکیه 

ادر اش شک آزاری ک په دبال 
مرگ استیفان آغاز شد» ده زیادی 
پرآگنده شدند و تا فنیقیه و قبرس و شهر 
انطاکیه مهاجرت کردند. اما آنها پیام 
خود را به هیچ کسی جز یهودیان اعلام 
نکردند "ولی در میان ایشان چند نفر 


از اهالی قبرس و قیروان نیز بودند که به 
محض رسیدن به انطاکیه با یونانیان به 


۱۳۶۱ 


صحبت پرداختند و دربارةٌ عیسی خداوند 
بشارت دادند. ۲۱قدرت خداوند با ایشان 
بود و عدة زیادی ایمان آورده به خداوند 
روی آوردند. 

"این خبر در اورشلیم به کلیسا رسید و 
در نتیجه برنابا وظیفه یافت که به انطاکیه 
سفر نماید. ""وقتی او به آنجا رسید و 
برکات خدا را با چشم خود دید. شادمان 
شد و آنها را تشویق و نصیحت می کرد 
که از دل و جان در وفاداری نسبت به 
خداوند استوار بمانند. "او مردی 
نیکوکار و پر از روح القدس و ایمان 
بود. پس عده زیادی به خداوند ایمان 
آوردند. بعد از آن برنایا به شهر ترسوس 
رفت تا شائول را پیدا کند. ۶ پس او را 
یافته به انطاکیه آورد و مدت یک سال 
تمام با ایمانداران چ می شدند و عدةٌ 
بسیاری را تعلیم می دادند. در انطاکیه 
بود که برای اولین بار پیروان عیسی را 

در همین احوال چند نفر نبی از 
اورشلیم به انطاکیه وارد شدند. یکی 
و با الهام روح پیشگویی کرد که قحطی 
سختی در سرتاسر دنیای روم خواهد 
کرو امپراطور وا شد. از ز این 
نظر شاگردان تصمیم گرفتند هرکس به 
قدر توانائی خود اعانه ای برای یاری 
برادران مقیم بهودیه بفرستد. "چنین 
کردند» اعانه ها را به دست برنایا و 
شائول سپردند تا به رهبران کلیسای 


۴۶۲ 
اعدام یعقوب و بازداشت پترژس 
۲ ۱ در همان موقع ِِِ 
پادشاه به شکنجه و 

عده ای از اعضای کلیسا 1 
"و چون دید یهودیان ازین کار خوش 
شان آمد قدم فراترگذاشت و پتزس را هم 
دستگیر نمود. این کار در ا فن 
واقع شد. "پس پتژس را گرفته به زندان 
انداخت و چهار دسته چهار نفری را به 
قوم يهود بدهد. *به این ترتیب پتژس در 
زندان پیوسته تحت نظر بود وکلیسا شب و 


روز از صمیم قلب برای او به درگاه خدا 
دعا م یکرد. 
یک شب. قبل از آن روزی که 
هیرودیس می خواست پتژس را به 
بیاورد. پترس در زندان بین دو 
عسکر با زنجیر بسته شده و به خواب 
رفته بود و نگهبانان پیش در زندان پهره 
می‌کردند. ۷ناگاه فرشته خداوند در کنار 
پتژس ایستاد و نوری در آن اطاق درخشید. 
فرشته به پهلوی پترس زد و او را بیدا رکرد 
و گفت: «زود برخیز.» فوراً زنجیر ها از 
دستهایش به زمین افتاد. "فرشته به او 
فرمود: «کمر خود را ببند و چپلی هایت 
را بپوش» و او چنان کرد. سپس فرشته به 
او گفت: «ردای خود را دور خود بگیر 
و بدنبال من بیا.» پس بدنبال او رفت 


اعمال ۱۲ 


و هیچ فکر نمی‌کرد آنچه فرشته انجام 
می داد. حقیقت داشته باشد. او گمان 
می کرد این وقایع را در خواب می بیند. 
"وقتی از پاسگاههای اول و دوم گذشتند 
و به دری آهنی که به طرف شهر باز می شد. 
رسیدند. دروازه خود به خود به روی انها 
باز شد. آن ها بیرون رفتند. از کوچه ای 
می‌گذشتند که ناگهان فرشته ناپدید شد. 
۲ پتژس به خود آمد و گفت: «حا لا دیگر 
یقین دارم که خداوند فرشته خود را فرستاده 
است که مرا از دست هیرودیس و از آنچه 
بهودیان انتظار آنرا داشتند برهاند .« 

۲ همینکه به موضوع CS‏ 
خانۀ مریم مادر پوحنا ملقب به مرقس. که 
عدهٌ زیادی در آنجا برای دعا گرد آمده 
بودند رفت. " وقتی دروازه خانه را 
کوبید. کنیزی به نام رودا آمد تا دروازه 
را باز کند. ۴اما وقتی که صدای پیترس 
را شناخت به عوض اینکه در را با ز کند از 
خوشحالی فراوان برگشت تا مژده دهد که 
زین رون ذزو ارم ا پا ده است: 1 ن ها 
به او گفتند: «مگر دیوانه شده ای ؟» اما 


او به گفته های خود بسیار محکم بود. 
سپس گفتند: «پس حتماً فرشتةً محافظ 
اوست ۰« 

۴ ما پترس پشت سر هم دروازه را می زد 
و وقتی در را باز کردتد واو را دیدند. 
غرق تعجب شدند. ۲ یر س به آنها اشاره 
کرد تا خاموش شوند و برای ایشان شرح داد 
که چگونه خداوند او را از زندان نجات 
داده است و در آخر گفت: «یعقوب و 
برادران را از این امور باخبرکنید.» آنگاه 
ایشان را ترک کرد و به جای دیگر رفت. 


اعمال ۰۱۲ ۱۳ 


9۳ روز شد پهره داران بسیار 
وه امد مس " هرودیس امر کرد 
که همه جا دنبال پتزس بگردند. اما وقتی 
او وا بدا تکردند از تگیانان تات 
نمود و حکم اعدام آنها را صادر نمود. 
بعد از آن پتژس یهودیه را ترک نموده به 
قیصریه آمد و مدتی در آنجا ماند. 


درگذشت هیرودیس 

۲"هیرودیس بغض و کینۀ شدیدی نسبت 
به مردمان صور و صیدون در دل داشت 
به این جهت اهالی آن دو شهر به اتفاق 
پیش او آمدند و بلاستوس را که فراش 
خوایگاه شاه بود. با خود همراه کردند 
و تقاضای صلح نمودند. زیرا کشور آنها 
در امر تغذیه و خوراک محتاج کشور 
هیرودیس بود 

"هیرودیس در یک روز معین لباس 
نطقی ايراد کرد. "در پایان مردم فریاد 
می زدند: «اين سخنان. سخنان یکی از 
خدایان است نه یک انسان.» ۲۳و چون 
به خود نسبت داده بود. در همان لحظه 
فرشته خداوند او را نقش زمین کرد و 
کرمها او را خوردند و او مُرد. 

پیام خدا هر روز با تأثبر بیشتری 
انتشار فی یافت. *برتابا و شائول 
وقتی وظیفة خود را در اورشلیم به 
پایان رسانیدند به انطاکیه برگشتند و 
یوحنای ملقب به مرقس را همراه خود 


۱۳۶۳ 


وظیفه برنابا و شائول 

۱۳ در آن زمان در کلیسای 

انطاکیه عده ای نبی و معلم 
از قبیل برنابا و شمعون ملقب به نیجر و 
اووس فرواتی و چم رکب ردیس 
پادشاه. بزرگ شده بود) و شائول حضور 
داشتند. "یک روز که آن ها روزه دار و 
مشغول عبادت خداوند بودند روح القدس 
به ایشان شرمود: و شائول را برای 


آن کاری که من ها را خواسته ام مقرر 
کنید.» " ا ۲ بعد از روزه و دعاء 
a‏ با را به 


وظیفه فرستادند. 


سفر اول: بشارت در قبرس 

"این دو نفر که فرستادگان روح القدس 
بودند. به بندر سلوکیه رفتند و از آنجا 
از راه دریا به قبرس آمدند *و وارد شهر 
سلامیس شدند و در کنیسه های یهودیان 
کلام خدا را منتشر می ساختند و بوحنا 
بود. 

۶آن ها ا قبرس را طی کردند 
تا به شهر پافس رسیدند. در آنجا به 
یک جادوگر بهودی که ن نبی دروغین بود 
و پریشوع و داشت رن ۷او از 
ملازمین سرگیوس پولس. والی قبرس که 
مردی هوشمند بود. بشمار می آمد. والی. 
برنابا و شائول را به حضور خود خواست 
زیرا می خواست کلام خدا را از آن ها 
بشنود. "اما آن جادوگر که نام یونانی او 
علیما بود با آنها مخالفت می‌کرد وکوشش 


۱۳۶۴ 


می‌کرد والی را از ایمان آوردن باز دارد. 
"در این هنگام شائول که به نام پولس 
معروف شده بود. پر از روج القدس شده 
به آن مرد چشم دوخت و گفت: ۲ «ای 
فرزند شیطان. ای دشمن تمام نیکی هاء 
ای سر جشمه * نیرنگ و تبهکاری. آیا از 
گمراه ساختن مردم از راه راست خداوند 
دست نمی کشی؟ ۲ حالا ببین. دست 
خا را مر اه زد و ایا خواهی کد 
و تا مدتی نور آفتاب را نخواهی دید.» 
در همان وقت دنیا در نظر علیما تیره و 
تار شد و کورکورانه به اینطرف و آنطرف 
شوه دا گند وای که این اقا 
دید ایمان آورد زیرا از تعالیم خداوند 
بسیار حیران شده بود. 


در انطاکیۀ پیسیدیه 


۲ پولس و همراهان او پافس را ترک 
کردند و از راه بحر به پرجۀ پمفیلیه آمدند. 
یوحنای (مرقس) از آنها جدا شد و به 
اورشلیم بارگشت. ۴ ایشان از پرجه گذشته 
به شهر انطاکیه که یکی از شهرهای 
ولایت پیسیدیه است آمدند. در روز مَبّت 
به کنیسه داخل شدند و نشستند. بعد 
از قرائت تورات و کتاب انبیاء» رسای 
کنیسه پیش ایشان فرستادند و گفتند: «ای 
برادران اگر پیام تشویق کننده ای برای 
این قوم دارید. بفرمائید.» 

۴پولس برخاست و با اشاره دست. از 
ایشان درخواست نمود که خاموش باشند 
و بعد چنین گفت: «ای مردان اسرائیلی 
و همۀ شما که خدا ترس هستید. توجه 
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نمائید. ۲ خدای قوم اسرائیل. نیاکان 
در سرزمین مصر در غربت زندگی 
می کردند آنها را قومی بزرگ ساخت و 
دست خود را دراز کرد تا آنها را از آن 
سرزمین بیرون آورد. مدت چهل سال 
در بیابانها متحمل ایشان شد. ایس 
از نابود ساختن آن هفت ملتی که مقیم 
چهارصد و پنجاه سال به عنوان میراث 
به تصرف اسرائیل در آورد. بعد از آن هم 
تا زمان سموئیل نبی. داوران را به ایشان 
بخشید "و وقتی آن ها خواستند برای 
خود یک پادشاه داشته باشند. خدا شائول 
پسر قیس را که مردی از طايفةٌ بنيامین 
بود به ایشان داد تا او مدت چهل سال 
حکمرانی کند. "بعد از آن او را برکنار 
کرد و داود را برانگیخت تا پادشاه ایشان 
شود. خدا در حق داود چنین گواهی 
داده گفت: «من داود پسر بسی را مورد 
چه بخواهم انجام می دهد.» ۳از نسل 
همین مرد. خدا مطابق وعدهٌ خود عیسی 
را به عنوان نجات دهنده ای برای اسرائیل 
برانگیخت. ۴ پیش از آمدن او یحیی 
0( 
اعلام می کرد *"و وقتی خدمت خود را به 
تا وج ی 
می آید که من لایق آن نیستم که بند بوت 
او را باز نمایم.» 

۴ای برادران. ای فرزندان ابراهیم. و نیز 
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دارید و از خدا می ترسید. پیام این نجات 
به ما رسیده است. "زیرا ساکنان اورشلیم 
و حکمرانان ایشان نه او را شناختند و 
نه از کلمات انبیاء که در هر روز عبادت 
قراشت کی شوه زی فهعدتنن: اما یا 
دادن حکم سر او پیشگوئی های انبیاء 
را تکمیل کردند. گر چه خطائی که 
مستوجب مرگ باشد در او نیافتند» از 
پیلاطس تقاضا کردند تا او را اعدام کند. 
و بعد از آنکه تمام پیشگویی های را 
که در مورد او نوشته شده بود به انجام 
رسانیدند او را از صلیب پائین آوردند و 
یه شا کف سیردت "اما خدا او زا چ از 
مرگ زنده گردانید " و کسانیکه در سفر از 
جلیل به اورشلیم همراه او بودند روزهای 
زیادی او را دیدند و هم اکنون در برابر 
قوم» شاهدان او می باشند. "ما در حضور 
شما مژدۀ آن وعده ای را که خدا به پدران 
ما داد اعلام می یم ۲۳ که خدا برای ما 
که فرزندان آنھا هستیم با رستاخیز عیسی 
به آن وعده وفا کرده است. چنانکه در 
مزمور دوم آمده است: 
«نو پسر من هستی 
امروز من پدر تو شده ام.» 
باز هم در خصوص رستاخیز او از 
مردگان و اينکه دیگر او فساد را نخواهد 
دید. خدا چنین فرمود: 
«من آن برکات مقدس و قابل 
اطمینانی را که به داود وعده 
وام ر کرام خم 
و در جای دیگر می فرماید: 
«تو به این رضا نخواهی داد. 
که بنده امین تو فساد را ببیند. » 


۱۳۶۵ 


۴و اما داود که در روزگار خود مطابق 
ارادۀ خدا خدمت کرده بود. مرد و به پدران 
خود ملحق شد و فساد را دید. "اما آن 
کسی که خدا او را زنده گردانید هرگز 
فساد را ندید. ۳۳ای برادرانء بدائید که 
مژدۀ آمرز شگناهان به وسیلۀ عیسی به شما 
اعلام شده است. ھر کس به او ایمان 
آورد. از تمام گناهانی که شریعت موسی 
تواست اف را ااذ انك راد خرافه 
شد. ۳ پس متوجه باشید که این گفتة انبیاء 
در مورد شما صادق نباشد که می فرماید: 
"دای استهزا کنندگان توجه کنید» 
حیران شوید و نابو د گردید. زیرا در 
رورگار شما کاری خواهم کرد 
که ed‏ 
بان کل اور نع امد رد 
"در موقع خروج از کنیسه مردم از آن ها 
تقاضا کردند که سَبّت بعد نیز دربارةٌ این 
امور برای ایشان سخن بگویند "و وقتی 
مجلس تمام شد بسیاری از بهودیان 
و آنهایی که به بهودیت گرویده بودند. 
بدنبال پوس و برنابا در راه رفتن شدند. 
این دو با آنها صحبت می‌کردند و ایشان 
را تشویق می نمودند. که در فیض خدا 
اراز بماد 
۴هفته بعد تقریباً همه ساکنان آن شهر 
برای شنیدن پیام خدا گرد آمدند. ۴۵اما 
هنگامی که بهودیان جماعت را دیدند 
حسادت ورزیدند و هر چه را پولس 
م یگفت» انکار می‌کردند و به او دشنام 
می دادند. پوس و برنابا با شجاعت و 
دلیر ی گفتند: با 
از هه گرا شما بسا اما عون شما 


۱۳۶۶ 


آنرا رد کردید و خود را لایق زندگی ابدی 
ندانستید. بدانید که ما از این پس پیش 
غير یهودیان خواهیم رفت. ""زیرا خداوند 
چنین فرموده است: 

«من ترا برگزیدم که نور ملتها و 

وسیلۀ رستگاری تمام 

جهان باشی.»» 

وقتی غیر یهودیان این گفتار را 
شنیدند خوشحال شدند و از کلام خدا 
تعریف کردند و آنانی که برای دریافت 
زندگی ابدی معین شده بودند. ایمان 
آوردند. 
یام خداوند در تمام آن سرزمين 

منتشر شد. *اما بهودیان. زنان متنفذی 
که به بهودیت گرویده بودند و بزرگان 
شهر را بر ضد پولس و برنابا تحریک 
نمودند. پس انها را آزار رسانیده از آن 
ناحیه بیرون کردند. *اما آن دو به عنوان 
اعتراض» خاک آن شهر را از پاهای خود 
تکانده و به شهر قونیه رفتند "*و شاگردان 
در انطاکیه د 
گردیدند. 


پر از خوشی و روح القدس 


بشارت در قونیه 
۱۴ در شهر قونیه نیز پولس‌وبرناب 

به کنیسه يهود وارد شدند و چنان 
صحبت کردند. که گروه زیادی از یهودیان 
و یونانیان ایمان آوردند. "اما یهودیانی 
که ایمان نیاورده بودند. غير یهودیان را 
تحریک کردند و افکار آنها را نسبت به 
این بزافران منحرف. ساشتند. "آن, دو 
مدت زیادی در آن شهر ماندند و بدون 
ترس دربارةٌ خداوند سخن می گفتند. 
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خداوند نیز با اعطای قدرت به آن ها 
برای انجام عجایب و معجزات. پیام 
فیض بخش خود را تدایق هی فرفود: 
اما بین مردم شهر دودستگی افتاد. 
عده ای طرفدار بهودیان شدند و عده ای 
طرف رسولان را گرفتند. در این وقت 
یهودیان و غیر یهودیان با همدستی اولیای 
امور تصمیم گرفته بودند به رسولان آزار 
پرسانند و آنها را سنگسار نمایند. *وقتی 
که رسولان از این موضوع آگاه شدند. 
به سوی شهرهای لیکائونیه یعنی لستره 
و دربه و ناحیه مجاور فرارکردند "و در 
آنجا به بشارت نجات ادامه دادند. 


در لستره 

در شهر لستره مرد مفلوجی نشسته 
بود که لنگ مادرزاد بود و هرگز با e‏ 
خود راه نرفته بود. او به سخنان پولس 
گوش می داد. پولس به طرف او دید و 
چون دید ایمان آنرا دارد که شفا يابد. "پا 
صدای بلند به او گفت: «برخیز و راست 
روی پاهای خود بایست.» او جست زد 
و به راه رفتن شد. "وقتی مردم کاری را 
که پولس کرد دیدند. به زبان آن محل فریاد 
زدند: «خدایان به صورت انسان در میان ما 
فرود آمده اند.» " پرنابا را مشتری و پولس 
را عطارد خواندند. (پولس را از آن جهت 
عطارد خواندند که سخنگوی آنها بود.) 
۳ آنکا ه کاهن معبد مشتری که معبدش در 
خارج شهر واقع بود گاوانی با حلقه های 
گل به دروازه شهر آورد و می خواست به 
همراهی جماعت گاوان را قربانی کند. 
"اما هنگامیکه آن دو رسول یعنی برنابا 
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و پولس از این امر با خبر شدند لباسهای 
خود را دریدند و به ميان مردم رفته فریاد 
م یکردند: 8 «ای آقایان. چه می‌کنید؟ ما 
هم مثل شما انسان هستيم» با عواطف و 
احساساتی مانند خود شما. ما برای شما 
مژده ای داریم که از این اعمال بی فایده 
دور شوید و به خدای زنده ای که آسمان و 
زمین و دریا و آنچه را که در آنهاست آفریده 
است. روی آورید. دز دوران گذشته او 
اجازه داد که جمیع ملتها به راههای خود 
بروند. در عین حال اعمال نیک او 
همیشه وجودش را ثابت نموده است. او 
به شما از آسمان باران و محصول به موقع 
عطا می‌کند. به شما غذا می دهد و دلهای 
تان را از شادمانی پر می سازد .“« ۷رسولان 
این مب ورس واد مر ر ال 
قربانی کردن برای ایشان جلوگیریکنند. 
٣د‏ ر این هنگام بهودیان از انطاکیه 
و قونیه رسیدند و مردم را پشتیبان خود 
ساخته پولس را سنگسا ر کردند و به گمان 
اينکه مرده است او را از شهر بیرون 
کشیدند. "اما وقتی شاگردان دور او جمع 
شدند او برخاست و به داخل شهر آمد و 
روز بعد به همراهی برنابا به دربه رفت. 


بازگشت به انطاکیه سوریه 


"پس از اینکه در آن شهر هم بشارت 
دادند و پیروان بسیاری یافتند. به لستره 
و قونیه و انطاکیه بارگشتند "و در بین 
راه شاگردان را تقویت می‌کردند و آنها را 
تشویق می نمودند که در ایمان خود پایدار 
بمانند و به آنها می‌گفتند: «برای داخل 
شدن به پادشاهی خدا ما باید از راه های 
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بسیار سختی بگذریم.» در هر یک از 
کلیسا ها رهبرانی را تعیین کردند و با دعا 
و روزه ایشان را به دست آن خداوندی که 
به او گرویده بودند, سپردند. 

"سپس از سرزمین پیسیدیه گذشتند و به 
سرزمین پمفیلیه رسیدند. *"وقتی پیام را در 
پرجه هم اعلام کردند به اتالیه وارد شدند ۴ و 
از آنجا با کشتی بسوی انطاکیه رفتند یعنی 
همان جائی که به خاطر خدمتی که انجام 
داده بودند. به فيض خدا سپرده شده بودند. 

"وقتی به آنجا رسیدند. اعضای کلیسا 
را جمع کردند و ایشان را از هر چه خدا 
به واسطه آنها انجام داده بود. خبر دادند و 
نیز گفتند که چگونه خدا راه ایمان را به 
روی مردم غیر يهود باز کرده است ' "و در 
آنجا مدتی پر پیش شاگردان ماندند. 


انجمن کلیسایی اورشلیم 
عده ای از بهودیه به انطاکیه 
۱۵ آمده بودند و برادرن را تعلیم 
داده می‌گفتند: «تا مطابق سنت موسی 
نجات یافتن برای تان محال 
است.» ۲ پس پس از مناظره و مباحثه بسیار 
بین آنها از یک طرف پولس و برنابا از 
طرف دیگر. قرار بر این شد. که پولس 
و پرنابا و چند نفر دیگر برای تحقیق 
دربارة این مسئله به اورشلیم پیش رسولان 
و رهبران کلیسا بروند. 
"اعضای کلیسا ایشان را بدرقه نمودند 
و در حالیکه از فنیقیه و سامره عبور 
می کردند. همه جا مد ایمان آوردن 
ملت های غير يهود را ابلاغ می نمودند 
و این خبر موجب خوشی زیاد تمام 
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ایمانداران شد. "هنگامی که به اورشلیم 
رسیدند. کلیسا و رسولان و رهبران با 
آغوش باز از ایشان استقبال کردند و 
انجام داده بود بیان کردند. *در این موقع 
بعضی از فریسی ها که ایمان آورده بودند 
برخاستند و گفتند: «لازم است ایشان 
سنت شوند و به آنها امر کرده شود که 
شریعت موسی را رعایت نمایند. » 
*رسولان و رهبران برای رسیدگی به 
این مسئله انجمنی تشکیل دادند. پس 
از بحث بسیار پترس برخاست و خطاب 
به ایشان گفت: «ای برادران. شما 
می دانید که مدتها پیش خدا مرا از ميان 
شما برگزید تا غیر یهودیان مژدة نجات 
را از زبان من بشنوند و ایمان آورند. 
#خدا که از قلب ها آگاه است. این کار 
را با عطای روح القدس به آنها به همان 
طریقی که به خود ما عطا فرمود. تأیید 
کرد *و هیچ فرقی بین ما و آنها قایل 
نشد» ؛ له قلب آها را با یمن پاک 
را بیازمائید و باری بر دوش این مؤمنین 
بگذارید. باری که نه پدران ما قدرت 
تحمل آنرا داشتند و نه ما؟ "بلکه بر 
عکس» ما از راه فیض عیسی 8 
هم مب ور 4 بدنبال سخنان تم 
همه خاموش ماندند و به گزارش ابا و 
الس در مورد عجایب و معجزاتی که 
خدا بوسیلة ایشان در ميان غير بهودیان 
انجام داده بود گوش یا همینکه 
سخنان آنها تمام شد یعقوب گفت: «ای 
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برادران. توجه فرمائید. ۴ شمعون برای ما 
شرح داد که چگونه خدا در ابتدا قومی را 
از میان اقوام جهان برگزید تا فقط به او 
متعلق باشند و به این وسیله علاقه خود 
را به تمام ملتها نشان داد. این مطابق 
سخن پیغمبران است. چنانکه کلام خدا 
می فرماید: 7 
۴ «بعد از این باز می گردم و خانه 
ویران و از نو کی سام و 
می‌گردانم و آن را بر پا خواهم کرد 
۲ بقیةبنی‌نوع‌بشرطالب خداوند 
گردند. یعنی جمیع ملتهای که نام خود 
را بر آن ها نهاده ام "این است آنچه 
خداوند می‌گوید. خداوندی که این 
چیزها را از زمانهای قدیم آشکار 
کرده است.» 
“بنابر این ری من این است که 
دچار زحمت نسازیم "جز اینکه کتباً 
ایشان ام رکنیم که از خوردن گوشتی که در 
اثر تقدیم شدن به بتها ناپاک و نجس شده 
است و از زنا و خوردن حیوانات خفه شده 
و همچنین خوردن خون بپرهیزند. "چون 
شریعت موسی از زمانهای قدیم در هر روز 
عبادت درکنیسه ها خوانده و تعالیم او در 
نتيجة مذاکرات انجمن 
"پس رسولان و رهبران با تمام اعضای 
کلیسا موافقت کردند که کسانی از میان 


خود انتخاب کنند و همراه پولس و پرنابا 
به انطاکیه بفرستند. ایشان یهودای ملقب 
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به پرسابا و سیلاس را که از افراد برجسته 


در ميان برادران بودند. انتخاب کردند ٣و‏ 


نامه خود را به این مضمون بوسیلۀ ایشان 
ارسال داشتند: 
«برادران شماء یعنی رسولان و 
رهبران. به برادران غير یهودی مقیم 
انطاکیه و سوریه و قیلیقیه سلام 
فی زسانند. ۲ به ها کر رسیده 
است. که بعضی از افراد ما بدون 
اینکه امری داشته باشند. با سخنان 
خود شما را دچار تشویش کرده و 
افکار تان را پریشان ساخته اند. 
بنابراین همه ما با یکدل ت 
گرفتیم چند نفر را انتخاب نمائیم 
و به همراه عزیزان خود برنابا و 
پولس ۴ که جان خود را به خاطر 
خدمت خداوند ما عیسی مسیح 
به خطر انداخته اند. پیش شما 
بفرستیم. ۲" بنابراین بهودا و سیلاس 
را فرستادیم تا شفاهاً همان چیزها 
را برای تان بیان کنند. "ری 
روح القدس و ما این است. که جز 
اوامری که در زیر می آید. بار شما 
را سنگینتر نسازیم "و آن این است 
که از هر چه برای بتها قربانی شده 
و از خون و حیوانات خفه شده و 
زنا دوری جوئید. چنانچه از این 
چیزها پرهی زکنید کار نیکوئی انجام 
داده اید. والسلام.» 
"وقتی آن ها آنجا را ترک کردند 
به انطاکیه رفتند و همین که جماعت 
ایمانداران را جمع کردند. آن نامه را به 
آن ها دادند. ۱"وقتی نامه خوانده شد. 
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جمعیت از آن پیغام دلگرم کننده شادمان 
شدند "و بهودا و سیلاس که نبی بودند 
با سخنان بسیار آن جماعت را تشویق و 
تقویت کردند. ۲۴ پس از آنکه مدتی در 
آنجا ماندند, اا ایمانداران به سلامتی 
به سوی فرستندگان خود برگشتند. ۳۳ ما 

پولس و پرٹابا دز انطاکیه ماندند ۲۵و به 
همراه عده زیادی به تعلیم و بیان پام خدا 
مشغول بودند. 


سفر دوم: جدایی پوس از برنابا 

"بعد از چند روز پولس به برنابا گفت: 
«به شهرهایی که پیام خداوند را اعلام 
کرده ایم برویم و از برادرانی که نو ایمان 
آورده اند دیدن نمانیم تا از حال شان 
با خبر شویم.» ۲"برنابا می خواست. 
یوحنای ملقب به مرفس را به همراه خود 
ببرند. اما پولس عقیده دا شت که نباید 
کسی را که در پمفیلیه ایشان را ترک کرده 
و تا پایان کار همراه ایشان نمانده بود. بار 
دیگر با خود ببرند. *"مشاجره آنها چنان 
سخت شد. که از یکدیگر جدا شدند و 
در نتیجه برناباء مرقس را برداشت و از 
راه بحر به قبرس رفت "و پولس, سیلاس 
را اقغاب کرد و پس از اینکه توسط 
اران و ی تا سرد هه 
حرکت کرد "او در عبور از ولایت سوریه 
و قیلیقیه» کلیساها را تقویت می‌کرد. 


تیموتاوس و همکاری او 


تِ ۱ پولس به همراهی سیلاس به 
دربه ولستره رسید. درشهر لستره 
یکی از شاگردان به نام تیموتاوس زندگی 
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می کرد که مادرش مسیحی یهودی نژاد 
و پدرش یونانی بود. "برادران ساکن 
لستره و قونیه از او تعریف می‌کردند "و 
پولس می خواست او را همراه خود ببرد. 
پس بخاطر یهودیان آن دیار تیموتاوس 
را سنت نمود زیرا همه می دانستند که 
پدرش بونانی بود. ۴آنها همچنان که 
شهر به شهر می‌گشتند. تصمیماتی را 
که رسولان و رهبران در اورشلیم گرفته 
بودند به ایمانداران می سپردند تا مطابق 
آن عمل کنند. *از اینرو کلیسا ها در ایمان 
تقویت می یافتند و روز به روز به تعداد 
شان افزوده می شد. 


رژیای پوس در ترواس 

*وقتی آن ها از ولایت فریجیه و ولایت 
غلاتبه مت کل تفن روح القدس مانع شد 
که پیام خدا را به ولایت آسیا ابلاغ نمایند 
"و وقتی به سرحد میسیه رسیدند. کوشش 
می‌کردند به ولایت بطونیه بروند. اما روح 
عیسی به ایشان اجازه نداد. *بنابراین از 
میسیه گذشتند و به شهر ترواس آمدند. 
"در همان شب ی در خواب دید که 
شخصی مقدونی ایستاده بود و با التماس به 
او می‌گفت: «به مقدونیه بیا و ما را پاری 
کن.» "همینکه پولس این رژیا را دید.م 
عازم مقدونیه شدیم . زیرا شکی نداشتیم 
E E‏ نیز 
بشارت دهیم. 


ایمان آوردن لیدیه در فیلپی 


۲ در ترواس سوا رکشتی شدیم و مستقیما 
به جزيرة ساموترآکی رفتیم و روز بعد رهسپار 
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ناپولیس شدیم. "از آنجا به فیلپی که 
مستعمرةٌ رومی و شهری در بخش اول 
ولایت مقدونیه است رفتیم. در این شهر 
چند روزی اقامت کردیم. "روز سَبّت از 
دروازة شهر خارج شدیم و به کنار دریای 
که گمان می کردیم محل دعای بهودیان 
باشد رفتیم. در آنجا نشستیم و با زنان ی که 
نت ویس بودند. صحبت کردیم. "یکی 
از شنوندگان ما زنی بود به نام لیدیه, که 
پارچه های ارغوانی می فروخت. او از 
اهالی شهر طیاتیرا و زنی خدا پرست بود. 
خداوند قلب او را باز کرد تا تعلیم پولس 
را بپذیرد "و هنگامی که او و خانواده اش 
تعمید گرفتند. با خواهش و تمنا به ما 
گفت: «اگر مرا نسبت به خداوند یک مؤمن 
ی ی دنه عافد و دو سل من 
بمانید.» و آنقدر اصرا رکرد. که ما رفتیم. 


توقیف پوس و سیلاس در فیلپی 

یک روز که به محل دعا می رفتيم په 
کنیزی برخورد کردیم که روح فالگیری و 
غیبگویی داشت و از این راه منافع زیادی 
نصیب اربابان خود کرده بود. ۷ او به دنبال 
ما و پولس افتاد و فریاد می‌کرد: «اینها 
غلامان خدای متعالند و راه رستگاری 
را به شما اعلام می نمایند.» چند روز 
کارش همین بود تا بالاخره حوصله پولس 
ز به سر آمده به سوی او برگشت و به آن روح 
گفت: «به نام عیسی مسیح به تو فرمان 
می دهم از او خارج شو.» و در همان 
لحظه از او خارج شد 

"همین که اریابان کنیز دیدند امید منافع 
خود را از دست داده اند. وس واا 
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را گرفتند و کشان کشان به میدان شهر 
پیش بزرگان شهر بردند. "وقتی آنها را 
پیش مأموران رومی آوردند گفتند: «اين 
مردان که بهودی هستند شهر ما را به هم 
می ریزند. "ایشان رسومی را تبلیغ م یکنند 
که قبول آن ها و عمل کردن به آن ها برای 
ما رومیان جایز نیست.» ا ا 
حمله به آنها پیوستند و مآموران لباسهای 
آنها را در آوردند و ام رکردند آنها را چوب 
بزنند. "بعد از لت و کوب زیاد آن ها را 
دان اندا خد همه رانا ن ار کت 
کردند که ایشان را با دقت تمام تحت نظر 
بگیرف: با این امر زندانان آنپا زا در 
داخل زندان محبوس کرد و پاهای ایشان 
را د رکنده و زنجی رگذاشت. 

*نزدیکی های نصف شب. پولس 
و سیلاس به دعا مشغول بودند و به 
درگاه خدا سرودهای حمد می خواندند 
و زندانیان دیگر گوش می دادند. که 
۴ ناگهان زلزلۀ شدیدی رخ داد. به طوریکه 
زندان را از تهداب به لرزه درآورد. تمام 
درهای زندان در همان لحظه باز شد و 
همه نج ها به زمین آفتادند. ۷ وقتی 
زندانبان بیدار شد و درهای زندان را باز 
دید. شمشیر خود راکشید و چیزی نمانده 
بود که خود را بکشد؛ چون گمان می کرد 
زندانیان فرار کرده اند. "اما پولس به 
صدای بلند گفت: «به خود ضرر نرسان. 
هت ما ادا هر 

۴ زندانبان چراغی خواست و به عجله 
داخل اطاق شد و در حالی که از ترس 
می لرزید. پیش پاهای پولس و سیلاس 
به زمین افتاد. "سپس آنها را بیرون آورد 


۱۳۷۱ 


و گفت: «ای آقایان من چه بايد بکنم که 
نجات يابم؟» جواب دادند: «به عیسی 
خداوند ایمان آور که تو با اهل خانه ات 
تجات خواهی یافت.» آنگاه پیام 
خداوند را به او و جمیع اهل خانه اش 
رسانیدند. "درست در همان موقع شب 
زندانبان آنها را بیرون آورد و زخمهای شانرا 
را شستشو نمود و فوراً او و خانواده اش 
تعمید گرفتند. ۳۳ زندانبان ایشان را به خانه 
خود برد و برای ایشان غذا آورد و او و 
تمام اهل خانه اش از اينکه به خدا ایمان 
آورده بودند بی نهایت شادگشتند. 

همین که روز شد مأموران رومی چند 
نفر از نگهپانان را فرستادند و امر کردند 
که آنها را آزاد کنند. ۲۶زندانبان این خبر 
را به پولس رسانیده گفت: «مأموران رومی 
امر کرده اند که شما را آزاد کنیم. پس 
بفرمایید و به سلامت بروید.» ۲" پولس در 
جواب گفت: «ایشان ما را که اتباع رومی 
هستیم در مقابل همه و بدون محاکمه 
چوب زدند و به زندان انداختند و حالا 
مین وا هت ما را مخفیانه بیرون کنند. 
هرگز! خود شان بیایند و ما را یرون 
ببرند .« ۸"نگهبانان گفتار پولین را به 
اطللاع مأموران رسانیدند. وقتی آن ها 
شنیدند ایشان از اتباع روم هستند. بسیار 
ترسیدند "و آمده از ایشان عذرخواهی 
کردند و آنها را تا بیرون زندان همراهی 
کردند و از آنها خواهش نمودند که شهر 
را ترک نمایند. "به این ترتیب آن دو نفر 
از زندان بیرون آمده به خانۀ لیدیه رفتند و 
پس از اینکه برادران را دیدند و به ایشان 
دلگرمی دادند آنجا را ترک کردند. 


۱۳۷۲ 


شورشی در تسالونیکی 
۱۷ پس آن ها از آمفیپولیس 
و آپولونبا گذشتند و به 
تسالونیکی که کنیسه بهود در آن واقع بود 
رسیدند. اپولس به پروی از شوه هخیشگی 
خود داخلکنیسه شد و در سه روز سَبّت به 
طور متوالی با استفاده از کلام خدا با آنھا 
مباحثه می‌کرد "و توضیح می داد و دلیل 
می آورد که لازم بود مسح ولج د و 
پس از مرگ زنده گردد. او می گفت: 
سک ووا اید شا 
مسیح است.» ۴عده ای از انها و همچنین 
گروه زیادی از یونانیان خدا پرست و 
سیلاس گرویدند. 
*اما یهودیان در آتش حسد می سوختند. 
آنها عد از اوباش بازاری را گرد آورده 
دسته ای به راه انداختند و هیاهویی د 
شهر برپا کرده به خانه یاسون هجوم بردند 
تا پولس و سیلاس را به ميان جمعیت 
بیاورند. *وقتی آنها را نیافتند یاسون و 
عده ای از برادران را پیش انجمن شهر 
کشیدند و فریاد می‌کردند: «این کسانی 
که دنیا را به هم ريخته اند حالا به اینجا 
آمده اند ۲و یاسون آنها را به خانة خود 
برده است. اینها همه خلاف احکام 
امپراطور عمل می کنند و ادعا دارند 
پادشاه دیگری به نام عیسی وجود دارد.» 
با شنيدن اين جمله جمعیت و انجمن 
شهر به شدت به هیجان آمدند. *ولی به 
هر حال یاسون و دیگران را در مقابل 
دریافت ضمانت آزاد کردند. 


اعمال ۱۷ 


در بیریه 

"وقتی که تاریکی شد برادران پولس و 
سیلاس را به بیریه روانه‌کردند و وقتی به آنجا 
رسیدند به کنیسه يهود رفتند. "یهودیان 
مقیم آنجا از بهودیان تسالونیکی 
به روشنفکرتر بودند. آن ها با علاقه کامل به 
پیام پولس و سیلاس گوش می دادند و هر 
روز نوشته ها را مطالعه می‌کردند تا ببینند 
۲ بنابراین ¿ سیاری از آنها و ی 
زنان و مردان متنفذ بونانی ایمان آوردند. 
"ول وقتی بهودیان در تسالونیکی اطلاع 
یافتند که پولس در بیریه نیز کلام خدا را 
منتشر ساخته است» به آنجا آمدند تا مردم 
را بشورانند. "به این جهت برادران فوراً 
پوس را به ساحل بحیره فرستادند و سیللاس 
و تیموتاوس ی و در همانجا ماندند. 
* همراهان پوس او را تا شهر آتن همراهی 
کردند. سپس پولس به آنها امر کرد که به 
بیریه باز گردند و هر چه زودتر سیلاس و 


تیموتاوس را پیس پیش او بفرستند. 
پوس در آتن 
۶ پولس وقتی درآ تن در انتظار سیلاس و 


تیموتاوس بود. از اینکه شهر را آن طور پر از 
بت می دید عمیقاً متأثر شد. "و به این 
دلیل در کنیسه با یهودیان و خدا پرستان 
و هر روز در میدان شهر با رهگذران 
به صحبت می پرداخت. "عده ای از 
فلسفه دانان اپیکوری و رواقی به او 
برخورد کردند و با عقایدش به مخالفت 
پرداختند. بعضی از آن ها می گفتند: 
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و یاوه گو چه ھی جر هل بگوید؟» 
دیگران می گفتند: «گویا مبلغ خدایان 
بیگانه است.» (زیرا مژده عیسی و 
رستاخیز را بشارت می داد.) "پس او 
را گرفته به شورای کوه مریخ بردند و 
گفتند: مکی اس بدانیم این تالیم 
تازه ای که تو پيشنهاد م یکنی چیست 

اوو اب ی 
می خواهیم معنی آن بفهمیم.» » ۲ (آتنی ها 
و خارجی های ساکن آنجا همه وقت 
خود را صرف گفت و شنود در خصوص 
عقاید تازه می‌کردند.) 

" پس پولس درمیان «شورا یکوه مریخ» 
برخاست و فرمود: «ای مردم شهر اتن. 
من می دانم که شما در کلیه امور دینی 
بسیار دقیق و باریک بین هستید "زرا 
وقتی در شهر شما م یگشتم و معبودهای 
شما را مشاهده می‌کردم. به قربانگاهی 
رسیدم که ب 
ای شاخ مخ .همان کسی را 


بر آن نوشته شده بود: «تقدیم 


و وف اسه در اند ساکه ده به 
دست انسان ساکن نیست و به چیزی 
که آدمیان با دست های خود برای او 
فراعم ماد یری ارد زیرا خدا است 
که نفس و زندگی و همه چیز را به جمیع 
آدمیان می بخشد. ۴او تمام مردم را از 
نسل یک انسان آفرید تا در تمام سطح 
زمین ساکن شوند و برای آنها اوقاتی مقرر 
فرمود و برای بود و باش شان حدودی 
فص کرد عداو بر لو کر اه 


۱۳۷/۳ 


پی او نگردند تا شاید او را بیابند و حال 
که اواز هچ یک ربا دور یت 
"«زیرا در او زندگی می‌کنیم و در 
او حرکت و هستی داریم. « 
چنانکه بعضی از شاعران خود تان گفته 
اند: 
««ما نیز فرزندان او هستیم.» 
“پس چون ی E‏ 
نباید گمان کنیم که ذات خدایی مانند 
بیکزه ای از طلا و نفرم و نگ است که 
با هنر و مهارت آدمی تراشیده می شود. 
"خدا بر دوران جهالت چشم پوشیده 
است: اما اکن در همه جا سر وا از 
به توبه می فرماید. '"زیرا روزی را معین 
فرمود که جهان را با راستی و درستی 
بوسیلةٌ شخصی که برگزیده خود اوست 
داوری فرماید و برای اثبات این حقیقت 
پس از مرگ زنده کرد .« 
"وقتی این مطلب را در خصوص 
رستاخیز مردگان شنیدند. عده ای او 
را مسخره کردند ولی عده ای گفتند: 
«خوب. دربارةٌ این چیز ها در فرصت 
دیگر به سخن تو گوش خواهیم 
"به این ترتیب پوس شورا را ترک کرد. 
۴چند نفر از جمله دیونیسوس که عضو 
آن شورا تقو ری 6۳ امرس و باه 
تن دیگر به او گرویدند و ایمان آوردند. 


اورا 


داد.» 


پولس در قرنتس 
۱۸ پس از این پولس آتن را 
ترک کرد و رهسپار قرنتس شد 
"و در آنجا با مردی یهودی به نام اکیلا 
که از اهالی طس بود آشنا شد. اکیلا 


۱۳۷۴ 


به همراه همسر خود پریسکیلا نو | 
ایتالیا به قرنتس آمده بود. زیرا کلودیوس 
امپراطور حکم کرده بود که همه یهودیان 
از ددم بیرون بروند. پولس پیش آنها رفت 
"و چون مانند ایشان کسب خیمه دوزی 
داشت. همانجا ماند و با هم کار 
می‌کردند. ۲او همچنین در روزهای سَبّت 
در کنیسه صحبت می‌کرد و می‌کوشید که 
بهودیان و یونانیان ایمان بیآورند. 

وقتی که سپلاسن و تیموتاوس از 
مقدونبه آمدند. پولس همه وقت خود را 
وقف اعلام پیام خدا نمود و برای بهودیان 
دلیل می آورد که عیسی همان مستج 
وعده شده است. ”و اما چون عده ای 
از یهودیان با او مخالفت و نسبت به او 
بد زبانی می نمودند. او دامن ردای خود 
را تکان داد و به ایشان گفت: «خون شما 
به گردن خود تان است. من از آن مرا 
هستم و از این پس پیش غير بهودیان 
خواهم رفت ۰ "پس آنها را ترک کرد و 
۳ ۱۱ 
بود رفت. خانة او در کنار کنیسه بهودیان 
واقع بود. #کرسپس که سرپرست کنیسه 
بود در این موهع.با تمام اهل خانه اش 
E‏ ایمان اورد. 4 بسیاری 
می دادند. ایمان آوردند و تعمید گرفتند. 
!یک شب خداوند در روا بت ولس 
گفت: وھچ ترس و بیم نداشته باشء به 
تعالیم خود ادامه بده و دست ازکار نکش. 
"زیرا من با تو هستم و هیچکس قادر 


نخواهد بود به تو آزاری برساند و در این 
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شهر افراد بسیاری هستند که متعلق به من 
می باشند.» "به این سبب پولس مدت 
یک سال و شش ماه در آنجا ماند و کلام 
خدا را به ایشان تعلیم می داد. 
"اما هنگامی که گالیون به سِمّت والی 
رومی در یونان مأمور خدمت شد. یهودیان 
دسته جمعی بر سر پولس ريخته او را به 
محکمه کشدند ۳ و گفتند: «اين شخص 
مردم را وا می دارد که خدا را با روشهائی 
که خلاف قانون است پرستش نمایند. » 
"پوس هنوز حرفی نزده بود که گالیون 
خطاب به بهودیان گفت: «ای بهودیان. 
اگر جرم و جنایتی در بین باشد. البته باید 
به ادعا های شما گوش بدهم. "اما چون 
این مسائل مربوط به کلمات و عنوان و 
لقب و شریعت خود تان می باشد. باید 
خود تان آنرا حل و فصل نمائید. من 
نمی خواهم در چنین اموری قضاوت 
.» سپس آنها را از محکمه بیرون 
کرد. "در این موقع آن ها سوستینیس 
را که سرپرست کنیسه بود گرفتند و در 
پیش مسند قاضی لت و کوب کردند. اما 
گالیون توجهی به این جریان نداشت. 
بازگشت پوس به انطاکیه 
پوس مدتی در آنجا ماند و سرانجام با 
برادران خداحافظی کرد و با کشتی عازم 
سوریه شد و پریسکیلا و اکیلا را هم 
همراه خود برد. پولس در شه رکنخریه سر 
خود را تراشید. زیرا چنین نذ رکرده بود. 
وقتی آن ها به افشس رسیدند. بو کی 


از همسفران خود جدا شد و به تنهاتی 
به کنیسه رفت و با یهودیان به مباحثه 


۱٩ ۰۱۸ اعمال‎ 


"از او خواهش کردند که 
بیشتر آنجا بماند اما او قبول نکرد. "او 
از ایشان خداحافظی کرد و گفت: «اگر 
خدا بخواهد باز پیش شما بر م یگردم.» 
و افشس را ترک کرد. "وقتی به ساحل 
قیصریه رسید به اورشلیم رفت و پس از 
سلام و احوالپرسی با اهل کلیسا بطرف 
انطاکیه حرکت کرد. ۳ ر پس از اینکه مدتی 
در آنجا اقامت کرد ار دیگر به سفر 
رفت و در سرزمینهای غلاتیه و فریجیه 
می‌گشت و شاگردان را تقویت می‌کرد. 


سفر سوم: آپولس در افشس و قرنشس 
در این هنگام مردی بهودی به نام 
ری که دا د دید انس را 
او ناطقی فصیح و درکلام خدا دانا و توانا 
بود. *"و در طریق خداوند تربیت يافته و 
پر از شور و شوق روحانی بود. او به دقت 
دربار عیسی تعلیم می داد - اگر چه فقط 
از تعمید یحیی آ امن داشت. او در 
کنیسه بدون ترس و واهمه شروع به سخن 
گفتن کرد و در آنجا بوه که پریسکیلا و 
اکیلا سخنان او را شنیدند و او را پیش پیش 
خود آوردند و طریقه خدا را با تفصیل 
بیشتری برایش شرح دادند. ۲"وقتی 
او حمایت کردند و به ایمانداران در آن 
سرزمین نوشتند که با گرمی از او استقبال 
نمایند و او از موقع ورود خود به آنجا به 
کسانی که از راه فیض خدا ایمان آورده 
بودند پاری بسیار نمود. زیرا در مقابل 
همه با کوشش بسیار. بی اساس بودن 
ادعا های یهودیان را ثابت می کرد و با 


۱۳۷۵ 


عیسی» همان مسیح وعده شده است. 


پوس در افشس 
۹ ۱ در آن زمان که آپولس درشهر 
قرنتس بود. پولس از راه خشکه 
مسافرت می‌کرد تا به افشس رسید و در 
آنجا با تعدادی شاگردان برخورد کرد. 
"از آنها پرسید: «آیا وقتی ایمان آوردید. 
روح لسن را یافتید؟» آن ها در جواب 
گفتند: «نخیر» » ما حتی خبر هم نداشتیم 
که روخ م( وجود دارد.» ۳ 
به ایشان گفت: «پس چه نوع تعمیدی 
گرفتید؟» گفتند: «تعمید یحیی.» "پولس 
فرمود: «تعمیدی که بحیی می داد نشانۀ 
توبه بود و او به مردم می‌گفت که به آن 
شخصی که بعد از او می آید. یعنی به 
عیسی, ایمان بیاورند.» *وقتی آن ها این 
گرفتند ۶و هنگامی که پولس بر سر آنها 
دست نهاد روح القدس بر آنها نازل شد 
و به زبانها صحبت کرده و پیشگویی 
می نمودند. "این مردان. جمعاً حدود 
دوازده نفر بودند. 
پوس به کنیسه رفت و مدت سه ماه در 
آن شهر با شجاعت تمام صحبت م کرد و 
که شنوندگان را در مورد پادشاهی خدا 
متقاعد سازد. اما عده ای از آنها سنگدل 
بودند و ایمان نمی آوردند و برعکس. از 
طریقه خدا پیش مردم بد گوئی م یکردند. 
ب براین پولس از آنها کناره گیری کرد و 
شاگردان را به جای دیگری برد و همه 


۱۳۷۳۶ 


روزه در تالار سخنرانی طیرائس مجلس 
بحث برپا می‌کرد. "این پروگرام به مدت 
دو سال ادامه داشت و نتیجه آن این 
شد که جمیع ساکنان ایالت آسیا اعم از 


پسران اسکیوا 

۲خدا به دست ورلن معجزات بزرگ 
نشان می داد. "به طوری که مردم دستمالها 
شش دای را که با بدن پرسن تعاس 
یافته بود. می بردند و بر بدن مریضان 
می‌گذاشتند و آنها از امراض خود شفا 
میب هت و ارواح ناپاک از آنها خارج 
می گشت. ۳ ما در این زمان عده ای 
از جادوگران سیار یهودی خواستند که 
با < کر نام عیسی خداوند ارواح ناپاک 
را اخراج نمایند. آنها چنین می گفتند: 
یی که ان E‏ 
د هفت از 1 

می م“ "و نفر ر پسران 
کاهنان ود این روش ر به کار می بردند. 
۵ ما روح ناپاک جواب داد: : «من عیسی 
را می شناسم و دربارة و و دارم 
اما شما چه کاره هستید؟» ۴مردی که 
روح ناپاک داشت شت با چنان قدرتی به آنها 
حمله کرد که همه مغلوب شدند و برهنه 
و زخمی از آن خانه فرار کردند. این 
موضوع به گوش همه ساکنان افشس اعم 
از بهودی و یونانی رسید و همه را به ترس 
شدید انداخت و نام عیسی خداوند در 
میان ایشان بیشتر مورد احترام قرارگرفت. 
۸ عدهٌ زیادی ا زکسانی که ایمان آورده بودند 
پیش آمدند و اعترا فکردن د که پیش از آن به 
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جادوگری مشغول بودند. "و عدهٌ زیادی 
از ساحران کتب جادوگری خود را جمع 
کردند و پیش مردم سوزانیدند . کتابها را 
که قیمت کات معلوم شد که ارزش 
آن ها برابر پنجاه هزا ر سکه نقره بود. "به 
این ترتیب کلام خداوند منتشر می شد و 
قدرت بیشتری می یافت. 


شورش در افشس 

"پس از این وقایع پولس تصمیمگرفت. 
که از مقدونیه و یونان دیدن نماید و ازآنجا به 
اورشلیم برود. او گفت: «« بعد از رفتن به 
آنجا شهر روم را هم باید ببینم.» "پس دو 
نفر از همکاران خود یعنی تیموتاوس و 
ارسطوس را به مقدونیه فرستاد و خود او 
مدت بیشتری در ایالت آسیا اقامت نمود. 

"در این ایام سر و صدای زیادی 
دربارةٌ اين طریقه در افشس بلند شد. 
"در آنجا شخصی بود بنام دیمیتریوس 
نقره ساز. که تصاویر نقره ای از 
بتکدة آرتمیس (دیانا) می ساخت و به 


این و برای صنعتگران شغل خوب 


به ایشان گفت: «ای آقایان» می دانید 
که سعادت زندگی ما وابسته به این 
صنعت است ”و به طوری که می بینید 
و می شنوید. این پوس با تبلیغات خود 
نه فقط در شهر ما افشس بلکه تقریباً در 
سرتاسر ایالت آسیا عد فراوانی را به 
طرف خود کشیده وگمراه ساخته است و 
می‌گوید که چیزهای ساخته شده به دست 
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ِِ" به هیچ وجه خدایان نیستند. 

۷۲"پس خطر تنها در این نیست که شغل ما 
از اعتبار بیفتد بلکه این خطر هم هست 
که معبد الهه بزرگ ما آرتمیس ۳ 
گردد و طولی نخواهد کشید که عظمت 
خود الهه که مورد پرستش تمام مردم 
ایالت آسیا و سراسر جهان است از بین 
برود.» 

وقتی آن ها این را شنیدند غضبناک 
گشتند و فریاد می زدند: «بزرگ است 
آرتیمیس افشسیان.» "شهر به هم ر 
و مردم غایوس و آرسترخس راکه از اهالی 
مقدونیه و از همراهان پولس بودند دستگیر 
کردند و کشان کشان به تماشاخانة شهر 
بردند. " پولس می خواست که با جمعیت 
رویرو شود. اما ایمانداران نگذاشنند. 
("حتی عده ای از بزرگان ایالت آسیا که 
با پولس رفاقت داشتند. پیش او فرستاده 

و اصرار کردند که در تماشاخانة شهر 
جان خود را خطر نیندازد. "۲ دراین ميان 
E u‏ 
چیز دیگر» زیرا آن جماعت بسیار آشفته 
بود و اغلب آنها اصلاً دلیل جمع شدن 
خود را نمی دانستند. "اما Le‏ 
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ريخت 


بردند اسکندر مسئول است» چون پهودیان 
او را پیش انداخته بودند. پس او با اشاره 
دست از مردم خواست که خاموش باشند 
و کوشش او این بود که در پیش این 
جماعت دفاع نماید. اما وقتی مردم 
فهمیدند که اسکندر یهودی است. همه با 
یک صدا به مدت دو ساعت پشت سر هم 
فریاد می‌کردند: «بزرگ است آرتیمیس 
افشسیان.» 


۱۳۷ 


*"سرانجام شاروال مردم را خاموش کرد 
و گفت: «ای مردان آافشس. همه بدون 
استثناء می دانند که شهر ما افشس حافظ 
بتکدۂ آرتیمیس بزرگ و حافظ سنگ 
مقدسی است که از آسمان به زمین آمده 
است. "و از آنجا که این حفایق غير قابل 
انکار است. صلاح تان بر این است که 


آرام باشید و ندانسته کاری نکنید. ۲" این 


مردانی که شما به عنوان ملامت به اینجا 


آورده اید. نه به معید ما دستبرد زده اند و 


نه نسبت به اله ما سخن کفرآمی زگفته اند. 
پس اگر دیمیتریوس و همکارانش 
ادعای بر ضد کسی دارند. در محاکم 
باز است و فرمانداران نیز حاضرند. 


آن ها می توانند در آنجا بر ضد یکدیگر 


شکایت نمایند. "اگر مسائل دیگری در 
پیش است. باید در یک جلسةٌ رسمی حل 
و فصل شود. "زیرا این خطر در پیش 
است که به خاطر کار امروز ملامت به 
اخلالگری شویم. در حالی که هیچ دلیلی 
برای آن وجود ندارد و هیچ جوابی هم 
برای این شورش نداریم.» ٩‏ این را گفت 


و حاضران مجلس را رخصت کرد. 


مسافرت پوس به مقدونیه و یونان 
همینکه فتنه خاموش شد 
ِ ۲ پولس شاگردان را طلبید و 
پس از تشویق آنها خداحافظی کرد و عازم 
مقدونیه شد. "او در آن ناحیه می‌گشت 
و همه جا با سخنان خود به شاگردان 
دلگرمی می داد و به این ترتیب به یونان 
رسید. "پس از سه ماه اقامت در آنجاء 
هنگامی که خواست با کشتی به سوریه 


۱۳۷۸ 


برود. بهودیان بر ضد او توطثه چیدند. 
بنابراد ین او تصمیم گرفت از راه مقدونبه 
مراجعت نماید. ۴همراهان او عبارت 
بودند از سوپایس بیریه ای و آرسترخس 
و سکُنّس تسالونیکی و غایوس دربه ای 
و تیموتاوس و تیخیکاس و تروفیقس که 
از اهالی ایالت آسیا بودند. *اينها زودتر 
از ما رفتند و در شهر ترواس در انتظار ما 
ماندند. خود ما پس از ایام عید فطیر از 
ابی سرار کش یم و ب زور بط 
در بندر ترواس به آنها رسیدیم و ی 
هفته در آنجا ماندیم. 


آخرین بازدید پولس از ترواس 
در شب یکشنبه وقتی ما برای پاره 
کردن و خوردن نان دور هم جمع شدیم, 
پولس به علت آنکه روز بعد عازم سفر بود 
به تفصیا برای آنها صحبت کرد و تا 
نصف شب به سخنان خود ادامه داد. در 
بالاخانه ای که ما در آن جمع شده بردیم؟ 
چراغهای زیادی روشن بود. *جوانی به 
ِِ افتیخس ن نشسته بود و 
۷ غ¿ طور که پوس : صحت می کرد 
رفته رفته خوابش گرفت. بالاخره خواب 
کاملاً بر او غالب شد و از منزل سوم به 
زیر افتاد و وقتی او را برداشتند. مرده 
بود. "پولس پائین رفت و خود را روی او 
انداخت و او را در آغوش گرفت و به آنها 
گفت: «ناراحت نباشید» او هنوز زنده 
است.» "پس پوس دوباره بالا رفت ونان 
را پاره کرد و خورد. و پس از صحبت های 
ا فا 
پولس شهر را ترک کرد. "و آنها آن جوان 
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را زنده به خانه بردند و خاطر همه از این 
پابت کاملا جمع شد. 


سفر بحری از ترواس به میلیئٌس 

۳ما قبل از دیگران به طرف کشتی 
رفتیم. > و به طوری که. پولس قبلاً قرار 
گذاشته بود به سوی آشس حرکت کردیم تا 
در آنجا تولمن را سوار کشتی کنیم. زیرا 
او قصد داشت که از راه خشکی به آنجا 
برود. " وقتی پولس درآشس با ما یکجا شد 
او را سوا رکشتی نمودیم و به بندر میلیئس 
امدیم. "روز بعد از راه بحر به مقابل 
جزیرۀ خیوس رسیدیم و روز دوم از آنجا به 
جزيرة ساموس رفتیم. فردای آن روز وارد 
بندر میلیئس شدیم» زیرا پوس تصمیم 
گرفته بو که از کنارافشس عبور نماید تا از 
تلف شدن وقت در ایالت آسیا جلوگیری 
شود زیرا او خواهش بسیار داشت که در 
صورت امکان قبل از روز پنتیکاست در 
اورشلیم باشد. 


خداحافظی پوس با 
رهبران کلیسای افشس 
"پوس از میلیئس پیامی به (فشس 
فرستاد و رهبران کلیسا را خواست. ‏ وقتی 
آن ها رسیدند به آنها گفت: «شما 
می دانید که از اولین روزی که من به 
ایالت آسیا پا گذاشتم در تمام اوقانی که 
با شما بودم چگونه رفتار نمودم "یعنی 
ا کمال تواضع و با اشکها و زحماتی که 
به وسیلۀ دسیسه های بهودیان برای من 
را خدمت کردم. شما می دانید که من 
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برای خیر و صلاح شما از هیچ چیز دریغ 
نکردم. من پیام را به شما رساندم و شما 
را پیش مردم و در خانه های تان تعلیم 
دادم. "من به بهودیان و بونانیان اخطار 
کردم» که آن ها باید از گناهان خود توبه 
کنند و به خدا روی آورند و به خداوند 
ما عیسی ایمان داشته باشند. "اکنون 
در بندگی روح القدس در راه اورشلیم 
تم و از آنچه به سرم خواهد آمد چیزی 
نمی دانم "جز اینکه روح القدس در هر 
ST N‏ 
حبس ها و سختی ها در انتظار من است. 
اما ادامه زندگی برای من آنقدر ارزش 
ندارد که از خاطر جان خود پریشان باشم. 
تنها آرزوی من این است که وظیفهٌ خود را 
انجام دهم و خدمتی را که عیسی خداوند 
به من سپرده بود. یعنی اعلام مژدۀ فيض 
خدا 9« 
از ۳ که برای اعلام پادشاهی خدا 
با شما رفت و آمد داشته ام. دیگر روی 
مرا دید. " بتابراین ن آمروز به شما 
من مسئول نب "زیرا برای اعلام 
کوتاهی نکرده ام. متوجه ود و موی 
آن له ای بشید که روح القدس < شما را به 
نظارت آن برگزیده است و چون چوپانان» 
کلیسائی را که خداوند با خون خود خریده 
اش پروزان دیا "من می دانم که بعد 
از رفتن من گرگهای درنده به ميان شما 
خواهند آمد که به گله دلسوزی نخواهند 


کرد. ۷ 


و حتی در میان خود شما کسانی 
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پیدا خواهند شد. که حقیقت را تغییر داده. 
پیروانی را به دنبال خود خواهند کشید. 
"پس آگاه باشید و فراموش نکنید که 
چگونه دائماً مدت سه سال» روز و شب شما 
را تعلیم دادم و برای شما اشک ریختم. 

"اکنون شما را به خدا و کلام فیض 
بخش او می سپارم. کلامی که قادر 
اسکه شا وا پا کته برکات وا که 
میراث مقدسان اوست. به شما عطا 
فرماید. "من به پول یا لباس کسی چشم 
ندوخته ام. "خود تان می دانید که با 
این دستها زحمت کشیده ام و ضروریات 
خود و راحم را به دست آورده ام. 
من عملاً به شما نشان داده ام که ما باید 
زحمت بکشیم و ناتوانان را یاری نمائیم. 
و سخنان عیسی خداوند را به یاد داشته 
باشیم که فرمود: «بخشیدن از گرفتن 
فرخنده تر است.»» 

۶" وقتی پولس سخنان خود را به پایان 
رسانید با همه آنها زانو زد و دعا کرد. 
"همه با صدای بلند گریه می‌کردند و او 
را در آغوش می‌گرفتند و می بوسیدند. 
*آنچه بیش از هر چیز آنها را غمگین 
می ساخت این بود» که پولس گفته بود 
دیگر آن ها روی او را نخواهند دید. پس 
او را تا کشتی بدرقه نمودند. 

سفر پولس به اورشلیم 
ما از آنها خداحافظی کرده 

۱ ۲ آنجا را ترک نمودیم و از راه 
بحر مستقیماً به جزیرةکاسآمدیم وروز بعد به 
بندرگاه جزیرة روس وارد شدیم و از آنجا 
به پاترا رفتیم. . ۲درآنجا کشتی ای دیدیم 
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که عازم فنیقیه بود. پس سوار آن شدیم 
و حرکت کردیم. "همینکه قبرس | از دور 
نمایان شد ما از طرف جنوب آن گذشتیم 
وه من ود یه مرگ و مه ددم 
و در بندر صور لنگر انداختیم. زیرا قرار 
بر این بود که بار کشتی را در آنجا خالی 
کنند. در آنجا ایمانداران را پیدا کردیم و 
هفت روز پیش آنها ماندیم. آن ها با الهام 
روح خدا به پولس اصرار کردند. که به 
اورشلیم نرود. و چون وقت ما به پایان 
رسید بار دیگر راه سفر را در پیش گرفتیم 
و جمیع آنها با زنان و اطفال شان ما را تا 
خارج شهر بدرقه کردند. آنگاه در ساحل 
بحر زانو زدیم و دعا کردیم *و با یکدیگر 
خداحافظی نمودیم. وقتی ما سوار کشتی 
شدیم آنها به خانه های خود بازگشتند. 
"از صور به سفر بحری خود ادامه دادیم 
و به شهر پتولامائیس رسیدیم. در آنجا 
برادران را ملاقات نمودیم و روزی را با 
آنها به سر آوردیم. "روز بعد آنجا را ترک 
کرده به قیصریه آمدیم و به خانه فیلیُس 
مبشر که یکی از آن هفت نفری بود که 
در اورشلیم انتخاب شده بودند. رفتیم و 
پیش او ماندیم. "فیلیپس چهار دختر با کره 
داشت که همگی پیشگویی می کردند. 
پس از چند روز یک نفر نبی به نام 
آ کابوس از یهودیه به آنجا رسید. "او 
پیش ما آمد و کمربند پوس را برداشت و 
دست و پای خود را با آن بست وگفت: 
«آنچه روح القدس می گوید: این است که 
بهودیان مقیم اورشلیم صاحب این کمربند 
را CE le‏ 
بیگانگان خواهند سپرد.» 
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"وقتی این را شنیدیم هم ما و هم اهالی 
آن شهر به پوس التماس نمودیم که از رفتن 
ی صرف نظر نماید. "اما پوس 
در جوا بگفت: «اين چه کاری اس تکه شما 
می کنید؟ چرا با اشکهای خود دل مرا 
می شکنید؟ من نه فقط حاضرم زندانی 
شوم. بلکه حاضرم در اورشلیم به خاطر 
9 ۱7 ۴ چون سخنان ما 
در او اثری نکرد دست برداڈ شتیم وگفتیم: 
«باشد! هرجچه خداوند می خواهد همان 
بشود.» 

۳ بعد از چند روز ما اریز یم 
و عازم اورشلیم شدیم. ۳ چند نفر از 
شاگردان مقیم قیصریه مم ما را همراهی 
کردند و ما را به خانه مناسون که اهل 
قبرس و یکی از ایمانداران اولیه بود 
بردند. 


دیدار پولس از یعقوب 

۷ وقتی به اورشلیم رسیدیم برادران با 
گرمی از ما استقبال کردند. روز بعد 
پولس همرای ما بدیدن یعقوب رفت و 
"پس از سلام و احوالپرسی. پولس از 
کارهایی که خدا به وسیلۀٌ او در ميان 
ملتهای غیر هود انجام داده بود گزارش 
کاملی به آن ها داد. ۳آنها وقتی این را 
شنیدند خدا را ستایش کردند و سپس 
به پولس گفتند: «ای برادر. همان طور 
که می بینی هزاران نفر از بهودیان ایمان 
آورده اند و همه آن ها نسبت به شریعت 
تعصب بسیار دارند. "برای آن ها گفته 
شده است که تو به یهودیانی که در 
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کشورهای بیگانه سکونت دارند تعلیم 
ننموده فرزندان خود را سنت نکنند و 
دیگر رسوم خود را نگاه ندارند. "چە 
e‏ 
. "پس هرچه به تو می‌گوئیم انجام 
بده. در اینجا چهار نفر هستند که نذری 
نموده اند. ٣‏ تو همراه آنها برو و با آن ها 
مراسم تطهیر را به جای بیاور و خرج 
ایشان را هم قبول کن تا آن ها بتوانند 
سرهای خود را بتراشند و به این ترتیب 
هیچ حقیتی وجود ا ر 
تو هم مطابق شریعت زندگی می‌کنی. 
۴و اما در خصوص غیر بهودیانی که 
O‏ را کشا 
به اطلاع آن ها رادها .ار حورن 
غذاهائی که به بت ها تقدیم م ی گردد و 
خون و گوشت حیوان خفه شده و از زنا 
پرهی زکنند.» 
۶ پس روز بعد پولس آن چهار نفر را 
همراه خود برد و با آنها مراسم تطهیر را به 
جا آورد و بعد از آن داخل عبادتگاه در 
اورشلیم شد و تعداد روزهای دوره تطهیر 
راء که در آخر آن باید برای هر یک از 
آنها قربانی گذرانیده شود اعلام نمود. 
توقیف پوس در عبادتگاه 
۷۲"هنوز دوره هفت روزه تطهیر به 
پایان ترسیده بود. که بعضی از بهودیان 
مقیم ایالت آسیا پال را در عبادتگاه 
دیدند. آنها مردم را تحریک کردند و 
لش را گرفتند "و فریاد زدند: «ای 


۴۸۱ 


مردان اسرائیلی کمک کنید» این همان 
کسی است که در همه جا بر ضد قوم 
ما و شریعت موسی و این مکان تعلیم 
می دهد و از آن گذشته یونانیان را نیز به 
اوغ ورا ا 
را نجس کرده است.» *(آنھا قبلا 
تروفیمس از اهالی إفشس را همراه پولس 
در شهر دیده بودند وگمان می کردند که 
پولس او را به عبادتگاه آورده است.) 
"تمام شهر به هم خورد. مردم هجو 
آوردند و تو ین را گرفته از عبادتگاه 
بیرون کشیدند و فوراً درهای عبادتگاه 
بسته شد. ""وقتی مردم می خواستند 
او را بکشند. به قوماندان فرقةً رومی 
خبر رسید که همه ساکنان اورشلیم 
شورش کرده اند. "او فوراً با عساکر و 
صاحب منصبان خود به سوی جمعیت 
شتافت. وقتی بهودیان فرمانده و عساکر 
را دیدند از زدن پولس دست برداشتند. 
۳"دراین موقع قوماندان به پولس نزدیک 
شد و او را دستگیر ساخت و امر کرد 
که او را با دو زنجیر ببندند. آنگاه 
پرسیدند: «اين مرد کیست و چه خطائی 
کرده است؟» بعضی از آنها به صدای 
بلند یک چیز می‌گفتند و بعضی ها 
چیز دیگر و چون به علت جنجال بسیار 
نتوانست از حقیقت امر مطلع شود. 
فرمان داد که او را به قشله ببرند. ۳ وقتی 
به زینه های فرقه رسیدند. عساکر به 
سبب خشم جماعت مجبور شدند پولس 
را روی شانه های خود ببرند. ۴"زیرا 
مردم به دنبال آنها افتاده و دائماً فریاد 
می زدند: «او را بکشید.» 


FAY 


دفاع پوس 

هنوز داخل قشله نشده بودند که 
پولس رو به قوماندان کرد و پرسید: ««اجازه 
می دهی چیزی بگویم؟» قوماندان جواب 
داد: «تو پونانی هم می دانی؟ *"پس 
تو آن مصری ای نیستی که چندی پیش 
بر با ور دو 
را با خود به بیابان برد؟» *" پوس گفت: 
«من یهودی هستم. اهل شهر ترسوس 
قیلیقیه و تبعةٌ یک شهر بزرگ و مهم 
هستم. خواهش می کنم اجازه بده تا با 
مردم صحبت کنم.» ؟وقتی قوماندان به 
او اجازه داد او بالای زینه ایستاد و با 
بلند کردن دست خود از جمعیت خواست 
خاموش باشند و همینکه کاملاً خاموش 
شدند به زبان عبرانی خطاب به آنها چنین 
۲ ۲ «ای برادران و پدران. به 
دفاعی که هم آکنون به عرض 

شما می رسانم توجه فرمائید.» "وقتی 
آن ها دیدند الس به زبان عبرانی با 
ایشان صحبت می کند. خاموش تر شدند 
و گوش دادند. بلس ادامه داد و گفت: 
۳«من یک نفر بهودی از اهالی ترسوس 
قیلیقبه هستم. > ولی در این شهر در خدمت 
غمالائیل پرورش یافتم و شریعت آبا 
و اجدادی خود را به دقت آموختم و 
همین طور که شما امروز لس یه عذا 
خیور و متعصب هستید. من هم بودم. 
"و تا سر حد مرگ پیروان این طریقه را 
آزار می رسانیدم و آنها راء چه مرد و چه 
زن به زندان می انداختم. *کاهن اعظم و 
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تمام اعضای شورای بهود شاهد هستند. 
زیرا ایشان نامه هائی به برادران یهودی 
در دمشق نوشتند و مرا به آن ها معرفی 
کردند. پس من به طرف دمشق رفتم تا 
مسیحیان را دست بسته» برای تنبیه به 


اورشلیم بیاورم. 
سخنان پوس درباره ایمان 
و ند میج 
(همچنین در اعمال رسولان 
۹ - ۱۹: ۲۶: ۱۲ - ۱۸) 


*اما وقتی در راه بودم در حوالی 
مشق نزدیک ظهر. ناگهان نور شدیدی 
آسمان به دور من درخشد. 
به زمین افتادم و صدائی شنیدم که 
می گفت: «شائول. شائول» چرا بر من 
جفا م یکنی ؟» "پرسیدم: «ای خداوند. 
تو کیستی ؟» جواب داد: «من عیسی 
آشنراغان من تور زا می کندند.. اما 
نمی شنیدند. "من عرض کردم: «خداوندا 
چه کنم؟» خداوند به من گفت: : «برخیز 
و بسوی دمشق برو و در آنجا کارهائی که 
به تو وآگذار می شود به تو گفته خواهد 
شد.» چون به علت درخشندگی آن نور 
من سب شده ۳99 همراهانم دست مرا 
گرفتند و مرا به دمشق بردند. 
"در دمشق شخصی به نام حنانبا 
زندگی می‌کرد. که مردی خداترس. تابع 
شریعت. و در بین یهودیان نیک نام بود. 
او پیش من آمد و در کنار من ایستاد 
و گفت: «ای برادر شائول» بینا شو.» 
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که فوراً بینا شدم و به او نگا ه کردم. ۳ او 
ادامه داده گفت: ««خدای پدران ما تو را 
برگزیده است نا اراده او را درک نمائی. 
و بندة عادل او را ببینی و صدای او را از 
دهان خودش بشنوی» "زیرا تو در برابر 
همه جهانیان شاهد او می شوی و به آنچه 
دیده و شنیده ای شهادت خواهی داد. 
حالا چرا معطل هستی؟ برخیز. تعمید 
بگیر و به خدا روی آور و ا زگناهان خود 
پاک شو.» 


e ۳‏ ا 
روز در عبادتگاه دعا a‏ پگ 
حالت جذبه فرو رفشم ۳و در رؤیا عیسی 
را ديدم که می گفت: «زود برخیز و 
اورشلیم را ترک کن زیرا اهالی این شهر 
شهادت ترا دربارة من قبول نخواهند 
کرد.» ۲ گفتم: «خداوندا اینها می دانند 
که من همان شخصی هستم که مؤمنان ترا * 
به زندان می انداختم و در کنیسه ها آنها 
را می زدم "و وقتی خون آن شاهد تو 
استیفان ریخته شد. من در آنجا ایستاده 
بودم و با آن کار موافقت کردم و نگهبان 
لباسهای قاتلان او بودم.» ۳ اما او به من 
فرمود: «من تو را به جاهای دور و پیش 
مردم غير يهود خواهم فرستاد.»» 


جمعیت تا اینجا به اوگوش می دادند. 
اما وقتی این جمله را به زبان آورد. بار 
دیگر فرباد کردند: «او را بکشد» جن 
بکر فرد و ازا پحسید؛ چين 
کسی نباید زنده بماند.» ۳ در همان وقت 


۳۲ 
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که مردم با هیاهو لباسهای خود را در 
هوا تکان می دادند وگرد و خاک بلند 
می کردند. ۴"قوماندان امر کرد پولس 
را داخل قشله نمایند و با تازیانه از او 
تحقیقات کنند تا معلوم شود به چه علت 
این هیاهو برضد او بریا شده است. 
*وقتی او را برای قمچین زدن بستند. 
پولس از صاحب منصبی که آنجا ایستاده 
بود پرسید: «آیا شما اجازه دارید یک 
نفر رومی را بدون آنکه سرش حکم شده 
باشد. بزنید؟» ۴وقتی صاحب منصب 
اینرا شنید. پیش قوماندان رفت و گفت: 
«تو می دانی چه می‌کنی؟ این مرد یکی 
از اتباع روم است. » ۲ قوماندان پیش 
پولس رفت و از او پرسید: «بگو ببینم. آیا 
و رومی عسی ۱ پولس گفت: «بلی.» 
قوماندان گفت: «برای به دست آوردن 
ین تاجیت من قیمت گزافیپرداخته ام.» 
پولسگفت: «اما من با آن به دنیا آمدم.» 

پس پس آن ها که می خواستند از پولس 
تحقیقات کنند. با عجله از آنجا دور 
شدند و قوماندان هم که به امر او پولس 
را بسته بودند. وقتی فهمید او تبعۀ روم 
است. بسیار ترسید. 


پولس در حضور شورای یهودیان 


می خواست. علت موضوع و حت 
امر را بداند. بندهای پوس را باز کرد 

و امر کرد سران کاهنان و شورای يهود 
تشکیل جلسه دهند و سپس پولس را به 
آنجا آورد و از او خواست در برابر آنها 
بایستد. 


۱۳۸۹۴ 
۳۳ پوس با دقت به اعضای شورا 
نگاه کرد و گفت: «ای برادران. 
من تا به امروز در حضور خدا با وجدانی 
پاک زندگی کرده ام.» "دراین هنگام 
کان پولس ایستاده 29 امر کرد که به 
دهانش مشت بزنند. "پولس به او گفت: 
«ای دیوار سفید شده. خدا ترا خواهد 
زد. تو آنجا نشسته ای که مطابق شریعت 
در مورد من فضاوت نمایی و حالا بر 
"حاضران گفتند: «به کاهن اعظم خدا 
اهانت می کنی ۲ 4 *پولس گفت: «ای 
برادران» من نمی دانستم که او کاهن اعظم 
است. می دانم که تورات می فرماید؛ ««به 
ی 
ی 
بلند گفت: «ای برادران. من فریسی و 
فریسی زاده ام و مرا به خاطر ایمان و 
امید به رستاخیز مردگان در اینجا محاکمه 
م ی کنند.» ۷با این سخن میان فریسی ها 
و صدوقی ها اختلاف افتاد و مردم به دو 
دسته تقسیم شدند. ۸ (صدوقی ها منکر روز 
قیامت و وجود فرشته یا روح هستند ولی 
فریسی ها به وجود اينها عقیده دارند.) سر 
و صدای زیادی در مجلس بلند شد و چند 
نفر از علمای فرقۀ فریسی برخاسته گفتند: 
«ما در این مرد هیچ تقصیری نمی بینم. 
ا ا 
او سخن نگفته باشد 7 ۳ اختلاف زیادتر 
شد و قوماندان از ترس اینکه مبادا پولس 
را تکه تکه کنند. فرمان داد عساکر به 
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مجلس داخل شوند و پوس را از هان 
جمعیت خارج ساخته و به قشله ببرند. 
"در شب همان روز خداوند به پوس 
ظاهر شد و فرمود: «دل قوی دار. چون 
همان طور که در اورشلیم دربارةٌ من 
شهادت دادی در روم نیز بايد چنان 


کنی.» 


دسیسه برضد پولس 

وی روز شب بعضی ار پیردیںن 
دور هم جمع شدند و سوگند یاد کردند. 
که تا پولس را نکشند بهیچ خوردنی و یا 
نوشیدنی لب نزنند. در این دسیسه بیش 
از ھل شر شرکت دافتت. آنا پیش 
سران کاهنان و بزرگان رفتند و گفتند: «ما 
سوگند خورده ایم تا پولس را نکشیم لب 
به غذا نزنیم. بنابراین شما و اعضای 
شورا به بهانا نک می خواهید در سوابق 
پولس تحقیقات بیشتری نمائید» از 
قوماندان تقاضا کنید او را ا 
بیاورد. ی 
از اینکه به اینجا پرسد ب 

۴ اما ا ا 
خبر شد و به قشله رفت و پولس را خبر داد. 
۲ پولس یکی از صاحب منصبان را صدا 
زده گفت: «اين جوان را پیش قوماندان 
ببر» می خواهد موضوعی را به عرض او 
برساند .« صاحب منصب او را پیش 
قوماندان برد و به او گفت: «پولس زندانی 
بدنبال من فرستاد و تقاضا کرد که این 
جوان را پیش شما بیاورم. او می خواهد 
موضوعی را به عرض برساند.» " قوماندان 
دست او را گرفته به کناری کشید و محرمانه 
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از او پرسید: «چه می خواهی بگویی؟» 
۳و گفت: «یهودیان نقشه کشیده اند که از 
شما تقاضا نمایند پولس را فردا به شورا 
در مورد او اطلاعات دقیقتری به دست 
آورند. "به حرفهای آنها توجه نکنید. 
زیرا بیش از چهل نفر از ایشان در کمین 
ر او را 
نکشند چیزی نخورند و ننوشند. آنها اکنون 
حاضر و آماده هستند و فقّط در انتظار 
قوماندان آن جوان را رخصت کرد و به او 
اختیار ا و گذاشته است کسی با خبر شود. 


انتقال پولس به قیصریه 

"سپس قوماندان دو نفر صاحب منصب 
را صدا زد و به آن ها گفت: «دو صد 
عسکر پیاده و هفتاد سواره نظام و دو صد 
نیزه دار آماده کنید تا امشب ساعت له به 
قیصریه بروند. "و چند اسپ برای پولس 
حاضرکنبد تا به اين وسیله او را سالم به 
فلیکس والی تحویل دهید.ٍ وت 
هم به این مضمون نوشت: ۶ «کلودیوس 
لیسیاس به جناب والی یکر سلام 
می رساند. این مرد را یهودیان گرفته اند 
و قصد داشتند او را بکشند. اما وقتی 
فهمیدم که او یک نفر رومی است من 
با عساکر خود به آنجا رفته او را از 
چنگ ایشان بیرون آوردم ""و از آنجا 
که می خواستم علت تهمت او را بفهمم 
او را به شورای ایشان بردم. اما متوجه 
شدم که موضوع مربوط به اختلاف عقیدۀ 
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و او کاری که مستو جب اعدام یا حبس 
باشد نکرده است. "پس وقتی فهمیدم که 


آن ها در صدد سوء قصد نسبت به جان او 


تنم فوراً او را پیش شما فرستادم و به 
مدعیان او نیز امر کرده ام که دعوی خود 
را در پیشگاه ه شما به عرض برسانند.» 

"عساکر مطابق اوامری که گرفته 
بودند. پولس را تحویل گرفته و او را شبانه 
به انتیپاتریس رسانیدند. ۲" فردای آن روز 
همراهی می کردند به قشله برگشتند, 
"سواران به وقت رسیدن به قیصریه نامۀ 
مذکور را به والی تقدیم نموده و پولس را 
به او تحویل دادند. والى وقتی نامه را 
خواند. از پولس پرسید که اه لکدام ولایت 
است و چون فهمید که اهل قیلیقیه است 
۵ به او گفت: «وقتی مدعیان تو برسند 
به دفاع تو گوش خواهم داد.» و فرمان 
داد او را در قصر هیرودیس تحت نظر 


نگاه دارند. 

e‏ پنج روز: کاهن اعظم. 
۳۳ با 3 چند نفر از 
بزرگان و یک وکیلی به نام یرس به 


قیصریه رسیدند و شکایت خود را برضد 
پولس به اطلاع والی رسانیدند. "وقتی 
پولس را خواستند یرس شکایت خود 
را این طور شروع کرد: «عالیجناب. 
والی فلیکس. با توجه به اينکه در 


ایام زمامداری شما و در سایه اقدامات 
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ارزنده ای که برای نهبود وضع ملت ما 
بعمل آورده اید از نعمت امنیت کامل 
برخوردار هستیم. ا 
پیوسته و در هر جا سپاسگزاری عمیق 
خود را تفدیم اب ي "و اما 
برای اینکه زیاد وقت شما را نگیریم. 
تقاضا دارم با آن لطف همیشگی خود 
تان به عرایض مختصر ما توجه فرمانید. 
*به ما ثابت شده است که این شخص 
عالم ميان همه بهودیان اختلاف انداخته 
و همچنین از سرکردگان فرقةٌ ناصری است 
۶و حتی کوشش می کرد خانه پاک خدای 
قا وا لوق کد اما عا او را گر 
محاکمه کنیم. "ولی لیسیاس قوماندان آمد 
و با زور او را از دست ما گرفت. و به 
مدعیان او امر کرد به حضور شما بيایند. 
اگر خود شما از او تحقیقات نمائید. 
حقیقت ادعای ما برای تان روشن خواهد 
شد. » "یهودیان تمام حرفهای یرئلس را 
در این باره تأیید کردند. 


دفاع پولس در حضور فلیکس 


"وقتی والی به پوس اشاره‌کر که سخن 
د ا رای ا 
گفت: «با اطلاع از اینکه شما سالیان 
درازی است که بر این ملت قضاوت 
می‌کنید؛ پس با اطمینان خاطر در حضور 
شما از خود دفاع می‌کنم. "حقیقت امر 
بر شما معلوم خواهد شد. از روزی که 
من برای عبادت به اورشلیم رفته بودم 
بیش از دوازده روز نمیگذرد "و هیچ 
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کس مرا ندیده است که در عبادتگاه و یا 
در کنیسه ها و یا در داغل شهر با کسی 
وت 
ی او a‏ کے درت 
ندارند. ۴م در حضور شما اعتراف 
می‌کنم که در پرستش خدای پدران خود. 
طریقه ای را که آنها بدعت (راه غلط ) 
می خوانند پیروی می نمایم. من به هر 
چه در تورات و نوشته های پیغمبران آمده 
است. اعتقاد دارم. من همان امیدی را 
به خدا دارم که خود انها دارند و آن این 
است که هم پرای نیکان و هم برای دان 
قیامتی در پیش است. ۴ بتایراد ین با چنین 
امیدی. نهایت کوشش خود را می کنم 
که در همۀ احوال در برایر خدا و انسان 
وحدان آسوده ای داشته باشم. 
۷من پس از سالیان دراز به اورشلیم 
ِ ی برای ملت خود چرم د 
نی بگذرانم. در عبادتگاه پس از 
ِ مراسم تطهیر مشغول این کار ها 
بودم. نه جمعیتی به دور من جمع شده 
بود و نه اغتشاشی در کار بود " که چند 
ایا ات رفن 
دیدند و به نظر من ایشان هم بايد در 
اینجا پیش شما حاضر شوند تا اگر از 
من شکایتی دارند خود شان آنرا اظهار 
نمایند. "یا اینها بگویند. که وقتی در 
حضور شورا ایستاده بودم چه خطایی 
از من سر زده "جز اينکه در میان آنها 


با صدای بلند گفتم: من بخاطر ایمان و 
می شوم.» 
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حبس پولس در قیصریه 
"فلیکس که خودش از این طریقه 
اطلا اع کاملی داشت: محاکمه را به 
«من فتوای 
خود را موکول به آمدن قوماندان لیسیاس 
می‌کنم.» "و به یک صاحب منصب امر 
کرد. که پولس را تحت نظر بگیرد و تا 


اندازه ای او را آزاد بگذارد و مانع آمد و 


تعویق انداخت و گفت: 


رفت دوستان او که برای رفع احتیاجاتش 
می آمدند نشود. 

"چند روز بعد فلیکس با درویله. 
همسر خود که زنی یهودی بود. به آنجا 
آمد و دال پولس رساد و به سختان 
پولس دربار ایمان به مسیح عیسی گوش 
داد. اما وقتی دنبالۀ سخن به عدالت. 
پرهیزکاری و کیفر آینده کشیده شد 
فلیکس ترسان شد و اظهار داشت: «فعلاً 
کافی است. هرگاه فرصت مناسبی دست 
دهد. باز هم دنبال تو می فرستم. .» ۳ 
عین حال از پولس توقع پول داشت و به 
همین دلیل غالباً او را ۳ و با او 
مباحثه می نمود. 

پس از دو سال پرکیوس فستوس 
جانشین فلیکس گردید. فلیکس چون 
می خواست رضایت یهودیان را جلب 
نماید. پولس را همچنان در زندان 
نگهداشت 


دادخواهی پولشن 
فستوس سه روز بعد از آنکه 


۲۵ زمام امور را در دست گرفت 
از قیصریه به اورشلیم رفت. "سران 


FAV 


کاهنان و رهبران يهود اتهامات و دعاوی 
خود را برضد پولس به اطلاع او رسانیدند 
و از فستوس تقاضا کردند " که به آنها 
لطفی نماید و پولس را به اورشلیم 
بفرستد. آنها در کمین بودند تا او را 
بین راه به فتل برسانند. "فستوس جواب 
داد: «پولس در قیصریه تحت نظر است 
و خود من به زودی به آنجا بر می گردم. 
ابنابر این کسانی از شما که برای شان 
مقدور است با من به انجا بيایند و چنانچه 
این شخص خطایی کرده است. برضد او 
اقامه دعوی نمایند .« 

*فستوس تقریباً هشت يا ده روز در 
اورشلیم بسر برد و سپس به فیصریه مراجعت 
کرد. روز بعد در محکمه حضور یافت و امر 
کرد پولس را بیآورند. "وقتی پوس وارد 
شد بهودیانی که از اورشلیم آمده بودند دور 
او را گرفتند و تهمت های سختی برضد 
او ذکر کردند که قادر به اثبات آن ها 
نبودند. پوس از خود دفاع کرده گفت 
«من نه نسبت به شریعت يهود مر 
خطایی شده ام و ه برضد عبادتگاه و 
امپراطور اقدامی کرده ام.» *اما فستوس 
که می خواست مورد توجه بهودیان قرار 
گیرد. رو به پولس کرد و گفت: «اآیا 
می خواهی به اورشلیم بروی و در آنجا در 
حضور خود من محاکمه شوی؟» "پولس 
جواب داد: «من هم اکنون در محکمةً 
اراطور یعنی در ناب که باتك جاگ 


برضد بهودیان نشده ام. ۷اگر مجرم هستم 
و چنانکه کاری کرده ام که مستوجب 
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اعد عدام است» از مرگ نمی گریزم. 

گر رکب هیچیک از اعمالی که / 
اشخاص به من نسبت می دهند نشده ام 
هیچ کس حق ندارد مرا به دست آنها 
بسپارد. من تقاضا می کنم که امپراطور 
شخصاً به دوسیه من رسیدگی نماید ۰« 
۲ فستوس پس از تبادل نظر با مشاوران 
خود جواب داد: «حالا که از امپراطور 
ای ا 
خواهی رفت.» 


پولس در حضور اغریپاس پادشاه 

"پس از مدتی اغریپاس پادشاه و 
فستوس خير مقدم بگویند. او چون 
روزهای زیادی در آنجا ماندند. فستوس 
سوایق پولسش و در اختیار بادشاه گذاشت 
و گفت: «یک زندانی در اینجاست که 
فلیک او را به من تحویل داده است. 
وفتی به اورشلیم رفتم سران ان و 
بزرگان بهود از او رسماً به من ش 
کردند و تقاضای محکومیت او را دشن 
*من به آنها جواب دادم که شیوةُ روم این 
نیست که متهمی را به مدعیان تسلیم نماید. 
مگر آنکه اول او را با مدعیان خود روبرو 
نموده و به او فرصتی بدهد که در مورد 
این تهمت ها از خود دفاع کند. پس 
وقتی به اینجا آمدند. من بدون تلف 
وقت» روز بعد در محکمه حاضر شدم و 
امر کردم او را بیاورند. وقتی مدعیان 
او برخاستند و برضد او صحبت کردند. 
او را به هیچیک از جرمهائی که من 
انتظار داشتم. ملامت نساختند. *"فقط 


به قیصریه آمدند تا به 
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4 دزی وه وین کرو ان و خی ام اي 
که مرده و پولس ادعا می‌کند زنده است. 
اختلاف عقیده داشتند. "چون در بررسی 
این امور دو دل بودم: از او پرسیدم که 
آیا ھی رامد اور ای ر ۰ در چا 
به این موضوع رسیدگی شود. "اما وقتی 
ی و 
کارش رسیدگی نکرده تحت نظر بماند. من 
امر کردم او را تحت نظر نگاهدارند تا تا 
در وقت مناسب او را به حضور امپراطور 
بفرستم.» ۲"اغریپاس به فستوس گفت: 
«بسیار آرزو دارم شخصاً سخنان او را 
بشنوم. .۰ فستوس جواب داد: «بسیار 
خوب! فردا سخنان او را خواهید شنید.» 
"روز بعد اغریپاس و برنیکی با 
تشریفات مام به دربا واره شید وب 
گروهی از قوماندانان و بزرگان شهر در 
آنجا جلوس نمودند. به فرمان فستوس 
پولس را حاضر کردند. "در این وقت 
فستوس گفت: «ای اغریپاس پادشاه و 
یت ای تمام کسانی که در اینجا حضور دارید. 
شما مردی را روبروی خود می بینید که 
اکثر بهودیان» چه در اورشلیم و چه در 
اینجا. پیش من از او شکایت کرده اند 
و با فریاد خواسته اند که او نباید دیگر 
زنده بماند. *"نظر خود 
که او کاری نکرده که مستوجب مرگ 
باشد. ولی چون او از امپراطور تقاضای 
دادخواهی کرده است. تصمیم گرفتم او 
را به پیشگاه ه او بفرستم. ۳و چون مطلب 
مخصوصی ندارم که به امپراطور بنویسم. 
او را در اینجا پیش شما و مخصوصا به 
حضور شما اغریپاس پادشاه آوردم تا در 
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نتیجه این تحقیقات مقدماتی. 
مطلبی تهیه نموده برای او بنویسم. "زیر 
معقول به نظر نمی رسد که یک زندانی را 
بدون اسناد کافی بنزد امپراطور بفرستم.» 
دفاع پوس در حضور اغریپاس 
اغریپاس خطاب به پولس 
۶ ۲ گفت: «ما به تو اجازه می دهیم 
که از خود دفاع کنی.» پولس دستهای 
خود را گشود و از خود چنین دفاع کرد: 
۲«ای اغریپاس پادشاه. برای من کمال 
خوشوقتی است که امروز در پیشگاه آن 
حضرت در خصوص شکایاتی که بهودیان 
از من دارند به دفاع بر می خیزم. "و بیشتر 
از این خوشوقتم که عالیجناب به همه 
آداب و رسوم بهودیان و اختلافات بين 
آنها آشنائی کامل دارید. تمنا دارم لطف 
فرموده به عرایض بنده توجه نمائید. 
"همه بهودیان به خوبی می دانند که 
جوانی من چگونه گذشته است و می دانند 
که از همان ابتدا چگونه در بین ملت خود 
و در اورشلیم زندگی کردم. *آنها مرا از 
اول می شناختند و اگر بخواهند می توانند 
آن را تصدیق کنند. آن ها می دانند که من 
غمری را در فریسی گری یعنی پیروی از 
دقیقترین فرقه های دين خود گذرانده ام. 
۶و حالا بخاطر اميد به آن وعده ای 
که خدا به پدران ما داده است محاکمه 
می شوم. اف همان وعده ای است که 
دوازده طايفة ما اميد دارند که روزی 
انجام آن را ببینند و از صمیم قلب شب 
و روز عبادت می‌کنند. بلی. بخاطر همین 
امید است. که بهودیان از من شکایت 
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کرده اند. ای پادشاه» ۸ جرا به نظر آن 
جناب محال می آید که خدا مردگان را 
زنده گرداند؟ 

خود من روزی این را وظيفهٌ خود 
می دانستم که به هر وسیله ای با عیسی 
ناصری مخالفت نمایم . و در اورشلیم 
همین کار را کردم و 8 اختیاراتی که از 
سران کاهنان گرفتم» > بسیاری از مقدسان را 
به زندان انداختم و وقتی آنها را می کشتند 
بر ضد شان ری می دادم. ۲ مدت زیادی 
ایشان را در کنیسه ها می زدم و کوشش 
می کردم آنها را به انکار امن شان 
مجبور سازم. خشم و غضب من بجایی 
رسید که تا شهرهای دوردست آن ها را 
تعقیب می کردم و آزار می رسانیدم. 


سخنان پولس دربارة ایمان خود 

۲ در چنین حالی با داشتن اختیارات تام 
و اوامری از جانب سران کاهتان به دمشق 
می رفتم که "در هنگام ظهر در بین راه 
ای پادشاه. نوری روشنتر از نور آفتاب به 
دور من و همسفرانم درخشید. ۴ همگی 
به زمین افتادیم. بل من مدای شم 5 
به زبان عبرانی به من گفت «ای شائول. 
ای شائول. چرا بر من جفا می‌کنی؟ بر 
میخ ها لکد زدن کار آسانی نیست. » 

رم « خد | و ندا تو کیستی؟» 
خداوند گفت: «من همان ای هستم 
که تو به من جفا می رسانی. ۶ برخیز و 
روی پای خود بایست. من به تو ظاهر 
شدم تا تو را به خدمت خود منصوب کنم 
که دربارۀ آنچه امروز دیده ای و آنچه در 
آینده خواهی دید شهادت دهی. من ترا 
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از دست این قوم و نیز از دست ملتهای 
بیگانه که ترا پہ پیش آنها می فرستم. خواهم 
رهانید. ترا می فرستم "تا چشمهای 
آنها را باز کنی و ایشان را از تاریکی به 
روشنائی و از قلمرو شیطان به سوی خدا 
بازگردانی تا از راه ایمان به من» گتاهان 
شان آمرزیده شود و در بین مقدسین خدا 
حصه داشته باشند.» 


سخنان پوس دربارۂ خدمات خود 

"بنابراین ای اغریپاس پادشاه. من 
نسبت به رژیاهای آسمانی نافرمانی 
نکردم. "بلکه اول به یهودیان ساکن 
دمشق و اورشلیم و سر تا سر یهودیه و 
سپس در ميان مردم غير بهود اعلام 
می کردم که توبه کنند و به سوی خدا 
برگردند 2 زندگی کنند. که شایستۀ 
این توبه باشند. "به همین دلیل بهودیان 
مرا در عبادتگاه گرفتند و می خواستند 
مرا بکشند. "اما به پاری پروردگار امروز 
در اینجا ایستاده ام و به همه, به کوچک 
و بزرگ. شهادت می دهم و چیزی جز 
آنچه انبیاء و موسی از پیش خر داده اند 
eS‏ "یعنی مسیح باید درد 
و رن و اولین کسی باشد که پس 
از و 
این قوم و ملتهای دیگر اعلام فرماید.» 


دعوت اغریپاس به ایمان 


وقتی دفاع پوس به اینجا رسید» 
فستوس فریاد زد: «ای پولس: عقلت را از 
دست داده ای! زیادی علم تو را دیوانه 
کرده است.» *پولس جواب داد: : «نخیر 
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عالیجناب فستوس. دیوانه نیستم بلکه 
در کمال هوشیاری عین حقیقت را بیان 
می کنم. ۴۶ پادشاه از این جیزها اطللاع 
دارند و من می توانم آزادانه پیش آن 
باره چیزی از نظر ایشان دور مانده باشد. 
زیرا هیچیک از آن ها در خفا صورت 
نگرفته است. "ای اغریپاس پادشاه, آیا 
شما به انبیاء عقیده دارید؟ مې دانم که 
عقیده دارید.» اغریپاس به پولس گفت: 
«خیال می‌کنی به این زودی می توانی 
مرا مسیحی بسازی؟» "پوس گفت: 
«از خدا می خواهم که دیر با زود نه تنها 
E‏ ور ی امروز 
نه مثل من در این زنجیرها.» 

۳آنگاه پادشاه از جا برخاست و والی 
و برنیکی و بقیه حاضران هم برخاستند. 
"وقتی از تالار سرون رفتند به یکدیگر 
گفتند: «اين شخص کاری که مستوجب 
اعدام یا حبس باشد انجام نداده 
است .“ اغریپاس به فستوس گفت: 
«اگر از امپراطور دادخواهی نکرده بود. 
می توانست آزاد شود.» 


عزیمت پوس به روم 


۳۷ ما از راه بحر به ایتالبا 
سفر کنیم. > پولس و چند زندانی دیگر را 
به چپ عتصیی به نام یولیوس از 


فرقهة وسک تحویل دادند. "به کشتی 


ادرامیتینی که عازم بندرهای ایالت 
آسیا بود سوار شدیم و حرکت کردیم و 
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از اهالی تسالونیکی 


بود. "روز بعد در بندر صيدون 


ی مقدونی 
همراه ما 
لنگر انداختیم و یولیوس به پولس محبت 
کرد و اجازه داد که در آنجا به دیدن دوستان 
خود برود و ضروریات خود را از آنها 
بگیرد. "از آنجا بار دیگر راه بحر را در 
پیش گرفتیم و چون باد از جهت مخالف 
می وزید از حاشیه و باد پناه 
بود عبور نمودیم *و پس از گذشتن از 
آب های قیلیقیه و پمفیلیه به میرای لیکیه 
زسید یم : *صاحب منصب در آنجا یک 
کشتی اسکندریه ای را که عازم ایتالیا بود 
پیدا کرد و ما را سوار آن نمود. 
"روزهای زیادی به آهستگی پیش 
می رفتیم و با زحمت فراوان به بندر 
قنیدوس رسیدیم و چون باد مخالف ما 
بود. جهت دیگر را در پیش گرفتیم و از 
کتار دماغة ملمونی و ساحل جزیرة کریت 
که پناهگاه بود. راندیم. به سختی از 
آنا گتشه به تتذیکنهای شهر سساشه ره 
محلی به نام «بندر نیک» ! رسیایم. 
*زمان زیادی را در آنجا گذرانیده 
بودیم و دیگر ادام سفر ما با خطر روبرو 
بود. زیرا مدت زیادی از روز کفاره. که 
ول به آن ها نصیحت نموده ۲ گفت: 
«آقایان» می بینم که سفر ما از اینجا به 
بعد پر خطر خواهد بود. به کشتی و بار 
ان خسارت و زیان خواهد رسید و برای 
خود ما هم 
ما ضاحت فصب به تج فپای تا دای 
کشتی و صاحب آن بیشتر توجه داشت ت تا 
به سخنان پولس "و نظر به اینکه آن بندر 


تلفات جانی خواهد داشت.» 
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برای اقامت زمستانی نامناسب بود. اکثر 
آنها صلاح دانستند که از آنجا حرکت کنند 
تا شاید به فینیکاس برسند و زمستان را 
در آنجا که بندری کریتی و رو به شمال 
غربی و جنوب غربی است بگذرانند. 
توفان بحری 

"پس وقتی نسیم جنوبی برخاست به 
گمان آنکه به مقصد خود رسیده اند. لنگر 
کشتی را برداشتند و از نزدیک کنارة کریت 

گذشتيم. " اما طولی نکشید که باد شدیدی 
که به باد شمال شرقی معروف است از 


و "به کشتی 

زد و ما قادر نبودیم کشتی 

خلاف جهت باد هدایت کنیم. > بنابراین 
خود را به دست باد سپردیم تا با جریان آن 
پیش رویم. ۴ در پناه جزیرة کوچکی به نام 
کاودا با زحمت زیاد توانستیم یم قایق کشتی 
را به اختیار خود درآوریم ‏ "آنها قایق را 
به کشتی سوار کردند و با طناب اطراف 
کشتی را محکم بستند و از ترس اینکه مبادا 
کشتی در جاهای کم عمق خلیج سیرنیس 
گی گنه بادبان کشتی را پایی ن کشیدند و ما 
همچنان با جریان باد پیش می رفتیم. "باد 
شدید ادامه داشت. به طوری که روز دوم 
بارکشتی را به بحر ریختند "و در روز سوم 
اسباب و لوازم کشتی را با دست خود به 
بحر انداختید. "روزهای زیاد نه افتاب به 
چشم می خورد و نه ستارگان. باد همچنان 
با شدت می وزید و دیگر هیچ امیدی به 
نجات ما نبود. 

"وقتی که مدت زیادی بدون غذا راه 
پیمودند. پولس در میان ایشان ایستاد و 
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گفت: «ای دوستان. کاش به حرفهای 
من گوش می دادید و از کریت سفر 
نمی کردید تا از اينهمه ضرر و زیان در 
امان می بودید. ۲"خوب. حالا که این 
طور شده از شما می خواهم که خود را 
او ۳9 نخواهد 

سید. فقط کشتی از دست خواهد رفت. 
"زیر دیشب فرشتهٌ آن خدایی که من از 
او سم و او و می پرستم. در کتار من 
ایستاد ۴" و گفت: «ای ولین کس یا 
تو باید در حضور امپراطور حاضر شوی 
و خدا جان همه همسفرانت را به تو 
بخشیده است.» پس آقایان بايد قویدل 
باشید. زیرا من به خدا ایمان دارم و 
می دانم همان طوری که به من گفته است 
خواهد شد. ولی به کنارة یکی از این 
جزایر رانده خواهیم شد .“< 

"وقتی شب چهاردهم فرا رسید و ما 
هنوز در بحيرةٌ آدریاتیک از این سو به آن 
سو رانده می شدیم. نزدیک نصف شب 
ملاحان احساس کردند که به خشکی 
تردیک: می شود ' پس عم پید بي 
کردند و به عمق تقريباً سی و هشت 
متر رسیدند و به فاصله کوتاهی دوباره 
اندازه‌گیری نمودند و به عمق بیست و 
هفت متری رسیدند. "و چون می ترسیدند 
که به سنگ ها بخوریم» چهار لنگر از 
پشت کشتی به بحر انداختند و دعا 
می‌کردند که زودتر روز شود. " ملاحان 
می خواستند کشتی را ترک کنند و برای 
عملی ساختن نقشة خود به بهانه اينکه 
می خواهند لنگرها را از پیش کشتی به 
بحر بیندازند. قایق را به آب انداختند. 


۳ 


اعمال ۲۷ 


"اما پوس به صاحب منصب و عساکر 
گفت: «اگر ملاحان در کشتی نمانند 
نجات شما ممکن نخواهد بود.» "پس 
عساکر طنابهای قایق را بریدند و آن را 
رها کردند. 

ین پیش از سد ۳3 و یه 
aê‏ اصرار ِِِ چیزی بخورند. 
او گفت: «امروز چهارده روز است که 
در بلاتکلیفی به سر می برید و چیزی 
نخورده اید. تمنا دارم چیزی بخورید 
زیرا نجات جان شما بسته به آنست. 
مویی از سر هیچیک از شما کم نخواهد 
شد.» نا این سخنان نان را برداشت و 
در حضور همه آنها پس از آنکه خدا را 
شکر نمود پاره کرد و شروخ به خوردن 
نمود. ایس همه فریدل گشتند و غذا 
خوردند. (تعداد ما در کشتی جمعاً دو 
صد و هفتاد و شش نفر بود.) "پس از 
که مر له غله راب محر رتیه 


تا کشتی را سیک نمایند. 


درهم ث شکیتشن کشتی 

*"وقتی صبح شد. ملاحان خشکی را 
نشناختند اما متوجه خلیجی با ساحل 
ریگی شدند. تصمی مگرفتند که در صورت 
امکان کشتی را در آنجا به گل بنشانند. 
۳سپس بند لنگر ها را بریدند و آن ها را 
در بحر رها کردند و همان موقع بندهای 
شکان را هم شل کردند و بادبان پیش 
Ey‏ 
به طرف ساحل راندند. " کشتی به یکی 
از تپه های زیر آب برخورد کرد و در آنجا 
گیر نموده دماغة کشتی ثابت و بی حرکت 
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ماند ولی قسمت عقب در نتیجه بر خورد 
با امواج شدید در هم شکست. 

٣‏ دز اینموقع عساکر فکر می کردند 
بهتر است زندانیان را بکشتد.. مبادا 
کسی از ایشان بوسیله شنا فرار کند. lL‏ 
صاحب منصبی که می خواست پراش را 
آنها شد. او امر کرد که اول کسانی که شنا 
بلد بودند. خود را از کت به داخل آب 
بیآندازند و خود را به خشکی برسانند. ۴۴و 
بقیه يا روی تخته پاره ها و يا روی قطعات 
کشتی بدنبال آنها بروند. به این ترتیب همه 
ما صحیح و سالم به خشکی رسیدیم. 


در جزیرهٌ مالتا 
۲۸ وقتی صحیح و سالم به ساحل 

رسیدیم. فهمیدیم که نام آن 
جزیره مالتا است. "مردم ان جزیره به ما 
مهربانی بسیا رکردند و چون هوا سرد بود 
و باران می بارید. اتش بزدی افروختند 
هیزم جم کرده بود ووقتیآن را روی آتش 
گذاشت ۱ به علت حرارت آتش ماری از 
میان آن بیرون آمد و به دست او چسپید. 
"همین که بومیان مار را به دست او آویزان 
دیدند به یکدیگر گفتند: «این شخص 
حتماً قاتل است که با وجود اینکه از 
بحر نجات پیدا کرد» الهةٌ عدالت اجازه 
نمی دهد که او زنده بماند.» ٩اما‏ پولس 
مار را روی آتش انداخت و اصلاً ضرری 
ندید. *آنها منتظر بودند که هر لحظه 
بدنش ورم کند و یا ناگهان نقش زمین 
گردد. اما وقتی مدت زیادی منتظر ماندند 


۴۹۳ 


وا که مورک او رب 
است» فکر شان عوض شد و گفتند که او 
یکی از خدایان است. 

در نزدیکی هاش آن محل املاکی 
وجود داشت که متعلق به پوبلیوس. حاکم 
آن جزیره بود. این شخص ما را به خانه 
پرد و مدت سه روز با کمال مهربانی 
از ما پذیرایی کرد. در همان وقت پدر 
پوبلیوس بستری و مبتلا به تب نوبه و 
اسهال خونی بود. پولس به بالین او رفت 
و پس از دعا بر او دست گذاشت و او 
را شفا داد. پس از این جریان دیگر 
بیماران آن جزیره هم آمدند و شفا یافتند. 
"آنها در مقابل. هدایای فراوانی به ما 
دادند و وقتی خواستیم آنجا را ترک کنیم. 
چیزهایی را که در سفر مورد احتیاج ما 
بود برای ما به کشتی آوردند. 


رسیدن پوس به روم 

"پس از سه ماه اقامت در آن جزیره با 
یک کشتی اسکندریه ای. که علامت دو 
پیکر جوزا داشت و زمستان را در آنجا 
توقف کرده پوه په راه افتادیم. "در شهر 
سراکیوس لنگر انداختیم و سه روز در 
آنجا توقف نمودیم. .بار دیگر از آنجا با 
کشتی حرکت کرده به شهر ریغیون رفتیم. 
بعد از یک روز باد جنوبی برخاست و 
دو روز طول کشید که به بندر پوطیولی 
رسیدیم. . "در آنجا برادران را پیدا کردیم 
و به دعوت آنها مدت یک هفته در آنجا 
ماندیم و به این ترتیب به روم رسید يديم . 
* مسیحیان آن شهر وقتی شنیدند که ما در 
راه هستیم. تا بازار آپیاس و دهکده ای 
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به نام «اسه میخانه» به استقبال ما آمدند 
و .حون پولس آنها ا دی شتا زا شک 
نموده و دلگرم شد. "وی به رقم E‏ 
پولس اجازه یاف ت که با یک نگهبان رومی 
در خانه ای جداگانه زندگی کند. 


بشارت پوس در روم 


۷بعد از سه روز پولس رهبران یهودیان 
آنجا را دعوت کرد و وقتی آن ها جمع شدند 
به ایشان گفت: «ای برادران. من که هرگز 
عملی برضد ملت و يا آئین پدران خود 
انجام نداده ام. در اورشلیم دستگیر و تسلیم 
رومیان شدم. "رومیان از من تحقیقات 
نمودند و می خواستند مرا آزاد سازند. 
ای ی بت مر 
۰ "اما بهودیان 
مخالفت کردند و من هیچ راهی نداشتم 
جز اینکه از e‏ دادخواهی نمایم. 
۰ شکایتی هم برضد ملت خود 
شما را ینم و با شما صحبت کنم. زیرا من 
به خاطر همان امیدی که اسرائیل دارد. به 
طوری که می بینید گرفتار زنجیرم.» "به او 
گفتند: «هیچ نامه ای دربارۂ تو از بهودیه 
هه ر اش 3 از بر و هکس 
به اینجا نیامده است که دربارۀ ت وگزارشی 
داده باشد و يا سخن بدی به زیان آورده 
باشد. "اما ما می خواهیم عقاید و نظرات 
ترا از زبان خودت بشنویم. . آنچه ما دربارةٌ 
این فرقۀ جدید می دانیم آن است که همه از 
آن ایرد میگیرند .« 

"پس روزی را تعیین کردند و 
عده زیادی برای دیدن او به منزلش 
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آمد ند. او به تفصیل از صبح 
دربارةٌ پادشاهی خدا برای آن ها سخن 
گفت و کوشید با مراجعه به تورات 
به عیسی متقاعد و قانع سازد. ""بعضی 
از آن ها سخنان او را قبول کرده ایمان 
آوردند. ولی دیگران در بی ایمانی خود 
باقی ماندند. *۲آن ها بدون آنکه بین 


تا شب. 


خود به موافقت برسند. جدا شدند. اما 
پیش از رفتن آن ها پوس اظهار داشت: 
ار اا به وسبلة اشعیای نبی به 
پدران شما چه خوب گفته است: 
ن این قوم برو و به آن ها 
بگو: بسیار خواهید شنید ولی درک 
نخواهید کرد و پیوسته خواهید 
نگریست ولی نخواهید دید. ۷"زیرا 
دلهای این قوم سخت و گوشهای 
شان سنگین و چشمان شان بسته 
شده است. مبادا با > خود ببیتند 
و با گوش خود بشنوند و با قلب 
خود بفهمند و برگردند و من آنها را 
شفا بخشم.» 
پس بدانید که این نجات خدایی در 
اختیار .خر یهودیان گذاشته شده است 
و آن ها آنرا خواهند پذیرفت.» "چون 
پولس این سخنان راگفت» یهودیان رفتند و 
با یکدیگر بشدت مباحثه م یکردند. 
ال دو سال تمام در منزل کرایی 
خود زندگی کرد و دروازه خانه اش به روی 
همه باز بود. "او پادشاهی خدا را اعلام 
می کرد و دربارةٌ عیسی مسیح خداوند 
بسیار واضع و بدون هیچ مانعی تعلیم 
می داد. 


رسالهة پوس رسول به رومیان 


مقدمه 

رسالۀ رومیان طولانی ترین رسالهٌ پولس رسول است. پولس وقتیکه آمادگی سفر به روم و بازدید 
به کمک ایمانداران آنجا به اسپانیه برود. وقتیکه او در شرق برای انتشار انجیل و تأسیس کلیساهای 
مختلف کارهای انجام داد. به فکر انتشار انجیل در غرب شد. 

در این رساله پوس نا الهام روح القدس» عقاید خود را در مورد ایمان مسیحی و معنی عملی این 
ایمان را در زندگی مسیحیان توضیح می دهد. او می‌گوید. انجیل آشکار می سازد که خدا چگونه فقط 
به وسیله فیض خود. رابطةٌ مردم را با خود اصلاح می‌کند. فرق نم یکند که یک شخص بهودی باشد 
و یا غیر بهودی. هر کدام ضرورت دارد که رابطةٌ او با خدا اصلاح شود زیرا همه در برابر خدا گناه 
کرده اند. 

پولس در این رساله شرح می دهد که زندگی جدید نتیجه رابطةٌ جدید با خدا می باشد. وقتیکه یک 
شخص ایماندار با خدا مصالحه می‌کند. به وسیلۀ روح خدا که در او زندگی می‌کند. قوت می یابد که 
در مقابل قدرت گناه وشیطان مقاومت کند. 

برعلاوه پولس به توضیح هدف شریعت الهی می پردازد که خدا چرا شریعت را نازل کرد و 
چطور یهودیان عیسی را که از قوم آنها بود رد کردند و به این وسیله زمينة مشارکت تمام انسانها در 

در اخیر پولس به توضیح روابط اجتماعی مسیحیان می پردازد و بعد از پیام های شخصی. رساله را 
به پایان می رساند. 


۱۳۹۵ 


۱۳۹۶ 


فهرست مندرجات: 


مقدمه: فصل ۱: ۱ - ۱۷ 


رومیان ۱ 


ضرورت به نجات و رستگاری: فصل ۱: ۱۸ - ۳: ۲۰ 


راه خدا برای نجات: فصل ۳: ۱ - ۴: ۲۵ 
زندگی تازه در مسیح: فصل ۵ - ۸ 
بنی اسرائیل در نقشه خدا: فصل ٩‏ - ۱۱ 


رفتار مسیحی: فصل ۱:۱۲ - ۱۵: ۱۳ 


خاتمه و سلام های شخصی: فصل ۱۵: ۱۴ - ۱۶: ۲۷ 


مقدمه 


۱ از طرف پولس‌بند؛ٌعیسی مسیح و 
رسولی که خدا برای بشارت انجیل 
برگزیده و فراخوانده است. 
۲خدا انجیل را مدتها پیش 
بوسیلةً انبیای خود درکتاب مقدس وعده 
داد. "این انجیل دربارهٌ پسر او. خداوند 
ما عیسی مسیح 
از نسل داود متولد شد و با زنده شدنش 
پس از مرگ با قدرت ثابت نمود که از 


لحاظ دوحج قدوسیت. او پسر خداست. 
خدا به وسيل مسيح به ما فيض عطا 
فرمود تا رسولان او باشیم و هم ملت ها 
را به ایمان و اطاعت مسیح هدایت کنیم 
*اين همچنین شامل حال شما رومیان 
ات که خدا شیا را هوت فرمردو قا از 
آن عیسی مسیح شوید. 

"من این رساله را به همه شما محبوبان 
۱۰۲ این ۶ e‏ 
شده اید می نویسم. فیض و سلامتی 


از طرف خدا. پدر ما. و عیسی مسیح 
او بشما باد 


دعای شکرگزاری 


ب از هر چ غدای خود. رز به 
می‌کنم. زیرا ایمان شما در تمام دنیا 
او را با اعلام انجیل دربارة پسرش از دل 
و جان خدمت می نمایم. > شاهد است ت ۲ که 
همیشه در وقت دعا شما را بیاد می آورم 
و درخواست می کنم که در صورت 
امکان اگر خدا بخواهد بالاخره به دیدن 
شما موفق شوم زیرا "بسیار آرزومندم که 


بهره مند ساخته. تقویت نمایم. ۳ مقصدم 


آن است که به وسیلۀ ایمان دو جانبه 


پشتیبان همکدیگر باشیم. شما به وسیلۀ 
ایمان من و من به وسیلۀ ایمان شما. 
۳ای برادران. نمی خواهم بی خبر 
باشید که بارها قصد داشتم نزد شما بیایم 
اما هميشه چیزی مرا از انجام آن بازداشته 
است. من خواسته ام همان طوری که در 
میان ملت های دیگر ثمری یافتم در 
ميان شما نیز بيابم. "زیرا من در برابر 





رومیان ۱ 


همه - از مردم پیشرفته گرفته تا وحشیان. 
از روشنفکران گرفته تا نادانان - دینی به 
گردن دارم. *بنابراین شوق دارم که به قدر 
توانایی خود انجیل را به شما نیز که در 
روم به سر می برید اعلام نمایم. 
قدرت انجیل 

۴زیرا من از انجیل خجل نیستم؛ از آنرو 
که انجیل. قدرت خداست برای نجات 
هرکس که ایمان آورد. اول بهودیان و سپس 
غير یهودیان ۷ زیرا انجیل نشان می دهد که 
خدا چگونه آدمیان را عادل می شمارد و این 
پاي ایمان است و بر ایمان بنا شده است؛ 
چنانکه که نوشته شده است: «شخص عادل 
بوسیلة ایمان زندگی می‌کند.» 

گناه بشر 

۸ غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه 
و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی 
شرارت آمیز شان مانع شناسایی حقیقت 
ست. "خدا آنها را مجازات می‌کند و 
این کار برحق است. زیرا آنچه آدمیان 
دربارةٌ خدا می توانند بدانند. بر آن ها 
آشکار است زیرا خدا آن را در پیش 
شمان ایشان فرار داده است. "از زمان 
آفرینش دنیا. صفات نادیدنی او یعنی 
قدرت ازلی و آلوهیت او در چیزهای ی که او 
افریده است. به روشنی مشاهده می شود 
و از این رو آن ها ابداً عذری ندارند. 
۲ |گرچه آن ها خدا را شناختند ولی آن 
طوری که شایستهٌ اوست او را تکریم و 
شکرگذاری نکردند. در عوض افکار شان 
کاملاً پوچ گشته و عقل ناقص آن ها تیره 


۱۳۹۷ 


شده است. "در حالی که ادعای حکمت 
م ی کنند. نشان می دهند که نادان هستند. 
۳آن ها جلال خدای ابدی را به پُتهایی 
شبیه انسان فانی و پرندگان و چهارپایان و 
خزندگان تبدیل کردند. 

"به این جهت خدا ایشان را با شهوات 
و هوسهای خود شان در ناپاکی وآگذاشت 
که با یکدیگر بدن های خود را ننگین 
سازند. ۵آنها حقیقت خدا را به دروغ 
تبدیل کردند و آفریده های خدا را به 
عوض خود آفریدگار پرستیدند. آفریدگاری 
که تا ابد شايستة سایش است:. 

لذا خدا آدمیان را تسلیم شهوات 
ننگین خود شان کرده است. حتی 
زنها روابط طبیعی جنسی را به آنچه 
غیر طبیعی است تبدیل کردند. "به همان 
طریق مردان روابط جنسی طبیعی را با 
زنها ترک نمودند و در آتش شهوت برای 
هم جنسان خود سوختند. مردان مرتکب 
اعمال زشت و ننگین با مردان دیگر 
شدند و در وجود خود شان مجازاتی را که 
سزاوار چنین خلافکاری است. دیدند. 

چون آن ها خداشناسی را امری ناچیز 
شمردند. خدا آن ها را تسلیم افکار فاسد 
شان نمود تا اعمال زشت و ناشایست بجا 
آورند. "ان ها از انواع شرارت و بدی و 
طمع و بدخواهی و همچنین از حسادت 
و آدمکشی و نزاع و فریبکاری و بد نیتی 
بر هک آن ها شابعه فی ساد ی از 
یکدیگر بدگویی می‌کنند. از خدا نفرت 
دارند. ظالم و مغرور و لافزن و سازندة 
بدیها هستند و از والدین خود سرپیچی 
می‌کنند. ""بی فهم. بی وفا و بی محبت و 


۱۳۹۸ رومیان 
بی رحم هستند. ""و با وجود این که حکم 
خدا را می دانند که کنندگان چنین کارها 
مستوجب مرگند ولی نه فقط خود شان 
این کارها را می‌کنند بلکه دیگران را نیز 
در انجام آن ها تشویق می‌کنند. 
خشم و غضب خدا 

و اما ای آدمی» تو کیستی که 
۲ دربارةٌ دیگران قضاوت می‌کنی؟ 
هر که باشی هیچگونه عذری نداری زیرا 
وقتی تو دیگران را ملامت می‌کنی و در 
عین حال همان کاری را که آن ها انجام 
می دهند انجام می دهی. خودت را 
ملامت م یکنی. "ما می دانیم وقتی خدا 
اشخاصی را که چنین کارهایی می کنند 
ملامت م ی کند. حق دارد. ۳آیا تو گمان 
می‌کنی که با ملامت کردن دیگران از جزا 
فرار خواهی کرد! در حالی که همان کارها 
را انجام می دهی؟ ؟آیا فراوانی مهر و 
بردباری و صبر خدا را ناچیز می شماری؟ 
مگر نمی دانی که منظور مهربانی خدا این 
است که تو را به توبه راهنمایی فرماید؟ 
*با سخت دلی و بی میلی خود نسبت به 
توبه» عقوبت خود را تا روز ظهور غضب 
خدا و داوری عادلانةٌ او پیوسته شدیدتر 
می سازی. "زیرا خدا به هرکس بر حسب 
اعمالی که کرده است. اجر یا جزا خواهد 
داد. "بعضی مردم» نیکویی را دنبال 
می کنند و در جستجوی عزت و شرف 
و زندگی فناناپذیر هستند. خدا به آنها 
زندگی ابدی خواهد داد. *بعضی مردم 
خودخواه هستند و حقیقت را رد می‌کنند 
و به دنبال ناراستی می روند. آن ها مورد 


۲۰۱ 


خشم و غضب خدا قرار می‌گيرند. برای 
همۀ آدمیانی که بدی را بجا می آورند. 
مصیبت و پریشانی خواهد بود. اول برای 
یهودیان و سپس برای غیر بهودیان. "اما 
خدا به کسانی که نیکوکاری نمایند. عزت 
و شرف و سلامتی خواهد بخشید. اول 
به بهودیان و سپس به غير یهودیان "زیر 
خدا تبعیض قائل نمی شود. 

"همه آنانی که بدون داشتن شریعت 
موس ی گناه می‌کنند. بدون شریعت هلاک 
می شوند و همه آنانی که زیر شریعت 
هستند و گناه م ی کنند. به وسبلةً شریعت 
شریعت هیچ کس را در حضور خدا عادل 
نمی سازد. بلکه عمل کنندگان شریعتند که 
عادل شمرده می شوند. * هرگاه غیر یهودیان 
که دارای شریعت نیستند. احکام شریعت 
شریعت آنها خود شانند. با وجود اینکه 
شریعت کتبی ندارند. ۵ رفتار شان نشان 
می دهد که مقررات شربعت در قلب های 
شان نوشته شده و وجدان های ایشان نیز 
درستی این را تأیید می‌کند. زیرا افکار شان 
یا آن‌ها را ملامت می‌کند و یا از آن ها دفاع 
می نماید. ۴ مطابق بشارتی که من می دهم. 
در روزی که خدا به وسیل عیسی مسیح 
همه افکار پنهانی دل های آدمیان را داوری 


یهودیان و شریعت 


"اما اگر تو خود را یهودی می نامی 
و به شریعت پابند هستی و از اينکه خدا 


را می شناسی, به خود فخر می‌کنی: "و 


رومیان 


اراد او را می دانی و به سبب اینکه در 
شریعت تربیت شده ای چیزهای عالی 
را برتر می دانی "و خاطر جمع هستی که 
رای وران زو ان تاریکی "و 
استاد نادانان و معلم کودکان می باشی و 
صاحب شریعتی هستی که مظهر معرفت 
و حقیقت است. "پس تو که دیگران 
را تعلیم می دهی. چرا خود را تعلیم 
نمی دهی؟ تو که موعظه می‌کنی دزدی 
نباید کرد. آیا خودت دزدی نمی‌کنی؟ 
"تو که می گوئی زنا نکن آیا خودت 
زنا نمی‌کنی؟ تو که از ُتها نفرت داری» 
آیا خود معبدها را غارت نمی کنی؟ 
"تو که به شریعت فخر می‌کنی. آیا با 
شکستن شریعت نسبت به خدا بی حرمتی 
نمی کنی؟ ۲۴چنانکه نوشته شده است: 
«بسبب شماء مردمان غیر يهود نام خدا را 
بی حرمت می سازند.» 

* چنانچه از شریعت اطاعت کنی. سنت 
تو ارزش دارد؛ اما اگر از شریعت سرپیچی 
نمایی. مثل این است که اصلاً سنت 
نشده ای. ۶ اگر یک غير يهود که سنت 
نشده است از احکام شریعت اطاعت 
نماید. آیا خدا او را سنت شده به حساب 
نخواهد آورد؟ ۳و شخصی که جسماً سنت 
نشده است ولی كام شرت را انجام 
می دهد. ترا که با وجود داش شتن کتاب و 
نشانة سنت. از شریعت تجاوز می‌کنی. 


ملامت خواهد ساخت. "زیرا بهودی 
حقیقی کسی نیست که ظاهراً بهودی باشد 


و سنت واقعی تنها یک عمل جسمانی 
نیست. "بلکه بهود واقعی شخصی است 
که از باطن بهودی باشد. یعنی قلبش سنت 


۳۰۲ ۱۴۹۹ 
شده باشد و این نیز کار روح خدا است. 
نه کار شریعت مکتوب. ستایش چنین 

شخص از خدا است. نه از انسان. 
پس یهودیان چه برتری بر 
غير بهودیان دارند؟ يا سنت چه 
ارزشی دارد؟ "البته از هر لحاظ ارزش 
فراوان دارد. اول آنکه خدا پیام خود را 
به بهودیان سپرد. "اما اگر بعضی از آن ها 
امین نبودند. آیا بی وفائی آن ها وفاداری 
خدا را باطل می سازد؟ ۴هرگز نه! حتی 
اگر همه انسان ها دروغگو باشند. خدا 
راستگو است! چنانکه نوشته شده است: 

«کلامی که گفته ای راست بوده 

و داوری تو عادلانه است.» 

اما اگر شرارت ما عدالت خدا را بیشتر 
آشکار می سازد چه بگو ا 
بگوئیم که هرگاه خدا ما را مجازات 
می‌کند. بی انصافی می‌کند؟ (مثل آدمیان 
سخن می‌گويم) *هرگز نه! اگر خدا عادل 
نباشد چطور می تواند دنیا را داوری کند؟ 
"اما اگر دروغ من در مقابل راستی خدا 
جلال او را بیشتر آشکار می‌کند. چرا 
باز هم به عنوان یک گناهکار ملامت 
می شوم؟ پس چرا نگوئیم: «بیائید بدی 
کنیم تا از آن خوبی به بار آید؟» در واقع 
عده ای تهمت زنان گزارش داده اند که 
ما چنین چیزی گفته ایم. محکومیت این 


هیچ کس در حضور خدا عادل نیست 
پس چه؟ آیا ما بهودیان از غير 


یهودیان وضع بهتری داریم؟ ابداء 
پیش از این نشان دادیم که بهودیان و 


0 


۷ 
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غير یهودیان. همه در گناه گرفتار هستند 
۲ چنانکه نوشته شده است: 

«حتی یک نفر یست که عادل 

باشد. کسی نیست که بفهمد یا 

جویای خدا باشد. ""همة‌آدمیان 

از خدا روگردانیده اند. همگی 

از راه راست دور شده اند؛ حتی 
یک نفر نیکوکار نیست. "گلوی 
شان مثل قبر روباز است. زبان 
شان را برای فریب دادن به کار 
می برند و از لب های شان سخنانی 
مهلک مانند زهر مار جاری است. 
"دهان شان پُرازدشنام های زننده 
*و پاهای شان برای 
خونریزی تندرو است. به هر جا 
که می روند. ویرانی و بدبختی بجا 
می‌گذارند. ۷و راه صلح و سلامتی 
را نشناخته اند. *خدا ترسی بنظر 
ایشان نمی رسد. » 


"ما می دانیم که روی سخن در شریعت 
با پیروان شریعت است تا هر دهانی بسته 
شود و تمام دنیا خود را نست به خدا 
ملزم و مسئول بدانند. "زیرا هیچ انسانی 
در نظر خدا با انجام احکام شریعت عادل 
شمرده نمی شود. 
انسان گناه را بشناسد. 


کار شریعت اینست که 


عدالت از راه ایمان 
اما اکنون عدالت خدا که تورات 
و پیامبران بر آن شهادت داده اند به 
ظهور رسیده است. خدا بدون در نظر 
گرفتن کیت ۲و فقظ انرا بان ۰ 
عیسی مسیح همة ايمانداران را عادل 
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می شمارد. زیرا هیچ تفاوتی نیست. 
"همه گناه کرده اند و از جلال خدا کم 
آمده اند. اما با فيض خدا همه به 
وساطت عیسی مسیح که خونبهای آزادی 
آن ها است. بطور رایگان. عادل شمرده 
می شوند. * زیرا خدا س را به عنوان 
وسیله ای برای آمرزش گناهان که با ایمان 
به خون او به دست می آید - در مقابل 
چشم همه قرار داده و با این کار خدا 
عدالت خود را ثابت نمود. زیرا د رگذشته 
به سبب بردباری خود گناهان آدمیان را 
نادیده گرفت ”تا در این زمان» عدالت 
خدا کاملاً به ثبوت برسد. یعنی ثابت شود 
ایمان می آورد عادل می شمارد. 
پس فخ ر کردن چه معنی دارد؟ جائی 
برای آن نیست. به چه دلیل؟ آیا به دلیل 
انجام دادن شریعت؟ نخیر, بلکه چون 
ایمان می آوریم. زیرا ما یقین داریم که 
به وسبلة ایمان. بدون اجرای شریعت. عادل 
شمرده می شویم. یا خدا فقط خدای 
بهودیان است؟ مگر خدای غير بهودیان 
نیست؟ البته هست. "خدا یکی است 
و یهودیان را بر اساس ایمان و غير یهودیان 
را نیز از راه ایمان عادل می سازد. ۳۱آیا 
اتید اکن ات کا اپاق ریت 
را از میان بر می داریم؟ نخیر, هرگز! بلکه 
آن را استوار می سازیم. 


ابراهیم ایماندار 
پس در این صورت دربارهٌ جد ما 


ابراهیم چه بگوئیم؟ "اگر به وسیلة 
اعمال خود پیش خدا عادل شمرده می شد. 
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دلیلی برای فخر می داشت اما او 
نمی تواند در پیشگاه خدا به خود فخر 
کند. ۳ نوشته شده است: «ابراهیم 
به خدا ایمان اورد و خدا آن ایمان را به 
عنوان عدالت به حساب او گذاشت.» 
۲شخصی که کار می کند مزد م ی‌گیرد و 
مزد او هدیه به حساب نمی آید؛ بلکه 
حق او است که بايد به او پرداخت شود 
*و اما مردی که کار نمی‌کند بلکه به 
خدائی که حتی شخص دور از خدا را 
عادل می‌گردند ایمان می‌آورد. ایمان او 
عدالت شمرده می شود. *حضرت داود 
دربارهةٌ خوشی شخصی که خدا بدون در 
نظر گرفتن اعمالش او را عادل می سازد 
چنین می فرماید: 
"«خوشا به حال کسی که سرکشی او 
آمرزیده ‏ وگناه وی پوشیده شده است. 
4خوشا به حال کسی که خداوند گناه 
او را به حساب نمی اورد.» 
*آیا این خوشی تنها متعلق به آنانی 
است که سنت شده اند. يا همچنین به 
کسانی که سنت نشده اند نیز تعلق دارد؟ 
چنانکه از کلام خدا نقل کردیم: «خدا 
ایمان ابراهیم به عنوان عدالت به 
حساب ا وگذاشت.» "در آن زمان ابراهیم 
در چه حالت بود؟ آیا پیش از سنت شدن 
او بود یا بعد؟ البته پیش از سنت شدن "و 
سنت اش علامتی بود برای اثبات اينکه 
به وسیل ایمانش. خدا او را د پیش از آنکه 
سنت شود. ال انش ند 
ابراهیم پدر همه کسانی است که به خدا 
ایمان می آورند و عادل شمرده می شوند. 
حتی اگر سنت نشده باشند "و همچنین 
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پدر کسانی است که سنت شده اند. نه 
تنها بخاطر اینکه سنت شده اند بلکه به 
خاطر اينکه از ایمانی که ابراهيم در وقت 
نامختونی داشت. پیروی می‌کنند 
وعده های خدا و ایمان 
۳خدا به ابراهيم و فرزندانش وعده داد 
که جهان از آن او خواهد بود. این وعده به 
علت اطاعت ابراهيم ت 
بلکه برای این است که او ایمان آورد و 


از شریعت نیست. 


ایمان او برانشی غدالت شمرده شد زیر 
اگر وعده های خدا به کسانی داده شود 
که از شریعت پیروی می‌کنند دیگر ایمان 
آدمی بی معنی و وعدهة خدا بی ارزش 
است. ۵ زیرا شریعت» غضب خدا را 
به وجود می آورد اما جائی که شریعت 
نیست تجاوز از شریعت هم وجود ندارد. 

پس این وعده به ایمان متکی است. 
تا آن بر فیض خدا استوار بوده و برای 
تمامی نسل ابراهیم اعتبار داشته باشد. 
نه تنها برای آنانی که از شریعت اطاعت 
می‌کنند. بلکه برای کسانی هم که مانند 
ابراهیم ایمان می آورند. زیرا ابراهیم پدر 
همۀ ماست. ٣‏ چنانکه نوشته شده است: 
«تو را پدر ملتهای بسیار ساخته ام.» 
از این رو این و عده در نظر خدائی که 
ابراهیم به او ایمان آورد استوار است. 
آن خدائی که مردگان را زنده می سازد و 
نیستی ها را هستی ی پر ابراهیم 
ایمان آورد و در آن هنگام که هیچ امیدی 
نبود. او امیدوار گشت و از این رو «یدر 
ملتهای بسیار» شد. همان طور که کلام 
خدا می فرماید: «فرزندان تو به این 
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اندازه زیاد خواهند شد.» *ابراهیم تقریباً 
صد ساله بود. اما با توجه به وضع بدنی 
خودش که تقریباً مرده بود و اینکه ساره 
و ایمان 
خود را سست نساخت. 
وعدۀ خدا شک نکرد. بلکه در حال یکه خدا 
را حمد می‌گفت. ایمانش او را تقویت 
می نمود. "زیرا اطمینان کامل داشت 

خدا قادر است. مطابق آنچه وعده فرموده 
است. عمل کند. به این دلیل است که 
ایمان ابراهیم ««به عنوان عدالت شمرده 
شد.» ۲ کلمات «شمرده شد» تنها بخاطر 
او نوشته نشد. ۴"بلکه همچنین برای ما 
نوشته شد که عادل شمرده شویم - ما به 


۳و نسبت به 


خدایی ایمان داریم که خداوند ما عیسی 
وا بسن از هرگ زه ماخ ۳و بخاطر 
گناهان ما شسلیم مرگ گردید و زنده شذ تا 
ما در پیش خدا عادل شمرده شویم. 


نتایج نجات 


۵ بنابراین چون از راه ایمان در 

حضور خدا عادل شمرده شده ایم. 
امین داریم 4 رب E‏ 
ما عیسی مسیح برقرار گردیده. آبه وسيلة 
ایمان به مسیح» ما وارد فیض خدا شده ایم - 
قضتی که ا ا و ۵ نها ا 
شراکتی که در جلال خدا داریم خوشی 
می کنیم. > "بلکه در زحمات خود نیز 
شادمان هستیم. زیرا می دانیم که زحمت. 
بردباری را ایجاد می کند ۴و بردباری 
موجب می شود که مورد قبول خدا شویم 
و این امر امید را می افریند. *اين امید 
هیچ وقت ما را مأیوس نمی سازد. زیرا 
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محبت خدا به وسیلۀ روح القدس که به ما 
عطا شد» قلب های ما را فرآگرفته است. 
زا در آن هنگام که ما هنوز درمانده 
بودیم. مسیح در زمانی که خدا معین کرده 
بود در راه اشخاص دور از خدا جان 
سپرد. ۲ کمتر می توان کسی را یافت که 
عاضر ماد سی برای یک فص 
عادل از جان خود بگذرد. اگرچه ممکن 
است گاهی کسی به خاطر یک شخص 
خیرخواه جرأت قبول مرگ را داشته 
اشد ماسقا میت رد را تسیا ده 
ما کاملاً ثابت کرده است. زیرا در آن هنگام 
که ما هنوز گنهکار بودیم. مسیح به خاطر 
ما مرد. !ما که با ریختن خون او عادل 
شمرده شدیم چقدر بیشتر به وسیل خود 
او از غضب خدا نجات می یابیم! اوقتی 
ما با خدا دشمن بودیم او با مرگ پسر 
خویش دی ما زا پو دوس دیل 
کرد. پس حالا که دوست او هستیم. 
چقدر بیشتر زندگی مسیح باعث نجات ما 
خواهد شد! نه تنها این بلکه ما به وسیلۀ 
ا نا سیم ۲ چا ر دوستان 
خدا گردانیده در خدا خوشی می‌کنیم. 


آدم و مسیح 
"گناه به وسیلۀ یک انسان به جهان 
وارد شد و این گناه مرگ را به همراه 
آورد. در نتیجه. چون همه گناه کردند 
مرگ همه را در بر گرفت. "قبل از 
شریعت گناه در جهان وجود داشت؛ اما 
چون شریعتی در بین نبود گناه به حساب 
آدمیان گذاشته نمی شد. "با وجود این 
باز هم مرگ بر آنانی که از زمان «آدم» تا 
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زمان موسی زندگی می‌کردند حاکم بود - 
حتی بر آنانی که مانند «آدم»» از فرمان 
خدا سرپیچی نکرده بودند. 

بیاید. ۵ ما این دو. مثل هم نیستند. زیرا 
بخشش خدا با گناهی که به وسیلۀ آدم به 
جهان وارد شد قابل مقایسه نیست. درست 
است که بسیاری به خاط رگناه یکنفر مردند. 
اما چقدر بیشتر فیض خدا و بخششی که 
از فيض آدم ثانی. یعنی ی مسج 
سرچشمه گرفته» به فراوانی در دسترس 
بسیاری گذاشته شده است. ن 
نمی توان آن بخشش خدا را با نتایج گناه 
یک نفر یعنی «آدم» مقایسه کرد. زیرا در 
نتیجۀ آن نافرمانی. انسان محکوم شناخته 
شد. حال آنکه بخشش خدا پس از آن 
همه خطایا موجب برائت انسان گردید. 
۷ به سبب نافرمانی آن یک نفر و به خاطر 
او مرگ بر سرنوشت بشر حاکم شد. اما 
چفدر نتیجه آنچه آن انسان دیگر یعنی 
ey‏ 
عدالت او را دریافت کردند. به وسبلة 
مسیح در زندگی حکومت خواهند نمود. 

پس همان طور که یک گناه موجب 
محکومیت همه آدمیان شد عمل یک 
شخص عادل نیز باعث تبرثه و زندگی 
همه می باشد "و چنانکه بسیاری در نتيجة 
طریق بسپاری هم در تیج اطاعت یک 
نفره عادل شمرده می شوند. 

"شریعت آمد تا گناهان را افزایش 
دهد. اما جایی که گناه افزایش یافت. 


۵ ۶ ۱۵-۰۳ 
فیض خدا به مراتب بیشتر گردید. " پس 
همان طور که گناه به وسیل مرگ انسان 
را تحت فرمان خود در آورد. فيض خدا 
نیز به وسیل عدالت فرمانروائی م ی‌کند و 
ج او یی چ ٩‏ 

زندگی ابدی هدایت می‌کند. 


مرده ولی زنده 


ب پس چه بگونیم؟ آیا باید به زندگی 
در گناه ادامه دهیم تا فیض خدا 


اقتوق گرد ھگ 1۵ ما که نسبت به 


گناه مرده ایم. > چگونه می توانیم یم به زندگی 
در آن ادامه ۳ "آیا ا 
وقتی ما در پیوستگی با مسیح عیسی 
تعمید بافتیم. در اتحاد با با مگ او 
تعمید یافتیم؟ "پس با تعمید خود با او 


دفن شدیم و در مرگش شریک گشتیم تا 
همان طوری که به وسیلةٌ قدرت پر 
شکوه پدر. پس 
در زندگی نو به سر بریم. 

*زیرا اگر ما در مرگی مانند مرگ او. با 
او یکی شدیم به همان طریق در قیامتی 
مثل قیامت او نیز با او یکی خواهیم 
بود. ین را سی انیم که نمی که در 
پیش بودیم رصم بر ژوی صیب 9۳ 
کشته. ش و نفس گناهکار نابود گردد 
و دیگر بردگان گناه نباشیم. ۷ زیرا کسی 
که مرد از گناه آزاد شده است. ۸اگر ما با 
او خواهیم زیست. ازا تیدا و 
مسیح پس از مرگ زنده شده است او 
دیگر هرگز نخواهد مرد. یعنی مرگ دیگر 
بر بر او تسلط نخواهد یافت. !مسیح مرد و 


از مرگ زنده شد. ما نیز 
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با این مرگ یکبار برای همیشه نسبت به گناه 
مرده است. ولی او زنده شد و دیگر برای 
خدا زندگی میکند. همین طور شما نیز 
خود را نسبت به گناه مرده» اما نسبت به 
خدا در پیوستگی با مسیح عیسی زنده 
بدانید. 

۲ دیگر تباید گناه بر بدن های فانی 
شما حاکم باشد و شما را تابع هوس های 
خود سازد. "هیچ یک از اعضای بدن 
خود را در اختیار گناه قرار ندهید تا 
برای مقاصد شریرانه به کار رود. بلکه 
خود را به خدا تسلیم نمائید و مانند 
کسانی که از مرگ به زندگی بازگشته اند. 
تمام وجود خود را در اختیار او بگذارید 
1 اغقا کا برای مقاصت وال 


به کار رود. "زیرا گناه نباید بر وجود 
نیستید. بلکه زیر فیض خدا هستید. 
غلامان عدالت 


"پس چه؟ آیا چون زیر فیض خدا 
هستیم و نه تابح شریعت. اجازه داریم گناه 
کنیم؟ | نه» به هیچ وجه! مگر نمی دانید 
که هرگاه شما خود را به عنوان برده در 
اختیار کسی بگذارید و تابع او باشید. 
شما در واقع بردة آن کسی هستید. که از 
او اطاعت می‌کنید. خواه بردگی از گناه 
باشد. که نتيجهة آن مرگ است و خواه 
اطاعت از خداء که نتیجة آن عدالت 
می باشد. "اما خدا را شکر که اگر چه 
یک زمانی بردگان گناه بودید. اکنون 
با تمام دل از اصول تعالیمی که به شما 
داده شده. اطاعت م یکنید و از بندگی 
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گناه آزاد شده» بردگان عدالت گشته اید. 
بخاطر ضعف طبیعی انسانی شما به طور 
ساده سخن می گویم: همان طور که زمانی 
تم اعصای برد را برای انجام گناه 
به بردگی ناپاکی و شرارت سپرده بودید. 
ام اعضای خود را برای مقاصد 
"وقتی شما بردگان گناه ۳ مجبور 
نبودید از عدالت اطاعت کنید. ۳ از انجام 
آن اعمالی که اکنون از آن ها شرم دارید 
مرگ است. "و اکنون از گناه اراد کته 
بردگان خدا هستید و در نتیجۀ آن زندگی 
شما در این دیا مقدس و عاقبتش زندگی 
ابدی است. " زیر مزد گناه مرگ است» 
اما نعمت خدا در پیوستگی با خداوند 
ماء مسیح عیسی زندگی ابدی است. 
رابطة ما با شریعت 
دارید و می دانید که انسان فقط تا 
زمانی که زنده است. مجبور به اطاعت از 
شریعت است. ۲مثلاً یک زن شوهردار تا 
وقتی شوهرش زنده است. شرعاً به او تعلق 
دارد. اما اگر شوهر او بمیرد. دیگر آن 
زن از قانونی که او را به شوهرش مقید 
می ساخت. آزاد است. "از این جهت 
اگر آن زن در زمان زندگی شوهرش با مرد 
دیگر زندگی کند. زناکار خوانده خواهد 
شد. اما اگر شوهرش بمیرد. دیگر این 
قانون شامل حال او نیست و چنانچه 
با مرد دیگری ازدواج کند. مرتکب زنا 
نمی شود. ای برادران. شما نیز در همین 
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وضع هستید. شما چون جزئی از بدن 
مسیح هستید. نسبت به شریعت مرده اید 
E‏ پس از مرگ 
o‏ 
خدا ثمری بياوریم. *زیرا هنگامی که ما 
گرفتار طبیعت نفسانی بودیم. > شهوات گناه 
که به وسیلة شریعت برانگیخته شده بود 
در وجود ما کار می‌کرد و موجب مرگ 
بای فت اما اکن از قد تربع 
آزاد شده ار ان ی 
را در بردگی نگاه می داشت مرده ایم تا 
تکل و و 2 برع 
خدا را خدمت کش نه مانندگذشته که از 
قوانین نوشته شده اطاعت می کردیم. 
جنگ طبیعت نفسانی با روح خدا 


پس جه بکوفیم؟ آیا شریعت گناهکار 
ست؟ هرگز نه! اگر شریعت نمی بود من 
گا را ۳ مثلاً اگر شریعت 
نگفته بود: «طمع نکن». من هرگز 
تیدا شم وت ۸ گناه با 
استفاده از اين قانون هر نوع طمع کاری 
را در زندگی من پدید آورد. زیرا گناه 
بدون شریعت مثل جسد بی جان است. 
خود من زمانی بی خبر از شریعت زنده 
بود اما همین که این 9 شریعت 
آمده گناه جان تازه ای گرفت ' او من مُردم 
و شریعت که قرار بود زندگی را به وجود 
بیآورد. در مورد من مرگ به بار آورد. ۲ زیرا 
گناه با استفاده از آن حکم شریعت مرا 
فریب داده کشت: 
"بنابراین شریعت به خودی خود مقدس 
است و تمام احکام آن مقدس و عادلانه 


۱۵۰۵ 


و نیکوست. ۳ا مقصد این است که 
چیزی نیکو موجب مرگ من شد؟ هرگز 
گناه این کار را کرد نا ذات واقعی آن 
آشکار شود. گناہ با استفاده از یک چیز 
نیکو موجب مرگ من شد تا به وسیل این 
حکم شریعت. پستی و شرارت بی حد 
گناه معلوم گردد. 
"ما می داي که I‏ 
0 
گناه شده ام. * نمی دانم چکار 
0 چیزی 
را که از آن نفرت دارم به عمل می آورم. 
"وی کارت می کلم که نی را 
بکنم» این نشان می دهد که من قبول 
می کنم که شریعت درست است. ۷ پس 
در واقع من آن کسی که این عمل را انجام 
می دهد نیستم؛ ؛ بلکه این گناه است که در 
من به سر می برد. "می دانم که در من 
ی دیعبت سای ی ای براي 
نیکوئی نیست. زیرا اگرچه خواهش 
به نیکی کردن در من هست ولی قدرت 
انجام آن را ندارم. “آن نیکی ای را که 
می خواهم. انجام نمی دهم. > بلکه کاری 
بدی راکه نمی خوا هم به عمل می آورم. 
۳اگر کاری را که نمی خواهم. انجام 
می دهم دیگر دز آن کار من نیستم. 
09 09 زگ 3 
پس به این قاعده کلی پی می برم که: 
هر وقت می خواهم کاری نیکو ِ 
۲ باطناً از شریعت خدا لذت می برم. 
"ولی می بینم قانون دیگری بر بدن من 
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جاکم اا 
من جنگ می کند و مرا اسر قانون گناه 
می‌سازد یمنی اعضای بدن مرا یع خود 
نموده است. "من چه آدم بدبختی هستم! 
این بدن» مرا به سوی مرگ م یکشاند. چه 
کسی می تواند مرا از دست آن آزاد سازد؟ 
۵ خدا را به وسیلهٌ خداوند ما عیسی مسب 
شکر می‌کنم که چنین کاری را کرده است. 
خلاصه در حالی که طبیعت نفسانی من 
بنده گناه است. با عقل خود شریعت خدا 


را بندگی می‌کنم. 
زندگی پ 


پس دیگر برای کسانی که در 
می برند هیچ میتی وجود ندارد. 
"زیرا قانون زندگی بخش روح القدس 
ا مرا 
از ۳ ی است. 
خدا انجام داد. او پسر خود را به صورت 
انسان جسمانی و گناهکار و برای آمرزش 
گناهان بشر فرستاد و به این وسیله گناه 
را در ذات انسانی محکوم ساخت. ۴خدا 
چنینکد تا کم شریعت وولا 
گرفتار طبیعت نفسانی خود نیستیم. > بلکه 
تابع روح خدا می باشیم بجا آورده شود. 
*زیرا کسانی که مطابق خواهش های 
تسن زندگی می کلتنام. همیقه در فکر 
تم روح خدا هستند ۳ 
روحانی می باشند. ۶عاقبت دلبستگی به 


پیروزمندانه بوسيلة روح خدا 
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امور نفسانی» مرگ و عاقبت پیروی از 
امور روحانی» زندگی و سلامتی است. 
"زیرا دلبستگی به امور نفسانی دشمنی با 
خداست. چنین شخصی از شریعت خدا 
اطاعت نمی کند و در واقع نمی تواند 
اطاعت نماید. *بنابراین انسان های 
نفسانی نمی توانند خدا را خشنود سازند. 
*اگر روح خدا در وجود شما ساکن 
سا شا اشکاصی روان حیلم ۵ 
نفسانی. هرته روح مسج را ندارد» از آن 
او نیست. ۲ اما ار ر 
ساکن است. حتی اگر بدن شما به علت 
گناه e‏ باشد. روح خدا به 
شما شما زندگی می بخشد. چون شما عادل 
''اگر روح خدا که مسیح 
را پس از مرگ زنده گردانید. در وجود 
شما ساکن باشد. همان طور که او را پس 
از مرگ زنده گردانده به وسلا همان 
روح القدس که در شما ساکن ات 
به جسم فانی شما هم زندگی خواهد 
بخشید. 
"پس ای برادران. ما مدیون هستیم. 
اما نه به طبیعت نفسانی خود و نه به 
پیروی از خواهش های نفس» "۲ زیرا 
اگر مطابق طبیعت نفسانی خود زندگی 
کنید. خواهید مرد. اما اگر به یاری روح 
خدا: اعمال چان را قانود-سازید, 
زندگی خواهید کرد. " کسانی که به وسیل 
روح خدا هدایت می شوند. فرزندان 
خدا هستند. زیرا آن روحی که خدا به 
شما داده است. شما را برده نمی سازد و 


شمرده شده اید. 


موجت رس فی 2و3 بلکه آن روح شما 
را فرزندان خدا می‌گرداند و ما به کمک 
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این روح در پیشگاه خدا فریاد می‌کنیم: 
«آیا؛ ای پدر.» ۴روح خدا با روح ما با 
هر می دهند که ما فرزندان خدا 
هستیم "و اگر فرزندان او هستیم. در آن 
صورت. وارث - یعنی وارث خدا و هم 
وارث با مسیح - نیز هستیم و اگر ما در 
رنج مسیح شریک هسیم: در جلال او 
نیز شریک می شویم. 
جلال آینده 


به عقیدۀ من درد و رنج‌کنونی ما ابداً با 
جلالی که در آینده برای ما ظاهر می شود. 
قابل مقایسه نیست. "تمامی خلقت با 
اشتیاق فراوان در انتظار ظهور فرزندان 
اراد خود بلکه به خواست خدا دچار 
بیهودگی شد. تا این امید باقی بماند ۱ که 
روزی خود آفرینش از قید فساد آزاد 
گردد و در آزادی پر شکوه فرزندان خدا 
حصه بگیرد. ""زیرا می دانیم که تمامی 
آفرینش تا زمان حاضر از دردی مانند 
درد زایمان نالیده است. "نه تنها خلقت: 
بلکه ما نی ز که روح خدا و 
نمونۀ عطایای خدا دریافت کرده ایم. در 
درون خود ناله می کنیم و در انتظار 27 
تیم که خدا ما را فرزندان خود بگرداند 
وکل بدن ۳" زیرا با چنین 
امیدی بود که ما نجات یافتیم؛ اما امیدی 
که برآورده شده باشد» دیگر امید نیست. 
را یافته است؟ اما اگر در امید چیزی 
هستیم که هنوز نیافته ایم با صبر منتظر آن 


ما را آزاد سازد. 
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”به همین طریق روح خدا در عین 
مهو کنات طا زا بارش کد 
زیرا ما هنوز نمی دانیم چگونه دعا 
کنیم. اما خود روح خدا 1 ناله هائی که 
نمی توان بیان کرد. برای ما شفاعت 
می کند "و آنکه قلب های انسان را 
جستجو م ی کند. از نیت روح آگاه است؛ 
برای ایمانداران شفاعت م یکند. 

ما می دانیم همه چیز برای خیریت 
آنانی که خدا را دوست دارند و به 
حسب اراده او خواسته شده اند با 
درکارند. "زیرا خدا آنانی را که از ابتدا 
می شناخت از پیش برگزید تا به شکل 
پسر او درآیند و تا پسر» نخستین برادر در 
میان برادران بسیار باشد. "او کسانی را 
که قبلاً برگزیده بود به سوی خود خوانده 
است» و خوانده شدگان را عادل شمرد و 
عادلان را نیز جاه و جلال بخشید. 


محبت خدا در مسیح عیسی 

"پس در برابر ی 
اگر خدا پشتیبان ماس کک 
خود را e‏ در راه 
همۀ ما تسلیم کرد. با بخشیدن او همه چیز 
کسی برگزیدگان خدا را ملامت خواهد 
گید دا اتهارا کرک سے این اہی 
کیست که بتواند آنها را محکوم سازد؟ 
مسیح عیسی کسی است که مرد و حنی 
دوباره زنده شد و اکنون در دست راست 
خدا از ما شفاعت می کند! "پس چه 


۱5۰۸ رومیان 
کسی می تواند ما را از محبت مسیح جدا 
سازد؟ ایا مصیبت یا پریشانی یا زجر یا 
گرسنگی یا تهیدستی یا خطر و یا شمشیر 
قادر است ما را از جدا سازد؟ 
۴ چنانکه نوشته شده است: «« به 2 
تو در تمام روز در خطر مرگ 

و با ما مانند گوسفندانی که به کشتارگاه 
می روند رفتار می شود.» ۲۷با وجود همه 
این چیزها. به وسیل او که ما را دوست 
داشت پیروزی ما کامل می شود. ۳زیرا 
یقین دارم که نه موت و نه زندگی, نه 
فرشتگان و نه نیروها و قدرت های فوق 
بشری» نه پیشامدهای امروز و نه وقایع 
فردا. نه قدرت های آسمانی "و نه بلندی 
و نه پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام 
آفرینش نمی تواند ما را از محبت ی که خدا 
در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده 
جدا سازد. 


قوم برگزیدۂ خدا 

۹ آنچه می گویم حقیقت است. 

من به مسیح تعلق دارم و دروغ 
نمیگویم. وجدان من که از روح القدس 
روشن شده به من اطمینان می دهد که 
دوي نمی گویم "که در دل خود. بار 
غمی سنگین و دلتنگی بی پایان دارم. 
"آرزو می کردم اگر ممکن می شد به 
خاطر برادران خود. یعنی قوم بهود که 
خویشاوندان من هستند. خدا زده و از 
مسیح جدا شوم. "آن ها اسرائیلی هستند. 
مقام پسر خواندگی, شرآکت در حلال 
خدا. پیمان ها. شریعت. مراسم عبادت و 
وعده ها به ایشان داده شده است. *اجداد 
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قوم به ایشان تعلق دارند و مسیح هم از 
مافوق همه و تا ابد خدای متبارک است» 
آمین. 
نیافته است. زیرا از نسل یعقوب بودن 
دلیل نمی شود که همه. اسرائیلی حقیقی 
باشند "و از نسل ابراهيم بودن باعث 
نمی شود که همه فرزندان او شمرده 
شوند؛ زیرا خدا به ابراهیم فرمود: «نسلی 
که من به تو وعده داده ام از طریق اسحاق 
خواهد بود.» "یعنی همه کسان ی که بطور 
طبیعی به دنیا می آیند فرزندان خدا شمرده 
نمی شوند. بلکه فقط آنانی که مطابق 
وعدهٌ خدا به دنیا می آیند فرزندان او 
شمرده می شوند. *وعده ای که خدا داد 
چنین بود: «در وقت معین من بر می‌گردم 
و ساره صاحب پسری خواهد بود.» 

"نه تنها این بلکه «ریکا» از یک نفرء 
بش از جد ا اناق اباد او پیش 
از تولد بچه های دوگانگی او و پیش از 
اینکه این دو نفر عملی نیک یا بد انجام 
دهند ۲ به ربکا گفته شد: «برادر بزرگ 
خادم برادر کوچک خواهد بود .» تا اینکه 
مقصد خدا در انتخاب یکی از این دو 
نفر ثابت بماند و این انتخاب مشروط 
به دعوت او باشد. نه به اعمال انسان. 
۳ چنانکه نوشته شده است: «یعقوب را 
دوست داشتم اما ای اس .« 

"پس چه بگوئیم ؟ بگوئیم که خدا 

بی انصاف است؟ 20 بر خدا به 
موسی می فرماید: «به ه رکه بخواهم رحم 
کنم» رحم خواهم کرد و به هر که بخواهم 
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دلسوزی نمایم. دلسوزی خواهم نمود.» 
۴بنابراین به خواسته ها و کوشش های 
انسان بستگی ندارد. بلکه بسته به خدائی 
است که رحمت می نماید. ۲ کلام خدا 
به فرعون می فرماید: «به همین منظور 
تو را برانگیختم تا به وسیلۀ تو قدرت 
خود را نشان دهم و اسم من در سراسر 
جهان انتشار یابد.» "بنابر این به هر که 
خشم خدا و ر حمت او 

"یکی از شما به من خواهد گفت: 
«پس دیگر چرا خدا ما را ملامت 
می سازد؟ زیرا کیست که بتواند با ارادهٌ 
او مقاومت کند؟» ٣ای‏ آدم» تو کیستی 
که به خدا جواب می دهی؟ آیا کوزه از 
کوزه‌گر می پرسد: «چرا مرا به این شکل 
ساختی؟» "مگ ر کوز هگر حق ندارد که از 
یک مشت گل. یک ظرف برای مصرف 
عالی و ظرف دیگر برای مصرف معمولی 
سازد؟ 

"چه می شود آگر خدا بخواهد با صبر 
یاد متحمل کسانی شود که مورد خشم 
او بوده و سزاوار هلاکت می باشند و به 
نویه عصب ود رازم ان سرد 
و هم قدرت خود را مکشوف گرداند؟ 
٣و‏ چه می شود اگر خدا بخواهد بزرگی 
جلال خود را به کسانی که مورد رحمت 
او هستند و قبلا آن ها را برای حلال 
آماده کرده بود ظاهر سازد. ۴"حتی به ما 
کی ای وا که اوه ھا ار مان د 
يهود بلکه از میان ملت های غیر بهود نیز 


۱۵۰۹ 


فراخوانده است؟ *"چنانکه او در کتاب 
هوشع تب هی قرم ید 

«مردمانی را که متعلق به من نبودند. 

قوم خود خواهم نامید و ملتی را که 

مورد لطف من نبود. محبوب خود 

خواهم خواند ۶ "و درست در همان 

جائی که به ایشان گفته شد: «شما 

قوم من نیستید» آنجا آن ها «پسران 

خدای زنده» خوانده خواهند شد.» 

۲و اشعیا نیز دربارةٌ اسرائیل چنین 
می گوید: ی اگر شمار قوم اسرائیل 
به اندازهٌ ریگ های ساحل بحر باشد. 
فقط عدهٌ کمی از ايشان نجات خواهند 
یافت.» "زیرا خداوند به طور کامل و 
با سرعت به حساب تمام عالم خواهد 
ر ۲و ها که اشهای نی فلا 
گفته بود: «اگر خداوند قادر مطلق 
فرزندانی برای ما باقی نمی گذاشت. 
ا ا 
می گشتیم.» 

اسرائیل و انجیل 

"پس چه گوئیم؟ ملت های غیر بهود 
که برای به دست آوردن عدالت کوشش 
نکردند. از راه ایمان آن را به دست 
آوردند. "حال آنکه قوم اسرائیل که 
پیوسته جویای شریعتی بودند نا به 
وسیلة آن عادل شمرده شوند آن را نیافتند. 
۲"چرا؟ به علت اینکه کوشش های ایشان 
از وفع ایمان وو بلک مر اف اخمال 
خود شان بود. به این ترتیب آن ها از 
همان سنگی لغزش خوردند ۳ که کلام 
خدا به آن اشاره می‌کند: 


۱۵۱۰ رومیان 
«ببین در سهیون سنگی قرار می دهم 
که موجب لغزش مردم خواهد شد. 
صخره ای که از روی آن خواهند 
افتاد. ولی هرکس به او ایمان آورد 
خجل نخواهد شد.» 
۱ ای برادران. آرزوی قلبی و 
استدعای من از درگاه خدا 
برای اسرائیل این ایشان نجات 
یابند. "من می توانم شهادت بدهم که 
آن ها نسبت به خدا با غیرت هستند اما 
تعصب آنها از روی معرفت نیست. "زیرا 
راهی را که خدا به وسیلةٌ آن انسان را در 
حضور خود عادل می شمارد. نشناختند و 
کوشیدند راه خود شان را برای به دست 
آوردن عدالت درست جلوه دهند و به این 
دلیل تسلیم عدالت خدا نشدند. ۴زیرا 
هدف و تمام کننده شریعت است 
برای هر که ایمان آورد و به این وسیله در 
حضور خدا عادل شمرده شود. 
نجات برای همه 
*در مورد آن عدالت که از شریعت به 
دست می آید موسی می نویسد: « هرکه 
شریعت را به عمل آورد به وسیلۀ آن 
زیست خواهد کرد.» *اما دربارةٌ عدالت 
که از راه ایمان به دست می آید می‌گوید: 
«در دل خود نگوئید کیست که به آسمان 
صعود کند؟» (ت مسج را پائین آورد) 
«کیست که به جهان زیرین فرو 
رود؟» (تا را باز از میان مردگان 
بیرون آورد) .و می‌گوید: «کلام خدا 
(یعنی همان پیام ایمانی که ما اعلام 
می کنیم) نردیک توست» آن در دهان و 


۱۰ ٩ 


در قلب توست»» *زیرا اگر با زبان خود 
اقرار کنی که عیسی. خداوند است و در 
دل خود ایمان آوری که خدا او را د پس از 
رکه ساخت: کات نی ای ۲زیرا 
انسان با دل ایمان می آورد و عادل شمرده 
می شوه و 6 زان جرد اوران هی کد و 
نجات می یابد. 'انوشته شده است: «هر 
که به او ایمان آورد هرگز خجل نخواهد 
شد.» "پس هیچ تفاوتی ميان بهودیان 
و غیر یهودیان نیست زیرا خدای واحد. 
خداوند همه است و نسبت به همه کسانی 
که به او روی می آورند. بی اندازه بخشنده 
است؛ زیرا «هر کس که نام خداوند را 
بخواند. نجات می یابد.» 

اما اگر به او ایمان نیاورده اند. چگونه 
می توانند به او روی آورند؟ و چگونه 
می توانند به کسی ایمان آورند که دربارةٌ 
او چیزی نشنیده اند؟ و چگونه می توانند 
بدون حضور کسی که آن پیام را اعلام کند 
چیزی بشنوند؟ * و آن ها چگونهمیتونند 
فرستاده نشده باشند؟ چنانکه نوشته شده 
است: «چه خوش است قدم ها ی کسان یکه 
بشارت می دهند.» ۴ اما همه آن بشارت 
را نپذیرفتند زیرا خود اشعیا می فرماید: 
«خدا وندا چه کسی پیام ما را باور کرده 
است؟» ۲"پس ایمان از شنیدن پیام پدید 

اما می پرسم: «آیا ممکن است 
که آن ها پام را نشنیده باشند؟ البته 
شنیده اند. زیرا صدای ایشان به سرتأسر 
جهان و سخن آن ها به دور افتاده ترین 
نقاط دنا رسبده است.» 


ران ۲۳۶,۶۰ 


"باز می پرسم: آیا قوم اسرائیل این 
را تھی دانست؟ پیش از ههه موسی 
می‌گوید: «من به وسیلۀ کسانی که حتی 
قومی به شنمار نمی آینده. حسادت: ما را 
یی کم ورس رض ادا تا 
EL‏ < 

"و اشعیا با جرأت بیشتر می گوید: 
«کسانی مرا یافتند که طالب من نبودند و 
خود را به کسانی ظاهر ساختم که جویای 
من نبودند .« 
۲ ما دربارة قوم اسرائیل می گوید: 
روز با آغوش باز منتظر بازگشت اين قوم 
نافرمان و سرکش هستم.» 

رحمت خدا نسبت به اسرائیل 
۱ ۱ پس می پرسم: آیا خدا قوم 

برگز يده خود را رد گرده 

است؟ هرگز نه! خود من اسرائیلی و از 
نسل ابراهیم و از قبیلۀ بنيامین هستم. 
خدا 0( برگزیده بود رد 
کرد اس لین کا درا لاس 
چه نوشته شده است؟ وقتی الیاس بر 
ضد اسرائیل به خدا شکایت می کند. 
می‌گوید: ۳«خداوندا. انبیای تو را 
کشته اند و قربانگاه های تو را ویران 
ساخته اند و من تنها باقی مانده ام و 
اینک آنها قصد جان مرا دارند.» اما 
خدا چه جوابی به او داد؟ او فرمود: «من 
هفت هزار مردی را که در پیش بت بعل 
زانو نزده اند برای خود نگاه داشته ام.» 
"پس همچنین در حال حاضر تعداد کمی 
که خدا بر اثر فیض خود برگزیده است» 
وجود دارند. ۶اگر اد ین از فیض خداست. 
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دیگر بسته به اعمال انسانی نیست و اما 
اگر به اعمال انسان مربوط است» دیگر 
فیض معنی نخواهد داشت 
0 چیست؟ وه اینست 
ات برگزیدگان 4 را 1 
نسبت به آن بی اعتنا گردیدند. *چنانکه 
نوشته شده است: «خدا یک حالت 
بی حسی به 0 داد. یعنی چشمانی 
و حتی تا به امروز این حالت ادامه یافته 
است.» "و داود می‌گوید: 
«دسترخوان آن ها برای ایشان تله و 
دام و سنگ لغزش دهنده و عقوبت 
باد. "جشمان آنها تا رگردد تا نبینند 
و پشت ایشان زیر بار ابدی خم 
شود.» 
"از شما می پرسم: آیا این لغزش 
یهودیان برای شکست کامل آن ها بود؟ 
هرگز نه» بلکه تا در اثر خطای آن ها 
نجات به غير یهودیان برسد و این باعث 
رشک و حسادت آنها شود. حال اگر 
خطای آن ها موجب دولتمندی جهان و 
شکست ایشان موجب سعادتمندی ملتها 
گردیده است. گمان کنید این برکات چقدر 
بیشتر خواهد بود. هرگاه تعداد بهودیان به 
کمال برسد! 


نجات غیر بهودیان 


۱ 


کنون ای غير یهودیان. روی سخن 
من با شماست و چون خود من رسولی 
برای غیر بهودیان هستم به مآموریت 
خویش افتخار می‌کنم. "شاید با این 
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روش کرام جراد وع خود را برانگیزم 
را ی از ارا ا وم 
زیرا اگر رد شدن آن ها موجب مصالحه 
جهان با خدا شد. برگشت آنها چه 
نتیجه ای جز رستاخیز از مردگان خواهد 
داشت؟ 

۴ اگر اولین مشت خمیر تقدیس شده 
باشدبقية آن نیز مقدس است و اگر ریت 
در ایس ده ر خف یی پر 
مقدس می باشند. ۷اما اگر بعضی از 
شاخه ها بریده شده اند و تو که نهال 
زیتون وحشی بودی به جای آن ها پیوند 
شدی و در ريشه و چربی زیتون شریک 
گردیدی. "به برتری خود به شاخه های 
بریده شده فخر نکن و اگر فخر م ی‌کنی» 
داشته ی ريشه 

تو خواهی گفت: «شاخه ها بریده 
شدند تا من پیوند گردم. ۰ "درست است. 
ولی آن ها به علت د 
و تو به وسیل ایمان در آن جا می مانی 
پس مغرور نباش, بلکه بترس. "زیرا اگر 
خدا از بریدن شاخه های طبیعی خودداری 
نکرد. از تو نیز صرف نظر نخواهد نمود. 
"پس مهربانی و سختگیری خدا را 
فراموش نکن. او نسبت به آنانی که دور 
افتاده اند سختگیر است اما نسبت به تو 
مهربان است به شرط اینکه در مهربانی 
اا و و ی 2 
۳گر بهودیان نیز در بی ایمانی خود 
پافشاری نکنند دوباره پیوند خواهند 
شد زیرا خدا قادر است که آنها را دوباره 
پیوند نماید. "زیرا اگر تو که از زیتون 


بی ایمانی بریده شدند 


رومیان ۱۱ 


وحشی بریده شدی و به طور غیر طبیعی 
به زیتون اهلی پیوند گردیدی. چقدر 


آسانتر است که این شاخه ها به درخت 


هم جنس خود پیوند شوند. 
رحمت خدا برای همه 
ای برادران. برای اينکه شما گرفتار 

خود دی موی ھی حرا کی ین 
را برای شما فاش سازم و آن این است که 
یک حالت بی حسی روحانی موقت قوم 
اسرائیل را فرا گرفته است تا آن زمانی که 
تعداد مردم ملتها که قبلاً معین شده اند 
تکمیل کردد. ۴و بعد تمام قوم اسرائیل 
نجات خواهند یافت. چنانکه نوشته شده 
است: 

«نجات دهنده از سهیون خواهد 

آمد و بی دینی را از خاندان یعقوب 

برخواهد داشت.» 

۷۲ «و در آن عون شان را 

بر طرف سازم این پیمان را با آن ها 

وام 
از لحاظ انجیل, بهودیان دشمنان خدا 
هستند و این به نفع شماست. اما از 
لحاظ انتخاب خدایی به خاطر اجداد 
شان هنوز محبوبند. 
خدا و دعوت او برگشت ناپذیر است. 
"ای غیر یهودیان» همان طور که شما 
ان عه ا پوت و 
اکنون به سبب نافرمانی یهودیان رحمت 
یافته اید ۳ همچنین در حال حاضر آن ها 
یاغی هستند تا به وسیلةٌ آن رحمتی که به 


دست. » 


۳ زیرا نعمت های 


شما رسیده است آن ها نیز از این به بعد 


رحمت یابند. ۲ زیر خدا تمام مردم را 


رومیان ۱۳۰۱۱ 


گرفتار «نافرمانی» کرده است تا بر همه 
رحم فرماید. 
۳"دولتمندی خدا چقدر عظیم و 
حکمت و معرفت او چقدر عمیق است! 
هدف های او غير قابل درک و راه های 
او غير قابل فهمند! "۲ زیرا: 
«کیست که افکار خدا را درک 
نموده یا کیست که مشاور 
او بوده است.» 
۵ «چه کسی چیزی به خدا تقدیم 
کرده است تا آن را از او پس بگیرد؟» 
"زیرا سرچشمه و وسیله و مقصد همه 
چیز خداست. به او تا ابد حلال باد. 
[ 
زندگی جدید در مسیح 
بنابراین ای برادران با توجه 
۲ ۱ به این رحمت های خدا. از 
شما درخواست می‌کنم بدن های خود را 
به عنوان قربانی زنده و مقدس که پسندیدۀ 
خداست به او تقدیم کنید. عبادت روحانی 
و معقول شما همین است. "همشکل این 
جهان نشوید بلکه به وسیلهٌ تجدید افکار. 
وجود شما تغییر شکل یابد تا بتوانید ارادۀ 
خدا را تشخیص بدهید و آنچه را که مفید 
و پسندیده ‏ و کامل است بشناسید. 
"من به عنوان کسی که فيض خدا 
نصیبش شده است. به همۀ شما می‌گویم 
دربارۀ خود فکر بلند و مغرور نداشته 
باشید؛ بلکه به نسبت ایمانی که خدا به 
هر یک از شما داده است» خود را با 
اعتدال درست بسنجید. ۴ همان طو رکه در 
یک بدن اعضای مختلف هست و تمام 
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اعضا یک وظیفه ندارند. ما نیز اگرچه 
بسیاریم. در پیوستگی با مسیح همه ما 
یک بدن را تشکیل می دهیم و فرداً فرد 
نسبت به هم اعضای يکديگريم. *بنابراین 
ما باید عطایای مختلفی را که خدا مطابق 
فد خود به ما داده است به کار بمریم: 
را به فراخور ایمانی که داریم انجام دهیم. 
کپ اگر تعلیم دادن است. باید تعلیم 
بدهیم. ۸اگر تشویق دیگران است» باید 
چنان کنيم. مرد بخشنده باید با سخاوت 
باشد» آن که رهبر است با کوشش رهبری 
خود را انجام دهد. 

محبت شما صمیمی و حقیقی باشد. 
از بدی بگریزید و به نیکی بچسپید. 
" یکدیگر را با محت برادرانه دوست 
بدارید و هرکس به دیگری بیشتر از خود 
احترام نماید. "با کوشش خستگی ناپذیر 
و با شوق و ذوق» خدا را خدمت کنید. 
"امید تان مایۀ خوشی شما باشد و در رنج و 

ر صابر باشید و از دعا کردن خسته 
نشوید. در رفع احتیاجات ایمانداران 

برکت خدا را برای آنانی که 4 
جفا می رسانند بخواهید. برای آنها طلب 
برکت کنید. نه لعنت. "با خوشحالان 
خوشحالی کنید و با ماتمیان ماتم نمائید. 
۴برای یکدیگر ارزش برایر قائل باشید! 
ور ادوا ما شرت یا بعش ان 
خودداری نکنید و خود را از دیگران 
داناتر نشمارید. 


۱۵۰۱۴ 


"به هیچ کس به عوض بدی. بدی 

نکنید. متوجه باشید که تمام کارهای شما 
در پیش مردم نیکو باشد. حتی الامکان 
تا آنجا که مربوط به شماست با همۀ مردم 
در صلح و صفا زندگ یکنید. "ای دوستان 
عزیز. به هیچ وجه انتقام خود را نگیرید. 
بلکه آن را به مکافات خدا وآگذار کنید. 
زیرا نوشته شده است: «خداوند می‌گوید: 
من مجازات می کنم و من جزا خواهم 
داد .» "بلکه: «اگر دشمن تو گرسنه است 
او را سیر کم و اگر تشنه است به او آب 
بده؛ زیرا با این کار آتش بر سر او فرو 
خواهی ریخت.» "مغلوب بدی نشوید. 
بلکه بدی را با خوبی مغلوب سازید. 


وظيفة ما نسبت به صاحیان قدرت 


۱۳ 


همه باید از اولیاء امور 
اطاعت نمایند. زیرا بدون 


اجازة خدا هیچ قدرتی وجود ندارد و صاحبان, 


قدرت فعلی را خدا مقر ر کرده است. "از 
این جهت هرکه با آن ها مخالفت کند. 
با آنچه خدا برقرار کرده است مخالفت 
می کند و با این عمل. خود را ملامت 
خواهد ساخت. "زیرا فرمانروایان باعث 
وحشت نیکوکاران نیستند. بلکه بدکاران 
باید از آن ها بترسند. آیا می خواهی از 
صاحبان قدرت ترسی نداشته باشی؟ 
دراین صورت نیکی کن و او تو را تعریف 
می کند. ۴چونکه او خادم خداست و 
برای خیریت تو کار می‌کند. اما اگر کار 
نادرست انجام دهی از او هراسان باش. 
زیرا او بی سبب صاحب شمشیر نیست. 
بلکه خادم خداست تا غضب خدا را در 
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مورد خطاکارن اجرا نماید. "بنابراین باید 
از صاحبان قدرت اطاعت کنید. نه تنها به 
سبب غضب خدا. بلکه به خاطر آسایش 
وجدان خود نیز. 

می پردازید زیرا اولیاء امور. خادمین 
خدا هستند و به این دلیل مشغول انجام 
وظایف خود می باشند. "پس کین خود را 
نسبت به همه ادا کنید: مالیات را به مستحق 
مالیات و محصولات را به مأمور وصول 
آن بپردازید و آن کسی را که سزاوار احترام 
عزیز بدارید. 

وظیفۀ ما نسبت به یکدیگر 


#هیچ چیز به کسی قرض نداشته 
باشید. به جز محبت به یکدیگر. کسی 
که دیگران را محبت کته شریعت را بجا 
آورده است. “همه احکام خدا : «زنا نکن» 
قتل نکن دزدی نکن. > طمع مورز». و هر 
حکم دیگر در این حکم که «همسایه ات 
را مانند جان خود دوست بدار»» خلاصه 
شده است. ۲ کسی که همسابة خود را 
دوست دارد. به او بدی نمی کند. پس 
"به علاوه شما می دانید که ما در چه 
زمانی هستیم و می دانید که موقع بیدار 
شدن از خواب رسید ه است. امروز 
نجات ما از آن روزی که ایمان آوردیم. 
نزدیکتر است. ۲ شب تقریباً گذشته و روز 
نزدیک است. پس پس ذیکگ کارغای لمت 
را مانند لباس کهنه از خود دور اندازیم 
و زره نور را بپوشیم. "چنان رفتار کنیم 


که شايستة کسانی باشد که در روشنائی روز 
بسر می پرند و از جیاشی و سی فسق. 
هررگی یا نزاع و حسد بپرهيزيم. خود را 
با عیسی مسیح. خداوند بپوشانید و دیگر 
در فکر برآوردن خواهش های نفسانی 
خود نباشید. 
انتقاد و قضاوت 
است. در ميان خود بپذیرید. 
ولی نه به منظور مباحثه دربارۀ عقاید او. 
"ایمان یک نفر به او اجازه می دهد. هر 
غذایی را بخورد اما کسی که ضعیف 
است» فقط سبزیجات می خورد. "کسی 
که هر غذایی را می خورد نباید کسی راکه 
فقط سبزیجات می خورد خوار بشمارد 
و همچنین شخصی پرهیزگار نباید کسی 
سازد. زیرا خدا او را پذیرفته است. اتو 
کیستی که دربارةٌ خادم شخص دیگری 
قضاو تکنی؟ اینکه آیا آن خادم در خدمت 
خود موفق می شود يا نه فقط مربوط به 
ارباب اوست. ولی او موفق خواهد شد. 
را برای او انجام دهد . 
یک نفر یک روز را از روزهای دیگر 
مهمتر می داند حال آنکه شخص دیگری 
همه را یک قسم می شمارد. هر کس باید 
در عقيدة خود كاملا خاطر ج باشد. 
۴آنکه روز معینی را بزرگ س ارف 
برای خاطر خداوند چنین می‌کند و ا و که 
خداوند می خورد. زیرا او برای خوراک 
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خود خدا را شکر می‌کند. و از طرف 
دیگر. شخص پرهیزگار به خاطر خداوند 
نمی خورد و او نیز از خدا سپاسگزاری 
می کند. هیچ یک از ما فقط برای 
خود زندگی نمی‌کند و یا فقط برای 
خود نمی میرد. اگر زیست م ی‌کنیم برای 
خداوند زندگی می نمائیم ۸ و اگر بمیریم 
برای خداوند میمیریم. پس خواه زنده و 
خواه مرده. متعلق به خداوند هستیم. *زیرا 
به همین سبب مسیح 
تا خداوند مردگان و زندگان باشد. "پس تو 
چرا دربارةُ برادر خود قضاوت می‌کنی؟ يا 
چرا برادرت را حقیر می شماری؟ همه ما 
پیش کرسی قضاوت خدا خواهیم ایستاد. 
۲ زیرا نو شته شده است: 

ی ری 

سوگند که همه در برابر من به زانو 


مرد و دوباره زنده شد 


درآمده با زبان خود خدا را ستایش 
خواهند نمود.» 
"پس همه ما فرداً فرد بايد حساب خود 
را به خدا پس بدهیم. 
وظيفة ما نسبت به برادر ضعیف 
"بنایراین از قضاوت کردن دربارةٌ 
و کنیم و در تصمیم 
بگیرید که وسیلۀ لغزش یا رنجش در 
راه برادر شود نشوید. ۴امن می دانم و 
مخصوصاً در پیوستگی با عیسی خداوند 
یقین دارم > که هیچ چیز به خودی خود 
تایبا که تست آما راھ کی که ان را 
ناپاک می داند. ناپاک است *و اگر 
برادرت بخاطر غذایی که تو می خوری 


۰ ‌ ۰ و‎ ۹ eT 
آزرده سود. دیگر از روی محیبت رفتار‎ 
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نمی‌کنی. نگذار آنچه می خوری موجب 
هلاکت شخصی که مسیح در راه او مرد. 
بشود. و نگذارید آنچه برای شما جایز 
است» باعث شود که دیگران از شما 
بدگوی ی کنند. ۷ زیرا پادشاهی خدا خوردن 
و نوشیدن نیست؛ بلکه شامل عدالت و 
سلامتی و خوشی در روح القدس است. 
می کند. مورد پسند خدا و پیش انسان 
قبول شده است. 

ی هرا که مرچ ف ودن 
و تقویت یکدیگر می شود دنبال کنیم. 
۳ کار خدا را به خاطر خوردن غذا خراب 
نکنید. تمام خوراکی ها پاک هستند. 
اما گناه دارد اگر کسی به وسیلۀ آنچه 
می خورد. باعث لغزش شخص دیگری 
بشود. "همچنین اگر خوردن گوشت 
یا شراب و یا انجام کارهای دیگر تو 
موجب لغزش یا رنجش برادرت شود 
عقَیدهٌ خود را دربارة اين مطلب بين خود 
و خدا نگه دار. خوشا به حال کسی که 
وقتی کاری انجام می دهد وجدانش او 
را ملامت نمی‌کند. "اما اگر با وجدان 
ناراحت چیزی را بخورد محکوم است. 
زیرا ا وا او 
عمل نکرده است و هر عملی که از روی 
ایمان نباشد. گناه است. 


در فکر دیگران بودن 


۱۵ ما که در ایمان قوی هستیم 
وظیفه داریم که ناتوانی 


اشخاص ضعیف را تحمل کنیم و در 
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فکر راحتی و آسایش خود نباشیم؛ 
"بلکه به خاطر خیریت و تقویت 
همسایگان خود. در فکر راحتی و 
آسایش آن ها باشیم. "زیرا مسیح نیز در 
فکر راحتی و آسایش خود نبود. چنانکه 
نوشته شده است: «ملامت های آنانی 
که به تو اهانت می کردند به من رسید.» 
"زیرا هرچه در گذشته نوشته شد. برای 
تعلیم ما بود تا به وسیلةٌ بردباری و 
دلگرمی ای که کلام خدا می بخشد. 
امیدوار باشیم. *خدایی که سرچشمهٌ 
بردباری و دلگرمی است عنایت فرماید تا 
با پیروی از مسیح عیسی همفکر باشید *و 
همه با هم یکدل و یک زبان خدا را 
که پدر خداوند ما عیسی مسیح است 
بشارت دادن به همه 

"پس همان طور که شما را 
نیز یکدیگر را برای 
جلال خدا بپذیرید. *مقصود این است 
که مسیح. خادم قوم اسرائیل گردید تا آن 
وعده هایی را که خدا به پدران آنها داده 
بود. تکمیل کند و در نتیجه صداقت خدا 
ثابت شود و تا ملتهای دنیا خدا را برای 
رحمت او تمجید نمایند. چنانکه نوشته 


پذیرفته است. شما 


شده است: 
«از این جهت تو را در میان مردم 
ان واه و 
سپاسگزاری بزبان خواهم آورد.» 
"و در جای دیگر نوشته شده است: 
«ای ملت هاء با قوم برگزیدة او 
خوشی کنید.» 
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۲و باز در جای دیگر نوشته شده است: 
«ای تمامی ملت ها. خداوند را 
سپاس خوانید! و ای تمامی مردم. او 
را ستار یش کنیك رک 

"و اشعیا a‏ 
«ريشه یسی خواهد آمد و او برای 
حکومت بر ملت ها می آید و امید 
ملتها بر او خواهد بود.» 

۳ خدا که سرچشمه امید است. شما را 
به وسیل ایمان تان چنان با خوشی و سلامتی 
کامل پر سازد که با نیروی روح القدس 
اميد شما روز به روز فراوان تر شود. 


وظیفة پولس 
ی پرآدران. ET‏ 
معرفت e Eg‏ 
هستد . ۵ ما در این رساله پاره ای 
از مطالب را با کمال جرأت به شما 
یادآور شدم. من به خاطر آن فیضی که 
خدا به من عنایت فرمود تا خدمتگذار 
مسیح عیسی برای ملت ها باشم این طور 
به شما نوشتم. در خدمت انجیل خداء من 
وظیفۂ یک کاهن را دارم تا غیر یهودیان 


۱ 


هدیه ای که به سبب تقدیس روح القدس 
قبول او خواهد شد. پس می توانم از 
کارهایی که برای خدا ات کارت 
انچام داده ام افتخار نمایم. ۳ زیرا من 

جرت نمی کنم دربارف. 5 
مسیح به توسط من به عمل آورده است 
سخن بگویم. سخن من فقط دربارة اين 
است که او چگونه مردم غیر يهود را به 
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وسیلۀ گفتار, رفتار "و نیروی نشانی ها و 
معجزات و با قدرت روح القدس تحت 
فرمان خود درآورده است. به طوری که 
من سراسر اورشلیم را تا «ایلیریکوم» 
پیموده ام و انجیل مسیح را همه حا 
منتشر کرده ام. ۳ هدف من همیشه این 
بوده است که ی 
به گوش مردم نرسیده است» بشارت د 


مبادا بر تهدابی که کسی دیگر نهاده آباد 
کنم. ۲ چنانکه نوشته شده است: 

«کسانی که درباره او چیزی 

نشنیدند. او را خواهند دید و آنانی 

که از او بی خبرند. خواهند فهمید.» 
نقشۀ پولس برای دیدن مسیحیان روم 

"همین موضوع بارها مانع آمدن من به 
نزد شما شد. اما حال چون دیگر کار 
من در این ناحیه تمام شده و همچنین 
سالها مشتاق ملاقات شما بوده ام 
۳ امیدوارم در وقت سفر خود به اسپانياء 
از شما دیدن نمایم و پس از آنکه از شما 
دیدن کردم در نظر دارم با کمک شما 
به سفر خود ادامه دهم. . در حال حاضر 
به ۰ خاطر کمک به ایمانداران مقدس 

مقیم اورشلیم عازم آنجا هستم. ۴ زیرا 

199 در مقدونیه و یونان چنین صلاح 
دانستند که به خاطر بینوایان ایماندار 
۲ایشان صلاح دانستند این کار را انجام 
دهند و در حقیقت آن ها مدیون برادران 
یهودی هستند. زیرا غير یهودیان که در 
برکات روحانی یهودیان شریک شدند. 
وظیفه دارند بهودیان را با برکات مادی 
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خود خدمت کنند. *بنابراین هروقت 
این خدمت را انجام دادم و مبالغی را 
که جمع شده است به دست آن ها سپردم. 
عازم اسپانا خواهم شد و در سر راه 
از شما نیز دیدن خواهم کرد. "و یقین 
هرگاه پیش شما بیایم, آمدن من 
7 با برکات فراوا: نی از جانب مسیح همراه 
خواهد بود. 

"ای برادران. بنام خداوند ما 
عیسی مسیح و آن محبتی که روح القدس 
می بخشد در خواست می کنم. > که با 
دعاهای خود در پیشگاه خدا هکا را 
جدی من باشید. "یعنی دعا کنید, که من 
از دست بی ایمانان در بهودیبه در امان 
باشم و خدمت من مورد قبول مقدسین 
اورشلیم واقع شود. ""و به این وسیله به 
خواست خدا با خوشی به سوی شما بیایم 
و از حضور تان نیروی تازه ای بگیرم. 
خدا که سرچشمه آرامی و سلامتی است. 
با شتا شیا با اس 


سلام پوس برای کلیسای روم 
خواهر ما «فیبی » را که 
بِ ۱ خادمه کلیسای «کنخریه» است 
به شما معرفی می‌کنم تا او را در خداوند. 
آن طون که شای فقدشین است: 
بپذیرید و در تمام مسایلی که احتیاج به 
کمک شما دارد به او کمک کنید؛ زیرا 
او از بسیاری» منجمله خود من. حمایت 
نموده است. 
"به «پریسکیلا» و «اکیلا» همکاران 
من در مسیح عیسی که جان خود را 
به خاطر من به خطر انداخته اند سلام 
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برسانید. نه من تنهاء بلکه تمام کلیساهای 
غیر يهود نیز از ایشان ممنون هستند. 
دبه کلیسائی که در خانهٌ آنها تشکیل 
می شود. سلام برسانید. من به دوست 
عزیز «اپنطس» که اولین شخصی بود که 
در ایالت آسیا به مسیح ایمان آورد. نیز 
سلام می رسانم. ۶و همچنین به مریم که 
در میان شما زحمت زياد کشیده است. 
سلام برسانید "و به «اندرونیکاس» و 
«یونیاس» هموطنان م ن که با من در زندان 
بودند. سلام برسانید. آنها در ميان رسولان 
اشکاضن درخ ام هن و میتی از من 
مسیحی بودند. *همچنین به دوست عزیزم 
در خداوند «امپلیاس» *و به «اوربانوس» 
همکار من در خدمت مسیح و به 
«استاخیس» عزیز "و به «اپلیس» مقبول 
مسیح و به خانوادة «ارستبولس» سلام 
برسانید. "به هموطن من «هیرودیون» و 
اران اا مر ری وود 
«طریفینا» و «طریفوسا» که درکار خداوند 
فعال هستند و به دوست عزیزم «پرسیس» 
که در خدمت خداوند زحمت بسیار 
کشیده است "و به «روفس» آن مسیحی 
برجسته و همچنین مادرش که نسبت به 
من نیز مانند یک مادر بوده است. سلام 
برسانید. سلام مرا به «اسونکریتٌس». 

«فلیگون». «هرماس»» «پتروباس». 
«هرمیس»» و برادرانی که با آن ها هستند 
"و «فیلولوگاس». «جولیه». «نیریاس» و 
خواهرش و «اولیمپیاس» و همۀ مقدسینی 
که با قات وساف ۶ا بیس تساه 
به یکدیگر سلام بدهید. جمیع کلیساهای 
مسیح به شما سلام می رسانند. 
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آخرین اوامر 
"ان خراقزانه از ما درغراست 
می‌کنم از آنانی که بر خلاف آن تعلیمی 
که یافته اید باعث تفرقه می شوند 
و دیگران را گمراه می‌کنند» احتیاط 
کنید و از آنها دوری کنید. "۳ زیرا چنین 
اشخاضن در حقیقت بندگان خداوند ما 
نیستند. بلکه امیال خود را بندگی 
مر را با تعارف 
و تملق فریب می دهند. "وفاداری شما 
نسبت به انجیل در نزد همه معروف است 
و من هم از این موضوع شادمانم. اما 
آرزو دارم که در نیکوکاری ورزیده و در 
بدی کردن بی تجربه باشید. "و خدائ ی که 
سرچشمۀ سلامتی است. به زودی شیطان را 
زیر پاهای شما خواهد کوبید. فيض خداوند 
ما عیسی مسیح با شما باد. 

۳ «تیموتاوس» همکار من به شما 
سلام می رساند و همچنین «لوسیوس» 
و «یاسون» و «سوسیپاطوس» هموطنان 
من "و نیز خودم «ترتیوس». منشی 


۱۵۹ 


پولس در نوشتن این رساله. به شما سلام 
مسیحی می فرستم. ""«قایوس» میزبان 
من. که میزبان تمام کلیسا هم هست و 
نیز «ارسطوس» خزانه دار شهر و برادر 
ما «کوارطس» به شما سلام می رسانند. 
۳ (فیض خداوند ما عیسی مسیح با همة 
شما باد» آمین.) 


دعای شک رگزاری 

کنون به او که قادر است مطایق 
مژده ای که من اعلام می‌کنم. یعنی پیام 
مربوط به عیسی مسیح و مطابق افشای آن 
حقیقت پنهانی که قرن های دراز مخفی 
بود ”و درحال حاضر آشکار شده و به 
وسیلۀ نوشته های انبیاء ب خدای 
ابدی به تمام ملت های دنیا آشکار 
گردید. تا آن ها ایمان آورند و اطاعت 
نمایند. به او که قادر است شما را قوی و 
استوار سازد. 

به آن خدایی که دانای یکتاست. به 
وساطت عیسی مسیح پیوسته تا ابد جلال 
باد. آمین. 


رسالهٌ اول پولس رسول به قرنتیان 


مقدمه 
پولس رسول این نامه را به کلیسای قرنتس نوشته است. او در این نامه سوالاتی را که ایمان دارآن 
قرنتس در مورد مسائل زندگی و ایمان مسیحی داشتند مورد بحث قرار می دهد. کلیسای قرنتس در 
نتیجۀ خدمت و بشارت پوس رسول بوجود آمده بود. در زمان پولس. قرنتس یکی از شهرهای بزرگ 
و مشهور یونان بود که در آن مردمان اقوام گوناگون زندگی می‌کردند. این شهر بخاطر تجارت. فرهنگ 
غنی یونانی» عیش و عشرت بی حد. فساد اخلاقی و مذاهب و فلسفه های‌گوناگون» شهرت یافته بود. 
پوس در این نامه سوالاتی را که ایمانداران قرنتدس در مورد مسائل زندگی و ایمان مسیحی داشتند. 
مورد بحث قرار می دهد. او موضوعاتی مثل اختلافات. فساد اخلاقی در کلیسا. ازدواج و روابط 
جنسی. موضوعات مربوط به وجدان. نظم و ترتیب کلیسایی. عطایای روحانی و مثل این چیزها را از 
دید ایمان مسیحی توضیح می دهد. 
فصل سیزدهم این رساله از شهرت خاصی برخوردار است. در این فصل محبت بحیث بهترین عطیۀ 
الهی معرفی شده است که خداوند به عزیزان خود عنایت می فرماید. 
فهرست مندرجات: 
مقدمه: فصل ۱: ۱ - ٩‏ 
تفرقه در کلیسا: فصل ۱: ۱۰ - ۴: ۲۱ 
امور جنسی و زندگی خانوادگی: فصل ۵ - ۷ 
مسیحیان و بت پرستان: فصل ۱:۸ - ۱:۱۱ 
زندگی و پرستش کلیسایی: فصل ۲:۱۱ - ۴۰:۱۴ 
رستاخیز عیسی مسیح و ایمانداران: فصل ۱۵ 
هدایا برای مسیحیان بهودیه: فصل ۱:۱۶ - ۴ 
مطالب شخصی و خاتمه: فصل ۱۶: ۵ - ۲۴ 
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اول قرنتیان ۱ 


مقدمه 


از طرف پولس که به اراده خدا 
۱ دعوت شد تا رسول مسیح عیسی باشد 
و از طرف برادر ما سوستینیس "به کلیسای 
خدا که در شهر قرنتس است. یعنی به 
هم آنانی که در پیوستگی با مسیح عیسی 
تقدیس شده و فراخوانده شده اند تا 
قوم مقدس خدا باشند و به همۀ کسانی 
که در همه جا نام عیسی مسیح را که 
خداوند آنها و خداوند. ماست به زبان 
می آورند. "از طرف پدر ما خدا و 
عیسی مسیح خداوند فيض و سلامتی 
به شما باد. 


2 

شکرگزاری 
۴همیشه خدا را به خاطر آن فیضی که 
او در مسیح عیسی به شما عطا فرموده 
است شکر می کنیم» زیرا در پیوستگی 
با مسیح از هر لحاظ از جمله در کمال 
سخنوری و معلومات غنی شده اید. 
*شهادت ما دربارۀ مسیح در بین شما به 
نتیجه رسیده است. ۲و شما در حالی که 
انتظار ظهور خداوند ما یی مسج 
را می کشید. از هیچیک از عطایای 
روح القدس بی نصیب نیستید. "او 
شما را تا به آخر استوار خواهد داشت 
تا در روز خداوند ما عیسی مسیح بدون 
عیب و نقص حاضر شوید. "خدا شما 
را دعوت کرده است تا در زندگی پسر 
او. خداوند ما عیسی مسیح شریک و 
سهیم شوید و او هميشه به قول خود 
وفادار است. 
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تفرقه د رکلیسا 

"ای برادران. به نام خداوند ما 
عیسی مسیح از شما درخواست می‌کنم 
که همۀ شما در آنچه که می‌گوئید توافق 
داشته باشید و دیگر بین شما اختلاف 
واف ناهد پلکه با یک نک ویک 
هدف کاملاً متحد باشید. "زیرا ای 
برادران من اعضای خانوادة «خلویس» 
به من خبر داده اند که در ميان شما 
نزاع هایی وجود دارد. "منظورم این 
است که یکی می‌گوید: «من طرفدار 
پولس هستم» و دیگری می‌گوید: «من 
طرفدار یس هستم.» آن یکی خود را 
پیرو پترس می داند و دیگری خود را 
پیرو مسیح! ایا مسیح به دسته ها تقسیم 
شده ۱ ست؟ آیا پولس برای شما مصلوب 
گردید؟ آیا به ام پولس تعمی گر Ù‏ 

"خدا را شکر که هیچ یک از شما 
را جز کرسپس و غایوس تعمید ندادم. 
*بنابراین هیچ کس نمی تواند ادعا کند 
که من او را به نام خود تعمید داده ام. 
۴بلی من همچنین خانواده استیفان را نیز 
تعمید دادم. ولی جز ایشان دیگ رکسی را به 
خاطر ندارم که تعمید داده باشم. به هر 
حال مسیح مرا نفرستاد که تعمید دهم. 
بلکه تا بشارت دهم و او نمی خواست که 
من با فصاحت کلام سخن بگویم. مبادا 
قدرت صلیب او بی اثر شود. 


پیام صلیب برای آنانی که در راه 
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ولی برای ما که در راه نجات هستیم. 
قدرت خداست. *چنانکه نوشته شده 
است: 
«حکمت حکیمان را باطل و فهم 
دانشوران را زایل خواهم کرد.» 

"پس کجاست حکیم؟ کجاست دانشور؟ 
و یا کجاست بحث‌کنندة این جهان؟ خدا 
نشان داده است. که حکمت این جهان 
پوچ و بی معنی است. 

"خدا در حکمت خویش چنین مقرر 
فرمود که دنیا نتواند با حکمت خود او 
را بشناسند بلکه صلاح دانست که به 
وسیلۀ همین پیام پوچ و بی معنی ماء 
ایمانداران را نجات بخشد. "یهودیان 
خواستار معجزات هستند و یونانیان 
دانش و حکمت را دنبال می‌کنند. اما 
ما مسیح مصلوب شده را اعلام میکنیم. 
اگر چه این موضوع برای بهودیان سبب 
لغزش و رنجش و برای دیگران پوج و 
بی معنی است. اما برای کسانی که 
خدا آن ها را دعوت کرده است خواه 
بهود. خواه یونانی. مسیح قدرت خدا و 
حکمت اوست. *زیرا آنچه در مورد خدا 
جهالت شمرده می شود از حکمت آدمیان 
حکیمانه تر و ضعف خدا از قدرت انسان 
قویتر است. 

۴ای برادران به خاطر داشته باشید, در 
آن هنگام که خدا شما را دعوت کرد چه 
نوع اشخاصی بودید. از روی معیارهای 
این دنیا اکثر شما افرادی حکیم. با نفوذ. 
و یا نجیب زاده نبودید. ۷"بلکه خدا عمداً 
آنچه را که دنیا پوچ و بی معنی می شمارد. 
برگزید تا حکیمان را خجل سازد و آنچه 


را که دنا ضعیف می شمارد انتخاب 
کرد نیرومندان را شرمنده سازد. و 
خدا آنچه را که دنیا خوار و خفیف و 
حتی نیستی می شمارد برگزید تا دنیای 
هستی ها را براندازد. نا ھچ انسانی در 
باشد. "از طرف خداست که شما با 
مسیح پیوستگی دارید و او مسیح را برای 
ما حکمت. عدالت. قدوسیت و خونبهای 
آزادی گردانیده است. ۱" بنابراین چنان که 
نوشته شده است: «دهرکه بخوا هد فخر 
کند., به خداوند فخر نماید.» 


پیام ما: مسیح مصلوب شده 
فصاحت و حکمت انسانی نیامدم. "زیرا 
ی ی مار بر طیسی ۳۳ 3 
ان هم مصلوب شده را فراموش کنم. "من 
با ضعف و با ترس و لرز به ميان شما 
آمدم "و سخن و پیام خود را با دلایل 
مجذوب کنندۀ فلسفی بیان نکردم. بلکه 
آن را با روح القدس و قدرت او به ثبوت 
رسانیدم تا ایمان شما بر قدرت خدا 
متکی باشد. نه بر فلسفة انسانی. 

حکمت خدا 

*البته فلسفه و حکمتی هست که آنرا 
در میان اشخاصی که در روح بالغ هستند 
بیان می‌کنيم. اما آن حکمتی نیست 
که متعلق به این دنیا و یا حکمرانان 
این دنیا باشد - حکمرانانی که به سوی 


نابودی پیش می روند - "بلکه حکمت 
پنهان خدا را که از چشم آدمیان پوشیده 
بود و خدا آنرا از ازل برای جلال ما 
قرار داده بود. ابراز می‌کنيم. هیچ یک 
از حکمرانان این دنیا این را نفهمیدند. 
زیرا اگر می فهمیدند. خداوند جلال را 
مصلوب نمی کردند. اما چنانکه نوشته 
شده است: 
«آنچه را که هرگز چشمی ندیده 
وگوشی نشنیده و در دل انسان 
نگذشته است. خدا برای دوستداران 
خود تیا ر کرده است.» 
"خدا این همه را به وسیلةٌ روح خود از 
راه الهام به ما آشکار ساخته است؛ ریز 
روح القدس همه چیز حتی اعماق نیات 
خدا را کشف می‌کند. ۲ کیست که بهتر 
از روح شخص با باطن او آشنا باشد؟ به 
همان طریق. هیچ کس جز روح خدا با 
خدا آشنا نیست. ۲اروحی را که ما به دست 
آورده ایم متعلق به این دنیا نیست. بلکه 
از جانب خداست تا عطایائی را که او به 
ما عنایت فرموده است. بشناسب 
ما دربارهة این حقایق با عباراتی که از 
حکمت انسان سرجشمه می گیرد سخن 
نمی‌گوئیم. بلکه با آنچه که روح القدس 
به ما می آموزد. و به این وسیله تعالیم 
روحانی را برای اشخاص روحانی بیان 
می نمائیم. کسی که روحانی نیست. 
نمی تواند تعالیم روح خدا را بپذیرد. زیرا 
ع او بن ای پوچ و بی عي 
هستند و در واقع. چون تشخیص ای ن گونه 
تعالیم محتاج به بینش روحانی است. 
آن ها E‏ را درک کنند. " ولی 
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شخص روحانی قادر است دربارهٌ همه 
چیز قضاوت کند ولی هیچ کس نمی تواند 
دربارةٌ او درست قضاوت نماید. "زیرا: 
«کیست که از فکر خدا آ گاه باشد؟ 
و چه کسی می تواند 
چیزی به او بیاموزد؟» 
ولی ما فکر مسیح را داریم. 
خدمتگزاران خدا 
۳ و اما ای برادران. من نتوانستم 
همان طور که با افراد روحانی 
صحبت می‌کنم با شما سخن گویم. بلکه 
ناچار شدم. همان طوری که با اشخاص 
نفسانی و يا کسانی که در ایمان به مسیح 
هنوز طفل هستند با شما صحبت کنم 
"به شما شیر دادم. نه گوشت. زیرا برای 
ان آماده نبودید و هنوز هم آماده نیستید. 
"چون شما هنوز هم تقسانی.هستید: وی 
بدبینی و تزاع در میان شما هست. ایا این 
نشان نمی دهد که نفسانی هستید و مثل 
دیگر مردم رفتار می‌کنید؟ "وقتی یکی 
می گوید: وو طرفدار پوس هتم ق 
دیگری می گوید: «من طرفدار آپُلس 
هستم.» آیا مثل دیگر مردم نیستید؟ 
کو ابل تست لی کیت اا 
فقط خادمانی هستن دکه با اجرای وظیفه ای 
کاو و ایفات داد وسا امان 
شما گردیدند. من کاشتم ۲ ابلس آبیاری 
کرد. ولی اصل کار یعنی رشد و نمو با 
خاس کی امن کارد و یا کیک 
آبیاری می‌کند. اهمیت زیادی ندارد. در 
رشد و نموی گیاه کار عمده با خداست. 
۸ کارنده و آپیاری کننده در یک سطح 
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هستند و هر یک مطابق کار خود اجر 
خواهند گرفت» "زیر در خدمت خداء 
ما همکاران او هستیم و شما مزرعة او و 
عمارت او هستید. 

"من با استفاده از قدرت فیض بخش 
خداء مانند یک معمار ماهر تهداب ی گذاشتم 

و اکنون کسی دیگر بر روی آن هی 9 
هرکس بايد متوجه باشد که روی آن چگونه 
بنا می‌کند. زیرا تهداب دیگری غیرا زآنچه 
ريخته شد. نمی توان گذاشت و آن تهداب 
کسی فس ست.: بعصي ها وی روي 
آن تهداب» آباد می‌کنند. طلا و نقره و 
سنگ های عالی به‌کار می برند و اشخاص 
دیگر از چوب وگیاه وکاه استفاده می کنند. 
"ولی چگونگ ی کار ه رکس آشکار خواهد 
شد. زیرا روز داوری آن را ظاهر خواهد 
ساخت. چون آن روز با آتش همراه خواهد 
بود و آتش کیفیت کار همه را می آزماید و 
ماهیتش را نشان می دهد. ۴ اگر آنچه را که 
آدمی بر روی آن تهداب ساخته است. از 
آتش سالم بیرون آید. آن شخص اجر خود 
را خواهد یافت. "اما اگ رکارهای دست او 
سوخته شود. اجر خود را از دست خواهد 
داد. ولی خود او نجات خواهد یافت. مانند 
کسی که از میان شعله های آتش گذشته و 
تجات یافته باشد. 

۴آیا نمی دانید که شما خانۀ خدا هستید 
و روح خدا در شما ساکن است؟ "اگر 
کسی خا خدا را آلوده سازد. خدا او را 
تباه خواهد ساخت؛ زیرا خانۀ خدا پاک و 
مقدس است و ان خانه شما هستید. 

هیچ کس خود را فریب ندهد. آیا 
کسی در میان شما هست که گمان م ی‌کند 
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با معیارهای این دنا خردمند است؟ 
او بايد ابله شود تا واقعاً خردمند گردد. 
"زیرا آنچه که از نظر این دنیا حکمت 
و جرد به حساب می آید. در نظر خدا 
پوچ و بی معنی است. چنان که نوشته 
شده است: « خدا خردمندان را در 
نیرنگ های خود شان گرفتار می سازد.» 
۳و باز نوشته شده است: «خداوند 
می داند که نقشه های خردمندان بیهوده 
است.» "پس هیچ کس نباید به آنچه که 
انسان می‌کند فخ رکند. ھچیر 
به شما تعلق دارد: "پولس. الس » پتڙس» 
این دنیاء زندگی. مرگ. زمان حال و 
زمان آینده. همه اینها متعلق به شما و از 


آن شماست "و شما از آن مسیح هستید و 


رسولان مسیح 

ناظران حقایق اسرار خدا بدانند. 
"البته یک ناظر باید قابل اعتماد باشد. 
"اما اگر به وسیلۂ شما و یا یک محکمۀ 
انسانی داوری شوم» برای من کوچکترین 
اهمیتی ندارد. من دربارةٌ خود قضاوت 
ھی م "شاید من در خود عیبی 
نمی بینم ولی این دلیل نیست که من 
بی گناہ هستم! خود خداوند است که 
دربارة من قضاوت خواهد کرد. پس 
پیش از روز داوری دربارۀ دیگران داوری 
نکنید. بلکه منتظر آمدن خداوند باشید. 
زیرا او آنچه را که در تاریکی پنهان است. 
در برابر نور آشکار خواهد ساخت و نیات 
پنهانی آدمیان را فاش خواهد کرد. در آن 


وقت هر کس آن طو رکه شایستهٌ اوست از 
جانب خدا تحسین خواهد شد. 

۶ای برادران» به خاطر شما خودم 
و آپلس را نمونه قرار دادم تا از ما باد 
کته که که ار ره ات 
نباید تجاوز کرد.» تا هیچ یک از شما 
خود پسندانه یک نفر را تعریف نکند و 
دیگری را خوار نشمارد. "زیرا کیست که 
تو را برتر ساخته است؟ جز آنچه که از 
دیگران گرفته ای. چه داری؟ ر پس اگر 
از کسی دیگر گرفتی: چرا طوری په غود 
فخر می‌کنی که گویا از خود داشته ای؟ 
*اکنون دیگر تمام آرزو های شما 
برآورده شده است! TT‏ 
شما فراهم است! و اکنون بدون ما 
به سلطنت رسیده اید! ای کاش واقعاً 
این طور می بود تا ما نیز با شما سلطنت 
می‌کردیم! *چنین به نظر می رسد. که 
خدا ما رسولان را مانند اسیران محکوم 
به مرگ. که در آخر صف لشکریان قرار 
دارند. به معرضص نمایش گذارده وما را 
در مقابل ج چ تام ات - چه فرشته و 
بچه اسان E‏ یت 
"پلی. به خاطر مسیح جاهل شمرده 
می شویم ولی شما در مسیح مردمان دانا 
هستید! ما ضعیف هستیم و شما فوی! 
ما را حقیر می شمارند و به شما افتخار 
می‌کنند! تا به این ساعت ما گرسنه و 
e‏ > لباس کافی داري لت لت و کوب 
می شویم» آواره و سرگردان هستیم. "با 
وجود این با دست های خودکار می‌کنیم و 
زحمت م یکشیم. وقتی فحش می شنویم. 
دعای خیر می‌کنيم. وقتی آزار می بینیم, 


۱۵۳۵ 


تحمل می کنیم. "وقتی به ما تهمت 
مانند کثافت دنا ولخ غل انسانیت 
ES‏ 
۳اینها را ننوشٌ شتم تا شما را خجل سازم. 
۱ مانند فرزندان عزیز 
۵ زیرا اگرچه شما 
داشته باشید. 


خود نصیحت نمایم. 
هزاران معلم در مسیح 
ولی بیشتر از یک و داشت 
و من با دادن بشارت انجیل مسبب 
پیوستگی شما با مسیح شده و به این 
وسیله پدر شما گشته ام. " بنابراین از شما 
درخواست می‌کنم. از من پیروی کنید 
"برای این منظور «تیموتاوس» را پیش 
شما فرستادم. او فرزند عزیز و وفادار من 
در خداوند است. اصولی را که از مسیح 
آموختم و در همه جا در کلیساها تعلیم 
می دهم» او به شما یادآوری خواهد کرد. 
اما عده ای چون فکر می‌کنند که من 
نزد شما نخواهم آمد. مغرور شده اند. " ولی 
اگر خدا و ۵ ودی پیش س حرام 
آمد و آن وقت دیگر ادعا های اشخاص 
مغرور را قبول نمی‌کنم» بلکه می خواهم 
ببین مکه قدرت آن ها تا چه حد است. "زیرا 
پادشاهی خدا عبارت از حرف نیست. بلکه 
از قدرت است. "من چگونه نزد شما بیایم؟ 
با شلاق و یا با مهربانی و ملایمت؟ 


فساد اخلاقی درکلیسا 
۵ در حقیقت شار شده است که در 
میان شما یک نوع رابطةً جنسی 


نامشروع وجود دارد و این عمل آنقدر زشت 
است که حتی در میان بی دینان هم یافت 


۱۵۰۳۶ 


نمی شود. زیرا می شنوم که شخصی با زن 
پدر خود رابطه دارد. "چرا به عوض اینکه 
خج ل گشته و مقصر را از ميان خود بیرون 
کنید. افتخار هم می‌کنید؟ "اگرچه من 
جسما از شما دور هستم» ولی روحاً حاضرم 
و چنان شخص مجرم را تن خداوند 
ی تس ساختم که گویی خودم در 
و و یا ۱ 
حضور قدرت خداوند ما عس > این 
شخص را به شیطان تسلیم کنید تا نفس 
گناهکار او نابود شود و در روز خداوند 
یعنی روز داوری» روحش نجات یابد. 
*فخر شما در این مورد بی جاست. 
مقدار زیادی خمیر می رسد؟ پس اگر 
می خواهید خمیر تازه (فطیر) باشید 
(چنانکه هستید) باید خمیرمایۀ کهنه 
که «قربانی عبل فصح» ماست ذبح 
شده است. "بنابراین» عید فصّح را نه با 
خمیرمايةً ترش وکهنه که یرما بدخواهی 
و شرارت است. بلکه با نان فطیر که نان 
مب صمیمیت و صداقت است نگاه داریم. 
"در نامه ای به شما نوشتم که با اشخاص 
۰ "ولی منظور 
٩‏ 
بت پرستان کاری نداشته باشید. زیرا در 


و نکن 


این صورت مجبور می شوید این دنیا را 
ترک کنید. ۲ بلکه مقصود من این بود که 
با کسانی که خود را مسیحی می دانند 
ولی مرتکب زنا. طمع» بت پرستی. 


اول قرنتیان ۵ . ۶ 


ناسزآگویی. مستی و یا تقلب کاری 
اشخاص غذا هم نخورید. "زیرا من 
با مردم خارج از کلیسا چه کار دارم که 
دربارة آن ها قضاوت کنم؟ وظيفة شما 
این است که نسبت به اهل کلیسا داوری 
کنید "و داوری مردمی که خارج از کلیسا 
هستند با خدا خواهد بود. آن مرد شریر را 
از ميان خود برانید! 


دربارةٌ دادخواهی مسیحیان 


هرگاه یکی از شما از برادر خود 
۶ شکایتی داشته باشد. آیا جرت 
می کند به عوض اين که اجازه دهد 
ایمانداران موضوع را حل و فصل کنند. 
به محکمه نزد داوران بی ایمان رجوع 
نماید؟ "مگر نمی دانید که ایمانداران 
دنیا را داوری خواهند کرد؟ و اگر شما 
باید دنیا را داوری کنید آیا لیاقت آن را 
ندارید که در مورد موضوعات کوچک 
داوری نمائید؟ "آیا نمی دانید که ما 
هیم کرد؟ 
پس چندز پیر درزار؟ ان کی 
"بنابراین اگر چنین موضوعاتی پیش 
می‌آید. آیا شما می خواهید آن ها را 
برای حل و فصل نزد اشخاصی ببرید. 
که در کلیسا هیچ اعتباری ندارند؟ *من 
این را می‌گویم تا شما شرمنده شوید! آیا 
در میان شما یک نفر عاقل وجود ندارد 
که بتواند اختلاف بین دو برادر را رفع 
کند؟ ۶آیا برادری برضد برادر دیگر به 
که من رو واا اجازه می دهید که 
بی ایمانان موضوع را دادرسی نمایند؟ 


دربارة فرشتگان قضاوت خوا 


"در واقع شکایت کردن از یکدیگر 
نشانة ضعف و شکست شماست. آیا برای 
شما بهتر نیست که مظلوم واقع شوید؟ آیا 
بهتر نیست که فریب کسی را بخورید؟ 
*ولی در عوض شما نسبت به دیگران 
ظلم می‌کنید و آن ها را فریب می دهید 
و حتی با برادران خود هم همین طور 
می کنید. مگر نمی دانید که مردمان 
نادرست در پادشاهی خدا نصیبی 
نخواهند داشت؟ خود را فریب ندهید. 
اشخاص شهوتران. بت پرستان. زناکاران 
لواط گران» " دزدان» طمعکاران. مستان. 
ناسزآگویان و تقلب کاران در پادشاهی 
خدا هیچ بهره ای نخواهند داشت "و 
بعضی از شما چنان بودید. ولی اکنون از 
گناهان خود پاک شده اید و جزء مقدسین 
خدا گشته و به نام عیسی مسیح خداوند 
و روح خدای ما عادل شمرده شده اید. 


بدن های ما و جلال خدا 
"ممکن است کسی بگوید: «در انجام 


هر کاری آزاد هستم»» اما هرکاری مفید 
لیست. بلی» > من در انجام هر کار آزادم» 
اما نم یگذارم که چیری مرا بندهٌ خود 
سازد. "باز هم معکن است کسی بگوید: 
«خوراک برای شکم و شکم برای 
خوراک است.» بلی» اما سرانجام خداوند 
هر دو را نابود خواهد ساخت! بدن انسان 
برای شهوترانی نامشروع ساخته نشده 
است. بلکه برای خداوند است و خداوند 
برای بدن است. ۴"چنانکه خدا. عیسی 
پس از مرگ زنده 
ما واه لدو خواهد دات 


خداوند را با قدرت خود د 


گردانید» 


0۷ 


۵یا نمی دانید که بدن های شما 
اعضای بدن مسیح هستند؟ آیا شایسته 
است که عضوی از بدن مسیح را بردارم 
و آن را عضو بدن یک فاحشه بسازم؟ 
هرگز نه! مگر نمی دانید مردی که با 
فاحشه بپیوندد. با او یک تن می شود؟ 
زیرا نوشته شده است: «اين دو یک تن 
واحد خواهند بود.» ۲ اما هرکه به خداوند 
بپیوندد» روحاً با او یکی است. 

*از شهوترانی بگریزید. هر گناه 
دیگری که انسان مرتکب می شود خارج 
از بدن است. اما هرکه مرتکب گناهان 
جنسی می شود. نسبت به بدن خود گناه 
می کند. "ایا نمی دانید که بدن شما 
خانۀ روح القدس است که خداوند به شما 
بخشیده و در شما ساکن است؟ علاوه 
براین شما دیگر صاحب بدن خود نیستید. 
۴زیرا با قیمت زیادی خریده شده اید. 
پس بدن های خود را برای جلال خدا 
به کار ببرید. 


دربارةٌ ازدواج 

۷ و اماء درباره چیزهایی که به 

من نوشتید: بهتر است که مرد. 
مجرد بماند. "ولی چون دور ما پر از 
مرد برای خود زنی و هر زنی نیز برای 
خود شوهری داشته باشد. "زن و شوهر 
باید وظایف زناشویی خود را نسبت به 
یکدیگر انجام دهند. "زن اختیار بدن 
خود را ندارد. زیرا او متعلق به شوهر 
خویش است و همچنین مرد اختیار بدن 
خود را ندارد. زیرا به زن خود تعلق دارد. 


۵۸ 


ایکدیگر را از حقوق زناشویی محروم 
نسازید. مگر با رضایت طرفین و برای 
مدتی. تا وقت خود را صرف راز و نیاز با 
امور زناشویی به صورت عادی برگردد» 
مبادا ضعف شما در این مورد باعث شود 
تسلیم وسوسه های شیطان شوید. 

۶این یک حکم نیست» این امتیازی 
است که به شما می دهم. کاش همه 
شما در این مورد مانند من باشید. اما 
خداوند به هر کس استعداد خاصی داده 
است. به یکی. یک قسم و به دیگری به 
نحوی دیگر. 

س و بیوه زنان 
من ۷ ات اولی اگر تھی را 
جلوی خواهش های خود را بگیرید. 
ازدواج کنید. زیرا ازدواج کردن از سوختن 
در آتش شهوت بهتر است. 
خودم نیست. بلکه از جانب e‏ 
است یک ا قروا ر این کون غره 
را ترک کند؛ "اما اگر چنین کند یا باید 
تنها بماند و پا آنکه دوباره با شوهر خود 
آشتی کند. شوهر نیز نباید زن خود را 
طلاق بدهد. 

"به دیگران ۰ (اين را من 
می گویم. نه خداوند) : اگر مردی 
مسیحی › زنی بی بی ایمان داشته باشد و 
آن زن رای به کی ار باشد. مرد 
تباید او را طلاق دهد . ۲و همچنین 
زن مسیحی که شوهر بی ایمان دارد و 
شوهرش راضی به زندگی با او باشد. آن 


اول قرنتیان ۷ 


زن نباید شوهر خود را ترک کند. ۴"زیرا 
شوهر بی ایمان به وسیلةْ زن ایماندار 
تقدیس می شود و زن بی ایمان نیز به 
وسیلةٌ شوهر ایماندارش. در غير اين 
صورت فرزندان شما نجس می بودند؛ 
حال آنکه اکنون از مقدسین هستند. "اما 
اگر یک نفر بی ایمان بخواهد همسر 
سپخی اوق را ا مکار است: 
در اینگونه موارد خواهر و برادر مسیحی 
دیگر مقید نیستند. زیرا خدا ما را برای 
سلامتی خوانده است. ۶ای زن. تو چه 
می دانی که شوهرت به وسیلۀ تو نجات 
نیابد؟ و ای مرد. تو از کجا می دانی که 
وسیل نجات زن خود نخواهی شد؟ 

"به هر حال هر کس در آن حالیکه 
خدا برایش معین نموده و او را در آن 
سال رانف ات مائ آمن ن در 
تمام کلیساها این است. *آیا مرد سنت 
شده دعوت خدا را پذیرفته است؟ چنین 
شخصی آرزو نکند که سنت نشده باشد! 
آیا کسی در حالت سنت نشده دعوت 
شده است ؟ او نیز تباید سنت شود! 
"سنت شدن يا نشدن اهمیت ندارد! آنچه 
مهم است. اطاعت از احکام خداست. 
"پس هرکس در همان حالتی بماند که 
در آن. دعوت خدا را پذیرفت. "آیا در 
بردگی دعوت شدی؟ از این ناراحت 
نباش اما اگر می توانی آزادی خود را به 
دست آوری آن را از دست نده. زیر 
غلامی که به پیوستگی با خداوند دعوت 
شده باشد» آزاد شد خداوند است. 
همچنین شخص آزادی که دعوت خداوند 
را پذیرفته است. غلام مسیح می باشد. 


اول قرنتیان ۷ 


"شما به قیمت گرانی خریده شده اید؛ 
پس به بندگی انسان تن در ندهید. 
بنابراین ای برادران» هر کس در همان 
حالتی که در آن دعوت شده بماند. ولی 
با خدا زندگی کند. 


دربارهةٌ افراد مجرد و بیوه زنان 


در خصوص اشخاص مجرد از طرف 
خداوند امری ندارم. ولی به عنوان کسی 
که به لطف خداوند قابل اعتماد است. 
نظر خود را بیان می‌کنم: با توجه به 
همان گونه که هست بماند. "آیا متأهل 
هستی؟ خواهان طلاق نباش! آیا مجرد 
هستی در فکر ازدواج نباش» اما اگر 


ازدواج کنی گناه نکرده ای و دختری که که 


شوهر کند مرتکب گناه نشده است؛ ولی 
زن و شوهر در این زندگی دچار زحمت 
خواهند شد و من نمی خواهم شما در 
"ای برادران؛ مقصودم اینست: وقت 
گنای بای اہ امت و از این پس کد 
حتی آنانی که زن دارند. باید طوری 
زندگی کنند که گویا مجرد هستند. 
"ماتم داران طوری رفتار نمایند که گوئی 
غمی ندارند. خوشحالان طوری زندگی 
کنند که گوئی خوشی را فراموش کرده اند 
و خریداران طوری رفتار کنند که گوئی 
مالک آنچه خریده اند. نیستند ۱" و کسانی 
که به کارهای دنیوی مشغول هستند. 
طوری زندگی کنند که دلبسته این دنا 
نشوند. زیرا حالت کنونی دنیا به زودی از 


۱۵۳۹ 


"آرزوی من اینست که شما از هر نوع 
تشویش دور باشید. مرد مجرد به امور 
خدا علاقمند است و می خواهد خداوند 
را خشنود سازد. "اما مرد متأهل به امور 
دنیوی علاقمند است و می خواهد همسر 
خود را خشنود سازد "و به این سبب او 
به دو جهت کشیده می شود. همانطور 
یک زن بی شوهر یا یک دختر به امور 
خدا علاقه دارد و می خواهد در جسم 
و روح مقدس باشد. اما زن شوهردار به 
چیزهای دنیوی دلیستگی دارد. یعنی 
می خواهد شوهر خود را خشنود نماید. 
"برای خیریت شما این را می‌گویم و 
مقصودم این نیست که برای شما قید و 
بند به وجود آورم بلکه می خواهم آنچه را 
صحیح و درست است انجام دهید و 
بدون هیچ مشغولیت خاطر. تمام وقت و 
هستی خود را وقف خداوند نمانید. 
۶با وجود این اگر کسی تصور کند که 
نسبت به دختر خود د بی انصافی م یکند و 
0 لوغ گذشته و باید ازدواج 
و اگر او می خواهد دخترش ازدواج 
نماید.گناهی مرتکب نشده است. "اما 
اگر پدری از روی میل و اراد خود و 
بدون فشار دیگران تصميم جد گرفته 
است که دختر خود را پاک دامن نگاه 
دارد. کاری نیکو م ی کند. پس شوهر 
دادن دختر نیکوست ولی شوهر ندادن او 
نیکوتر است. 
*"زن تا زمانی که شوهرش زنده است به 
او تعلق دارد؛ ولی هرگاه شوهرش بمیرد. 
او آزاد است با هر کسی که می خواهد 
ازدواج نماید. به شرط اینکه در پیوستگی 


۱۵2۳۰ 


با خداوند باشد. "اما به نظر من اگر او 
مجرد بماند. شادتر خواهد بود و گمان 
می‌کنم. که من نیز روح خدا را دارم. 
دربارة غذاهای تقدیم شده به بُتها 
۸ و اما دربارهٌ خوراک های تفدیم 
شده به بُتها: البته همان طور که 
شما م یگوئید: «همة ما اشخاص دانائی 
هسم ولی چنین دانشی آدم را مغرور 
می سازد. اما محبت نا می کند. ۲ اگر 
کسی گمان می‌کند که بر همه چیز واقف 
است. واقعاً آنطوری که باید و شاید هنوز 
چیزی نمی داند. "اما کسی که خدا را 
دوست دارد. به وسبلةً خدا شناخته شده 
است. 
"پس دربارۀ خوراک هایی که به پتها 
تفدیم شد ه است: ما می دا نب 
واقعیت ندارد و خدای دیگری جز خدای 
یکتا نیست. «حتی اگر به قول آن ها 
خدایانی در آسمان و زمین وجود داشته 
باشد» ( (هتاتطو رکه میتی آن ها ود این 
گونه خدایان و خداوندان عقیده دارند) 


رم 
بت 


برای ما فقط یک خدا هست - یعنی 
خدای پدر که آفرینندۀ همه چیز است و 
ما برای او زندگی می‌کنيم و فقط یک 
خداوند وجود دارد. یعنی عیسی مسیح 
که همه چیز به وسیلةٌ او آفریده شد و ما 
در او زیست می‌کنیم. 

۲اما هم مردم این را نمی دانند. بعضی 
چنان با تها خو گرفته اند که تا به امروز 
خوردن خوراک هایی را که به بُتها تقدیم 
شده. خوردن قربانی پُتها می دانند و هر 
وقت از آن بخورند وجدان ضعیف شان 


اول قرنتیان ۷ - ٩‏ 


آلوده می‌گردد. "البته خوراک. ما را 
به خدا نزدیکتر نخواهد ساخت؛ نه از 
خوردن آن غذاها نفعی عاید ما می شود 
نه از نخوردن آن ها ضرری. 

اما متوجه باشید. مبادا این آزادی 
عم شا وای اع لوش فاص 
ضعیف گردد. اگ ر کسی تو راکه شخص 
دانایی هستی بر سر دسترخوان بتکده 
دارای وجدان ضعیفی است. به خوردن 
قربانی های بت تشویق نخواهد کرد؟ 
پس روشنفکری نو باعث می شود. 
برادر ضعیفی که مسیح به خاطر او مرد 
نابود شود. "و به این ترتیب شما نسبت 
به برادران خود گناه می‌کنید و وجدان 
ضعیف آن ها را جریحه دار می سازید 
و از این بدتر» نسبت به خود هسب 
کاو ھی کا "یراون اکر تقررا کین 
زا که مي خوزم بات ارس برادرم شرت 
تا ابد گوشت شت نخواهم خورد. میادا باعث 
لغزش او بشوم. 

اختیارات حقوق یک رسول 
٩‏ رن اوور نیستم؟ مگر 
من رسول نیستم؟ آيا من خداوند 

با عیسی وا ندیده آم مگر شما کی 
کار من در خداوند نیستید؟ "اگر دیگران 
رسالت مرا قبول نداشته باشند. شما بايد 
مرا رسول بدانید زیرا وجود شما در 
خداوند بهترین دلیل رسالت من است. 
مورد من انتقاد می کنند: ۴آیاء این حق 


اول قرنتیان ٩‏ 


تأمین کنیم؟ آیا ما مانند دیگر رسولان و 
برادران خداوند و پتر ۰ حق نداریم در 
مسافرت های خود همسر مسیحی با خود 
داشته باشیم؟ *آیا فقط من و برنابا باید 
برای امرار معاش زحمت بکشیم؟ ۲آیا 
هرگز شنیده اید که عسکر با خرج خود 
خدمت کند؟ یا کسی در تاکستان خود 
انگورکاشته و از ميو آن نخورد؟ يا کدام 
چوپان است که گله ای را چوپانی کرده و 
از شیر آن استفاده نکند؟ 

۸یا به مثال های انسانی متوسل 
شده ام؟ آیا شریعت نیز همین را 
نمی‌گوید؟ *زیرا در تورات موسی نوشته 
شده است: «هنگامی که گاو خرمن را 
می‌کوبد دهانش را نبند.» آیا خدا در 
فکر گاوان است؟ "یا واقعاً به خاطر ما 
بودکه این گونه سخ نگفت؟ البته در مورد ما 
نوشته شده است. زیرا آنکه قلبه می‌کند و 
آنکه خرمن را می‌کوبد. به اميد شریک 
شدن در حاصل کار می‌کند. "ما در 
میان شما بذر روحانی کاشتیم آیا جای 
تعجب است. اگر از شما کمک مادی 
بگیریم؟ "هرگاهدیگران چنین توقعی از 
شما دارند. آیا ما نباید توقع بیشتر بیشتر داشته 
باشیم 

در هر صورت ما از حق خود استفاده 
موجه ای بلکه هه جر را کل کرد 
ا ای ر مرا رت ل 
مسیح نگذارده باشیم. "مگر نمی دانید 
آنها که خدمت عبادتگاه را می‌کنند. 
از آنچه به عبادتگاه اهداء می شود 
می خورند و نیز خادمین قربانگاه 
از قربانی های آن حصه می گیرند؟ 


1۵۳۱ 


"به همین طریق. خداوند ام کرده است 
کسانی که بشارت می دهند. معاش خود 
را از آن راه تأمین کنند. 

۳ ما من از هیچ یک از این حقوق 
استفاده نکرده ام و این را هم به آن 
منظور نمی نویسم که برای خود چنین 
حقی کسب کنم. برای من مرگ بهتر 
است از این که کسی افتخارات مرا بیهوده 
سازد. * اگر من بشارت دهم نمی توانم 
فخ رکنم» زیرا در انجام آن مجبور هستم! 
وای بر من اگر بشارت ندهم! ۷اگر کار 
خود را از روی علافه انجام دهم. اجر 
می‌گیرم و اگر از روی علاقه انجام 
ندهم» باز هم وظیفه ای است که به من 
سپرده شده و باید انجام دهم. ۰ پس اجر 
ن چیست؟ اجر من این است که وقتی 
ارت ید > انجیل را مفت و مجانی 
به دیگران می رسانم! یعنی من از حقوق 
خود به عنوان یک مبشر صرف نظر 
م ی کنم. 
زیرا اگر چه کاملاً آزادم و بردهٌ کسی 
نیستم. خود را غلام همه ساخته ام تا به 
وسیلةٌ من عده زیادی به مسیح ایمان 
آورند. "از این سبب وقتی با یهودیان 
هستم. مانند یک یهودی زندگی می‌کنم 
و وقتی که بین کسانی هستم. که تابع 
شریعت موسی هستند مانند آن ها رفتار 
می‌کنم. (اگر چه من تابع شریعت نیستم.) 
"و برای اينکه غیر یهودیان که شریعت 
وى را ندارند به مسیح ایمان آورند» 
همرنگ آنها (منظورم نافرمانی از 
شریعت خدا نیست. چون در واقع من 
تحت فرمان مسیح هستم.) "همچنین در 
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ميان اشخاص ضعیف مثل آن ها ضعیف 
ا ماو تب 
آورند. در واقع با همه همرنگ شده ام تا 

به نحوی وسیلة نجات آن ها بشوم. 

۳ همه این کارها را به خاطر انجیل انجام 
می دق ۶ جر برات از ریک وم 
مگر نمی دانید که در مسابقۀ وش 
اگرچه همۀ شرکت کنندگان می دوند. 
ولی فقط یک نفر جایزه می‌گیرد؟ شما 
نیز طوری بدوید که آن جایزه نصیب 
شما شود. *"ورزشکاری که خود را برای 
مسابقه آماده می سازد. سخت می کوشد 
و از زیاده روی خودداری می‌کند. آن ها 
چنین می کنند تا تاج گلی را که زود 
پژمرده می شود به دست آورند. ولی ما 
این کار را به خاطر تاجی که تا ابد باقی 
می ماند انجام می دهیم. #بنابراین من 
می دوم ولی نه بدون هدف. من مٌشت 
می زنم اما نه مثل کسی که به هوا مشت 
می زند. "بدن خود را زحمت می دهم 
و آن را تحت فرمان خود در می آورم. 
میادا پس اژ این که دیگران را په مسابقه 


دعوت کردم. > خود من از شرکت در آن 
محروم باشم. 
نتایج هولناک بت پرستی 


آنچه برای اجداد ما واقع شد 
در زیر سایة ابر بودند و همه از بحر عبور 
کردند "و همه به عنوان پیروان موسی در 
ابر و بحر تعمید گرفتند "و همه از یک 
نان روحانی می خوردند "و از یک آب 


آرزوی چیزهای بد نکنیم 


روحانی می نوشیدند؛ زیرا از صخره ای 
روحانی که ایشان را دنبال می کرد. 
می نوشیدند و آن صخره مسیح بود. *ولی 
با وجود اين. خدا از اکثر آنها خوشنود 
نبود و به این سبب جسدهای آن ها در 
سرتاسر بیابان پرآگنده شد. 

*همةٌ این چیزها برای ایشان واقع شد 
تا برای ما عبرتی باشد. تا ما مانند آن ها 
. ۲مثلاً مانند 
بعضی از آن ها بت پرست نباشید. چنانکه 
نوشته شده است: «قوم اسرائیل نشستند 
تا بخورند و بنوشند و برخاستند تا به 
لهو و لعب بپردازند.» *مرتکب گناهان 
جنسی نشویم چنانکه بعضی از آن ها 
مرتکب شدنه و در ری یک رور :یس 
و سه هزار نفر از آنها مردند. *خداوند را 
امتحان نکنیم! به طوری که بعضی از 
ایشان امتحان کردند و به وسیلة مارها 
هلاک گردیدند. " برضد خداوند شکایت 
نکنیم. چنان که بعضی از آن ها کردند و 
به دست فرشتۀ مرگ نابود شدند. 

همه این واقعات به عنوان نمونه ای بر 
سر آنها آمد و برای تربیت ما به عنوان 
عبرت نوشته شد. زیرا ما در زمان های 
آخر زندگی می‌کنيم. 

"بنابراین هرکس که گمان می کند 
استوار است» متوجه باشد که سقوط 
نکند. ۳وسوسه هایی که شما با آن رویرو 
فیقوت قوس ها اشت که برای 
تمام مردم پیش می آید. اما خدا به 
وعده های خود وفا می‌کند و نمیگذارد 
شما پش از سد توانایی خود وسوس 
شوید. همراه با هر وسوسه ای خداوند 


اول قرنتیان ۱۱۰۱۰ 


راهی هم برای فرار از آن فراهم می‌کند تا 
بتوانید در مقابل آن پایداری کنید. 

۳ پس ای برادران. در مقابل بت پرستی 
یستادگی کنید. اروی سخن من با شما 
یعنی با روشنفکران است. دربارهٌ آنچه 
می گویم خود تان قضاوت کنید. ۴آیا 
نوشیدن پيالهة د پر از برکت که خدا را برای 
آن سپاس ی کر شرکت در خون 
مسیح نیست؟ و آیا وقتی نان را پاره 
کرده مۍ خوریم. آیا شرکت در بدن 

نیست؟ "همان طوری که یک نان وجود 
دارد. ما نیز اگرچه بسياريم یک بدن 
هستیم زیرا همه ما در خوردن یک نان 


شریک هستیم. 
دربارۀ آنچه قوم اسرائیل کرد فکر 
کنید» آیا خورندگان قربانی ها در خدمت 
قربانگاه شریک نیستند؟ پس مقصود 
من چیست؟ آیا اينکه خوراکی که به 
بت تقدیم می شود. مافوق خوراکی های 
معمولی است و با خود بت چیزی غير 
از یک بت است؟ "نخیر» بلکه مقصود 
بل وق نمی کار ما اکان 
شریک باشید. شما نمی توانید هم از 
پیالة خداوند و هم از پیالهٌ شیاطین بنوشید 
و شما نمی توانید هم بر سر دسترخوان 
خداوند و هم دسترخوان شیاطین بنشینید. 
۳ آیا می خواهیم خشم خداوند را 
برانگیزانیم؟ آیا ما از او قویتر هستیم؟ 
0 «در انجام هر کاری آزاد 
۳ درست است؛ اما هر کاری 
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م ی گوئید در انجام هر کاری آزاد هستیم. 
اما اک هیچ کس در 
فکر ز نفع خود نباشد» ر بلکه در فکر تفع 
باشد. * برای این که وحدان شما 
آسوده باشد. گوشتی را که در بازار فروخته 
می شود. بدون چون و چرا بخورید. 
۴ زیرا «زمین و هر آنچه در آن است 
"و اگر شخصی 
بی ایمان شما را به خانة خود دعوت کند 
و می خواهید بروید. هر غذایی که پیش 
شما گذاشت شت بخورید و برای راحتی 
وحدان تان لازم نیست دربارة آن چیزی 
ان ۸ ما اگر او به شما بگوید: «اين 
شت گوشت قربانی است» » به خاطر 
آن کسی که شما را آگاه ساخت و به خاطر 
وجدان» آن غذا را نخورید. "مقصود 
من وجدان شما نیست. بلکه وجدان آن 
شخص. ولی شما خواهید گفت: «چرا 
طرز قضاوت دیگران آزادی عمل مرا 
محدود سازد؟ ۳ گر من خوراک خود 
را با شکرگزاری می خورم. دیگر چرا 
باید برای آنچه شکرگزاری کرده ام مورد 
انتقاد قرار بگیرم؟» ۱"هرچه می‌کنید. 
خواه خوردن. خواه نوشیدن و يا هر کار 
خدا انجام دهید. ۲۲ بهودیان با یونانیان با 
کلیسای خدا را نرنجانید. ۳۳ همان کاری را 
بکنید که من می‌کنم: من کوشش م یکنم 
تمام مردم را در هر امری خشنود سازم 
و در فکر خود نیستم» بلکه در فکر نفع 
بسیاری هستم تا ایشان نجات یابند. 
۱ ۱ از من پیروی کنید همان طو رکه 


از آن خداوند است.» 
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قواعدی دربارۂ عبادت زنان 

"اکنون باید شما را تعریف کنم زیرا 
همیشه به یاد من هستید و از آن تعالیمی 
که به شما سپردم. پیروی می‌کنید. "اما 
می خواهم بدانید که سر هر مرد مسیح 
است و سر هر زن شوهر اوست و سر مسیح 
خداست. ۴پس مردی که با سر پوشیده دعا 
کند یا پیامی از طرف خدا بیاورد. سر خود 
پعتی مسیح را رسوا می‌سازد: *همچنین 
زنی که با سر نپوشیده دعا کند يا پیامی 
از خدا بیاورد. سر خود یعنی شوهرش را 
ِ ساخته و با زنی که سرش تراشیده 
ه, هیچ فرقی ندارد. *اگر پوشانیدن یا 

۳ زی مهم تساه چن 
سر خود را هم بتراشد و اگر تراشیدن موی 
سر برای زن رسوایی به بار می آورد» بهتر 
است که سر او هم پوشیده باشد. "لازم 
نیست که مرد سر خود را بپوشاند زیرا او 
صورت و جلال خدا را منعکس می سازد. 
اما زن. جلال مرد است؛ "زیرا مرد از زن 
آفریده نشد. بلکه زن از مرد به وجود آمد 
*و مرد نیز بخاطر زن آفریده نشد, بلکه 
زن برای مرد خلق شد. "به این جهت و 
همچنین بخاطر فرشتگان زن باید سر خود 
را بپوشاند تا نشان دهد که تحت فرمان 


ست. ابه هر حال در خداوند زن از مرد 
یا مرد از زن بی نیاز نیست. "زیرا چنانکه 
زن از مرد به وجود آمد. مرد از زن متولد 
می‌شود. نه تنها هر دوی آن ها بلکه همه 
چیز متعلق به خداست. 

۳ خود تان قضاوت کنید ‏ | 
aT‏ 


شایسته 
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خدا دعا کند؟ ۴ مگر خود طبیعت به 
شما نمی آموزد. که موی دراز برای مرد 
شرم آور است؟ اما برعکس. موی دراز 
زن» مایۀ افتخار اوست و برای این به او 
داده شده است تا با ان سر خود را بپوشاند. 
۴اگر کسی بخواهد در این خصوص 
مجادله کند. تنها چیزی که به او می‌گویم 
این است که ما و کلیساهای خدا روش 
دیگری غیر از این نداریم. 

شام خداوند 
(همچنین در متی ۲۶: ۲۶ - ۲۹ و مرقس 
۴ ۲ - ۲۵ و لوقا ۲۲: ۰-۱۴ ۲۰) 


ولی در مورد دستورات زیر شما را 

تعریف نم ی کنم» زیرا وقتی دور هم جمع 
می‌شوید. نتیجه آن نه تنھا به قایدہ شما 
پیست. بلکه به زیان شماست. ۸ ولا 
می شنوم هنگامی که به صورت کلیسا دور 
ام ج ھی شرید به ی 
یم م ی‌گردید و این را تا اندازه ای 

باور می‌کنیم "زیرا شکی نیست که باید 
در ميان شما دسته هایی بوجود آید تا 
دور هم جمع می شوید برای خوردن شام 
خداوند نیست. او در هنگام خوردن 
هر کی ا ا شام ودرا مین غورد 
در نتیجه عده ای گرسنه می مانند در حالی 
که دیگران مست می شوند: ۳آیا خانه ای 
ندارید که در آن بخورید و بنوشید؟ آیا 
به این وسیله می خواهید کلیسای خدا را 
کک آیا امي نان 
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ای رک ۸ اا ار جرد 
خداوند گرفتم و آن این بود که عیسی 
خداوند در شبی که ت دشمنان شد 
نان را گرفت "و بعد از شکرگزاری آن 
را پاره کرده گفت: «اين است بدن من 
برای شما. این را به یاد من بجا آورید .« 
همان طور پس از شام پیاله را نیز 
برداشته گفت: «این پیاله همان عهد 
و پیمان نوی است که با خون من بسته 
می شود. هرگاه این را می نوشید به یاد 
من بنوشید.» 
زیرا تا وقت آمدن خداوند هرگاه این 
نان را بخورید و پیاله را بنوشید. مرگ 
او را اعلام می‌کنید. ۷"بنابراین اگر کسی 
بطور ناشایست نان را بخورد و پیاله را 
بنوشد. نسبت به بدن و خون خداوند 
مرتکب خطا خواهد شد. بنابراین 
هرکس خود را بیازماید. آن وقت از آن 
نان بخورد و از آن پیاله بنوشد» ‏ زیرا 
کسی که معنی و مفهوم بدن مسیح را 
درک نکند و از آن بخورد و بنوشد. با 
خوردن و نوشیدن ان خود را ملامت 
بسیاری از شما ضعیف و مریض هستید 
و عده ای نیز مرده اند. "اما اگر اول خود 
را می آزمودیم ملامت نمی شدیم. و 
خداوند ما را داوری و تنبیه می‌کند تا با 
پس ای برادران. هر وقت برای 
خوردن شام خداوند دور جم 
می شوید. منتظر یکدیگر باشید. ۴و 
اکر کسی گرسنه است در منزل خود غذا 
بخورد. مبادا جمع شدن شما باعث حکم 


۱۵۳۵ 


تب مه شوج دو عون مطالب 
دیگ > هر وقت به آنجا بیایم آن ها را حل 
و فصل خواهم کرد. 


ِِ اس القدس 


۲ ۱ و دربارة عطایای 
ا ای برادران. 
من نمی خواهم در این خصوص 
بی اطلاع باشید. "شما می دانید زمانی 
بُتهای بی زبان کشیده می شدید و گمراه 
م یگشتید. " پس باید بفهمید که اگ ر کسی 
تحت تأثیر رت خدا باشد. ۳ 
عیسی را خداوند بداند. مگر به وسیلۀ 
روح القدس. 
۴عطایای روحانی گوناگون است 
اما همه آن ها را یک روح می بخشد. 
*خدمات ما گوناگون است. اما تمام 
این خدمات برای یک خداوند است. 
*فعالیت های ما نیز مختلف است اما 
۲در هر فرد. فلج خدا به نوعی خاص 
برای خیریت تمام مردم تجلی می کند. 
یت 
عطا م ی‌کند و به دیگری بیان معرفت. “به 
یکی ایاں تی دو به‌درگری کو 
شفا دادن. "به یکی قدرت معجزه کردن 
و به دیگری قدرت پیشگویی و به سومی 
ع یی روج عطا می‌کند. به یکی 
قدرت سخن گفتن به زبان ها و به دیگری 
قدرت ترجمهٌ زبان ها را می بخشد. ۲ اما 
کلیةٌ این عطایا کار یک روح واحد است و 


۱۵۳۶ 
او آن ها را مطابق ارادهٌ خود به هر کس 


یک بدن شامل اعضای مختلف است 
"بدن انسان. واحدی است که از 
اعضای بسیار تشکیل شده و اگرچه 
دارای اعضای متفاوت می باشد. بازهم 
بدن واحد است و مسیح هم همین طور 
می باشد. "پس همه ما خواه بهود. خواه 
یوئانی» خواه برده. خواه آزاد به وسیلهةً 
یک روح در یک بدن تعمید یافته ایم 
وه ال ان ده ۳ رو 
2 

بدن از یک عضو ساخته نشده. 
بلکه شامل اعضای بسیار است. "اگر 
پا بگوید: «چون دست نیستم. به بدن 
تعلق ندارم.» آیا به خاطر این حرف. 
دگ یر پان م ۶ا اگر گوش 
بگوید: «به علت اینکه چشم : > به 
بدن متعلق نیستم» آیا به این دلیل دیگر 
عضو بدن شمرده تھی دود "گر تمام 
بدن چشم می بود چگونه می توانست 
بشنود؟ و اگر تمام بدن گوش می بود. 
چگونه می توانست ببوید؟ در حقیقت 
خدا جای مناسبی را به همه اعضای بدن 
مطابق اراد خود بخشیده است. "اگر 
تنها یک عضو می بود. بدنی وجود 
نمی داشت! م در واقع اعضا بسیار 
کک ولی بدن یکی است. 

"پس چشم نمی تواند به دست 
بگوید: «محتاج نو نیستم . .« یا سر 
نمی تواند به پا بگوید: «به تو احتیاج 
ندارم.» " برعکس» اعضای که به ظاهر 
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ضعیف اند وجود شان بیش از همه 
ضروری است؛ "و اعضای را که پست 
می شماریم. با دقت بیشتری می پوشانیم 
و آن قسمت از اعضای بدن خود را که 
زیبا نیستند. با توجه خاصی می ارائیم. 
اال آنکه اعضای زییای ما به چنیل 


بدن را طوری به هم مربوط ساخته که به 
اعضای پست تر بدن اهمیت بیشتری 
داده می شود. "تا به این ترتیب در بین 
اعضای بدن ناهماهنگی به وجود نیاید. 
بلکه تمام اعضا نسبت به یکدیگر توجه 
متقابل داشته باشند. گر عضوی به 
درد آید» اعضای دیگر در درد آن عضو 
شریک هستند. همچنین اگر یکی از 
اعضا مورد تعریف واقع شود. اعضای 

دیگر نیز خوشحال خواهند بود. 

"به این ترتیب» شما جمعاً بدن مسیح 
و فرداً فرد عضوی از اعضای بدن او 
هستید. ٣‏ مقصودم این است که خدا 
در کلیسا اشخاص معینی را به شرح 
زیر قرار داده است: اول رسولان. 
دوم انبیای سوم معلمین و بعد از 
اینها معجزه کنندگان و شفا دهندگان 
و مددگاران و مدیران و آناني که به 
"آی همه رسول یا نبی یا هستند؟ 
آیا همه معجزه می کنند؟ "یا قدرت 
شفا دادن دارند؟ آیا همه به زبان ها 
سخن می‌گویند؟ يا همه زبان ها را 
ترجمه می کنند؟ پس با شوق زياد 
خواهان بهترین عطایا باشید و اکنون 
بهترین راه را به شما نشان خواهم داد. 
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0. 


محب 


۱۳ اگر به زبان های مردام 3 
فرشتگان سخن گویم ولی 
محبت نداشته با > فقط یک دهول 
مان الیو تا یک سو ناا 
هستم. "اگر قادر به پیشگویی و درک 
e‏ > ولى 
محبت نداشته باشم هیچ ه تم! "اگر تمام 
دارائی خود را به فقرا بدهم و حتی بدن 
خود را در راه خدا به سوختن ختن دهم > اما 
محبت نداشته باشم. هیچ فایده ای عاید 
*محبت بردبار و مهربان است. در 
محبت بدبینی و خودبینی و تکبر نیست. 
*محبت رفتار ناشایسته ندارد. خودخواه 
نیست. خشمگین نمی شود و کینه به دل 
لش کرد یت ار اراس رغال 
نمی شود ولی از راستی شادمان می‌گردد. 
"محبت در همه حال صیر می‌کند و در 
هر حال خوش باور و امیدوار است و هر 
باری را تحمل می‌کند. 
پیشگویی از بین خواهد رفت و سخن 
گفتن به زبان ها خاتمه خواهد یافت و 
بیان معرفت از ميان می رود. اما محبت 
هرگز از میان نخواهد رفت. *عطایایی 
مانند معرفت و پیشگوبیء جزئی و ناتمام 
است. "اما با آمدن کمال, هر آنچه جزئی 
اموقعی که طفل بودم طفلانه حرف 
می زدم و طفلانه فکر می‌کردم و دلیل 
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می گفتم. حالا که بزرگ شده ام از 
روش های طفلانه دست کشیده ام. "آنچه 
را اکنون می بینم مثل تصویر تیره و تار 
آئینه است ولی در آن زمان همه چیز 
را روبرو خواهیم دید. آنچه را اکنون 
می دانیم جزئی و ناکامل است ولی درآن 
زمان معرفت ما کامل خواهد شد یعنی به 
و اندازةٌ کمال معرفت خدا نسبت به من! 
۳خلاصه این سه چیز باقی می ماند: 
ایمان و امید و محبت» ولی بزرگترین 


اینها محبت است. 
مقايسة زبان ها با پیشگویی 
پس همیشه در پی محبت 


۱۴ باشید و در عين حال مشتاق 
دریافت عطایای روح القدس و مخصوصاً 
غطیة پیشگویی باشید. "زیرا کسی که 
به زبان ها سخن می‌گوید. زوئ سخن 
او با ۳ a‏ > چون دیگران 
آنچه را که او می‌گوید نمی فهمند. زیرا 
او با قدرت روح القدس اسرار خدا را به 
زبان می آورد. "اما از طرف دیگر آنکه 
پیشگویی می‌کند. برای تقویت و تشویق 
و تسلی دیگران با آن ها سخن می‌گوید. 
کسی که به زبان ها سخن می‌گوید. 
تنها خود را تقویت می کند» ولی کسی 
که پیشگویی می‌کند. کلیسا را تقویت 
می نماید. 

*اگر همه شما به زبان ها سخن گوئید 
وم ولی بهتر می دانم که همه 
شما پیشگویی کنید؛ زیرا اهمیت کسی که 
پیشگویی می‌کند. از کسی که به زبان ها 
سخن می گوید ب شت بیشتر است» مگر اینکه 


۱2۳۸ 


9 ۲ 
کلیسا تقویت شود. *پس ای برادران» اگر 
من پیش شما بیایم و به زبان ها سخن 
بگویم چه نفعی برای شما خواهم 
هیچ! مگر اینکه برای شما مکاشفه ای یا 
معرفتی یا پیامی یا تعلیمی از جانب خدا 
بیاورم. 

"حتی سازهای بی جان مثل نی یا 
چنگ. اگر بطور شمرده و واضح نواخته 
نشوند. چگونه شنوندگان درک نمایند که 
آهنگ آن ها چیست؟ "باز هم اگر شیپور 
صدایی نامفهوم بدهد. کیست که خود را 
آمادۀ جنگ سازد؟ *همچنین اگر شما به 
زبان ها سخنان نامفهوم بگونید. کک 
دیگران بفهمند چه می گوئید؟ دراین 
صورت سخنان شما باد هوا خواهد بود. 
"در دنیا. زبان های مختلف بسیار است» 

یچ یک از آن ها بی معنی نیست. 
"اما اگر عفن ژبانی زا که با آن یت 
ی نفهمم نسبت به گوینده آ 
بیگانه خواهم بود و او نیز نسبت به من 
بیگانه است. چون شما اشتیاق دارید 
صاحب عطایای روح باشید. بکوشید 
بیشتر عطایایی را بیابید که باعث تقویت 


داشت؟ 


و پیشرفت کلیسا می باشد. 

"شیاین آن کس که انها سمخو 
ا بویت 
پیام خود باشد. ۴ زیرا اگر من به زبان ها 
دعا کنم. روح من مشغول دعاست ولی 
عقل من در آن نقشی ندارد. "پس چه 
کنم؟ من با روح خود دعا می‌کنم و در 
عین حال با عقل و فهم خود نیز دعا 
خواهم کرد و به همین طریق سرود حمد 
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خواهم خواند. یعنی با روح خود و با فکر 
خود نیز. ۴در غير این صورت اگر خدا 
را در روح سپاسگزاری می‌کنید. آن کسی 
که دارای هدایای رو نیست. چگونه 
نسبت به دعای سپاسگزاری شما آمین 
بگوید. زیرا او آنچه را که شما می‌گوئید 
مرو ۲ قبول ۰ 
تقویت دیگران يست چه اد 
٣‏ خدا را شکر که من بیش 
شما به زبان ها سخن می‌گويم. , اما در 
رای تعیم دیگران. اف ده هزا کلم به 
زبانی نامفهوم بهتر می دانم 
۳ای برادران» در عقل مانند کودکان 
نباشید؛ اما نسبت به بدی و شرارت مثل 
یک نوزاد بمانید و در عقل اشخاص بالغ 
باشید. "در تورات نوشته شده است: 
«خداوند می‌گوید که من به 
زبان های ۳ و از لبان E‏ 
اا E‏ 


بیش از همه 


نخواهند داد.» 
۲ مطاد بق این کلام عطبه زبان ها نشانه ای 
است برای د بی ایمانان نه برای ایمانداران. 


حال آنکه پیشگویی برای ایمانداران 
پس اگر 
کم کا چیع ا ود زین ر 
بگویند و در همان وقت اشخاصی که 

بی اطلاع یا بی ایمان باشند به مجلس 
شما وارد شون آیا آن ها نخواهند گفت 
ا اگر هما 
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بی ایمان به مجلس شما داخل شود. آنچه 
را او می شنود. او را به گناهانش آگاه 
می سازد و به وسیلۀ سخنانی که می شنود 
داوری می شود. "و انديشه های پنهانی 
او فاش خواهد شد و به زانو درآمده خدا 
را پرستش خواهد کرد و اعتراف می‌کند 
که واقعاً خدا در میان شماست. 


نظم و ترتیب درکلیسا 


ای برادران. منظور من چیست؟ 
مقصودم این است که وقتی دور هم جمع 
می شوید. هرکس سرودی یا تعلیمی 
یا مکاشفه ای یا سخنی به زبان ها یا 
ترجھ زبان را عاشته ناشن همه آبتها بايد 
به منظور تقویت همه انجام شود. "و 
اگر می خواهید به زبان ها سخن گونید. 
دو یا سه نفر بیشتر نباشد و یکی بعد از 
دیگری سخن بگوید و آن هم با ترجمه 
باشد. گر ترجه کنیده ای در اقطا 
ای تال هی کی بای دز من 
کلیسا به زبان ها صحبت کند. مگر اينکه 
صحبت او د بین او و خدا باشد. ٩‏ آن دو 
ی سهنفوی که قرر است پیشگویی کنند 
صحبت نمایند و دیگران درباره گفتار 
ایشان قضاوت کنند. "اما اگر مکاشفه ای 
مکی زمرق فجن ردو ان 
کسی که مشغول سخن گفتن است خاموش 
شود. "به این ترتیب شما می توانید یکی 
بعد از دیگری برای تعلیم و تقویت همه 
سخن بگوئید. ""زیرا عطیة پیشگویی 
باید تحت اختیارگويندة آن باشد. "چون 
خداء خدای هرج و مرج نیست. بلکه 
خدای نظم و آرامش است. چنانکه در 
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تمام کلیساهای مقدسین رواج است. 
"زنان در کلیسا خاموش باشند. زیرا 
اجازۀ سخن گفتن ندارند؛ بلکه مطابق 
آنچه تورات نیز می‌گوید. زنان طیع 
باشند. ۲۵اگر می خواهند دربارۀ امری 
چیزی بدانند. در خانه از شوهران خود 
بپرسند. زیرا برای زن شایسته نیست که 

درکلیسا سخن بگوید. 

۴آیا گمان می کنید که پیام خدا از 
شما شروع شده است؟ و اوت 
نها رسته اس اک کی وخ را 
نبی بخواند یا دارای عطایای روحانی 
دیگر بداند. بايد تصدیق کند که آنچه 
را می نویسم امر خداوند است. "و اگر 
کسی به این امر بی اعتنایی کند. نسبت به 
او نیز بی اعتنایی خواهد شد. 

٩‏ خلاصه ای برادران من. شوق به 
عطیۀ پیشگویی داشته باشید و در 
ی سال. سکن گفتن. به بان هار 
منع نکنید. اما همهٌکارها باید با نظم و 
ترتیب انجام شود. 

رستاخیز مسیح 
۵ ۱ ای برادران. اکنون می خواهم 

مژده ای را که قبلا به شما 
اعلام کرده بودم و شما قبول نمودید و در 
آن پایدار هستید. به یاد شما بیاورم. 'اگر 
در آن باشید به وسیلۀ آن نجات 
می يابید. مگر اینکه ایمان شما واقعی 
نباشد. 

۳آنچه را که به من رسیده بود. یعنی 
مهمترین حقایق انجیل را به شما سپردم 

و آن اینست که مطابق پیشگویی های 
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۰ انبیاء» مسیح برای 
گناهان ما رد "و دفن شد و نیز مطابق 
نوشته ها در روز سوم زنده کشت ۵و 
3 
حواری ظاهر ساخت *و یک بار هم به 
شد که بسیاری آن ها تا امروز زنده اند 
ولی بعضی مرده اند. "بعد از آن یعقوب 
و سپس تمام رسولان او را دیدند. 
سا 
ی من از تام وسولان او کمتر هستم 
و حتی شایستگر آن را ا 
خوانده شوم. چون بر کلیسای خدا جفا 
ھی رادم ۳ اما به وسيلة فيض خدا 
آنچه امروز هستم. هستم و فیضی که او 
نصیب من گردانید؛ بی فایده نبود؛ زیرا 
من از همۀ ایشان بیشتر زحمت کشیدم. 
ا ر اک کف ا 
e 7‏ ابه هر حال 
خواه من بیشتر زحمت کشیده باشم. 
راه انان فار ندارت زیا این 
است آنچه همةّ ما اعلام می‌کنيم و شما 
نیز به این ایمان آورده اید. 
تاخ م دگاه 
رستاخیز مردگان 
پس اگر و ما ۳ 
1 00 ۱۳1 
ادعا کنید که قیامت مردگان وجود ندارد؟ 
۳ اگر قیامت مردگان وجود نداشته باشد. 


پس مسیح هم زنده نشده است ست! ۱۴ واگر 
مسیح زنده نشده باشد. هم بشارت ما 
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بی فایده است و هم ایمان شما! * وقتی 


گفتیم که خدا مسیح را زنده ساخته 
است» در صورتی که زنده شدن مردگان 
درست نباشد» سبت به خدا شهادت 
دروغ داده ایم. ۴زیرا اگر مردگان زنده 
نی را میج هم زنده نشده است 
۷ و اگر مسیح زنده نشده است. ایمان 
شما بیهوده است و شما هنوز در گناهان 
خود هستید. از آن گذشته ایماندارانی 
که مرده اند بايد هلااک شده باشند! 
ا 
زندگی باشد» از تمام مردم بدبخت تر 
۱ 
۳9 ۳ 
م در حفقیقت پس از مرگ 
زنده شد و اولین کسی است که از میان 
مردگان برخاسته است. "زیرا چنانکه 
مرگ به وسیلةٌ یک انسان آمد. همان طور 
قیامت از مردگان نیز وسیل یک 
انسان دیگر فرا رسبد . ۳و همان طور 
که همه آدمیان بخاطر همبستگی با آدم 
می میرند. تمام کسانی که در پیوستگی 
با مسیح هستند. زنده خواهند شد. اما 
هر کس به نوبت خود زنده می شود: اول 
مسیح و بعد در وقت آمدن او آنانی که 
متعلق به او هستند. پس از آن پایان کار 
خواهد رسید و مسیح تمام فرمانروایان 
قوت ها و قدوت ها جرا ناک و 
پادشاهی را به خدای پدر خواهد سپرد. 
۵ زیرا تا آن زمانی که خدا همۀ دشمنان را 
۴آخرین ن¿ دشمنی که 
e‏ می شود مرگ است. r‏ 


خود ادامه دهد. 
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پای مسح قرار داده است. ولی البته 
معلوم است که عبارت «همه چیز» شامل 
خدا. که همه چیز را تحت فرمان مسیح 
م ی‌گذارد» نمی شود. ری که ر 
تحت فرمان مسیح قرار بگیرد. مسیح نیز 
که پسر خداست. خود را در اختیار خداء 
که همه چیز را به فرمان او گذاشت. قرار 
خواهد داد تا خدا بر کل کائنات حاکم 
گردد. 

"در غير این صورت برای چه عده ای 
به عوض مردگان تعمید می‌گیرند؟ اگر 
مردگان اصلاً زنده نمی شوند. چرا 
دیگران به نام ایشان تعمید می گیرند؟ 
٣و‏ ما چرا باید در تمام ساعات زندگی با 
خطر روبرو باشیم؟ "ای برادران» چون 
در خداوند. یر به شما افتخار 
می کنم. . سوگند می خورم که هر روز ب 
مرگ روبرو می شوم. ۰ "گر من فقط از 
روی انگیزه های انسانی در افشس با 
جانوران می جنگیدم چه چیزی عاید 
من می شد؟ اگر مردگان زنده نمی شوند. 
پس «بخوريم و بنوشیم. زیرا فردا 
خواهیم مرد.» 

فریب نخورید - معاشران بد. اخلاق 
خوب را فاسد مت "درست فکر 
کنید و دیگر گناه ذ نکنید. زیرا بعضی از 
شما خدا زا تم شاسد و این را برای 
شرمساری شما می‌گویم. 

رستاخیز بدن 

۵*شاید کسی بپرسد: «مردگان چگونه 
زنده می شوند و با چه نوع بدنی ظاهر 
می شوند؟» ای نادانان. وقتی تخمی 
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در زمین می‌کارید. آن زنده نخواهد شد, 
مگر اينکه اول بمیرد. "و آنچه می‌کاری 
فقط یک دانه است. خواه یک دانه گندم 
باشد یا هر دانۀ دیگر و آن هنوز شکل 
نهایی خود را نگرفته است. ۳۸ خدا مطابق 
اراد خود بدنی به آن می دهد و به هر 
زر و کک نی محصوصن مي بت 
۳۹ شت 3 موجودات زنده یک 
قسم نیست» گوشت آدمیان یک ی 
است و هر دسته از حیوانات. پرندگان 
و ماهیان گوشت مخصوص به خود را 
دارند. "اجسام آسمانی با اجسام زمینی 
فرق دارند و زیبایی های ان ها نیز با هم 
تفاوت دارد. ۴ زیبایی آفتاب یک ة 
است و زیبایی ماه و ستارگان نحوی دیگر 
و حتی در میان ستارگان زیبایی های 
با گوناگون یافت می شود. 

"زنده شدن مردگان نیز چنین خواهد 
بود: آنچه به خاک سپرده می شود فانی 
است و آنچه بر می خیزد فناناپذیر است. 
۳آنچه بخاک می رود ذلیل و خوار 
است. آنچه بر می خیزد پر جلال است. 
کاشته می شود و 
در قدرت سبز می شود. "بدن جسمانی 
به خاک سپرده می شود و بدن روحانی 
پر می خیزد. همچنانکه بدن جسمانی 
هست. بدن روحانی نیز وجود دارد. در 
این خصوص نوشته شده است: «اولین 
انسان یعنی آدم» تفس زنده گشت.» 
اما آدم آخر روح زندگی بخش گردید. 
۴آنچه روحانی است. اول نمی آید. اول 
جسمانی و بعد از آن روحانی می آید. 


در ضعف و ناتوانی 


ادم اول از خاک زمین ساخته شد و آدم 
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دوم از آسمان آمد. ٣‏ خاکیان به او که از 
خاک ساخته شد شبیه اند و آسمانی ها 

به او که از آسمان آمد شباهت دارند. 
همان گونه که شکل خاکی به خود 
گرفتیم یم. شکل آسمانی نیز به خود خواهیم 
ع *ای برادران. مقصودم این است 
که آنچه از گوشت و خون ساخته شده 
است» نمی تواند در پادشاهی خدا حصه 
داشته باشد و آنچه فانی است. نمی تواند 
در فناناپذیری نصیبی داشته باشد. 

* گوش دهید تا رازی را برای شما 
فاش سازم. همه ما نخواهیم مرد؛ *بلکه 
در یک لحظه با یک چشم بهم زدن به 
تج آنکه صدای شیپور آخر شنیده 

+ تخیین خواهیم تافت زیر شور ب 
در می آید و مردگان برای زندگی 
فناناپذیر زنده می شوند و ما نیز تغییر 
خواهيم یافت. *زیرا فنا باید با بقاء 
پوشیده شود و مرگ با زندگی ابدی 
پوشیده گردد. ۴*زمانی که فنا با بقاء و 
مرگ با زندگی پوشیده شود. آنچه نوشته 
شده است تمام خواهد شد که: 

«مرگ نابود گشته و پیروزی. کامل 
گردیده است.» 
۳ «ای مرگ. پیروزی ت وکجاست و 
ای موت نیش ت و کجا؟» 
#نیش مرگ از گناه زهراگین می شود 
و گناه از شریعت قدرت می‌گیرد. ۷*اما 
خدا را شکر که او به وسیلةً خداوند ما 
عیسی مسیح به ما پیروزی بخشیده 
است. 

بنابراین ای برادران عزیز. پابرجا و 

استوار بمانید. همیشه در کار و خدمت 
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خداوند مشغول باشید زیرا می دانید که 
زحمات شما در خدمت او بی نتیجه 


جمع آوری پول 

۱ اکنون در خصوص جمع آوری 
همان طور که به کلیساهای غلاتیه امر 
کردم شما نیز عمل کنید. "یعنی در اولین 
روز هر هفته (روز یکشنبه) هر یک از 
شما باید به نسبت درآمد خود مقداری 
تا موقع آمدن من احتیاجی به جمع اوری 
پول نباشد "و وقتی که به آنجا رسیدم. 
کسانی را که شما انتخاب کرده اید با 
معرفی نامه می فرستم تا هدایا را به 
اورشلیم ببرند. "و اگر رفتن من صلاح 
باشد. همراه ایشان خواهم رفت. 


اوا من 
پس از گذشتن از مقدونیه پیش شما 
میم ؛ زیرا قصد دارم از مقدونیه عبور 
شاید زمستان را با شما په سر برم و به 
این وسیله با کمک شما به سفر خود 
و جر کچ باشد ادامه 2 داد. ۲در 
از شما ِ زیرا امیدوارم با 
اجازة خداوند مدتی پیش شما بمانم. *من 
اعد پتیکاست درس خواهم ماد 
*زیرا فرصت بزرگی برای خدمت موثری 
به من داده شده است. اگر چه مخالفین 
زیادی در آنجا وجود دارند. 
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"اگر تیموتاوس به آنجا آمد. متوجه 
باشید که در میان شما هیچ تشویش 
نداشته باشد؛ زیرا همان‌گونه که من در 
کار خداوند مشغولم. او نیز کار مي کند. 
"پس هیچ کس او را حقیر نشمارد و او را 
کمک کنید تا به سلامتی به راه خود ادامه 
داده, نزد من برگردد؛ زیرا برای آمدن او و 
دیگر برادران چشم به راه هستم. 

"در خصوص برادر ما ایلس. من او را 
زیاد تشوی قکردم. که همراه برادران دیگر به 
دیدن شما بیاید. ولی کامللا متقاعد نشده 
است که در این موقع بياید. اما هرگاه 
فرصت یافت خواهد آمد. 


آخرین اوامر 
۳ هوشیار باشید. در ایمان ثابت بمانید. 
قوی و جوانمرد باشید. "همه کارهای 
*اکنون ای برادران. خانواده استیفان 
را می شناسید و می دانید که آن ها اولین 
ایمانداران یونان بودند که خود را وقف 
خدمت به مقدسین نمودند. ۴درخواست 
می‌کنم مطیع این اشخاص و هر شخص 
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دیگری که با شما همکاری می کند و 
زحمت می کشد. باشید. 

۷از آمدن استیفان و فرتوناتوس و 
اخائیکاس شاد شدم» زیرا نبودن شما را 
جبران کرده اند "و نیروی تازه ای به روح 
من و همچنین به روح شما بخشیدند. از 
چنین اشخاص باید قدردانی کرد. 

٩‏ کلیساهای آسا به شما سلام 
ی رسد اکبلا. و .پرشسکیلا با 
کلیسایی که در خانه ایشان لث ^ 
می شود. در خداوند سلام گرم به شما 
می فرستند. با بوسة مقدسانه به یکدیگر 
سلام گوئید. 

"در خانمه. من پولس با خط خود سلام 
می رسانم. 

۲ملعون است هر که خداوند را دوست 
ندارد. مارانانا یعنی «ای خداوند ما 
بیا.» 

"فیض خداوند ما عیسی با هة شما 
باد. 

۴محبت من همواره با همه شما که در 
عیسی مسیح هستید باشد. آمین. 


رسالهٌ دوم پولس رسول به قرنتیان 


مقدمه 

این رساله را پولس در زمانی به قرنتیان نوشته است که در روابط خود با کلیسای قرنتس مشکلات 
زیاد داشت. 

کسیکه لذت برکت آزادی واقعی در عیسی مسیح را چشیده باشد. او طبیعتاً مایل است که دیگران 
نیز از این آزادی بهره مند شوند و به این خاطر با شوق در مورد آن بشارت می دهد. اما متأسفانه 
این بشارت به آسانی صورت نمیگیرد. چون یک تعداد از کسانیکه این بشارت را می شنوند از 
آن برداشت غلط نموده و اکثراً برای بشارت دهنده مشکلات بوجود می آورند. بو لش که یک مبشر 
برجسته بود. در این نامۀ خود به قرنتیان از این مشکلات سخن می‌گوید. 

د رکلیسای قرنتس بعضی از اعضا شدیداً بر ضد پوس بر پا خاسته بودند. اما پولس با دقت و تحمل 
زیاد برای اصلاح روابط خود با آنها کوشش می کند. بالاخره تحمل و دقت پولس به ثمر می رسد. 
اعضای کلیسا به اشتباهات خود پی می برند و مسائل برای شان روشن می‌گردد. در اخیر این رساله 
2 مر از اینکه زحمت او باعث توبه و اصلاح در بین کلیسا شده» اظهار خوشی م ی‌کند. 

مسیحیان قرنتس با خواندن این نامه تسلی و تشویق فراوان حاصل می‌کنند. 
فهرست مندرجات: 

مقدمه: فصل ۱: ۱ - ۱۱ 
پولس و کلیسای قرنتس: فصل ۱: ۱۲ - ۷: ۱۶ 
هدایا برای مسیحیان یهودیه: فصل ۸ - ٩‏ 


دفاع پولس از رسالت خویش: فصل ۱:۱۰ - ۱۰:۱۳ 
خاتمه: فصل ۱۳: ۱۱ - ۱۴ 


1۵0۴۴ 





دوم قرنتیان ۱ 


مقدمه 
۱ از طرف پر لس کب اراد دام رسول 
مسیح عیسی است و از طرف برادر ما 
تیموتاوس به کلیسای خدا در شهر قرنتس و 
تمام مقدسین مقیم یونان تفدیم می شود. 
"فیض و سلامتی از جانب خدا. پدر ماء 
و خداوند عیسی مسیح. > بر شما باد! 


پولس در مشکلات خود 

۲سپاس بر خداء پدر خداوند ما 
آسایش و تسلی است. "او ما را در تمام 
سختی ها و زحمت های ما آسودگی 
خت تا ما بانیم با اغات از همان 
آسایشی که خدا به ما عطا فرمود. کسانی 
را که به انواع سختی ها گرفتار هستند. 
آسودگی بخشیم. *همان گونه که ما در 
رنج های بسیار مسیح شریک هستیم. 
به وسبلةً در آسایش فراوان او نیز 
شریک هستیم. ۶اگر زحمات و سختی ها 
نصیب ما می شود. بخاطر آسودگی 

نجات شماست و اگر آسایش ا 
هم باید موجب آسودگی 
خاطر شما باشد. یعنی وقتی شما هم مثل 
ما رنج و زحمت می‌کشید. پر حوصله و 
با تحمل باشید. ۲امید ما به شما استوار 
است. زیرا می دانیم. > چنانکه در رنج های 
ما ریک ا در اسای ا لیر ی 


ماست. این 


خواهید داشت 

۳9 نمی خواهیم از زحماتی که در 
ایالت آسیا برای ما پیش آمد بی خبر 
باشید. بارهای ی که به دوش ما گذاشته شد. 


۱۵۳۵ 


آنقدر گران و سنگین بود که اميد خود 
را به زندگی از دست دادیم. *احساس 
می‌کردیم که حکم مرگ ما صادر شده 
بود. چنین واقع شد تا به خدائی که 
مردگان را زنده می کد متکی باشیم » نه به 
خود ما. زا تا 
وحشتناکی رهانید و امید ما باز هم به 
اوست که بار دیگر ما را رهائی بخشد. 
"شما نیز با دعاهای تان ما را یاری کنید 
تا وقتی عدهٌ بسیاری برکاتی را که خدا به 
ما داده است ببینند» آنگاه عده بیشتری به 
خاطر ما خدا را سپاس خواهند گفت. 


تغییر نقشه پوس 

تاو ما ات وا ما 
شاهد است که در مناسبات خود با مردم 
این تا بو فا با شا با ای 
نیت و بی ریایی خدایی رفتار کرده ایم. 
ما به فيض خدا بودیم نه به فلسفهٌ 
دنیوی. "در آنچه نوشتیم» مقصد ما همان 
است که شما می خوانید و می فهمید. و 
و امیدواريم شما همانطو رکه ما را تا حدی 
می شناسید این جیزها را نیز کامل بهمید 
تا آخر در روز عیسی خداوند. چنانکه 
ما به شما افتخار می‌کنيم شما نیز به ما 
افتخا ر کنید. 

۵با چنین اطمینانی بود که تصمیم 
گرفتم پیش از همه از شما ۳ 
برکاتی دو برابر به شما برسانم. " 
میکواست هم در وا رفن به 1 
وهم در فوصت از اتا از شم دیدن 
کنم و در بازگشت با کمک شماء راه 
بهودیه را در پیش بگیرم. ۷يا این 


۱۵۳۶ 


تصمیم من نشان می دهد که دچار تردید 
شده ام؟ ایا من هم در نقشه های خود 
مثل مردم این دنیا به اقتضای زمان. 
بلی یا نخیر می‌گویم؟ *همان گونه که 
سخنان خدا قابل اعتماد است» گفتار ما 
نیز به شما دو پهلو نمی باشد. *"زیرا پسر 
خدا. عیسی مسیح. که من و سیلوالس و 
تیموتاوس او را به شما اعلام کردیم. > گر 
دو دل نبود بلکه بلی او همیشه «بلی» 
"زیرا هرقدر که وعده های 
خدا زیاد باشند همه آن ها بطور مثبت 
در مسیح انجام می شوند و به این جهت 
وقتی خدا را ستاد یش می کنیم به وسیلة 
مسیح آمین می گونیم. ۲"خدا. ما و شما 
را در پیوستگی با مسیح استوار نموده 
و وظبفة مقدسی به ا ۳9 است. ۳و 
خدا فهر مالکیت خود را بر ما گذاشت 
و روح القدس را به عنوان ضامن همه 
برکات آینده در دل های ما نهاد. 
"به جان خود سوگند می وو و سا 
را بر این شاهد می‌گیرم که کک 
قرنتس به این دلیل خودداری کردم 
مبادا مزاحم شما شوم. ""مقصود من این 
نیست که حاکم بر ایمان شما باشم! ! نخیره 
بلکه ما همکاران واقعی شما هستیم تا 
شما به خوشی حقیقی مایل شوید. زیرا 
شما در ایمان پایدار هستید. 

پس در این مورد تصمیم گرفتم که 

اگر آمدن من باعث رنجش و اندوه 
شما شود» دیگر پیش شما نیایم؛ "زیرا 
اگر من شما را برنجانم» دیگر چه کسی 
باقی می ماند که به من دلخوشی دهد؟ 
جز همان کسانی که من رنجانیدم! "به این 


بوده است› 


جهت آن رساله را نوشتم تا در وقت آمدن 
من آن کسانی که باید مرا خوشحال کنند. 
مایۀ رنجش و اندوه من نشوند. اطمینان 
دارم که شادمانی من همه شما را نیز 
شادمان خواهد ساخت. من آن رساله را 
با قلبی بسیار اندوهگین و پریشان و با 
اشک های فراوان به شما نوشتم. منظورم 
رنجانیدن شما نبود. بلکه می خواستم 
شما را از محبت خاصی که به شما دارم. 
خاطر جمع سازم. 
طلب آمرزش برای یک گناهکار 


*اگر کسی در میان شما باعث رنجش 

و اندوه شده است. نه فقط مرا رنحانیده 
ی اون ی نیزا 
(در این مورد نمی خواهم ر بیش از حد 
سختگیری کنم.) ا ا کا ۷ 
نست به شخص مقصر روا داشتید. 
باید او را ببخشید و دلداری دهید مبادا 
غم و اندوه زیاد. او را از پای درآورد. 
که *بنابراین من از شما خواهش می کنم که 
محبت خود را دوباره به او ثابت کنید. 
آزمایش کنم. من می خواستم ببینم که 
آیا در هر موردی از مهن اطاعت 
می کنید يا نه. "هرگاه شما کسی را 
ببخشید. من نیز او را می بخشم و اگر 
لازم باشد که من هم او را ببخشم. باید 
بگویم که من او را در حضور مسیح و به 
خاطر شما بخشیده ام. ۲ ما نمی خواهیم 
شیطان از این فرصت استفاده کند؛ زیرا 
ما از نقشه های او بی خبر نیستیم. 


دوم فرنتیان ۳۰۲ 


نگرانی پوس و آسودگی خاطر او 
۲وقتی به ترواس رسیدم که بشارت 
مسیح را بدهم. فرصت خوبی برای 
خدمت خداوند داشتم. "اما چون برادرم 
تیطس را در آن جا نیافتم. فکرم پریشان 
بود. پس از حضور ایشان رخصت شده. به 
مر رف 

۲"سپاس به خدائی که ما را در مسیح. 
در صف پیروزمندان قرار داده و هدایت 
می کند. مثل عطر خوشبوی در همه جا 
پخش می شویم تا بوی خوش معرفت 
یا را به همه برسانیم. زیرا ما مانند 
ځور خوشبویی هستیم که 
تقدیم می‌کند و بوی خوش آن هم بین 
آنانی که نجات می یابند و همچنین 
بین آنانی که هلاک می‌گردند. پخش 
م ی‌گردد. ۴اين بو برای کسانی که در راه 
هلاکت هستند. بوی کشنده ای است که 
MNEs CS‏ 
در طریق نجات روانند. بوی زندگی بخش 
می باشد. پس کیست که لیاقت این کار و 
خدمت را داشته باشد؟ "ما کلام خدا را 
نمی فروشیم. چنانکه بسیاری می‌کنند. 
بلکه ما آن را با صمیمیت» مانند کسانی 
که از جانب خود خدا وظیفه دارند و در 
حضور او خدمت می‌کنند و در مسیح 


هستد بیان می‌کنیم. 
خدمتکاران پیام جدید 
۳ شاید بگوئید که ما به خودستائی 
پرداخته ایم! آیا ما مثل دیگران از 


به خدا 


1۵۴۷ 


ضرورت داریم؟ "بهترین سفارش نامة ما 
شما هستید. که در دل های ما نوشته شده 
تا تمام مردم آن را بخوانند و بفهمند. 
"شما مکتوبی هستید که مسیح آن را 
نوشته و توسط ما به دیگران رسانیده 
است. این نامه با رنگ و بر روی تخته 
سنگ نو شته نشده است» بلکه نامه ای 
است که دی خدای زنده بر قلب های 


شته است. 


السا ا 
۴ما فقط به علت اطمینانی که به خدا 
داریم. به وسبلةً مت چنین ادعای 
می کنیم. *در خود نت نز 
را داشته ایم. خرا بل یقت ما از 
خدمتگذار عهد و پیمان جدید و 
این عهد یک سند تحریری نیست 
از دوح خداست. زیرا شریعت نوشته 
شده» انسان را به مرگ م ی کشاند. اما 
روح خدا زندگی می بخشد. 
"گر دوران شریعت که بر سنگ حک 
شده بود و به مرگ می انجامید. با چنان 
شکوهی شروع شد که قوم اسرائیل به علت 
نوری که در صورت موسی می درخشید 
نتوانستند به چهره او نگاه کنند (هرچند 
هر ریس چشد با شکره 
خواهد بود. “و اگر دورانی که شریعت 
ر را محکوم می ساخت. با چنان 
شکوهی همراه بود. پس دوره ای که مردم 
ES a‏ 
بیشتری داشته باشد! "در واقع می توان 
کت که دوران پر شکوه اول» > تمام جلوه 


1۵۴۸ 


و جلال خود را در برابر شکوه و 
بیشتر دوران دوم. از دست داده است. ۲و 
اگر آنچه که به تدریج ناپدید م ی کشت 
دارای چن که ر دای برد پش 
آنچه دائمی است. باید دارای چه شکوه 
بیشتری باشد؟ 

"چون چنین امیدی داریم. با شجاعت 
سخن می‌گوئيم. "ما مثل موسی نیستیم 
که نقابی بر صورت خویش گذاشت تا قوم 
اسرائیل پایان آن شکوه زودگذر را نبینند. 
٣ذهن‏ های آن ها کند شده و تا به امروز 
در موقع خواندن عهد عتیق این 
مانده است و برداشته نمی شود. زیرا فقط 
به وسیلاً مسیح برداشته خواهد شد. " بلی. 
تا به امروز هر وقت آن ها تورات موسی 
را می خوانند. آن نقاب ذهن شان را 
می پوشاند. ۴ اما همینکه کسی به خداوند 
روی آورد. آن نقاب برداشته می شود 
۷۲و در این جا مقصود از کلمةً «خداوند». 
روح القدس است و هر جا روح خدا باشد. 
در آنجا آزادی هست. "و همهٌ‌ما درحالی 


ن نقاب باقی 


که با صورت های بی نقاب مانند آئینه ای 
جلال خداوند را منعکس می سازیم. 
رفته رفته در جلالی روز افزون به شکل 
او تبدیل می شویم و این کار کار خداوند 
یعنی روح القدس است. 

گنجی درکوزه های سفالین 

چون خدا از لطف خود این 

وظیفه را به ما داده است. مأیوس 
نمی گردیم. ار هه ا 
و ننگین دور شده ایم و هرگز با فریبکاری 
رفتار نمی‌کنیم و پیام خدا را تحریف 


دوم قرنتیان ۴۰۳ 


نمی نمائیم» بلکه با بیان روشن حقیقت 
ھی دوشیم که دن حور ا مورد پسند 
وجدان همه مردم باشیم. "زیرا اگر 
پس انجیلی که اعلام می کنیم پوشیده باشد. 
فقط برای کسانی پوشیده است که در راه 
هلاکت هستند. ۴سردار این دنیا افکار 
ها را کورکرده است تا نور انجیل پر 
شکوه مسیح را که صورت خدای نادیده 
است» نینند. *ما ی از خود 
ما مورد توجه قرار بگیریم. بلکه اعلام 
می‌کنیم که عیسی مسیح, خداوند است 
و ما به خاطر او خادمین شما هستیم. 
"زیر ا همان خدائی که فرمود: «روشناتی 
از میان تاریکی بدرخشد». در قلب های 
ما نیز درخشیده است تا آن نور معرفت 
جلال خدا که در چهرۀ مسیح مشاهده 
می شود. بر ما بدرخشد. 
"با وجود این. ما چنین گنجی در 
کوزه های سفالین داریم تا E‏ 
که 
خداست ست. *از هر طرف تحت فشار هستیم» 
ولی نمی شکنیم؛ گاهی دچار شک و تردید 
می شويم اما تسلیم نا امیدی نمیگردیم. 
*آزار می بینیم. اما هیچ وقت تنها نیستیم. 
ھی اف وی ابو نی ریم "بدن های 
فانی ما دائماً داغ مرگ عیسی را با خود 
دارند تا زندگی عیسی در بدن های ما نیز 
ظاهر شود. "بلی. در تمام دورۀ و زندگی 
خود همیشه به خاطر عیسی به مرگ تسایم 
می شویم تا زندگی عیسی در جسم فانی ما 
ظاهر شود. "ر پس در حال ی که اثرات مرگ 
کرو اوی وت اثرات زندگی در 
بین شما مشهود است. 


دوم قرنتیان ۴ ۰ ۵ 


ا شده است: : چون ایمان ۳ 


جون ایمان ا "زرا می دنم خداء 
که عیسی خداوند را پس از مرگ زنده 
گردانید. ما را نیز با عیسی زنده خواهد 
ساخت و با شما به حضور خود خواهد 
آورد. این همه به خاطر شماست تا به 
هر اندازه ای که فيض خدا شامل مردم 
بیشتری شود. شکر و سپاس برای جلال 
او نیز زیادتر شود. 
ایمان» راهنمای ما در زندگی 

۴بنابراین. امید خود را از دست 
نمی دهیم. اگرچه وجود ظاهری ما 
رفته رفته از بین می رود. وجود باطنی 
۶ زور پروز تو هی هود 0 
زحمت ناچیز و زودگذر. جلال 
77 
به چیزهای نادیدنی چشم دوخته ایم نه 
به چیزهای دیدنی» زیرا آنچه به چشم 
می آید موقتی است. ولی چیزهای 
نادیدنی تا ابد دوام دارند. 

۵ زیرا ما می دانیم هرگاه این 

جیجه ای که کر ان به میم ر 

یعنی این بدن زمینی ما فرو ریزد. 
ساخته نشده. در آسمان برای ما فراهم 
می‌کند. "ما در اینجا برای پناه بردن به 
خانة آسمانی خود دائماً در آه و ناله هستیم 
"تا در پناه آن پوششی آسمانی» دیگر 
برهنه نباشیم. ۴ رما کد دق این ی 
به سر می بریم در زیر بارهای سنگین ناله 


آنچه می بینیم.) "پس 
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و فغان می‌کنیم. اما نه تنها نمی خواهیم 
خيمة فعلى خود را از دست بد هيم 
بلکه می خواهیم پوششی آسمانی بر آن 
بیفزائیم تا سرانجام فانی در زندگی غرق 
شود. ۵ خدا ما را برای همین منظور آماده 
ساخته است و روح القدس خود را به 
در انتظار ماست به ما عطا فرموده است. 
"پس ما هیچ وقت مأیوس نمی شویم» 
زیرا می دانیم که اقامت در این بدن به 
معنی دوری از حضور خداوند است. 
(راهنمای ما در زندگی ایمان ماست. نه 
مأیوس نمی شویم. 
چون ترجیح می دهیم که این خان زمینی 
را ترک کرده و با خداوند در خان آسمانی 
زندگی نمائیم. "بنابراین چه در اینجا باشیم 
و چه در آنجاء sS‏ 
هم اینست که او را خوشنود سازیم. " يرا 
همه ما همانطو رکه واقعاً هستیم. e‏ 
در مقابل تخت داوری مسیح بایستیم تا 
مطابق آنچه که با بدن خود کرده ایم - چه 
نیک و چه بد - جزا بیابیم. 


دوستی با خدا به وسیلةٌ مسبح 
پس چون ما می دانیم که معنی ترس 
از خداوند چیست. کوشش می کنیم که 
مردم را متقاد سازیم. خدا ما را کامل 
می شناسد و من نیز امیدوارم که شما 
در دل های تان ما را خوب بشناسید. 
"ما نمی خواهیم باز از خود تعریف کنیم» 
بلکه می خوا هيم دلیلی به شما بدهیم که 
ه ما اقتخار کنیل تا بتوانیدبه کسان که 
به ظاهر یک شخص فخر می‌کنند و نه به 
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باطن او جواب بدهید. " اگر ما عقل خود 
را از دست داده ایم. به خاطر خداست! و 
اگر عاقل هستیم به خاطر شماست! " زیرا 
محبت مسیح حاکم بر تمام افکار و اعمال 
ماست» چون می دانیم. اگر یک نفر به 
خاطر همه انسان ها مُرد. یقین است که 
همه در مرگ او مُردند. "بلیء او برای همه 
مرد تا آنانی که زنده اند دیگر برای خود 
زندگی نکنند. بلکه برای او زیست نمایند 
که به خاطر آن ها مرد و دوباره زنده شد. 
۴دیگر ما دربارۂ هیچ کس از روی 
معیارهای انسانی قضاوت نمی کنیم. 
گرچه زمانی ما چين قضاوتی دربارةٌ 
مسیح داشتیم. ولی دیگر چنین قضاوتی 
نداریم. ۷ کسی که در مسیح است. خلقت 
نو است» هر آنچه کهنه بود درگذشت و 
اينک همه چیز نو شده است. ٣‏ اینها همه 
Ty‏ 

ما را که قبلاً دشمنان او بودیم به دوستان 
خود تبدیل کرده است و ما را وظیفه داد 
که به دشمنان دیگر او هم اعلام کنیم که 
آن ها نیز می توانند دوستان او بشوند. "به 
عبارت دیگر خدا به جای این که گناهان 
انسان را به حساب آورد. به وسیلۀ مسیح 
با دنیا اشتی نمود و پیام این آشتی را به ما 
سپرده است. 

"پس ما سفیرانی از جانب مسیح 
هستیم و گویی خدا به زبان ما وعظ 
می‌کند. پس ما به عنوان سفیران مسیح 
از شما التماس می‌کنیم: با خدا صلح و 
آشتی کنید. ۲ مسیح کاملا بی گناه بود. 
ولی خدا به خاطر ما او را گناه ساخت تا 
ما در پیوستگی با او عدالت خدا شویم. 


gç‏ پس ما که همکاران خدا هستیم. 
از شما که فیض خدا را بافته اید 
در خواست می‌کنیم که نگذارید آن فیض 


در زندگی شما د تی انر بماند. "زیرا او 
می فرماید: 
«در زمان مطلوب به ت وگوش دادم» 


و در روز نجات تو را کمک کردم.» 
گوش بدهید! این زمان. زمان مطلوب 
است و امروز. روز نجات! 

۴ما نمی خواهیم وھ عر غ 
لغزش کسی بشویم. مبادا نقصی در 
خدمت ما یافت شود؛ "بلکه می خواهیم 
با هر کاری که می‌کنیم نشان دهیم که 
خادمان حقیقی خدا هستیم. یعنی با 
تخل عبات و سکن ها و دش ازی‌ ها 
ا کو تازا ها تخسن کا شور ها 
بی خوابی ها. گرسنگی ها و تلاش ها و 
*همچنین با خلوص نيت» معرفت» صبر 
و حوصله و مهربانی نشان می دهیم که 
خادمان خدا هستیم. تمام این کارها را 
با کمک روح القدس و با محبت بی ریا 
"در اعلام پیام حقیقت و با قدرت خدا 
انجام می دهیم. تنها اسلحهٌ ماء هم 
در دفاع و هم در حمله > داشت شتن زندگی 
پاک و ی الا اس گا احترام و 
گاهی بی احترامی می بینیم. گاه مورد 
لعن و گاهی مورد ستایش هستیم. ما را 
اشخاص دروغگو می شمارند. حال آنکه 
راستگو هستیم. 'گمنام ولی در عين حال 
مشهوریم؛ به حال مرگ افتادیم. ولی 
هنوز زنده ایم. ما شکنجه می بینیم. 
ولی ۳ "غمگین. ولی 


پیوسته شادمانیم؛ ما چون گدا, ففیر 
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هستیم. ولی در عین حال بسیاری را 
دولتمند می سازیم؛ بی چیزیم اما دارای 

۲ ای مردمان فرنتس. ما چیزی از شما 
پنهان نکرده ایم؛ بلکه دل های خود را 
برای شما باز کرده ایم. " اگر روابط شما 
با ما سرد شده است. این از جانب ما 
نیست. بلکه باید ريشة آن را در دل های 
خود بجوئید. "آیا شما نباید در مقابل 
محبت ما همان گرمی را نشان دهید 
و دل های تان را به سوی ما باز کنید؟ 
(من مانند یک پدر با فرزندان خود سخن 
می‌گویم.) 


هوشدار عليه تأثیر ت پرستان 


۴ از وابستگی های نامناسب با اشخاص 
بی ایمان دوری کنید. زیرا چه شراکتی 
بین نیکی و بدی است و چه رفاقتی 
بین روشنائی و تاریکی؟ *چه توافقی 
بین مسیح و شیطان وجود دارد و چه 
هماهنگی بین ایماندار و بی ایمان؟ و 
يا چه رابطه بین خانة خدا و تھا هست؟ 
زیرا ما خانۀ خدا هستیم. چنانکه خدا 
فرموده است: 

«من در ایشان ساکن خواهم بود و 
در میان آن ها به سر خواهم پُرد. من 
خدای ایشان خواهم بود و آنها قوم 
من .»> 
۷و خداوند می فرماید: 

«از میان آن ها خارج شوید و خود 
را از انها جدا سازید و به چیزهای 
ناپااک دست نزنید و من شما را 
خواهم پذیرفت. ٣‏ خداوند متعال 
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می فرماید: من پدر شما خواهم بود 
و شما پسران و دختران من خواهید 
بود.» 
۷ ای عزیزان. این وعده ها به ما داده 
شده است. پس ما چقدر باید خود 
را از هر چیزی که جسم و جان ما را آلوده 
می سازد پاک کنیم و با خدا ترسی تقدس 
خود را به کمال برسانیم. 


شادمانی پوس 

"قلبهای خود را به سوی ما باز کنید. 
ما نسبت به هیچ کس به ناحق رفتار 
نکردیم. اخلاق کسی را فاسد نساختیم 
و فریبکاری نکردیم. "من نمی خواهم با 
چنانکه قبلاً گفته بودم. شما آنقدر در نزد 
را از ما جدا سازد. نه زندگی. من چقدر 
به شما اطمینان دارم و چقدر به شما 
افتخار می‌کنم! و با وجود تمام ژحمات 
و مشکلاتی که داریم. من دلکرمی و 
خوشی زیادی دارم. 

«مثلا وقتی به مقدونیه رسیدیم نه 
تنها نتوانستیم برای e‏ خود 
کمی استراحت کنیم. بلکه از هر طرف 
دیگران در نزاع بودیم و از طرف دیگر 
باطناً می ترسیدیم. *اما خدا که به 
دل شکستگان دلداری می دهد. با آمدن 
تیطس به ما دلگرمی بخشید. ۷تنها 
آمدن او نبود که ما را خوشحال ساخت. 
بلکه تشویق شما از او نیز در خوشی ما 
مؤثر بود. او به من گفت که شما چقدر 
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می خواهید مرا ببینید و چگونه از کاری 
که کرده بودید پشیمان شده اید و چقدر 
اکنون از من دفاع می‌کنید. این چیزها 
خوشی مرا بیشتر کرده است. 

با این که نامةٌ من باعث ناراحتی شما 
گردیده است» من از نوشتن آن پشیمان 
۳ وقتی 0 آن نامه باعث 
رنجش شما شده بود (اگرچه موقتی 
بود)» تا مدتی از نوشتن آن پشیمان شده 
بودم. اما حالا خوشحالم. نه به علت 
رنجی که دیدید. بلکه به سبب اينکه این 

سبب شد. که شما راه خود را تبدیل 
کشت ریا مطایت اراد خی شیا دار 
درد و رنج شدید تا به این وسیله از تنبیه 
ما کاملاً در امان باشید. "وقتی متحمل 
چنین رنجی می شوید و ان را ارادهٌ خدا 
می دانید. این باعث توبه و در نتیجه 
نجات شما می گردد و هیچ پشیما 
دنبال ندارد. اما ay‏ 
مرگ می شود. اببینید. درد و رنجی 
که مطابق ارادةٌ خدا تحمل کرده اید چه 
صفات نیکویی در شما به وجود آورده 
است: جدیت. دفاع از بی‌گناهی خویش 
و ناراحتی در مقابل بی عدالتی ها. ترس 
از شرارت. علاقه و غیرت و تعصب 
برای به جزا رسانیدن خطاکاران! شما 
خوب نشان دادید که در تمام جریان 
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ظالم و یا آن مظلوم ننوشتم, بلکه تا بر‎ 


شما معلوم شود که میزان علاقه و اطاعت 
شما نسبت به ما در حضور خدا چفدر 
زیاد است. ""بنابراین مخصوصاً وقتی 


دیدم تیطس. »> از اينکه همه شما موجب 
آرامش و آسودگی خیال او شدید. شاد و 
خوشحال است» ما بسیار دلگرم شدیم. 
"من پیش او از شما زیاد تعریف کردم 
و شما آبروی مرا حفظ کردید! بلی. 
همانطور که سخنان ما دربار شما تماما 
زات بوت فک ما یز سک شط به 
حقیقت پیوست. *و هر وقت او اطاعت 
شما را و آن ترس و لرزی که در زمان 
ملاقات با او نشان دادید. به یاد می آورد 
محبتش نسبت به شما بیشتر می شود. 
"من چقدر خوشحالم که می توانم از هر 
حیث به شما اطمینان داشته باشم. 


مهربانی و بخشش مسیحایی 
۸ ای برادران. می خواهم از آنچه 

نمی ها در کلساهای مر 
به کرده است. آ گاه شوید. "آن ها با زحماتی 
که دیده اند سخت آزموده شده اند و با 
وجود این که بسیار فقیر بودند. از خوشی 
فراوان پر شده اند و نتیجۀ این خوشی 
بخشش و سخاوتمندی بی اندازهٌ آن ها 

"مین خود شاهد هستم که آن ها به 
اناز راتات شود و ی فش از ام 
با علاقه به دیگران کمک کردند. ۴و 
با اصرار زیاد از ما خواهش کردند که 
در افتخار رفع نیازمندی های مقدسین 
شریک شوند. این کار ایشان بیش از 
توقع ما بود. زیرا اول خود را به خداوند 
تسلیم کردند و بعد مطابق اراد خداء 
خود را در اعساوها گذاشته کیش ها 
از تیط س که این کار را در میان شما شروع 
کرده بود. خواستیم که آن را به اتمام 
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پرساند. "از این گذشته. چنانکه شما در که 


هر امر دیگری از قبیل ایمان» سخندانی. 
درک حقیقت. جدیت و محبت نسبت به 
ما غنی هستید» می خواهیم که در این امر 
این را به عنوان یک فرمان به شما 
نمی گویم + بلکه می خواهم با اشاره به 
حدیت دیگران محبت شما را بيازمايم. 
شما می دانید که عیسی مسیح. خداوند 
ما چقدر بخشنده بود. گرچه دولتمند بود. 
بخاطر شما خود را فقیر ساخت تا شما از 
راه فقر او دولتمند شوید. 

"در این مورد نظر خود را ابراز می‌کنم: 
چون شما اولین کسانی بودید که در یک 
سال پیش نه تنها علاقمند و راغب به 
کمک دیگران بودید بلکه عملاً این کار 
را کردید. اکنون به صلاح شماست که 
به این کار ادامه دهید و تمام کنید. "آن 
زمان بسیار می خواستید که این کار را 
انجام دهید و اکنون مطابق علاقۀ خود. 
با میل این کار را به اتمام برسانید. ۲ گر 
کسی واقعاً می خواهد کمک کند. خدا 
هدیهٌ او را نسبت به آنچه دارد می پذیرد. 
نه مطابق آنچه ندارد. 

ان شاه کالے کد و شما بار ایشان را 
بدوش بگیرید. نخیر! بلکه می خواهم این 
یک عمل متقابل باشد. یعنی آنچه را که 
شما فعلاً به آن نیازی ندارید. برای رفع 
نیازمندی های آن ها بدهید "تا روزی 
مازاد ایشان هم نیازمندی های شما را 
رفع نماید و به این وسیله مساوات برقرار 
می شود. ۵ چنانکه نوشته شده است: «او 
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زياد جمع کرد زیادی نداشت» و آنکه 
اندک اندوخت کم 
۴خدا را شکر که او شوقی مانند آنچه 
من نسبت به شما دارم در دل تیطس 
ایجاد کرده است. ۲ او نه تنها درخواست 
ما را قبول کرد؛ بلکه با شوق و ذوق و 
از روی علاقۀ خود می خواست پیش 
شما بباید. ۸ همراه او آن برادری را که 
در تمام کلیساها به خاطر بشارت دادن 
انجیل شهرت يافته است. می فرستم. 
*"علاوه بر این او از طرف کلیساها 
مقرر شده است که همراه ما باشد و این 


نداشت.» 


محسن نیت ما انجام دهید. 

"ما با نظارت بر امر جمع آوری و توزیع 
مراقب هستیم. مبادا کسی بر ما انتقاد 
کند. "بلی. می‌کوشیم نه فقط آنچه را که 
در نظر خداوند درست است انجام دهیم: 
بلکه آنچه را که مردم نیز می پسندند به 
عمل آوریم. 

ا خود را که بارها او را آزموده 
و همیشه او را جدی یافته ام با آنها 
می فرستم: و کون به سیب اطمینان 
بزرگی که به شما دارد ب بیش از پیش شوق 
دیو ما را وار ۱۳و اما تنطس, از 
در خدمت شماء یار و همکار من است 
و برادران دیگر هم که با او می آیند 
نمایندگان u‏ و مایةٌ جلال می 
هستند. ""بنابراین محبت خود را به ایشان 
و در ضمر به تمام کلیساها نشان دهید. تا 
همه بدانند تعریفی که من از شما کرده ام» 


1۵۵۴ 
جمع آوری پول برای مسیحیان محتاج 
۹ در واقع هیچ نیازی نیست که دربارة 
پول ی که به عنوان اعانه برای ایمانداران 

فرستاده می شود برای شما بنویسم» "زیرا 
می دانم که شما می خواهید کمک کنید. 
من نزد مردم مقدونیه از شما تعریف 
کرده ام و گفته ام که برادران ما در یونان از 
سال پیش تا به حال آمادۀ کمک بوده اند 
و شوق شماء عدۂ زیادی از آنها را برای 
این کار برانگیخته است. ۳اکنون این 
ان و بل و من 
قول داده بودم. کک رها باشید. 
"وگرنه, اگر اهالی مقدونیه همراه من بیایند 
و ببینند که پس از آن همه اعتمادی که به 
شما داشتم. شما آماده کمک تیسکد: ما در 
مقابل آن ها شرمنده خواهیم شد تا چه رسد 
و هدایای شما را که وعده کرده بودید. قبلا 
آماده سازند تا وقتی من به آنجا پرسم آن 
اعانه آماده باشد و معلوم شود که بخشش 
شما از روی علاقه بوده است و نه به زور. 

به یاد داشته باشید: کسی که بذر 

بکارد محصول کم درو خواهد کرد و آنکه 
دانهٌ بسیار بکارد محصول فراوان درو 
خواهد نمود. ۲ پس هرکس باید مطابق آن 
چه در دل خود د ی مگرفته است» بدهد و 
نه از روی بی میلی و اجبار, زیرا خدا کسی 
را دوست دارد که با خوشی می بخشد. "و 
او قادر است که هر نوع برکتی را به شما 
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عطا فرماید تا همیشه به اندازه کفایت و 
حتی بیش از آن داشته باشید تا بتوانید با 
سخاوتمندی در امور خير و نیکو بذل و 
بخش شکنید. ؟چنانکه نوشته شده است: 

«خدا با سخاوت به نیازمندان 

می بخشد و خیرخواهی او تا به ابد 

باقی است.» 
"خدا که بذر را برای برزگر و نان را برای 
خوردن فراهم می‌سازد. بذر بخشندگی را 
برای شما مهیا و آن را چند برابر خواهد 
ساخت تا محصول کارهای خیر و نیکوی 
شما فراوان باشد. ""خدا شما را بسیار غنی 
می سازد تا شما از هر لحاظ سخاوتمند 
باشید و به این وسیله عد زیادی خدا را 
برای کاری که ما کرده ایم. سپاسگزاری 
خواهند کرد. "پس این خدمت ما نه فقط 
نیازمندی های مقدسین را تأمین م ی‌کند. 
بلکه موجب سپاسگزاری عده ای زیاد از 
خدا نیز می‌گردد. "این خدمت شما دلیل 
پر ایمان شماست و مردم خدا را برای آن 
شکر خواهن دکرد. زیرا شما نه تنها به ایمان 
خود به انجیل مسیح اعتراف م ی کنید. 
بلکه آن ها E,‏ را در آنچه دارید 
ریک می سازید. ۴و آنها این لطف 
ر اشا کا 
دید و با محبت و علاقهٌ زیاد برای شما 
دعا خواهند کرد. *خدا را برای بخشش 
غیرقابل توصیف او سپاس بگوئیم! 


دفاع تولنن از رسالت خود 


۹ ۱ اکنون من پولس بخاطرتواضع 
وملایمت مسیح شخصاازشت 


درخواست می‌کنم همان پولس که 
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بنا به گفتهٌ بعضی از شماء پیش روی شما 
فروتن و ملایم ولی دور از شما گستاخ 
ما وقتی با شما هستم با 
گستاخی با شما رفتار کنم. چون تصمیم 
گرفتم در مقابل آن ها که گمان می‌کنند. 
ما با انگیزه های دنیوی عمل می‌کنيم. 
گستاخ ا ما در این دنا 
یری و سد تس الگ 
ما سلاح های دنیایی نیست. بلکه از 
طرف خدا قدرت دارد تا قلعه ها را 
ویران کند. *ما هر نوع استدلال و هر 
ادعای تکبر آمیز را که در مقابل معرفت 
خدا قرار بگیرد از بین می بریم و تمام 
افکار و خیالات را تحت فرمان مسیح در 
می آوریم. *وقتی اطاعت شما نسبت به ما 
کامل شود آن وقت کسانی را که نافرمانی 
می‌کنند. مجازات خواهیم کرد. 

"به آنچه در پیش چشمان شما قرار 
دارد توجه کنید! آیا کسی در میان شما 
مطمئن است که به مسیح تعلق دارد؟ 
آن شخص باید قبول کند که ما هم مثل 
او متعلق به مسیح هستیم. #شاید من 
دربارةٌ اختیارات ی که خدا به من داده است. 
بیش از اندازه به خود فخ رکرده باشم. ولی 
و اختیار را برای بنای شما به من داده 
است و نه برای خرابی شما! *فکر نکنید 
که می خواهم با رساله های خود شما را 
بترسانم. "شاید کسی بگوید: «رساله های 
او سخت و موثرند ولی حضور او بی اثر 
و بیانش تعریفی ندارد.» "اين اشخاص 


¢ 
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خاطر جمع باشند که آنچه را از دور به 
و اا و ر ا هان 
را به عمل خواهم اورد و تفاوتی در بین 
نخواهد بود. 

"البته ما جرأت آن را داویم خود را با 
کسانی که خود را اینقدر بزرگ می دانند 
تن و یا در یک سطح قرار 
دهیم. وقتی آن ها خود را با یکدیگر 
می سنجند و با همدیگر مقایسه میکنند. 
نشان می دهند که چقدر احمق هستند! 
"و اما ما نمی توانیم از آن حدی که برای 
ما تعیین شده. بیشتر فخر کنیم؛ یعنی به 
ميزان خدمتی که خدا به ما سپرده است 
"وقتی ادعا می‌کنیم که کلیسای شما 
هم در محدودهٌ وظیفه ما قرار دارد از 
حد خود تجاوز نمی‌کنیم. زیرا ما اولین 
اشخاص بودیم که انجیل مسیح را به شما 
رسانیدیم. ۵ ما از آنچه دیگران در خارج 
از محدودة وظیفه ما انجام داده اند. به خود 
فخر نمی کنیم؛ بلکه امیدواریم که ایمان 
شما رشد کند و ما بتوانیم دامن خدمت 
را وسیع تر سازیم. نا مزا چام 

نیم انجیل را در کشورهایی که در آن 
TT‏ اعلام نمائیم و آن 
وقت لازم نیست که ما به کاری که قبلا 
در حوزهُ وظیفه شخصی دیگر انجام شده 

است» فخرکنيم. 

۷ چنانکه کلام خدا می فرماید: «هرکه 
بخواهد فخ رکند. به خداوند فخر نماید.» 
*زیرا نه آنکه خودستایی کند. بلکه آن که 
خداوند از او تعریف کند. مورد قبول خدا 


واقع می‌گردد. 
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پولس و رسولان دروغین 
اندازهٌ احمفانه است ناراحت 
نشوید. خواهش می‌کنم آن را تحمل کنید! 
"علاقةٌ من نسبت به شما, علاقه ای است 
خدایی» زیرا من شما را به عنوان یک 
دختر پاک دامن به عقد مسیح در آورده. 
همان طور که حوا به وسیلةٌ زیرکی مار 
فریب خورد. افکار شما نیز از ارادت و 
اخلاصی که به مسیح دارید منحرف شود 
دیگری جز آن عیسی را که ما به شما اعلام 
کردیم. اعلام کند. آیا با خوشحالی او را 
قبول نمی‌کنید؟ و آیا حاضر نیستید با 
خوشحالی» روحی غیر از آنچه قبلا پذیرفته 
بودید. بپذیرید و یا مژده ای غير از آنچه 
قبلا به شما داده شده بود. قبول کنید؟ 
مقام شما کمتر باشم ! *شاید ناطق خوبی 
نم > ولی می دانم دربارة چه سخن 
می‌گویم! ما این را در هر فرصت و هر 
مورد ثابت کرده ایم! 
"من انجیل را مفت و مجانی به شما 
رسانیدم. من خود را حقیر ساختم تا 
شما سرافراز شوید. آیا با این کار من 
مرتکب گناه شد ؟ من معاش خود را از 
کلیساهای دیگر گرفتم و یا به اصطلاح 
آن ها را غارت کردم تا بتوانم مفت به 
شما خدمت کنم! *و وقتی با شما بودم» 
با وجود اینکه به پول احتیاج داشتم. به 
هیچ یک از شما بار نشدم؛ بلکه وقتی 
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ادراق از مقدونه مدنف احشاجانش مرا 
رفع نمودند. من هرگز بر شما بار نشدم و 
در آینده نیز نخواهم شد! "چنانکه راستی 
مسج در زندگی من است. می‌گویم که 
هیچ چیز نمی تواند مانع فخر من در تمام 
سرزمین بونان باشد! جرا کمک شما را 
قبول نکردم؟ چون شما را دوست ندارم؟ 
نه, خدا می داند که شما را دوست دارم. 
"من به این کار ادامه خواهم داد تا 
ادعای کسانی را که با غرور می گویند 
رسالت آن ها و رسالت ما یک ة 
است خنثی سازم. "زیرا این اشخاص 
رسولان دروغین و خادمین فریبکار 
هستند که خود را به شکل رسولان مسیح 
در می آورند. ان 
رم وه زب مور گر ۵ 

در می آورد. "پس اگر خادمین او ۳ 
را خدمتگزاران عدالت و نیکویی جلوه 
دهند. جای تعجب نیست! در عاقیت 
مطابق اعمال شان جزا خواهند یافت. 


۴تکرار مي‌کنم هیچ کس 2 احمق 
نداند. ولی اگر دربارة من این طور فکر 
می‌کنید. پس اقلا مرا ا 
بپذیرید ا e‏ به خود افتخار 


کنم. حال از روی غرور و مثل یک 


ی 
مثل یک مسیحی. چون بسیاری به 
امتیازات دنیوی خویش فخر می کنند. 
من هم می خواهم به امتیازات خود فخر 
نم. "شما بات جار با فهم باشیذ که 
می توائید اینطور با افراد احمق مدازا 
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کنید! "بت اگر کسی شما را بهبردگی 
درآورد» با استثمار نماید» با از شما 
بهره برداری کند. یا به چشم حقارت به 
شما نگاه کند و یا به صورت تان سیلی 
ند» حتماً ناراحت نخواهید شد! "با 
شرمساری باید بگویم که به علت ضعف 
خود ما بود که نتوانستیم این کارها را 
Os‏ 

اما اگر کسی جرأت کند که به چیزی 
فخر کند. من کمتر از او نیستم. (گفتم 
ی 
آن ها عبرانی هستند؟ من هم هستم! | 
اسرائیلی هستند؟ من هم هستم! آیا از 
تسل اپراهیم هستند؟ من هم هستم! ۳یا 
آن ها خادمین مسیح هستند؟ من بیش 
از آن ها او را خدمت کرده ام! (باز مثل 
یک دیوانه حرف می زنم.) من بیش از 
آن ها زحمت کشیده ام و بیش از آن ها 
در زندان بوده ام. ا 
خورده و چندین بار با مرگ روبرو شده ام. 
" بهودیان مرا پنج بار و هر بار سی و نه 
ضربه شلاق زدند. *"و سه بار از رومیان 
چوب خوردم و یک بار هم سنگسار 
د . سه بار شکسته کشتی شدم و یک 
شب و یک روز دستخوش امواج بحر 
بودم. در سارت هاي خود. با خطر 
سیل و راهزنان روبرو بودم و از دست 
یهودیان و غیر یهودیان و برادران دروغین 
در شهر و بیابان و بحر با مرگ روبرو 
شد ۰ م. "من سل ی هو زحمات. 
د , گرسنگی و تشنگی فراوان 
شده ام و غالباً بدون خوراک و لباس 
کافی سرمای سخت زمستان را تحمل 
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کرده ام. "از آن گذشته» نگرانی برای 
تمام کلیساهاء باری است که شب و روز 
بر دوش من است. "وقتی یکی ضعیف 
است آیا من در ضعف او شریک نیستم؟ 

و اگر کسی لغزش بخورد. آیا من آتش 
نمی‌گیرم؟ 

۳ آگر مجبورم محر کت په آن جیزها یی 
خواهم بالید که ضعف مرا نشان 
می دهند. ۲۱خدا. پدر عیسی خداوند ‏ تا 
ابد سپاس به نام او می ۱2 95 من 
دروغ نمی‌گویم. ' "وفتی در دمشق بودم. 
والی آنجا که از طرف «حارث» پادشاه 
به این مقام منسوب شده بود فرمان داد 
که نگهبانان شهر مرا دستگیر کنندء "اما 
برادران به وسیلۀٌ سبدی از پنجره ای که در 
دیوار شهر بود. مرا پائین فرستادند و از 
دست او فرار کردم. 

رژیاها و مکاشفات پولس 
۱۲ حتی اگر اینگونه فخر کردن 
هیچ فایده نداشته باشد. بايد 
به آن ادامه دهم. مثلاً می توانم دربارهٌ 
رژیاها I‏ 
فرمود صحبت کنم. "من شخصی را در 
مسیح می شناسم که چهارده سال پیش تا 
و ان (جسماً یا روحا 
نمی دانم» خدا می داند.) "فقط می دانم 
که این مرد به بهشت برده شد. (نمی 
دانم جسماً یا روحاً» خدا می داند.) "و 
چیزهائی شنید که آنقدر مقدس و محرمانه 
است که بیان آن ها جایز نیست. *من 
حاضرم به تجربیات این مرد فخر کنم 
ولی در خودم هیچ دلیلی برای فخر کردن 
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نمی بینم. مگر در ضعف های خود. ۶اگر 
بخراهم به غود فحر کت > مثل یک احمق 
سخن نخواهم گفت. > زیرا هرچه بگویم 
عین حقیقت است. اما چنین کاری 


نخواهم کرد. مبادا کسی یبد بیش از آنچه در 
من می بیند یا از من می‌شنود برای من 
ارزش قایل شود. 


"و برای این که به خاطر مکاشفات 
فوق العاده ای که دیده ام مغرور نشوم. 
ناخوشی جسمانی دردناکی به من داده 
شد. که مانند قاصدی از طرف شیطان 
مرا بکوید تا زیاد مغرور نشوم. *سه بار 
از خداوند درخواست کردم که آن را | از من 
دور سازد. اما او در جواب به من گفت: 

«فیض من برای تو کافیست. زیرا قدرت 
من در ضعف تو کامل م یگردد.» پس 
چقدر بیشتر با مسرت به ضعف و ناتوانی 
خود فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح مرا 
فرا گیرد. "بنابراین. من به خاطر مسیح 
ضعف هاء بی حرمتی هاء سختی ها ِ ها 
وا اون ی لبم زیر 
در هنگام ضعف. قوی هستم. 


نگرانی پولس 
من درست مثل یک احمق حرف 
ی و ایک اا 
از من تعریف می‌کردید. زیرا حتی اگر 
من هیچ به حساب نیایم. باز هم از آن 
رسولان عالی مقام شما کمتر نسستم 
"علایمی که رسالت مرا ثابت می کند با 
صبر تمام در میان شما ظاهر شد: از جمله 
ابات و عجایب و معجزات بود. "از 
چه لحاظ طرز رفتار من با شما بدتر از 
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کلیساهای دیگر بود. جز اینکه برای خرچ 
زندگی خود از شما کمک نمی گرفتم؟ 
مرا برای چنین بی عدالتی ببخشید! 

۳ آکنون این سومین بار است که حاضرم 
نزد شما بیایم و قول می دهم که به شما بار 
نخواهم شد. زیرا من شما را می خواهم 
نه پول تان را! فرزندان نباید برای والدین 
پس اندا زکنند. بلکه بر عکس والدین باید 
در فکر فرزندان خود باشند. پس من 
خوشحال می شوم که اموال و حتی جان 
خود را در راه شما بدهم. اگر من شما را 
اینقدر دوست دارم. ۳ شایسته است که 
شما مرا کمتر دوست داشته باشید؟ 

۴شما قبول سی کید که من بر شما 
تحمیل نشدم! اما در عوض می گوئید 
که من خیلی چالاک بودم و با حیله 
شما را فریب دادم! ۷چطور؟ آیا من به 
وسیلة کسانی که پیش شما فرستادم. از شما 
> بهره ای گرفتم؟ من خواهش کردم که 
تبطی یش ما تبایك و ان پرادر میور زا 
با او فرستادم. آیا تیتوس از شما بهره ای 
گرفت؟ مگر عن و او به وسا یک ووح 
هدایت نشد ی مگر هر دوی ما در یک 
راه قدم نگذاشتیم؟ 

"شاید گمان می کنید که ما در طول 
این مدت می کوشیم پیش شما از خود 
دفاع کنیم! نخیر» > ما در حضور خدا و در 
پیوستگی با مسیح سخن می‌گونيم. بلی 
ای دوستان عزیز. هرچه می‌کنیم برای 
بنای شماست. "من از این می ترسم که 
وقتی پیش شما بیایم! شما را غیر از 
آنچه می خواهم بیابم و شما نیز مرا غير 
از آنچه می خواهید بیابید! بلی. می ترسم 


دوم قرنتیان ۰۱۲ ۱۳ 


که در آنجا با نراع حسك» تندخونی. 
خودخواهی. بدگوئی» سخن چینی و 
خودپسندی م و مرج روبرو 4 
بار ی در تضور شا 
یعنی من برای اشخاصی که گنا ه کرده اند 
و از ناپاکی و فساد اخلاقی و اعمال 
شهوانی خود توبه نکرده اند. اشک 
خواهم ریخت. 
e‏ 
یم. «هر موضوعی 
ا ثابت خواهد 
شد.» "می خواهم به شما که در گذشته 
مرتکب گناه شده اید و به همه اشخاص 
دیگر اخطار نمایم. > همان مطلبی را که 
در خلال دومین ملاقات خود به شما 
گفته بودم. اکنون ¿ که از شما دور 
اه این بار که 
شا ام مج یک آز شا نس توا از 
"در آن صورت شما 
شت که مسیح به وسیلۀ 


تنبیه من فرار کند. 
دیحو هیا داشت 
من سخن می‌گوید. او در مناسات خود 
با شما ضعیف نیست بلحه قدرت او 
در ميان شما دیده می شود. ۴اگرچه در 
ضعف و ناتوانی بر روی صلیب کشته 
شد. اکنون با قدرت خدا زندگی می‌کند. 
ما نیز مثل او جسماً ضعیف هستیم. اما 
در روابط خود با شما با قدرت خدا در 
مسیح زیست میکنیم. 

۵ خود را بیازمائید و خود را امتحان 
کیٹ ٹا بنهمید آیا امان که دارید: 


1۵۵۹ 


ایمان حقیقی است يا نه. شما باید تا 
این موقع e‏ عیسی مسیح 
در شماست. (مگر اینکه در امتحان رد 
شده باشید!) *امیدوارم که شما درک 
کرده باشید که ما در این امتحان نااکام 
نشده ایم! "دعای ما در پیشگاه خدا این 
است که شما از گتاه دور باشید. نه برای 
اینکه خود را قابل قبول معرفی کنیم» 
بلکه ما می خواهیم اعمال شما راست 
مردود معرفی شویم. "ما | نمی توانیم بر 


ضد حقیقت اقدامی > بلکه فط 
برای پیشرفت آن ِِ *ما از 
اینکه خود ضعیف و شما قوی. 


خوشحالیم؛ زیرا دعا می‌کنیم که شما 
کامل بشوید. "علت نوشتن این چیزها 
در وقتی که هنوز از شما دور هستم این 
است که وقتی به آنجا برسم. مجبور 
نباشم با شما با خشونت رفتار کنم؛ زیرا 
پیش هر قدرت و اختیاری که خداوند به من 
بخشیده است. برای بنا کردن بود نه 
برای خراب کردن. 

ادر شاه اى ادرا داعا 
برای رشد و تکامل خود بکوشید. به 
آنچه می گویم توجه نمائید: با یکدیگر 
مدارا کنید و در صلح و صفا به سر 
بريد و خدا که سرچشمۀ محبت و 
سلا اسک ا فیا گراهد برد ی 
بوسۀ مقدسانه به یکدیگر سلا م‌گوئید. تمام 
مقدسین به شما سلام می رسانند. ۳ فیض 
عیسی مسیح خداوند. محبت خدا و 

مشارکت روح القدس با همه شما باد. 
۳۹ 


رسالهة بو این رسول به غلاتیان 


معد‌مه 


غلاتیه منطقه ای است واقع در آسیای صغیر که اکتون ترکیه امروزی می باشد. پوس این رساله را به 
مسیحیان این منطقه که در آن زمان یک ولایت امپراطوری روم بود. نوشته است. 

مسیحیان غلاتیه فکر می‌کردند که انسان با اجرای قوانین و تشریفات مذهبی. می تواند از جزای 
گناه نجات پیدا کند و رستگار شود. پولس آنها را به این اشتباه شان متوجه می سازد و نشان می دهد 
که نجات ازگناه با کوشش انسانی نمی تواند حاصل شود. بلکه نجات تحفه ای است که از طرف خدا 
بطور رایگان در صلیب مسیح به بشر اعطا شده است. 


فهرست مندرجات: 


مقدمه: فصل ۱: ۱ - ۱۰ 


اختیارات پوس به عنوان یک رسول: فصل ۱: ۱۱ - ۲: ۲۱ 


انجیل فيض خدا: فصل ۳ - ۴ 


آژادی و مسئولیت مسیحی: فصل ۵: - ۶: 


خاتمه: فصل ۶: ۱۱ - ۱۸ 


مقدمه 
۱ از طرف پولس رسولکه‌رسالت خود 
را نه از جانب انسان و نه به وسیلهٌ کسی 
به دست آورد. بلکه از طرف عیسی مسیح و 
خدای پد رکه مسیح را پس از مرگ زنده 
گردانید. رسول شده است. "تمام برادرانی 


۱۰ 


که با من هستند به کلیساهای غلاتیه سلام 


می رسانند. "از طرف خدا. پدر ماء و 
بر شما باد. "همان عیسی که جان خود 
را برای گناهان ما داد تا مطابق اراد پدر 
ما خداء ما را از این زمانة شریر برهاند. 
*خدا را تا به ابد جلال باد. آمین. 


۱۵۶۰ 





غلاتیان ۰۱ ۲ 


این زودی از آن کسی که شما را به فیض 
مسیح دعوت کرده است روی گردان 
شده اید و اکنون از انجیل دیگری 
پیروی می‌کنید! در صورتی که انجیل 
دیگری وجود ندارد. اما عده ای هستند 
که می خواهند شما را پریشان سازند و 
انجیل مسیح مسیح را تحریف نمایند. *حتی 
اگر ما یا فرشته ای از آسمان, انجیلی غیر 
از آنچه ما اعلا م کردیم بیاورد. بر او لعنت 
باد! *چنانکه تا گفت بود باز هم تکرار 
م‌کنم: «ه گس ی که انجیای خی را آنچه 
پذیرفتید بیاورد. بر او لعنت باد.» 

آیا این سخن می رساند که من رضایت 
آدمیان را می خواهم؟ نخیر! من فقط 
رضایت خدا را می خواهم و آیا قصدم 
خوشنود ساختن مردم است؟ اگر تا کنون 


پوس چگونه رسول مسیح شد؟ 


"ای برادران: می خواهم بدانید انجیلی 
که من به شما دادم ساخته و پرداخته 
دست انسان نیست. "من آن را از کسی 
نگرفتم و کسی هم آن را به من نیاموخت 

ی 

من آشکار ساخت. 

٣‏ سرگذشت ت و اعمال سایق مرا در دين 
يهود شنیده اید که چگونه با بی رحمی به 
کلیسای خدا آزار می رسانیدم و در نابود 
ساختن آن می کوشیدم. 
دیانت يهود از تمام یهودیان_هم سن خود 


"و در رعایت 


1۵۶۱ 


پیشی می گرفتم و خیلی بیشتر از آن ها 
در اجرای تعلیمات نیا کان خود متعصب 
بودم. . اما وقتی خدا که مرا ب پیش از تولد 
Ty‏ دعوت 
کرده بود. 
در من ظاهر سازد تا بشارت او را به مردم 
غیر يهود برسانم. به عوض اینکه با کسی 
مشورت کنم ۳ا به اورشلیم نزد آنانی 
که قبل از من رسول بودند بروم» فوراً به 
عربستان رفتم و بعد به دمشق بازگشتم. 


۸ بعد سال به اورشلیم برگشتم 


تا با پتر, س آشنا ا پانزده روز 
نزد او "هیچ رسول دیگری را جز 
بعقوب. برادر خداوند ندیدم. "آنجه به به 
نما می ویم ین ایک و لا 
شاهد است که دروغ نمی گویم. ۲ بعداً به 
نواحی سوریه و قلیقیه رفتم "و کلیساهای 
مسیح در بهودیه مرا شخصا نمی شناختند 
۳"فقط می شنیدند که: «آن کسی که به ما 
آزار می رسانید اکنون همان ایمانی را 
بشارت می دهد که زمانی می‌کوشید آن 
را از بین ببرد.» ۴و خدا را به خاطر من 
سپاس م یگفتند. 


۳ 
پولس و رسولان دیگر مسیح 
۲ باز چهارده سال بعد با پرنابا 
به اورشلیم برگشتم و تیطس را 
نیز با خود بردم. "من رفتم. زیرا خدا به 
وسیلة الهام به من نشان داد که رفتن من 
ضروری است و آن مژده ای را که اکنون 
در میان ملل غیر یهود اعلام می کنم 
برای ایشان مطرح کردم. البته اول آن را 
تماق زا عاض و کیا کر 


صلاح دانست ۴ که پسر خود را 


1۵0۶۲ 


میان گذاشتم مبادا آنچه انجام داده بودم 
و با اج مق دهم بهوده باشد: "و با 
وجود اینکه تیطس. همسفر من. یونانی 
بود. او را ۷ 
"اگر چه عده ای که وانمود می کردند 
برادران دینی ما هستند. می خواستند او 
را سنت کنند. اینها مخفیانه به ميان ما 
راه یافتند تا مانند جاسوس ها اطلاعاتی 
دربارةٌ آزادی ما در مسیح عیسی یابند و 
ما را دوباره به بندگی شریعت درآورند. 
*اما ما یک لحظه هم تسلیم ارادة آنها 
نشدیم تا پیوسته سقیقت انجیل برای شما 
محفوظ بماند. 

۶و آنانی که ظاهراً اشخاص برجسته ای 
بودند. چیزی به پیام ما اضافه نکردند. 
(نام و نشان آن ها برای من اهمیتی 
ندارد. خدا تحت تأثير مقام کسی قرار 
نمی‌گیرد!) "بلکه آن ها به این حقیقت 
پی بردند که خدا مرا وظیفۀ اعلام انجیل 
به غیر یهودیان را داده است. ها 
که وظیفة اعلام انجیل به یهودیان را به 
پتژس سپرده بود. "همان خدائی که به من 
قدرت داد تا رسول غير یهودیان باشم» به 
پتژس نیز قدرت بخشید تا رسول بهودیان 
باشد. *وفتی یعقوب و پتژس و یوحنا 
که به ارکان کلیسا معروفند. آن فیضی را 
که خدا به من عطا فرموده بود تشخیص 
دادند. ان ها دست من و برنابا را به 
علامت موافقت فشردند و قبول کردند که 
ما در میان غیر یهودیان کا رکنیم و آنها در 
ميان یهودیان. "تنها پیشنهادی که داشتند 
این بود که در فکر فقرا باشیم. یعنی همان 
کاری که من می خواستم انجام بدهم. 


غلاتیان ۲ 


سرزنش کردن پتژس 
"اما وقتی پتزس به انطاکیه آمد. روبرو با 


او مخالفت کردم زیراکاملة مقصر بود. "از 
آن رو که پیش از رسیدن عده ای از طرف 
یعقوب. او با غير یهودیان غذا می خورد. 
اما با رسیدن آن ها خود را کنار کشید و 
دیگر نمی خواست با غیر یهودیان غذا 
بخورد مبادا اهل سنت را برنجاند ٣و‏ 
دیگر مسیحیان یهودی نژاد از ریاکاری 
او پیروی کردند. به طوری که حتی برنابا 
نیز تحت تأثیر دورویی آن ها قرار گرفت. 
"اما وقتی دیدم رفتار آنها با حقیقت 
انجیل یکی نیست. در حضور همه به 
پتزس خطاب کرده گفتم: «اگر تو با 
اینکه بهودی هستی. مانند غير بهودیان 
زندگی می‌کنی و نه مانند یهودیان. چطور 
می توانی غیر بهودیان را مجبور سازی که 
مثل بهودیان زندگی کنند؟» 

ما که یهودی مادرزاد هستیم و نه 
غیر بهودی گناهکار, ۶ "خوب می دانیم 
حضور خدا ا شمرده نمی شود بلکه 
فقط بر اثر ایمان به عیسی مسیح عادل 
شمرده می شود. ما خود نیز به مسیح عیسو 
ایمان آوردیم تا به وسیلةٌ ایمان و نه با 
اجرای شریعت عادل شمرده شویم. نه فقط 
ما بلکه هیچ بشری از راه انجام احکام 
شریعت نمی تواند عادل شمرده شود. 

نجات بهودیان و غير بهودیان 


۷"پس اگر در بین تلاش خود برای 
رسیدن به عدالت که در مسیح یافت 


غلاتیان ۰۲ ۳ 


می شود. دريابیم که ما نیز مثل دیگران 
گناهکار تیم» آیا باید مسیح را عامل 
گناه خود بدانیم؟ هرگز نه! "اما اگر آنچه 
را که خود خراب کرده ام بار دیگر بنا کنم. 
البته نشان می دهم که شخصم خطاکار 
۳ ۰ 3 و 

است. من مرده ام. زیرا به وسیلةً شریعت 
کشته شدم تا برای خدا زیست نمایم. "من 
شده ام به el‏ 
دیگر ا زندگی می‌کند من نیستم. > بلکه 
مسیح است که در من زندگی می‌کند و در 
خصوص این زندگی جسمانی ای که من 
اکنون دارم > فقط به وسيلة ایمان به پسر 
و فشن 
ا ا د مرگ مسیح 
بی فایده می بود. 


زیرا تا آنجا که به شریعت مربوط 


شریعت يا ایمان؟ 

۳ ای غلاتیان نادان, KR‏ 

با چنان روشنی بیان شد که گویی | 
در برابر چشمان شما صلوب شده ات 
پس چه کسی شما را افسون کرده است 
"من از شما فقط یک سؤال e‏ 
شما روح القدس را از راه انجام شریعت 
به دست آوردید یا ا زگوش دادن به انجیل 
و ایمان آوردن به آن؟ "چطور می توانید 
تا به این اندازه احمق باشید؟ شما که با 
قدرت روح القدس شروع کردید آیا اکنون 
می خواهید با قدرت جسمانی خود به 
کمال برسید؟ ایا این همه تجربیات شما 
بی فایده بوده است؟ گمان نمی‌کنم. آیا 


۱۵۶۳ 


خدایی که روح القدس را به شما می بخشد 
و در میان شما معجزه ها می‌کند. این 
کارها را به خاطر اینکه احکام شریعت را 
بجا می آورید انجام می دهد؟ و یا به سبب 
آنکه انجیل را شنیده و به آن ایمان دارید؟ 

"برای ابراهيم درست همین طور 
شد. «او به خدا ایمان اورد و خدا ان 
ایمان را به عنوان عدالت به حسابش 
گذاشت» ۲پس باید بدانید که ایمانداران, 
فرزندان حقیقی ابراهیم هستند. *چون 
کلام خدا از پیش زمانی را می دید که 
خدا غیر یهودیان را از راه ایمان عادل 
می شمارد. قبلاً به ابراهيم بشارت داده 
گفت: «به وسیل تو تمام ملتها برکت 
خواهند یافت» بنابراین ایمانداران در 
برکات ابراهیم ایمانداره شریک و سهیم 
هستند. 

"از طرف دیگر همه آنان که به اطاعت 
از شریعت تکیه می‌کنند لعنت شدند زیرا 
نوشته شده است: «هرکه همیشه تمام 
آنچه را که در شریعت نوشته شده است. 
بجا نیاورد ملعون است.» "اکنون کاس 
روشن است که هیچ کس در حضور خدا به 
وسیل شریعت عادل شمرده نمی شود. زیرا 
«شخص عادل به وسبلةً ایمان زندگی 
می‌کند.» اما شریعت بستگی به ایمان 
ندارد. زیرا «عمل کنندةٌ شریعت با 
ا رای ظریعت ےر 

۳"وقتی مسیح به خاطر ما ملعون شد. ما 
را از لعنت شریعت آزاد کرد. زیرا نوشته 
شده است: «دهرکه به دار آويخته شود. 
ملعون است.» با همه واقع شد تا 
برکتی که خدا به ابراهیم وعده داده بود. 


۱۵۶۴ 


به وسیلۀ عیسی مسیح به غير بهودیان 
برسد تا ما روح القدس وعده شده را از 
راه ایمان به دست آوریم. 


شریعت و وعده های خدا 


۹ 


ی برادران. می خواهم از یک مل 
کنم: هیچکس نمی تواند 
به پیمانی که تأیید شده است. چیزی 
بیفزاید يا آن را باطل سازد. ۴حال. 
وعد+ ها به ابراهیم و سل او داد ډو 
نمی گوید: «نسلها» تا شامل بسیاری 
دد. به زنک تعنے ‏ نه 
اشاره می کند. ۷۲مقصود من این است: 
شریعتی که چهار صد و سی سال بعد 
برقراز کردا ۱ پیمانی را که 
یا را a‏ زیرا اگر 
میراث بسته به شریعت باشد. دیگر آن به 
وعدهٌ خدا بستگی ندارد. اما خدا بنابر 
وعدهٌ خود آن را به ابراهیم عنایت فرمود. 
شریعت چیزی بود که بعدها برای شناخت 
گناه اضافه شد و قرار بود فقط تا زمان 
ظهور فرزند ابراهیم که وعده به او داده 
شده بود دوام داشته باشد. همین شریعت 
به وسیلۀ فرشتگان و با دست یک واسطه 
برقرار شد. ۳ هر جا واسطه ای باشد. 
وجود طرفین حتمی است. اما وعده تنها 
یک طرف دارد. یعنی خدا. 


روزمره استفاده 


ا م آیا ر وھا 2 خدا 


غلاتیان ۰۳ ۴ 


داده شده بود که قادر به بخشیدن زندگی 
بود. البته عدالت نیز به وسبلة شریعت 
میسر می شد. "اما کلام خدا همه را اسیر 
گناه دانسته است تا برکت وعده شده که از 
راه ایمان به عیسی مسیح به دست می آید 
به ایمانداران عطا شود. 

۳اما پیش از رسیدن دورة ایمان همه 
ما محبوس و تحت تسلط شریعت بودیم و 
در انتظار آن ایمانی که باید ظاهر می شد 
به سر می بردیم. "به این ترتیب شریعت 
رهنمای ما بود که ما را به رساد 6 
به وسیلهٌ ایمان عادل شمرده : شویم. , ما 
چون اکنون دور ایمان رسیده است دیگر 
تحت مراقبت رهنما نب 

ترا ايان اعت شک که شما شار 
پیوستگی با مسیح عیسی فرزندان خدا 
باشید. شما که در پیوستگی با مسیح 
ا ا 
#۸ پس دیگر هیچ تفاوتی ميان بهودی و 
غ هه برده و آزاد. مرد و زن وجود 
ندارد» زیرا همه شما در پیوستگی با 
عمیمفیسی یک هسته وار معان 
به مسیح هستید. نسل ابراهیم و مطابق 
وعدة خدا وارث او هستید. 

مقصود من اینست: تا زمانی 
که وارث صغیر است. اگرچه 

مالک همه دارایی پدر خود باشد. با 
یک غلام فرقی ندارد. "او تا روزی که 
پدرش معین کرده است تحت مراقبت 
سرپرستان و قیم ها به سر خواهد برد. "ما 
نیز همین طور در دوران کودکی. غلامان 
عقاید طفلانة دنیوی بودیم. ۴اما وقتی 
زمان معین فرا رسید. خدا پسر خود را که 


غلاتیان ۴ 


از یک زن و در قید شریعت متولد شده 
بود» فرستاد تا با خونبها. آزادی کسانی 
را که در قید شریعت بودند فراهم سازد و 
تا ما مقام فرزندی را به دست آوریم 
*خدا برای اثبات این که شما فرزندان 
او هستید. روح پسر خود را به قلب های 
ما فرستاده است و این روح فریاد زده 
می گوید: پس تو 
دیگر برده نیستی» بلکه پسری و چون 
پسر هخس خدا تو را وارث خود نیز 
ساخته است. 


نگرانی پوس برای غلاتیان 
د رگذشته به علت اینکه خدای حقيق 


«آبا ای پدر. <« 


را نشناخته بودید. خدایانی را که وجود 
اس ى ا *اما 
خدا شما را می شناسد ۳ 
به عقاید طفلانه و پست برگردید؟ چرا 
می خواهید دوباره بردگان آن عقاید 
شوید؟ ۲ روزها. ماه ها فصل ها و 
سال های مخصوصی را نگاه می دارید. 
برای شما کشیده ام به هدر رفته باشد! 

۲ای برادران. از شما تقاضا می کنم 
هثل من بشوید. مگر من یثل شما 
نشده ام؟ من نمی‌گویم که شما به من 
بدی کرده اید. "شما می دانید به علت 
بار در آنجا به شما بشارت دادم "و اگر 
چه ناخوشی من آزمایش سختی برای 
شما بود. مرا خوار نشمردید و از من 


رویگردان نشدید. برعکس؛ طوری از 


۱۵۶۵ 


من پذیرایی کردید که گویی فرشتة خدا 
باس س ھی برد پس 2 
Ty‏ 
TTT‏ 
به من می دادید. ۴یا حالا با اظهار 
حفیفت. ی 

۷۲بدانید. آن اشخاصی که توجه زیادی 
به شما نشان می دهند. نیت شان خير 
نیست! آن ها تنها چیزی که می خواهند 
این است که شما را از من جدا سازند 
تا سرانجام شما نیز توجه زیادی به 
آن ها نشان دهید. ٣‏ جلب توجه کردن 
در صورتی که برای یک هدف عالی 
وه کی باشد چیز خوبی است. نه 
فرزندان من رد مانند با 
در وقت زایمان. برای شما احساس درد 
می‌کنم تا شکل مسیح در شما پیدا شود. 
"ای کاش آکنون پیش شما 1 


در مورد شما بسیار حیران هستم! 


تن 

بگوئید ببینم» شما که علاقه دارید 
e‏ 
که تورات می گوید» نمی شنوید؟ ""زیرا 
در تورات نوشته شده است که ابراه 
دو پسر داشت. یکی از کنیز و دیگری از 
زن آزاد. ""پسرکنیز به طور معمولی تولد 
یافت و پسر زن ازاد در نتيجهة وعدهٌ خدا 
نترگد.شن. این کاستان را براش تشه 
می توان این طور بیان کرد. این دو زن - 


۱۵۶۶ 


دو پیمان هستند - یکی از کوه سینا ظاهر 
می شود و فرزندانی برای بردگی می آورد 

و اسمش هاچر است. هاجر نمایند کوه 
سینا در عربستان و يراد بر با اورشلیم کنونی 
است که خود و فرزندانش در بندگی 
گرفتارند. ما اورشلیم آسمانی آزاد و 
مادر همه ماست. ۲ زیرا نوشته شده است: 

«شادباش ای زنی که هرگز 

نزاییده ای و ای توکه هرگز درد 
زایمان را نچشیده ای.فریاد کن و از 
شادمانی به صدا درآی,زیرا فرزندان 
زن ب یکس از فرزندان زن شوهردار 
بیشترند.» 

ا کون شا ی اى دران مات 
رغد دار ماه اشاق زان خد 
هستید. "در آن زمان» فرزندی که به طور 
معمولی زائیده شده بود. فرزندی را که به 
قدرت روح خدا تولد یافت آزار می داد و 
شده است ؟ می فرماید: «کنیز و پسرش 
را بیرون کن. زیرا پسر کنیز به هیچ وجه 
ایراین ای برادران: عا ردان کت 
نیستیم بلکه اولاد زن آزاد می باشیم. 


آزادی خود را حفظ کنید 


بلی ما آزادیم. زیرا مسیح ما را 

رهایی بخشید. پس دوين آزادی 
استوار باشید و نگذارید که بار دیگر یوغ 
بندگی به گردن شما گذاشته شود. 
ا کن ی وا 
میک اگر سنت شوید دیگر مسیح 
برای شما هیچ فایده ای ندارد! "بار 


غلاتیان ۴ . ۵ 


رده YY‏ 
اطاعت نماید! "و شما که میکوشید به 
وسیلهٌ اجرای شریعت عادل شمرده شوید. 
کرده و از فيض خدا دور افتاده اید. *ما 
به وسيلة روح القدس در انتظار انجام اميد 
خود. یعنی عدالتی که از راه ایمان حاصل 
می شود به سر می بریم. "برای کسی که در 
مهمی نیست. آنچه اهمیت دارد ایمان 

"شما خوب پیش می رفتید! چه 
کسی شما را گمراه ساخت تا حقیقت 
را پیروی نکنید؟ این نوع تحریک 
از جانب آن کسی که شما را دعوت 
کرده است نمی تواند باشد! ٩‏ « فط 
خمیرماية کمی لازم است تا خمیر زیادی 
برسك.» "من در خداوند اطمینان دارم 
که شما عقیده دیگری نخواهید داشت 

"و اما من» ای برادران» اگر - به قول 
می‌کنم. پس باز هم جفا می بینم؟ 
اگر چنین کاری را می‌کردم دیگ رکسی از 
پیام صلیب ناراحت نمی شد! ۲ ای کاش 
آنانی که شما را با د 
می سازند سنت خود را کاملتر کرده 
خویشتن را منقطع سازند. 

"ان براخرانشما به آراقق و ابته 
شده اید. ولی نگذارید که این آزادی به 
بی بند و باری برای بر آوردن هوسهای 


شماست هرکه باشد, به جزای 


سنت پریشان 


غلاتیان ۵ › ۶ 


جسمانی شما تبدیلگردد. بلکه با محبت 
یکدیگر را خدمت کنید. ۴'زیرا تمامی 
شریعت در یک حکم خلاصه می شود: 
«همسایه ات را مانند خودت دوست 
بدار.» اما اگر با چنگ و دندان به 
جان هم بیفتید. حتماً یکدیگر را نابود 
خواهید ساخت. 


ثمرات روح و اعمال طبیعت نفسانی 


۴مقصود من این است: اگر تحت 
فرمان روح القدس به سر برید. به هیچ 
وجه خواهش های نفس را ارضا نخواهید 
کرد. "زیرا تمایلات نفسانی خلاف 
روح القدس و آرزو های روح القدس بر 
خلاف طبیعت نفسانی است و این دو 
مخالف یکدیگرند. به طوری که شما 
نمی توانید آنچه را دل تان می خواهد 
انجام دهید. اما اگر روح خدا شما را 
هدایت کند. شما در قید شریعت نیستید. 

"اعمال طبیعت نفسانی آشکارند: زناء 
ناپاکی. هرزگی. "بت پرستی. جادوگری. 
دشمنی. ستیزه جویی. زشک. خشم. 
خودخواهی. اختلافات. دسته بندی. 
حسادت. مستی. عیاشی و امثال اینها. 
"اکنون مانند گذشته به شما می‌گویم: 
کسانی که این چنین اعمال را بجا آورند در 
پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت 

"اما ثمره ای که روح القدس به بار 
می آورد: محبت. خوشی. سلامتی. 
بردباری. مهربانی. خیرخواهیء وفاداری. 
"فروتنی و خویشتنداری است که هیچ 
قانونی که بر خلاف چنین کارها باشد. 
وجود ندارد "و آنانی که متعلق به 


1۵0۶۷ 


مسیح عیسی هستند. طبیعت نفسانی را 
با هوس ها و راهش ای آن مصلوب 
کرده اند. اگر روح خدا سرچشمه زندگی 
ماست» او هم باید رهبر زندگی ما باشد. 
۴ خودپسند نباشیم و یکدیگر را نرنجانیم 
و بر یکدیگر حسادت نورزیم. 


حمل کردن بارهای یکدیگر 
2 ای برادران» اگر کسی در حین 

ارتکاب خطا دیده شود شما 
که روحانی هستید او را با اخلاص به 
راه راست آورید. اما خود را نگهدارید 
مبادا شما نیز دستخوش وسوسه شوید. 
"بارهای یکدیگر را حمل کنید و به 
این طریق حکم مسیح را بجا خواهید 
آورد. ۲اگر کسی خود را شخص بزرگی 
بداند در حالی که چیزی نیست. خود را 
فریب می دهد. "هرکس باید رفتار خود 
را بیازماید و اگر رفتارش پسندیده بود. 
می تواند به خود فخر کند و لزومی ندارد 
که خود را با دیگران مقایسه کند. ۵زیرا 
هرکس باید متحمل بار خود باشد. 

هر که در کلام تعلیم یافته باشد. معلم 
ی ی 

"فریب نخورید. هیچ کس نمی تواند 
خدا را فریب دهد. زیرا آنچه آدمی 
بکارد. همان را درو خواهد کرد. ۸مثلا 
اگر کسی نون هر کش زار تسین ویس 
بکارد. از آن خرمن مرگ را درو خواهد 
کرد و اگر در کشتزار روح خدا بکارد 
از روح زندگی ابدی را درو خواهد کرد. 
“از انجا م نیکوکاری خسته نشویم زیرا 


اگر دست ازکار نکش در وقت باس 


1۵۶۸ 


محصول خود را درو خواهیم کرد. "پس 
تا آنجا که فرصت داریم به همه نیکی 
کنیم. مخصوصاً به کسان ی که در ایمان با ما 
اعضای یک خانواده هستند. 
خانمه 

"ببینید من با دست خود با چه حروف 
درشتی برای شما می نویسم. " مقصود 
آنانی که شما را به سنت مجبور م ی‌کنند. 
این است که تظاهر کنند. مخصوصاً 
آن ها نمی خواهند به خاطر صلیب 
مسیح جفا ببینند. "حتی آنانی که سنت 
شده اند. شریعت را بجا نمی آورند! 
آن ها می خواهند که شما سنت شوید تا 


غلاتیان ۶ 


به اطاعت شما در یک عمل جسمانی 
فخر کنند. و اما من» خدا نکند که به 
چیزی جز صلیب خداوند ما عیسی مسیح 
فخر کنم که به وسیلۀ آن. دنیا برای من 
مصلوب شد و من برای دنیا. *"شدن يا 
نو اهمیت دارد. ۴ به همه آنانی که در 
زندگی خود از این قاعده پیروی می‌کنند. 
یعنی به اسرائیل حقیقی خدا. سلامتی و 
رحمت باد. 

۲ دیگر هیچ کس مزاحم من نشود. زیرا 
داع هایی مسیح را بر بدن خود دارم. 
۳ای برادران. فيض خداوند ما 
عیسی مسیح با روح شما باد. امین. 


° ن »» 


رسالة پولس رسول به افشسیان 


معدمه 


وی رسول این نامه را زمانی به افشسیان نوشته می کند که در زندان بود. مسیحیان افشس از اقوام 
و نژاد های مختلف تشکیل شده بودند. پولس در این نامه از آنها تقاضا می کند. نگذارند فرق های 
نژادی و لسانی مانع اتحاد آنها در مسیح گردد. 
پولس در این نامه نشان می دهد که خدا از تفرقه و بی اتفاقی بیزار است. او خواهان همبستگی و 
اتحاد در بین مردم دنب است. . پوس می گوید که اتحاد بین خدا و انسان و اتحاد بین انسان و انسان 
دیگر تنها به وسیلۀ عیسی مسیح ممکن است . 
مقدمه: فصل ۱:۱ - ۲ 
نجات در مسیح وکلیسا: فصل ۱: ۳ - ۳: ۲۱ 


زندگی جدید در مسیح: فصل ۱:۴ - ۶: ۲۰ 
خاتمه: فصل ۶: ۲۱ - ۲۴ 


مقدمه 
۱ از طرف پولس که به اراد خدا 
رسول مسیح عیسی است به مقدسین 
در شهر افشس که در مسیح عیسی وفادار 
هستند. 


"از طرف خدا پدر ما. و عیسی مسیح 
داو ند یش و ملام به شتا پاد 


برکات روحانی 


۲ خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیج 
را سپاس می‌گوئیم. زیرا او ما را در 
مسیح از همه برکات روحانی در قلمرو 
اسمانی بهره مند ساخته است. ۴ خدا ما 
را پیش از آفرینش دنیا در مسیح برگزید 
تا در پیشگاه او مقدس و بی عیب 


۱۵۶۹ 


۱۵2۷/۰ 


باشیم. به سبب محبت خود *و بر حسب 
صلاحدید اراد خویش, برای ما مقدر 
فرمود که به وسیلةٌ عیسی مسیح فرزندان 
او شویم. *تا خدا را برای فیض پر 
شکوه او که رایگان در پسر عزیز خود 
به ما بخشیده است. سپاس گوئيم. در 
مسج و به وسيلة خون ن او ما رهایی 
یافتیم و گناهان ما بخشیده شد و چقدر 
بی حد و بی اندازه است فیضی که خدا 
اه فراوانی بة ما بکفیده ات | 
آنچه را که منظور نظرش بود بجا آورد 
و نقشۀ نهان خود را که قبلاً در شخص 
مسیح معین شده بود. با دانش و بینش 
بر ما آشکار ساخته است " که در وقت 
معین نقشة او عملی شود و كليه 
کاقات. یی همه جوهانین که دز 
آسمان و زمین هستند. تحت فرمان 
همم و 

آغذایی که همه یه را مظانق ارادم و 
نقشۀ خود انجام می دهد ما را انتخاب 
کرد تا از آن او بشویم. زیرا ما را از ازل 
مطابق ارادة خویش برگزیده بود. "پس 
ما که اولین کسانی بودیم که به : 
امیدوار شدیم. باید بزرگی خدا را ستایش 
کنیم. "شما نیز وقتی پیام حقیقت یعنی 
مژدۀ نجات خود را شنیدید و به او 
ایمان آوردید. با او متحد شدید و خدا با 
اعطای روح القدس. که قبلاً وعده داده 
بر شما نهاده 
"روح خدا ضامن آه است که 
ما آنچه را او به قوم برگزیده خود وعده 
داده است. خواهیم یافت و به ما اطمینان 


ی 


است. 


می دهد که خدا به متعلقان خود آزادی 


افسسیان ۱ 


کامل می بخشد. پس جلال و شکوه خدا 
دعای پولس 

چ این سه اکتون که از ايان 
شما به عیسی خداوند و محت شما 
یک ب هما معدن ار ۳۱۳۲ »از 
سپاسگزاری به درگاه خدا به خاطر شما 
خلاص نمی شوم و شم را در دعاهايم 
به یاد می آورم. من دعا می کنم. ۶ او 
خدایی که عیسی ی خداوند. او را 
به ما شناسانید - آن پدر پر جلال - روح 
حکمت و الهام را به شما عطا فرماید تا 
او وکام بشناسید. و از او می خواهم 
که چشمان دل شما را روشن سازد تا به 
چگونگی امیدی که خدا شما را به آن 
دعوت کرده است و به ثروتمندی و شکوه 
بهره ای که خدا به مقدسین خود وعده 
داده است "و عظمت بی اندازهٌ قدرت 
او را که در ما ایمانداران در کار است. 
بفهمید. "این همان قدرت عظیمی است 
که خدا به کار برد وفتی مسیح را پس پس 
از مرگ زنده گردانید و در دست راست 
خود. در جایهای آسمانی قرار 
او را عافوق هر سلطتت: اقندان. قدرت, 
پادشاهی و هر مقام دیگر که بتوان ذکر 
کرد نه تنها در این دنیا بلکه در دنیای 
آینده نیز قرار داد. ۲"خدا همه چیز را 
زیر پای مسیح نهاد و او را راس کلیسا 
ساخته است. ۳ کلیسایی که بدن اوست 
و تمام وجود او را در بر می‌گیرد و در 


داد و 


افّسیان ۲ 


از موت به زندگی 

در گذشته» شما به علت خطایا 
۲ و گناهان خود مرده بودید. "و در 
راه های کج این دنیا قدم می گذاشتید 
و از سردار قدرت های هوا. یعنی همان 
روحی که اکنون در اشخاص نافرمان و 
سرکش عمل می کند. پیروی می کردید. 
"در آن زمان» ما همچون شما دستخوش 
شهوات جسمانی و اسیر تمایلات 
و افکار نفسانی خود بودیم. درست 
مانند دیگر آدمیان ما نیز طبیعتاً سزاوار 
خشم و غضب خدا بودیم. ۴اما خدا 
آنقدر در رحمت و بخشایش ِ 
و در محبتش سبت به ما کریم 
0 ۲ رده 
بودیم. ما را با مسیح زنده گردانید (از راه 
فيض خداست که شما نجات يافته اید.) 
"و در مسیح ما را سرافراز فرمود و در 
قلمرو آسمانی با مسیح نشانید. ۲تا 
ثروت عظیم و بی قیاس فیض خود را 
با مهربانی نسبت به ماء در مسیح عیسی 
در زمان های اینده نمایان سازد. ۸زیرا 
به سبب فیض خداست که شما از راه 
ايعان تجات بافته اند. و این کار شا 
ت باه بعش لاس ایو 
نجات نتیجۀ اعمال شما نیست. پس هیچ 
دلیلی وجود ندارد که کسی به خود فخر 
کند» " زرا ما مصنوع دست او هستیم 
و غا ما را فر سے غ ار 
آفریده است تا آن کارهای نیکویی را 
که او قبلاً برای ما مقدر فرمود که انجام 


د بجا آوریم. 


1۵۷۱ 


اتحاد در مسیح 

"بنابراین به خاطر داشته باشید که 
شما در گذشته جسماً جزو اشخاص دور 
از خدا بودید و به وسیلة اهل ختنه (یعنی 
یک عمل جسمانی که به دست انسان 
مورک می SE‏ 
می شدید. "در آن زمان از مسیح دور 
بودید و از برتری قوم اسرائیل محروم و از 
پیمان هایی که بر وعده های خدا استوار 
بود. بی بهره بودید. شما در این دنا 
بدون اميد و بدون خدا به سر می بردید. 
اھا اکتون شما که دور وديك به وسا 
مسیح عیسی و ریختن خون او نزدیک 
شده اید. "زیرا مسیح صلح و سلامتی ما 
است و این دو یعنی يهود و غیر يهود را با 

هم یکی ساخته است. او با بدن جسمانی 
خود یور که آنا را اهم جد ی کر 
و دشمنان د یکدیگر می ساخت در هم 
شکست. *زیرا شریعت را با مقررات 
و احکامش» در بدن خود باطل کرد. تا 
از این دو دسته در خود یک انسانیت 
نو را بوجود آورد و سح و سم زا 
میسر بسازد. مسیح با مرگ خود بر 
روی صلیب. این دو را در یک بدن 
واحد دوستان خدا گردانید. تا دشمنی 
دو جانبه بهود و غیر بهود را نیز از ميان 
بردارد. اه این عبت یود که مستح با 
ی ی 

که نزدیک بودند اعلام کرد. اکنون هر 
دو به وسیلۀ مسیح اجازه داریم که در یک 
روح یعنی روح القدس به حضور خدای 
پدر بيائیم. 


۵۷۲ 


E 
و اجنبی نیستید بلکه با مقدسین‎ 
خدا هموطن و اعضای خانوادهٌ خدا‎ 
هستید. "شما بر تهدابی که به دست‎ 
رسولان و انبیاء نهاده شد بنا شده اید‎ 
و مسیح عیسی سنگ اصلی آن است.‎ 
"در پیوستگی با اوست که تمام عمارت‎ 
به هم پیوست می گردد و رفته رفته در‎ 
خداوند به صورت یک خانۀ ا در‎ 
می آید. "شما نیز در پیوستگی با او‎ 
و همراه دیگران به صورت مکانی د ینا‎ 
خواهید شد که خدا به وسیلۀ روح خود‎ 
در آن زندگی می‌کند.‎ 
رسالت پوس برای غیر یهودیان‎ 
به این سبب است که من پولس-‎ 
زندانی عیسی به خاطر شما‎ ۳ 
غير یهودیان - به درگاه خدا برای تان دعا‎ 
م ی کنم. "حتماً خبر دارید که خدا فیض‎ 
خود را به من عنایت کرده و از من خواسته‎ 
است که آن را برای شما نه کار برم‎ 
"از راه الهام بود که این نقشة اسرارآمیز‎ 
خدا بر من آشکار گردید. ( (من قبلا به‎ 
طور خلاصه دربارۀ آن نوشته ام "و اگر‎ 
آنچه را که نوشته ام بخوانید. خواهید‎ 
فهمید که من تا چه اندازه راز مسیح را‎ 
فهمیده ام.) *اين راز به طوری که اکنون‎ 
به وسیلةً روح القدس برای رسولان‎ 
انبیای مقدس خدا آشکار شده است.‎ 
در قرن های گذشته برای بشر روشن‎ 
نبود ۶و آن حفیقت پوشیده این است.‎ 
که غیر یهودیان از راه انجیل با یهودیان‎ 
هم ارث و با هم اعضای یک بدن و در‎ 


افشسیان 


وعده ای که خدا در مسیح عیسی به ما 
داده است. شریک و یم هستند. 

"من مطابق و 
فعالیت قدرت او خدمتگزار انجیل شدم. 
"بلی: من آگرچه در بین مقدسین از همه 
را به ملت های غیر بهود برسانم و به 
همه نشان دهم. که چگونه نقشهٌ خدا به 
مورد اجراء گذارده می شود. خدا که 
بنا آفرینندۀ همه چیز است این راز خود را 
در زمان های گذشته پوشیده نگاه داشت» 
"تا اینکه در حال حاضرء» خدا جنبه های 
گوناگون حکمت خود را به وسیل کلیسا 
به قدرتها و حکمرانان عالم آسمانی 
بشناساند. این نقشه مطابق آن هدف 
ازلی بود که خدا آن را در شخص خداوند 
ماء مسیح عیسی عملی ساخته است. "به 
وسیلة او و از راه ایمان ما 
و و بياشیم. پس 
رها میک دوس یا ور 
اینها بايد مايه افتخار شما باشد. 


۲ بنابراین. من پیش پدری زانو می زنم 
که "هر خانواده در آسمان و زمین نام خود 
و را از اوگرفته است ۴و دعا می‌کنم که از 
گنج های جلال خود به شما ببخشاید تا 
به وسیلۀ روح او در درون خود قوی و 

از راه ایمان شما در قلب های تان 
ساکن شود و دعا می‌کنم. که در محبت 


افتسان ۴:۴ 


ريشه دوانیده و بر پایةٌ محبت بنا شوید 
تا با همه مقدسین قدرت داشته باشید 
و( و ی عم esa‏ 
قد و آن میت وا قونامه (اسخ 
مافوق فهم بشر است) تا از پری کامل خدا 
کاملاً پر شوید. 

حلال: بر ایی باد که تادر است 
به ومیل آن قدرتی که در ما کار میکند 
ی بیشتر از آنچه ما بخواهیم و ی 
گمان کنیم. > عمل کند. ۳ او نسلا بعد 
نسل تا به ابد در کلیسا و در مسیح عیسی 
حلال باد. آمین. 


مشارکت در مسیح 

بنابراین. من که به خاطر خداوند 
۴ زندانی از شما تفاضا 
می کنم» زندگی شما شایستۀ مقامی 
باشد که به آن دعوت شده اید. "همیشه 
فروتن. ملایم و بردبار باشید و با محبت 
یکدیگر را تحمل کنید. "برای حفظ آن 
وحدتی که روح القدس بوجود می آورد 
و با رشته های صلح و سلامتی به هم 
پیوسته می شود. نهایت کوشش خود را 
بکنید. "همان طور که یک بدن و یک 
روح القدس است. خدا نیز در وقتی 
که شما را خواند یک اميد به شما داده 
*و همچنین یک خداوند و یک 
ایمان و یک تعمید؛ ۶و یک خدا وجود 
دارد که پدر همه و مافوق همه بوده و در 
همه کار می‌کند و در همه ساکن است. 
"اما به هم ما فردا فرد بر حسب سخاوت 


است. 


و بخشایش مسیح عطیهٌ خاصی داده شده 
اتشتا: ۸به این حهت نوشته شده است: 


۱۵۷۳ 


«وقتی او به آسمان بالا رفت اسیران را به 
اسارت برد و عطایایی به آدمیان بخشید.» 
"آیا مقصود از بالا رفتن جز این است که 
اول به جهان زیرین پائین آمده بود؟ "پس 
آن کسی که پائین آمد همان است که بالا 
رفت. او بالا تر از تمام آسمان ها رفته 
است تا کلیۂ کائنات را با حضور خود پر 
سازد. "او عطایای مختلفی به مردم بخشید 
یعنی: بعضی را برای رسالت. بعضی را 
برای پیشگویی کردن و اعلام کلام خدا. 
بعضی را برای بشارت و بعضی را برای 
چوپانی و تعلیم برگزید. "تا پیروان مسیح 
را در کاری که برای او انجام می دهند 
آماده سازد تا به این وسیله بدن مسیح را 
ورت ییات 9۳ ها هبون رز حدتین 
که فر آیان و اسای پس ادا ست 
دست یابیم و مطابق آن میزان کاملی که 
ترس بات می‌شود. به انسانیت کامل 
برسیم. . "در آن صورت دیگر مثل اطفال 
نخواهیم بوده که با امواج رانده می شوند 
و از بادهای گوناگون ی 
می‌گردند و فریب حیله ها و نیرنگ های 
مردمی را می خورند که می خواهند آن ها 
را از حقیقت دور سازند. *بلکه در همان 
حالی که حقیقت را با روح محبت بیان 
می‌کنیم ما باید در هر مورد. در مسیح 
که شر اس رشد کیب نها راد او هد 
اعضای مختلف بدن به وسیلة مفاصل ی که 
برای آن ها را فده مرو و یرت 
می شوند. پس وقتی هریک از اعضای 
بدن به طور جداگانه منظم کار کند. تمام 
بدن رشد می‌کند و خود را در محبت بنا 


1۵0۷۴ 


زندگی جدید در مسیح 

پس به نام خداوند این را می‌گویم و 
به آن تأکید می‌کنم که شما دیگر نباید 
مانند اشخاص دور از خدا که در پیروی 
از خیالات بی فایدۀ خود به سر می برند 
زندگی کنید. *افکار آن ها تیره شده 
آسته جال دران آنهاسیت و 
سخت دلی آنها. ایشان را از زندگی ای که 
خدا می بخشد دور کرده است. *عواطف 
خود را از دست داده و خود را تسلیم 
هوی و هوس کرده اند و برای بر آوردن 
خواهش های پست خود از هیچ کاری 
صرف نظر نمی کنند. 

"اینها چیزهایی نیست که شما از مسیح 
یاد گرفتید. "البته اگر واقعاً از مسیح 
باخبر شده اید و در توش کم با او 
حقیقت را آن چنان که در عیسی یافت 
شود ا اد "شم بات ار از 
زندگی ای که در گذشته داشتید. دست 
بکشید و آن سرشتی را که قبلاً داشتید از 
خود دور سازید. زیرا آن سرشت فریب 
شهوات خود را خورده و در راه هلاکت 
است. "دل و ذهن شما باید کاملاً نو شود 
۴و سرشت نوی را که در نیکی و پاکی 
جتان و با صررت هدا آدریده شد 
است به خود بپوشانید. ۲۵ پس دیگر به 
وجه درو E‏ همیشه 
به دیگران بگوئید زیرا همه ما 
اعضای یکدیگر هستیم. یلا۲ عصبانی 
شدید نگذارید تان شما را به 
گناه بکشاند و یا تا غروب آفتاب باقی 
بماند. "به شیطان فرصت ندهید. "دزد 


و 


اسان ۲ 2 


از دزدی دست بردارد و به عوض آن با 
دستهای خود. با آبرومندی کار کند تا 
چیزی داشته باشد که به نیازمندان بدهد. 
"یک کلمة زشت از دهان تان خارج 
نشود بلکه گفتار شما به موقع. > خوب و 
سودمند باشد تا در نتبجة آن به شنوندگان 
فیضی برسد. روح القدس خدا را 
نرنجانید. زیرا او قهر مالکیت خدا بر 
شماست و ضامن آمدن روزی است 
که در آن کاملا آزاد می شوید. "از این 

پس دیگر هیچ نوع بغض» غیظء خشم. 
اد واس رف تسو رت را در 
ميان خود راه ندهید. ۲"نسبت به یکدیگر 
مهربان و دلسوز باشید و چنانکه خدا در 
خض س ا را بخشیده است شما 
نیز یکدیگر را بخشید. 


.2 ۰ 
زندگی در نور 
پس همچون فرزندان‌عزیز, از خدا 
سرمشق بگیرید. "از روی محبت 
زندگی کنید و از محبتی که عیسی مسیح 
با قربانی خویش در راه ما نشان داد. 
رو کته ای چان شوه رز اه 
هدیه ای خوشبو تقدیم خدا نمود. 

"و چنانکه شایستهٌ مقدسین خداست» در 
فان شا چیری دربارة رت و بی عفتی ها 
دیگر و طمع کاری بر زبان نباید. 
۲ پسندیده تیسته که سخنان رکیک و یا 
حرفهای بی معنی یا زشت به کار ببرید. 
بلکه در عوض باید خدا را شکر کنید. 
۵ خاطر جمع باشید که تمام اشخاص 
اک 


افشسیان ۵ 


هرگز در پادشاهی مسیح و خدا حصه 
نخواهند داشت 

*اجازه ندهید کسی با دلایل بی معنی 
خود شما را فریب دهد؛ زیرا به علت 
این چیزها است که غضب خدا بر مردمی 
که مطیع او نیستند نازل می شود. "پس 
با چنین اشخاص کاری نداشته باشید. 
شما زمانی در تاریکی بودید اما اکنون 
در خداوند. در نور هستید. پس مانند 
فرزندان نور زندگ ی کنید. *زیرا ه رکجا نور 
باشد همه نوع خوبی و نیکی و حقیقت 
نیز به وجود می آید. " تحقیق نمائید که 
مايه خشنودی خداوند رت ۲ در انجام 
کارهای بی فایدۂ ظلمت شریک نباشید. 
بلکه ماهیت آن ها را در برابر نور آشکار 
سازید. "حتی ذکر کارهایی که آن ها 
در پنهانی انجام می دهند مایۀ رسوایی 
"اما هرگاه چیزی در پیش نور 
قرا رگیرد. کاملاً روشن می شود ۴و هرچه 
کامل روشن شود مانند نور آشکار است. 


است. 


به آن سبب است که می‌گویند: 
«ای که در خوابی. بیدار شوء از 
میان مردگان برخیز و مسیح بر تو 
خواهد درخشید.» 
"پس شما دقت کنید که چگونه زندگی 
می‌کنید. مثل اشخاص دانا زندگی کنید. 
نه مانند نادانان. "از هر فرصتی که برای 
شما روی می آورد به بهترین نحو استفاده 
کنید زیرا این ایام ایام بدی است. پس 
نادان نباشید. بلکه بفهمید که ارادۀ 
خداوند چیست. 
مست شراب نشوید. زیرا شراب شما 
را به سوی کارهای زشت می کشاند. 


۱۵۰۷۵ 


بلکه از روح القدس پر شوید. *با 
استفاده از مزامیر ستایش و سرودهای 
روحانی با یکدیگر صحبت کنید و با 
بسازید. ۳ نام خداوند ما عیسی 
هميشه برای مه ند ساسگرار خدای 
پدر باشید. 


روابط زنان و شوهران 


"به ا رام 5 مس کارت 
مطیع یکدیگر پاشید. ٣ای‏ زنها > طوری از 
شوهران خود اطاعت کنید که از خداوند 
بی شر کلیس یعتی بدن رد می باشد 
و شخصاً نجات دهنده آن است. شوهر 
نیز سر خانم خود می باشد. "و چنانکه 
مورد باید از شوهران خود اطاعت کنند. 
ای شوهران» چنانکه مسیح کلیسا را 
دوست داشت و جان خود را برای آن 
داد. شما نیز زنان خود را دوست بدارید. 
۴مسیح چنین کرد تا کلیسا را با آب و 
کلام شسته و آن را پاک و مقدس گرداند 
و کلیسا را با تمام زیبایی اش پاک و 
بدون عيب و و چین خوردگی یا 
هر تقض دیگری په خود تقدیم نماید. 
مردان باید همان طوری که بدن خود را 
دوست دارند زنان خود را دوست داشته 
باشند. زیرا مردی که زن خود را دوست 
می دارد. خود را دوست دارد. "هیچ کس 
هرگز از بدن خود نفرت نداشته است؛ بلکه 
به آن غذا می دهد و از آن توجه می‌کند 


۱2۷۶ 


می‌کند - "زیرا ما اعضای بدن او هستیم. 
"به این جهت کلام خدا می فرماید: 
«مرد» پدر و مادر خود را ترک می کند 
و به زن خود می پیوندد و آن دو. یک 
تن خواهند شد.» "یی حفیقت بزرگ 
در این امر نهفته شده است و به نظر من 
به مسیح و به کلیسای او اشاره می‌کند. 
"به هر حال هر شوهری باید زن خود را 
مانند خود دوست بدارد و هر زنی نیز باید 
شوهر خود را محترم بشمارد. 
روابط فرزندان و والدین 
9 ای فرزندان. وظیفة هر مسیحی 
اینست که از والدین خود اطاعت 
کند. "اولین حکمی که با وعده همراه 
بود این است: «پدر و مادر خود را 
احترام و عزت کن» و وعد آن این بود: 
"«تا کامیاب گردی و عمرت در زمین 
طولانی شود.» 
۴و شما ای پدران. فرزندان خود را 
خشمگین نسازید بلکه آنها را با آموزش و 
پرورش مسیحی تربیت کنید 
روابط غلامان و اربابان 


*ای غلامان. طوری با احترام و 
علاقه و یکدلی مُطیع اربابان انسانی 
خود باشید که گوپی E‏ 
می کنید. ۶اطاعت شما فقط به خاطر 
این نباشد که تحت مراقبت هستید و يا 
می خواهید دیگران را خشنود سازید. 
بلکه به عنوان غلامان مسیح. اراد خدا 
را از جان و دل بجا آورید "و خدمات 
خود را با علاقه و رغیت انجام دهید. 


آتشین شیطان را بی 


افمسیان ۵ » ۶ 


مثل کسی که خداوند را خدمت می کند 
نه انسان راء "زیرا می دانید که خداوند 
به هرکس خواه غلام. خواه آزاد. 
موافق کارهای نیکی که کرده است اجر 
می دهد. 

"ای اربابان. شما نیز نسبت به غلامان 
خود همین طور رفتارکنید و از تهدید آنها 
دست بکشید و به ياد داشته باشید که 
در آسمان غلامان شما و خود شما یک 
ارباب دارید و او طرفداری نمی کند. 

آمادگی برای جنگ با شیطان 

۲دیگر اینکه در خداوند از قدرت 
بی اندازۀ او نیرو بگیرید. زره کاملی 
را که خدا برای شما تهیه کرده است 
بپوشید تا بتوانید در مقابل حیله ها و 
رگ ھاس الپ اپساد گی اید 
ا با اتمان تسه که 
ما برضد فرمانروایان و اولیاء امور و 
نیروهای حاکم بر این دنیای تاریک و 
نیروهای شیطانی در آسمان در جنگ 
هستیم. "از این جهت زره کاملی را که 
خدا تهیه کرده است بپوشید تا در آن روز 
شریر در برابر حمله های دشمن تاب 
مقاومت. داشته ناشید و تا .بایان جدگ 

پایدار بمانید. 

"پس پایداری کنید و کمربند حقیقت 
را به کمر ببندید و جوشن عدالت را 
بپوشید و نعلین آمادگی برای انتشار 
انجیل صلح و سلامتی را به پا کنید. 
۴علاوه بر اینها سپر ایمان را بگیرید 
تا به وسیلۀٌ آن بتوانید تمام تیرهای 
اثر بسازید. "و 


اس ۶ 


کلاهخود نجات را بر سر گذارید و 
متیر روح لسن یعنی کلام خدا را 
به دست گرید.. همه اهارا با دغا و 
مناجات انجام 
روح القدس دعا کنید و پیوسته برای 
این منظور بیدار باشید و با پایداری 
برای هنة مقدسان دعا کند. ؟ برای هن 

یز دعا کید اوقت ن می ری 
درت پان ب من عط رود و رام 
آزیرا به خاطر همان اتجل است که 
سفیر هستم» هرچند سفیری در زنجیر! 
ان من آن را چنانکه باید با 


دهید. همیشه با هدایت 


۱۵۰۵۷۷ 


۲ «تخیکاس» برادر عزیز ما و خادم 
وفادار در خدمت خداوند. همه چیز را 
به شما خواهد گفت تا شما هم بدانید که 
احوال من چطور است و چه می‌کنم. ۳او 
را به همین منظور پیش شما فرستادم تا از 
احرالها باکر شرید ودل کان ار 
شاد گرداند. 

۳ خدای پدر و یس مسج خداوند. 
به همه برادران سلامتی و محبت همراه 
با ایمان عطا فرماید. ""فیض خدا با 
همه آنانی بادکه خداوند ما عیسی مسیح را 
با محبتی بی پایان دوست دارند. امین 


رسالة پوس رسول به فیلپیان 


مقدمه 

شهر فیلپی در شمال یونان واقع است. پولس اولین کلیسای اروپایی را در این شهر تأسیس کرد. 
مقامات رومی در این شهر پوس را گرفته و بعد از شکنجه به زندان انداختند. اما کسانیکه در این شهر 
پیام انجیل را از زبان او شنیدند. به عیسی مسیح ایمان آوردند. ایمانداران فیلپی پوس را بسیار دوست 
داشتند و به او کمک های مالی می‌کردند. پوس از این شهر خاطرات زیاد داشت. 

پولس رسول این نامه را زمانی به مسیحیان فیلپی می نویسد که در زندان بود. اما با وجود آن هم از 
خوشی ای صحبت می کند که نصیب ایمانداران به عیسی مسیح میگردد. 

این نامه به حیث نامۀ خوشی. اعتماد. اتحاد و زندگی با ایمان مسیحی شناخته شده است و علاقه و 
دلبستگی خاص بر انا به کلیسای فیلپی نشان می دهد. 


مقدمه: فصل ۱: ۱ - ۱۱ 

شرح وقایع شخصی پولس: فصل ۱: ۱۲ - ۲۶ 

زندگی مسیحی: فصل ۱: ۲۷ - ۲: ۱۸ 

نقشه برای تیموتاوس و اپفرادیتس: فصل ۲: ۱۹ - ۳۰ 
هوشدار در مورد دشمنان و خطرات: فصل ۱:۳ - ۴: ٩‏ 
پولس و دوستان فیلپی او: فصل ۴: ۱۰ - ۲۰ 


خاتمه: فصل ۴: ۲۱ - ۲۳ 
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فیلییان ۱ 


مقدمه 


۱ از طرف پولس ‌وتیموتاوس-غلامان 
مسیح عیسی - به همه مقدسین شهر 

فیلپی که در مسیح عیسی هستند و رهبران 

و خادمان ان ها. 

"از طرف خدای پدر و عیسی مسیح 

خداوند فیض و سلامتی به شما باد. 


دعای پوس برای آن ها 

"هر وقت که شما را به یاد می آورم 
خدا را شکر م یکنم؛ "و در تمام دعاهایم 
نام شما را با شادمانی ذکر می‌کنم ۵و به 
خاطر همکاری شما در انتشار انجیل که 
از اولین روز شنیدن آن تا به حال ادامه 
دارد. خدا را سپاس می‌گویم. *من 
اطمینان دارم آن خدایی که در شما کار 
نیکویی شروع کرد. تا روز عیسی مسیح. 
آن را به کمال می رساند. "من حق دارم که 
دربارةٌ شما چنین احساسی داشته باشم. 
زیرا هميشه شما در دل من هستید و من 
چه در زندان و چه به دفاع و پشتیبانی 
از انجیل مشغول باشم. شما را شریکان 
خود در فیض خدا می دانم. ۸ خدا شاهد 
است که تا چه اندازه با احساسات گرمی 
که مسیح عیسی در من ایجاد کرده است. 
آرزوی دیدن شما را دارم و دی این 
1 
و کمال دانایی همچنان رشد کند: 

همه چیز را بیازمائید e‏ 
را انتخاب کنید. آن وقت در روز بزرگ 
می بی غیا وی یی راید بود 
۲ همچنین دعا می‌کنم که زندگی شما از 


۱۵۰۷۹ 


ثمرات عدالت که به وسیلاً عیسی مسیح 
به دست می آید و برای جلال و ستایش 
خداست. ب رگردد. 
‌ و 
مقصود زندگی: مسیح 

ی برادران» می خواهم بدانید که آنچه 
به سر من آمده است در واقع به پیشرفت 
انجیل کمک کرده است. "تا آنجا که 
تمام اعضای گارد امپراطوری و دیگران 
نیز می دانند که من در خدمت مسیح و 
ی ی ۴و از طرف 
دیگر بسیاری برادران مسیحی به سبب 
حبس من به قدری قویدل شده اند که 
جرت می‌کنند پیام خدا را بدون ترس 

*البته بعضی‌هاء از روی حسادت و 
رقابت» به مسج بشارت می دهند. ولی 
دیگران این کار را با خسن نیت انجام 
می دهند. ۳اینها از روی محبت چنین 
می‌کنند. زیرا می دانند که من به جهت 
دفاع از انجیل در اینجا افتاده ام. ۷ ولی 
آن ها از روی هم چشمی به مسیح بشارت 
می دهند. نه از روی صمیمیت. زیرا گمان 


۳ 


م ی کنند از این راه می توانند بار زحمت 
مرا در زندان سنگین تر سازند. 

۳ چه اهمیت دارد؟ از هر راهی باشد. 
خواه از روی یت درست ا نادرست. 
مسح ای اس اعلام می شود و این امر 
هستم و همچنان خوشی خواهم کرد. 
"زیرا می دانم که به وسیلةٌ دعاهای شما 
و به پاری روح عیسی مسیح. این امر 
به جات من تمام خواهد شد. ۲زیرا 


۱۵۸۳۰ فیلییان 
انتظار زياد و اميد من این است که در 
هیچ چیز خجالت نکشم. بلکه حالا با 
دلیری کامل مانند هميشه مس را در 
Se‏ - خواه با مرگ من 
باشد خواه د با زندگی من. ٣زیرا‏ مقصود 

من از زندگی, + تسج اس و مرن مر به 
نفع من تمام می شود. ۲ ما اگر با زنده 
ماندن بتوانم کار ارزنده ای انجام د 
من نمی دانم کدام را انتخاب کنم. ٣‏ 
دو راهی گیر آمده ام. آرزو دارم که این 
زندگی را ترک کنم و با مسیح باشم که 
څل بک ادخ په شاط شا 
زنده ماندن من لازم تر است. با چنین 
اعتمادی یقین دارم که زنده خواهم ماند و 
برای پیشرفت و شادمانی شما در ایمان با 
شما خواهم بود؛ ۴ تا به وسیلهً آمدن دوباره 
من دلایل افتجا ‏ شمابه من کر تسم یی 
زیادتر گردد. 

"به هر حال. طوری زندگی کنید 
که .زار شا اس نخان مد 
3 

نيایم. می ۳ دربارةٌ شما بشنوم 
که در یگانگی روح پابرجا هستید و با 
همآهنگی پیوسته دست به دست یکدیگر 
داده به خاطر ایمان انجیل تلاش هی کنید. 
به هیچ وجه از مخالفین نترسید. زیرا 
انن دلیری شماه به آن‌ها فابث می کند که 
به سوی هلاکت می روند و شما نجات 
خواهید یافت و آن هم از طرف خداست. 
ون این اسار به ا عط شاه اس 
که نه تنها به مسیح ایمان آورید. بلکه به 
خاطر او نیز رنج و زحمت ببینید» "زیرا 
شما نیز به همان مبارزه ای داخل شده اید 


۲۱ 


که من داشتم و شما ناظر آن بودید و 
اطلاع دارید که هنوز هم گرفتار آن هستم. 


فروتنی و بزرگی مسیح 
۲ آیا در پیوستگی با مسیح دلگرم 
شماست؟ آیا با روح القدس مشارکت دارید؟ 
و ایا احساس مهر و شفقت در بین شما 
وجود دارد؟ "پس تقاضا می‌کنم خوشی 
مرا به کمال هب و ا در 
محبت دو جانبه و هدف مشترک داشته 
باشید. "هیچ عملی را از روی هم چشمی 
و خودخواهی انجام ندهید. بلکه با 
فروتتی: دیگران را از خود بهتر بدانید. "به 
تفع دیگران فکر کنید و تنها در فکر خود 
0 *طرز تفکر شما در بارةُ زندگی باید 

مانند طرز تفکر یم عیسی که 

کچد او از ازل دارای آلوهیت‌بود. 

اینرا غنیمت نشمرد که برابری با 
خدا را به هر قیمتی حفظ کند. 
۲بلکه خود را از تمام برتری های آن 
خالی نموده 
به صورت یک غلام درآمد و شبیه 
انسان شد. 

۸ چون او به شکل انسان در میان ما 
ظاهر گشت. خود را پست تر 
ساخت و از روی اطاعت حاضر 
شد مرگ - حتی مرگ بر روی 
صلیب ‏ را بپذیرد. 

ار این جد دا اورا سار سا 
نمود 

و نامی را که مافوق جمیع نامهاست 
به او عطا فرمود. 


فیلپیان ۲ 


۲ تا اينکه همه‌موجودات 
در آسمان و روی زمین و زیر زمین 
با شنیدن نام عیسی زاو بزنند. 
۲ و همه برای جلال خدای پدر با 
زبان خود اعتراف کنند که 
عیسی ا خداوند است. 
مانند ستارگان بدرخشید 
* بنابرایر ین ای عزیزان من. e‏ 
u‏ اکنون هم که از شما دور 
هستم. مهمتر است که از من اطاعت 
کنید و نجات خود را با ترس و لرز به 
کمال برسانید. ۳" زیرا خداست که از لطف 
خود. هم اراده و هم قدرت هرکاری را در 
شما اچاد می کد 
"هر کاری را بدون شکایت و همهمه 
انجام دهید تا در زمانی که همه گمراه 
و سرکش هستند. شما بدون تقصیر 
و گناه. فرزندان بی عیب خدا باشید 
و مانند ستارگان در دنیای تاریک 
بد رخشید. پيام زندگی را همیشه در 
اختبار موز دم بگذارید. ا کر چنین کنیا: 
ی ی 
خواهد yT‏ 
نبوده است. 
۷و حتی اگر لازم باشد که خون من 
مانن شراب وقف شده رون هدیه فربانی 
ایمان شما ريخته شود. e‏ 
خوشحالم و با شما خوشی می کنم. 
شما هم خوشحال باشید و با من 
خوشی کنید. 


۵۸۱ 
تیموتاوس و اپفرودیشس 
"در عیسی خداوند امیدوار هستم که به 


زودی تیموتاوس را پیش شما بفرستم تا 
با آگاهی از احوال شما آسوده خاطر شوم. 
او ها کسی ات که اتانتات,سا 
درک می‌کند و واقعاً در فکر شماست. 
"دیگران همه به فکر خود هستند نه 
در فکر پیشرفت کار عیسی مسیح! 
ما یراوس را توت می قناسید 
و می دانید که او چگونه مانند یک پسر 
نسبت به پدر خود. در انتشار انجیل به 
من خدمت کرده است. "پس امیدوارم به 
مجرد این که وضع من معلوم شود او را 
پیش شا قرست و هر خداوند اطمیتان 
دارم که خود من نیز به زودی نزد شما 
خواهم آمد 

۳ لازم دانستم اپفرودیتّس را که برادر 
و همکار و همقطار من بوده است و شما 
او را برای خدمت من و رقع احتیاجاتم 
فرستاده بودید. نزد شما برگردانم ف زیرا 
ی 
از بیماری او باخبر گشته اید. 


شده است. 


ناراحت 
۲ واقعاً او مریضص و حتی 
مشرف به مرگ بودء اما خدا بر او رحم 
کرد و نه تنها بر او بلکه بر من نیز رحم 
فرمود. مبادا این غم بر غم های دیگر 

هن اکزوده سود ۲ پس ی راهم رچ 
رودتر او را پیش تما فرت ۵ سا 
دیدن او بار وت شوید 2 
lS E ۰‏ 
در خداوند بپذیرید. به اشخاص مثل او 


ıS 1۵۸۲‏ 
احترام بگذارید. "زیرا او نزدیک بود 
در راه خدمت مسیح جان بسپارد و برای 
اینکه نقص خدمت شما را به من جبران 
عدالت حقیقی 

۳ دیگر اینکه ای برادران من. در 
خداوند شادمان باشید. از نوشتن 

۳ بل نوشته ا خسته 
ا شماست. از آن سگ ها و 
کارهای پست ایشان و آنانی که برای سنت 
یعنی بریدن عضوی از بدن اصرار دارند 
هستیم نه آن هاء زیرا ما به وسیلۀ روح. خدا 
را می پرستیم و به مسیح افتخار می کی و 
به امتیازات ظاهری اعتماد نداریم. ۴اگرچه 
من ستق دار که به این برتری ها که کم 
اگر دیگران کمان می‌کنند که حق دارند 
به امتیازات ظاهری تکیه کنند, > من حق 
تست عم دارم. دمن در هشتمین روز تولد 
خود سنت شدم و به طور مادرزاد. اسرائیلی 
از قبیله بنيامین و یک عبرانی اصیل هستم. 
از لحاظ رعایت شریعت. پیرو فرقۀ فریسی 
بودم. ۰ و از لحاظ تعصب. و چا 
من د مرد شمرده کی فن 
اما هرچه به نفع من بود آن را به خاطر 
۵ یح ضرر شمردم. علاوه براین» همه 
چیز را به خاطر امتیازی بسیار ارزنده ترء 
یعنی شناختن عیسی مسیح, خداوند خود 
زیان می دانم. در واقع من به خاطر او همه 
چیز را از دست داده ام و همه چیز را هیچ 


فیلییان ۳۰۲ 


شمردم. ۰ به این وسیل ممح وا به دست 
آورم "و کاملاً با او متحد شوم. من دیگر به 
عدالت خود که از انجام مقررات شریعت 
عاید می شود تکیه نم یکنم» بلکه به وسیل 
ایمان به مسیح 
عدالت بر ایمان استوار است و از خدا 
سرچشمه می گیرد. "یگانه آرزوی من 
ای ت که Ê‏ را کاملا بشناسم و قدرت 
قیامت او را در وجود خود درک کنم 


دارای عدالت شده ام. این 


و در 
ت رنج های او شریک گشته و در مرگ او 
همشکل او شوم. "به این اميد که من نیز به 
رستاخیز از مردگان برسم. 
دویدن به سوی هدف 

من تمی کريم که بل این را تست 

ده ید سنده ۵1 
اور ام و یا به کمال رسیده ام. بلکه 
همانطور که سیح نیز مرا به خاطر آن 
به چنگ آورده است. ۳ ای برادران من 
ای کال ر 
آورده ام» ولی تنها کار من این است که 
آنچه را در پشت سر من قرار دارد فراموش 
کنم و برای رسیدن به آنچه در پیش است 
بکوشم. مستقیماً به طرف هدف می دوم 
E‏ را که شامل دعوت خدا به 

یک زندگی آسمانی به وسیلاً عیسی مسیح 
و 

پس همۀ ما که (روحاً) بالغ هستیم 
باید چ ین طرز تفکری داشته باشیم و اگر 
کا نکر درگ وات خدا این را هم 
به شما آشکار »۳ ساخت. n‏ 


زندگی کنیم. 


فان ۴۸۳ 


o.‏ امه 


۷۲ ای برادران. همه شما از من سرمشق 
بگیرید و به کسانی که از نمونة ما پیروی 
می کنند» نگاه کنید. ۸بارها این را به 
شما گفته ام و بار دیگر آن را با اشک 
خود تکرار می‌کنم که عدۀ زیادی طوری 
زندگی می کنند که گویی دشمنان صلیب 
مسیح هستند. "آخر و عاقبت آن ها 
هلاکت و خدای ایشان خواهش های 
جسمانی آنهاست و افتخارات شان 
در رسوایی و شرمساری است. افکار 
خود را به چیزهای دنیوی مشغول 
می سازند. ۳اما ما تابع کشور آسمانی و 
منتظر آمدن عیسی خداوند هستیم که به 
عنوان نجات دهنده از اسمان می اید. 
"او طوری بدن های ضعیف و فانی ما 
را تغییر خواهد داد تا به بدن پر شکوه 
او شباهت یابد و این کار را با قدرتی 
که همه چیز را تحت فرمان او می آورد 
انجام خواهد داد. 


اوامرگوناگون 

۴ بنابراین ای برادران عزیز. آرزوی 
دیدن شما را دارم. شما مايه 
خوشی و افتخار من هستید. ای عزیزان. 

همچنان در خداوند استوار باشید. 
"از «افودیه» و «سینتیخی». خواهران 
خود در خداوند استدعا دارم ۱۵ یکدیگر 
صلح و آشتی کنند. "و از تو ای همکار 
صمیمی. تقاضا می‌کنم که این دو زن را 
کمک کنی. زیرا آن ها با «کلیمانتوس» 
و دیگر همکاران من که در انتشار انجیل 


۱2۸۰۳ 


"پیوسته در خداوند شاد باشید. باز 
هم می گویم خوش باشید ریا ی و 
ملایمت شما در رفتار تان با دیگران 
آشکار باشد. آمدن خداوند نزدیک است! 
برای هیچ چیز تشویش نکنید. بلکه 
همیشه در هر مورد با دعا و مناجات 
و سپاسگزاری تفاضاهای خود را در 
پیشگاه خدا تقدیم نمائید "و سلامتی 
خدا که مافوق فهم بشر است. دلها و 
افکار شما شما را در مسح یی حفظط 
خواهد کرد. 

*در خانمه ای برادران. دربارةٌ هر 


آنچه راست. شریف. درست» پاک 


دوست داشتنی» نیکنام و هرچه عالی 
و قابل ستایش است. فکر کنید. "تمام 
چیزهایی را که از من آموختید و به 
دست اوردید یعنی آنچه را از من شنیدید 
سرمشق خود ساخته به عمل آورید که در 
این صورت خدایی که سرچشمهٌ سلامتی 
اس ا شا خر هد د 


تشکر برای هدایای آن ها 

حال که پس از مدتی دوباره مورد 
توجه قرار گرفته ام. خوشی بزرگی 
در خداوند یافته ام. البته شما هميشه 
نسبت به من علاقه و توجه داشته اید. 
اما فرصت اراز آن را اشد م به 
احا ت هی 3 اشاره نمی‌کنم. 
زیر ا یاد گرفته ام دور وصعی 5 باشم 
قناعت کنم. "من می دانم چگونه در فقر 
و بیچارگی و با در سعادتمندی زندگی 


اش کرد[ نام ان در ا کنم. ۳ 


شت شده است. 


فراوانی و نیازمندی را فراگرفته ام. ۳ 


۵۸۴ ل 
به وسیلۀ مسیح که مرا تقویت می‌کند. به 
انجام هرکاری قادر هستم. 

۴اما شما لطف کرده شریک زحمات 
من شدید. خود شما ای فیلییان. خوب 
فی دانید که در ابتدای انتشار انجیل 
وقتی من مقدونیه را ترک کردم شما 
تنها کلیسایی بودید که در قبول مسئولیت 
دخل و خرج من با من همکاری کردید. 
۴حتی زمانی که در تسالونیکی بودم یکی 
دو مرتبه مبلغی برای رفع احتیاجات من 
فرستادید. من طالب پول شما نیستم؛ 
بلکه می خواهم به اجر نیکوکاری شما 
افزوده شود. ۳اعانة شما به دستم رسید 
و نه تنها کافی بلکه بیشتر از احتیاجاتم 
بود. هدیه ای را که توسط اپفرودیتٌس 
فرستادید. احتیاج مرا رفع کرده است. 


فلییان ۴ 


عطایای شما هدیه ای خوشبو یعنی 
قربانی قبول شده و پسنديدة خداست "و 
شدای من خب احتیاجات شمارا با ثروت 
بزرگ خود در مسیح عیسی رفع خواهد 
که و ارا ر 9 اد جال 
باد» آمین. 

خانمه 

۲ به همه مقدسینی که به مسح یی 

"همه مقدسین در اینجا و مخصوصا 
ایمانداران که در دربار امپراطور هستند. به 


۳ فیض خداوند ما عیسی مسیح با روح 
شما باد. 


REA 


رسال پولس رسول به کولسیان 


مقدمه 

رساله به کولسیان رسالةٌ دیگری است که پولس از زندان نوشته است. شهر کولسیه در آسیای صغیر 
یعنی ترکیه امروزی واقع بود. 

در کلیسایی که در این شهر واقع بود سوالی در مورد شخصیت واقعی عیسی مسیح بوجود آمده بود. 
سوال این بود که آیا عیسی صرف یک انسان بود و یا شخصیت خداوندی هم داشت؟ اعضای کلیسای 
کولسیه شخصی بنام اپفراس را به نمایندگی شان برای دریافت حقیقت نزد پولس می فرستند. پولس در 

پولس این نامه را به آنها نوشته است تا با استفاده از حقیقت کلام خدا به تعالیم غلط پاسخ دهد. 
مرکز اصلی پیام پولس به کولسیان این است که عیسی مسیح قادر است نجات کامل عطا کند. خدا 
جهان را به وسیلۀ کلام خود عیسی مسیح آفرید و به وسیلةٌ او جهان را با خود آشتی می دهد. 


فهرست مندرجات: 
مقدمه: فصل ۱:۱ - ۸ 
ماهیت و کار مسیح: فصل ۱: ٩‏ - :۱۹ 


زندگی جدید در مسیح: فصل ۲: ۲۰ - ۴: ۶ 
خاتمه: فصل ۴: ۷ - ۱۸ 


1۵۸۵ 





1۵0۸۶ 


مقدمه 


۱ از طرف پول س که به خواست خدا, 
رسول مسیح عیسی است و از طرف 
برادر ما تیموتاوس 
"به برادران مقدس و وفادار در شهر 
کولسیه. که در مسیح هستند. از طرف پدر 
ما خدا فیض و سلامتی به شما باد. 


دعای سپاسگزاری 


"هر وقت که برای شما دعا می‌کنیم 
پدر خداوند ما یی مح را سپاس 
می‌گوئيم. "زیرا ما از ایمان شما به 
مسح | و محبت شما به همه 
مقدسین آگاه هستیم. ۵امید شما به آنچه 
در عالم بالا در انتظار شماست» باعث این 
ایمان و محبت است. وقتی پیام حقیقی 
یعنی انجیل. برای اولین بار به شما رسید 
از این امید باخبر شدید. ۶و این انجیل 
همان طوری که به شما رسید به تمام دنیا 
نیز رسیده است و به همان نحوی که در 
دنیا ثمر آورده. رشد و نمو می‌کند در 
میان شما نیز از همان روزی که از فيض 
خدا باخبر شدید و در حقیقت آن را درک 
کردید. عمل کرده است. شما انجیل را از 
«اپفراس» عزی ز که همچون ما غلام و به 
خاطر ما خادم وفادار مسیح است. آموختید 
*و او نیز ما را از محبتی که روح القدس به 
شما بخشیده» خبر داده است. 

*به این جهت از همان روزی که این را 
شنیدیم. همیشه برای شما دعا می‌کنیم 
و از خدا می خواهیم که شما به وسیلۀ 
بینش و فهم روحانی. ارادهٌ او را کاملاً 


کولسیان ۱ 


درک کنید. "تا بتوانید طوری که شایستۀ 
خداوند است زندگی کنید. کاملاً او را 
خشنود سازید. در تمام کارهای نیک. 
زندگی پرئمری داشته باشید و در معرفت 
خدا رشد و نمو کنید. "و همچنین دعا 
می‌کنم که خدا مطابق قدرت پر شکوهش 
و با تمام نیروی خود شما را تقویت کند 
تا با خوشی و صبر هر چیز را تحمل 
کنید. "'پیوسته خدای پدر را شکر کنید 
که شما را لایق آن گردانیده است تا در 
سرنوشتی که در عالم نورانی در انتظار 
مقدسین است حصه داشته باشید. ۳او 
ما را از چنگ نیرومند ظلمت رهانیده و 
به پادشاهی پسر عزیز خود آورده است. 
۴ خدا به وسیلة او ما را آزادساخته وگناهان 
ما را آمرزیده است. 
شخصیت و کار مسیح 

*مسیح صورت و مظهر خدای 
نادیده است و نخست زاده و برتر از 
همه مخلوقات. "زیرا به وسیلهٌ او هر 
آنچه در آسمان و زمین است. دیدنی ها 
و نادیدنی هاء تخت ها. پادشاهان, 
حکمرانان و صاحبان قدرت آفریده 
شدند. بلی. تمام موجودات به وسیلهٌ او 
و برای او آفریده شدند. ۷ او قبل از همه 
چیز وجود داشت و همه چیز به وسیلهٌ او با 
هم ارتباط پیدا می‌کند. "او سربدن, یعنی 
کلیساست» او آغاز است و اولین کسی است 
که پس از مرگ زند هگردید تا تنها او در همه 
چیز مقام اول را داشته باشد. " زیرا ارادۀ 
خدا این بود که مسیح دارای پری کامل او 
باشد؛ "و خدا به وسیلۀ مسیح جدایی را از 


کولسیان ۲۱۷ 


بین برده با تمام موجودات اش شتی کرد و به 
وسیل ریختن خون مسیح بر روی صلیب 
صلح و دوستی را بین خود و هرآنچه در 
آسمان و زمین است به وجود آورد. 

"شما زمانی از خدا دور بودید و با 
اعمال و افکار شریرانه‌خود با او دشمنی 
داشتید, "اما اکنون او به وسیلاً مرگ 
جسمانی مسیح. شما را با خود آشتی داده 
به حضور خود بیاورد. ۳البته به شرط 
اینکه ایمان خود را از دست ندهید و 
محکم و استوار بمانید و آن امیدی را که 
در وقت شنیدن انجیل به دست آوردید 
ترک نکنید. این همان انجیلی است د 
سرتاسر دنا اعلام گردیده و من «پولس» 
خادم آن هستم. 

خدمت پولس برای کلیسا 

۴ اکنون از آن رنج و زحمتی که به 
خاطر شما می بینم خوشحالم. زیرا به 
وسیلۀ رنج های جسمانی خود آنچه 
ی کی باقی مانده است ت تکمیل 
می‌کنم. من مطابق وظیفه ای که خدا 
برای خیریت شما به من عطا فرمود. خادم 
کلیسا هستم تا پیام خدا را کاملاً اعلام 
زمانها و نسلهای متمادی مخفی مانده بود. 
اما اکنون برای مقدسین آشکار شده است. 
۷ خدا صلاح دانست که راز پر جلال 
و بی قیاس خود را در میان ملت های 
غیر بهود آشکار سازد و آن سر این است 
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کہ ما آمید شا به فریک شدن 
نمی ما 
همه را آگاه ساخته» E‏ 
آن ها را به صورت اشخاص بالغ در مسیح 
به خدا تفدیم نمائیم. "برای انجام این 
کار من زحمت م یکشم و تلاش می‌کنم و 
از قدرت بزرگی که میس په من می دهد و 
در من کار می‌کند. > استفاده می نمایم 
می خواهم بدانید که چقدر برای 
شما و ایمانداران «لائودیکیه» 
و برای همه آنانی که تا به حال روی مرا 
ندیده اند زحمت کشیدم. "تا آنها دلگرم 
شوند و در محبت متحد گردند و از 
ترکات سرشان اطستان کامل که از راد 
درک حقیقت به دست می آید. بهره مند 
شوند و از این راه حقیقت پنهان خدا 
را که خود مسیح است» بشناسند. "تمام 
کک هاش کیت ر سرت در مسج 
پٹهان است: 
"این را می‌گویم مبادا کسی شما را با 
دلایل مجذوب کننده گمراه سازد. "زرا 
اگرچه جسماً دور هستم ولی در روح 
حضور دارم و از دیدن نظم و ترتیبی که 
در ميان شما وجود دارد و از ثبات ایمان 


زندگ ی کامل در مسیح 
پس همان طوری که روزی مسیح عیسی 
را به عنوان خداوند خود پذیرفتید 
اکنون هميشه در پیوستگی با او زندگی 
کنید. "در او ريشه بگیرید و رشد کنید. 
همانگونه که تعلیم یافتید در ایمان استوار 


را به همه 
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باشید و در ستایش خدا برای دیگران 
کک 
جه باشید مبادا کسی با دلایل پوچ 
2 
و عقاید طفلانة این جهان است. شما 
را اسیر خود سازد. این تعالیم از مسیح 
نیست. *زیرا آلوهیت بطو رکامل در مسیح 
مجسم شد او شما نیز در اوکه ماقوق ا 
قدرت ها و ریاست هاست. کامل شده اید. 
"شما نیز در پیوستگی با او سنت 
شده اید. سنتی که به دست انسان صورت 
نگرفته است بلکه به وسیلۀ سنت مسیح که 
قطع طبیعت نفسانی است به عمل می آید. 
"وقتی شما تعمید گرفتید با مسیح دفن 
شدید و نیز در تعمید خود به وسیلۀ ایمان 
با قدرت خدا که را پس از مرگ 
زنده گردانید. با او قیام کردید. ۳خدا 
شما را که به علت خطایای خود مُرده و در 
ی و ات ۳ 
کرد و همه گناهان ما را بخشیده است. 
۴ او سند محکومیت ما را همراه با تمام 
مقرراتی که برضد ما بود محو کرد و آن 
را به صلیب خود میخکوب نموده از 
بین برد. * مسیح بر روی آن صلیب تمام 
قدرت های آسمانی و فرمانروایان را خلع 
سلاح کرد و بر آن ها پیروز شد و آن ها را 
پیش همه رسوا ساخت. 
۶بنابراین در مورد خوراک یا نوشیدنی 
با رعایت عید با ماه و با روز سَیّت به 
هیچ وجه تحت تأثیر انتقاد دیگران قرار 
نگیرید. این چیزها فقط سای آن واقعتی 
است که قرار است بياید و آن واقعیت 
خود مسیح است. ""نگذارید کسی با 
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فروتنی ظاهری و پرستش فرشتگان شما 
را از گرفتن تاج پیروزی باز دارد زیرا 
چنین شخصی با اتکاء به رژیاهایی که 
دیده است و به خاطر افکار دنیوی خود 
بی جهت مغرور می شود. "این قبیل 
اشخاص رابطۂ خود را با سر یعنی با مسیح 
فع ان نحت فرمان مسج تمام 
بدن نیرو می‌گیرد و به توسط مفاصل و 
رشته ها به هم متصل می شود و همانطور 
که خدا می خواهد نمو می‌کند. 


زندگی جدید در مسیح 
"وقتی شما با مُردید. با عقاید 
طفانه این جهان سم راب کرده ببس 
چرا طوری زندگی می کنید که گویا هنوز 
به دنیا بستگی دارید؟ چرا مُطیع مقرراتی 
از قبیل: "«این را لمس نکن به آن 
لب نزن و به این دست نزن» می شوید؟ 
"اینها همه در اثر مصرف از بین می روند 
و این اوامر فقط قوانین و تعالیم انسان 
هستدا! 9 این کارها در عبادت هایی 
که آن ها بر خود تحمیل کرده اند و 
فروتنی و ریاضت کشی. ظاهراً معقول 
به نظر می رسد. ولی در واقع نمی توانند 

مانع ارضای شهوات نفسانی شوند! 
۳ مگر شما با مسیح زنده نشده اید؟ 
پس در این صورت به چیزهای 
آسمانیء ا کم ر ا در دست 
۲ دربارةٌ آنچه در عالم بالا است بیندیشید» 
رده اید و زندگی شما اکنون با مسیح در 
خدا پنهان است. "وقتی مسیح که زندگی 
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ماست ظهور کند. شما نیز با او در شکوه 
و جلال ظهور خواهید کرد. 

*بنابراین. تمایلات دنیوی یعنی زنا. 
ناپاکی. هوی و هوس. شهوت و طمع را 
(که یک نوع بت پرستی است) در خود 
اود ساژید. به سیب این اغمال اننت که 
مردم سرکش گرفتار غضب خدا می شوند. 
"زمانی که شما در آن وضع زندگی میکردید 
عمال شما نیز مانند دیگران بود. 

*اکنون شما همچنین خشم. غیظ و 
بدخواهی را از دلهای تان و تهمت و 
حرف های زشت را از لبهای خود به طور 
کلی دور سازید. *دیگر دروغ نگوئید. 
زیرا با آن آدمی که در سابق بودید و 
عادت های او قطع رابطه کرده اید. و 
زندگی را به صورت انسان تازه ای شروع 
کرده اید. - انسانی که پیوسته در شباهت 
خالق خود به شکل تازه ای در می آید - 
ا رفک رفته به یعرف کامل خدا پرسد: 
' پس بن بزای و بودي ون و 
نامختون. با تمدن و وحشی. غلام و آزاد 
فرقی وجود ندارد. بلکه مسیح همه چیز 
است و در همه می باشد. 

"پس شما که برگزیدگان مقدس و 
محبوب خدا هستید. خود را به دلسوزی. 
مهربانی» فروتنی» ملایمت و بردباری ملبس 
سازید. ۲ متحمل یکدیگر شوید. اگر از 
دیگران شکوه و شکایتی داریدہ یکدیگر را 
عفوکنید و چنانکه خداوند شما را بخشیده 
نیز یکدیگر را ببخشید. ۴ به 
هم اینها محبت را اضافهکنید» زیرا محبت 
همه چیز را به هم پیوندد و تکمیل می‌کند. 
سلامتی ای که مسیح به شما می بخشد 


است. شما 
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قاضی وجدان شما باشد. چون خدا شما را 
به عنوان اعضای یک بدن به این سلامتی 
فراخوانده است و سپاسگزار باشید. ۴ اجازه 
بدهید که پیام مسیح با تمام ثروتمندی اش 
سرتاسر وجود شما را فرا گیرد. یکدیگر 
واا سا و د دا 
و با سپاسگزاری در دل های خود مزامیر 
و سرودهای ستایشی و روحانی برای خدا 
بخوانید. ۷" هرچه می‌کنید. چه گفتارء چه 
کردا, همه را به نام عیسی خداوند انجام 
دهید و در عین حال خدای پدر را دائما 
سپاسگونید. 

وظایف اجتماعی یک مسیحی 


۲ ای زنان. مطیع شوهران خود باشید. 
زیرا این کار وظیفةٌ مسیحی شماست. 
۳ ای شوهران. زنان تان را دوست بدارید 
و با آنها تندی نکنید. "ای فرزندان, از 
والدین خود در هر امری اطاعت کنید. 
زیرا این کار خداوند را خشنود می سازد. 
۳ ای پدران. بر فرزندان خود زیاد سخت 
نگیرید مبادا دلسرد شوند. 

۳ای غلامان در کلية امور مُطیع اربابان 
خود که مانند شما بشر اند باشید و اطاعت 
شما فقط به خاطر این نباشد که تحت 
مراقبت هستید یا می خواهید دیگران را 
خشنود سازید. بلکه با خلوص نیت و 
خدا ترسی اطاعت کنید. ۳" کارهایی را که 
به شما رجو می‌کنند با جان و دل انجام 
دهید. چنا: گویی برای خداوند کار 
می‌کنید. نه برای بشر. "زیرا می دانید 
به عنوان اجر به شما عطا 
خواهد کرد. چون مسیح ارباب شماست 


خداوند میراثی 
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و شما غلامان او هستید. ۳ شخص بدکار 
جزای بدی خود را خواهد دید و نزد خدا 
طرفداری نیست. 

ای اریابان. با غلامان خود عادلانه 
۴ و منصفانه رفتا رکنید» زیرا می دانید 
که شما هم در آسمان یک ارباب دارید. 


اوامر 

"هميشه با فکر جمع و شکرگزاری دعا 
کنید. "برای ما نیز دعا کنید که خدا برای 
اعلام پیام خود. فرصت مناسبی به ما بدهد 
تا آن حقایقی را که دربارة مسیح پوشیده 
بود. اعلام کنیم به خاطر آن من اکنون در 
زندان "و دعا کنید تا آن طوری که 
وظیفة من است این راز را آشکار سازم. 

*در مناسبات خود با مردم غیر مسیحی 
که اکنون در دسترس شماست حد اکثر 
استفاده را بکنید. * گفتار شما پیوسته 
جالب و با نمک باشد و یاد بگیرید که 
چگونه به هرکس جواب مناسبی بدهید. 

خانمه 

۲«تیخیکاس» شما را از وضع من مطلع 
خواهد ساخت. او برادر عریرز و خادم نت 
وفادار است و با من در کار خداوند مثل 
یک غلام خدمت می‌کند. *او را به این 
منظور پیش شما می فرستم تا از احوال ما 
باخبر شوید و تا خاطر شما را آسوده کند. 
* «اونیسیموس» که برادر محبوب وفادار و 
یکی از خود تان می باشد. همراه اوست. 
این دو شما را از همه اموری که اینجا در 
جریان است آگاه خواهند ساخت. 
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۲ «آریسترخس» که با من در زندان است 
و همچنین «مرقس» پسر کاکای برنابا به 
سا اام هی رسال (دربارهُ «مرقس» 
قبلا هدایاتی داده ودم چنانچه پیش 
شما بیاید او را با گرمی بپذیرید.) "و 
يسو عه »» ملقب به «یستوس» سلام 
این چند نفر هستند که برای پیشرفت 
پادشاهی خدا با من همکاری می‌کنند و 
باعث دلگرمی من شده اند. ۱۲ «اپفراس» 
که یکی از شما و غلام عیسی مسیح 
است سلام می رساند. او همیشه با 
جدیت برای شما دعا می‌کند و از خدا 
می خواهد که استوار و بالغ و کاملا 
خاطر جمع باشید تا بتوانید ارادهٌ خدا 
را کاما ا زرا من شاهد 
هستم که او به خاطر شما و ایمانداران 
«لائودیکیه» و «هیراپولیس» زحمت 
زیادی کشیده است. ۴ «لوقا» طبیب 
محبوب و « دیماس» به شما سلام 
می رسانند. ۵ به برادران در «لائودیکیه» 
و به «بانونیمفاس» و کلیسایی که در خانه 
۶ پس از اینکه نامه را خواندید. یرف 
نیز خوانده شود و شما هم نامه ای را که 
۷ به وار ا 0 
آن وظیفه ای را که در خدمت خداوند به 
عهده ت وگذاشته شده است. انجام دهی.» 

من پوس با خط خودم‌سلام می رسانم. 
فراموش نکنید که که من هنوز در زندان 
هستم. فیض خدا با شما باد. آمین. 


سالة 
ر اول وا رسول 
یه تسالونی‌کنا 1 
۰ 0 ل 
مقدمه 
تسالونیکی هنوز هم بندر مهم و شهر تجارتی در قسمت مقدونیه یونان است که به نام جدید 
تسالونیک یاد می شود. پولس در این شهر نیز بشارت داد و مردم را با نجات دهنده بشریت یعنی 
عیسی مسیح آشنا ساخت. اگرچه یک تعداد رهبران یهودی این شهر با پیام پولس مخالفت کردند و او 
جدید با وجود مشکلات و شکنجه های طاقت فرسا در ایمان خود استوار ماندند و رشد کردند. 
پولس وقتیکه بعد از ترک کردن تسالونیکی به قرنتس می رسد. پیامی از طرف همکار خود 
تیموتاوس در مورد ایمانداران تسالونیکی دریافت می‌کند. او اولین نامه خود به تسالونیکیان را برای 
تشویق آنها می نویسد و به سوالات آنها دربارة زمان بازگشت مسیح معلومات می دهد. 


پولس با استفاده از این نامه, ایمانداران تسالونیکی را در آرامشی که در عیسی مسیح نصیب شده اند. 
دعوت می‌کند که به کار خود مشغول باشند و با اميد به آمدن دوبارۀ مسیح انتظار بکشند. 


فهرست مندرجات: 
مقدمه: فصل ۱: ۱ 
سپاسگزاری: ستایش و تمجید: فصل ۱: ۲ - ۰:۳ ۱۳ 
نصیحت دربارهة رفتار مسیحی: فصل ۴: ۱ - ۱۲ 
تعالیم دربارة بارگشت مسیح: فصل ۴: ۱۳ - ۵: ۱۱ 


آخرین تشویق ها: فصل ۵: ۱۲ - ۲ 
خاتمه: فصل ۲۳:۵ - ۲۸ 
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مقدمه 
۱ از طرف پولس و سیلواس و 
تیموتاوس به‌کلیسای تسالونیکیا ن که 
به خدای پدر و عیسی مسیح خداوند تعلق 
دارد. فیض و سلامتی برای شما باد. 


زندگی مسیحیان تسالونیکی 
- نمونه ای برای دیگران 

"ما همیشه خدا را به خاطر همه شما 
شکر می‌کنيم و همواره نام شما را در 
دعاهای خود ذکر می نمائیم. "زیرا در 
حضور خدا که پدر ماست به یاد می 
آوریم که چگونه ایمان تان در فعالیت ها 
و محبت تان در کارها و اميد تان به 
خداوند ما عیسی مسیح در ثبات و 
پایداری شما مشاهده شده است. 

"ای برادران. ما می دانيم که خدا 
شما وا دوست دارد و شما زا برگزیده 
است. *زیرا ما انجیل را تنها در قالب 
کلمات نزد شما نیاوردیم وکا قرت 
روح القدس و اطمینان مل به حقائیت 
آن» و شما ھی داید وی پا شما بودیم 
چگونه رفتار کردیم و آن برای خیریت 
شما بود. *شما از سرمشق ما و خداوند 
پیروی کردید و اگر چه به خاطر پیام خدا 
رنج بسیار دیدید. آن را با خوشی ای که 
روح القدس می دهد پذیرفتید. "تا آنجا 
که شما برای همه ایمانداران در مقدونیه 
و پونان نمونه شدید. *زیرا پیام خداوند 
نه تنها از جانب شما تا مقدونیه و یونان 
انتشار یافت. بلکه داستان ایمان تان به 
خداء به همه جا رفته است. پس دیگر 
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احتیاجی نیست که ما آن را باز بگوئیم. 
"زیر جود آن ها ویر دربارةٌ ما 
شما از ما بعمل آوردید نقل می کنند و 
تعریف می کنند که چگونه شما تھا 
را ترک کرده به سوی خداوند بازگشت 
ودی دای له و ای ا 
خدمت کنید "و چگونه در انتظار ظهور 
می برید. همان عیسی که خدا او را پس 
از مرگ زنده ساخت و ما را از غضب 
آینده رهایی می بخشد. 


کار و خدمت پوس 

خود شما ای برادران می دانید که 
۲ ما نزد شما بی نتیجه نبود. 
"برعکس, پس از آن همه بدرفتاری و 
تهمتی که در شهر فیلپی دیدیم (چنان که 
اطلاع دارید) و با وجود مخالفت های 
شدید. با کمک خدا دل و جرات يافتیم 
که انجیل خدا را به شما برسانیم. "البته 
اصرار ما به این که به انجیل ایمان آورید 
بر پاية خیالات باطل و یا اغراض ناپاک 
نبود و ما کوشش نمی کردیم کسی را 
فریب دهیم. اما چون خدا ما را لايق 
دانست و انتشار انجیل را به عبد ما 
گذاشت. ما سخن می گوئیم. منظور ما 
جب وشات اسان تم باک ما فن 
خواهیم خدایی را خشنود کنیم که دل های 
ما وا يوست می ازمانلر شما کرات 
میدانید ا هرگز چاپلوسی نکرده ای 
و سخنان ما دستاویزی برای جلب منفعت 


"و به 


آمدن 


شخصی نبود - خدا شاهد ماست. 
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همج وجه ما جویای ارم و ستایش 
مردم خواه شما و خواه دیگران - نبودیم 
۲اگرچه ما به عنوان رسولان مسیح 
ی > ولی از حق 
خود استفاده نکردیم ب له برعکس ما 
مانند مادری که فرزندان خود را پرورش 
می دهد با شما به ملایمت رفتار کردیم 
4و با اساسا و علافهاق که تست به 
شما داشتیم. حاضر بودیم نه فقط انجیل 
خدا را به شما برسانیم. ۳ 
نیز در راه شما فدا سازیم. چون شما برای 
ما بسیار عزیز بودید! 

ای برادران. به خاطر دارید که ما 
چگونه کار می کردیم و زحمت می 
کشیدیم و شب و روز مشغول کار بودیم 
تا در موقع اعلام انجیل خدا در میان شما 
بر هیچ کس بار نشویم. "هم شما شاهد 
هستید و هم خدا که رفتار ما نسبت به 
شما ایانداران 8 جد اندازہ با که فرش 
و بی عیب بود. "شما خوب می دانید که 
رفتار ما با فرد فرد شما درست مانند رفتار 
یک پدر با فرزندان خود بود. "ما شما را 
نصیحت می کردیم. دلداری می دادیم و 
موظف می ساختیم که زندگی و رفتار شما 
پسنديدهٌ خدا باشد. آن خدایی که شما را 
به پادشاهی و جلال خود دعوت می‌کند. 
پیوسته خدا را برای این نیز شکر 
می کنم که وقتی پیام خدا را از ما 
شنیدید» آن را به عنوان پیامی از جانب 
بشر نپذیرفتید. بلکه آن را از طرف خدا 
دانستید و در حقیقت همین طور هم 
هست و اکنون در میان شما ایمانداران 
عمل می‌کند. "ای برادران. شما درست 
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به همان راهی می روید که کلیساهای 
بهودیه در پیوستگی با مسیح عیسی 
خداوند رفته اند. زیرا شما از هموطنان 
خود همان زحماتی را دیده اید که آنها از 
بهودیان دیدند - یهودیانی که هم عیسی 
خداوند و انبیاء را کشتند و ما را بیرون 
راندند - آن ها خدا را خشنود نمی سازند 
و با همه مردم دشمنی می کنند. ۴ آن ها 
حتی نمیگذارند که ما با مردم غیر بهود 
صحبت کنیم تا ایشان نجات يابند. به این 
ترتیب آن ها دائماً پيمانة گناهان خود را 
پر ی ا رند ولی غضب خدا سرانجام 
آنها راگرفتا رکرده است. 
علاقةٌ پوس برای دیدن آن ها 

۷۲ ما ای برادران» چون برای مدت 
کوتاهی (البته جسماً؛ نه قلباً) از شما دور 
بودیم. اکنون با علاقةٌ بیشتری شوق 
دیدن شما را داریم. ۲ بلیء می خواستیم 
پیش شما بيائیم و من پولس. یکی دو 
بار خواستم بيایم. اما شیطان مانع ما 
می شد. "برای ما چه امیدی یا شادمانی 
ای یا تاج افتخاری در حضور خداوند 
ما عیسی مسیح به هنگام آمدن او وجود 
دارد؟ مگر شما نیستید؟ "البته مايه 
افتخار و شادمانی ما شما هستید! 

۳ پس چون فر کک 
کے که جر کرای ا باپ ۶ "و 
تیموتاوس برادر ما و خادم خدا در انتشار 
انجیل مسیح را فرستادیم تا شما را در 
ایمان تان تقویت نماید و دلداری دهد. 
"تا هیچ کس در اثر این زجر و آزار ها 
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دلسرد نشود. خود تان می دانید که این 
ازا رها نصیب و قسمت ماست. وقتی 
ما با شما بودیم» از پیش به شما گ 
که زجر و آزار در انتظار ماست و چنانکه 
آگاه هستد همان طور هم شده است. 
از این جهت چون این بی خبری. دیگر 
برای من غیر قابل تحمل برد؛ تیمودا زین 
را نزد شما فرستادم تا از ایمان شما آ گاه 
شوم» زیرا می ترسیدم آن اغوا کننده یعنی 
شیطان شما را به نوعی. وسوسه کرده و 
زحمات ما بی نتیجه مانده باشد. 

اما اکنون که تیموتاوس از پیش شما 
بازگشته است خبر خوشی دربارة ایمان و 
محبت شما به ما داده است و خبر می دهد 
که شما با چه لطفی همواره ما را به یاد 
می آورید و همان گونه که ما برای دیدن 
شما علافه داریم. شما نیز برای دیدن 
ما علاقه دارید. ۲ای برادران» با وجود 
همۀ نگرانی ها و زحماتی که داریم این 
خبر خیال ما را دربارۂ شما راحت ساخته 
است و آنمان شما ما را آسرده غاظ 
کرده است. *اگر شما در خداوند استوار 
بمانید. ما زندگی تازه ای خواهیم داشت 
"ما چطور می توانیم به قد ر کفایت» خدا 
را برای شما و برای م خوشی ای که 
به خاطر شما در پیشگاه خدا احساس می 
کنیم سپاسگزاری کنیم؟ "شب و روز با 
التماس دعا می‌کنيم که روی شما را ببینیم 
و نواقص ایمان شما را برطرف سازیم. 
۲خدای پر و یی ی داو ماء 
راه ما را به سوی شما بگشاید! ۷ و خداوند 
عطا فرماید که مطابق میزان محبتی که 
ما برای شما داریم محبت شما برای 
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یکدیگر و همۀ مردم افزایش و گسترش 
یاد او خدا دل ها شا را ری گرواند 
تا در آن هنگام که خداوند ما عیسی با 
همۀ مقدسین خود می آید. شما در حضور 
خدای پدر پاک و بی عیب باشید. 


زندگی ای که خداوند را 
خشنود می سازد 

دیگر اینکه ای برادران. شما از ما 
۴ آموختید که چگونه باید زندگ ی کنید 
تا خدا را خشنود سازید و شما هم البته از 
آن پیروی می کنید. اکنون به نام عیسی 
خداوند از شما استدعا و التماس می‌کنم 
که بیش از پیش مطابق آن زندگی کنید. 
"زیرا می دانید به حکم عیسی خداوند 
چه اوامری به شما دادم. 
این است که شما پاک باشیك:و از رفانط 
جس عیر مشروع پرفیریت. "امه شما 
بايد بدانید چگونه بدن خود را هميشه تحت 
کنترول داشته باشید و آن را پاک و محترم 
نگهدارید ۵و مانند ملت های خداناشناس 
دستخوش خواهشها و شهوات جسمانی 
نگردید. در این خصوص شما هیچ وقت 
نباید از برادر خود سوء استفاده کرده یا 
به حقوق او تجاوز کنید. زیرا همانطوری 
که من قبلاً با تأکید زیاد به شما گفته 
بودم: خداوند کسانی را که این کارها را 


اوا ست دا 


جزا خواهد داد. ۷ خدا ما را به 

یک زندگی پاک خواسته است» نه به بد 
اخلاقی! *پس هرکه این تعلیم را قبول 
نکند. انسان را رد نمی‌کند بلکه خدایی 
را که روح القدس خود را به شما عطا 
می فرماید. رد کرده است. 
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“و اما دربارة محبت برادرانه. هیچ 
نیازی نیست که در خصوص آن چیزی 
بنویسم. زیرا خود شما از خدا تعلیم 
یافته اید که چگونه یکدیگر را دوست 
بدارید "و شکی نیست که در تمام 
مقدونیه شما با همه برادران همین طور 
رفتار می‌کنید. اما ای برادران. از شما 
درخواست می‌کنم که محبت شما روز به 
روز بیشتر گردد. "آرزوی تان این باشد 
که زندگی آرامی داشته باشید و در کار 
دیگران فضولی نکنید و همانطور که 
قبلا به شما امر کرد یم برای خرچ زندگی 
خود کار کنید ۲ تا شما تأثیری 
نیکو در بی ایمانان بگذارد و برای خرچ 
خود محتاج دیگران نباشید. 


بازگشت مسیح 
ای برادران: نمی خواهم در مورد 
آنانی که مرده اند بی اطلاع باشید. میادا 
مانند دیگر مرد م که هیچ آمیدی به آینده 
ندارند غمگین باشید. ۳ زیرا اگر ما ایمان 
داریم که عیسی مرد و دوباره زنده شد. 
همچنین ایمان داریم که خدا آنانی را که 
در ایمان به عیسی مرده اند همراه عیسی 
باز خواهد آورد. ما این را به حکم خدا 
به شما می‌گوئيم: آن کسانی از ما که تا 
روز آمدن خداوند زنده می مانند زودتر از 
مردگان صعود نخواهند کرد. در همان 
موم که فریاد فرمان او باق زین 
فرشتگان و بانگ شیور شنیده می شود. 
خود خداوند از آسمان به زیر خواهد 
آمد و اول کسانی که در ایمان به مسیح 
مرده اند خواهند برخاست "و سپس آن 


۱۵۹۵ 


کسانی که از میان ما زنده می مانند همراه 
با آن ها در ابر ها بالا برده خواهند شد تا 
در فضا با خداوند ملاقات نمایند و به 
این ترتیب ما همیشه با خداوند خواهیم 
بود. "پس یکدیگر را با این کلمات 


آمادگی برای بازگشت مسیح 
۵ اما ای برادران. لازم تینست: که 

من دربارة زمان و تاريخ وقوع اين 
امور چیزی برای شما بنویسم. "زیرا شما 
خوب می دانید که روز خداوند مانند 
دزدی که در شب می آید. فرا خواهد 
رسید. "در آن هنگام که مردم از صلح 
و امنیت خود تعریف می‌کنند. هلاکت 
ناگهانی مثل درد زایمان به ایشان وارد 
افد بات اا ام اکان ما 
در تاریکی نیستید که آن روز شما را 
مانند دزد غافلگیر کند. *زیرا همه شما 
فرزندان روشنایی و روز هستید. ما به شب و 
تاریکی تعلق نداریم. پس مانند دیگران 
در خواب نبوده. بلکه بیدار و هوشیار 
باشیم. شب است که مردمان خواب آلود 
می خوابند. و شب است که مستان مست 
می شوند. اما ما که به روز تعلق داریم 
باید هوشیار باشیم و ایمان و محبت را 
مانند زره به سینه ببندیم و اميد نجات 
را مانند کلاهخود بر سر بگذاریم. زیرا 
خدا ما را برای آن برنگزید که به غضب 
او گرفتار شویم بلکه ما را برگزید تا به 
وسیلةٌ خداوند ما عیسی نجات 
یابیم. "مسیح برای ما مُرد. تا ما با او 
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زندگی کنیم خواه در زمان آمدنش رده 
باشیم خواه زنده. "پس همان گونه که 
اکنون انجام می دهید. یکدیگر را 
تشویق و تقویت کنید. 


آخرین اوامر 

۲ ای برادران. از شما تقاضا دارم برای 
آنانی که در میان شما زحمت می کشند 
و کر و زگیران و مضاوران ما 
هستند. احترام قایل شوید؛ "و از انها به 
خاطر کاری که می‌کنند با نهایت محبت 
و احترام قدردانی نمائید. با یکدیگر در 
صلح و صفا زیست کنید. 

۳ ای برادران. از شما استدعا می‌کنم 
اشخاص تنبل و بیکار را توبیخ کنید. 
اشخاص ترسو را دلداری دهید. از 
ضعیفان پشتیبانی کنید و نسبت به همه 
مردم بردبار باشید. ۲متوجه باشید که 
کس بدی را با بدی تلافی نکند. بلگه 
هدف شما این باشد که دایماًبه یکدیگر و 
به همۀ مردم نیکی کنید. 

۴ همیشه شادمان باشید "و پیوسته دعا 
کنید. ۳ برای هرچه که پیش می آید. خدا 
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را شکر کنید. زیرا خدا در مسیح عیسی 
از شما همین انتضار را دارد. 

"روح القدس را خاموش نسازید. 
"پیشکر ی 3 اعلام کلام را ناجیز 
نشمارید. "همه چیز را بیازمایید و آنچه 
را که نیکوست برای خود نگهدارید. " از 
هر نوع بدی دوری کنید. 

۳ خدایی که سرچشمة سلامتی است. 
شما را کاملاًٌ پاک گرداند و عطا فرماید که 
روح و جان و بدن شما سالم بماند تا در 
وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح. از هر 
نوع عیب و نقصی به دور باشید. "او که 
شما را به سوی خود دعوت کرده است 


خانمه 

۳ ای برادران. برای ما دعا کنید. 
همة برادران را با بوسة مقدسانه سلام 
گوئید. "شما را به نام خداوند وظیفه 
می دهیم که این رساله را برای تمام 
اقرا خراك 

فيض خداوند ما عیسی مسیح با 
شما باد. 


REA 


۶ 
و 
تسالونیکیان 
به تسالونیکیان 
مقدمه 
پولس در این نامه نیز مثل نامه اول خود به تسالونیکیان. در مورد بازگشت عیسی مسیح به این جهان 
صحبت می‌کند. موضوع بازگشت دوبارۂ مسیح باعث نگرانی کلیسای تسالونیکی شده بود. یک تعداد 
ایمانداران تسالونیکی تا حدی شیفتۀ بازگشت ثانی مسیح شده بودند که از کار روزانه دست کشیده و 
زندگی عاطل و باطلی را سپری م یکردند. 
پولس در این نامه ایمانداران تسالونیکی را با واقعیت ها آشنا می سازد و به آنها می فهماند که که با 
سرمشق گرفتن از او» از تنبلی و بیکاری دست بکشند. 


مقدمه: فصل ۱: ۱ - ۲ 
تعریف و تمجید: فصل ۱: ۳ - ۱۲ 
تعلیم دربارة بازگشت مسیح: فصل ۲ 


نصیحت دربارۂ زندگی مسیحی: فصل ۳: ۱ - ۱۵ 
خاتمه: فصل ۳: ۱۶ - ۱۸ 
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مقدمه 
۱ از طرف پولس و سیلوائس و 
تیموتاوس به‌کلیسای تسالونیکیانکه 
به پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند تعلق 


دارد. "از طرف خدای پدز و عپښی مسح 
خداوند. فیض و سلامتی به شما باد. 


عقوبت در وقت آمدن مسیح 

"ای برادران. ما وظیفه داریم همیشه 
خدا را به خاطر شما سپاس گونیم. 
شایسته است چنین کنیم؛ زیرا ایمان شما 
به طور عجیبی رشد می کند ق مجبت 
شما به یکدیگر روز افزون است. "ما در 
کلیساهای خدا به خاطر بردباری و ایمان 
تان در تحمل آزار ها و رنجها. به وجود 
شما افتخار می‌کنیم 

*اين آزار ها ثابت می کند که خدا از 
روی انصاف داوری م ی‌کند و می خواهد 
که شما شايستة پادشاهی خدا که به 
خاطر آن رنج می برید. بشوید. "خدا 
عادل است و به کسانی که به شما آزار 
می رسانند. جزا خواهد داد "و به شما 
که رنج و آزار می بینید و همچنین به ما 
آسودگی خواهد بخشید. این کار در روزی 
که عیسی خداوند از اسان با فرشتگان 
توانای خود ۸در آتشی فروزان ظهور کند. 
انجام خواهد گرفت و به آنانی که خدا را 
نمی شناسند و انجیل خداوند ما عیسی 
را وک هی کنند جزا خواهد داد. *آنها 
جزای هلاکت ابدی و دوری از حضور 
خداوند و محرومیت از جلال قدرت او را 
خواهند دید. "در آن روزی که او می آید. 
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در مقدسین خود جلال خواهد یافت و 
در تمام ایمانداران تمجید خواهد شد و 
شما نیز جزء آن ها خواهید بود. زیرا به 
شهادت ما ایمان آوردید. 

"به این سیب است که ما هميشه 
برای شما دعا می‌کنيم که خدای ما. 
شما را شایستۀ دعوت خود گرداند و 
همۀ آرزو های نیکوی شما را برآورد و 
فعالیت های شما را که از ایمان سرچشمه 
می‌گیرد. با قدرت خود به کمال رساند. 
"تا نام خداوند ما عیسی مسیح در وجود 
شما جلال یابد و شما نیز مطابق فيض 
خدای ما و عیسی مسیح خداوند در او 
جلال یابید. 


مظهر شرارت 

۲ ای برادران. در بارة‌آمدن خداوندما 
عیسی مسیح و - شدن ما با او 

کسی که به استناد رساله و گفته های ما یا 
با موعظه و پیشگویی خود ادعا می‌کنند 
که روز خداوند فرارسیده است» شما را 
مشوش و پریشان "نگذارید هیچ 
کی هجو ی کاو ری دح 
زیرا آن روز نخواهد آمد. مگر این که اول 
شورش بزرگی به ضد خدا روی دهد و 
مظهر شرارت - یعنی آن مردی که از ابتدا 
مقرر بود به جهنم برود - ظهور کند. "او با 
هر آنچه خدا خوانده می شود و هر آنچه 
ر می شود. مخالفت م یکند و خود 
را مافوق همۀ آن ها قرار خواهد داد به 
حدی که در عبادتگاه می نشیند و ادعای 
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دآیا فراموش کرده اید که وقتی با شما 
و این چیزها را به شما گفتم؟ خود 
شما می دانید که چه چیزی فعلاً از ظهور 
او جلوگیری می‌کند و تا آن وقتی که 
برایش معین شده نم یگذارد او ظاهر شود. 
اکنون شرارت مخفیانه کار می‌کند. ولی 
هرگاه قدرتی که مانع آن است از میان 
برداشته شود به طور آشکار کار خواهد 
کرد. ۸آنگاه مظهر شرارت ظهور خواهد 
کرد و عیسی خداوند با نفس دهان خود او 
را خواهد کشت و با ظهور پر شکوه خود 
او را نابود خواهد کرد. ظهور آن مظهر 
شرارت در اثر فعالیت های شیطان خواهد 
بود و با انولع آیات و نشانه ها و معجزات 
فریبنده "و هر نوع شرارتی که برای حکم 
شدگان به هلااکت فریبنده است» همراه 
خواهد بود. چون آن ها عشق به حقیقت 
را که می تواند آنها را نجات بخشد. قبول 
نکردند. "از این جهت خدا آن ها را 
گرفتار نیروی گمراه کننده خواهد کرد و این 
دروغ است باو رکنند. ۷و در نتیجه همه 
آنانی که به حقیقت ایمان نیاورده اند و از 
گناه لذت برده اند, محکوم خواهند شد. 
برگزیدگان خدا 

ماء ای برادران محیوت در خداوند. 
ما وظیفه داریم هميشه خدا را به خاطر 
شما شکر کنیم. زیرا خدا شما را به 
عنوان اولین ایمانداران در تما و کي 
برگزید تا به وسیلۀ روح القدس د شما را 
پاک گرداند و از راه ایمان به حفیقت 
نجات یابید. "شما را به وسیلة مژده ای 


۱ 
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که ما برای تان آوردیم. دعوت کرد تا در 
جلال خداوند ما عیسی مسیح شریک 
باشید. پس ای برادران» استوار بمانید 
و آن تعلیماتی را که شفاهاً یا کتباً از ما 
آموختید. محکم نگاه دارید. 

خود خداوند ما عیسی مسیح و 
خدای پدر که ما را دوست داشته است 
و از راه فيض ما را دائماً تشویق کرده و 
امید نیکویی به ما بخشیده است. شما 
را نیز تشویق و تقویت کند تا آنچه را که 


نیکوست بگوئید و به عمل آورید. 
برای ما دعا کنید 


۳ دیگر اینکه» ای برادران» برای ما 
دعا کنید تا همان طوری که پیام 
خدا با سرعت در ميان شما به پیروزی 
رسید» در دیگر جاها نیز منتشر شود. 
"و دعا کنید که خدا ما را از دست مردم 
بد اخلاق و بدکار خلاص کند؛ زیرا همه 
مردم به آن پیام ایمان ندارند. 
"اما خداوند قابل اعتماد است. او شما 
را تقویت خواهد فرمود و از آن شریر 
حفظ خواهد کرد. "ماء در خداوند به شما 
اطمینان کامل داریم که اوامر ما را به عمل 
می آورید و همچنان به عمل خواهید آورد. 
*خداوند دل های شما را به سوی محبت 
خدا و بردباری مسیح هدایت فرماید. 
همه باید کار کنند 
۶ای برادران, ما به نام عیسی مسیح 
خداوند به شما فرمان می دهیم که از هر 
برادری که تنبلی می‌کند و مطابق تعلیماتی 
که ما داده ایم رفتار نم ی‌کند» دوری کنید. 


۱۳2 


"زیرا شما خوب می دانید برای این که از 
ما سرمشق بگیرید چه باید بکنید. ما در 
میان شما بیکار نبودیم» "نان هیچ کس 
را مفت نخوردیم. بلکه شب و روز برای 
خرچ زندگی خود کار کردیم و زحمت 
کشیدیم تا بر هیچ کس بار نشویم. *علتش 
این نبود که استحقاق آن را نداشتیم؛ 
بلکه می خواستیم سرمشقی به شما بدهیم 
که از آن پیروی کنید. "حتی هنگامی که 
پیش شما بودیم امر کردیم که هر کس 
نمی خواهد کار کند. حق غذا خوردن هم 
ندارد. "زیرا می شنویم که کسانی در ميان 
شما هستند که تنبلی پیشه کرده اند و به 
عوض اینکه خود کا رکنند. درکار دیگران 
دخالت می کنند. "به نام عیسی مسیح 
خداوند چنین اشخاص را نصیحت می‌کنم 
و به آن ها فرمان می دهم که در آرامی به 
کار بپردازند تا نانی به دست آورند. 
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۳اما شما ای برادران» از نیکی کردن 
خسته نشوید. ۴اگر کسی در آنجا باشد 
که از آنچه در این رساله نوشتیم اطاعت 
نکند. مراقب او باشید و مطلقاً با او رفت 
و آمد نکنید تا شرمنده شود. ۵او را دشمن 
نشمارید. بلکه مانند یک برادر به او 
اخطار بدهید. 

خاتمه 

خود خداوند که سرچشمۀ سلامتی 
است» همیشه و در هر مورد به شما سلامتی 
عطا فرماید و با همه شما باشد. 

"من پوس با خط خود سلام می رسانم. 
این امضاء هر رساله ای را که از طرف من 
باشد تصدیق می‌کند و این است نمونه ای 
از دست خط من. 

فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه 
شما باد. 


REA 


رسال اول پولس رسول 
به تیموتاوس 


مقدمه 

تیموتاوس از اهالی آسیای صغیر و یا ترکیه امروزی بود. او از مادر بهودی و پدر یونانی به دنیا آمده 
بود. تیموتاوس به وسیلۀ پولس رسول به عیسی مسیح ایمان آورد و به عنوان یکی از رهبران جوان 
کلیسای افشس رشد کرد. 

پولس رسول. تیموتاوس را مثل فرزند خود دوست داشت و در اکثر سفرهای بشارتی او را با خود 
می برد. پولس به تیموتاوس اطمینان کامل داشت و مسئولیت سنگین کلیسای افشس را به او وآگذار 
کرده بود. 

در این نامه پوس مشخصات یک رهبر واقعی روحانی را به تیموتاوس یادآوری م ی کند و از او 
می خواهد که حقیقت انجیل مسیح را حفظ کند و آنرا از هرگونه تحریف و تغییر دور نگه دارد. 


فهرست مندرجات: 


مقدمه: فصل ۱:۱ - ۲ 
دستورات در مورد کلیسا و مسئولان آن: فصل ۱: ۳ - ۳: ۱۶ 
دستورات به تیموتاوس در مورد خدمت او: فصل ۴ - ۶ 
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مقدمه 

از طرف پولس که به فرمان 

نجات دهندهٌ ما خدا و به دستور 
مسیح عیسی - امید ما - رسول مسیح عیسی 
است» "به تیموتاوس, فرزند حقیقی من 
در ایمان تقدیم می‌گردد. از طرف خدای 
پدر و خداوند ما مسیح عیسی. فيض و 
رحمت و سلامتی به تو باد. 


دربارۂ تعلیم نادرست 

۳همچنان که در سر راه خود به مقدونیه 
به تو اصرار کردم. باز هم از تو می 
خواهم که در افشس بمانی. در آنجا 
و تو باید به آن ها امر کنی که از این کار 
دست بردارند. "به آن ها بگو که خود را 
با افسانه ها و شجره نامه های بی پایانی 
که انسان را به مجادله می‌کشانند. سرگرم 
نسازند. اینها به پیشرفت نقشۀ خدا که 
از راه ایمان شناخته می شود. کمکی 
نمی کنند. *هدف تعلیم ماء تازه ساختن 
محبتی است که از دل پاک و وجدان 
روشن و ایمان خالص پدید می آید. 
*بعضی اشخاص از این چیزها روی 
گردانیده و در مباحثات احمقانه راه 
خود را گم کرده اند. "آن ها می خواهند 
معلمان شریعت باشند. بدون آنکه بفهمند 
چه می‌گویند و یا دربارۀ چه چیز این طور 
با اطمینان سخن می گویند. 

ما می دانیم شریعت وقتی نیکوست 
که به طرز صحیحی از آن استفاده شود. 
'البته باید دانست که قوانین برای نیکان 
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وضع نشده. بلکه برای اشخاص متمرد و 
سرکش, برای خدا ناشناسان, گناهکاران 
ناپاکان. بی دینان. قاتلان پد قاتلان 
مادر, آدمکشان. " زشتکاران» لواط‌گران, 
آدم دزدان. دروغگویان و اشخاصی که 
شهادت دروغ می دهند و هر عمل دیگری 
که برخلاف تعلیم درست باشد. "آن 
تعلیمی که در انجیل یافت می شود. یعنی 
مزده ای پر جلال خدای متبارک که به من 
سپرده شده است تا آن را اعلام کنم. 


حمد و سپاس برای رحمت خدا 


"از مسیح عیسی» خداوند ماء که نیروی 
این کار را به من داده است شکر می‌کنم. 
زیرا او مرا قابل اعتماد دانست و برای 
خدمت خود برگزید. ۳ اگرچه در گذشته 
کفرگو و جفاکار و ظالم بودم. اما خدا 
به من رحم کرد. زیرا من بی ایمان بودم 
و نمی دانستم چه می کردم. ۴و خداوند 
فیض سرشار خود را بر من جاری ساخت 
و آن ایمان و محبتی را به من عطا نمود که 
در پیوستکی با مسیح نصیب ما می گردد. 
این سخن درست است و کاملاً قابل قبول 
که مسیح عیسی به دنیا آمد تا گناهکاران 
را نجات بخشد و گناهکاری بزرگتر از 
من هم نیست! ۴اما به این دلیل رحمت 
یافتم تا عیسی مسیح در رفتار خود با من 
خود را نشان دهد و من نمونه ای باشم 
برای همۀ کسانی که بعدها به او ایمان 
آورده زندگی ابدی خواهند یافت. ۷ به 
پادشاه ابدی و فناناپذیر و نادیدنی. خدای 
یکتا تا به ابد عزت و جلال باد. آمین. 
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ای تیموتاوس, فرزند من. همان طور 
که مدتها پیش دربارۀ تو پیشگویی شد. 
این فرمان را به تو می سپارم و امیدوارم 
آن سخنان, مانند سلاحی در این جنگ 
نیکو تو را پاری دهد. "و ایمان و 
وجدان پاک خود را نگهدار. کشتی ایمان 
بعضی ها به علت گوش ندادن به ندای 
وجدان در شکسته ات ۳از آن جمله 
کک و «اسکندر» می باشند که 
ها را به شیطان سپردم تا یاد بگیرند که 

کک 

تعاليم درباره دعا 


پس پیش از هر چیز تأکید م یکن مکه 
دزخواست ها دعاها؛ شقاعت ها 
و سپاس ها برای همه مردم» "برای 
پادشاهان و همه اولیاء امور به پیشگاه 
خداوند تقدیم گردد تا ما بتوانیم با صلح 
و سلامتی و در کمال خدا ترسی و 
سرافرازی به سر بریم "زیرا. انجام این 
کار در حضور خدا. نجات دهندهٌ ماء 
نیکو و پسندیده است. "او می خواهد 
همه آدمیان نجات یابند و حقیقت را 
بشناسند. *زیرا یک خدا و یک واسطه 
بین خدا و انسان وجود دارد. یعنی 
شخص عیسی مسیح ۶ که جان خود را 
به عنوان کفاره در راه همه داد و به این 
ترتیب در زمان مناسب این حقیقت به 
شوت وسیک 37 به خاطر ابن اشت که 
من که به سِمّت واعظ و رسول و معلم 
ملتها در تعلیم ایمان و حقیقت منصوب 
م حقیفقت را بیان می کنم و دروغ 
نمی‌گویم. 


دربارة زنان 

رزو دارم که مردان در همه حا بدون 
خشم و نزاع دست های مقدس خود 
را بلند کرده دعا نمایند. "من همچنین 
می خواهم زنان. خود را به طور آبرومند 
و معقول و با لباس های مناسب بیارایند. 
نه با آرایش موی و یا زیورهای طلا 
و جواهرات و لباسهای گران قیمت. 
۲بلکه خود را با اعمال نیکو بیارایند 


آن چنان که زیبندۀ زنانی است که ادعای 


خداپرستی دارند. "زنان باید در آرامی 
و کمال اطاعت تعلیم بگیرند. "امن به 
زنی اجازه نمی دهم که تعلیم دهد و یا 
بر شوهر حکومت کند. زن باید خاموش 
باشد. " زیرا اول «آدم» آفریده شد و بعد 
«حوا.» "و آدم نبود که فریب خورد بلکه 
زن فریب خورد و قانون خدا را شکست. 
ما. اگر زنان با فروتنی در ایمان, 
محبت. پاکی و قدوسیت استوار باشند. 
با آوردن اولاد به این دنیا نجات خواهند 


یافت. 
مشخصات رهب رکلیسا 


این گفته درست است. که اگ رکسی 
بخواهد در کلیسا رهبر شود. در 


۳ 


آرزوی کار بسیار خوبی است. "رهب رکلیسا 


باید مردی بی عیب» صاحب یک زن. 
خویشتندار. هوشیار. منظم. مهمان نواز 
و معلمی توانا باشد. "او باید ملایم و 
صلح جو باشد. نه میگسار و جنگجو و 
پول پرست. *بلکه بايد خانوادۀ خود را به 
خوبی اداره‌کند و اولاد خود را طوری تربیت 
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نماید که از او با احترام کامل اطاعت کنند. 
*زیرا ا 
کند, پس چگونه می تواند از کلیسای خدا 
توجه نماید؟ *او تباید نو ایمان باشد مادا 
مغرور گشته» مثل ابلیس ملامت شود. 
۲علاوه براین. او باید در ميان ردم خارج 
ازکلیسانیکنامباشد. تا مورد سرزنش واقع 
نگردد و به دام شیطان نیفتد. 


مشخصات خادم کلیسا 


۸همچنین خادمین کلیسا باید محترم 
باشند و از دورویی مبرا و از افراط در 
شراب خوری و یا پول پرستی بپرهیزند. 
*ایشان باید حقایق مکشوف شددة ایمان 
را با وجدان پاک نگهدارند. "اول مورد 
آزمایش قرار بگیرند و در صورتی که 
بی عیب بودند. ان وقت به خد مت 
بپردازند. زنان شان نیز باید سنگین و 
محترم بوده غیبتگر نباشند و در هر امر 
خویشتن دار و باوفا باشند. "خادمین 
کلیسا فقط دارای یک زن باشند و 
فرزندان و خانوادۀ خود را به خوبی 
کنند. ۲ کسانی که به حیث خادم به خوبی 
خدمت می‌کنند. برای خود مقام خوب 
و در ایمانی که بر مسیح عیسی بنا شده 
اعتماد زیادی به دست می آورند. 


اداره 


راز ایمان ما 


امیدوارم بزودی پیش تو بیایم. اما 
این را می نویسم تا در صورتی که در 
آمدن تأخیر كردم > بدانی که رفتار ما در 
خانوادة خدا Ek,‏ خدای زنده و 
ستون و پایه حقیقت است» چگونه باید 
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باشد. ی 


راز آئین ما بزرگ است: 

a‏ انسان ظاهر شد» 

و ا ا ا 
فرشتگان او را دیدند. 

مژدة او در ميان ملتها اعلام شد 

در دنیاء مردم به او ایمان آوردند. 

و با جلال به عالم بالا ربوده شد» 


پیشگویی دربارۀ دور شدن از خدا 
روح القدس واضعاً می فرماید که در 


۴ زمان های آخر بعضی ها از ایمان 
دست خواهند کشید و به ارواح گمراه 
کننده و از تعالیم شیاطین پیروی خواهند 
کرد. "از تعالیم ریاکارانة دروغ گویان 
استفاده کرده و وجدان شان طوری 
بی حس خواهد گردید که گویی با آهنی 
داغ سوخته شده است. "ازدواج را ممنوع 
نموده و خوردن غذاهایی را منع می‌کنند 
که خدا آفریده است تا ایماندارانی که 
غذاها استفاده کنند. "در صورتی که همه 
چیزهایی که خدا آفریده است نیکوست 
و نباید چیزی را که با شکرگزاری پذیرفته 
می شود. چ *زیرا به وسیل هکلام 
خدا و دعا پاک می‌گردد. 


خادم خوب مسیح 
ا این ا را به برادران رر 
ms‏ 
که دنبال کرده ای» پرورش خواهی یافت. 
اما با افسانه های ناپاک دنیوی که 
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ارزش باز گفتن را ندارد. کاری نداشته 
باش. ورزش مفید است. اما تقوی و 
خدا پرستی "زیرا اگرچه 
ورزش در بعضی موارد برای بدن مفید 
است. خدا پرستی از هر حیث فایده 
دارد. چون هم برای حال و هم برای آینده 
وعدة زندگی دارد. این سخن درست و 
کاملاً قابل قبول است. بنابراین ما تلاش 
و شش می کنیم زیرا په خدای زاده که 
نجات دهندهٌ همه آدمیان و مخصوصاً 
ایمانداران است توکل داریم. 

"این چیزها زر ها آمن و تملیم و 
هیچ کس جوانی تو را حقیر نشمارد. 
بلکه در گفتار و کردار در محبت و 
ایمان و پاکی برای ایمانداران نمونه باش 
"و تا موقع آمدن من. وقت خود را صرف 
موعظه و تعلیم و خواندن کلام خدا برای 
عموم بنما. "نسبت به عطیۀ روحانی خود 


بی توجه نباش. عطیه ای که در وقت 
دستگذاری تو به وسیلۀ رهبران کلیسا همراه 
با پیشگویی آن ها به تو داده شد. "این 
چیزها را به عمل آور و خود را وقت آن ها 
بساز تا پیشرفت تو برای همه معلوم گردد. 
۶م ی ی و 
ا همیشه کوشش کن چون به این 
وسیله هم خود و هم آنانی را که به توگوش 
می دهند نجات خواهی داد. 


وظایف ما نسبت به ایمانداران 


۵ مردی را که از تو مسن تر است 

سرزنش نکن بلکه طوری نصیحت 
کن که گویی پدر توست. با جوانان مثل 
برادران "و با زنان پیر مانند مادران و با 
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زنان جوان مانند خواهران خود با کمال 
پا کدامنی رفتار کن. 
بیوه زنان 

"بیوه زنانی را که واقعاً بیوه هستند 
مورد توجه قرار بده. "اما اگر آن ها دارای 
فرزندان و یا نواسه ها هستند. بايد این 
فرزندان و نواسه ها وظیفةٌ دینی خود را 
اول نسبت به خانوادۀ خود بیاموزند و 
کینی را که به والدین خود دارند ادا کنند. 
زیرا این کار خدا را خشنود می سازد. 
کسی که واقعاً بیوه و تنهاست. به 
خدا توکل دارد و شب و روز به 
*ولی آن 
بیوه زنی که تسلیم عیاشی می شود حتی 
اگر زنده باشد. در واقع 
"این را به ایشان امر کن تا از ملامت 
به دور باشند. ۸اگر کسی وسایل زندگی 
خویشاوندان و مخصوصاً خانوادهٌ خود را 
ام نکند. ایمان را انکارکرده و پدتر از 


بی ایمانان شده است. 


مناجات و دعا مشغول است. 


مرده است. 


نام بیوه ژنی که بیش از شصت سال 
داشته و بیش از 7 شوهر نکرده باشد. 
"علاوه بر 
در امور خیریه. از قبیل پرورش اطفال» 
مهمان نوازی. شستن پاهای مقدسین. 
دستگیری ا و انجام هر نوع 
نیکوکاری شهرت داشته باشد. 

"نام بیوه زنان جوان تر ثبت نگردد؛ 
زیرا به محض این که امیال نفسانی 


باید ثبت شود. اين. او باید 


آن ها را از مسیح دور سازد. علاقه مند 


به ازدواج می شوند "و از این که پیمان 
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خواهند شد. " گذشته از این یاد می 
ند که خانه به خانه بگردند 
گیرند که خانه به خانه بگردند و بیکار 
باشند. نه فقط بیکار بلکه سخن چين 
و فضول و چیزهایی می‌گویند که گفتن 
اینست. که بیوه زنان جوان ازدواج کنند و 
صاحب اولاد شوند و به کار خانه بیردازند 
تا به دشمنان ما فرصت بدگویی ندهند. 
زیرا بعضی از سوه زنان پیش از این 
گمراه شده و به دنبال شیطان رفته اند. 
۴اگر زن ایمانداری خویشاوندان بیوه 
داشته باشد باید ایشان را یاری دهد که 
بر کلیسا بار نگردند تا کلیسا به بیوه زنان 
حقیقی کمک نماید. 


رهبران کلیسا 


"رهبرانی را که به خوبی رهبری 
می کنند مخصوصاً آنانی که در وعظ و 
دریافت مزد دو برابر دانست. زیرا 
نوشته شده است: «دهان گاوی را که 
خرمن م ی کوید. نبند» و «کارگر مستحق 
مزد خود می باشد هیچ اد این برع 
یکی از رهبران نپذیر. مگر آنکه به وسیلة 
دو با سه شاهد تاییك. شود. ۳ آنانی را که 
در گناه پافشاری م یکنند. در حضور همه 
سرزنش کن تا دیگران عبرت گیرند. 
"در حضور خدا و مسح یسین و 
فرشتگان برگزیده تو را وظیفه می دهم 
که اوامر فوق را بدون غرض اجرا کرده 
و هیچ کاری را از روی طرفداری انجام 
ندهی. "در دستگذاری کسی برای خدمت 
خداوند عجله نکن و در گناهان دیگران 
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شریک نباش» خود را پاک نگهدار. ۳" 
زاين پس فقط آب ننوش بلکه کمی هم 
Eg‏ تقویت کند 
زیرا اغلب مریض حال هستی 

۳ گناهان بعضی ها إا آشکار 
است و آن ها را به سوی جزا می‌کشاند. 
اما گناهان دیگران بعدها معلوم خواهد 
شد. ۲ همچنین اعمال نیک نیز آشکار 
ھی اشد و کی اگر اکنون آشکار 
نباشند نمی توان آن ها را تا به آخر 
پنهان نگاه داشت. 


تب 
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o‏ او ۳ م خدا و تعلیم 
ما بدگوثی نکند. "غلامانی که اربابان 
ایماندار دارند. نباید به دلیل اینکه برادر 
دینی هستند. به آن ها بی احترامی کنند. 
بلکه باید بهتر خدمت کنند. چون آنانی 
که از خدمت ایشان بهره مند می‌گردند. 


مؤمن و عزیز هستند. 
تعالیم غلط و ثروت حقیقی 

بایداین چیزها را تعلیم دهی و اصرار 
کنی که مطابق آن ها عمل کنند. "اگ رکسی 
تعلیمی به غیر از این بدهد و تعلیمش 
تعلیمات آئین ما یکی نباشد. ۴خودپسند و 
و مباحثه بر سر کلمات دارد. این باعث 
حسادت» دسته بندی» تهمت. بدگمانی 
و *مباحثات دایمی در بین اشخاصی 
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می شود که در افکار خود فاسد و از 
حقیقت دور هستند. آن ها گمان می‌کنند 
به دست آوردن فایده. *البته خدا پرستی 
همراه با قناعت. فایدهٌ بسیار دارد. 
"زیرا ما چیزی به این دنب تن 
ورن رتاک ار باشیم. : 
آن ها قناعت می‌کنیم. *اما آنانی که در 
آرزوی جمع کردن مال و ثروت هستند. 
به وسوسه و دام ارزو های بی فایده و 
زیان بخشی که آدمی را به تباهی و نیستی 
و و ات 
ا 7 خود را با 

وظایف تیموتاوس 

"اما تو. ای مرد خدا. از همه اینها 
بگریز و عدالت و خدا پرستی و ایمان 
و محبت و بردباری و ملایمت را پیشۀ 
خود ساز. "در مسابقه بزرگ ایمان تلاش 
کن و زندگی ابدی را به چنگ آور؛ زیرا 
خدا تو را برای آن خوانده است و در 
حضور شاهدان بسیار. به خوبی به ایمان 
خود اعتراف کردی. در برایر خدایی 
که به همه چیز هستی می بخشد. و در 
حضور مسیح عیسی که پیش «پنطیوس 
پیلاطس» اعترافی نیکو کرد. تو را 
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وظیفه می دهم که این فرمان را بدون 
لکه و دور از ملامت. تا روزی که خداوند 
ما عیسی مسیح ظهور کند. نگاه داری. 
۳و در زمانی که او معین کرده. آن یکتا 
حکمران متبارک که پادشاه پادشاهان 
و خداوند خداوندان است این را ظاهر 
خواهد ساخت. ۴به آن یکتا وجودی که 
به فناناپذیر است و در نوری ساکن می باشد 
که ناممکن است کسی به آن نزدیک گردد 
و هیچ کس هرگز او را ندیده و نمی تواند 
ببیند. عزت و قدرت ابدی باد. آمین. 
"به ثروتمندان این دنیا امر کن که 
خودبین نباشند و به چیزهای بی ثبات 
مانند مال دنیا متکی نباشند. بلکه 
به خدایی توکل کنند که همه چیز را به 
فراوانی تهیه می‌کند. تا ما از آن ها لذت 
ببریم. ۷همچنین به آن ها فرمان بده که 
هو ان کر تاره 
سخاوت و بخشنده باشند. “به این طریق 
گنجی برای خود ذخیره خواهند کرد که 
اساس محکمی برای آینده آن ها بوده و 
آن زندگی را که زندگی واقعی است به 
دست خواهند آورد. 

"ای تیموتاوس آنچه را به تو سپرده شده 
است. حفظ کن. از سخنان ناپاک دنیوی 
و میاحثاتی که به غلط «دانش» نامیده 
می شود» دوری کن. ""زیرا بعضی ها 
که خود را در این چیز ها متخصص 
می دانند. از ایمان گمراه گشته اند. 

فیض خدا با همۀ شما باد. 


MM 





رسالة دوم پولس رسول 
به تیموتأاوس 


۰ 


معد‌مه 


این نامه را پولس رسول در زمانیکه در زندان بود به تیموتاوس نوشته است. پوس به جرم موعظه 
کردن انجیل زندانی شده بود. او می دانست که دیر و یا زود به زندگی او در این دنیا خاتمه خواهند داد. 
پس او این نامه را که حیثیت وصیت نامه را دارد به همکار و معاون جوان خود تیموتاوس می نویسد. 

پولس در این نامه به تیموتاوس نصیحت می‌کند که هیچگاه با چیزی که دروغ است سازش نکند و 
با وجود مشکلات. صرف حقیقت را موعظه نماید. به حیث شاهد وفادار عیسی مسیح. خبر خوش و 
تعلیم حقیقی کتاب مقدس را حفظ نماید و وظیفة خود را به عنوان معلم و مبشر با صداقت انجام دهد. 
او در این مورد خود را بحیث نمونه پیش روی او قرار می دهد که چطور در برابر مشکلات استقامت 
کرده و هرگز از حقیقت انحراف ننموده است. اکنون او اطمینان کامل دارد که حتی مرگ هم نمی تواند 
به زندگی حقیقی او خاتمه دهد. 
فهرست مندرجات: 

مقدمه: فصل ۱:۱ - ۲ 

تمجید و نصیحت: فصل ۱: ۳ - ۲: ۱۳ 

مشورت و هوشدار: فصل ۲: ۱۴ - ۴: ۵ 


وضعیت خود پولس: فصل ۴: ۶ - ۱۸ 
خاتمه: فصل ۴: ۱۹ - ۲۲ 
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دوم تیموتاوس ۱ 


مقدمه 


۱ از طرف پول س که به خواست خدا 

زول م عم است و فرستاده 
E‏ 
فرزنه عزیزم تقدیم می‌گردد. از طرف 
خدای پدر و مسیح عیسی. > خداوند ما 
فیض و رحمت و سلامتی به تو باد. 


تیموتاوس و وظیفة او 
"خدائی را که من. مانند اجدادم با 
ی پاک خدمت می کنم. یف 
می گويم. هميشه وقتی در شب و روز 
تو را در دعاهای خود بیاد می آورم. 
خدا را شکر می‌کنم. "وقتی اشک های 
تو را به یاد می آورم. آرزو می‌کنم تو 
را ببینم تا با دیدار تو خوشی من کامل 
کیان بے رای را ب کار 
می آورم؛ یعنی همان ایمانی که اول مادر 
کلان نو «لوئیس» و مادرت «افنیکی» 
داشت و اکنون مطمئن هستم که در تو 
هست. *به این سبب در وقتی که تو 
را دستگذاری کردم. عطيۀ خدا به تو 
داده شد. می خواهم این عطیه را بیاد 
تو بیاورم تا آن را همیشه شعله ور نگاه 
داری» "زیرا روحی که خدا به ما بخشیده 
است ما را ترسان نمی سازد. بلکه روح او 
ما را از قدرت و محبت و خویشتنداری 
پر می‌کند. 
*پس. از شهادت دادن به خداوند ما 
ا از رابطة خودت با من, که به خاطر او 
زندانی هستم خجل نباش, بلکه در رنج و 
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زحمتی که به خاطر انجیل پیش می آید 
با آن قدرتی که خدا می بخشد. شر 
باش. *خدا ما را نجات داد و به یک 
زندگی پاک و مقدس دعوت کرد و این 
در اثر اعمال ما نبود» بلکه مطابق نقشة 
خود خدا و فیضی است که او از ازل در 
" درحال حاضر اين فيض به وسيلة ظهور 
نجات دهندهٌ ما مسیح عیسی آشکار 
شده است. او مرگ را از ميان برداشت و 
زندگی ای فناناپذیری را به وسیلۀ انجیل 
'خدا مرا برگزید تا در انتشار انجیل 
واعظ. رسول و معلم باشم. "به این دلیل 
تمام رنجها را متحمل می شوم. اما از آن 
حول سم زبرا مۍ دانم په چه کسی 
ایمان آورده ام و یقین دارم که او قادر 
است نا روز آخر آنچه را به من سیرده 
شد. حفظ کند. "تعلیم صحیحی را که 
از من شنیده ای. با ایمان و محبتی که 
در مسیح عیسی است سرمشق خود قرار 
بده ۴و به وسیلة روح القدس که در ما بسر 
می برد. آن چیزهای نیکوئی را که به تو 
سپرده شده است. حفظ کن. 

*خبر داری که در ایالت آسیا همه از 
جمله « فیجلس » و «هرموچیس » مرا 
ترک کرده اند. ۴ خداوند رحمت خود را 
به خانواده «انی سی فورس» عطا فرماید 
زیرا او نیروی تازه ای به من بخشیده 
است: او از ایک من ژنتانی هست: خجل 
نبود. ۷بلکه وقتی که به «روم» رسد در 
جستجوی من زحمت زیادی کشید تا مرا 
پیدا کرد. خداوند عطا فرماید که در روز 
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بزرگ» او از دست خداوند رحمت یابد و 
تو به خوبی می دانی که او در «افشس» 


عسکر نیکوی عیسی مسیح 


۲ و اما توه آی بعر من یا قیضی که 
در مسیح عیسی است قوی باش "و 
سخنانی را که در حضور شاهدان بسیار 
از من شنیده ای به کسانی ر بسپار که مورد 
اعتماد و قادر به تعلیم دیگران باشند. 
"به عنوان خوب مسیج عیسی 
TT‏ 
زیرا هدف او جلب رضایت قوماندانش 
می باشد. *ورزشکاری که در مسابقه ای 
شرکت می کند. نمی تواند جایزه را 
رد گر ا ن آن را پیروی کند. 
۴دهقانی که زحمت کشیده است. باید 
اولین کسی باشد که از ثمرهءٌ محصول خود 
بهره ببرد. "در آنچه می گویم تأمل کن و 
خداوند ترا قادر می سازد که همه چیز را 
بمهمی. 
و ر ا د به خاطر 
۳۹ هب انجیلی که من اعلام م یکنم 
و زحمت می بینم و حتی مانند یک 
جنایتکار در زنجیرم. اما کلام خدا در 
زنجیر بسته نمی شود. "بنابراین همه چیز 
را به خاطر برگزیدگان خدا تحمل می‌کنم 
است همراه با جلال ابدی آن به دست 


آورند. "این سخن درست است: 
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«اگر با او مردیم. همچنین با او 


خواهیم زیست. 
e‏ > با او فرمانروایی 
هیم کرد. 
1 را آنکار کم > او هم ما را 
انکار خواهد کرد. 
۳ ولی اگر بی وفایی کنیم, او وفادار 
خواهد ماند. 
زیرا او نمی تواند خود را انکار 
کند.» 
مشخصات خادم پسندیدهة خدا 


"این مطالب را به مردم گوشزد کن 
و در حضور خدا به آن ها امر کن که 
چون این کار عاقبت خوشی ندارد. بلکه 
فقط باعث گمراهی شنوندگان خواهد 
شد. منتهای کوشش خود را بکن 
تا مانند کارگری که از کار خود خجل 
نیست و پیام حقیقت را به درستی تعلیم 
می دهد. در نظر خدا کاملاً مورد پسند 
باشی. از مباحثات زشت و بی معنی 
که تنها مردم را روز به روز از خدا دور 
می سازد. دوری کن. حرف ایشان 
مثل مرض سرطان به تمام بدن سرایت 
می کند. از آن جمله اند «هیمنایوس » 
و «فیلیشس» ۸ که از حقیقت گمراه 
شده اند و می‌گویند رستاخیز ما هم 
وسیله ایمان عده ای را از بین می برند. 
۴اما. تهداب محکمی که خدا نهاده. 
نقش شده است: 
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«خداوند متعلقان خود را می شناسد» 
و «هرکه نام خداوند را به زبان آورد. 
شرارت را ترک کند. » 

"در یک خانۀ بزرگ علاوه بر ظروف 
طلایی و نقره ای. ظروف چوبی و سفالین 
هم وجود دارد. بعضی از آن ها مخصوص 
موارد مهم است و بعضی در موارد 
معمولی روزمره استفاده می شود. "اگر 
کسی خود را از این آلودگی‌ها پاک سازد: 
ظرفی ی د برای مقصد خاص 
ه کار خواهد وق و باق صاحب:شورو 
مقدس و مفید و برای هر کار نیکو آماده 
خواهد بود. "از شهواتی که مربوط به 
دوران جوانی است بگریز و به همراه همة 
کسانی که با قلبی پاک به پیشگاه خداوند 
دعا می کنند. عدالت. ایمان. محیت 
و صلح و سلامتی را دنبال کن. ب 
مباحثات احمقانه و جاهلانه کاری نداشته 
باش. زیرا می دانی که به نزاع می انجامد. 
"خادم خداوند نباید نزاع کند. بلکه باید 
نسبت به همه مهربان و معلمی توانا و در 
سختی ها صبور باشد * و مخالقان خود را 
با ملایمت اصلاح کند. شاید خدا اجازه 
دهد که آن ها توبه کنند و حقیقت را 
بشناسند. به این وسیله به خود خواهند 
آمد و از دام ابلیس» که آنها را گرفتار 
ساخته و به اطاعت ارادهٌ خویش وادار 
کرده است. خواهند گریخت. 
این را یقین Es‏ در ایام آخر 


۳ روزگار سختی خواهد بود "زیرا 
آدمیان. خودخواه و پول پرست و لافزن 
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و مغرور و تهمتزن و نسبت به والدین 
نافرمان» اسا ناپاک» "بی عاطفه. 
بی رحم» > کر ناپرهیزکار درنده خو. 
دشمنان نیکیء ۴خیانتکار. و 
خودپسند خواهند بود و عیاشی را بیش 

. *ظاهراً 
خدا پرستند. ولی قدرت 1 را انکار 
ہے تماد از این اشخاضی ور گم 
زیا خض از آن ها ند کات ھا باه 
یا و ٩‏ کم ۵ که رر 
با ر گناه شانه خر فاو دن 
تمایلات گوناگون هستند. به چنگ 
می آورند. ان زنان دایماً تعلیم نو 

فی کیان ولی هیچ وقت نمی تاد 
حقیقت را درک کنند. ۸همانطور که 

«ینیس» و «یمیریس» با موسی مخالفت 


از خدا دوست خواهند داشت 


"به کردند. این اشخاص نیز با حقیقت 


مخالفند. افکار شان فاسد شده و در 
ایمان ناکام هستند. اما پیشرفت آنها 
بیش از این نخواهد بود. زیرا حماقت 
آن ها بر همه آشکار خواهد شد. درست 
همانطوری که حماقت «ینیس» و 
«یمبریس» معلوم گردید. 


اما توء از تعلیم و رفتار و هدف من 
در زندگی | گاه e‏ بردیاری» 
محبت و پایداری مرا دیده "و هم چنین 
رنج و آز اری را که در «انطاکیه» و 
«آیقو نیه » و « لستره» ديدم مشاهده 
رسید و چگونه خداوند مرا از همه اینها 
رهایی بخشید. "بلی. همه کسانی که 
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می خواهند در پیوستگی با مسیح عیسی 
زندگی خداپسندانه ای داشته باشند. 
رنج و آزار خواهند دید. اما مردمان 
شریر و شیاد از بد. بدتر خواهند شد. 
آن ها دیگران را فریب می دهند و 
خود نیز فریب می خورند. "و اما توء 
به آنچه آموخته ای و به آن اطمینان 
داری وفادار باش زیرا می دانی از چه 
کسانی آن را آموختی "و از کودکی با 
کلام خدا, که قادر است به تو حکمت 
ببخشد تا به وسیل ایمان به مسیح عیسی 
نجات یابی. آشنا بوده ای. "تمام 
کتاب مقدس از الهام خداست و برای 
تعليم حقیقت. سرزنش خطاء اصلاح 
عیب ها و پروزشن ما در غدالت مقید 
ست ۷ تا مرد خدا برای هر کار نیکو 
کاملاً آماده و مجهز باشد. 
۴ در پیشگاه خدا و در حضور 
مسیح عیسی که بر زندگان و 
مردگان داوری خواهد کرد و به خاطر 
ورو با هی او نز را وة هی ۳۵۶ 
۲ که نت را اعلام کنی. در وقت و 
بی وقت آمادۂ کار باش و دیگران را 
متقاعد و توبیخ و تشویق کن و با صبر 
و حوصلهٌ تمام تعلیم بده. "زیرا زمانی 
خواهد آمد که آدمیان به تعلیم درست 
گوش نخواهند داد. بلکه از خواهش های 
خود شان پیروی می کنند و برای 9 
معلمین د بیستری چ خواهند کرد تا 
نصیحتی راکه خود دوست دارند از زبان 
ان ها بشنوند. "ان ها از شنیدن حفقیقت 


خودداری می‌کنند و به افسانه ها توجه 


دوم تیموتاوس Fey‏ 


بوده و برای تحمل رنج آماده باشی. در 
انتشار انجیل کوشش کن و وظیفهٌ خود 
را به عنوان خادم خدا انجام بده. 

*اما من وقت رسیده است که 
قربانی شوم و زمان رحلتم رسیده است. 
"من در مسابقه نهایت کوشش خود را 
نموده ام و دور خود را تمام کرده ام 
و ایمانم را حفظ کرده ام. *اکنون تاج 
پیروزی در انتظار من است؛ همان تاج 
عدالت که خداوند. یعنی آن داور عادل 
در روز قیامت به من خواهد داد و آن را 
نه تنها به من بلکه به همه آنانی که با 
علاقه انتظار ظهور او را دارند. عنایت 


سفارش های شخصی 
پولس به تیموتاوس 


شش کن که هرچه زودتر پیش من 
بیایی» "زیرا «دیماس» به خاطر عشقی 
که به این دنیا دارد. مرا ترک کرده و به 
0 
غلاتیه و «تیطس» به دلماطیه رفته است. 
اتنها «لوقا» با من است. «مرقس» را 
گرفته و با خود بیاور. چون برای کارم 
مفید است. ۲" «تیخیکاس» را به افشس 
فرستادم. ۳ در م آمدن. چین مرا که 
در شهر ترواس پیش «کرپس» گذاشتم و 
همچنین کتابها و از همه مهمتر نسخه های 
پوستی را بیاور. 

۲ «اسکندر مسگر» ضرر بزرگی به من 
رسانید. خداوند مطابق اعمالش به او سزا 
خواهد داد. *تو نیز از او احتیاط کے 
زیرا شدیداً با پیام ما مخالف بود. 
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* در اولین محاکمه من هیچ کس جانب 
مرا نگرفت» همه مرا ترک کردند. خدا 
این عمل را به حساب شان نگذارد. اما 
خداوند یار من بود و قدرتی به من عطا 
کرد که توانستم تمام پیام را اعلام کنم و 
آن را به گوش تمام مردم غیر یهود برسانم 
و به این وسیله از دهان شیر رهایی یافتم. 
خداوند مرا از همۀ بدی ها خواهد 
رهانید و مرا به سلامت به پادشاهی 
آسمانی خود خواهد رسانید. بر او تا به 
ابد جلال باد! آمین. 
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خانمه 

يه «پریسکیلا» و «اکیلا» و 
خانواده « انی سی فو رس » سلا م 
برسان. ۳«ارسطوس» در قرنتس ماند 
و «تروفیمس» را در میلیئس گذاشتم, 
زیرا مریض بود. " کوشش کن که پیش از 
زمستان بیایی. «یوبولس». « پودنس»»› 
«لینوس». «کلادیه» و تمام برادران 
سلام می رسانند. ۲ خداوند با روح تو 
تشد فض ةا نا همه ما باد 


و * مه 
ر پو رسب ب“ پوس 
مقدمه 

تیتوس یک مسیحی غير بهودی. جوان فعال وفادار و مورد اعتماد کامل پولس رسول بود. پولس 

در زمانیکه تیتوس رهبری کلیسای کریت را به عهده داشت. پولس رسول این نامه را به او می نویسد. 
پولس در این نامه وظیفۀ یک رهبر خوب مسیحی را به تیتوس شرح می دهد. پولس او را مؤظف 
می سازد تا به مسیحیان آنجا بیاموزد که چون با ایمان آوردن به عیسی مسیح از گناه آزاد شدند. لازم 
است که این آزادی در زندگی عملی مسیحی شان نیز دیده شود. 
فهرست مندرجات: 


مقدمه: فصل ۱: ۱ - ۴ 

مسئولان کلیسا: فصل ۱: ۵ - ۱۶ 

وظایت مسئولین مختلف د رکلیسا: فصل ۲ 
نصیحت و هوشدار: فصل ۱:۳ - ۱۱ 
خاتمه: فصل ۳: ۱۲ - ۱۵ 


دروغ نمی‌گوید. در ازل وعدۀ آن زندگی 
را به ما داد "و در زمان معين ان وعده در 
۱ این رساله از طرف پولس,بنده‌خداو پیامی که اعلام آن به امر نجات دهندۀ ما 
رسول عیسی مسیح است. من وظیفه خداء به من سپرده شد. آشکار شد. به 
یافتم که ایمان برگزیدگان خدا را تقویت تیتوس فرزند حقیقی ام که هر دوی ما 
کنم و حقیقتی را که با خدا شناسی یکی در یک ایمان شریک هستیم. از طرف 
است. بیان نمایم. "این حقیقت بر اساس خدای پدر و مسیح عیسی نجات دهندة 
امید به زندگی ابدی است. خدا که هرگز ما به تو فیض و سلامتی باد. 


مقدمه 
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کار تیتوس درکریت 

*تو را برای این در جزیره کریت گذاشتم 
تا کارهای با قی مانده را سر و سامان 
دهی و چنانکه شخصاً به تو امر کردم. 
رهبرانی برای کلیساها در هر شهر تعیین 
کنی. *رهبران باید اشخاص بی عیب و 
بی آلایش و صاحب یک زن و دارای 
فرزندان با ایمانی باشند که نتوان آن ها را 
به هرزگی و سرکشی ملامت ساخت. ۲زیرا 
رهب رکلیسا چون مسئول کار خداست باید 
بی عیب باشد. نه خودخواه. نه تندخو» 
نه مست باده» نه جنگجو و نه پول 
پرست. "بلکه باید مهمان نواز» نیکخواه. 
روشن بین. عادل. پاک و خویشتن دار 
باشد. *باید به پیامی که قابل اعتماد و با 

۳ ب یکی است. محکم بچسپد 
تا نت اند فیگران رانا تعلیمی درست و 
صحیح تشویق کرده و مخالفان را جواب 
دندان شکن بدهد. 

معلمی نگمراه کننده 

"زیرا مردان سرکش. پرگوی و گمراه 
کننده بسیا 1 بسیارند. این اشخاص مخصوصاً 
در بین نو ایمانان بهودی نژاد پیدا 
می شوند. ۲ لازم است که زیان آن ها 
بسته شود. زیرا به خاطر به دست آوردن 
سودهای ننگ آورء با تعلیم چیزهایی که 
نباید آن ها را تعلیم داد. خانواده ها را 
تباه می سازند. "یکی از انبیای کریتی که 
یک نفر از خود آنهاست گفت: «اهالی 
کریت همیشه دروغگو و حیوان های 
پلید. پر خور و تنبلی هستند . »» "این 
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درست است. به این دلیل آن ها را سخت 
سرزنش کن تا در ایمان سالم باشند ۴و 
به افسانه های بهود و احکام مردمانی 
که حقیقت را رد کرده اند گوش ندهند. 
"برای پاکان همه چیز پاک است. اما 
برای کسانی که آلوده و بی ایمان هستند, 
هیچ چیز پاک نیست. زیرا هم افکار 
شان و هم وجدان شان آلوده است. 
۴ادعا دارند که خدا را می شناسند. اما 
اعمال شا این اوعا را رد می‌کند. آن ها 
نفرت انگیز و نافرمانند و برای انجام کار 
نیک کاملاً بی فایده هستند. 
تعلیمات درست 
۲ اما تو. مطالبی را که مطابق تعالیم 
بح است به آن ها یکی آبه پیر 
روان آمر کن که خویشتنداز ون 
روشن بین و در ایمان و محبت و پایداری 
سالم و قوی باشند. "هم چنین به پیر زنان 
ام ر کن که رفتاری خداپسند داشته باشند و 
غیبت نکنند و اسیر شراب نباشند. بلکه 
آنچه را که نیکوست تعلیم دهند. "تا زنان 
جوان را تربیت کنند که شوهر و فرزندان 
خود را دوست بدارند. *و روشن بین. 
پاک دامن. خانه دار. مهربان و مطیع 
شوهران خود باشند تا هیچ کس از پیام 
خدا بدگویی نکند. *همچنین به مردان 
جوان اصرار کن که روشن بین باشند. 
"زندگی تو در هر مورد بايد نمونه ای 
از اعمال نیک باشد و در تعلیم خود 
صمیمی و با وفا باش. *طوری سخن بگو 
که مورد انتقاد واقع نشوی تا دشمنان ما از 
اینکه دلیلی برای بدگویی از ما نمی یابند. 


۶۱۶ نیتوس 


شرمسا ر گردند. "به غلامان بگو که در هر 
امر مُطیع اربابان خود باشند و بدون جر 
و بحث. ايشان را راضی سازند "و دزدی 
نکنند بلکه کاملاً امین باشند تا با اعمال 
نیکوی خود بتوانند به شهرت و جلال کلام 
نجات دهندة ما خداء بیفزایند. 
زیرا فيض خدا ظاهر شده و نجات 
را در برابر همه قرار داده است 
ما می آموزد که راه های شرارت آمیز 
و شهوات دنیوی را ترک کرده و با 
روشن بینی و عدالت و خدا ترسی در 
این دنا زندگی کنیم. "و در عین حال. 
در انتظار امید متبارک خود. یعنی ظهور 
پر شکوم دای بر وجات د ما 
کو زاو فا داد اما وا از همگونه شرارت 
آزاد سازد و ما را قومی پاک بگرداند که 
فقط به خودش تعلق داشته و علاقه به 
نیکوکاری داشته باشیم. 
* دربارة این مطالب سخن بگو و وقتی 
شنودگانت را دلگرم می سازی و یا سرزنش 
م یکنی» از تمام اختیارات خود استفاده 
کن. اجازه نده کسی تو را حقیر بشمارد. 
۳ به آن ها E‏ ساز که مُطیع 
وت و اولیاء وراو 1 
e‏ آماده باشند. ٠‏ یگ و که 


از هیچ کس بدگویی نکنند و از مجادله 
دوری حسته. ا با تمام 


مردم کاملا مودبت و فروتن باشند. "زیرا 
خود ما هم زمانی نادان و نافرمان ‏ و گمراه 


ت "و به 


۳ ۰۲ 


و بردگان انواع شهوات و عیاشی بودیم و 
روزهای خود را به کینه جویی و حسادت 
می گذرانیدیم. دیگران از ما نفرت 
داشتند و ما از آن ها متنفر بودیم. اما 
هنگامی که مهر و محبت نجات دهندۀ ما 
خدا» اشکار شد ۵او ما را نجات داد. 
اما این نجات به خاطر اعمال نیکویی 
د و ی ر 
او و از راه شستشویی بود که به وسیلۀ 
آن» روح القدس به ما تولد تازه و زندگی 
تازه بخشید. ۶زیرا خدا روح القدس را 
به وسبلةً عیسی مسیح نجات دهنده ماء 
به فراوانی به ما عطا فرمود تا به وسیلۀ 
فیض او عادل شمرده شده و مطابق اميد خود 
وارت زندگی ابدی گردیم. 

این سخن درست است و می خواهم 
که به این مطلب اهمیت مخصوصی بدهی 
تا آنانی که به خدا ایمان دارند فراموش 
نکنند که خود را وقف نیکوکاری نمایند. 
زیرا این چیزها برای آدمیان خوب و 
مفیدند. اما از مباحثات احمقانه دربارة 
شجره نامه و اختلافات و نزاع ها بر سر 
شریعت دوری کن» زیرا اینها بی فایده و 
بی ارزش هستند. "آگر شخصی ستیزه جو 
باشد یکی دو بار به او گوشزد کن و بعد 
از آن» دیگر کاری با او نداشته باش 
"چون می دانی که چنین شخصی گمراه 
شده و گناهانش نشان می دهند که او خود 
را ملامت کرده است. 


۲ هروقت که «ارتیماس» ا «تخیکاس» 
را نزد تو فرستادم. عجله کن که به شهر 


«نیکوپولیس» پیش من بیایی. زیرا 
تصمیم گرفته ام زمستان را در آنجا 
بگذرانم. "و تا می توانی به «زیناس 
وکیل» و «الس» کمک کن تا به سفر 
خود ادامه دهند و بین که به چیزی 
محتاج نشوند. "اعضای کلیساهای ما 


باید یاد بگیرند که چگونه خود را وقف 


نیتوس ۳ ۱۶۷ 


نیکوکاری نمایند تا بتوانند نیازمندی های 
واقعی مردم را رفع کنند و زندگی آن ها 
بی ثمر نباشد. 

۴ تمام کسانی که با من هستند به تو 
سلام می رسانند. به دوستانی که با ما در 
ایمان یکی هستند. سلام برسان. فیض 
خدا با همه شما باد. 


رسالا پولس رسول به فلیمون 


معد‌مه 


فلیمون شخص ثروتمندی بود که توسط پولس رسول به عیسی مسیح ایمان آورد و به مسیحی 
سرشناسی تبدیل شد. استیالا او عضو کلیسای کولسیه و خانۀ او محل تجمع ایمانداران بود. 
یکی از غلامان فلیمون به نام آنیسیموس از خانة او فرار کرده و به روم رفته بود. در روم او به نحوی 
با پولس رسول که در آن زمان در زندان بود آشنا شده و به عیسی مسیح ایمان آورده بود. پولس او را 
دوباره نزد اربابش فلیمون می فرستد. در این نامه پولس از فلیمون می خواهد که آنیسیموس را ببخشد 
و او را مثل یک برادر مسیحی خود بپذیرد. 
فهرست مندرجات: 
مقدمه: ۱ - ۳ 
تعریف از فلیمون: ۴ - ۷ 


خاتمه: ۲۳ - ۲۵ 


مقدمه محبت و ایمان فلیمون 

"از طرف پول س که به خاطر عیسی مسیح ‏ "هر وقت که دعا می‌کنم. نام تو را به 
زندانی است و تیموتاوس برادر ما به زبان می اورم و پیوسته خدای خود را 
دوست و همکار ما فلیمون "و به کلیسایی شکر می‌کنم, *چون از محبت تو و ایمانی 
که در خانۀ تو تشکیل می شود و به خواهر که به عیسی خداوند و جمیم مقدسین 
ما «اپفیه» و همکار ما «آرخیپُس». این داری آ گاه هستم. َو دعای من این است 
رساله تقدیم می‌گردد. "از طرف پدر ما که اتحاد ما با هم در ایمان باعث شود که 
خدا و عیسی مسیح خداوند. فيض و دانش ما به همه برکاتی که در مسیح داریم 
سلامتی به شما باد. افزوده شود. ۷ای برادر. محبت تو برای 


1۶۱۸ 


فلیمون 


من خوشی بزرگ و دلگرمی بسیار پدید 
آورده اباب زیرا دل های مقدسین به 
وسیلۀ تو» نیرویی تازه گرفته است. 

تقاضای پولس برای اونیسیموس 

بای ان ین اگرچه من در مسیح حق دارم 
که جسارت کرده امر کنم که وظایف خود 
را انجام دهی, *اما به خاطر محبت. 
صلاح می دانم از تو درخواست کنم: 
2 سر مسیح عيسي, و در 
حال حاضر به خاطر او زندانی هستم. "از 
جانب فرزند خود «اونیسیموس». که در 
زمان حبس خود پدر روحانی او شدم, 
از تو تقاضائی دارم. "او زمانی برای تو 
مفید نبود. ولی اکنون هم برای تو و هم 
برای من مفید است. 

۲اکنون که او را پیش تو روانه 
می‌کنم. مثل این است که قلب خود را 
برای تو می فرستم. ۳" خوشحال می شدم 
که او را پیش خود نگاه دارم تا در این 
مدتی که به خاطر انجیل زندانی هستم. 
او به حای تن هرا عوهت کد اما بهتر 
دانستم که بدون موافقت تو کاری نکنم 
تا نیکویی تو نه از روی مجبوریت. 
بلکه داوطلبانه باشد. 

شاید علت جدایی موقت او از تو این 
بود که او را برای همیشه بازیابی! ۴ و البته 
نه مثل یک غلام. بلکه بالا تر از آن یعنی 
به عنوان یک برادر عزیز. او مخصوصاً 


۱۶۹ 


برای من عزیز است و چقدر بیشتر باید 
برای تو به عنوان یک انسان و یک برادر 
مسیحی عزیز باشد. "یس اگر مرا دوست 
واقعی خود می دانی. همان طوری که مرا 
می پذیرفتی او را بپذیر. "و اگر به تو 
بدی کرده است يا چیزی به تو قرضدار 
است آن را به حساب من بگذار. "من اين 
را ب دسا خود هی ویم : «مق» پولس 
آن را به تو پس خواهم داد.» نمی گویم 
که تو حتی جان خود را هم به من مدیون 
هستی. ۳ای برادر. چون در خداوند متحد 
هستیم و می خواهم از تو بهره ای ببینم. 
به عنوان یک برادر مسیحی به قلب من 
نیروی تازه ای ببخش. 

"من با اعتماد به اطاعت تو و با 
دانستن اینکه آنچه من می‌گویم و حتی 
بیشتر از آن را هم انجام خواهی داد. 
این را به تو می نویسم. "در ضمن. 
اطاقی برای من آماده کن. زیرا امیدوارم 
که خدا دعاهای شما را مستجاب کرده. 
مرا به شما برگرداند. 

خانمه 


۳ «اپفراس» که به خاطر مسیح عیسی با 
من در زندان است به تو سلام می رساند 
" و ممچین همکاران من «مرقس». 
«آرسترخس». «دیماس» و «لوقا» به تو 
سلام می رسانند. * فيض یر مسج 
خداوند با روح شما باد. 
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۰ 
رساله به عبرانیان 
مقدمه 

عبرانیان. مردمان بهودی نژاد بودند که برای عبادتگاه بزرگ بهودیان در اورشلیم اهمیت زياد قایل 
بودند. در این عبادتگاه هر روز قربانی های زیاد حیوانات صورت می گرفت و مراسم مذهبی با دقت 
انجام می پذیرفت. وقتی این عبرانیان به عیسی مسیح ایمان آورده و مسیحی شدند. در دو راهی 
قرار گرفتند. یک تعداد بر اجرای مراسم مذهبی مثل گذشته تأکید می‌کردند و بعضی آثرا کاملاً رد 
میکردند. گروهی که بر اجرای مراسم مذهبی تأکید می‌کردند. به مخالفت های روزافزونی روبرو شده 
و در خطر ترک ایمان مسیحی قرار داشتند. این نامه به این عبرانیان نوشته شده است. 

نویسنده عبرانیان به آنها تأکید می‌کند که عیسی مسیح مکاشفة حقیقی و نهایی خداست. کسیکه 
عیسی مسیح را به حیث نجات دهندۀ خود قبول می کند و به او ایمان می آورد. از قید مراسم خشک و 
ظاهری شریعت آزاد می‌گردد. زیرا این مراسم شریعت با آمدن عیسی مسیح باطل شده اند و هر شخص 
صرف با ایمان آوردن به عیسی مسیح از غلام یگناه آزاد می‌گردد. شریعت حقیقی خدا در دل او حک 
می‌گردد و زندگی عملی او به آثينة تمام نمای خواست خدا مبدل م ی‌گردد. 


مقدمه: فصل ۱:۱ - ۳ 

برتری مسیح از فرشتگان: فصل ۱: ۴ - ۲: ۱۸ 
برتری مسیح از موسی و یوشع: فصل ۱:۳ - ۴: ۱۳ 
برتری کهانت مسیح: فصل ۴: ۱۴ - ۷: ۲۸ 

برتری پیمان مسیح: فصل ۸ - ٩‏ 

برتری قربانی مسیح: فصل ۱۰ 

اهمیت ایمان: فصل ۱۱ - ۱۲ 

خشنود ساختن خدا: فصل ۱:۱۳ - ۱٩‏ 

دعای خاتمه و سخنان پایانی: فصل ۱۳: ۲۰ - ۲۵ 


۱۶۳۰ 





برتری مسیح بر انبیاء 

خدا در ایام قدیم. در اوقات بسیار 

و به راه های مختلف به وسیلۀ 
انبیاء با پدران ما تکلم فرمود. "ولی در 
این روزهای آخر به وسیل پسر خود با ما 
سخ نگفته است. خدا این پسر را وار ثکل 
کائنات گردانیده و به وسیلۀ او همة عالم 
هستی را آفریده است. ۳آن پسر. فروغ 
حلال خدا و مظهر کامل وجود اوست 
و کائنات را با کلام پر قدرت خود نگه 
می دارد و پس از آنکه آدمیان را از 
گناهان شان پاک گردانید. در عالم بالا 
در دست راست حضرت اعلی نشست. 


برتری مسیح بر فرشتگان 
"همان طو رکه مقام او از مقام فرشتگان 
بالا تر بود. نامی که به او داده شد از نام 
آن ها برتر می باشد. *زیرا خدا هرگز به 
هیچ یک از فرشتگان نگفته است که: 
«نو پښر من همستی؛ 
امروز پدر تو شده ام.» 
و یا: 
«من برای او پدر خواهم بود 
و او پسر من خواهد بود.» 
۶و باز وقتی نخست زاده را به دنیا 
ی رتد می گرا 
«همهً فرشتگان خدا او را بپرستند.» 
"اما دربارهة فرشتگان می فرماید: 
«خدا فرشتگانش را به صورت باد 
و خادمانش را مثل شعله های آتش 
می گرداند.» 
اما دربارهة پسر فرمود: 


۶۲۱ 


«ای خداء تخت سلطنت تو ابدی 
است و با عدالت حکومت می‌کنی. 
“تو راستی را دوست داشته و از 
ناراستی تفرت داری. از این جهت 
خداء یعنی خدای توء تو را با 
روعن شادمانی بیشتر از رفقایت 
مسح کرده است.» 
"و نیز: 
«تو ای خداوند. در ابتدا زمین را 
آفریدی و آسمان ها کار دست های 
توست. "آن ها از ميان خواهند 
رفت. اما تو باقی خواهی ماند. 
همه آن ها مثل لباس کهنه خواهند 
شد. ۲" تو ان ها را مانند ردای به هم 
خواهی پیچید. بلی. چون آن ها مثل 
هر لباسی تغییر خواهند کرد. اما تو 
همان هستی و سال های تو پایانی 
نخواهد داشت.» 
"خدا به کدام یک از فرشتگان خود 
هرگز گفته است: 
وس زاس من سین 
دشمنانت را پای انداز ت وگردانم؟» 
"پس فرشتگان چه هستند؟ همه آن ها 
ارواحی هستند که خدا را خدمت می‌کنند 
و فرستاده می شوند تا وارئان نجات را 
پاری نمایند. 


نجات بزرگ 


به این سیب ما باید هرچه بیشتر 
۲ به آنچه شنیده ار ۵ 
مبادا گمراه شو د ی 
a‏ ۱ 
رسید که هر خطا و نافرمانی نسبت به آن با 


۶۲۲ 


مجازات لازم روبرو می شد. "پس اگر 
ما نجاتی به این بزرگی را نادیده بگیریم 
چگونه می توانیم از جزای آن بگریزیم؟ 
زیرا در ابتدا خود خداوند این نجات را 
اعلام نمود و آنانی که سخن او را شنیده 
بودند. حقیفتش را برای ما تصدیق و 
ا کرد اف رهی حال, شیا زا انات 
معجزات و عطایای 
روح القدس مطابق اراد خود گواهی آنها 
را تصدیق فرمود. 


و عجایب و انواع 


پیشوای ایمان ما 
۵ خدا فرشتگان را فرمانروایان دنیای 
آینده - دنیایی که موضوع سخن ماست - 
قرار نداد. *بلکه در جایی گفته شده است: 
«انسان چیست که او را به یاد 
آوری؟ یا بنی آدم که به او توجه 
نمائی؟ ۲اندک زمانی او را پائین تر 
از فرشتگان ساختی. و تاج جلال و 
افتخار را بر سر ا و گذاشتی 
چیز را تحت فرمان او دراوردی.» 
پس اگر خدا همه چیز را تحت فرمان او 
درآورده. معلوم است که دیگر چیزی باقی 
نمانده که در اختیار او نباشن, اما در حال 
حاضر ما هنوز نمی بینیم که همه چیز در 
اختیار او باشد. اما عیسی را می بینیم 
که اندک زمانی پائین تر از فرشتگان قرار 
گرفت. ولی اکنون تاج جلال و افتخار بر 
سر دارد. زیرا او متحمل مرگ شد تا به 
وسيلة فیض خداء به خاطر تمام آدمیان 
طعم مرگ را بچشد. 
"شایسته بود که خدا - آفریدگار و نگهدار 
همه چیز - برای اینکه فرزندان بسیاری 


۸و همه 


عبرانیان ۳۰۲ 


را به جلال برساند عیسی را نیز که پدید 
آورندةٌ نجات آنها است از راه درد و رنج 
به کمال رساند. "آن کس که مردم را از 
گناهان شان پاک می گرداند و آنانی که 
پاک می ا شسکی دک پھر دارا و 
به این جهت عیسی عار ندارد که آدمیان را 
برادران خود بخواند. " چنانکه می فرماید: 

«نام تو را به برادرانم اعلام خواهم 

کرد. و در میان جماعت تو را حمد 

واه 1 .« 

"و نیز گفته است: «به او توکل خواهم 
نمود.» باز هم می فرماید: e‏ 
فرزندانی که خدا به من داده است .« 

۴ بنابراین چون این فرزندان انسان هایی 
دازا یچیق حون هستند. او نیز ج 
ورن وکت و امان کرد ا 
به وسیل مرگ خود شیطان را که بر مرگ 
قدرت دارد نابود سازد ۵ و آن کسانی را که 
به سبب ترس از مرگ تمام عمر در بردگی 
به سر برده اند. آزاد سازد. ۶البته او برای 
یاری فرشتگان نیامد. بلکه به خاطر نسل 
ابراهیم آمده است. ۷ پس کاملا لازم بود 
که او از هر لحاظ مانند برادران خود بشود 
تا به عنوان کاهن اعظم آنها در امور خداء 
رح و وفادار باشد تا گناهان مزدم را 
کفاره نماید. چون خود او وسوسه و 
ر رنج دیده است. قادر است آنانی را که با 
وسوسه ها روبرو هستند. یاری فرماید. 


برتری عیسی بر موسی 


۳ بنابراین ن¿ ای برادران مقدس من که 
در دعوت آسمانی شریک هستد» 


به عیسی که رسول و کاهن اعظم ایمان 


غیراتبان ۴۳ 


ماست چشم بدوزید. "تا بدانید 
رک واااو برد هیارو مرس 
نیز در تمام خانة خدا وفادار بود. کسی 
که خانه ای می سازد. بیش از خود خانه 
سزاوار احترام است. به همین طور عیسی 
"هر خانه به دست کسی ساخته می شود. 
اما خدا سازنده همه چيز هاست. *موسی 
در تمام خانۀ خدا مانند یک خادم باوفا 
خدمت می‌کرد تا دربارة پیامی که بعدها 
می باید اعلام شود. شهادت دهد. "اما 
وفادار است و ما آن خانه هستیم, به شرطی 
که آن اعتماد و اطمینانی را که اميد به ما 
می بخشد. تا به آخر محکم نگاه داریم. 


آرامی قوم خدا 
۲زیرا چنانکه روح القدس می فرماید: 
«امروز اگر صدای خدا را بشنوید» 
*مانند ایامی که در بیابان سرکشی 
می کردند بغاوت نکنید. در آن زمان 
پدران شما در بیابان مرا آزمودند. 
'بلی» پدران شما با وجود آنکه آنچه 
در چهل سال کرده بودم دیدند. باز 
مرا امتحان کردند و آزمودند. "یه 
ا 1 قوم خشمگین شدم 
: افکار آن ها منحرف است و 
o‏ مرا نیاموختند "و در 
خشم خود سوگند یاد کردم که آن ها 
به آرامی من نخواهند رسید. » 
"ای برادران من. متوجه باشید در ميان 
شما کسی نباشد که قلبی آنقدر شریر و 


۱۶۰۳۳ 


بی ایمان داشته باشد که از خدای زنده 
رو ی گردان شود. کر وکن برای آنکه 
هیچ یک از شما فریب گناه را نخورد و 
سرکش نشود همیشه» تا زمانی که کلمۀ 
«امروز» را به کار می بریم > یکدیگر را 
تشویق نمانید. زرا 3 اعتماد اولبة 
خود را تا به آخر نگاه داریم شریکان مسیح 

یا چنانکه گفته می شود: 

«امروز اگر صدای او را بشنوید. 
مانند ایامی که سرکشی کردند. 
بغاوت نکنید.» 

۴ چه کسانی صدای خدا را شنیدند و 
سرکشی کردند؟ آیا همان کسانی نبودند که 
با هدایت موسی از مصر بیرون آمدند؟ 
۷۲و خدا نسبت به چه کسانی مدت چهل 
سال خشمگین بود؟ آیا نست به همان 
کسانی نبود که گناه ورزیدند و در نتیجه 
اجساد شان در بیابانها افتاد؟ ۷و خدا 
برای چه کسانی سوگند یاد کرد که به آرامی 
او نخواهند رسید؟ مگر برای کسانی نبود 
که به هیچ وجه حاضر نشدند به او توکل 
نمایند؟ "*"پس می بینیم که ب بی ایمانی مانع 
رسیدن آن ها به آرامی موعود شد. 

پس چون این وعده ورودبه آرامی 

هنوز بافی است. ما بايد بسیار متوجه 
باشیم مبادا کسی در ميان شما پیدا شود که 
این فرصت را از دست داده باشد. ۲زیرا 
در واقع ما نیز مثل آنها مژده را شنیده ایم. 
اما این پیام برای آنها فایده ای نداشت 
زیرا وقتی آن را شنبدند با ایمان به آن 
گوش ندادند. "ما چون ایمان داریم. به 
آرامی او دست می یابیم . گرچه کار خدا 


۱۶۰۳۴ 
در موقع آفرینش دنیا پایان یافت. او 
فرموده است: 
«در خشم خود سوگند یاد کردم که. 
آن ها هرگز به آرامی من 
داخل نخواهند شد.» 
"زیرا در جایی در بارة روز هفتم چنین 
نوشته شته شده است: 
« خدا در رور هم از کار خود 
آرامی گرفت N:‏ 
"با وجود اپن. خدا در آیهٌ فوق 
می فرماید: 
«هرگز به آرامی من نخواهند رسید.» 
*پس چون هنوز عده ای فرصت دارند 
و بی ایمانی به آن داخل نشدند» ۷ خدا 
روز دیگری - یعنی «امروز» را د بعیین 
م ی کند. ژیرا د با 
داوس گفته و با کات که بیش 
این نقل شد می فرماید: 
«امروز اگر صدای او را بشنوید. 
بغاوت نکنید.» 
گر یوشع به آنها آرامی ار ی 
بعدها خدا دربارةٌ روز دیگری چنین 
یت نمی گفت. *بنابراین استراحت 
دیگری مثل استراحت روز سَبّت در 
آرامی خدا داخل شود مثل خود خدا از 
کار خویش دست کشید. پس سخت 
بکوشیم تا به آرامی او برسیم. مبادا 
کسی از ما گرفتار همان افرمانی و 
بی ایمانی که قبلاً نمونه ای از آن را E‏ 
کردیم. بشود. 


عبرانیان ۴ . ۵ 


۲زیرا کلام خدا زنده و فعال و از هر 
شمشیر دو دم تیزتر است و تا اعماق روح و 
نفس و مفاصل و مغز استخوان نفوذ می‌کند 
و نیات و اغراض دل انسان را آشکار 
می سازد. "در آفرینش چیری نیست که 
از خدا پوشیده بماند. همه چیز در برابر 
چشمان او برهنه و رو باز است و همه ما 
باید حساب خود را به او پس بدهیم. 


برتری عیسی ب رکاهنان اعظم 
پس چون ما کاهنی به این بزرگی 
و عظمت داریم که به عرش برین رفته 
ی یعنی عیسی. پسر خداء اعتراف 
ایمان خود را محکم نگاهداریم؛ * زیرا 
کاهن اعظم ما کسی نیست که از همدردی 
با ضعف های ما بی خبر باشد. بلکه 
تعیین کسی است که درست مانند ما در هر چیز 
وسوسه شد. ولی مرتکب گناه نگردید. 
ز پس بيائید تا با دلیری به تخت فیض 
بخش خدا نزدیک شویم تا رحمت یافته 
در وقت احتیاج از او فيض یابیم. 
۵ هر کاهن اعظم از میان مردم 
برگزیده می شود تا نمایندۀ مردم 
در حضور خدا باشد. او به خاطر گناهان 
انسان هدایائی تقدیم خدا نموده و 
مراسم قربانی را انجام می دهد. "چون 
خود او دچار ضعف های انسانی 
است. می تواند با نادانان و خطاکاران 
همدردی کند. ول بصعت ود 
مجبور است. نه تنها برای گناهان مر کمن 
بلکه به خاطر گناهان خویش نیز قربانی 
بنماید. "هیچ کس اختیار ندارد این 
افتخار را نصیب خود بسازد. بلکه فقط 


عبرانیان ۰۵ ۶ 


همان طور که هارون رسید. 
*مسیح هم همین طور. او افتخار 
نکرد. بلکه خدا به او فرمود: 
«تو پسر من هستی. 
امروز پدر نو شده ام.» 
و نیز در جای دیگر می فرماید: 
«تو تا ابد کاهن هستی. 
کاهنی در رتبۀ ملکیزدق» 
۲عیسی در زمان زندگی خود بر روی 
زمین با ناله و اشک از درگاه خدایی 
که به رهایی او از مرگ قادر بود دعا 
کرد و حاجت خویش را خواست و به 
خاطر این که کاملا تسلیم بود. دعایش 
اطاعت را از راه تحمل درد و رنج 
آموخت: "و وقے کال رسد م ام 
نجات ابدی برای همه ایمانداران خود 
گرذیکه ۲و خدا لقب کاهن اعظم. کاهنی 
به رتبۀ ملکیزدق را به او داد. 
خطر دوری از خدا 
۲ دربارة او مطالب زیادی برای گفتن 
داریم. ولی شرح آن برای شما که در درک این 
چیزها دير فهم شده اید دشوار است. شما 
که تا این موقع باید معلم دیگران می شدید. 
هنوز احتیاج دارید که پیام خدا را از الفا 
به شما تعلیم دهند. شما به جای غذای 
شیر می خورد. طفل است و در تشخیص 
حق از باطل تجربه ندارد. "اما غذای قوی 
برای بزرگ سالان و برا ی کسانی است. که 


۱۶۳۵ 


قوای ذهنی آن ها با تمرین های طولانی 
پرورش نات است تا مت رنه تیک و بدرا 
از هم تشخیص بدهند. 
پس دروس ابتدای مسیحیت را 
پشت سر بگذاریم و به سوی بلوغ 
پیش برویم. ما نباید همان مقدمات اولیه 
مانند توبه از اعمال بی فایده. ایمان به 
درباره تعمید های مختلف 
و دستگذاری و قيامت مردگان و جزای 
ابدی را تکرار کنیم. "بلی» به امید خدا 
۴زیرا آنانی که از نور خدا روشن شده اند 
و طعم عطيهٌ آسمانی را چشیده اند و در 
روح القدس نصیبی دارند ۵و نیکویی 
کلام خدا را در وجود خود درک کرده اند 
و نیروهای دنیای اینده را احساس 


خدا. "تعلیم 


نموده اند. *اگر بعد از این همه برکات. 
باز از ایمان دور شوند. محال است که 
بار دیگر آنها را به توبه کشانید. زیرا با 
دستهای خود پسر خدا را بار دیگر به 
صلیب میخکوب می‌کنند و او را در برایر 

۲اگر زمین. بارانی را که بر آن می بارد 
جذب کند و محصول مفیدی برای 
کارندگان خود ببار آورد. از طرف خدا 
کک می یا کاب آکر ان زین غار 
و خس و علف های هرزه به بار آورد. 
زمینی بی فایده است و احتمال دارد مورد 
لعنت خدا قرا رگیرد و در آخر محکوم به 
سوختن خواهد شد. 

*اما ای عزیزان. در مورد شما اطمینان 
داریم که حال و وضع بهتری دارید و این 
نشانهة نجات شماست. "خدا با انصاف 


۱۶2۰۳۶ 


است و همه کارهایی را که شما کرده اید 
و محبتی را که به نام او نشان داده اید 
فراموش نخواهد کرد. مقصود من آن 
E e ES‏ 
کرده اید و هنوز هم می‌کنید. اما آرزو 
می‌کنیم که همۀ شما همان شوق زیادی 
را نشان دهید تا آخر اميد شما از قوه به 
فعل در آید. "ما نمی خواهیم که شما 
تنبل باشید. بلکه می خواهیم از آنانی که 
به وسیلةٌ ایمان و صبر» وارث وعده ها 
می شوند. پیروی کنید. 


وعدة خدا 


۳ وقتی خدا به ابراهیم وعده داد. به 
نام خود سوگند یاد کرد یر کسی بزرگت 
نبود که به نام او سوگند یاد کند. ٣و‏ 
خدا این بود: ۱ 
اوی د و اولاده تو را زياد 
گردانم ۰ پس از آن که ابراهیم با صبر 
زیاد E‏ وعدة خدا برای او به 
انجام رسید. ۴د ر ميان آدمیان رواج است 
که به چیزی بزرگتر از خود سوگند بخورند 
و آنچه مباحثات را خاتمه می دهد 
وقتی می خواست صریح تر و واضح تر 
به وارثان وعده نشان دهد که مفاصد او 
غیرقابل تغییر است آن را با سوگند تأیید 
9 پس در اینجا دو امر غیرقابل 

یر( TT‏ خدا) وجود 
درد که تال است خدا در آن ها دروغ 
بگوید. پس ما که به او پناه برده ایم. با 
دلگرمی بسیار به امیدی که او در برابر 


۳ آن 


ما قرار داده است چنگ می زنیم. 


عبرانیان ۰۶ ۷ 


امیدی که ما داریم مثل لنگری برای 
جانهای ماست. آن اميد قوی و مطمئن 
است. که از پردهٌ عبادتگاه گذشته و به 
قدس الاقدس وارد می شود؛ "جایی که 
عیسی از جانب ما و پیش از ما داخل 
شده و در رتب کهانت ملکیزدق تا به ابد 
کاهن اعظم شده است. 

ملکیزدق - نمونه ای از مسیح 
۷ این ملکیزدق. پادشاه «سالیم» 

و کاهن خدای متعال بود. وقتی 
ابراهیم بعد از شکست دادن پادشاهان 
مراجعت می کرد ملکیزدق با او رویرو 
شد و او را برکت داد "و ابراهیم ده یک 
هر چیزی را که داشت به او داد. (نام او 
در مقام اول به معنی «پادشاه عدالت» 
و بعد پادشاه سالیم یعنی «پادشاه صلح 
و سلامتی» است.) "از پدر و مادر 
و خانواده و نسب یا تولد و مرگ او 
نوشته ای در دست نیست. او نمونه ای از 
پسر خدا وکاهنی برای تمام زمانها است. 
"ملکیزدق چه شخص مهمی بود که 
حتی پدر ما ابراهیم. ده یک غنایم خود 
را به او داد. *درست است که شریعت به 
فرزندان لا وی که به مقام کاهنی می رسند. 
حکم م یکند که از مردم + یعنی از برادران 
خود ده یک بگیرند. ات همه آنها 
فرزندان ابراهیم هستند. *اما ملکیزدق 
با وجود اینکه از نسل آن ها نیست از 
ابراهیم ده یک گرفته است و برکات خود 
را به کسی داد که خدا به او وعده های 
زیادی داده بود ۲و هیچ شکی نیست که 
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عبرانیان ۷ 


از یک طرف کاهنان که انسان های فانی 
هستند ده یک م ی‌گیرند و از طرف دیگر 
ملکیزدق, آن کسی که زنده بودنش تأیید 
می شود. ده یک می‌گرفت. *بنابراین ما 
می توانیم بگوئیم که وقتی ابراهیم ده یک 
می داد. لاوی نی ز که گیرنده ده یک بود به 
وسیل شخص ابراهیم به ملکیزدق ده یک 
"وقتی ملکیزدق با ابراهیم 
ملاقات کرد. لاوی در صلب او بود. 
"حال اگر کمال به وسیلۀ کاهنان رتب 
لاوی مسیر می شد. (فراموش نشود که در 
دوران این کاهنان شریعت به مرم داده 
شد) چه نیازی بود. به ظهو رکاهن دیگری 
په رتبۀ ملکیزدق و نه په رت هارون؟ "هر 
تغییری در رشته کاهنان. تغییر شریعت 
را یا ۳ کسی که این چیزها 
درباره اش گفته شده است از فرزندان 


داده است. 


لاوی نبود. بلکه عضو طایفه ای بود که 
هیچ کس هرگز از آن طایفه پیش قربانگاه 
خدمت نکرده بود. ۳ درست است که 
دا رند ما از طا نیرا است, طا ای 
که موسی وقتی دربارۀ کاهنان 
می کرد هیچ اشاره ای به آن کو ات 
۴ این موضوع بازهم روشنتر می شود. 
آن کاهن دیگری که ظهور م یکند > کسی 
مانند ملکیزدق است. ۴و به وسیلهٌ قدرت 
یک زندگی بی زوال. به کاهنی رسید و نه 
بر اساس تورات. ۲ زیرا کلام خدا دربارةٌ 
او چنین شهادت می دهد: 
«تو تا به ابد کاهن هستی. 
کاهنی به رتب ملگیزدق. « 
“پس احکام اولیه به این علت که 
بی اثر و بی فایده بود مح و گردید. " زیرا 


‌ 


صحصب 


۱۶۳۷ 


شریعت موسی هیچ کسی یا چیزی را به 
کمال نمی رسانید. ولی یک امید بهتری 
جای آن را گرفته است و این همان امیدی 
ares‏ می آورد. " به 
علاوه ملکیزدق با یاد کردن سوگند کاهن 
گردید در صورتی که لاویان بدون هیچ 
سوگندی کاهن شدند. "ولی مأموریت 
عیسی با سوگند تأیید شد. وقتی خدا به 
او فرمود: 
«تو تا به ابد کاهن هستی.» 
خداوند این را با سوگند ياد کرده و 
هرگز قول او عوض نخواهد شد. "پس 
عهد و پیمانی که عیسی ضامن آن است 
چقدر باید بهتر باشد! ۳"تفاوت دیگر 
آن این است که کاهنان سلسلةً لاوی 
بسیار زیاد بودند. زیرا مرگ. آنها را 
از ادانه تم باز می داشت ۴١ا‏ 
عیسی همیشه کاهن است و جانشینی 
ف گرا اقا به ا فد ات ۶و 
به این سبب او قادر است همه کسانی را 
که به وسیلهٌ او به حضور خدا می آیند 
کاملاً و برای همیشه نجات بخشد. 
زیرا او تا به ابد زنده است و برای انها 
شفاعت می کند. 
۴ در حقیفت این همان کاهنی. اشت 
که ما به او نیاز داریم - کاهنی پاک 
E‏ دور ازگناهکاران 


بی غرض» 
سرافراز گرد ید. ار ج نیازی ندارد 
که مثل کاهنان اعظم و 


اول برای گناهان خود و سپس برای 
را تنها یک بار و آن هم برای همیشه به 


۶۸ 


عنوان قربانی تقدیم نمود. *۲شریعت. 
کاهنان اعظم را از ميان آدم های ضعیف 
و ناقص بر می گزیند. اما خدا بعد از 


ی e‏ را 


عیسی -کاهن اعظم ما 

۸ خلاصه آنچه تا به حال گفته ایم 
که در عا بالا در دست راست تخت 
خدای قادر مطلق نشسته است "و به عنوان 
کاهن اعظم در درگاه و در آن خيمةٌ حقیقی 
که به دست خداوند برپا شده است» نه به 
دست انسان» خدمت می‌کند. , 

"همچنين هر کاهن اعظم مامور است» 
هدایایی تقدیم نموده مراسم قربانی 
را انجام دهد. بنابراین» کاهن ما نیز 
با ید جیزی برای تقدیم کردن داشته 
باشد. ۴اگر عیسی هنوز بر روی زمین 
می بود. به عنوان یک کاهن خدمت 
نمی کرد. زیرا کاهنان دیگری هستند 
که هدایایی را که شریعت مقرر کرده 
است. تقدیم کنند. *اما خدمتی که این 
کاهنان می‌کنند. فقط نمونه و سایه ای 
از آن خدمت آسمانی و واقعی است. 
وقتی موسی می خواست خيمة حضور 
دا وا من رف کا چا ۲ که از انز 
کرده گفت: «دقت کن که هر چیزی را 
مطابق نمونه ای که بر فراز کوه به تو 
نشان داده شد بسازی.» *اما در حفیقت 


ایجاد کرده بهتر است. زیرا این عهد بر 
وعده های بهتری استوار است. 

"اگر آن عهد اول بدون نقص می بود. 
هیچ نیازی نمی بود که عهد دیگری جای 


آن را بگیرد. *اما خداوند به قوم برگزيده 


خود انتقاد کرده می فرماید: 
«ایامی خواهد آمد که من عهدی 
نوی با خاندان اسرائیل و با خاندان 
یهودا ببندم. خداوند می‌گوید: *اين 
عهد نو مانند آن عهدی نخواهد بود 
<<« در روزی 
که دست آن ها را گرفته و به بیرون 
از مصر هدایت شان نمودم. زیرا 
آن ها مطابق آن عهد عمل نکردند. 
و حداوت هی فردایك: : پس من هم 
از آنها روی گردان شدم. ۳ خداوند 
می فرماید: این است عهدی که پس 
از آن ایام با خاندان اسرائیل خواهم 
بست: شریعت خود را در افکار آنها 
خواهم گذاشت و آن را بر دل های 
شان خواهم نوشت. من خدای آنها 
و آنها قوم برگزيدة من خواهند بود 
"و دیگر احتیاجی نیست که آنها 
په هران و ی 
برادر خود بگویند: خدا را بشناس. 
زیرا همه از بزرگ تا کوچک 
مرا رامد اخه در قبل 
خطایای آن ها بخشنده خواهم بود 
و دیگ رگناهان آنها را هرگز به یاد 
نخواهم آورد.» 


خدمتی که به عیسی عطا شد از خدمت "۳ خدا وقتی دربارۀ عهد نو سخن می‌گوید. 


لاویان به مراتب بهتر است؛ همانطو رکه 
عهد و پیمانی که او ميان خدا و انسان 


عهد اولی را منسوخ می شمارد و هرچه کهنه 
و فرسوده شود بزودی از بین خواهد رفت. 


٩ عبرانیان‎ 


عبادت زمینی و آسمانی 
۹ عهد اول شامل آداب و رسوم مذهبی 
و عبادتگاه زمینی بود. "خیمه ا ی که 
از دو قسمت تشکیل شده بود: در قسمت 
بیرونی آن یعنی در قدس» چراغدان. میز 
و نان تقدیمی قرار "در پشت 
پردۀ دوم. اطاقی بود که قدس الاقداس نام 
داشت . ۴آتشدان زرین که برای سوزانیدن 
بخور به کار می رفت و صندوق پیمان که 
تماماً از طلا پوشیده شده بود. در آنجا قرار 
نان «مَتّا» بود و چوبدستی شکوفه کردةٌ 
هارون و دو لوح سنگ که بر آن کلمات 
عهد نوشته شده بود. در آن قرار داشت. 
*در بالای این صندوق کروبیهای پر جلال 
اکنون فرصت آن نیست که هر چیزی را به 
تفصیل شرح دهیم: 
پس از اينکه همه این چیزها آماده 
۱ 
دهند. ۲اما فقط کاهن اعظم می تواند 
به قدس الاقداس برود و آن هم سالی 
کار وا وه وی اد 
خاطر خود و به خاطر گناهانی که و 
از روی نادانی کرده اند آن را تقدیم 
نماید. *روح القدس به این وسیله به ما 
می آموزد که تا وقتی خیمه بیرونی هنوز 
برپاست. راه قدس الاقداس به سوی ما 


داشت. 


باز نشده است. *اين امر به زمان حاضر 
اشاره می کند و نشان می دهد که هدایا 
و قربانی هایی که به پیشگاه خداوند 


۱۶۳۹ 


تقدیم می شد. نمی توانست به عبادت 
کننده آسودگی خاطر ببخشد. "اینها 
فقط دربارۀ خوردنی ها و نوشیدنی ها 
و راه های گوناگون طهارت و احکام 
مربوط به بدن انسان می باشند و تا 
زمانی که خدا همه چیز را اصلاح کند 
دارای اعتبار هستند 

"اما وقتی مسیح به عنوان کاهن اعظم و 
آورندهٌ برکات سماوی آینده ظهور کرد به 
خیمه ای بزرگتر و کاملتر که به دست های 
انسان ساخته نشده و به این دنیای مخلوق 
تعلق ندارد. وارد شد. ۲"وقتی عیسی 
یکبار و برای همیشه وارد قدس الاقداس 
شد. خون بزها و گوساله ها را با خود 
نبرد. بلکه با خون خود به آنجا رفت و 
نجات ابدی را برای ما فراهم ساخت. 

۳ زیرا اگر خون بزها وگاوان نر و پاشیدن 
خاکستر گوسالۀ ماده می تواند آنانی را 
که جسماً ناپاک یا نجس بوده اند پاک 
سازد. "خون مسیح چقدر بیشتر انسان 
را پاک می گرداند. او خود را به عنوان 
قربانی کامل و بدون نقص به وسیلةٌ روح 
ابدی به خدا تقدیم کرد. خون او وجدان 
ما را از اعمال بی فایده پاک خواهد کرد 
تا ما بتوانيم خدای زنده را عبادت و 
خدمت کن 

*به این جهت او واسطۀ یک عهد نو 
است تا کسانی که از طرف خدا خوانده 
شده اند میراث ابدی را که خدا وعده 
فرموده است دریافت کنند. این کار 
عملی است. زیرا مرگ او وسیل آزادی 
و آمرزش از خطایایی است که مردم در 
زمان عهد اول مرتکب شده بودند. ۴ برای 


۱۶۳۰ عبرانیان 
این که یک وصیت نامه اعتبار داشته 
باشد. بايد ثابت شود که وصیت کننده 
مرده است: زیرا وصیت نامه بعد از 
مرگ معتبر است و تا زمانی که وصیت 
کننده زنده است: اعتباری ندارد. و به 
این علت است که عهد اول بدون ریختن 
وی لاست اعضار داشت باق ریا 
وقتی موسی همه احکا ریت ور 
رسانید. خون بز و گوساله را گرفته با آب 
و پشم و شاجه های زوه بر خود کتاب و 
بر همه مردم پاشید ٣‏ و گفت: «اين خون. 
عهدی را که خدا برای شما مقرر فرموده 
است تایید می کند.» "به همان طریق او 
همچنین بر خیم مقدس و بر تمام ظروفی 
که برای خدمت خدا به کار می رفت. خون 
پاشید "و در واقع مطابق شریعت تقریباً 
همه چیز با خون پاک می شود و بدون 
ریختن خون. آمرزش کناهان وجود 
ندارد. 


عیسی - قربانی گناه 
پس اگر این چیزها که نمونه هایی از 
حقایق آسمانی هستند. باید به این طرز 
پاک شوند. البته واقعات آسمانی احتیاج 
به قربانی های بهتری دارند. "زیرا مسیح 
به آن عبادتگاهی که ساختۀ دست های 
انسان و فقط نشانه ای از آن عبادتگاه 
واقعی باشد وارد نشده است. بلکه او به 
خود آسمان وارد گردید تا در حال حاضر 
از جانب ما در پیشگاه خدا حضور 
داشته باشد. * کاهن اعظم هر سال به 
قدس الاقداس وارد می شود و خون تقدیم 
می کند» ولی نه خون خودش راء اما 


۱۰ ٩ 


عیسی بر ی دی خود په عتر ۵ رای 
فقط یکبار به آنجا وارد شد. ۶ اگر چنان 
می شد. او می بایست از زمان خلقت 
عالم تا به امروز بارها متحمل مرگ شده 
باشد. ولی چنین نشد؛ زیرا او فقط یکبار 
و آن هم برای هميشه در زمان آخر ظاهر 
شد تا با مرگ خود به عنوان قربانی» گناه 
را از بین ببرد. همانطور که همه باید 
یکبار بمیرند و بعد از آن برای داوری 
در حضور خدا قرار گیرند. ٣‏ مسیح نیز 
یک بار به عنوان قربانی تقدیم شد تا بار 
گناهان آدمیان را به دوش گیرد و بار دوم 
که ظاهر شود برای کفارة گناهان نخواهد 
آمد. بلکه برای نجات آثانی که چشم به 
9 
۱ يعت موسی تصوير کاملی 
از یت آسمانی نبود. بلکه 
فقط دربار؛ چیزهای نیکوی آینده از پیش 
خبر می داد. مثلاً سال به سال مطابق 
کردند ولی با وجود این عبادت کنندگان 
نتوانستند به کمال برسند. "اگر این ن¿ عبادت 
کنندگان فقط یکبار از گناهان خود 
پاک می شدند. دیگر خود را گناهکار 
نمی دانستند و تمام این فربانی ها موقوف 
یاه ام در عون این کالیه همه 
ساله گناهان آن ها را به یاد شان می آورد. 
"زیرا خون گاوها و بزها هرگز نمی تواند 
" *به این جهت وقتی مسیح به دنیا 
امد فرمود: 
«تو خواهان قربانی و هدیه نبودی. 
اما برای من بدنی فراهم کردی. *از 


عبرانیان ۱۰ 


کرای ای موی ر ریا یھ 
گناه خوشنود نبودی. "آنگاه گفتم 
اینک می آیم! تا ارادۂ تو را بجا 
آورم؛ در طومار کتاب دربارهٌ من 
نوشته شده است.» 
٣او‏ اول می‌گوید: 
«خواهان قربانی و هدیه و 
قربانی های سوختتی و قربانی های 
گناه نبودی و از آن ها خشنود 
نمی شدی.» 
(با وجود اینکه اینها مطابق شریعت 
تقدیم می شوند.) *آنگاه می گوید: 
«من می ایم تا اراد تو را بجا آورم.» 
به این ترتیب خدا قربانی های پیشین را 
مو ردو قربا ئی س زا ا فن 
کسی میج اراده خدا را بجا آورد و 
بدن خود را یکبار و آن هم برای همیشه 
به عنوان قربانی افا 
هر کاهنی ‏ همه روزه پیش قربانگاه 
می ایستد و خدمت خود را انجام 
می دهد و یک نوع قربانی را بارها 
تقدیم می‌کند. > قربا نی ای که هرگز قادر به 
بر طرف ساختن گناه نیست. ۲ ما س 
برای هميشه یک قربانی به جهت گناهان 
تفدیم نمود و بعد از آن در دست راست 
۳و در آنجا منتظر است تا 
۱ بای انداز از کردن3: پس او 


خدا نشست. 


م یکند e‏ است. 
* در اینجا ما گواهی زو ال دا نیز 
داریم. او پیش از همه می گوید: 


۶۳۱ 
۴ «این است پیمانی که ر پس از آن 
ایام با آنها خواهم بست.» 
خداوند می فرماید: 
«احکا م خویش را در دل های آنها 
مار وآن ها را بر افکار شان 
خواهم نوشت.» 


۷و بعد از آن می فرماید: «من هرگز 
گناهان و خطایای آنها را به یاد نخواهم 
آورد.» "پس وقتی این گناهان آمرزیده 
شده اند. دیگر نیازی به قربانی گناه نیست. 


آمادگی برای رسیدن به حضور خدا 


"پس ای برادران. به وسیلهٌ خون 


عیسی مسیح, ما اجازه یافته ایم که با 
شجاعت "از راه تازه و زنده ای که 
مسیح از ميان پرده به روی ما باز کرده 
است. یعنی به وسیلهةٌ بدن خود او. به 
قدس الاقداس وارد ۰ "چون ما 
قلب 
و از روی ایمان کامل دل های - خود را 
از انديشه های گناه آلود پاک ساخته و 
بدن های خود را با آب خالص بشوئیم 
و به حضور خدا بيائیم. "امیدی را که به 
آن اقرار می‌کنیم محکم نگهداريم. زیرا 
او که به ما وعده داده است. به وعده های 
خود وفا می کند. "برای پیشی جستن 
در محبت و اعمال نیکو یکدیگر را 
تشویق کنیم. از جمع شدن با برادران در 
مجالس کلیسایی غفلت و غیر حاضری 
نکنیم. چنانکه بعضی ها به این عادت 
کرده اند؛ بلکه یکدیگر را بیشتر تشویق 
نمائیم. مخصوصا در این ایام که روز 


‌ 


مقرر شده است. "بیائید از 


۱۶2۳۲ عبرانیان 
خداوند نزدیک می شود ۴زیرا اگر ما 
پس از شناخت کامل حقیقت قصداً به 
گناه خود ادامه دهیم. دیگر هیچ قربانی ای 
برای گناهان ما باقی نمی ماند! ۷"بلکه 
فقط دورنمای وحشتناک روز داوری 
و خشم تباه کن که دشمنان خدا را می 
سوزاند. در انتظار ماست. گر کسی 
زد شریعت موسی ی ای یه 
بدون دلسوزی به گواهی دو یا سه شاهد 
کشته می شد. “پس اگر کسی پسر خدا 
را تحقیر نموده و خونی را که عهد بین 
خدا و انسان را اعتبار بخشیده و او را از 
گناهانش پاک ساخته است ناچیز شمارد 
و به روح پر فیض خدا بی حرمتی نماید. 
با چه جزای شدیدتری روبرو خواهد شد! 
۳زیرا ما می دانیم کیست آنکه گفت: 
کرد» و «خداوند قوم خود را داوری 
خواهد نمود.» ۱ چه هولناک و ترس آور 
است افتادن در دست های خدای زنده! 
"شما باید ایام گذشته را به یاد آورید: 
وقتی تازه از نور روشن شده بودید؛ در 
ان روزها رنج های زياد دیدید و استوار 
ماندید. ۲ شما بارها پیش مردم در 
بی حرمتی و بد رفتاری گرفتار بودید 
و گاهی با کسانی که چنین بدی ها را 
می دیدند شریک و سهیم بودید. ۴"شما 
با زندانیان هم درد بودید و وقتی مال 
شما را به زور می‌گرفتند با خوشرویی آن 
را قبول می‌کردید چون می دانستید که 
صاحب چیزی هستید که به مراتب بهتر 
بوده و تا به ابد باقی می ماند. *"بنابراین 
اعتماد خود را از دست ندهید. زیرا اجر 
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بزرگی به همراه خواهد داشت. ”شما به 
صبر بیشتری احتیاج دارید تا ارادة خدا 
را انجام داده. برکات وعده شده را به دست 
آورید. ۳۲ چنانچه کتاب مقدس می گوید: 
«دیگر طولی نخواهد کشید و آن که 
قرار است بیاید. خواهد آمد و دير 
نخواهد کرد.» 
۵ و خداوند می فرماید: «شخص 
عادل به وسیل ایمان زندگی می‌کند. 
اما اگرکسی از من روی گردان شود 
از او خشنود نخواهم بود.» 

*"ولی ما جزء آنها نیستیم که روی‌گردان 
شده و هلاک می شوند. ما ایمان داریم و 
این ایمان برای نجات جانهای ما است. 

شاهکارهای ایمان 

۱ ۱ ایمان اطمینانی است به 

چیزهایی که به آن اميدواريم و 
"از راه ایمان بود که مردم در ایام گذشته 
پیش خدا قبول شدند. 

"از راه ایمان. ما می فهمیم که کائنات 
چگونه با کلام خدا خلقت یافت. به 
طوری که آنچه دیده می شود از چیزهای 
نادیدنی به وجود آمد. 

"و ایمان باعث شد که قربانی هابیل 
بیشتر از قربانی قائن منظور خدا گردد 
و او با آن ایمان در حضور خدا عادل 
جر وش او ها مایا او قول 
فرمود و اگرچه او مرده است. ولی هنوز 
به وسیلهٌ ایمان خود با ما سخن می‌گوید. 

*از راه ایمان وکو بدون شین 


طعم مرگ به زندگی دیکر انتقال یافت. 


عبرانیان ۱۱ 


اثر آز اه بافت تشن زیرا خدا او را رده 
بود چون پیش از آنکه به زندگی دیگر 
انتقال یابد. کلام خدا دربارةٌ او شهادت 
ات وروک اوخا را خشنود ساخته 
است ست ”و بدون ایمان محال است که انسان 
خدا را خشنود سازد. زیرا هر کس به 
سوی خدا می آید. باید ایمان داشته باشد 
که او هست و به جویندگان خود اجر 
می دهد. 

"وقتی نوح اخطارهای خدا را دربارة 
امورآینده که او هنوز نتوانسته بود ببیند شنید. 
از روی ایمان از خدا اطاعت کرد و برای 
نجات خانوادة خویش کشتی ای ساخت. 
به این وسیله سر دنیا حکم داد و عدالت 
را که از راه ایمان حاصل می شود به 
دست آورد. 

یمان باعث شد که وقتی ابراهیم امر 
خدا را در مورد رفتن به سرزمینی که 
قرار بود بعدها مالک آن بشود شنید. 
اطاعت کرد و بدون آنکه بداند کجا 
می رود. حرکت کرد. *او از روی ایمان 
مثل یک بیگانه در سرزمینی که خدا 
به او وعده داده بود. سرگردان شد و 
با اسحاق و یعقوب که در آن وعده با 
او شریک بودند. در خیمه زندگی کرد. 
۳ابراهیم چنین کرد. چون در انتظار 
شهری بود با بنیاد استوار که مهندس و 

"از روی ایمان. ساره با وجود اینکه 
از سن باروری گذشته بود. قدرت تولید 
قول خود وفا می‌کند "و به این سبب 
از یک مرد. آن هم مردی تقریباً مرده. 


۱۶۰۳۳ 


نسل های بی شماری مثل ستارگان آسمان 
و یا ریگ های ساحل بحر پدید آمد. 

"تمامی این اشخاص در ایمان مردند. 
انجام وعده ها را از دور دیده و با خوشی 
در انتظار آن ها بودند و به این حقیقت 
شهادت دادند که در این دنیا. مسافر و 
بیگانه اند. ""آن ها که خود را بی وطن و 
بیگانه می دانند واضعاً نشان می دهند که 
هور به دنبال وطنی برای خود م یگردند. 
*اگر آن ها هنوز برای زمینی که ترک 
کرده بودند دلتتگ می بودند. فرصت 
۴ ما در عوض می بینیم که آن ه ا 

بهتر - یعنی مملکتی آسمانی - 
هستند . به این جهت خدا عار ندارد که 
خدای آنها خوانده شود. زیرا شهری برای 
آنها آماده کرده است. 

۲ از روی ایمان. ابراهيم در وقت 
آزمایش اسحاق را به عنوان قربانی به خدا 
تفدیم نمود - بلی. این مرد که وعده های 
خدا را پذیرفته بود. حاضر شد یگانه پسر 
خود را به خدا تقدیم نماید. "با اینکه 
خدا به او گفته بود نسل او از اسحاق 
خواهد بود. ابرا هيم خاطر جمع بود که 
خدا قادر است ۳ را حتی پس از 
مرگ زنده گرداند. به عبارت دیگر او را 
به صورت نمونه ای از مردگان باز یافت. 

۳ایمان باعث شد که اسحاق بعقوب 
و عیسو را برکت دهد و از امور آینده 
سخن گوید. 

"ایمان باعث شد که یعقوب وقتی 
مشرف به مرگ بود. هر دو پسر یوسف 


۱۶۰۳۴ 


را برکت دهد و در حالی که بر عصای 
خود تکیه زده بود. خدا را عبادت 
نماید. "از راه ایمان. یوسف در پایان 
عمر خویش دربارة رفتن اسرائیل از 
مصر سخن گفت و به آنها امر کرد با 
استخوان غاس او چه کید 

۳"وقتی موسی متولد شد و والدینش 
دیدن که او کودک زیبافی بره آن ها از 
روی ایمان او را مدت سه ماه در منزل 
پنهان کردند و از نافرمانی از امر پادشاه 
نترسیدند. 

یمان باعث شد که موسی وقتی به 
سن بلوغ رسید. از مقام و لقب «پسر 
دختر فرعون» بودن صرق نظر نموده 
آن را رد کند "و تحمل سختی ها با قوم 
برگزیدة خدا را به لذت های زودگذر گناه 
2 دهد. 

> وای وک ی ار میج ر 

ثروتی بزرگتر از گنج های مصر دانست. 
زیرا او به اجر عالم آینده چشم دوخته بود. 

ایمان باعث شد که موسی مصر را ترک 
کند و از خشم 
کسی که خدای نادیده را هميشه در پیش 
چشمان خود می بیند. ثابت قدم بود. 


شاه نترسد. زیرا او مانند 


* به وسیلهٌ ایمان. موسی عید فصَح را 
برقرار نمود و خون را پاشید تا فرشتة مرگ؛ 
اولباری های اسرائیل را نکشد. 

"از راه ایمان بود که قوم اسرائیل از 
بحیره احمر عبور کرد. چنانکه گویی از 
زمین خشک میگذرد. اما وقتی مصریان 
کوشش کردند از آن بگذرند. غرق شدند. 

۳ ایمان باعث شد که دیوارهای شهر 
اریحا پس از اینکه قوم اسرائیل هفت 


عبرانیان ۱۱ 


روز دور آن گشتند. فرو ریخت. "ایمان 
باعث شد که راحاب فاحشه بر خلاف 
مردم سرکشی که کشته شدند نجات یابد. 
زیرا او از جاسوسان با صلح و سلامتی 
استقبال نمود. 

۲دیگر چه چه بگویم؟ وقت کافی ندارم 
که دربارۀ جدعون. باراق. شمشون. 
ا 
گویم. ۳"آن ها از راه ایمان. سلطنت ها 
وا برانداخند و خدالت برفراز ساخت 
و آنچه را که خدا به آن ها وعده داده 
بود به دست آورند. آن ها دهان شیران 
را بستند. "اتش سوزان را خاموش 
کردند. از دم شمشیر رهایی یافتند. در 
عین ضعف و ناتوانی قدرت پافتند. در 
جنگ شجاع گشتند و لشکریان دشمن را 
تار و مار نمودند. *"زنان. مردگان خود 
را زنده یافتند. دیگران تا سرحد مرگ 
شکنجه دیدند و آزادی را نپذیرفتند تا 
آخر به زندگی بهتر نایل شوند. "دیگران 
با سختی های بسیار مانند استهزاها, 
تازیانه ها و حتی زنجیر و حبس آزموده 
شدند. ۲ سنگسار گردیدند و با اره دو 
نیم شدند و با شمشیر به قتل رسیدند. 
آن ها ملبس با پوست گوسفند و بز 
آواره و سرگردان بودند و متحمل فقر و 
تنگدستی و ظلم و جور می شدند. ۱۳ 
لیاقت آن ها را نداشت. آن ها در بیابانها 
و کوهستان ها آواره بودند و در غارها و 
سوراخ های زمین پنهان می شدند. 

با اینکه آن ها همه به خاطر ایمان شان 
مشهور شدند ولی وعده های خدا برای 
هیچ یک از آن ها کاملاً انجام نیافته بود. 


عبرانیان 


۴زیرا خدا برای ما نقشة بهتری داشت و آن 
اینکه آن ها بدون ما به کمال نرسند. 


خدا ما را تنبیه می‌کند 
پس اکنون که گرداگرد ما 


۱ چنین شاهدان امین بی شماری 
قرا رگرفته اند بیائید از هر قید و بندی و 
هرگناه ی که دست و پای ما را بسته است 
آزاد شویم و با پشتکار در میدانی که در 
برابر ما قرارگرفته است بدویم. "به عیسی 
که ایمان ما را به وجود آورده و آن را 
کامل می‌گرداند. چشم بدوزیم. چون او 
به خاطر خوشی ای که در انتظارش بود. 
متحمل صلیب شد و به رسوایی مردن 
بر روی صلیب اهمیت نداد و بر دست 
راست تخت خدا نشسته است. "به آنچه 
او متحمل شد و به ضدیت و مخالفتی 
که او از طرف گناهکاران دید. فکر کنید 
و مأیوس و دلسرد نشوید. "هنوز لازم 
نشده است که شما در تلاش خود بر ضد 
گناه. خون خود را بریزید. *آیا این کلام 
امید بخش را از یاد برده اید که شما را 
پسران خطاب کرده. میگوید: 
«ای فرزند من. تأدیب خداوند را 
ناجیز نشمار و وقتی او تو را ملامت 
می‌کند ناامید نشو *زیرا خداوند 
هرکه را دوست دارد تأدیب ی کنله 
و ه رکه را به فرزندی می پذیرد. 
تیه می نماید.» 
"شما این سختی ها را می بینید. زیرا این 
نشان می دهد که خدا با شما مانند فرزندان 
خود رفتار می‌کند. آیا هرگز پسری بوده 
است. که به دست پدر خویش تأدیب نشده 


۱۶۳۵ "۱۲۲۱ 


باشد؟ *پس اگر شما مانند دیگر پسران او 
تأدیب نشوید. معلوم است که حرام زاده 
هستید و نه فرزندان حقیقی! *ما نسبت 
به پدران جسمانی خود که ما را تأدیب 
نمودند. احترام لازم را نشان داده ایم؛ پس 
چقدر بیشتر باید مُطیع پدر روحانی خود 
باشیم و زنده بمانیم. ۲ پدران جسمانی برای 
زمانی کوتاه مطابق صلاحدید خویش, ما 
را تأدیب کردند. اما خدا به خاطر خیریت 
ما چنان می‌کند تا شریک قدوسیت او 
شویم. "زمانی که تنبیه می شویم نه تنها 
برای ما خوش آیند نیست. بلکه دردناک 
است. اما بعدها کسان ی که با چنین تنبیهی 
تأدیب شده اند. از ثمرات سلامتی یک 
زندگی پاک بهره مند می شوند. 

اوامر و اخطارها 


"به دستها و پاهای سست و لرزان خود 
نیرو بخشد. ۳ در راه راست گام بردا رید 
تا نه تنها اعضای بیمار و معیوب شماء 
از مفاصل خود جدا نشوند. بلکه نیروی 
اوه درا ازا 

۴بکوشید تا با هم مردم با صلح و 
سلامتی رفتار کنید و زندگی شما پاک و 
منزه باشد. زیرا بدون قدوسیت هیچ کس 
خداوند را نخواهد دید. به یکدیگر 
توجه کنید. مبادا کسی در میان شما از 
فیض خدا دور شود. متوجه باشید که 
کسی در میان شما مثل گیاهی تلخ ر 
زهرآگین رشد نکند و موجب ناراحتی 
بسیاری نگردد ۶ و مانند عیسو. بداخلاق 
و بی دین نباشد. او حق اولباری خود 
را به یک و عده غذا فروخت. ۲و شما 


۱۶2۳۶ عبرانیان 
می دانید که اگرچه او بعداً می خواست آن 
برکت را باز به دست آورد. ولی کک 
نشد» زیرا راهی برای بازگشت نداشت 
اگرچه او با ریختن اشک در د 7۳ 

"شا مق اش جو کد و شم 
کوه سینا نیامده اید و در برابر تاریکی 
و تیرگی و گردباد "و صدای شیپور و 
صداهایی که شنوندگان آرزو داشتند دیگر 
آن ها را نشنوند. قرار نگرفته اید. ۴زیرا 
آن ها نتوانستند فرمان خدا را که می فرماید: 
«حتی اگر حیوانی به کوه نزدیک شود. 
باید سنگسار گردد.» بپذیرند. ۲ آن منظره 
چنان ترسناک بود که خود موسی گفت: 
«می ترسم و می لرزم.» 

"اما شما در مقابل کوه سهیون و 
شهر خدای زنده یعنی اورشلیم آسمانی 
ایستاده اید و در برایر فرشتگان بی شمان 

و 
که نامهای آنها در عالم بالا ثبت شد 
است و در برابر خدا - داور همه و ارواح 
عادلان قرار گرفته اید ۴و نزد عیسی. 
واسطةٌ عهد و پیمان جدید که خون ريختةً 
او نشان دهندة پیامی بهتر از خون هابیل 
است. آمده اید. 

۳ هوشیار باشید که از شنیدن صدای او 
که سخن می گوید رونگردانید. آن ها که 
از شنیدن سخنان کسی که بر روی زمین 
بیخن می کت سرپیچی کرد چ چراق 
به آن کسی که از آسمان سخن می‌گوید 
روی گردانیم. دچار چه جزای شدیدتری 
خواهیم شد! در آن زمان صدای او 
زمین را لرزانید. اما اکنون قول داده 


۱۳۰۲ 


است که یک بار دیگر نه تنها زمین. 
بلکه آسمان ها را نیز خواهد لرزانید. 
ین کلمات. یعنی «یکبار دیگر». 
می دهد مخلوقاتی که لرزان و فنا 
پذیرند. از بین خواهند رفت و آنچه ثابت 


۷ر 


است» باقی خواهد ماند. "خدا را برای 
آن پادشاهی ثابت و فنا ناپذیری که او به 
ما می دهد. سپاس گوئیم و او را آنطور 
که منظور اوست. عیادت نمائیم؛ یعنی با 
خوف و احترام. ""زیرا خدای ما در واقع 
آتشی است که می سوزاند. 

طرز خشنود ساختن خدا 

۱۳ چنانکه شايستة برادران در 

مسیح است. یکدیگر را دوست 
بدارید. "همیشه مهمان نواز باشید. زیرا 
بعضی ها با چنین کاری بدون آنکه خود 
بدانند» از فرشتگان پذیرائی کردند. 
"زندانیان را چنانکه گوثی با ایشان هم 
زندان هستید به خاطر داشته باشید و 
ستمدیدگان را فراموش نکنید. چون شما 
هم مانند آن ها ستم دیده اید. 

۴ همه باید ازدواج را e‏ بشمارند 
و پیوند زناشوئی را از آلودگی دور نگه 
دارند. زیرا خدا زناکاران راء خواه مجرد. 
خواه متأهل به جزا خواهد رسانید. 

۵نگذارید س عشق به پول. حاکم زندگی 
شما باشد. بلکه به آنچه دارید قانع باشید؛ 
زیرا خدا فرموده است: «من هرگز شما را 

پس ما می توانیم با اطمینان بگوئیم: 
« خدا مددکار من است. من نخواهم 
ترسید. انسان چه می تواند به من بکند؟» 


عبرانیان ۱۳ 


۲رهبران خود را که پیام خدا را به شما 
رسانیدند. فراموش نکنید. دربارةُ عاقبت 
کار و زندگی آن ها فک رکنید و از ایمان آنها 
پیروی کنید. *عیسی مسیح. امروز همان 
است که دیروز بوده و تا اید است. 
*نگذارید تعالیم عجیب و گوناگون شما 
را از راه راست منحرف سازد. روح انسان 
با فیض خدا تقویت می شود نه با قواعد 
مربوط به غذاها» زیرا کسانی که از این 
قواعد پیروی کرده اند. سودی نبرده اند. 
"ما مسیحیان قربانگاهی داریم که 
کاهنان خیمۀ مقدس حق خوردن از قربانی 
آن را ندارند. ۲ کاهن اعظم خون حیوانات 
را به عنوان قربانی گناه به قدس الاقداس 
می برد ولی اجساد این حیوانات دور از 
خیمه ها سوخته می شد. "به این جهت 
عیسی نیز در خارج از دروازۂ شهر رنج 
دید تا مردم را با خون خود ازگناهان شان 
پاک سازد. پس واد 0ا دور ار مدد 
پیش او برویم و در ننگ و خواری او 
u‏ شویم. " زیرا برای ما در این دنا 
هیچ شهری ابدی نیست و به این جهت 
ما جویای شهری هستیم که به زودی ظاهر 
می شود . *پیوسته خدا را به وسیلةً عیسی 
حمد گوئیم و با صداهای خود نام او را 
تمجید نمائیم. این است قربانی ما به درگاه 
خدا. ۴ هرگز مهربانی و سخاوتمندی نسبت 
به یکدیگر را از یاد نبرید. زیرا اینگونه 
قربانی هاست که خدا را خشنود می سازد. 
۷۲ از رهبران خود اطاعت و پیروی کنید. 
زیرا آنها حافظان جان های شما هستند و 
در برابر خدا مسئولند. طوری رفتار کنید 
که آن ها از خدمات خود راضی و خشنود 


۱۶۰۳۷ 


باشند و نه ناراحت. جون در آن صورت 
فایده ای عاید شما نخواهد شد. 
برای ما دعا کنید. ما یقین داریم که 
بر خلاف وحدان خود عمل نکرده ایم. 
بلکه هميشه آنچه را درست است بجا 
می آوریم: اموا تفاضا 
زودتر زد شما برگرداند. 
دعا 
خداوند ما ا را که چوپان 
بزرگ گوسفندان است؛ پس پس از مرگ 
زنده کرد و خون او پیمان و عهد ابدی 
را تایید. کرد. "همان خدا شما را در 
همه کارهای نیک کاملاً آماده گرداند تا 
ارادهٌ او را به عمل آورید و آنچه که او را 
خشنود می سازد به وسیلهٌ عیسی مسیح 
در ما به انجام برساند. شکوه و جلال تا 
خاتمه 


"ای برادران» تقاضا می‌کنم به این پیام 
دلگرم کننده با صبر و حوصله گوش دهید. 
زیرا این را به طور مختصر برای شما 
نوشته ام. "می خواهم بدانید که برادر ما 
رایس ان ای وه اف اک 
به زودی به اینجا بیاید. ما با هم به دیدن 
شما خواهیم امد 

"سلام ما را به تمام رهبران و به تمام 
سین راید انا ندازان از الا ھ 
شما سلام می فرستند. *"فیض خدا با 
همه شما باشد. 


سالة عة ل 
ر پو رو 
مقدمه 
این نامه بعقوب که برادر عیسی مسیح و رهبر کلیسای اورشلیم بود. به تمام پیروان خدا در سراسر 
جهان نوشته شده است. 
نویسنده در این نامه به کسانی که به عیسی مسیح ایمان آورده بودند. می نویسد: کافی نیست یک 
شخص ادعا کند که به خدا ایمان دارد و مسیحی است. بلکه لازم است او این ادعای خود را در رفتار 
و عمل زندگی مسیحی خود نیز ثابت سازد. یعقوب رسول به صورت واضح و روشن به توضیح راه های 
عملی رفتار مسیحی مثل ثروت. فقر. وسوسه. رفتار نیک. تعصب. ایمان و عمل. به‌کار بردن زبان. 
حکمت. اختلافات. تکبر فروتنی» قضاوت کردن دیگران می پردازد. 
نویسنده بر این نکته تأکید می‌کند که ایمان با عمل برای دینداری بی ریا و پاک بسیار مهم است و 
ثمر آن در درخت زندگی می تواند مشاهده شود. 
فهرست مندرجات: 
مقدمه: فصل ۱: ۱ 
ایمان و حکمت: فصل ۲:۱ - ۸ 
فقر و ثروت: فصل ۹٩:۱‏ - ۱۱ 
وسوسه و آزمایش: فصل ۱: ۱۲ - ۱۸ 
شنیدن و عمل کردن: فصل ۱: ۱۹ - ۲۷ 
هوشدار در مورد تبعیض: فصل ۱:۲ - ۱۳ 
ایمان و عمل: فصل ۲: ۱۴ - ۲۶ 
زبان مسیحی: فصل ۳ 
مسیحیان و جهان: فصل ۴: ۱ - ۵: ۶ 


دستورات گوناگون: فصل ۵: ۷ - ۲۰ 
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توب 


یعقوب بنده‌خداوبنده‌عیسی مسیح 

خداوند به دوازده طايفة اسرائیل 
که در سراسر عالم پرآگنده اند. سلام 
می فرستد. 


ایمان و حکمت 


"ای برادران من. هرگاه دچار 
آزمایش های کونا کون می شوید. 
بی نهایت شاد باشید. "چون می دانید اگر 
خلوص ایمان شما در آزمایش ثابت شود 
بردباری شما بیشتر می شود؛ "و وقتی 
بردباری شما کامل شود. شما انسان های 
کامل و بی نقصی شده و به چیزی 
محتاج نخواهید بود. *اگر کسی از شما 
بدون حکمت باشد. آثرا از خدا بخواهد 
می بخشد و انسان را سرزنش نمی کند. 
آثرا به او خواهد داد. ۶اما او باید با ایمان 
بخواهد و در فکر خود شک نداشته 
باشد. چون کسی که شک کند مانند موج 
بحر است که در برابر باد رانده و متلا 
می شود. ۲چنین شخصی نباید گمان کند 
که از خداوند چیزی خواهد یافت. *چون 
شخص دو دل در تمام کارهای خود 


فقر و ثروت 
"پرادر مسکین به سرافرازی خود در 
برابر خدا فخر کند "و برادر ثروتمند نیز 
از ناچیزی خود. زیرا او مانند گل علف 
زودگذر است. "همین که آفتاب با گرمای 
سوزان خود بر آن می درخشد علف را 
می خشکاند. گل آن می ریزد و زیبائی 


۱۶۳۹ ۱ 


آن از بین می رود. شخص دولتمند نیز 
همینطور در میان فعالیت های خود از 
بین می رود. 

آزمایش و وسوسه 

۲ خوشا به حال کسی که در برابر وسوسه 
از پای در نياید. زیرا وقتی آزموده شود. 
تاج زندگی را که خداوند به دوستداران 
خود وعده داده است. خواهد گرفت. 
۳ کسی که گرفتار وسوسه می شود. نباید 
بگوید: «خداوند مرا به وسوسه انداخته 
است» چون خداوند از بدی میراست و 
کسی را به وسوسه نمی اندازد. ۴انسان 
وقتی دچار وسوسه می شود که مجذوب 
و فریفتۀ شهوات خود باشد. در نتیجه. 
شهوت حامله می شود و گناه را تولید 
می‌کند و وقت ی گناه کاس رشد کرد. باعث 
مرگ می شود. 

۴ ای برادران عزیز من. خود را فریب 
ندهید. ۲"تمام بخشش های نیکو و 
هدایای کامل از آسمان و از جانب خدایی 
می آید که آفریننده نور است و در او تغییر 
و تیرگی وجود ندارد. ۳او بنا به ارادۀ 
خود و به وسیل کلمۀ حقیقت ما را آفرید تا 
ما نمونه ای از خلقت تازه او باشیم. 

شنیدن و انجام دادن 
"بنابراین ای برادران عزیز من. هرکس 
بايد زود بشنود. دير جواب دهد و دير 
عصبانی شود. "چون عصبانیت انسان به 
هدف های نیکوی خدا کمک نمی‌کند. 
"پس هر نوع عادت ناشایست و رفتار 
شرارت آمیز را از خود دور کنید. خود 


۱۶2۰ 


را به خدا بسپارید و کلامی را که او در 
دل های شما کاشته و می تواند شما را 
نجات بخشد. با فروتنی بپذیرید. 
"مطابق کلام او عمل کنید و فقط با 
شنیدن خود را فریب ندهید. "چون کسی 
که به کلام گوش می دهد ولی مطابق آن 
عمل نمی کند. مانند کسی است که به 
آینه نگاه می کند و چهرة طبیعی خود 
را در آن می بیند. "او خود را می بیند 
ولی همین که از پیش آینه دور می شود. 
فراموش می کند که چهره اش چگونه بود. 
اما کسے که نا دقن به.شریمت کامل 
و آزادی بخش نگاه کند و هميشه متوجه 
آن باشد و شنوندهٌ فراموشکاری نباشد 
بلک طاق آن رفتار کند. خداوند تمام 
کازهای او را برکت خراهد داد ۶ا کر 
کسی گمان ۳ آدم دینداری است 
ولی زبان خود را نگاه نمی دارد. خود 
را فریب می دهد و ایمان او بی فایده 
دیانت پاک و بی آلایش در 
برابر خدای پدرا 
و سوه زنان بتارم می شوند. از 


است. 


ین است که وقتی یتیمان 


آن وا ا ا ا 
دور نگهداریم. 

تعصبات و تبعیضات 

ای برادران. ایمان شما به 


۲ عیسی مسیح. خداوند جلال با 
ريي و اص هح نباشد. ۲اگر 
شخصی با انگشتر طلا و لباس فاخر به 
عبادتگاه شما بیاید و فقیری با لباس 
پاره نیز وارد شود "و شما به کسی که 
لباس فاخر دارد احترام بگذارید و به او 


یعقوب ۲۰۱ 


بگوئید: «بفرمائید بالا بنشینید» و به آن 
شخص فقیر بگوئید: «در آنجا بایست 
با جو ای ووی من بیصن عفن 
بنشین.۰» ۳یا با این عمل در بین خود 
تبعیض قایل نمی شوید و آیا قضاوت 
شما از روی فکرهای پلید نیست؟ 

*ای برادران عزی زگوش دهید. مگر خدا 
نیراد این دنا وا بر گزیده ات نا در 
ایمان دولتمند و وارت آن پادشاهی ای 
باشند. که او به دوستداران خود وعده 
داده است؟ *اما شما به فقرا بی احترامی 
نمی‌کنند و شما را به پای میز محاکمه 
نمی‌کشند؟ "و آیا آن ها به نام نیکویی 
که شتا بر کیا نهاده آسته بی رمت 
نمی کنند؟ 

گر شما حکم شاهانه ای را که در 
کلام خداست و می فرماید: «همسایه ات 
را همچون خویشتن دوست بدار.» بجا 
آورید» کاری نیکو کرده اید. *اما اگر 
بین اشخاص از روی ظاهر آن ها تبعیض 
قایل شوید. مرتکب گناه شده اید و 
شریعت. شما را به عنوان خطا کار 
محکوم می تماید. "چون اگر کسی تمام 
شریعت را رعایت کند و فقط یکی از 
احکام آن را بشکند باز هم در مقابل 
تمام شریعت مقصر است. "زیرا همان 
کسی که گفت: «زنا نکن» همچنین گفته 
است: «قتل نکن» پس اگر تو از زا 
پاک باشی ولی مرتکب قتل شوی باز 
هم شریعت را شکسته ای. ۲"مانند کسانی 
سخن گوئید و عمل نمائید که خداوند بر 
اساس این شریعت آزادی بخش. دربارة 


یعقوب 


آن ها قضاوت می کند. "چون خدا بر 
کسی که رحم نکرده, رحیم نخواهد بود. 
ولی همیشه رحمت بر داوری کامیاب 
خواهد شد. 


ایمان و عمل 

۳ای برادران. جه فایده دارد اگر کسی 
بگوید: «من ایمان دارم.» ولی عمل او 
این را ثابت نکند؟ آیا ایمانش می تواند 
او را نجات بخشد؟ ۵ پس اگر برادری یا 
خواهری که برهنه و محتاج غذای روزانه 
خود باشد پیش شما بیاید "و یکی از 
شما به ایشان بگوید: «بسلامت بروید و 
گرم و سیر شوید.» چه چیزی فایده آن ها 
می شود؟ هیچ. مگر آنکه احتیاجات مادی 
آن ها را برآورید. ۷ همین طور ایمانی که با 
عمل همراه نباشد. مرده است. 

٣‏ ممکن است کسی بگوید: «تو ایمان 
داری و من اعمال نیکو. تو به من ثابت 
کن چگونه می توانی بدون اعمال نیک 
ایمان داشته باشی و من ایمان خود 
را به وسیلۀ اعمال خویش به تو ثابت 
م ی کنم.» “تو ایمان داری که خدا واحد 
دارند و از ترس می لرزند. "ای مرد 
نادان. آیا نمی دانی که ایمان بدون اعمال 
نیک بی ثمر است؟ "پدر ما ابراهیم به 
خاطر اعمال خود در وقتی که پسر خویش 
اسحاق را در قربانگاه تقدیم خدا کرد. 
نیک و عادل شمرده شد. "می بینی که 
چگونه ایمان او محرک اعمال او بود و 
اعمال او نیز ایمانش را کامل گردانید. 
۳ کلام خدا که می فرماید: «ابراهیم به 


۳۲ ۶۴۱ 
خدا ایمان آورد و آین برایش عدالت 
شمرده شد. » تحقق یافت و او دوست 
خدا خوانده شد. "پس می بینید که 
چگونه انسان نه فقط از راه ایمان بلکه به 
وسیلۀ اعمال خود عادل شمرده می شود. 
"همین طور راحاب فاحشه نیز با اعمال 
نیک خود یعنی پناه دادن به قاصدان 
اسرائیلی و روانه کردن آن ها از راه دیگرء 
عادل شمرده شد. ۴"ایمان بی عمل مانند 
بدن بی روح. مرده است. 
زبان 
ای برادران من درست نیست 
که بسیاری از شما در کلیسا معلم 
باشید. چون می دانید که روز داوری 
"همه ما در چیزهای زیاد مرتکب خطایایی 
می شویم و کسی که در سخن گفتن خطا 
نکند» مرد کاملی است و می تواند تمام 
وجود خود را اداره کند. ما به دهان 
اسپان دهنه می زنیم تا مطیع ما شوند 
و به این وسیله تمام بدن آن ها را به هر 
طرف که بخواهیم می گردانيم. "همچنین 
می توان کشتی های بسیار بزرگ را که از 
بادهای سخت رانده می شوند. با استفاده 
از شکان بسیار کوچکی مهار کرد و به 
هر جا که ناخدا بخواهد. هدایت نمود. 
*زبان هم همین طور است: گرچه عضو 
کوچکی است. اما ادعا های بزرگ دارد. 
چه جنگلهای بزرگ که با جرّقه ای» آتش 
می‌گیرند. *زبان هم آتش است! در ميان 
تمام اعضای بدن ما زبان دنیایی از 
شرارت است که همه وجود ما را آلوده 


۱۶2۳۲ 


می سازد و دوران زندگی را به جهنم 
سوزانی مدل 9 
وحشی و پرندگان و خزندگان و ماهیان 
را رام کند. *ولی هیچکس هرگز نتوانسته 
است زبان را تحت فرمان خود نگه دارد. 
زبان» شریر و رام نشدنی و پر از زهر 
کشنده است. "ما با آن» هم خداوند و پدر 
را حمد و سپاس می‌گوئیم و هم انسان 
را که به صورت خدا آفریده شده انیت 
دشنام می دهیم. "از د یک دهان هم شکر 
و سپاس شنیده می شود و هم دشنام! ای 
برادران. این کار درست نیست. ۲آیا یک 
چشمه می تواند از یک شکاف هم آب 
شیرین و هم آب شور جاری سازد؟ "ای 
برادران. آیا درخت انجیر می تواند زیتون 
و یا درخت انگور. انجیر به بار آورد. 
همین طور چشمه آب شور هم نمی تواند 
از خود آب شیرین جاری سازد. 

۳ در میان شما چه کسی عاقل و فهیم 
۱ 
۳ را تشان دهد. اما اگر شما حسود 
و تندخو و خودخواه هستید. از آن فخر 
a‏ 
*این حکمت از عا 
حکمتی است دنیوی. نفسانی و شیطانی, 
"چون هر جا حسد و خودخواهی هست. 
۷اما حکمتی که از عالم بالا است اول 


پاک» بعد صلح جوء با گذشت. مهریان. 


یعقوب ۰۳ ۴ 


پر از شفقت و ثمرات نیکو. بی غرض 
و بی ریاست. ۳ نیکی و عدالت میوهُ 
بذرهایی اس ت که به دست صالحان در صلح 
و صفا کاشته می شود. 


علاقه به مادیات 


علت نزاع ها و دعواهائی که در 

ميان شما وجود دارد چیست؟ آیا 
علت آن ها خواهش های نفسانی شما 
نیست. ی در تمام اعضای 
بدن شما در جنگ و ستیز هستند؟ "شما 
به چیزهائی که ندارید چشم هی دو رواد 
و برای آن حاضرید دیگران را بکشید. 
حسد می ورزید. ولی نمی توانید آنچه 
را که می خواهید به دست آورید. پس 
با یکدیگر به جنگ و نزاع می پردازید. 
شما آنچه را که می خواهید ندارید چون 
آن را از خدا نخواسته اید. "اگر از خدا 
هم بخواهید. دیگر حاجت شما برآورده 
نمی شود. چون با نیت بد و به منظور 
ارضای هوسهای خود آن را می طلبید. 
ای مردمان خطاکار و بی وفاء آیا 
نمی دانید که دلبستگی به این دنيا 
دشمنی با خداست؟ هر که بخواهد دنیا 
را دوست داشته باشد. خود را دشمن 
خدا می‌گرداند. *آیا گمان می‌کنید کلام 
« خد | به آن روحی که خود در دل 
انسان قرار داده. به شدت علاقه دارد و 
نمی تواند تمایل انسان را به چیزی جز 
خود تحمل نماید؟» اما فیضی که خدا 
کلام او می فرماید: «خدا با متکبران 


یعقوب ۴, ۵ 


مخالفت می کند. اما به فروتنان فیض 
می بخشد. » 

"پس از خدا اطاعت کنید و در مقابل 
ابلیس مقاومت نمائید تا از شما بگریزد. 
خود را به خدا نزدیک سازید که او نیز به 
شما نزدیک خواهد شد. ای گناهکاران, 
دستهای خود را بشوئید. ای ریاکاران. 
دلهای خود را پاک سازید. "ماتم بگیرید 
و گرنه و ناله کنید. ی 
و وی کا یه مد رد "در 
پیشگاه خدا خود را فروتن سازید و او 
شما را سرافراز خواهد ساخت. 


داوری نسبت به برادر 


"ای برادران» از یکدیگر بد نگوئید. 
کسی که به برادر خود بد بگوید و یا نت 
به او داوری کند. > در واقع از شریعت بد 
گفته و آن را ی اگر 
نسبت به شریعت داوری کنی تو داور 
شریعت شده ای و نه بجا آورندهٌ ۳ 
۲ دهنده شریعت و داور یکی است. یعنی 
همان کسی که قادر است انسان را نجات 
بخشد يا نابود سازد. پس تو کیستی که 
دربارةٌ همسایه خود داوری می‌کنی؟ 

لاف زدن 

کا ی وم تور 
فردا به فلان شهر می رویم و در آنجا 
تجارت می‌کنیم و سود فراوان می بریم.» 
۴ ولی نمی دانید فردا چه خواهد شد. 
زندگی شما مثل بخاری است که لحظه ای 
دیده می شود و بعد از بین می رود. در 
عوض آن. شما باید بگوئید: «اگر خدا 


۱۶۳۳ 


بخواهد ما زنده می مانیم تا چنین و چنان 
کنیم.» ”شما از خودستایی لذت می برید 

و این صحیح نیست. " بنابراین کسی که 
بدا ند نیکی چیست و نیکی نکند , گناه 
کرده است. 

اخطار به ثروتمندان 
۵ و شما ای ثروتمندان. برای بلایایی 
که بر سر شما می آید گریه و زاری 

کنید. "ثروت شما تباه گشته و لباس های 
زیبای تان را کویه خورده است. "طلا و 
نقرةٌ شٌ شما زنگ زده و زنگ آن ها دلیلی بر 
ضد شما است و مانند آتش بدن شما را 
خواهد سوزانید. شما حتی تا این روزهای 
آخر هم به اندوختن ثروت مشغولید. "مزد 
کارگرانی که مزارع شما را درو کرده اند و 
شما آن ها را نپرداخته اید. عليه شما فریاد 
م ی‌کنند و نال دروگران به گوش خداوند 
لشکر های آسمانی رسیده است. *شما در 
روی زمین به عيش و نوش پرداخته اید و 
خود را مانند گوسالهٌ چاق برای روز ذبح 
آماده کرده اید. شخص عادل و 
را ملامت کرده اید و در حالی که هیچ 
مقاومتی نمی کرد. او را کشتید. 


صبر و دعا 
۲ای برادران. تا روز ظهور خداوند 
صبر کنید. زارع برای برداشت محصول 
پر ارزش زمین با صبر و شکیبایی منتظر 
باران های خزانی و بهاری می ماند. شما 
نیز صبر کنید و قوی دل باشید. زیرا آمدن 
خداوند نزدیک است. ؟ای برادران» پشت 


سر دیگران از آن ها شکایت نکنید. مبادا 


۱۶۴۴ یعثوب ۵ 


خود شما ملامت شوید. چون داور عادل 
اماده داوری است. "ای برادران» صبر 
و تحمل انبیایی که به نام خداوند سخن 
می‌گفتند. برای شما نمونه باشد. ما 
اشخاص صبور و پر تحمل را خوشبخت 
می دانیم. شما دربار صبر و تحمل ایوب 
شنیده اید و می دانید خداوند آخر با او 
چه کرد. زیرا خداوند بی نهایت رحیم و 
مهربان است. 

۳ ای برادران. از همه مهمتر این است 
که سوگند نخورید. نه به آسمان. نه به 
زمین و نه به هیچ چیز دیگر, بلکه بلی 
شما واقعاً بلی باشد و نه شما نه. مبادا 
محکوم شوید. 

"پس اگر برای کسی از شما مصیبتی 
روی دهد. او دعا کند و اگر خوشحال 
است» سرود بخواند. گر سے از شا 
بیمار است» از رهبران کلیسا بخواهد تا 
برای او دعا کنند و به نام خداوند بدن 
او را با روغن تدهین نمایند. دعایی 


که از روی ایمان باشد. بیمار را نجات 
خواهد بخشید. خداوند او را از بستر 
بیماری بلند خواهد کرد و اگر مرتکب 
گناهی شده باشد. بخشیده خواهد شد. 
۴نزد یکدیگر به گناهان خود اقرار 
نمائید و برای یکدیگر دعا کنید تا 
شفا یابید. دعای صمیمانة شخص 
عادل پسیار موثر است. "الیاس دارای 
عواطف و احساسات مانند خود ما بود. 
ولی وقتی از صمیم قلب دعا کرد که 
باران نبارد. سه سال و شش ماه در آن 
سرزمین باران نبارید. دوباره دعا کرد 
و باران بارید و زمین بار دیگر محصول 
به بار آورد. 

“ای برادران» اگر کسی از شما از 
حقیقت منحرف گردد و شخص دیگری 
او را برگرداند» "یقین داشته باشید که 
هرکس گناهکاری را از راه نادرست 
بازگرداند. جانی را از مرگ خواهد رهانید 
و گناهان بیشماری را خواهد پوشانید. 


REA 


۶ 
رسالۀ اول ترس رسول 
ګ 
مقدمه 
این نامه را پتژس» رسول عیسی مسیح. به مسیحیانی که در سراسر آسیای صغیر یعنی ترکیه امروزی 
پرآگنده بودند. می نویسد. مسیحیان بخاطر ایمان شان مورد آزار و اذیت مردمی قرار می‌گرفتند که در 
بین آنها زندگی می‌کردند. آنها بخاطر ایمان شان مورد تحقیر قرار گرفته از خانواده و قوم خود رانده 
می شدند و هویت خانوادگی و قومی خود را از دست می دادند. 
پتزس توسط این نامهٌ خود آنها را تشویق می‌کند و خبر خوش عیسی مسیح را که با مرگ و قیام و 
وعده های خود به آنها امید بخشیده است. به یاد شان می آورد. برعلاوه به آنها نشان می دهد که با 
ایمان آوردن به عیسی مسیح آنها به حیث برگزیدگان خدا صاحب هویت جدید شده اند. هویت ممتازی 
که هیچکس از آنها گرفته نمی تواند. 
بنابر این پتژس رسول به آنها یادآوری می‌کند که باید جفاها را بپذیرند و با تحمل و صبر مطابق به 
ایمان مسیحی خود زندگی کنند. به خدا وفادار بمانند و اطمینان داشته باشند که عیسی مسیح در روز 
ظهور خود پاداش آنرا برای شان خواهد داد. 
فهرست مندرجات: 
مقدمه: فصل ۱:۱ - ۲ 
یادآوری نجات الهی: فصل ۱: ۳ - ۱۲ 
نصیحت برای زندگی پاک: فصل ۱: ۱۳ - ۲: ۱۰ 
مسئولیت مسیحیان در زمان جفا: فصل ۲: ۱۱ - ۴: ۱٩‏ 


خدمت و فروتنی مسیحی: فصل ۵: ۱ - ۱۱ 
خاتمه: فصل ۵: ۱۲ - ۱۴ 


۱۶۳۵ 





۱۶2۰۳۶ 


مقدمه 


۱ از طرف پیترس رسول عیسی مسیح 

به کسانیکه که در سرتاسر ایالات 
پنطس: غلاتیه, ک‌دوکیه. آسیا و بطوئیه 
ها جر و پر گنه شنم و ب رید خدا اند. 
"خدای پدر مطابق ارادةٌ خود شما را از 
ازل برگزیده است و شما به وسیلۀ روح 
خدا تقدیس شده اید تا از عیسی مسیح 
اطاعت کنید و خون او ریخته شد تا شما 
پاک شوید. فیض و سلامتی برای شما 
روزافزون باد. 

اميد زنده 

۲سپاس بر خداء پد ر خداوند ما 
عیسی مسیح. که به لطف بزرگ خود به 
وسیلهٌ رستاخیز عیسی مسیح از مردگان. 
تولد نو و اميد زنده به ما بخشیده است. 
۴ روزی میراث را به دست آوریم. این 
میراث در عالم بالاء a‏ 
ضایع و پژمرده نمی شود. برای شما نگه 
داشته می شود. *و در حالی که شما در 
انتظار نجاتی هستید که در زمان آخر به 
ظهور می رسد. خدا با قدرت خود شما را 
به وسیلةٌ ایمان تان حفظ خواهد نمود. 
ین امر باید شما را خوشحال کند. 
اگرچه برای زمان کوتاهی. شاید لازم 
باشد که گرفتار درد آزمایش های 
سخت شوید. ۲چنانکه طلای فانی در 
آتش امتحان می شود. ایمان شما نیز 
باید در زحمات امتحان گردد. (اگرچه 
ایمان از طلا خیلی گرانبهاتر است.) 
تا در آن روزی که عیسی مسیح ظهور 


اول پتتس ۱ 


می‌کند ایمان خالص شما سبب ستایش 
و جلال و افتخار شود. ٣با‏ وجود اینکه 
تا به حال مسیح را ندیده اید. او را 
دوست دارید و با اینکه اکنون هم او 
را نمی بینید. به او ایمان دارید و با 
خوشی بزرگ و پر شکوه که غیرقابل 
توصیف است. شادمان هستید و نتیجة 
نهایی ایمان شما این است که سبب نجات 
جان های شما می شود. 

"در خصوص این نجات انبیاء له فقط 
پیشگوئی کردند که از راه فیض خدا به 
شما خواهد رسید. بلکه مطالعه و تحقیقی 
عمیق دربارة آن نموده اند او وقتی روح 
مسیح که در آن ها بود دربارةٌ زحماتی که 
قسیج ی ا تخل 39 اي 
که به دنبال نھ خواهد آمد پیشگوئی 
کرد» آن ها کوشش می کردند بدانند که 
زمان وقوع آن چه موقع خواهد بود و 
چگونه خواهد آمد. "اما آن ها فقط به 
این حقیقت پی بردند که وظیفهٌ آنها به 
خاطر خود شان نبود. بلکه برای شما بوده 
است. کسانی که بشارت انجیل را به شما 
دادند با کمک روح القدس که از عالم 
الا فرستاده شده است» این حقیقت را به 
شما گفته اند؛ حقیقتی که حتی فرشتگان 
آرزوی درک آن را دارند. 


دعوت به یک زندگی پاک 


"پس حواس خود را جمع کرده و 
هوشیار باشید. در انتظار آن فیضی که 
در وقت ظهور عیسی مسیح نصیب شما 
خواهد شد. با امید به سر برید. ۲ مثل 
فرزندانی که مطیح خدا هستند. نگذارید 


آن تمایلات نفسانی که به دوران جهالت 
گذشتة شما مربوط است. زندگی شما 
را تحت تأثیر خود قرار دهند. "بلکه 
چنانکه خدایی که شما را دعوت کرده 
است قدوس است. شما نیز در تمام 
رفتار تان پاک باشید. ۴زیرا نوشته 
شده است: «مقدس باشید. زیرا که من 
قدو 

شما در دعاهای خود کسی را پدر 
خطاب می کنید که بدون هیچگونه 
تبعیضی همه را فرداً فرد مطابق اعمال 
شان داوری می کند بنابراین شما بق 
عمر خود را بر روی زمین با خدا ترسی 
بگذرانید. *افراموش نکنید که شما 
از قید روشهای بی فایدۀ زندگی که از 
پدران خود اموخته بودید. ازاد شدید 
و این آزادی با پرداخت چیزهای فانی 
مثل طلا و نقره نبود؛ *"بلکه با خون 
گرانبهایی مانند خون بره ای بی نقص 
و عیب» یعنی با خون مسیح خریده و 
آزاد شدید. "خدا پیش از آفرینش دنیا 
او را برای همین کار معین فرمود. ولی 
او در زمان آخر به خاطر شما ظاهر شده 
است. "شما په وم مسج :۱3۳ ایمان 
داری خداپی که مسیح ( ۱ پس از مرگ زنده 
داش و هھ آو ماه و چلال بشید ا 
ایمان و امید شما در خدا باشد. 

۳کنون چون از حقیقت اطاعت 
می کنید» جان های خود را پاک و 
مره اه رام سی تراد گیگ وا 
صمیمانه مثل برادر دوست داشته باشید. 
پس یکدیگر را از دل و جان دوست 
بدارید. "این بار تولد شما در اثر تخم 


۶۴۷ 


فانی نبود. بلکه به وسیلۀ تخم غیر فانیء 
یعنی کلام خدای زنده و ابدی تولد نو 
یافتید. ۴" زیرا 
«تمام آدمیان ۰ مثل علف هستد 
و تمام جلال آنها مانند گي علف 
است. علت: شک می شود وگلش 
می ریزد. *اما کلام خدا تا ابد باقی 
است.» 
و این کلام همان مژده ای است که به شما 
داده شده است. 
سنگ زنده و ملت مقدس خدا 
۲ بنابراین شما باید هر نوع بغض. 
کینه. فریب. ریاکاری. حسادت 
و بدگویی را از خود دور سازید. "مانند 
نوزادان. علاقه به شیر روحانی خالص 
داشته باشید تا با نوشیدن آن بتوانید 
رشد و نمو کرده و نجات یابید. "زیرا 
شما در تجربة خود مهر و محبت خدا را 
چشیده اید. 
پس به سوی او یعنی آن سنگ 
زنده که مردم رد کردند. اما و 
برگزیده و گرانبهاست بيائید. ۵و شما نیز 
مانند سنگهای زنده ای هستید که خانه ای 
فان از ھا یا ہے و ور آن اه 
شما په عنوان کاهنان مقلس, قربائی های 
روحانی را که در نظر خدا پسندیده است. 
به وسیلهٌ عیسی مسیح بگذرانید. *زیرا 
نوشته شده است: 
«در سهیون سنگ زاوی ممتاز و 
گرانبهایی قرار می دهم و هرکه به آن 
ایمان آورد هرگز شرمسار نخواهد 
شد.» 


۱۶2۰۳۸ 


برای شما ایمانداران» این سنگ ارزش 
بسیار دارد. اما برای بی ایمانان. 
«آن سنگ ی که بنایان رد کرده اند 


درآمد.» 

"و همچنین 
«سنگی است که آن ها را می لغزاند 
و صخره ای است که روی آن 
خواهند افتاد.» 


سرنوشت آن ها همین بود! 

“و اما شماء نژادی برگزیده و کاهنانی 
هستید که به پادشاهی رسیده اید. شما 
ملتی مقدس و قوم خاص خدا هستید تا 
از تاریکی به نور عجیب خود دعوت کرده 
است» به همه اعلام نمائید. "در گذشته 
ا ا اما 
اکنون قوم برگزیده خدا هستد . زمانی 
شما از رحمت خدا اما بی خبر بودید. 

غلامان خدا 

ام وان از شا که در این دنا 
م هستید» تقاضا 

2 شرید "بلک 
چنان در میان مردم خدا ناشناس با راستی 
و درستی زندگی کنید که اگرچه در حال 
با دیدن اعمال نیک شماء خدا را در روز 
دیدارش. تمجید نمایند. 


اول پتژس ۲ 


اطاعت از صاحبان قدرت 
"به خاطر خداوند. مُطیع همه 


قدرت های انسانی باشید. خواه پادشاه که 
مافوق همه است. ۴ خواه فرمانداران که از 
طرف او مأمور شده اند که بدکاران را تنبیه 
و نیکوکاران را تشویق نمایند. ارادهٌ خدا 
این است که شما با اعمال نیک خود جلوی 
سخنان جاهلانةٌ مردمان احمق را بگیرید. 
۴مثل مردمی که کاملاً آزاد هستند زندگی 
کنید. اما نگذارید این آزادی شما بهانه ای 
برای رفتار ناشایست باشد, بلکه به عنوان 
بندگان خدا زندگی کنید. "همه را محترم 
بشمارید. برادران خود را دوست بدارید. 
از خدا بترسید و پادشاه را محترم بدانید. 


پیروی از مسبح 

ای نوکران, مطیع اربابان خود بوده 
و آن ها را احترام کنید. نه تنها نسبت به 
آنانی که مهربان و با ملاحظه هستند. 
بلکه همچنین به کسانی که سختگیر و 
تندخو هستند. "زیرا کسی که خدا را در 
زندگی خود شاهد و ناظر می داند. اگر 
را خشنود ساخته است. "اما اگر مرتکب 
کردید. چه افتخاری برای شما است؟ 
اما اگر شما کارهای نیک انجام دهید و 
در عوض بدی دیده و آن را تحمل کنید 
در آن صورت است که خدا را خشنود 
ساخته اید. مگر خدا شما را برای همین 
برنگزیده است؟ خود مسیح با رنج هائی 
که به خاطر شما کشید» برای شما نمونه 


اول پ پتزس ۰۲ ۳ 


فد تا با هدن راهی» اورت شم ۶ر 
بروید. "شما می دانید که او هیچ گناهی 
نکرد و هرگز دروغی از دهان او شنیده 
نشد. ""وقتی به او دشنام می دادند. 
۳ دشنام جواب نداد. وقتی عذاب 
می‌کشید. تهدید نمی‌کرد. بلکه خود را به 
دست آن کسی سپرد که همیشه با عدالت 
و انصاف داوری می‌کند. ۱۴ شخصاً 
با رگناهان ما را بر دوش گرفته آن ها را بر 
صلیب برد تا ما 
و برای عدالت زیست کنیم 


هم نسبت به گناه بمیریم 
> زیرا به سیب 
زخم های اوست که ما شفا یافته ایم. 
* شما مثل گوسفندانی بودید که راه خود 
را گم کرده اند اما اکنون پیش چوپان و 
نگهبان جانهای خود برگشته اید. 
زنان و شوهران 

۳ به همین طریق شما ای زنان. 

مُطیع شوهران خود باشید تا چنانچه 
بعضی از آن ها به کلام خدا ایمان ندارند 
به وسیلةٌ رفتار شما ایمان آورند. بدون 
آنکه شما به آن ها چیزی بگوئید. "زیرا 
آن ها رفتار نیک و خدا ترسی شما را 
"زیبایی شما در آرایش 
ظاهری نباشد که به آرایش مو و پوشیدن 
جواهرات و لباس زیبا بستگی دارد؛ 
۴بلکه زیبایی شما از باطن باشد. درون 
خود را با گوهر فنا ناپذیر یک روح آرام 
و ملایم بیارائید. زیرا این نوع زیبائی در 
نظر خدا ارزش بسیار دارد. "به این طریق 
بود که زنان مقدسی که در قدیم به خدا 
توکل داشتند. خود را زیبا می ساختند. 
آن ها مطیع شوهران خود بودند. *مثل 


خواهند دید. 


۶۴۹ 


سارا که از ابراهیم اطاعت کرده او را 
«سرور» خطاب می نمود. د پس اگر شما 
هم نیکوکاری کنید و از چیزی نترسید, 
دختران او خواهید بود. 

"و شما نیز ای شوهران. باید رفتار تان با 
همسر تان همیشه با ملاحظه باشد و چون 


آن ها جسماً ضعیف تر هستند و در فیض 


زندگی با شما سهیم و شریک می باشند. 
با عزت و احترام با آن ها رفتارکنید. مبادا 
دعاهای شما مستجاب نشود. 


رنج و زحمت به خاطر مسیح 
#+خلاصه ای برادران. یک فکر و 
یک دل باشید. یکدیگر را مثل برادر 
دوست بدارید و مهربان و فروتن باشید. 
*بدی را با بدی و لعنت را با لعنت جواب 
ندهید. بلکه به جای لعنت برکت بطلبید. 
زیرا خدا شما را دعوت کرده است تا 
برکت نصیب تان گردد. ٣‏ 
است: 
«هرکه بخواهد زندگی خوب و 
روزهای خوشی داشته باشد. دهان 
خود را از حرفهای زشت و لبان 
خود را از دروغ نگهدارد. بدی 
را ترک کردہ ند کند و صلح و 
صفا را جسته و آن را دنبال نماید. 
"زیرا چشمان خداوند بر عادلان 
است» و گوشهای او آماده شنیدن 
دعاهای آن هاء اما از بدکاران 
روی‌گردان است.» 
"پس اگر شما به انجام آنچه نیکوست 
خواهد رسانید؟ اما اگر به خاطر 


زیرا نوشته شده 


۱۶۵۰ 


عدالت رنج می بینید. خوشا به حال 
شما! از تهدیدات مردم نترسید و تشویش 
نکنید. اما ترس مسیح در دلهای شما 
باشد و او را خداوند خود a‏ 
کسی علت امید شما را می پرسد. هميشه 
آمادۀ جواب باشید. *البته با ملایمت و 
احترام. وجدان شما همیشه پاک باشد 
تا حتی اگر به شما بی حرمتی شود. 
کسانی که از رفتار نیک مسیحایی شما 
بد می‌گویند. ا زگفتة خود شرمنده گردند. 
۷ زیرا اگر خواست خدا براین است که 
شما زحمت ببینید. بهتر است که به خاطر 
نیکوکاری باشد» نه برای بدکاری . مثا 
خود مسیح یکبار برای همیشه به خاط رگناه 
شما مُرد» یعنی یک شخص بی‌گناه در 
راه گناهکاران مرد تا ما را به حضور خدا 
بیاورد. او از لحاظ جسم کشته شد اما 
از لحاظ روح به زندگی خود ادامه داد 
۴و در روح به نزد ارواح محبوس رفت 
بودند که در آن وقت که نوح به ساختن 
کشتی مشغول بود و خدا با صبر و حوصله 
انتظار م ی‌کشید» اطاعت نکردند. عده ای 
> یعنی هشت نفر از آب گذشته نجات 
یافتند. "این آب نمونۀ تعمیدی اس تکه 
اکنون شما را نجات می بخشد. منظور من 
شستشوی کثافات بدنی نیست. بلکه بیان 
کنندة آرزوی وجدان پاکی است که شوق 
به دیدن خدا دارد و به وسیلۀ رستاخیز 
مسیح نجات می یابد. "او به عالم بالا 
رفت و در دست راست ی ور 
فرشتگان و قوتها و قدرت های آسمانی 
تحت فرمان او هستند. 


اول پتژس ۴۰۳ 


تبدیل شدن زندگی ما 

۴ پس چون مسیح درد و رنج های 

جسمانی را کشید. شما نیز خود 
را برای همین کار آماده سازید. زیرا 
کسی که درد و رنج کشیده است» دیگر 
گرفتار گناه نمی شود "و تا آخر عمر خود 
مطابق ارادۀ خدا زندگی خواهد کرد. نه 
به هدایت شهوات تسائ "زیا شما در 
گذشته به قدر کافی وقت خود را صرف 
کارهایی که خدا ناشناسان. خواهش 
انام آن را دارند. کرده اید. در آن وقت 
زندگی شما در هرزگی. شهوترانی» مستی, 
عیاشی» مجالس میگساری» و بت پرستی 
شرم آور سپری می شد "و اکنون آن ها از 
اینکه شما دیگر در چنین زندگی بی بند 
و بار با آن ها شرکت نمی‌کنید تعجب 
می‌کنند و از شما بد می‌گویند. *اما آن ها 
روزی بايد حساب خود را به خدایی که 
برای داوری زندگان و مردگان آماده است؛ 
پس بدهند. ۶چرا به مردگان بشارت داده 
شد؟ برای اینکه آن ها اگرچه مثل همه 
آدمیان در جسم مورد داوری قرا رگرفتند. 
در روح دارای زندگی شوند. همان طوری 
که خدا زنده است. 


عطایای خدا به ایمانداران 
"پایان همه چیز نزدیک است. باید 
حواس شما جمع باشد و با هوشیاری 
و خودداری دعا کنید. «مهمتر از همه 
محبت تان نسبت به یکدیگر جدی و 
قوی باشد. زیرا محبت گناهان زیادی را 
می پوشاند. "با خوشحالی و سخاوتمندی 


اول پتزس ۴ . ۵ 


نسبت به یکدیگر مهمان نوازی کنید. "به 
عنوان کسی که برکات گوناگون خدا را 
یافته است. استعدادها و عطایای خود را 
برای خیریت دیگران به کار ببرید. ۲مثلا 
کس یکه وعظ می‌کند. طوری سخن بگوید 
که گویی از طرف خدا پیامی دارد و آنکه 
خدمت می کند با قدرتی که خدا به او 
عطا می فرماید. خدمت کند تا از این راه 
خدا در همه چیز به وسیلۀ یس می 
جلال یابد. بلی» جلال و قدرت تا به ابد 


از آن او باد. آمین. 
رنج و زحمت یک فرد مسیحی 


۳ای عزیزان» از آزمایش های سختی که 
برای امتحان شما پیش می آید. تعجب 
نکنید و طوری رفتار ننمائید که گویی 
امری غیر عادی برای شما پیش آمده 
۳ در عوض از اینکه در رنج های 
مسیح شریک شده اید. شادمان باشید تا 
در وقت ی که جلال او ظاهر می شود شادی 
و خوشی شما کامل گردد. ۳ خوشا به حال 
شما اگر به خاطر نام مسیح به شما دشنام 
دهند. زیرا در آن صورت روح پر جلال 
خدا در شما ساکن است. *امیدوارم 
که شما هرگز به خاطر قتل یا دزدی یا 
بدکاری ا دخالت دچار زحمت نشده 
باشید. اما اگر به عنوان یک مسیحی, 
رنج می بینید ناراحت نشوید. بلکه برای 
ایتکه نام مسر وا یر خود دارید: بدا را 
شک رکید 

۷وقت آن رسیده است که داوری 
فرزندان خدا شروع شود و اگر ما اولین 
کسانی هستیم که داوری می شویم, 


است. 


۱۶۵۱ 


نصیب و عاقبت کسانی که انجیل خدا را 
رد کردند چه خواهد بود؟ ۳و آگر نجات 
عادلان اینقدر دشوار انتتت اج عاقیت 
گناهکاران و اشخاص دور از خدا چه 
خواهد بود؟ *"بنابراین» اگر کسی مطابق 
اراد خداء فچار ر وزج سره استا: 
جان خود را به دست آفریدگاری که همیشه 
به وعده های خود وفا می کند بسپارد و به 
نیکوکاری خود ادامه دهد. 

توجه رهبران کلیسا به اعضای آن 
۵ من که یک رهبر کلیسا هستم و 

شاهد زحمات مسیح بودم و دران 

جلالی که قرار است بزودی ظاهر شود. 
شریک و سهیم خواهم بود. از شما رهبران 
کلیسا تقاضا می‌کنم: "ا زگله ای که خدا به 
شما سپرده است. چوپانی و مراقبت کنید 
و کاری که انجام می دهید از روی اجیار 
و زور نباشد. بلکه چنانکه خدا می خواهد 
آن را از روی علاقه و رغبت انجام دهید. 
ی وی و 
بت و علاقه. ۳ شش نکنید بر آنانی که 
به دست شما سپرده شده اند خداوندی 
نمائید. بلکه برای آن گله نمونه باشید. "و 
شما در وقتی که چوپان بزرگ ظاهر می 
شود. تاج پر جلالی را خواهید و 
هرگز پژمرده نمی شود. 

ثبه همین یق شما که جوانتر هستید. 
باید مطیع رهبران کلیسا باشید و همه شما 
قدیفةً فروتنی را به کمر بسته, یکدیگر را 
خدمت کنید زیرا خدا مخالف متکبران 
است. اما به فروتنان فیض می بخشد. 
پس در مقابل قدرت خدا فروتن باشید 


1۶۵۲ 


با اي شا وا کر وفته ماس سرافراز 
نماید. بار تمام تشویش خود را به 
دوش او بگذارید. زیرا او هميشه در فکر 

هوشیار و متوجه باشید؛ زیرا دشمن 
شما ابلیس. چون شیری غران به هر سو 
می‌گردد و در جستجوی کسی است که 
او را ببلعد. !با قدرت ایمان در مقابل او 
بایستید. زیرا می دانید که برادران شما در 
تمام دنیا به همین زحمات دچار شده اند. 
"اما پس از اینکه اندک زمانی رنج و 
زحمت دیدید. خدا که بخشندۀ تمام 
برکات روحانی است و شما را در مسیح 
دعوت کرده است که در جلال ابدی او 
شریک شوید. شما را کامل و ثابت قدم و 


اول پتر, 


س ۵ 


فو و استوار خواهد ساخت ر فرت فا 
به ابد از آن اوست. آمین. 
خاتمه 

"این رسال مختصر را با کمک 
«سیلواس» که او را یک برادر وفادار می 
دانم» نوشته ام تا شما را تشویق کنم و به 
آن فيض راستین خدا که در آن استوار 
هستید. شهادت بدهم. 

۳ کلیسای شهر بابل که مثل شما 
برگز يده خداست. به شما سلام 
می رساند و همچنین پسر من «مرقس» 
سلام می رساند. ""یکدیگر را با بوسة 
با همۀ شما که با مسیح متحد هستید باد. 


رسالة ۳ پترس رسول 
مقدمه 


پولس این رسالهٌ خود را خطاب به گروه های زياد مسیحیان اولیه نوشته است می نویسد. هدف 
اصلی این نامه مبارزه با تعلیم غلط و فساد اخلاقی حاصل از آن می باشد. راه نجات از تعالیم غلط. 
کسب دانش صحیح در مورد خدا و شناختن عیسی مسیح خداوند به صورت حقیقی آن است. 

به نکتۀ که پتژس رسول در این رساله به آن زیاد تأکید می‌کند موضوع بازگشت ثانی مسیح است. 
زیرا در آن زمان یک تعداد معتقد بودند و تعلیم می دادند که گویا مسیح دوباره بازگشت نخواهد کرد. 
اما نویسنده به آنها می گوید: علت تأخیر مسیح در بازگشت. این است که خدا نمی خواهد حتی یک 
نفر هم هلاک شود. بلکه به آنها وقت می دهد که همه مردم ا زگناهان خود توبه کنند. 


فهرست مندرجات: 
مقدمه: فصل ۱:۱ - ۲ 
دعوت مسیحی: فصل ۱: ۳ - ۱۲ 
معلمان دروغین: فصل ۲ 


۱۶۵۳ 





۱۶۵۴ 


مقدمه 


۱ از طرف شمعون پترس. غلام و 

رسول عیسی مسیح به آنانی که از 
راه عدالت خدای ما و نجات دهنده ما 
عیسی مسیح. ایمانی مانند ایمان ما 
یافته اند. ۲ در حال ی که شناخت شما از خدا 
و عیسی مسیح خداوند زد دز می سود 


فیض و سلامتی شما ذ نیز افزون گردد. 
برگزیدگان خدا 


زندگی و خدا پرستی ضرورت داریم. 
به ما بخشیده است تا ما بتوانیم کسی 
با 
"بنابراین , از وعده های وگرانبه 
بهره مند شده و از فسادی که نتیجة 
تمایلات جسمانی است کر ور 
با 
که ایمان خود را با جوانمردی. 
جوانمردی را با معرفت» "معرفت را با 
پرهیزکاری» پرهیژکاری را با بردباری. 
بردباری را با خداشناسی. ۲خداشناسی 
را با دوستی برادرانه و دوستی برادرانه 
را با محبت خالص تکمیل کنید. 
گر این صفات در شما باشد و 
زندگی شما را بیشتر فراگیرد» همیشه 
در شناسائتی خداوند ما سی مسج 
فعال و پر ثمر خواهید بود. "ولی کسی 
که این صفات را نداشته باشد. چنان 
کور و نزدیک بین می شود که فراموش 


دوم پتزس ۱ 


می کند چگونه از گناهان گذشتة خود 
پاک شده است. 

'پس ای برادران. هرچه بیشتر بکوشید 
تا زندگی شما ثابت کند که شما جزء 
دعوت شدگان و برگزیدگان خدا هستبد. 
زیرا اگر چنین کنید. هرگز لغزش نخواهید 
خورد. "و به این ترتیب دخول به 
پادشاهی ابدی خداوند و نجات دهنده 
ما عیسی مسیح به فراوانی به شما عطا 
خواهد شد. 

"به اين جهت من تصمیم گرفتم که 
همیشه این چیزها را به یاد شما بیاورم. 
اگرچه شما اینها را می دانید و در 
حقیقتی که یافته اید ثابت هستید. ۳ ولی 
من تا زنده هسم صلاح د 
. یادآوری و تذکر, شما را برانگیزانم. ۲ امن 

می دانم که به زودی» چنانکه خداوند 

عیسی مسیح به من نشان داد. این خيمه 
را ترک خواهم نمود. *پس نهایت 
. کوشش خود را خواهم کرد تا پ پس از 
مرگ من شما اند در شمه اوقات این 
مطالب را به یاد آورید. 


شاهدان جلال مسیح 

زیرا وقتی ما دربارة قدرت خداوند ما 
افسانه هایی که با مهارت ساخته شده اند 
پیروی نکردیم. زیرا ما با چشمان خود 
بزرگی ملکوتی او را دیده ایم. "وقتی 
خدای پدر به او افتخار و جلال داد 
ما در آنجا حاضر بودیم و آن زمان که 
از جلال خداوندی صدایی به او رسید 
که می‌گفت: «اینست پسر عزیز من. از 


دوم پر پتزس ۰۱ ۲ 


او خشنودم». ما آنجا بودیم. ۸ این ما 
وقتی با او بر روی کوه مقدس بودیم. این 
صدای اسمانی را شنیدیم. 

"این همه, کلام انبیاء را برای ما بیشتر 
تصدیق و تأیید می کند» پس با دقت 
بیشتر به آن توجه نمائید. زیرا کلام اثبیاء 
مانند چراغی است که در جایی اریگ 
می درخشد تا سپیده بدمد و ستارهُ صہ 
طلوع کرده. دل های شما را روش نگرداند. 
"اما بیش از همه چیز این را به یاد داشته 
باشید که هیچ کمن نمي تواند به تنهانی 
پیشگوئی های کتاب مقدس را تفسیر 
کند. "زیرا هیچ پیشگوئی از روی نقشه و 
خواستهٌ انسان به وجود نیامده است؛ بلکه 
مردم تحت تأثیر روح القدس. کلام خدا 
را بیان نمودند. 


انییاء و معلمان دروغین 


۲ اما قوم اسرائیل علاوه بر انبیای 

را ای و 
و شما هم در میان خود معلمین دروغین 
خواهید داشت. آن ها مخفیانه تعالیم غلط 
و زیان بخش به ميان شما خواهند آورد 
و همان خداوندی را که آن ها را خرید. 
انکار خواهند نمود و بلای ناگهانی بر 
سر خود خواهند آورد. "عد زیادی آن ها 
و راه های هرزهٌ آن ها را دنبال خواهند 
کرد و به خاطر ایشان» راه حفیقت مورد 
بی حرمتی قرار خواهد گرفت. "از روی 
طمع و با داستان های جعلی خود. شما 
را استثمار خواهند کرد اما. جزایی که از 
مدت ها پیش برای آنها مقرر شده بود در 


۱۶۵۵ 


"شما می دانید که خدا فرشتگانی را که 
گناه کردند بدون تنبیه رها نکرد. بلکه آنها 
را به گودال های تاریک دوزخ فرستاد 
تا در آنجا برای داوری نگهداری شوند. 
۵ خدا همچنین دنیای قدیم را بدون جزا 
نگذاشت. بلکه بر دنیای بدکاران سیل 
جاری ساخت. تنها کسانی که نجات 
یافتند نوح. آن رسول راستی و درستی با 
هفت نفر دیگر بود. "خدا شهرهای سدوم 
و غموره را محکوم و ویران ساخته به 
0 تا برای آدمیان دیگر 
که می خواهند د رگناه زندگ ی کنند. عبرتی 
باشد. ۲"خدا لوط را که مردی عادل بود 
و از رفتار هرزة شریران رنج می برد. رها 
ساخت. ۸زیرا آن مرد عادل که در ميان 
آنها به سر می برد همه روزه اعمال زشتی 
را می دید و می شنید که قلب پاکش 
را عذاب می داد. "پس به این نتیجه 
می رسیم که خدا می داند چطور عادلان را 
از وسوسه ها و آزمایش ها برهاند و چگونه 
شریران را تا روز داوری تحت عقوبت 
نگهدارد. ۲ مخصوصاً آنانی که خود را به 
همه نوع شهوات زشت و ناپاک سپرده اند و 
ھر فرت وا خوارمی: شمارند: 

این معلمین دروغین. بی باک و 
خودین. حا و هیچ عر ب 
موجودات اسمانی نشان نمی دهند و 
برعکس به آنها اهانت می نمایند. 'حتی 
فرشتگان که از این معلمین دروغین بسیار 
قویتر و تواناترند» این موجودات اسمانی 
را در پیشگاه خداوند با بد زبانی متهم 
تی ساز اما این اشخاضی اند 
جانوران وحشی و بی فهم. فقط به این 


۱۶۵۶ دوم پر 
منظور به این دنیا آمدند که اسیر گردند و 
کشته شوند. اینها به چیزهایی بی حرمتی 
حیوانات وحشی نابود خواهند شد. و 
در عوض بدی که کرده اند. بدی خواهند 
دید. خوشی آنها در این است که در روز 
روشن شهوات نفسانی خود را ارضا 
نمابند. آن ها لکه ها و زخمهای گندیدۀ 
بدن شما هستند و وقتی بر سر دسترخوان 
شما می آیند. از اینکه فکر می کنند شما 
زا فریب داد اننه لذت مي يرن أن ها 
E‏ 
نظر کنند و اشتهای آن کارا ی 
در ایمان قوی نشده اند. با اغوا به دام 
رد می و ی دل های شان با طمع و 
حسادت خو گرفته است و زیر لعنت خدا 

هستند هستند. ۲ راه راست را ترک کرده و گمراه 
شده اند. از راهی رفته اند که «بلعام» 
پسر بصور در پیش گرفت. کسی که پولی 
را که مرد خلافکاری اش بود. دوست 
می داشت ت. ۴ اما او به خاطر خلافکاری 
به صدای انسان تکلم کرد و اعمال 
۷ این اشخاص مانند چشمه های خشکیده 
طوفان رانده می شوند و تاریکی غلیظ 
دوزخ در انتظار آنهاست. ۳ سخنان کبرآمیز 
و احمقانه به زبان می آورند و با استفاده 
از طعمة شهوات جسمانی و هرزگی. 
کسانی را که نو از یک زندگی غلط و 
گناه آلود فرار کرده اند. بدام می اندازند. 


پتزس ۰۲ ۳ 


“به آنها وعده آزادی می دهند در حالی که 
خود شان بردگان فساد هستند, زیرا آدمی 
برد هر چیزی است که او را مغلوب خود 
ساخته است. "آنها یکبار از راه معرفت 
خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح. 
از اپا کے هاق. این دنا دست ظستند 
ولی اگر بار دیگر آن ها گرفتار و مغلوب 
ناپاکی ها شوند. حالت آخر آن ها از 
اول شان بدتر خواهد بود. "برای آنها 
بهتر می بود که هرگز راه عدالت را 
نمی شناختند تا اینکه آن را بشناسند و 
از آن حکم مقدس که به آنها داده شد 
روی بگردانند. ""آنچه برای آنها واقع شد 
نشان می دهد که این مل راست است: 
«سگ بطرف آنچه استفراغ کرده است. 
بر می گردد ۰ و ووی © شسته شده 
است. برای غلتیدن در گل باز می‌گردد.» 
وعدۀ بازگشت مسیح 
۳ ای عزیزان. این دومین رساله ای 
است که به شما می نویسم. در هر 
دو رساله کوشش کرد م که با یادآوری این 
مطالب افکار پاک شا را برانگیزم. "می 
خواهم سخنانی را که انبیای مقدس ۳۹ 
گذشته گفته اند و حکمی را که خداوند و 
نجات دهنده ما به وسیلةٌ رسولان خود به 
شما داد به خاطر شما بیاورم. "پیش از هر 
چیز باید بدانید که در ایام آخر اشخاص 
پیدا خواهند شد که ایمان شما را مسخره 
خواهند نمود. چون تحت فرمان شهوات 
پلید خود زندگی می کنند و "خواهند 
گفت: «آن کسی که وعده داد که می آید. 
کجاست؟ از زمانی که پدران ما مُردند. 


دم پتزس ۳ 


همه چیز هنوز همان طوری است که از 
زمان خلقت دنیا بوده است!» ذآن ها 
عمداً این حقیقت را فراموش می کنند که 
خدا در قدیم تکلم فرمود و آسمان ها و 
زمین آفریده شد و زمین از اب ساخته شد 
و وجودش به آب بسته است "و همچنین 
با آب بود یعنی آب سیل که دنیای کهن 
وران شد. "اما این آسمان ها و زمینی که 
اکنون می بینید به وسیل همان کلام خدا 
نگهداشته می شود تا در روزی که بدکاران 
داوری خواهند شد و به جزای خود یعنی 
هلاکت خواهند رسید. با آتش نابود شود. 

اما ای عزیزان. این حقیفت از شما 
پنهان نماند که در نظر خداوند یک روز 
مثل هزار سال و هزار سال مثل یک روز 
می باشد. "خداوند در انجام آنچه وعده 
داده است آنچنان که بعضی ها گمان 
می‌کنند دیر نمی‌کند. بلکه با صبر» شما 
را تحمل می نماید. زیرا نمی خواهد 
کسی نابود شود بلکه می خواهد همه از 
گناهان خود توبه کنند. 

"روز خداوند مانند یک دزد خواهد 
آمد. در آن روز آسمان ها با صدای باد 
شدید ناپدید خواهند شد و عناصر سوخته 
شده. از بین خواهند رفت و زمین با هرچه 
در آن است. ذوب خواهد گشت. حال 
که همه این چیزها به این صورت نابود 
خواهند شد. زندگی شما باید چقدر پاک و 
خداپسندانه باشد! "در انتظار روز خداوند 
باشید و طوری کار کنید که آن روز زودتر 


1۶۵۷ 


برسد» آن روزی که آسمان ها خواهند 
حرارت آن ذوب خواهند گردید. "اما 
خدا آسمان های نو و زمینی نو وعده داده 
بود و ما در انتظار اینها هستیم. 

پس ای دوستان من » چون در 
انتظار آن روز هستید» نهایت کوشش 
خود را بنمائید که خدا شما را در آن 
روز با رفتاری صلح جویانه و پاک و 
بی عیب بیابد. *خاطر جمع باشید که 
صبر و حوصلهً خداوند ما برای نجات 
نیز با استفاده از حکمتی که خدا به او 
عنایت کرد. به شما نوشته است. ۴او 
ES‏ ۱ این چیزها 
وا ۳ مردمان نادان و نایدا 
که با قسمت های دیگر نوشته ها هم رفتار 
می‌کنند و از این راه هلاکت را نصیب 
خود می سازند. 

۷اما ا ان چن شما این وا 
می دانید پس متوجه خود باشید که 
اد بت واه ا حلص مرها رب 
گمراه شوید و از جایگاه امن خود سقوط 
نمانید. *بلکه در فیض و معرفت خداوند 
و نجات دهندۂ ما عیسی مسیح دایماً رشد 
و نم وکنید. جلال بر او باد» از حال تا به 
ایك» آمین. 
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سالة حنا 
رسالهٌ اول یوحنای رسول 
4 
مقدمه 
اخلاق تند و تیز یوحنا و برادرش یعقوب. این دو برادر ماهیگیرء باعث شد که عیسی مسیح آنها را 
بنام «پسران رعد» بنامد. اما با وجود این هم محبت عجیب بین عیسی مسیح و یوحنا وجود داشت. 
یوحنا با زندگی کردن با استادش عیسی. عملاً درس محبت حقیقی را از او آموخت. طوریکه در اواخر 
عمرش به او لقب «رسول محیت» را دادند. هر جایی که او می رفت تکیه کلامش این بود: «یکدیگر 
را محبت کنید.» 
یوحنا در این رساله نشان می دهد که خدا محبت است و زندگی واقعی و عالی در محبت کردن 
همنوعان نهفته است. 


فهرست مندرجات: 


۴-١ : ١ مقدمه: فصل‎ 

نور و تاریکی: فصل ۱: ۵ - ۲: ۲۹ 
فرزندان خدا و فرزندان شیطان: فصل ۳ 
حقیقت و نادرستی: فصل ۴: ۱ - ۶ 
کار محبت: فصل ۴: ۷ - ۲۱ 

ایمان پیروزمند: فصل ۵ 


رت آن را لمس کرده است. "آن زندگی ظاهر 

کلام زندگی شد و ما آن را دیدیم. پس ما دربارهة آن 

۱ ما دربارةُ کلام زندگی به شما شهادت می دهیم و از زندگی ابدی که با 
می نویسیم ‏ کلامی که از ازل بود و پدر بود و به ما شناسانیده شد. شما را 

ما آن را شنیده و با چشمان خود دیده ایم آگاه می‌سازیم. "بلی, آنچه را که ما دیده 
- بلی» ما آن را دیده ایم و دست های ما و شنیده ایم به شما اعلام می‌کنیم تا در 
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شراکتی که ما با پدر و پسر او عیسی مسیح 
داریم. شما هم با ما شریک شوید. "این 
را می نویسیم تا خوشی ما کامل گردد. 
زندگی در نور خدا 

این است پیامی که ما از او شنیدیم 
و به شما اعلام می‌کنیم: خدا نور است 

و هچ خلت در او نیست. پس اگر 
بگوئیم با او شراکت داریم و در عین حال 
در ظلمت زندگی می‌کنیم» معلوم می شود 
که گفتار ما د و کردار ما نادرست 
است. "اما اگر در نور بسر می بریم - 
همان طور که خدا در نور است - در آن 
صورت با یکدیگر شراکت «ریم ِ 
فیس ر ان کارا ان هم کناهاق: با 
پاک می سازد. 

#اگر بگوئیم که بی‌گناه هستیم. خود 
را فریب د و از حفیقت دوريم. 
اما اگر ما به گناهان خود اقرار نمائیم. 
ی بو ای نت کی ۰ 
عمل ھی کند. او گنتاهان ما را می‌آمرزد و 
ارا وه ماما بای ی 
"اگر بگوئیم که هرگز مرتکب گناهی 
و کا را دروغگو شمرده ایم و از 
کلام ا وکاملاً بی خبر هستیم. 


شفیع ما 
۲ ای فرزندان من. ن ر اة ا 
می نویسم تا گناه نکنید . اما اگر 


کسی مرتکب گناهی شود. در پیشگاه 
خدای پدر کسی را داریم که برای ما 
که عادل است ۳ ۲ زیرا خود مس 


۱۶۵۹ 


کفارۀ گناهان ماست. نه تنها گناهان ما 
بل کات 0 دنیا. "فقط ِ 
مطمئن باشیم که او را می e‏ ۳ 
گر کسی بگزید که از رای ناس ی 
مطابق احکام او عمل نمی‌کند. دروغگو 
و از حقیقت دور است. *اما وقتی کسی 
خدا | در او به طور واقعی ِِ حِِِ 
E‏ زندگی م ی‌کنیم: ا 
که در خدا زندگی می‌کند. زندگی او باید 
فرمان نو 

ای عزیزان. امری که به شما 
می نویسم حکم نو نیست» بلکه امری 
است که از اول شنیده اید. در هر حال 
امر نو به شما می نویسم و حقیقت آن. 
هم در مس و هم در شما دده می هرد 
زیرا ظلمت د رگذر و نور حقیقی در حال 
درخشیدن است. 

*اگر کسی ادعا کند که در نور است و 
در عین حال از برادر خود نفرت دارد. او 
هنوز در ظلمت است: ۲ هر که برادر خود 
را دوست بدارد در نور زندگی می‌کند و 
باعث لغزش خود و یا دیگران نخواهد 
شد. اما هرکه از برادر خود نفرت داشته 
باشد در ظلمت است. در ظلمت راه 
می رود و نمی داند به کجا می رود. زیرا 


تاریکی چشمانش را کو رکرده است. 


۱۶۶۰ 


"ای فرزندان کوچک. به شما 
می نویسم زیرا گناهان تان به خاطر نام 
مسیح آمرزیده شده اند. ۳ای پدران» 
به شما می نویسم. زیرا او را که از ازل 
بو ده است می شناسید. ای جوانان. 
به شما می نویسم. زیرا که بر شیطان 
پیروز شده اید. 

۷ای کودکان. به شما نوشته ام» زیر 
شما پدر را می شناسید. ای پدران» به شما 
نوشته ام» زیرا او را که از ازل بوده است. 
می شناسید. ای جوانان. به شما نوشته ام. 
زیرا قوی هستید و کلام خدا در شماست 
و شما بر شیطان پیروز شده اید. 

"به دنیا و آنچه به آن تعلق دارد دل 
نبندید. کسی که دنیا را دوست دارد. 
محبت خدای پدر در او نیست. هر 
آنچه به دنیا تعلق دارد. - یعنی آنچه نفس 
آماره آرزو می کند و آنچه چشمان می بیند 
و طلب می‌کند و آنچه مايه فخر و غرور 
است - از پدر نیست. اینها همه به دنیا 
تعلق دارند. ۷۲جهان و تمایلات دنیوی از 
بین خواهند رفت اما هرکه ارادة خدا را به 
جا آورد. تا به ابد زیست خواهد کرد. 


دش ن êr:‏ 
ا ف زان م ماف اخ ر قرا رده 
است و چنانکه شما شنیدید که «دشمن 
مسیح» در زمان آخر ظاهر خواهد شد؛ و 
شده اند زیادند و از این رو می فهمیم که 
ساعت آخر نزدیک است. این دشمنان 
هیچ وقت به ما تعلق نداشتند. اگر متعلق 


ال بوخ ۷ 


به ما می بودند. می ماندند. اما رفتند 
تا معلوم گردد که هیچ یک از آن ها در 
حقیقت از ما نبودند. 

I‏ مسح شما را با روح القدس 
خود مسح کرده است و از این رو همه 
شما حقیقت را می دانید. "من این را 
به آن منظور ننوشتم که شما از حقیقت 
آگاه هستید که هیچ ناراستی از راستی 
سرچشمه نمی گیردر 

"پس آن دروغگوی واقعی کیست؟ 
کسی است که بگوید عیسی. « نسح » 
نیست. این شخص «دشمن مج 
می‌کند. ""هرکه پسر را رد کند. پدر را نیز 
رد کرده است و هرکه پسر را بپذیرد. پدر 
را نیز پذیرفته است. 

"بگذارید تأثیر پیامی را که از اول 
شنیدید در دلهای شما باقی بماند. اگر 
تأثیر آنچه که از اول به شما گفته شده 
است در دل های شما بماند. شما همیشه 
در پدر و پسر خواهید ماند. و وعده 
عیسی مسیح این است که او. زندگی ابدی 
را به شما می بخشد. 

۴من این چیزها را در باره اشخاص یکه 
می خواهند شما راگمراه سازند. نوشته ام. 
"اما شما نیازی ندارید که کسی شما را 
تعلیم دهد. زیرا مسح روح القد س که مسیح 
به شما داده است در شما ثابت انت روح 
خدا در هر مورد به شما تعلیم می دهد و 
تعالیم او بر حق است و در آن ناراستی 
نیست. پس همان طو رکه روح خدا به شما 
تعلیم می دهد. در مسیح بمانید. 


خلاصه. ای فرزندان من. در او 
بمانید تا در وقت ظهور او نه تنها 


احساس شرمندگی نکنیم, بلکه با اطمینان 
به حضورش حاضر شویم. *"اگر درک 
کرده اید که عادل است. این 


حقیقت را نیز بدانید که هر که عدالت را 
به جا آورد. فرزند خداست. 
فرزندان خدا 

ببینید محبت خدای پدر چقدر 

بزرگ است که ما را فرزندان 
خود خوانده است و چنین هستیم. اگر 
دنیا ما را آن طوری که در واقع هستیم 
تم اسا علتیی این اس که او وا 
فتاه اسر "ای فوستان هزیر کین 
ما فرزندان خدا هستیم. اما معلوم نیست 
که در آینده چه خواهیم شد. ولی همین 
قدر می دانیم که وقتی مسیح ظهور کند. 
ما مثل او خواهیم بود. زیرا او را انچنان 
که هست خواهیم دید. " هرکه در مسیح 
چنین امیدی دارد خود را پاک می سازد. 
همان طو رکه مسیح پاک است. 

۴هرکه گناه کند. شریعت خدا را پایمال 

می سازد. زیرا گناه چیزی غیر از پایمال 
کردن شریعت نیست. *شما می دانید که 
مسیح ظاهر شد تا گناهان ما را از ميان 
بردارد و نیز می دانید که او کاملاً بیگناه 
است. بنابراین محال است کسی که در 
پیوستگی با مسیح زندگی می‌کند. درگناه 
بسر ببرد! اماء هرکه د رگناه زندگی می‌کند 
او را هرگز ندیده و نشناخته است. 
"ای فرزندان من, کسی شما را گمراه 
نسازد. هرکه عدالت را به جا می آورد. 
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شخصی عادل استٿ› همانطور که 
عیسی مسیح عادل است. ۸و هرکه درگناه 
شیطان از ابتدا گناهکار بوده است و پسر 
*هرکه فرزند خداست. نمی تواند در 
گناه زندگی کند زیرا ذات خدا در اوست 
و نمی تواند در گناه به سر برد. زیرا خدا 
در ارس فن ین دان ها 
عدالت را به جا نمی آورد و یا برادر خود 
را دوست نمی دارد. فرزند خدا در نشتتا: 
یکدیگر را دوست بدارید 
"زیرا آن پیامی که شما از اول شنیدید 
این است که: «باید یکدیگر را دوست 
بداریم.» "ما نباید مثل قائن باشیم. او 
فرزند شیطان بود و برادر خود را کشت. 
برای چه او را کشت؟ به خاطر اینکه 
اعمال خودش نادرست و اعمال برادرش 
درست بود. 
"ای برادران من. اگر مردم این دنیا از 
شما نفرت داشته باشند. تعجب نکن 
۴ ما می دانیم که از مرگ گذشته و به 
زندگی رسیده ایم. چون برادران خود را 
دوست می داریم. ه رکه دیگران را دوست 
ندارد هنوز در قلمرو مرگ زندگی می‌کند. 
ر از برادر خود داشته باشد. 
دارای زندگی ابدی نیست. ۶ معنی 
محبت را درک کرده ایم. > زیرا مسیح جان 
خود را در راه ما فدا کرد. پس ما نیز 
باید جان خود را دراد قران کرد فدا 


۱۶۰۶۲ 


سازیم. "آیا ممکن است محبت خدا در 
کسی باشد که از ثروت دنیا بهره مند است 
ولی وقتی برادر محتاج خود را می بیند. 
محبت خود را از او دریغ نماید؟ ای 
فرزندان من. محبت ما نباید فقط در 
قالب. حرف و زان باشدم پلکه باید 
حفیقی باشد و در عمل دیده شود. 

۱۳ 
> زیرا وجدان ما در پیشگاه خدا 
به ما اطمینان می دهد. و اگر هم 
وجدان ماء ما را محکوم سازد. خدا از 
وجدان ما بزرگتر است و از همه چا 
می باشد. ۳ای عزیزان. اگر وجدان ماء 
ما را محکوم نمی سازد. ما می توانیم 
با اطمینان به حضور خدا بیائیم "و او 
تمام خواهش های ما را بر می آورد زیرا 
AE‏ 
را که پسند اوست بجا می آوریم. " 
ا 
او عیسی مسیح ایمان آوریم و یکدیگر 
را دوست بداریم چنانکه همین 
امر را به ما داده است. هرکه | م او 
را رعایت می کند در خدا زندگی می‌کند 
و خدا در او. او روح القدس را به ما 
وت ی 

ما زندگی میکند. 


شناختن روح خدا و روح شیطان 


۴ ای عزیزان. به هر روح اعتماد 
نکنید. بلکه آن ها را بیازمائید تا 
ببینید که آیا در واقع از جانب خداست يا 


0 زیرا عدءهٌ زیادی هستند که به سرتاسر 
دنا رفته. به دروغ پیشگویی می کنند. 
"چگونه می توان روحی را که از طرف 
خداست تشخیص داد؟ هرکه با هدایت 
روح اقرار کند که عیسی ر ۳ 
ظاهر شد از جانب 9 "و هر 
روحی که منکر این حقیقت شود. نه تنها 
از جانب خدا نیست. بلکه او دارای روح 
«دشمن متس ۲ می باشد. شما شنیده آید 
که او می آید. در حالیکه هم اکنون در 
ای فرزندان من؛ شما به خدا تعلق 
دارید و بر کسانی که به دروغ پیشگویی 
در شماست از روحی که در این دنیا کار 
می‌کند. قویتر است. *آن ها متعلق به این 
دنیا هستند و دربارة امور دنیوی سخن 
می‌گویند و به این سبب دنیا به آن ها 
گوش می دهد. *اما. ما فرزندان خدا 
و هر کسی که خدا را می شناسد 
به ما گوش می دهد. در حالیکه کسی که 
نمی‌کند. پس به این ترتیب. ما می توانیم 
پیام حقیقت را که از جانب روح خداست. 
نادرستی که از جانب ارواح 
دیگر هستند. تشخیص دهیم. 
"ای عزیزان. ما باید یکدیگر را 
دوست بداریم زیرا دوستی و محبت 
از جانب خداست. هرکه محبت دارد. 
اما آنکه محبت ندارد از خدا کاملاً 


بی خبر است. زیرا خدا محبت است. *و 
محبت خدا از این بر ما آشکار گردید 
که او پسر یگانۀ خود را به دنیا فرستاد 
تا ما به وسبلةً او زندگی داشته باشیم. 
"و محبت در همین است: نه آنکه ما 
بلکه اينکه او به 
ما محبت داشت و پسر خود را فرستاد 


به خدا محبت داشت 


تا کفارۀ گناهان ما شود. "ای عزیزان. 
اگر محبت خدا به ما چنین است. ما نیز 
باید یکدیگر را دوست بداریم. " هیچ 
کس هرگز خدا را ندیده است. اما اگر 
ما یکدیگر را دوست بداریم. خدا در ما 
زندگی می‌کند و محبت او در ما به کمال 
می رسد. 

"چگونه می توانیم بدانیم که خدا در 
ماست و ما در خدا؟ از اینکه او روح 
تشر ۲۲ ها خود 
دیده ایم و شهادت می دهیم که خدای 
پدر. پسر خود را فرستاد تا نجات دهنده 
عالم باشد *"و هرکه اقرار کند که عیسی. 
پسر خداست. خدا در اوست و او در 


خود را به ما بخشیده ١‏ 


خد ها ار مت بدا لست سود 
آگاهیم و به آن اطمینان داریم. خدا 
محبت است و هرکه با محبت زندگی 
می‌کند. در خدا ساکن است و خدا در 
او. به این وسیله محبت در ما به کمال 
رسیده است تا در روز داوری اعتماد 
داشته باشیم, زیرا زندگی ما مانند زندگی 
او در این دنیا است. "کسی که محبت 
دارد. نمی ترسد و هرکه بترسد هنوز به 
محبت کامل نرسیده است. زیرا محبت 
کامل ترس را دور می سازد. ولی شخصی 
می ترسد که در انتظار 


شا ات است: 
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“ما به دیگران محبت می کنیم. چون 
اول خدا به ما محبت کرد. ٣اگر‏ کسی 
بگوید: «من خدا را دوست دارم .« 
در حالیکه از برادر خود نفرت دارد. 
دروغگو است؛ زیرا اگر او برادری را 
که دیده است دوست ندارد. محال است 
خدایی را که ندیده است. دوست بدارد. 
"حکمی که او به ما داده است چنین 
است: «هرکه خدا را دوست دارد. بايد 
برادر خود را نیز دوست داشته باشد.» 


پیروزی بر دنیا 


۵ هرکه ایمان دارد که عیسی. مسیح 
است. فرزند خداست و هرکه پدر را 
0 فرزند او را نیز دوست خواهد 
شت. "ما چگونه می دانیم که فرزندان 
خدا را دوست داریم؟ از اينکه خدا را 
دوست داریم و مطابق احکام او عمل 
می‌کنيم. "زیرا محبت به خدا چیزی جز 
اطاعت از احکام او نیست و این احکام 
نار سنگینی تیست: ۴زیرا همه فرزندان خدا 
بر این دنیا غلبه یافته اند و ما این پیروزی 
را به وسیلۀ ایمان به دست آورده ایم. * 
کسی بر دنیا پیروز نمی شود مگر آن کسی 
که ایمان داردکه عیسی. پسر خداست! 


*عیسی مسیح اوست که با آب و خون 
آمد. آمدن او نه تنها با آب بلکه هم با 
آب و هم با خون خودش ثابت گردید. 
روح است که شهادت می دهد. زیرا روح» 
حق است. پس سه شاهد وجود دارند: 
روح و آب و خون؛ و شهادت این سه با 


۱۶۶۴ 


هم یکی است. *ما که شهادت انسان را 
می‌پذيريم. با شهادت خدا که قویتر است 
چه خواهیم کرد؟ و این شهادتی است که 
او برای پسر خود داده است. ۲هرکه به پسر 
خدا ایمان آورد. این شاهد را در دل خود 
دارد. اما هرکه شهادت خدا را قبول نکند 
وگواهی او را در مورد پسرش نپذیرد. خدا 
را دروغگو شمرده است. "شهادت این 
است که خدا به ما زندگی ابدی داده است 
و این زندگی در ر پسر او است. ۲" هرکه پسر 
را دارد. زا کے دارفا و هر کپوا تاره 
راخب زاگ تیاه 


زندگی ابدی 

"این رساله را نوشتم تا شما که به نام 
پسر خدا ایمان دارید. یقین داشته باشید 
که زندگی ابدی دارید. ۴اطمینان ما در 
حضور خدا این است که اگر از او چیزی 
تخراهم که مطابق اراده او باشد» به ما 
گوش می دهد. ما می دانیم که هرچه 
بخواهیم او به ما گوش می دهد. پس این 


را هم باید بدانیم که آنچه از او بطلبیم به 
ما عطا می فرماید. 


اول سا ۶ 


۴ اگ ر کسی می بیند که برادر او مرتکب 
گناهی شده است که منجر به مرگ 
نیست. باید برای او به درگاه خداوند 
کاهی نشده باشد. خدا به او زندگی 
0 
در مورد آن دعا کنید. "البته هر خطایی 
گناه است» اما هر گناهی منجر به مرگ 

"ما می دانیم که آنکه از خدا تولد یافته 
باشد در گناه زندگی نمی کند. زیرا پسر 
خدا او را حفظ می‌کند و شیطان به او 

دسترسی ندارد. 

"می دانیم که ما فرزندان خدا هستیم. 
در حالیکه تمام دنیا تحت تسلط شیطان 


است. 

ا می دانیم 
فهم آن را داده است که خدای حقیقی را 
بشناسیم. ما با خدای حقیقی و با پسر 
او عیسی مسج متحد هسیر 
خدای حفیقی و این است زندگی ابدی. 

"ای فرزندان من» از بتها دوری کنید. 


که پسر خدا آمده و به ما 


. این است 


۶ ۰ 
سالة د حنا ل 
ر وم پوحای رسو 
مقدمه 
رسالةً دوم يوحناء نامه ای است که از طرف یوحنا رهیر پیر کلیسا. خطاب به یک خانم برگزیده و 
فرزندان او نوشته شده است. اما از متن نامه بر می آید که منظور یوحنا از خانم برگزیده و فرزندان او, 
یک کلیسای خانگی است. 
یوحنا در نامه خود آنها را به محبت به یکدیگر دعوت می‌کند و در مورد تعلیم معلمان دروغین به 
آنها هوشدار می دهد. 
مقدمه: ۱ - ۳ 
برتری محبت: ۴ - ۶ 
هوشدار در مورد عقاید غلط: ۷ - ۱۱ 
خاتمه: ۱۲ - ۱۳ 


۱۶۶۵ 


۱۶۶۶ 


مقدمه 

"از طرف یکی از رهبران کلیسا به آن 
خانم خانۀ برگزیدۀ خدا و فرزندان او که نه 
تنها من واقعاً آن ها را دوست دارم. بلکه 
همه آنانی که حقیقت را می شناسند. 
"زیرا حقیقت در میان ما بوده و هست و 
تا ابد با ما خواهد بود. 
"خدای پدر و عیسی مسیح پسر او 
فیض. رحمت و سلامتی به ما عنایت 
محبت با ما باشد. 

حقیقت و محبت 
"وقتی شنیدم که بعضی از فرزندان تو 
همان طو رکه پدر ما حکم کرده است. مطابق 
حقیقت زندگی می‌کنند. خیلی خوشحال 
شدم. *و اکنون ای خانم خانه. خواهشر 
از تو دارم و آن این است که به یکدیگر 
محبت داشته باشیم. من حکم تازه ای به 
تو نمی دهم» بلکه همان حکمی است که 
است که مطابق احکام خدا زندگ ی کنیم. آن 
حکم ی که شما از اول شنیدید. این اس تکه 
باید در محبت زندگ یکنید. 
"فریبکاران بسیاری به سرتاسر دنیا 


دوم بوحنا 


رفته اند. یعنی اشخاص ی که قبول نم یکنند 
فریبکار هستند! اینها «دشمن میج 
هستند! ۸متوجه باشید میادا تمام کارهایی 
را که ما برای شما کرده ایم. باطل سازید. 
برعکس. ما می خواهیم که شما اجر خود 
را کاملا در یافت کنید. 

*هرکه تعالیمش مطایق تعالیم مسیح 
نیست بلکه چیزهای دیگر تعلیم می دهد؛ 
خدا با او نیست. اما کسانی که به تعلیم 
سس وفادار هستند هم خدای در را 
دارند و هم پسر را. "کر کسی نزد شما 
بیاید و این تعلیم درست را نیاورد. او را 
در خانۀ خود نپذیرید و حتی به او خوش آمد 
هم نگونید. "زیرا هر که به او خوش آمد 
گوید. در اعمال شريرانة او همدست 

خاتمه 

"اگر چه مطالب بسیاری هست که 
باید به شما بنویسم. اما فکر می کنم 
بهتر است آن ها را با قلم و رنگ روی 
کاغذ نیاورم و به جای آن امیدوارم شما 
را شخصاً ببینم و روبرو با شما صحبت 
کنم تا همه ما کاملا شاد شویم. ""فرزندان 
خواهر برگزيدة تو سلام می رسانند. 


له ل 
رسا سوم بوحنای رسو 
مقدمه 
یوحناء رهبر پیر کلیسای مسیح» این نامه را خطاب به رهبر یک کلیسا بنام غایوس می نویسد. او 
در این نامه از محبتی که غایوس به هم ایمانان مسیحی خود دارد. قدردانی نموده» از او سپاسگزاری 
می‌کند و در ضمن در مورد شخصی بنام دیوترفیس به او هوشدار می دهد. 
فهرست مندرجات: 
مقدمه: ۱ - ۴ 
قدردانی از غایوس: ۵ - ۸ 
محکوم کردن دیوترفیس: ٩‏ - ۱۰ 
تعریف از دیمیتریوس: ۱۱ - ۱۲ 
خاتمه: ۱۳ - ۱۵ 


1۶۶۷ 





1۶۶۸ 


مقدمه 

"از طرف یکی از رهبران کلیسا به 
«غایوس» عزیز که واقعاً دوستش دارم. 

"ای عزیز, دعا می‌کنم که روزگار بر 
وفق مراد تو باشد و همان طو رکه در روح 
سالم هستی» از سلامتی بدن نیز برخوردار 
باشی. "وقتی بعضی از برادران به اینجا 
آمدند و به من خبر دادند که تو چقدر 
به حقیقت وفادار هستی. یعنی چگونه 
مطابق حقیقت رفتار می کنی. بسیار 
خوشحال شدم. "هیچ چیز بیش از این 
مرا خوشحال نمی سازد که بشنوم فرزندان 
من مطابق حقیقت رفتار می‌کنند. 


همکاری و مخالفت 


*ای عزیز. از تمام کارهایی که برای این 
برادران انجام می دهی. هرچند آن ها را 
نمی شناسی. معلوم می شود با وفاداری 
کار می‌کنی. *آن ها به کلیسای اینجا از 
مهربانی تو تعریف کرده اند. اگر بتوانی 
به طور خدا پسندانه به آن ها کمک کنی 
تا سفر خود را ادامه دهند. کاری کو 
کرده ای. "زیرا آن ها این سفر را به 
عنوان خدمتی به مسیح شروع کرده اند و 
از غیر مسیحیان کمک قبول نمی کنند. 
پس ما مسیحیان وظیفه داریم با پذیرایی 
از چنین اشخاص. در انتشار حقیقت 
همکاری کنیم. 


سوم یوحنا 


*من رساله ای مختصر به کلیسا نوشتم. 
اما «دیوترفیس» که هميشه خوش دارد 
e‏ ا و تما ۰ 
بی اساس و نادرستی که به ما زده است؛ 
با خبر خواهم ساخت. او به این کارها 
قناعت نکرده» بلکه برادران را نیز به 
وس یی بت کی و ون 
دیگران نیز از آن ها پذیرایی کنند و اگر 
خی ها کین کن او آنها را از کلیسا 

ای دوست عزیز» نیکی را دنبال 
کن. نه بدی را. شخص نیکوکار فرزند 

خداست. بدکار هرگز خدا را ندیده است. 

خانمه 

"همه از «دیمیتریوس» به یکی سخن 
می گویند - حقیقت هم همین است - و 
ما نیز گفتار آن ها را تأیید می‌کنيم و 
تو می دانی که شهادت ما قابل اعتماد 
است. 

۳ مطالب زیادی > باید برای 
و کرو کاخ اور" ۳ امیدوارم تو 
را خیلی زود ببینم و روبرو با هم صحبت 
کنیم. *"صلح و سلامتی از آن تو باد. 
دوستانت سلام می رسانند. به دوستان ما 
فرداً فرد سلام برسان. 


MM 





۶ 
سالة دا ل 
را“ بهودای رسو 
مقدمه 

در قرن اول میلادی. ایمان مسیحی د رکشورهای مختلف دنیای آن وقت به سرعت انتشار می یافت 
و ردم عیسی مسیح را بحیتث نجات دهندهٌ خود می پذیرفتند. اما در بین ایمانداران راستین تسج » 
عده ای رخنه کردند که عقاید دروغ و دور از حقیقت داشتند و آنرا تبلیغ می‌کردند. این عده با وجودی 
بهودا در این نامه ایمانداران حقیقی را در مورد مسیحیان دروغین هوشدار می دهد. او در این نامه 
کوتاه خود که شیاهت زیاد به نامه دوم پتڑس رسول دارد. ایمانداران را به استقامت و پایداری در 

ایمانی که مقدسین بشارت داده اند. تشویق می‌کند. 


فهرست مندرجات: 
مقدمه: ۱ - ۲ 
شخصیت. تعالیم و محکومیت معلمان دروغین: ۳ - ۱۶ 
توصیه به حفظ ایمان: ۱۷ - ۲۳ 
دعای فیض: ۲۴ - ۲۵ 


۱۶۶۹ 





۱۶2۷۰ 


مقدمه 
از طرف بهودا. e‏ ون مج 
و برادر یعقوب» به برگزیدگانی که محبوب 
خدای پدر هستند و در یی میم 
محفوظ هستند. ۲رحمت و سلامتی و 
محبت در میان شما روز افزون باد. 
معلمان گمراه‌کننده 

"ای دوستان عزیز. بسیار علاقه 
داشتم دربارة نجاتی که همه ما با هم در آن 
اما ناگهان 
تا از اا خدا یکبار بر( همه 
به مقدسین خود عطا کرده است. دفاع 
نمائید. "زیرا عده ای مخفیانه به ميان ما 
راه یافته اند. این اشخاص خدا ناشناس» 
فیض خدای ما را بهانه ای برای فساد 
اخلاق خود قرار می دهند و یگانه مولا 
و خداوند ما مسیح را منکر می شوند. 
پیش بینی کرده بود و آن امروز واقع شده 
است. 

*اگرچه شما این حقیقت را خوب 
می دانید. باز هم فی و هم یادآور شوم 
که خداوند با وجود آنکه قوم اسراثیل را 
به سلامتی از مصر رون آورد. بعد‌ها 
آن کسانی را که ایمان نداشتند. نابود 
*همچنین خدا فرشتگانی را که 
مقام والای خود را حفظ نکردند و مکان 
اصلی خود را ترک نمودند. تحت ظلمت 
و در زنجیرهای ابدی نگاه داشته است تا 
در روز داوری محکوم شوند. "همین طور 


ساخت. 


بهودا 


شهرهای سدوم و غموره و شهرهای 
مجاور آن ها که خود را به زناکاری و 
انحرافات جنسی تسلیم کردند و اکنون به 
عنوان عبرت در آتش جاودانی مجازات 
می شوند. 

وضع این اشخاص هم امروز همین 
طور است. رؤیاها و خوابهایی می بینند 
که آن ها را به آلوده ساختن بدن های شان 
وادار می‌کند. هیچ یک از مراجع قدرت 
را قبول ندارند و موجودات سماوی 
را تحقیر می‌کنند. “حال آنکه حتی 
میکائیل» رئیس فرشتگان. وقتی بر سر 
جسد موسی با ابلیس مجادله می‌کرد. 
جرأت نداشت او را با تحقیر محکوم 
سازد. بلکه فقط گفت: « خداوند تو را 
ملامت کند.» "ولی این اشخاص امروز 
به آنچه که نمی فهمند بی حرمتی می‌کنند 
و آن چیزهایی که آن ها مثل حیوانات از 
روی غریزه درک می‌کنند. چیزهایی است 
که باعث هلاکت آن ها می شود. "وای 
به حال آن ها, زیرا همان راهی را در 
پیش گرفته اند که «فائن» پیمود و مانند 
«یلعام» برای سود خود راه غلط را دنبال 
کرده اند و مانند «قورح» که مقابل موسی 
طغیان کرد. یاغی شده و از بین رفته اند. 
"نها مجالسن مخت آم شما وا آلوده 
ھی سا زد زیرا با بی شرهی, هی خورند 
و می نوشند و فقط در فکر خود هستند. 
آن ها ابر های ہی بارانی هستند که از 
برابر باد رانده می شوند. درختانی هستند 
که در هیچ فصلی میوه نمی دهند و از 
ريشه کنده شده و کاملا مرده اند. ۳آن ها 
مانند اموا- ج متلاطم بحر هستند و اعمال 


بهودا 


شرم آور شان مانند کف های کثیفی ظاهر 
می شود و مانند ستارگان سرگردانی هستند 
که تاریکی دوزخ تا به ابد در انتظار 

۲«خنوخ» که هفتم بعد از آدم 
بود. پیشگوی یکرده گفت گفت : «اینیتیده خداوند 
با ده ها هزار نفر از مقدسین خود می آید 
تا بر همه آدمیان داور یکند و انسان های 
شریری را که از روی شرارت. دست به 
اعمال شریرانه زده اند و همه سخنان 
سختی که گناهکاران خدا ناشناس برضد 
خدا گفته اند محکوم ما .» این 
اشخاص همیشه غر عر و سب کارت رده 

و از شهوات خویش پیروی می نمایند. 
کلمات چاپلوسی از دهان شان جاری 
است و برای سود و منفعت خود از 
دیگران تعریف می‌کنند. 

اخطار و اوامر 


۷و اما شما ای عزیزان» سخنانی را 
که رسولان خداوند ما e‏ 
گفته اند. به یاد داشته باشید. ٣‏ زیرا 
آن ها به شما گفته بودند که در ایام آخر 
اشخاصی می آیند که شما و ایمان تان را 
مسخره خواهند کرد و فقط از شهوات 
شریرانۀ خود پیروی خواهند نمود. 


1۶۷۱ 


۳ ایشان مردمانی نفسانی هستند که تفرقه 
می اندازند و از روح خدا محروم هستند. 
"ای عزیزان. در ایمان بسیار مقدس تان. 
بت باشید و در آن پیشرفے کنید. با 
هدایت روح القدس دعا نمانید. ۲و شما 
که منتظر خداوند ما عیسی مسیح هستید 
تا او در رحمت خود زندگی ابدی به شما 
عنایت فرماید. خود را در محبت خدا 
نگه دارید. 

"نسبت به آن ها که شک و تردید دارند. 
دلسوز باشید. " کسانی را که به آتش 
افتاده اند بیرون آورید و نجات بخشید. 
نسبت به دیگران هم دلسوز باشید و هم 
از آنا بترسید. اما حتی از لباس های شان 
که با شهوات گناه آلوده شده است» نفرت 
داشته باشید. 


دعای شکرگزاری 

۴اکنون بر آن کسی که قادر است شما 
را از لغزش نگاه دارد و شما را بی عیب 
و شادمان در پیشگاه حلال خود قرار 
دهد. ۵"یعنی بر خدای یکتا که به وسیلۀ 
عیسی مسیح خداوند ماء ما را نجات داده 
است. جلال و عظمت. قوت و قدرت 
باد. از ازل تا به امروز و از امروز تا به 
ابد» آمین. 


مقدمه 

«مکاشفه» آخرین کتاب در جملةً فهرست کتابهای کتاب مقدس است. شکل نوشتۀ کتاب مکاشفه 
از بسیار جهات با نوشته های دیگر فرق دارد. اکثر قسمت های کتاب مکاشفه به زبان استعاره و اشاره 
نوشته شده است که دارای مفاهیم عمیق روحانی است. لذا در وقت مطالعة آن بايد دقت شود که 
تحت الفظی معنی نگردد. مسیحیان آن دوران مفهوم استعاره های را که در نوشتن این مکاشفه به‌کار 
رفته است. خوب می فهمیدند. 

مکاشفهٌ یوحنا در زمانی نوشته شده است که مسیحیان به خاطر ایمان شان به عیسی مسیح به عنوان 
خداوند. تحت آزار و شکنجه قرار داشتند. هدف اصلی نویسنده از نوشتن مکاشفه. بخشیدن اميد به 
خوانندگان و تشویق کردن آنها در زمان سختی ها و شکنجه ها است. تا در ایمان شان وفادار باشند. 

اگرچه نظرات مختلفی در مورد تفسیر و تشریح مکاشفه وجود دارد. اما یک چیز در این کتاب برای 
همه كاملا واضح است که خدا سرانجام به وسیلۀ عیسی مسیح بر تمام دشمنان و شیطان پیروز خواهد 
شد. و کسانی که به او وفادار می مانند در آسمان و زمین جدید پاداش خواهند دید. خداوند اشکها را از 
چشمان پاک خواهد کرد و به تمام غمها خاتمه خواهد بخشید. 


۱۶2۰۷۲ 


مکاشفه ۱ 


فهرست مندرجات: 
مقدمه: فصل ۱: ۱ - ۸ 


۱۶۷۳ 


اولین رژیا و نامه های به هفت کلیسا: فصل ۱: ٩‏ - ۳: ۲۲ 


طومار با هفت مهر: فصل ۱:۴ - ۱:۸ 
هفت شیپور: فصل ۸: ۲ - ۱۹:۱۱ 
ازدها و دو حیوان وحشی: فصل ۱۲ - ۱۳ 
رژیاهای گوناگون: فصل ۱۴ - ۱۵ 


هفت جام غضب خدا: فصل ۱۶ 


سقوط بابل و شکست نبی دروغین و شیطان: فصل ۱۷: ۱ - ۲۰: ۱۰ 


قضاوت آخرین: فصل ۲۰: ۱۱ - ۱۵ 


آسمان. زمین و اورشلیم جدید: فصل ۲۱: ۱ - ۲۲: ۵ 


خاتمه: فصل ۲۲: ۶ - ۲۱ 


این مکاشفه ای است که خدا به 
۱ عیسی مسیح داده است تا آنچه 
که بايد به زودی رخ دهد. به بندگانش 
نشان دهد. او فرشتۀ خود را به نزد بنده 
خویش بوحنا فرستاد. "تا این چیزها را به 
او نشان دهد. یوحنا با بیان آنچه شنیده و 
دیده است به حقانیت کلام خدا و شهادت 
عیسی مسیح گواهی می دهد. "خوشا به 
حال کسی که این را می خواند وکسان ی که 
به کلمات این پیشگویی گوش می دهند و 
مطابق آنچه در آن نوشته شده است. عمل 
می‌کنند. زیرا وقت نزدیک است. 
درود به کلیساهای هف تگانه 
از ری پرا به .هش کلیسا که در 
ایالت آشبا هستند: 
فیض و سلامتی از جانب او که هست 
و بود و می آید بر شما باد. و از جانب 
هفت روح که در پیشگاه تخت پادشاهی 


شاهد آن نخست زاده e‏ 
فرماندة پادشاهان زمین به شما فیض و 
سلامتی باد. او ما را دوست دارد و با 
خون خود ما را ا زگناهان ما آزاد گردانید. 
به او تا به ابد جلال و قدرت باد. آمین. 
۲ببین او با ابر ها می آید! همه و از 
جمله آن کسانی که به او نیزه زدند. او را 
خواهند دید و همه اقوام دنیا به خاطر او 
سوگواری خواهند کرد. بای ین وا هد 
شد! آمین. خداوند» خدا می‌گوید: «من 
الف و با هستم. خداوند قادر مطلق که 


بود و هست و آمدنی است.» 
ظهور مسیح 


“من یوحنا. برادر شماء که در پیوستگی 
با عیسی در رنج و در پادشاهی و در 





۱۶2۰۷۴ 


بردباری شریک شما هستم. به خاطر 
ات 
در ات ا وان ی ر 
"آن روز روز خداوند بود و روح القدس 
مرا فرآگرفت» در آن حال» از پشت سر 
خود صدای بلندی مثل صدای شیپور 
شنیدم ۲ که به من گه :۰ «آنچه 5 
می بینی در کتابی بنویس و به این هفت 
کل 5 یعنی کلب اهای: آفشس. اسمیرنا. 
لائودیکیه بفرست .« 

" برگڈ اک 
ا زرین دیدم. ميان 
چراغپایه ها کسی شبیه «پسر انسان» 
را ديدم که ردای درازی بر تن داشت 
و شالی زرین به دور سینه اش بود. 
"موهای او مثل پشم یا برف سفید 
بود و چشمانش مثل اتش می درخشید 
۵ پاهایش مثل برنجی که در کوره گداخته 
و سپس شفاف شده باشد. درخشان بود 
و صدایش مانند صدای آبشار. ۴ او در 
دست راست خود هفت ستاره داشت و 
از دهانش شمشیری تيز و دو کم بیرون 
می آمد و چهره اش مانند آفتاب نیمروز 
می درخشید. 

۳ وقتی او را دیدم مثل مرده پیش پیش پای 
او افتادم» اما ریت ا کردا ر 
گذاشت من اول و خر 
۳ "من زنده بودم و ردم و اکنون 
عالم مردگان را در دست دار آنچه را 


و گفت: «نترس» 


مکاشفه ۲۰۱ 


و بعد از این واقع می شود. "مفهوم و 
مقصود آن هفت ستاره ای که در دست 
زرین این است. آن هفت ستاره. فرشتگان 
پیام به کلیسای افشس 

به فرشتهکایسای ری 
هفت ستاره را به دست راست خود دارد 
و در میان هفت چراغپايةٌ زرین گردش 
می‌کند. "من اعمال. رنج ها و بردباری 
تو را می دانم. می دانم که نمی توانی 
ادعا می‌کنند. رسول هستند ولی نیستند 
امتحان کرده ای و دریافته ای که دروغگو 
هستند: انو پردبار هستی؛ به حاطو من 
در مقابل شرارت ایستادگی کرده ای و 
از پا در نیامده ای. ۴اما این شکایت 
را از تو دارم: محبت اول خود را از 
دست داده ای. به یاد داشته باش که 
از چه مقام بلندی سقوط کرده ای. توبه 
کن و مثل گذشته عمل نما و اگر توبه 
نکنی» نزد تو می آیم و چراغپایه ات را 
از جایش بر می دارم. *البته باید بگویم: 
تو این خوبی را هم داری. که مثل من از 
اعمال فوا ریان فرت دای 

"ای کسانی که گوش دارید. به آنچه 
که روح به کلیساها می‌گوید. گوش 
دهید! به کسی که پیروز شود اجازه 
می دهم از درخت زندگانی که در باغ 
خدا می روید. بخورد.» 


مکاشفه ۲ 


پیام به کلیسای (سمیرنا 


به فرش شته کلیسای اسمیرنا بنویس: ِ_ 

«اين است سخنان آن اول و آخر. ان 
کو من از عذاب 
و فقر تو آگاه هستم ولی با وجود این 
توانگر هستی! می دانم آن کسانی که 
ادعا می‌کنند یهودی هستند ولی نیستند. 
چطور به تو تهمت می زنند. آنها جماعت 
شیطانند! "از رنجی که به شما روی 
می آورد. نترسید. البته ابلیس بعضی از 
شما را به زندان خواهد افگند تا شما را 
بیازماید و به مدت ده روز رنج خواهید 
کشید ولی تا کم مرگ وفادار بمانید و من 
به شما تاج زندگی را خواهم بخشيد. 

"ای کسانی که گوش داریده به آنچه 
که روح به کلیساها می گوید گوش دهید. 
کسی که پیروز شود. عذاب مرگ دوم را 


نخواهد چشید .“« 
پیام به کلیسای پرگاموم 


" به فرشته کلیسای پرگاموم بنویس: 
آن شمشیر تیز دو کم است. می دانم 
تو در کجا به سر می بری. تخت شیطان 
در آنجا قرار دارد و می دانم ایمانی که 
به من داری کم نشده است. تو حتی در 
آن زمان که آنتیپاس. شاهد امین من در 
شهر تو یعنی در خانهٌ شیطان شهید شد. 
ات را از سے تدا ۴اا از و 
چند شکایت دارم: در پرگاموم عده ای با 
اه ات 


پلعام به بالاق تعلیم داد که چگونه قوم 


۱۶۷۵ 


اسرائیل را از راه راست گمراه سازد و آنها 
را تشویق کرد خوراکی را بخورند که به 
ُتها تقدیم شده بود و مرتکب زنا بشوند. 
"و همچنین عده ای هستند که از تعلیم 
نقولاویان پیروی می‌کنند. ۴ پس توبه کنء 
اگر توبه نکنی به زودی نزد تو خواهم آمد 
و با شمشیری که از دهانم بیرون می آید. 
با آنها جنگ خوا هم کرد. 

"ای کسانی که کوش دارید. آنچه را 
که روح به کلیساها می‌گوید بشنوید! به 
کسی که پیروز شود. به او از نان مَتّای 
مخفی خواهم داد. به او سنگ سفیدی نیز 
می دهم و بر آن سنگ. نام تازه ای نوشته 
خواهد بود که هیچ کس معنی آن را نخواهد 


فهمید. مگر آن کسی که آن را می‌گیرد.» 
پیام به کلیسای طیاتیرا 


به فرشتة کلیسای طیاتیرا بنویس: 

مانند آتش می درخشد و پاهایش مثل 
برنج شفاف. درخشان است. "از اعمال 
و محبت و وفاداری و خدمت نیکو و 
بردباری تو آگاه هستم و می دان م که کر 
اعمال تو ازگذشته بهتر است. "و اما از تو 
شکایتی دارم: تو ایزابل را آزا دگذاشته ای. 
ایزابل» زنی که ادعا می‌کند نبیه است و با 
تعلیم خود بندگان مراگمراه می‌کند تا آن ها 
مرتکب زنا و خوردن خوراک هایی شوند 
که به بُتها تقدیم شده است. "به او مُهلت 
که توبه کند ولی او نمی خواهد 
دست از زناکاری های خود بکشد. "بدان 
که من او را گرفتار بسترش خواهم 
و عاشقانش راکه با او زنا کرده اند. همراه 


داده ام 


ساخت 


۱۶2۰۷۶ 


خودش گرفتار مصیبت شدیدی خواهم 
کرد. مگر اينکه از آن کارهای ی که با او کرده 
بودند. توبه کنند "و فرزندانش را به قتل 
خواهم رسانید. با این کارها. همه کلیساها 
خواهند فهمید که من افکار و نیت های 
انسان را می آزمايم. , و به هر یک از شما 
مطابق اعمالش جزا خواهم داد. 

"اکنون روی سخن من با بقية شما در 
طیاتیرا اس که این تعالیم را نپذیرفته اید و 
آنچه را که آنها اسرار مخصوص شیطان 
می خوانند. نیاموخته اید. من نمی خواهم 
بار بیشتری بر شما تحمیل کنم. * فقط 
می خواهم آنچه دارید تا زمانی که من 
می آیم محکم نگاه دارید. به کسی که 
پیروز شود و در انجام ارادهٌ من تا به آخر 
استقامت نشان دهد. قدرت خواهم داد 
تا بر تمام ملت ها حکمرانی کند. "او 
با عصای آهنین بر آنها فرمان خواهد 
راند و آنها را مثل ظروف سفالین خواهد 
شکست. او تمام این کارها را با قدرتی 
که من از پدر دریافت کرده ام. انجام 
خواهد داد. و همچنین ستاره صبح را به 
او خواهم بخشید. 

"ای کسانی که گوش دارید. آنچه را که 
روح به کلیساها می‌گوید, بشنوید.» 

پیام به کلیسای ساردس 

۳ به فرشته‌کلیسای‌ساردس‌بنویس: 
تفت ,زوم خدا و هفت ستاره 
انت: اعمال تو را می دانم و اگرچه همه 
می‌گویند تو زنده هستی» ولی مرده ای. 
"بیدار شو و آن چیزهایی را که باقی مانده 


مکاشفه ۳۰۲ 


و نزدیک است از بین برود تقویت 
کن» زیرا من هیچ یک از کارهایی که 
پسندیدة خداست» در تو نیافته ام. "پس 
انچ وا که اه و فی آع به باد آور 

و آن را محکم نگهدار و توبه کن. اگر 
بیدار نشوی» من مانند دزد بر سر تو 
خواهم آمد و تو لحظة آمدن مرا نخواهی 
دانست. ۴اما چند نفر در ساردس داری 
که لباس های خود را نیالوده اند. آنها با 
لباس سفید با من راه خواهند رفت زیرا 
مستسق اند ۵ کښی که پیروز شود. به 
ناتسد ملیس خراهد که و تامش را 
هرگز از کتاب زندگی پاک نخواهم کرد و 
در پیشگاه پدر خود و فرشتگان. او را از 
آن خود خواهم 
۶ای کسانی که گوش 
روح به کلیساها می‌گوید. بشنوید.» 


پیام به کلیسای فیلاولفیا 


"به فرشتة کلیسای فیلادلفیابنویس: 
«این است سخنان آن قدوس و صادق 


دانست. 


دارید. آنچه را که 


که کلید داود را به دست دارد. دری را که 
او باز کند نمی توان بست و هر دری را 
باز کرد. !من اعمال 
تو را می دانم و دروازهة باز پیش روی تو 
قرار داده ام که هیچ کس نمی تواند آن را 
بندد: زیرا با اینکه قدرت تو 
کلام مرا نگهداشته ای و نام مرا انکار 
نکرده ای. *توجه کن! این است کاری که 
من خواهم کرد: آنانی را که از جماعت 
شیطان هستند و ادعای بهودیت می کنند. 
ولی نیستند و دروغ می‌گویند. خواهم 
آورد و پیش پای تو خواهم افگند و آنها 


که او ببندد نمی توان 


است. 


مکاشفه ۴.۳ 


خواهند دانست که تو محبوب من هستی. 
"زیرا مطابق تعالیم من رفتار کردی و 
نسبت به من وفادار ماندی. من نیز تو را 
دنیا واقع شود و ساکنانش را بیازماید. 
حفظ خواهم کرد. بزودی می آیم. آنچه 
را داری محکم نگهدار و نگذار کسی 
تاج تو را بگیرد. ھن سی ر که پبروز 
گردد» مثل ستونی در عبادتگاه خدای 
خود ثابت خواهم ساخت» او هرگز از 
یعنی آن اورشلیم نوی را که از آسمان و از 
جانب خدای من نزول می‌کند و همچنین 
نام نو خود را بر و خوهم 

ای کسانی که گوش دارید. آنچه را که 
روح 4 کلیس ها ھی کر ویک 


پیام به کلیسای لائودیکیه 
" به فرشتةکلیسای لائودیکیه بنویس: 


«اين است سخنان «آمین». آن شاهد 
امین و راستین و آغاز تمام خلقت خدا. 
من از همه اعمال تو آگاه هستم و 
می دانم که تو نه گرم هستی و نه سرد. 
ای کاش گرم می بودی و یا سرد. اما 
چون بین این دو. یعنی نه گرم هستی و نه 
سرد. تو را از دهان خود قی خواهم کرد 
زرا می‌گویی: PE‏ 
و 

در حقیقت. اگرچه این را نمی دانی. با 
این وجود تو بیچاره و بدبخت و بینوا 
و کور و عریان هستی. به تو نصیحت 
می کنم. طلایی را که در آتش تصفیه 


۱۶۷ 


شده از من بخر تا تو را به راستی دولتمند 
گرداند و لباس سفیدی بخر تا بپوشی 
و خجلت عریانی خود را بپوشانی و 
مرحمی بخر و به چشمان خویش بمال تا 
ببینی. همه کسانی را که دوست می دارم» 
سرزنش می‌کنم و تادیب می تام پس 
غیور باش و توبه کن. "من پشت در 
ایستاده در را می‌کوبم. اگر کسی صدای 
مرا بشنود و در را باز کند داخل می شوم 
وا او تان جوا غورد ی او بر پا من 
"به آن کسی که پیروز گردد» جایی در 
روی تخت سلطنت خود خواهم بخشید. 
همان طور که من پیروز شدم و با پدر بر 
۳ای کسانی که گوش دارید. آنچه را که 
روحبهکلیساهامیگوید. بشنوید.»» 


پرستش در عالم بالا 

پس از آن نگاه کردم و در آسمان 

دری باز دیدم و همان صدایی که 
من در آغاز شنیده بودم مانند شپوری به 
من گفت: «بالا بیاء من آنچه را که باید 
بعد از این رخ دهد به تو نشان خواهم 
داد.» "روح خدا مرا فرا گرفت و دیدم 
که در آسمان تخت سلطنتی قرار داشت 
و بر روی آن تخت کسی نشسته بود. " که 
مانند بث و عقیق می درخشید و کردا گرد 
تخت را رنگین کمانی به درخشندگی 
زمرد فرآگرفته بود. "در پیرامون این تخت 
بیست و چهار تخت دیگر بود و روی 
آن ها لباس سفید به تن و تاج زرین به سر 
داشتند. *از آن تخت برق می درخشید و 
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غرش و رعد شنیده می شد. در پیش روی 
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و لاک شده بود. "و فرشتۀ نیرومندی را 
دیدم که با صدای بلند می‌گفت: « 


در برابر تخت چیزی که مانند دریایی از 
شیشه يا بلور بود. دیده می شد. در اطراف 
و در چهار گوشة تخت. چهار حیوان 
قرار داشتند که بدن آن ها از هر طرف 
پر از چشم بود. ۲حیوان ول مانند شیر 
بود. دومی مانند گوساله. سومی صورتی 
مانند صورت انسان داشت و چهارمی 
مانند عقابی پّرگشوده بود. *هر یک از 
این چهار حیوان شش بال داشت و بدن 
آن ها از هر طرف پر از چشم بود و شب 
و روز دائماً م یگفتند: «قدوس. قدوس. 
قدوس. خداوند. خدای قادر مطلق که بود 
و هست و آمدنی است.» 
“هر وقت این حیوانات آن تخت نشین 
را که تا ابد زنده است. تجلیل و تکریم 
و تمجید می‌کنند. "آن بیست و چهار 
پیر در برابر تخت نشین که تا ابد زنده 
است سجده م ی کنند و او را می پرستند 
و تاج های خود را در پیش تخت او 
«ای خداوند و خدای ماء تو تنها 
خرمت و قدرت باشی. زیرا تو همه 
چیز را آفریدی و به ارادۀ توء آن ها 
هستی و زندگی یافتند.» 
بره و طومار (کتاب) 
۵ آنگاه دید م که تخت نشین» طوماری 
در دست راست دارد که هر دو 
طرف آن نوشته شده و با هنت یں فهر 


مهرهایش را بردارد؟» "اما هیچ کس در 
آسمان یا روی زمین و يا زیر زمین قادر 
نبود که طومار را باز کند و پا به داخل آن 
ببیند. "من زار زار م ی گریستم, زیرا کسی 
بافت نشد که شایستة آن باشد که طومار 
را باز کند و یا به داخل آن ببیند. *آنگاه 
یکی از پیران به من گفت: «گریه مکن 
زیرا آن شیر. شیری که از طایفهٌ یهودا و 
نهالی از نسل داود است. پیروز شده و او 
حق با ز کردن طومار و برداشتن هفت شهر 
آن را دارد.» 
۴آنگاه ديدم که در بین همان تخت 
سلطنت و در ميان آن حیوانات و پیران. 
ترخآ ایستاده: بوذ که علامیت. دة 
قربانی شده را داشت. آن بره دارای هفت 
که هفت روح خدا هستند و به تمام دنیا 
فرستاده شده اند. "بره پیش آمد و طومار 
را از دست راست تخت نشین گرفت. 
*همین که او آنرا گرفت آن چهار حیوان و 
بیست و چهار پیره پیش بره سجده کردند. 
پیران به یک دست چنگ داشتند و به 
دست دیگر جام های زرین پر از بخور 
که نشانة دعاهای مقدسین است. *آن ها 
سرود نوی می سرائیدند: 
«تو شایسته ای که طومار را 
بگیری. و هرهایش را با ز کنی. 
زیرا ت وکشته شدی و با خون خود 
مردمان را از هر قبیله و زبان. از هر 
ملت و امت برای خدا خریدی. "تو 
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عنوان کاهنان. خدای ما را خدمت 
خواهند کرد.» 

۷ آنگاه نگاه کردم و صدای فرشتگان 
بی شماری را که صدها هزار و هزاران 
هزار بودند. شنیدم. آن ها کور آن نلخت 
و حیوانات و پیران ایستاده بودند "و با 
صدای بلند فریاد می زدند: 

«يرةٌ قربانی شده شایسته است تا 
قدرت و ثروت و حکمت و توانایی 
خرمت و جلال و تمجید بیابد.» 

۳ لاه می شنیدم که همه موجودات 
آسمان و زمین و زیر زمین و بحر و هرچه 
در آن ها است فریاد می‌کردند: 

«ستایش و عزت. حلال و قدرت. 

می نشیند و تا به ابد از آن بره باد!» 
و آن چهار حیوان گفتند: «آمین» و 
پیران سجده نموده. او را پرستش کردند. 


شکستن مهرها 

,1 با ِِ_ 
ی ات ود وید ۳ 
تاگهان اسپ سفیدی را ديدم که سوار آن 
کمانی به دست داشت و تاجی به او داده 
شد و او پیروزمندانه برای پیروزی برآمد. 

"وقتی بره. دومین شهر را باز کرد. شنیدم 
حیوان دو گفت: «ییا» "و اسپ دیگری 
که سرخ رنگ بود بیرون آمد و به سوار آن 
قدرت داده شد تا صلح را از روی زمین 
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بردارد تا انسان ها یکدیگر را بکشند و 
او ی 
*وقتی بره» سومین مُهر را با ز کرد. شنیدم 
که حیوان سوم گفت: «بیا» آنگاه تاه ه کردم 
و اسپ سیاهی را 0 سوارش ترازویی 
به دست داشت ”و صدایی از ميان آن 
حیوانات به گوشم رسید که می گفت: 
و کو ا 
جو. مزد یک روز کار خواهد بود. به 
روغن زیتون و شراب ضرری مرسان.» 
"زمانی که او چهارمین شهر را باز 
کرد. صدای حیوان چهارم را | شنیدم که 
می گفت: «بیا» "وقتی به آنجا نگاه 
کردم. اسپ رنگ پریده ای را د 
نام سوارش مرگ بود و دنیای مردگان 
به دنبالش می آمد. به او قدرتی داده 
شد تا یک چهارم زمین را با شمشیر و 
گرسنگی و امراض مهلک و حیوانات 
وحشی از بین ببرد. 
*وقتی پنجمین شهر را باز کرد در زیر 
قربانگاه ارواح کسانی را ديدم که به خاطر 
کلام خدا و اعتراف ایمان خود شهید شده 
بودند. "آن ها با صدای بلند فریاد زدند: 
«ای خداوند قدوس و را ستین. تا به کی 
بر ساکنان زمین داوری نمی کنی و انتقام 
خون ما را از آن ها نمی‌گیری؟» به هر 
یک از آن ها ردای سفیدی دادند و به 
آن ها گفته شد. که اندکی دیگر بیارامند 
تا تعداد همقطاران و برادران شان که 
می باید مثل آنها کشته شوند. کامل گردد. 
۷آنگاه وقتی بره. ششمین فهر را با زکرد. 
ديدم که زلزلۀ شدیدی رخ خ داد. آفتاب مانند 
بوجی درشت سیاه شد و مهتاب. کاملاً مثل 
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خون سرخ شد ۲و ستارگان آسمان مانند 
انجیرهایی که از تندباد به زمین می ریزند. 
فرو ریختند. " آسمان مانند طوماری در 
ای بد موز مه کومها و 
جزیره ها از جای خود حرکت کردند. او 
پادشاهان و فرمانروایان زمین. سرلشکران 
و توانگران. زورمندان و همۀ انسانها چه 
برده و چه آزاد. خود را در غارها و در 
ميان صخره های کوه ها پنهان ساختند. 
۴و به کوه و صخره ها گفتند: «به روی 
ما بیفتید و ما را از چهرة تخت نشين و از 
خشم و غضب بره پنهان کنید. " زیرا روز 
عظیم خشم آن ها رسیده است» چه کسی 
می تواند آن روز را تحمل کند؟» 
۷ بعد از این چهار فرشته را دیدم. 
که در چهار گوشۀ زمین ایستاده 
بودند و جلوی چهار باد زمین را می‌گرفتند تا 
دیگر بادی بر بحر و خشکی و یا هیچ هیچ 
درختی نورد "و فرشتۀ دیگری را دیدم که 
از مشرق بر می خاست و هر خدای زنده 
را در دست داشت و با صدای بلند به 
آن چهار فرشته که قدرت یافته بودند به 
خشکی و بحر ضرر برسانند. گفت: ۳«تا 
آن امان که ما ھر دای ما را 
بندگانش نگذاریم» به بحر و خشکی وب 
درختان ضرری نرسانید.» "و شنیدم که 
تعداد کسانی که از همه قبایل بنی اسرائیل 
نشانة مهر را دریافت داشته بودند. یکصد 
و چهل و چهار هزار بود. *دوازده هزار 
از قبیلۀ بهودا. دوازده هزار از قبیله رژیین 
دوازده هزار از قبیلۀ جاد. *دوازده هزار 
از قبیلهٌ آشیر دوازده هزار از قبیلۀ نفتالی» 
دوازده هزار از قبيلة نی ۲دوازده هزار 
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از قبیلة شمعون» دوازده هزار از قبیلۀ لاوی» 
دوازده هزار از قبیلةً ایمسکار. دوازده 
هزار از قبیلة زبولون» دوازده هزار از قبیلة 
ودا هزار از قبيلة بنيامين. 
جمعیت بزرگ از تمام ملتها 

"بعد از این نگاه کردم وگروه بزرگی را 
ديدم که به شمار نمی آمد. از همه ملتها 
و همه قبایل و امتها و زبانها در پیش 
تخت سلطنت و در مقابل بره ایستاده 
بودند. آن ها لباس سفیدی به تن داشتند 
و شاخه ای از درخت خرما در دست شان 
بود "و با هم فریاد می زدند: «نجات 
ما از جانب خدایی است که بر تخت 
سلطنت می نشیند و از جانب بره است.» 
"و همۀ فرشتگانی که در پیرامون تخت 
بودند. همراه با پیران وآن چهار حیوان 
در پیش نخت. روی بر زمین نهاده و 
خدا را عبادت کردند. "آن ها میگفتند: 
«آمین» حمد و جلال و تحکمت؛ سپاس 
و حرمت. قدرت و قوّت از آن خدای ما 
باد. تا به ابد! آمین.» 

۳آنگاه یکی از آن پیران به من خطاب 
کرده گفت: «این مردان سفید پوش 
چه کسانی هستند و اهل کجایند؟» 

من جواب دادم: «ای آقای من» نو 
می دانی .۰ بعد به من گفت: «اینها 
کسانی هستند که از آن عذاب سخت 
گذشته اند ردا های خود را شسته و در 
خون بره سفید کرده اند. *به این سبب 
آن ها در برابر تخت خدا هستند و او 
را شب و روز در عبادتگاهش خدمت 


ھی کد و آنها در سایة آن نے تشه 
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خواهند بود. آنها دیگر احسا سگرسنگی 
یا تشنگی نخواهند کرد. اپ یج 
گرمای شوزاتی..به. آن ها .رز تخواهد 
رسانید. "زیرا آن بره که در مرکز تخت 
است. چوپان آنها خواهد بود و آنها را 
به چشمه های آب زندگی هدایت خواهد 
کرد و خدا حا اشکها را از چشمان آنا 
پاک خواهد کرد.» 


مُهر هفتم 
هنگامی که بره. هفتمین شهر را 
با ز کرد نزدیک نیم ساعت در آسمان 
خاموشی برقرار بود "و من ديدم که هفت 
شیپور به هفت فرشته ای که در پیشگاه 
خدا ایستاده بودند. داده شد. 
"در این وقت فرشته ای دیگر آمد و 
پیش قربانگاه ایستاد. او بخورسوزی 
از طلا به دست داشت و مقدار زیادی 
ځور به او داده شد تا به همراه دعاهای 
همۀ مقدسین بر قربانگاه طلایی پیش 
تخت سلطنت تقدیم نماید. نود 
ځور از دست آن فرشته ته همراه با دعاهای 
مقدسین به پیشگاه خدا بالا رفت. ۵ فرشته» 
بخورسوز را برداشته آنرا از آتش قربانگاه پر 
ساخت و آن را به روی زمین افگند. آنگاه 
رعد و برق و صدای ترسناکی برخاست 
و زمین لرزید. 
نواختن شیپور ها 
*هشت. فرشته ای که هفت: شیور به 
دست داشتند. آماده شدند تا در آن ها 
بدمند. "اولی در شیپور خود دمید و ژاله و 
آتش آميخته با خون بارید و بر روی زمین 
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فرو ریخت. ثلث زمین و ثلث درختان و 
همه سبزه ها سوختند. 

*دومین فرشته در شیپور خود دمید و 
چیزی مانند کوهی مشتعل به بحر افگنده 
شد و ثلث بحر به خون مبدل گردید *و 
ثلث موجودات زندهٌ بحر مردند و ثلث 
کشتی های آن غرق گشتند. 

"سومین فرشته در شیپور خود دمید 
و ستارهٌ بزرگی که مانند مشعل بزرگ و 
سوزانی بود. از اسمان بر روی ثلث دریاها 
و چشمه سارها افتاد. "نام آن ستاره. 
«آفسنتین» بود و ثلث آبها تلخ شد. مر 
بسیار از آبها که تلخ شده بود. مُردند. 
"سپس چهارمین فرشته در شیپور خود 
دمید. چنان ضربه ای به ثلث آفتاب و 
ثلث ماه و ثلث ستارگان وارد شد که 
یک سوم آن ها تاریک شدند و ثلث نور 
روز و ثلث نور شب از بین رفت. ۳آنگاه 
من عقابی را ديدم که در آسمان پرواز 
می‌کرد و با صدای بلند م یگفت: «وای» 
وای. وای بر ساکنان زمین» زیرا که هم 
اکنون سه فرشتةً دیگر شیپورهای خود را 
خواهند دمید.» 

۹ در این وفت. پنجمین فرشته در 

شیپور خود دمید و من ستاره ای 

را ديدم که به زمین افتاد و کلید «دچاه 
بی انتها» به آن ستاره داده شد "و با 
آن کیلد اہ ہی نها را باز کر و ۱ 
چاه دودی مانند دود یک کورة بزرگ 
برخاست و نور آفتاب و هوا از دود 
چاه» تیره و تار گشت: "آنگاه از آن دود 
ملخ هائی بیرون آمده. رین زا پر ساد 
و به آنها قدرتی مثل قدرت گژدم داده شد 
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"و به آن ها گفته شد که به علف زمین 
و گیاهان و درختان کاری نداشته باشند. 
بلکه فقط به آدمیانی که مُهر خدا را بر 
ځود نذارند. ری رساد که آن.ها 
اجازه داده شد این آدمیان را به مدت 
پنج ماه شکنجه دهند و مانند کسانی که 
از نیش گرم رنج می برند آن ها را عذاب 
دهند. ولی اجازهٌ کشتن آن ها را نداشتند. 
در آن ایام این مردمان آرزوی مرگ 
خواهند کرد. اما به آرزوی خود نخواهند 
رسید. خواهان مردن خواهند بود. ولی 
مرگ به سراغ آن ها نخواهد آمد. 

"این ملخ ها مثل اسپان آمادۀ جنگ 
بودند. بر روی سر آن ها چیزهائی شبیه 
به تاج های طلایی قرار داشت. صورت 
آن‌ها مات صورت اسان موف مرها 
شان مانند موهای زنان. دندان هایی مثل 
دندان های شیر داشتند “و سینه های 
آن ها را سینه پوش های مانند زره های 
آهنین می پوشانید و صدای بالهای شان 
مانند صدای اسپان و ارابه هاپی بود که 
به میدان جنگ هجوم می آورند. " آن ها 
مانند گژدم» > صاحب دم های یشداری 
هستند و قدرت دارند با دم خود پنج ماه 
به نوع بشر آزار برسانند. "پادشاه آن ها 
فرشتةً چاه بی انتها است که نامش به 
عبرانی «آبّدون» و در یونانی «آپولیون» 
(نابود کننده) می باشد. "بلای اول به 
پایان رسید. اما دو بلای دیگر هنوز 
هست. که باید بیاید. 

۳آنگاه ششمین فرشته در شیپور خود 
دمید و من از چها رگوشة قربانگاه طلایی 
که در حضور خدا قرار دارد. صدایی شنیدم 


۱۰ ٩ 


۴ که به فرشتةً ششم که شیپور را به 
دست داشت م ی گفت: «چهار فرشته ای 
را که بر دریای بزرگ فرات بسته اند. آزاد 
ساز.» ۵ پس آن چهار فرشته آزاد شدند 
تا ثلث آدمیان را بکشند. آنها برای همی 
سال و ماه و روز و ساعت آماده شده 
بودند. من شنیدم که تعداد سواران آن ها 
دو صد میلیون نفر بود. "در رژیایی 
چنین بودند: شاا سینه پوش هایی 
به رنگ های سرخ آتشین و آبی و زرد 
گوگردی بر تن داشتند. اسپان سرهایی 
مانند سر شیر داشتند و از دهان شان آتش 
و دود و گوگرد بیرون می آمد. "این سه 
بلا یعنی آتش و دود و گوگرد که از دهان 
شان بیرون می آمد. ثلث آدمیان را کشت. 
* قدرت اسپان در دهان و دم های آن ها 
بود. زیرا هی ان مارهایی ات 
داشت که با سر خود می گزیدند و به مردم 
آزار می رسانیدند. 
بقیۀ آدمیان که از این بلاها نجات يافتند. 
از کارهای دست خود توبه نکردند و از 
پرستش شیاطین و پتهای ی که از طلا و نقره 
و برنج و سنگ و چوب ساخته شده بودند 
و قادر به دیدن و شنیدن و راه رفتن نیستند. 
دست نکشیدند "و از آدمکشی و جادوگری 
وزنا و یا دزدی خود توبه نکردند. 
فرشته و طوما رکوچک 
۱ آنگاه فرشتة پر قدرت دیگری 
٠‏ را که از آسمان پائین می آمد. 
ديام او با ابری پوشیده شده بود و 
رنگی ن کمانی به دور سرش بود. چهره اش 
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مانند آفتاب می درخشید و ساق پاهایش 
مثل ستون های اتش بود. "در دستش 
طومار کوچک باز شده ای بود و پای 
راستش بر بحر و پای چپ او بر خشکی 
قرار داشت. ۳آنگاه فریاد بلندی مانند 
غرش شیر برآورد و همین که او سخن 
گفت. رعدهای هفتگانه فریاد برآوردند. 
"من آماده شدم که آنچه را که رعدهای 
هفتگانه می‌گفتند بنویسم. اما صدایی را 
از آسمان شنیدم که می‌گفت: «آنچه را 
که رعدهای هفتگانه گفتند. در دل خود 
نگهدار و آن را ننویس.» 

«آزگاه دیدم آن فرشته ای که به روی 
بحر و خشکی ایستاده بود. دست راست 
خود را به سوی آسمان بلند کرد *و به آن 
کس که تا به ابد زنده است و آسمان و 
زمین و بحر و هرچه در آنهاست را آفرید. 
سوگند یاد کرده گفت: «دیگر تاخیری 
نخواهد شد! "بلکه در آن روزهایی که 
فرشتۀ هفتم شیپور خود را به صدا در 
خواهد شد همان طور که به بندگان خود 
یعنی انبیاء وعده داده بود.» 

*بعد همان صدایی که من از آسمان 
شنیده بودع: باز با من صحبت کرده 
گفت: « برو طومار باز شده را از دست 
فرشته ای که بر بحر و خشکی ایستاده 
است. بگیر.» "پس به سوی آن فرشته 
رفتم و به او گفتم که طومار کوچک را 
به من بدهد. او به من گفت: «آن را بردار 
و بخور. اندرونت را تلخ خواهد ساخت 
ولی در دهان تو مثل عسل شیرین خواهد 
بود.» "پس طومار کوچک را از دست 
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فرشته گرفته» خوردم و آن در دهان من 
مثل عسل شیرین بود. اما وقتی آن را 
خوردم اندرونم تلخ شد. به من گفتند: 
«باید یک بار دیگر این پیشگویی ها 
زا خربار3 امت‌ها مها و ژبان ها و 
پادشاهان بسیار بازگ و کنی.» 
دو شاهد 
۱ ۱ به من چوب درازی که مانند 
چوب اندازه‌گیری بود. دادند 

و گفتند: «برو عبادتگاه و قربانگاه را 
اندازه بگیر و تعداد عبادت کنندگان را 
بشمار "ولی با حویلی خارج عبادتگاه 
کاری نداشته باش» آن را اندازه نگیر. 
زیرا به ملتهای غیر بهودی وآگذار شده 
است و آنها به مدت جل و دو ماه شهر 
مقدس را پایمال خواهند کرد. "من دو 
شاهد خود را مأمور خواهم ساخت که 
لباسی از پارچه های درشت پوشیده و 
در تمام آن یکهزار و دوصد و شصت 
روز پیشگویی کنند.» 

"این دو نفر همان دو درخت زیتون و 
دو چراغی هستند که در پیشگاه خداوند 
زمین می ایستند. *اگر کسی بخواهد 
به آن ها آزاری برساند. از دهان آنها 
آتش بیرون می ریزد و دشمنان شان را 
می سوزاند. به این ترتیب هر که در پی 
آزار آن ها باشد. کشته می شود. *این 
دو نفر قدرت بستن آسمان را دارند. به 
طوری که در مدت پیشگویی آنها باران 
نبارد و قدرت دارند که چشمه های آب 
را به خون مبدل سازند و زمین را هر زمان 
که بخواهند به بلایی دچار سازند. 
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"و آن زمان که شهادت خود را به 
پایان رسانند. آن حیوان وحشی که 
از چاه بی انتها می آید با آنها جنگ 
خواهد کرد. آنها را شکست خواهد داد 
و به قتل خواهد رسانید. اجساد شان 
در جادة عمومی آن شهر بزرگ که به 
کنایه سدوم ا مصر نامیده شده است. 
خواهند افتاد. همان جایی که خداوند 
آن ها نیز مصلوب شد. 
و نیم روز مردمان از هر امت و قبیله. 
از هر زبان و ملت بر اجساد آنها 
خواهند نگریست و نخواهند گذاشت 
آنها دفن شوند. "به خاطر مرگ این 
دور تا توت روت زمین خر هن 
خواهند شد. جشن خواهند گرفت و به 
یکدیگر هدیه خواهند داد. زیرا این 
دو نبی تمام مردم روی زمین را معذب 
می ساختند. "در پایان این سه و نیم 
روز. روح زندگی از جانب خدا بر آنها 
وارد آمد و آن ها به روی پای خود 
ایستادند و تمام کسانی که این واقعه را 
دید ند . سخت وحشت کردند. ۲ آنگاه 


به مدت سه 


آن دو» صدای بلندی از آسمان شنیدند 
که به آنها می گفت: «به اینجا بيائید.» 
و آنها پیش چشم دشمنان خود در 
ابری به اسمان رفتند. "در همان 
لحظه زلزلهٌ شدیدی رخ داد و یک دهم 
شهر فرو ریخت و هفت هزار نفر در 
آن زلزله کشته شدند و آن ها که زنده 
کردند و خدای آسمان 
را تمجید نمودند. 


ماندند» وحشت 


"بلای دوم به پایان رسید و بلای سوم 
برودی می رسد. 
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هفتمین شیپور 
آنگاه قرا هتم در شور خرد دیا 
و صداهای بلندی از آسمان بگوش رسي دکه 
م گفتند: «فرمانروایی دنا به خداوند ما 
و مسیح او رسیده و او تا به ابد حکومت 
خواهد کرد.» ۴و آن بیست و چهار پیر 
که در برابر خدا روی تخت های شان 


۱۹ 


نشسته بودند. به روی خود افتاده. خدا را 
عبادت کردند و می‌گفتند: 
۷«تو را سپاس می‌گوئيم ای 
که هستی و بودی. زیرا تو قدرت 
بسیار عظیم خود را به دست گرفته و 
سلطنت را آغاز کرده ای. ملت ها 
خشمگین شدند. اینک روز خشم 
تو رسیده است. زمان آن رسیده 
است که مردگان داوری شوند, اکنون 
زمان اج رگرفتن خادمان تویعنی 
اا می باش و مقدسان و 
هم ترگان نام تو چه کوچک و 
چه بزرگ. زمان آن رسیده است تا 
تباه‌کنندگان زمین را از بین ببری.» 
"آنگاه عبادتگاه خدا در آسمان باز شد و 
در داخل عبادتگاه, صندوق پیمان او دیده 
شد. رعد و برق و زلزله پدید آمد. صداهای 
ترسناک شنیده شد و ژالۀ شدید بارید. 
زن و اژدها 
۲ ۱ در این وقت علامت بزرگی 
در آشمان ظاهر شد: زنی را 
ديدم که آفتاب به تن داشت و ماه زیر 
پاهایش بود. او تاجی از دوازده ستاره بر 
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سر داشت. "او حامله بود و از درد زایمان 
و پریشانی» فریاد می زد. 

۳آنگاه علامتی دیگر در آسمان ظاهر 
شد: ازدهای سرخ رنگ و بزرگی را ديدم 
Ca‏ 
او پا کم خود تلث ستارگان آسمان را جمع 
رڈ و آنها را بر زمین ریخت. اژدها در 
برابر آن زنی که نزدیک بود بزاید. ایستاد 
تا همین که نوزادش به دنیا بیاید» آن 
را ببلعد. *آن زن پسری به دنیا آورد که 
قرار بود با عصایی آهنین بر همه ملتها 
حکومت کند. اما کودک او به سوی خدا 
و تخت او ربوده شد ۶و آن زن به بیابان, 
به جایی که خدا برایش آماده کرده بود. 
گریخت تا در آنجا به مدت یکهزار و 
دوصد و شصت روز نگهداری شود. 

و فرشتگانش با اژدها و فرشتگان او 
جنگیدند. رها شکست خورد و دیگر 
در آسمان جایی برای او و فرشتگانش 
نبود. *پس آن اژدهای بزرگ از آسمان به 
نیا زا گمراه؛ خی کا و تامش ابلس و 
شیطان است» با فرشتگانش به زمین 
افگنده شدند. 

"آنگاه صدایی بلند در آسمان شنیدم 
که م ی گفت: «آکنون نجات و قدرت و 
پادشاهی خدای ما رسیده است و مسیح 
او قدرت را به دست گرفته است و کسی 
که مدعی برادران ن ما بود و شب و روز آنها 
را در برابر خدای ما متهم می ساخت. 


از آسمان بیرون رانده شده است. "اين 
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برادران ما با خون بره و با شهادتی که 
به زبان می آورند بر او غالب شده اند. 
زیرا آن ها حاضرند جان های خود را 
فا کرد یرت پس ای .اسما ن ا 
و همه ساکنان آن ها خوشی کنید. ا 
وای بر طا ائ زین و اي برد زیر 
ابلیس به سوی شما امده است و از 
اینکه می داند مهلت زیادی ندارد. بسیار 
خشمگین است.» 

"همین که اژدها فهمید که به زمین 
انداخته شده است. به دنبال زنی که کودک 
ذکوری به دنیا آورد. رفت. "اما به آن زن 
دو بال عقاب بزرگ داده شد تا به سوی 
مکانی که در بیابان برایش آماده شده بود. 
سال در آنجا 
دور از دسترس مار نگهداری شود. مار 
به دنبال آن زن سیلابی از دهان خود 


پرواز کند و مدت سه و نیم 


بیرون آورد تا با جریان آن او را بشوید 
و ببرد. ۴ اما زمین به کمک او آمده دهان 
خود را باز کرد و سیلابی را که ادها از 
دهان خود جاری ساخته بود فرو برد. "از 
این رو اژدها نسبت به آن زن خشمگین 
شد و رفت تا با بقیۀ فرزندان او که احکام 
خدا را نگاه می دارند و به عیسی شهادت 
می دهند. بجنگد "و اژدها در کنار بحر 
به انتظار ایستاد. 


دو حیوان وحشی 
۱۳ آنگاه ديدم که یک حیوان 
وحشی از میان بحر بیرون 
می آید که ده شاخ و هفت سر داشت. 
بر هر یک از شاخ هایش نیم تاجی قرار 
داشت و بر هر یک از سرهایش نامی 


۱۶۸۶ مکاشفه 
کفرآمیز نوشته شده بود. "این حیوان 
وحشی مثل پلنگی بود که پاهایش مانند 
پاهای خرس و دهانش چون دهان شیر 
بود. ادها قدرت و تاج 
اختیارات وسیع خود را به او وآگذار نمود. 
"به نظرم آمد که یکی از سرهای حیوان 
وحشی که ضربۀ مرگبار دیده بود. از زخم 
کشنده اش التیام یافت. همه دنیا با حيرت 
به دنبال آن حیوان می رفتند. "مردم ادها 
را پرستش کردند. زیرا او اختیارات خود 
را به آن تضوان واگذار کرده بود. آن ها 
حیوان وحشی را نیز پرستش نمودند و 
می‌گفتند: «کیست همتای این حیوان؟ 
کیست که نتو اند با او بجنگد؟» 
به آن حیوان اجازه داده شد. سخنان 
گزاف و کفرآمیز بگوید و به مدت چهل 
و دو ماه سلطنت نماید. ۶او زبان خود را 
به کفرگویی بر ضد خدا باز کرد. به او و 
مأوای آسمانی او با تمام ساکنان آن ناسزا 
می‌گفت. ۲او همچنین اجازه یافت تا با 
مقدسین خدا بجنگد و آن ها را شکست 
دهد و بر همه امتها و ملتها و زبانها و 
قبایل دنیا اقتدار یابد. #تمام مردم دنیا او 
را پرستش خواهند کرد. یعنی کسانی که 
پیش از پیدایش عالم نام شان در کتاب 
زدگی که متعلق به بره فیح شده می باشد 
سب شت نشده است. 
“ای کسانی که گوشن دارید بشنوید: 
"گر قراز باشد کسی به اسارت برود: 
به اسارت خواهد رفت و اگر قرار باشد 
کسی با شمشی رکشته شود. با شمشی رکشته 
خواهد شد. بردباری و ایمان مقدسین به 


این حقیقت بستگی دارد. 


و نخت و 
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۷آنگاه حیوان وحشی دیگری را دیدم. 
که از زمین بیرون آمد. او دارای دو شاخ 
مانند شاخ های بره بود. اما مثل اژدها 
سخن می گفت "و وقتی در حضور حیوان 
اول قار داشت از قدرت و اخفار أو 
استفاده می کرد و همۀ زمین و ساکنان آن را 
به پرستش حیوان اول. که زخم کشنده اش 
التيام یافته بود. مجور می ساخت. ۳ او 
بزرگی ام مى ۱۵ حتی در 
مقابل ج چشم همه از آسمان آتش بر زمین 
Cl‏ معجزاتی که اجازه داشت در 
نام حیوان اول انجام دهد ساکنان زمین 
را فریب داد و به آن ها گفت که پیکره ای 
به افتخار آن حیوان که با شمشیر زخمی 
شده و هنوز زنده بود. بسازند. "او اجازه 
یافت به پیکرۂ آن حبوان بدمد تا بتواند 
سخن بگوید و تا آنانی را که پیکره را 
پرستش اتهی کر واه بکشد. ۴ از آن گذشته 
همه را از کوچک و بزرگ. توانگر و 
بینواء آزاد و برده. مجبور می ساخت که 
روی دست راست یا پیشانی خود علامتی 
داشته باشند. ۷ تا رت و 
Em‏ "این 
محتا ارا کر 
کی را د ام جر ر کا 
و شصت و شش است حساب کند. زیراکه 
آن» عدد انسان است. 


سرود مقدسین 
آنگاه نگاه کردم و بره را بر 


۵9 سهیون ایستاده دیدم. 
یکصد و چهل و چهار هزار نفر 


۱۳ 


همراه او د 
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بودند که نام او و نام پدرش بر پیشانی 
. "از آسمان صدایی 
شنیدم» که اند صدای آبشار و غرش 


شدید رعد و صدای سرود چنگ نوازانی 
بود که چنگ های خود را می نواختند. 
"آن ها در برابر تخت و در حضور 
چهار حیوان و پیران سرود تازه ای 
می سرائیدند. آن سرود را هیچ کس 
نمی توانست باموزد. مگر آن فکض و 
چهل و چهار هزار نفر که از تمام دنیا 
خریده و آزاد شده بودند. "اینها مردمانی 
هستند که خود را با زنان نیالوده اند و از 
روابط زناشویی امتناع کرده اند و هرجا 
که بره می رود. به دنبال او می روند. آن ها 
برای خدا و بره به عنوان اولین نمونه از 
میان انسانها خریداری و آزاد گشته اند. 
هیچ دروغی در لب های ایشان یافت 
نشد و بی نقص و بی عیب هستند. 
سه فرشته 

۶آنگاه در وسط آسمان فرشتة دیگری 
را به حال پرواز ديدم که یک مژدۀ ابدی به 
ساکنان زمین. یعنی به همه ملتها و قبایل 
و زبانها و امتها می رسانید. "او با صدایی 
بلند فریاد می زد: «از خدا بترسید و او 
را حمد کو رقم زیرا که ساعت داوری 
او آمده است. او را که آسمان و زمین و 
بحر و چشمه های آب را آفرید. پرستش 
نمائید.» 

*آنگاه فرشتة دیگ 7 
گشت و فریاد برآورد: «بابل بزرگ ‏ آن زنی 
که تمام ملتها را مجبو رکرده است از شراب 
شهوت و زناکاری او بنوشند - نابود شد.» 


FAV 


*فرشتة سوم آمد و با صدای بلندی فریاد 
زده گفت: «هر آن کس که حیوان وحشی و 
پیکرهةُ او را پرستش نماید و نشانة او را 
بر پیشانی و یا دست خود بگیرد. "شراب 
غضب خدا را خواهد نوشید. یعنی 
شرابی که رقیق نگشته در جام خث 
ريخته می شود. آن ها در برابر فرشتکان 
مقدس و در برابر بره در شعله های اتش 
وگوگرد عذاب خواهند دید. "دود آتشی 
که آن ها را عذاب می دهد تا به ابد بلند 
خواهد بود و برای آنانی که حیوان وحشی 
و پیکره اش را پرستش می‌کنند. و یا 
نشان او را دریافت می دارند. ئه در روز 
سلامتی اسا و در ی 
مقدسینی که احکام خدا را حفظ م یکنند 
و به عیسی وفادار هستند. به این حقیقت 
بستگی دارد. 

" صدار یی از آسمان شنیدم که م یگفت: 
«اين را بنویس: خوشا به حال کسانی 
که از این پس در خداوند می میرند و 
روح خدا می‌گوید بلیء آنها از زحمات 
خویش راحت خواهند شد. زیرا اعمال 


درو محصول زمین 
"آنگاه همچنانکه من می نگریستم. ابر 
سفیدی ظاهر شد و بر آن ابر کسی مانند 
پسر انسان نشسته بود که تاجی طلایی بر 
سر و دای ر در . ۵ فرشتة 
دیگری از عبادتگاه بیرون آمد و با صدای 
بلند خطاب به آن کس که روی ابر نشسته 
بود گفت: «داس خود را بردار و در وکن» 
زیرا موسم درو رسیده و محصول زمین 
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کاملاً آماده است.» ۶ پس آن کس که روی 
ابر نشسته بود. داس خویش را به‌کار برد 
و محصول زمین درو شد. بعد فرشتةً 
دیگری از عبادتگاه در آسمان بیرون آمد. او 
نیز داس تیزی در دست داشت. سپس 
از قربانگاه نیز فرشتۀ دیگری که حافظ 
آتش قربانگاه بود. آمد و به صاحب داس 
تيز فریاد زده گفت: «داس تیز خود را 
به کار ببر و انگورهای تاکستان این دنیا را 
بچین. زیرا خوشه های آن رسیده است.» 
"پس ان فرشته داس خود را به کار ترد 
و انگورهای تاکستان این دنیا را چید و 
آن ها را در چرخشت بزرگ غضب خدا 
۳انگورها را در آن چرځشت 
که در خارج شهر بود. زیر پاها کوبیدند و 
سیلابی از خون جاری شدکه به اندازۀ چهل 
فرسنگ (احتمالا برابر با سیصد کیلومتر) 
و به بلندی افسار اسپان بود. 
۳ 72.۰ ۰ 4 
فرشتگان و بلایای آخر 

۱۵ در آسمان علامت بزرگ و 

شگفت انگیزی دیدم: هفت 
فرشته با هفت بلا. آن ها آخرین بلایا 
هستند. زیرا با آن ها غضب خدا به پایان 


ریخت. 


دا 

"چیزی ديدم که شبیه بحر شیشه مانند 
آمیخته به آتش بود و در کنار این بحر 
شبشه مانند. آن کسان ی که بر حیوان وحشی 
و پیکرةٌ او و عدد اسمش پیروز شده 
بودند. قرار داشتند و چنگ هایی را که 
خدا به آن ها داده بود. در دست های شان 
دیده می شد. "آن ها سرود موسی بندهٌ خدا 
و سرود بره را می سرائیدند و می‌گفتند: 
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«چقدر بزرگ و شگفت انگیز است 
مطلق! چقدر عادلانه و درست است 
روش های توء ای پادشاه ملتها! 
*کیست که از تو نترسد. ای خداوند. 
مقدسی. همه ملتها خواهند آمد و در 
پیشگاه تو پرستش خواهند نمود. 
پوشیده نیست.» 
بعد از این ديدم که عبادتگاه. یعنی 
غیمة شهادت» دز آسمان با شد *و از 
آن هفت فرشته با هفت بلا بیرون آمد. 
فرشتگان کتان پاکیزه و نورانی به تن و 
شال زرین به دور سبه داشتند. ۲آنگاه 
یکی از آن چهار حیوان هفت جام 
طلایی را که از خشم خدایی که تا به ابد 
زنده است پر بود. به هفت فرشته داد "و 
عبادتگاه از دود جلال و قدرت خدا پر 
گشت. به طوری که هیچ کس نتوانست تا 
نشده بود» به آن جا وارد شود. 


جام های خشم خدا 
ِ ۱ آنگاه از عبادتگاه صدای 

بلندی شنیدم و آن صدا به 
هفت فرشته گفت: «بروید و هفت جام 
خشم خدا را به زمین بريزید.» 
"پس فرشتة اول رفت و جام خود را 
بر زمین ریخت و زخم های دردناک و 
بدنمایی بر بدن مردمانی که نشان حیوان 
وحشی را به خود داشتند و پیکره اش را 
می پرستیدند. پدیدا ر گشت. 
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"فرشتۀ دوم جام خود را به بحر ریخت و 
بحر به خونی مثل خون شخص مرده مبدل 
شد و همه جانداران بحر مردند. 

فرشت سوم جام خود را بر دریاها و 
هه ریخت و آن ها به خون مبدل 
. *آنگاه شنیدم که فرشت حافظ آبها 
می‌گفت: «تو در داوری های خویش 
عادل هستی. تویی آن قدوس که هستی و 
بوده ای. "زیرا آنها خون مقدسین و خون 
انیا زا ریک و ور یه نبا تفن اذه امن 
تا بنوشند. زیرا مستحق آنند.» "و شنید م که 
از قربانگاه ندایی آمد. که می‌گفت: «بلی. 
ای خداوند. خدای قادر مطلق. چقدر 
راست و عادلانه است داوری های تو!» 

*فرشتة چهارم جام خود را بر آفتاب 
وگ رز 4 1 
آدمیان را بسوزاند. *مردم چنان از شدت 


حرارت آفتاب سوختند که به خدایی 
که چنین بلایایی در اختیار دارد. کفر 
می‌گفتند و حاضر نبودند از اعمال خود 
توبه نموده. خدا را تمجید نمایند. 

"فرشت پنجم جام خود را بر روی تخت 
حیوان وحشی ریخت و سلطنت او به 

تاریکی فرو رفت. آدمیان از درد و رنج» 
زبان های خود را می گزیدند ۲و به 
خدای آسمان به خاطر دردها و زخم های 
خویش کفر می گفد..و از اعمال کرد 
توبه نمی کردند. 

" فرشتة ششم جام خود را بر دریای بزرگ 
فرات ریخت و آبش خشک شد تا راه برای 
آمدن شاهان مشرق زمین باز باشد. ۳"آنگاه 
ديدم که از دهان اژدها و از دهان حیوان 
وحشی و از دهان آن نبی دروغین سه روح 
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ناپاک مانند سه بقه بیرون آمدند. ۳ این 
ارواح. شیاطینی هستند که قدرت انجام 
و ات ی داز ها چ مرا 
جهان می روند تا پادشاهان تمام دنیا را 
برای جنگ روز بزرگ خدای قادر مطلق 
ھک من مثل یک دزد 
می آیم. خوشا به حال کسی که آماده باشد 
و لباس خود را نگه دارد تا مجبور نشود 
عریان و شرمنده در پیش چشم همه راه 
پرودا» پو شال پادشاهان را در 
جایی که به اعرا «حارعگدون» خوانده 
می شود. جمع کردند. 

۷آنگاه فرح هم مود بر کی 
ریخت و از عبادتگاه و از نخت. صدای 
بلندی شنیده شد که م یگفت: «همه چیر 
و رعد و برق و صداهای 
اه ور جک زج داد. 
که مانند آن و بشر هرگز دیده نشده 
بود. "شهر بزرگ سه پاره شد. شهرهای 
دنیا ویران شد و خدا اعمال باپل بزرگ را 
نادیده نگرفت. بلکه او را مجبورکرد جامی 
را که از شراب آتشین خشم و غضب او پر 
بود. بنوشد. "جزیره ها همه ناپدید وکوه ها 
محو شدند. "دانه های ژالة بسیار بزرگ و 
سنگین از آسمان بر سر آدمیان بارید و مردم 
به خاطر این ژاله. خدا را کفر می‌گفتند. 
زیرا این بلایی بسیار وحشتناک بود. 


تمام شد!» 


فاحشه بزرگ 
۱۷ آنگاه یکی از آن هفت فرشته ای 
که جام به دست داشتند آمد 
وا او گفت: ««بیاء تا 
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مجازات آن فاحشة بزرگ را که در کنار 
دریا های بسیار قرار دارد به تو نشان 
دهم. "پادشاهان زمین با او زنا کرده اند 
و مردم سراسر جهان از نوشیدن شراب 
زناکاری او خود را مست ساخته اند.» 
"و آن فرشته مرا در روح به بیابان برد 
و در آنجا زنی را دیدم که بر حیوان وحشی 
سرخ رنگی سوار بود. بدن این حیوان 
از نام های کفرآمیز پوشیده و دارای 
هفت سر و ده شاخ بود. *آن زن لباس 
ارغوانی و سرخ در بر داشت و با طلا 
و جواهرات و مروارید آراسته شده بود. 
او در دست خود جام طلایی داشت که 
از فجور و کثافات زنای او پر بود. یز 
ای نی ان اس ن او 
8 «بایل بزرگ» مادر فواحش و تمام 
کثافات روی زمین.» من دیدم که آن زن 
از خون مقدسین و خون شاهدان عیسی 
سرمست بود. 

همین که به او نگا ه کردم. سخت در 
شگفت شدم. اما ان فاته به من کارت 
«چرا اینقدر تعجب کردی؟ من راز آن زن 
و راز آن حیوان وحشی را که دارای هفت 
سر و ده شاخ است و او بر آن سوار است 
به تو می‌گویم. *آن حیوان که زمانی زنده 
بود و دیگر زنده نیست. بزودی از چاه 

بی انتها بیرون می آید و به سوی هلاکت 
و 3 از ميان مردمان روی زمین 
دنا در کتاب زندگی نو نوشته نشده بود. 
از دیدن این حیوان تعجب خواهند کرد 
زیرا او زنده بود ولی دیگر زنده نیست اما 
بازهم خواهد آمد. 
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“این به حکمت و فهم نیاز دارد. آن 
هفت سر» هفت تپه ای است که زن بر آن 
می نشیند و همچنین هفت پادشاه است 
۲ که پنج نفر از آن ها از سلطنت بر کنار 
شده اند و یکی هم اکنون فرمانروایی 
می‌کند. و آن هفتمی هنوز نیامده است 
و هر وقت بیاید. فقط مدت کوتاهی 
دوام خواهد آورد. ۲ اما آن حیوان وحشی 
که زمانی زنده بود و دیگر زنده نیست. 
هشتمی است و با وجوه آن+ یکی از آن 
هفت نفر می باشد و به سوی هلاکت 
می رود. 

"ده شاخی که دیدی. ده پادشاه هستند 
که هنوز به سلطنت نرسیده اند. اما به آنها 
اختیار داده می شود که به مدت یک 
ساعت در سلطنت آن حیوان وحشی حصه 
داشته باشند. " زیرا هدف همه آن ها یکی 
است و قدرت و اختیارات خود را به 
حیوان وحشی می بخشند. ۴آن ها با بره 
جنگ خواهند کرد. اما بره پیروز خواهد 
شد زیرا اوست خداوند خداوندان و 
شاه شاهان و همراهان او که «برگزیده و 
وفادار» خوانده شده اند در پیروزی او 
شریک خواهند بود.» 

۵ آنگاه آن فرشته به من گفت: «در 
جایی که فاحشه ساکن است. آن آب هایی 
که دیدی نشانۀ قوم ها و جمعیت ها و 
ملتها و زبانها می باشند. آن ده شاخی 
را که دیدی. با آن حیوان وحشی دشمن 
فاحشه خواهند شد و او را عریان و ویران 
خواهند ساخت. گوشت تنش را خواهند 
خورد و او را در آتش خواهند سوزانید. 
زیرا خدا در دل های آن ها نهاده که 
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خواست او را اجرا Co‏ 
شدند و سلطنت خود را در اختیار حیوان 
وحشی قرار دادند تا انچه خدا فرموده 
است. به کمال رسانند. "آن زنی را 
که دیدی. همان شهر بزرگ است که بر 
پادشاهان دنیا تسلط دارد.» 


سقوط بایل 
۱۸ از این فرشته ای را دیدم. 
2 از آسمان به زیر می آمد. 
او با اقتدار و اختیار عظیم آمد و زمین 
از شکوه و حلال او روشن شد. "آنگاه 
با صدایی بلند گفت: «بایل سقوط کرده 
است! بابل بزرگ سقوط کرده است! بابل» 
مسکن شیاطین. ل جای هه E‏ 
و قفس پرندگان نجس و نفرت انگیز شده 
"زیرا همةّ ملتها از شراب آتشین 
زنای او نوشیده اند. شاهان زمین با او زنا 
کرده اند و تاجران دنیا از زیادی عیاشی 
او توانگر شده اند .« 
۴آنگاه صدای دیگری از آسمان دم 
که می‌گفت: «از او سرون آنید. ای قوم 
برگزیدۀ من» مبادا در گناهان او شریک 
شوید و در بلاهایش شریک گردید. *زیرا 
گناهان او تا به فلک انباشته شده و خدا 
جنایات او را از یاد نبرده است. *آنچنان با 
او رفتار کنید که او با دیگران کرده است. 
برای اعمالش دو چندان به او با زگردانید. 
پیاله اش را دو برابر غلیظ تر از پیاله ای 
بگردانید که او برای شما تهیه کرده است. 
۲او را به همان اندازه که از جلال و تجمل 
خویش فخر می‌کرد. غم و عذاب دهید. 
چون او در دل خود می گوید: «من مثل 


است» 
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ملکه بر تخت خود ۲ من دیگر 
ay‏ دح« 
و غم و قحطی در ي e‏ 
می اورند واو در آتش خواهد سوخت. 
زیرا خداوند. خدایی که این چنین او را 
جزا می دهد. قادر است.» 
*هرگاه پادشاهان زمین که با او زنا 
کرده اند و از تجمل زياد او بهره مند 
شده اند دود سوختن او را ببینند به حال 
او گریه و زاری خواهند کرد. "آن ها از 
ترس عذابی که او متحمل می شود. دور 
ایستاده خواهند گفت: «آه» آه» ای شهر 
بزرگ» ای بابل شهر پر قدرت که در 
یک ساعت به جزای خود رسیدی.» 
"تاجران دنیا نیز اشک خواهند ریخت 
و برای او ماتم خواهند گرفت. زیرا دیگر 
کسی کالاهای آنها را نمی خرد. ۷ دیگر 
کسی کالاهای طلا و نقره. جواهرات و 
مروارید. لباس های ارغوانی و سرخ» ا 
ابرم و کتان ظریف. انواع چوب های 
قیمتی و معطرء انواع ظروف عاجی و 
۱ 
۳ دارچین و ادویه. عطریات و تخور 
و کنر شراب و روغن. آرد و گندم. , گاو 
و گوسفند» اسپ و ارابه های جنگی و 
حنی غلامان و نفوس انسانی آن ها را 
نمی خرد. ۴ آن میوه ای را که سخت در 
آرزوی به دست آوردنش بودی. از دست 
دادی و تجمل و شکوه ه تو از بین رفته 
است و دیگر هیچ هیچ وقت آن ها را نخواهی 
یافت. *تاجران این کالاها که ثروت 
خود را از آن شهر به دست آوردند. از 
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ترس عذاب او دور خواهند ایستاد و با 
گریه و عم خواهند گفت: ۶ «آه آه. ای 
شهر بزرگ که به لباس های کتان ظریف 
ارغوانی و سرخ ملبس و با طلا و جواهر 
و مروارید آراسته بودی! در یک ساعت 
همه ثروت تو شاه گردیده است!» 

تمام ناخدایان و ملاحان و مسافران 
بحری و آنانی که از راه بحر تجارت 
م ی کنند» دور ایستادند. "همین که دود 
سوختن او را دیدند فریاد زده گفتند: 
«آیا هرگز شهری مثل این شهر بزرگ 
ار سراي و 
خاک ريخته و با گریه و زاری فریاد 
زده م ی گفتند: «آه» آه» ای شهر بزرگ» 
شهری که تمام کشتی داران بحر از ثروت 
او توانگر شدند. در یک ساعت ویران 
شده است.» 


"ای 5 از نابودی او 


بوده است ؟» “آن 


خوشی کنید. e‏ انتقام شما ۳ 
از او گرفته است. 


"آنگاه فرشته ای نیرومند. سنگی را 
و به بحر انداخت و گفت: «همین طور 
بایل. آن شهر بزرگ به سختی خواهد 
افتاد و دیگر پافت نخواهد شد. ۲"دیگر 
صدای چنگ نوازان و مطربان و نی زنان 
و شیپور نوازان در تو شنیده نخواهد شد! 
دیگر صنعتگران چ حرفه ای در نو 
نخواهند یافت! دیگر صدای آسیاب در 
تو به گوش نخواهد رسید! "و نور چراغ 
در تو دیده نخواهد شد! و دیگر صدای 
عروس و داماد در تو به گوش نخواهد 


۱٩ ۰۱۸ مکاشفه‎ 


رسید. روزگاری تمام بزرگان دنیا تاجران 
تو بودند و تو با جادوی خود همۀ ملتها 
را فریفته بودی. ۳" زیرا باپل به خاطر خون 
انبیاء و خون مقدسان و خون همه مقتولان 
روی زمین که در آن یافت شد. به جزای 
خود رسید.» 
۱۹ بن زر ان ايع ابی 
شنیدم که مانند فریاد گروهی 
زياد در آسمان طلین انگند و می‌گفت: 
«خدا را شکر! رستگاری و جلال و 
قدرت از خدای ماست. "زیرا داوری های 
او راست و عادلانه است! او فاحشة بزرگ 
را که با زنای خود زمین را آلوده ساخت. 
محکوم کرده و انتفام خون بندگان خود 
را از رنه است.» "آن ها بار دیگر 
گفتند: «خدا را شکر! دود آن در تمام 
زمانها و فرون بلند خواهد بود.» 


چشن عروسی بره 


"آن بيست و چهار پیر و چهار حیوان 
در برابر خدایی که بر تخت نشسته بود 
به روی خود افتادند و او را عیادت نموده 
گفتند: «آمین! خدا را شکر!» 

*آنگاه از تخت صدایی آمد که 
می گفت: «ای تمام بندگان او» و ای 
کسانی که از او می ترسید. از کوچک 
و بزرگ. خدای ما را سپاس گوید.» 
۴آنگاه صدایی شنیدم که مانند صدای 
گروهی زیاد و صدای آب های بسیار و 
غرش شدید رعد بود و می‌گفت: « خدا 
را شکر! خداوند. خدای ما که قادر 
مطلق است سلطنت می کند! ۲"خوشی و 
وجد کنیم و جلال او را ستایش کنیم. 


مکاشفه 


زیوا زمان جشن عروسی بره رسیده است: 
عروس او خود را اماده ساخته است ۸ 
لباسی از کتان ظریف پاک و درخشان را 
پوشیده است.» (مقصود ازکتان ظریف. 
اعمال نیک مقدسین است.) 

!سپس فرشته به من گفت: «اين را 
ریس فرظ اھ ال کیان که ا 
جشن عروسی بره دعوت می شوند.» او 

چنین به من گفت: «اینها کلام حقیقی 
خداست.» "در پیش پای او به خاک 
افتادم تا او را عبادت کنم. > اما او به من 
گفت: «نه» چنین نکن» > من خادمی هستم 
مانند تو و برادرانت که به عیسی مسیح 
شهادت می دهند. خدا را پرستش کن! 
زیرا شهادتی که دربارةٌ عیسی داده شده. 
الهام بخش تمام پیشگویی هاست.» 

ظهور پادشاه پادشاهان 

۲آنگاه آسمان را باز دیدم. اسپ سفیدی 
در آنجا بود که نام سوارش امین _ و 
حق بود. او با غدالت داوری و جنگ 
می‌کند. ۷"چشمانش مانند شعلة آتش بود 
نیم تاجهای بسیار بر سر داشت و نامی 
بر او نوشته بود. که هیچ کس جز خودش 
نمی توانست آن را بفهمد. "او لباسی 
آغشته به خون بر تن داشت و «کلام خدا» 


نام داشت. ۴ لک يان آسمان که سوار بر گ 


اسپ های سفید و ملبس به لباس های 
کتان نفیس و سفید و پاکیزه بودند. به 
دنبال او می رفتند. از دهانش شمشیر 
تیزی بیرون آمد تا با آن ملتها را بزند. او 
با عصای آهنین بر آن ها حکومت خواهد 
کرد و شراب خشم و غضب خدای قادر 


۱۶۳۹۳ ۳۲۰ ۹ 

للق را در چرځشت خواهد فشرد. ۶بر 
لا و زان اق عنوان «شاه شاهان و 
خداوند خداوندان» مرقوم شده بود. 

۷انگاه فرشته ای را در آفتاب ایستاده 
دیدم که با صدای بلند به همۀ پرندگانی 
که در ميان آسمان به حال پرواز بودند 
می گه ا «بیائید و برای جشن بزرگ 
خدا جمع شوید ؛ و گوشت ت پادشاهان و 
و و کک > گوشت اسپان 
برده تا آزاد. و از تا کوچک را 
بخورید.» 

"آنگاه آن حیوان وحشی و پادشاهان 
زمین و لشکریان آن ها را ديدم که جمع 
شده اند تا با اسپ سوار و لشکریانش 
جنگ کنند. "حیوان وحشی و نبی 
دروغین که در حضور او معجزات 
بسیار کرده بود. هر دو گرفتار شد ند . 
نبی دروغین با معجزات خود کسانی 
را که علامت حیوان وحشی را بر خود 
داشتند و پیکر؛ُ او را عبادت کرده 
بودند. فریفته بود. هر دوی آن ها زنده به 
ال بر اش و شمه ای کدی 
آن انداخته شدند. " لشکریان آن ها با 
شمشیری که از دهان اسپ سوار بیرون 
آمد به قتل رسیدند و همة پرندگان از 
شت آنها سیر شدند. 

۲ لطنت هزار ساله 


e ۰۱‏ 
آسمان به زیر می آمد و کلید 
چاه بی انتها و زنجیر بزرگی در دست 
داشت . ٣او‏ ادها و آن مار قدیم را که 


۶۹۴ مکاشفه 
همان ابلیس و یا شیطان است گرفت و او 
را برای مدت هزار سال در بند نهاده. "به 
چاه بی انتها انداخت و در آن را به رویش 
بسته» هر و لاک کرد تا او دیگر نتواند 
ملتها را تا پایان آن هزار سال گمراه سازد. 
بعد از آن برای زمانی کوتاه آزاد گذاشته 
خواهد شد. 

۴آنگاه تخت هایی را ديدم که بر روی 
آن ها کسانی نشسته بودند که کار داوری به 

ها وآگذار گردیده بود. همچنین کسانی 
را ديدم که به خاطر شهادت عیسی و کلام 
خدا سرهای شان از تن جدا شده بود - 
کسانی که آن حیوان وحشی و پیکره اش 
را پرستش نکرده و نشان آن را بر پیشانی 
و دست های خود نداشتند آن ها دوباره 
زنده شده و هزا ر سال با مسیح حکمرانی 
کردند. *اما بقية مردگان تا پایان آن هزار 
سال زنده نشدند. این اولین رستاخیز 
امت جه و میس الشت کی کد کر 
رستاخیز اول حصه دارد. مرگ دوم بر آنها 
قدرت ندارد. بلکه آن ها کاهنان خدا و 

خواهند پود و تا یک هزار سال با 
او مت خواهند کرد. 
شکست خوردن شیطان 


همین که این هزار سال به پایان برسد. 
شیطان از زندان خود آزاد خواهد شد 
و برای فریب دادن ملتهای که در چهار 
کوش زمینند» رون خواهد رفت. او 
جوج و ماجوج راکه مانند ریگ های بحر 
بی شمارند. برای جنگ چ می کند. 
*آن ها در پهنة زمین پخش شدند و اردوی 
مقدسین و شهر محبوب او را محاصره 


۳۱۰۰ 


کردند. اما از آسمان آتش بارید و آنها را 
وة ساخت, "یلیس که نها را فرست 
می داد خود به داخل بحيرةٌ آتش و سنگ 
گوگرد. جایی که حیوان و نبی دروغین 
بودند. افگنده شد. آن ها شب و روز و تا 
ابد عذاب و شکنجه خواهند دید. 


داوری آخر 

"آنگاه تخت سفید بزرگی را ديدم که 
شخصی بر آن نشسته بود. آسمان و زمین 
از حضور او گریخت و دیگر اثری از 
آن ها نبود. "و مردگان را ديدم که همه از 
بزرگ و کوچک در مقابل تخت ایستاده 
بودند و کتابها باز می شد. در این وقت 
کتاب دیگری که همان کتاب زندگی است 
باز شد. مردگان مطابق آنچه در کتابها 
نوشته شده بود یعنی مطابق اعمال خود 
داوری شدند. ""بحر, مردگان خود را 
تحویل و مرگ و عالم اموات نیز مردگانی 
را که در خود نگاه داشته بودند. پس 
دیآ ها ایض اعمال قان اورف 
شدند. ۴ آنگاه مرگ و دنیای مردگان به 
بحيرةٌ آتش افگنده شد. این بحیره آتش 
"و هرکس که نامش در 
کتاب زندگی نوشته نشده بود به درون آن 
افگنده شد. 


مرگ دوم اسك 


آسمان و زمین جدید 
۲١‏ آنگاه آسمانی نو و زمین نو 
را ۳ زیرا آسمان و زمینِ 
اول ناپدید شدند و دیگر بحری وجود 


نداشت. "شهر مقدس یعنی اورشلیم جدید 
را ديدم که از آسمان از جانب خداء مانند 


مکاشفه ۲۱ 


عروسی که برای شوهر خود آراسته و 
آماده شده باشد» به زیر می آمد. "از تخت 
صدای بلندی شنیدم که می گفت: «اکنون 
خيمة حضور خدا در ميان آدمیان است 

و او در بین آنها ساکن خواهد شد و آنها 
قوم برگزید؛ او و او خدای آنها خواهد 
بود. ۴او هر اشکی را از چشمان آن ها 
پاک خواهد کرد. دیگر از مرگ و غم و 
گریه و درد و رنج اثری نخواهد بود. زیرا 
چیزهای کهنه درگذشته است.» 

*سپس آن تخت نشین گفت: «اکنون من 
همه چیز را از نو می سازم» و به من گفت: 
است و می توان به آن ها اعتماد کرد .« 
۶او به من گفت: «تمام شد. من الف و 
ياء > اول و آخر هستم. : من به تشنگان از آب 
جشمهة زندگی» رایگان خواهم بخشد. 
هر که پیروز شود. این را به میراث 
خواهد ترد. و من خدای او خواهم بود و 
فاسدان. آدمکشان. زناکاران. جادوگران. 
بت پرستان و انواع دروغگویان. بحیره ای 
از شعله های آتش و گوگرد خواهد بود. 
این است مرگ دوم.» 


اورشلیم جدید 
*آنگاه یکی از آن هفت فرشته که هفت 
یاه پر از هفت بلای آخر را به دست داشت 
آمد و به من گفت: «بیاء من عروس یعنی 
همسر بره را به تو نشان خواهم داد.» او 
مرا در روح به کوه بسیار بلندی برد و شهر 
مقدس اورشلیم را به من نشان داد که از 


آسمان, از نزد خدا به زیر می آمد. این 


۱۶۹۵ 


شهر. با شکوه خدایی و مانند جواهری 
گرانبها می درخشید. آن مانند یشم بود و 
به روشنی بلور. "دیوار بسیار بلندی با 
دوازده دروازه داشت که بر آن ها دوازده 
فرشته بود و بر دروازه هاء نامهای دوازده 
طایفة بنی اسراثیل نقش بسته بود. "سه 
دروازه به جانب شرق بود سه دروازه به 
جانب شمال» سه دروازه به جانب جنوب 
و سه دروازه به جانب غرب. ۲ دیوار 
شهر بر دوازده سنگ بنا شده بود و بر 
آن سنگها. نام های دوازده رسول بره 
قوی وک ۷ فرشت ای که با من سکن 
می‌گفت. متری طلایی در دست داشت 
تا شهږ و دیوارسن و دروازههایش را با آن 
اندازه بگیرد. "شهر به شکل مربع و پھنا 
و درازایش یکی بود؛ اندازۂ آن با متری 
که در دست داشت. دو هزار و چهارصد 
کیلومتر بود. درازا و پهنا و کک برابر 
بود. یوار 4 بندی ‏ ی" 
جهاز واد اندازه کر (احقتا لا برا نا 
هفتاد و دو متر) بود. یعنی به مقیاس های 
انسانی که آن فرشته به کار می رد. 
دیوارش از یشم ساخته شده بود. خود 
شهر از طلای خالص و مانند شيشه پاک 
و شفاف بود. "سنگ هایی که دیوارهای 
شهر بر آن بنا شده بودند. به انواع گوهرها 
آراسته شده بودند. ا سنگ نا از 
یشم و دومی از سنگ لاجورد. سومی 
e‏ چھارمی از مرد 
ي عق مره ى ع 
جگری» هفتمی زبرجد سبز و هشتمی 
ياقوت کبود. نهمی ياقوت زرد. دهمی 
عقیق سبز. یازدهمی فیروزه و دوازدهمی 


1۶4۶ مکاشفه 
لعل رنف بود. ۲ دوازده دروازهٌ آن شهر 
عبارت از دوازده مروارید بود و هر دروازه 
از یک مروارید ساخته شده بود. جاده های 
۹( 
"در شهر عبادتگاهی ندیدم» زیرا 
عبادتگاهش خود خداوند. خدای قادر 
مطلة و بره بود. "شهر احتیاج به آفتاب 
و ماه نداشت که ر بر آن بدرخشد. زیرا 
شکوه خدا بر آن نور می داد و چراغ آن 
بره است. "در نور او ملتها راه خواهند 
را به آنجا خواهند آورد. ۲دروازه های 
شھر در روز پا لی شود و سب ر 
در آنجا نخواهد بود. ”ثروت و جلال 
ملتها به آنجا خواهد آمد ۲۲ شا هیچ 
ناپاکی وارد آن نخواهد شد و نه کسی 
که گفتارش ناراست و کارهایش زشت 
و پلید است» بلکه تنها آن کسانی که نام 
شان د رکتاب زندگی ی 
به آن وارد می شوند. 

۲ ۲ آنگاه دریای آب زندگی را که 
مثل بلور برق می زد. به من 
نشان داد. آن دریا از تخت سلطنت خدا 
و بره سرچشمه گرفته "و از ميان جاده 
شهر می گذشت: در هر طرف دریا یک 
درخت زندگی بود که سالی دوازده بار 
میوه می آورد. هر ماه یکبار از برگ این 
درخت برای درمان درد ملتها استفاده 
"دیگر چیزی که لعنت شده باشد 

در آن یافت نخواهد شد. 
ی لطنت خدا و بره در آنجا خواهد 


۲<1 


"همه او را روبرو خواهند دید و نام او 
دا یر انی ھان کرد حرا ها دست 
*دیگر شب نخواهد بود و آنها به نور 
زیرا خداوند. خدا. نور ایشان خواهد بود 
و آن ها تا به ابد فرمانروایی خواهند کرد. 


ظهور عیسی مسیح 

”سپس آن فرشته به من گفت: «اين 
سخنان راست و قابل اعتماد است. 
خداوند. خدا که به انبیاء روح نبوت را 
می بخشد. فرشتۀ خود را فرستاد تا به 
بندگانش آنچه را که بزودی واقع خواهد 
شد نشان دهد.» 

اعیسی میگوی: «بدانید. من پزودی 
می 8 . خوشا به حال کسی که به 
پیشگوبی های این کتاب توجه کند ۰ 

*من. بوحنا. این چیزها را ديدم و 
شنیدم. و همین که این ها را ديدم و 
شنیدم. در مقابل آن فرشته ای که این 
چیزها را به من نشان داده بود. به خاک 
افتادم تا سجده کنم. *اما او به من گفت: 
«نه» چنین نکن! من خادمی هستم مانند 
تو و برادرانت یعنی انبیاء و کسانی که به 
سخنان این کتاب توجه دارند. فقط خدا 
را پرستش کن.» "سپس به من گفت: 
«پیشگویی های این کاب را پنهان 
مکن, زیرا زمان وقوع آن نزدیک است. 
"پس بگذار شریر. به شرارت خود ادامه 
دهد و مفسد. همچنان به فساد بپردازد؛ 
شخص عادل. عدالت خود را ادامه دهد 
و هر که مقدس است. زندگی مقدس 
خود را.» 


مکاشفه ۲۲ 


"«من به زودی می آیم و برای هرکس 
مطابق اعمالش اجری با خود خواهم 
آورد. "من الف و ياء اول و آخر ابتدا و 
نتها هستم. 
خوشا به حال کسانی که لباسهای 
خود را پاک بشویند. آنها حق خوردن 
از درخت زندگی را خواهند داشت و به 
دروازه های شهر وارد خواهند شد. * اما 
سگان و جادوگران و زناکاران و آدمکشان 
و پت پر بو همه کبایی که در فول و 
فعل ی هستد ‏ در خارج از شهر 
۴من. عیسی» فرشت خود را پیش شما که 
درکلیساها هستید. فرستادم تا این امور را به 
شما اعلام کند. من ريشه و نهال داود و 
<<« 
روح و عروس می گویند: «بیا !» هر 
آنکه می شنود» بگوید: «« ییا !» هر که 
تشنه است بیاید؛ و هر که اشتیاق دارد. 


1۶۹۷ 


آب زندگی را بپذیرد که این بخششی 


خاتمه 


ن وتام الیک پیشگویی های 
کا کی کف راھ مات 
خدا بلایایی را که در این کتاب آمده 
os‏ اب 3 
EEE‏ ۳ 
که در این کتاب آمده است بی بهره 
خواهد ساخت.» 

۲ کنی کم ان جرا را تنج 
می‌کند می گوید: «بلی» من به زودی 
می آیم!» آمین. بياء ای عیسی» ای 
خداوند. 

۲ فیض عیسی خداوند با همۀ شما باد. 
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RET 


